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ینغ فرثرز شفیع قرار دادن محمد و آل محمد در وقا: ۰ 9 نیز دعاهایی در باب روی آوردن 
تن ۱ ی ی ۲۷ بو کت چا به آن حضرات ت علیهم السلام 


روایات: 
الخصال(1) 


۵ مالیا آعام باقر غلیه اسان فر خوود همان نیما حضاو کریف: کم هر 
خریف معادل هفتاد سال است - در جهنم میماند. سپس او از خداوند چنین 
درخواست می کند: خداوندا به حق محمد و ال محمد به من رحم کن. 
خداوند جل جلاله به جبرئیل وحی می کند که به نزد بنده ام رفته و او را از 
آن جا بیرون آور. جبرئیل می گوید: خداوندا, من چگونه می توانم در آتش 
فرود آیم. خداوند به او می فرماید: من به ان دستور دادم که برای نو 
سرد و آمن باشد. جبرئیل باز می پرسد: خداونداء من چگونه مکان او را 
پیدا کنم؟ خداوند می فرماید: او در چاهی از جهنم است. جبرئیل به درون 
آنتن فرود آمده و او را در حالی که در قید و زنجیر و به صورت افتاده 
است., یافته و از آن جا خارج می کند. آن گاه خداوند عزوجل می فرماید: 
ای بتنه من« چه مدتی در آتش مرا شوکتند می دادی؟ آو جواب می دهد: 
هدت آن: را تمی.دانم. خداوند میفرماید: بدان, به عزتم سوگند که اکر مرا 
به حق محمد و آل محمد سوگند نمیدادی, 


بیشتر از این تو را در آتش خوار و ذلیل نگه می داشتم. اما من برخودم 
واجب نموده ام که هر بنده ای که مرا به حق محمد و آل 
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- . الخصال 2 : 140 [1 ] 


1 محمد صلوات الله علیهم سوگند دهد, هر آن چه را که میان من و او 
باشد, میبخشم. و امروز من تو را بخشیدم(1). 


معانی الاخبار: همانند این حدیث نقل شده است(2). 
ثواب الاعمال: با سندی متفاوت. همانند این حدیت نقل شده است(3). 


فحالفسالمفیته آنام تفر مالسا ار از ور سایت مهو کر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چون روز قیامت فرا رسد و 
بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ روند, بندهای هفتاد خریف در جهنم 
میماند. سپس ادامه حدیث را ذکر نموده و در اخر ان این عبارت را افزوده 


2 امالی: همانند این حدیث را آورده تا آن جا که می فرماید: آن بنده هفتاد 
خریف و هفتاد خریف در آتش خداوند را سوگند می دهد و خریف هم 
عبارت است از هفتاد سال و هفتاد سال و هفتاد سال. و بعد ادامه حدیت 
1 ۳ و جبرئیل به 
سوی او فرود می آید در حالی که او در بند و به صورت افتاده است. گفتم: 
چه مدتی در آتش ماندی؟ گفت: نمی دانم که چقدر در آن جا بدنم سوخت 
و پوستی تازه بر بدنم رویید. سپس جبرئیل او را از آن جا خارج نموده و به 
پیشگاه خداوند می برد و خداوند به او می فرماید: ای بنده من... و بعد 
ادامه حدیث را ذکر می کند(د). 


3. امالی: هر کس خداوند را به واسطه ما بخواند, رستگار می گردد و 
هر کس به واسطهای غیر از ما بخواند, هلاک گشته و به هلاکت می 


احتجاج: محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری روایت نموده که بعد از 


پرسشهای زیادی که مطرح شد, توقیعی از ناحیه مقدس امام زمان (عج) 
صادر شد 
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1- . امالی الصدوق: 398 
2 . معانی الاخبار : 226 


. ثواب الاعمال : 139 
. مجالس المفید : 136 
, امالی 2 : 288 
. امالی 1 : 175 


1 که چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم... شما نه درباره دستورات 
خداوند تفکر می کنید و نه این که از اولیای خداوند سخنی را می پذیرید. 
اين حکمت رسایی است و بیم و انذار انسان های بی ایمان را سودی نمی 
بخشد. سلام و درود بر ما و بر بندگان شایسته خداوند. هرگاه خواستید که 
به واسطه ما به درگاه خداوند و به پیشگاه ما روی و این دعا را 
بخوانید چنان که خداوند عزوجل فرموده است: 


سلام بر ال یاسین ؛ سلام بر تو ای دعوت کننده الهی و عارف (دانای نزرگ) 
به اپات او. سلام بر تو ای واسطه خداوند و حاکم و قاضی (داور) دین او. 
سلام بر تو ای جانشین خدا| و پاری کننده حق او. سلام بر تو ای حجخت خدا 
و راهنمای اراده او. سلام بر تو ای تلاوت ۳ و تفسیر کننده ایات او. سلام 
بر تو در تمام لحظه های شبانه ات و سرتاسر (ساعت های) روزت . سلام 
بر تو ای به جای مانده از طرف خداوند در زمین او. سلام بر تو ای پیمان 
محکم خداوند از بندگانش گرفته و استوارش کرده است. سلام بر تو ای 
وعده خدا که خود تضمیذش کرده. سلام بر تو ای پر چم برافراشته ودانش 
ریزان وفریادرس (درماندگان), و ای رحمت گسترده وآن وعده ای که 
دروع نشود. سلام بر تو هنگامی که بپا می ایستی. سلام بر تو هنگامی که 
می نشینی. سلام بر تو هنگامی که قرائت ت (قرآن) می کنی و بیان (تفسیر) 
می کنی. ی و قنوت می خوانی. سلام 
بر تو هنگامی که رکوع وسجده بجای آوری. سلام بر تو؛ هنگامی که خدا را 
ستایش می کنی و از او آمرزش می خواهی. سلام بر تو آن گاه که الله 
اکتز ولا ال اللسمی یی یلام وس اس وا تاه کی سا 
کنی. سلام بر تو در شب آن گاه که (تاریکی اش گیتی را) فرو پوشد و در 
روز آن گاه که روشنایی اش اشکار گردد. سلام بر تو؛ ای امام امین (امان 
یافته). سلام بر تو؛ ای مقدم (بر همه خلق و) مورد ارزو(ی انان) . سلام بر 
تو؛ همه ی سلام های جامع و فراگیر. 


من تو را گواه می گیرم ای مولا و سرور من به این که من شهادت می 
دهم که معبودی جز خداوند یگانه و بی همتا نیست و این که (حضرت) 
محجمد بنده و فرستاده اوست و محبوبی جز او وخاندانش نیست و گواه می 
گیرم تو را ای مولای من که علی آمیر 
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المومنین حجت خدا است و حسن حچّت اوست و حسین حچّت اوست و 
علیت بن الحسین حجت اوست و محمد بن علی حجّت اوست و جعفربن 
محمّد حجت اوست و موسی بن جعفر حجّت اوست و علیْ بن موسی 
حجّت اوست و محمّد بن علی حجّت اوست و علی بن محمدحجت اوست و 
حسن بن علی حچّت اوست وشهادت می دهم که تو حجت خدایی. آغاز و 
انجام شمایید و مسلما بازگشت شما حق است که شکی در آن نیست, 
زوزی. که.ایمان آوردن,سودی ندارد اکر از قبل ایمان نیافرده باشتد با دز 
حال ایمان خود کار نیک نکرده باشند . و اين که مرگ حو* است و ناکر و 
کر او وت تالف جر است ریات دس که رس 
پس از مرگ و برانگیخته شدن حق است, و (پل) صراط حق است, و 
ترازوی (سنجش اعمال) حساب رسی کردارها حق است, و بهشت و جهنم 
حق است., و نوید وهشدار به ان دو حق است. ای مولای من, ان کسی که 
با شما به مخالفت برخاست تیره بخت است و ان که شما را اطاعت کرد 
سعادتمند است. بر آن چه که تو را گواه و شاهد گرفتم. شاهد و گواه باش 
که من دوستدار تو هستم و از دشمنت بیزار. آن چه مورد رضایت شما 
باشد, حق است و آن چه موجب خشم و نارضایتی شما باشد, باطل است. 
و کار نیک همان است که شما بدان دستور فرموده اید, و منکر (و کار 
#شتت )ین همان است کهشها. ار ان هی موده اب یفن ول من ند 
2 
شما ای مولای کل ات اول تا آخرتان 0 9 پاری شما آماده 


دعایی که در تعقیب این کلام امده این است: 


بسم الله الرحمن ن الرحیم: خداوندا, از تو درخواست می کنم که بر محمد؛ 
پیامبر رحمت و کلمه نور خود درود فرستی, و جان و دلم را از نور یقین 
اکنده سازی, و سینه ام را به نور ایمان, و فکر واندیشه ام را به نور نیت 
ها(ی خیر), و عزم و اراده ام را به نور علم, و نیرویم را به نور عمل, و 
ی ی 
ها (احاهی‌ها) متور-سازیبن دید حانمررا جه تور روشانی و گوشم را به نور 
حکمت., و دوستیم را (سرشار از) نور دوستی و محبت 


ص: 12 


رای مد رال ان رت تمابی تا در حالی: یه ملافات بو بسایم کهنه 


عهدت و پیمانی که با تو داشتم, وفا نموده باشم پس رحمت تو مرا 
فراگیرد. ای صاحب اختیار ای ستایش شده. 


خداوندا درود فرست بر محمد حجت تو در روی زمینت. جانشین تو در 
شهرهایت, و دعوت کننده به سوی راهت و قیام کننده به عدل ودادت . و 
انقلاب کننده به دستور تو, دوست مومنان و نابودی کافران . بر طرف 
ی 
(دستور و فرمان ) کاملت در روی زمین که در حال انتظار و هراس به سر 
برد و آن سریرست خیرخواه و کشتی نجات و پرچم هدایت و روشنی 
۱ 
3 زداینده کهراهی آن کشن که پر کند.: مین,را از عدل وداد ان چه پرزشدم 
باشد از ستم و بیدادگری که به راستی تو برهر چیز توانائی.. 


خداوندا, بر ولی و فرزند اولیایت درود فرست : : آنان که فرض کردی 
فرمانبرداریشان را و واجب گرداندی حقشان را و هر گونه پلیدی را از آنان 
دور ساخته و آنان را پاک و پاگیزه گردانیدی. خداونداء او را یاری کن و 
دینت را به وسیله او یاری نما. خداونداء به وسیله او دوستداران خود و 

۶ ۳ ۱0 


بده. 


خداوندا پناه ده او را از شرّ هر ستمگر و سرکشی و از شرّ تمام 
آفریدگانت, و نگاهش دار از پیش رو و از پشت سرش و از سمت راست 
و از سمت چپش و نگهداریش کن . نگاهش دار از ان کفستین امد ندی 
ی , و در وجود او, پیامبر و آل پیامبرت را حفظ فرما, 
و آشکار کن به وسیله او عدل و داد را و تأییدش کن به یاری (و پیروزی) 
خود, و پارانش را یاری نما و کسانی را که از یاری او دست بردارند. خوار 
و ذلیل بدار. به واسطه او زورگویان کافر را نابود کن و نابود ان 
وسیله او کفار و منافقین و تمام بی دینان را در هر جایی که باشند؛ چه در 
شرق های زمین و چه در غرب های ان و چه در خشکی و چه در دریا , , و به 
وسیله او زمین را پر از عدل و داد نموده, و دین پیامبرت صلی الله علیه و 
الا سکاو کودان خدایاها اوساران مکمک کارا و واه ها رف 
قرار ده و به 


ص: 13 


من بنمایان در مورد خاندان محمد (علیهم السلام) آن چه را که آنان امید 
دارتخه و دز خشما نان آن جه. را که از. ان بجم دارند, نشانم ده. ای معبود 


حق» اجابت فرما؛ ای ات شکوه و بزرگواری, ای مهربان ترین 
مهربانان(1). 


5. قصص الانبیاء: سلمان فارسی گوید: روزی از روزها خدمت پیامبر اکرم 
صلین الله غلبه ق آلة نودم. که تاکهان یک کرت باذبه تین صنوان بر -فتیر 
آمد. او سلام کرد و پر سید. : کدام یک از شما محمد هستید؟ حاضران به 
رتول, وا صلی, الله عله وه له اشانه کزوه آن اه سیم کفت: ای 

محمد., بگو که در شکم شتر من چیست داهن تربايم که عن. که نو آفرکم 
ای حق است و به خدای تو ایمان آورده و از تو پیروی کنم. پیامبر به او رو 
نمود و فر مود: حبیب من علی تو را راهنمایی می کند. آن گاه حضرت علی 
از افسار شتر گرفته و بر سینه آن دست کشید سپس رو به آسمان نمود و 
گفت: خداوندا, من به حق محمد و خاندان محمد و به نام های نیکت و به 
کلمات تامه ات از تو درخواست می کنم که اين شتر را به سخن درآوری تا 
خودش در باره آن چه که در شکم دارد ما را آگاه سازد. تاهاق ار ستر نه 
علی (درود بر او باد) رو نمود و گفت: ای علی, روزی از روزها این مرد بر 
من سوار شد تا به دیدار پسر عموی خود برود. و با من آمیزش کرد و 
اکنون من از او باردار هستم. آن فرب بادیه نشین گفت: وای بر شما؛ 
پیامبر است یا آن یکی ؟ گفتند: پیامبر اين است و آن یکی برادر و پسر 
عمویش هست. آن گاه آن عرب بادیه نشین گفت: گواهی می دهم که 
خدایی جز خدای یگانه نیست و تو فرستاده خداوند هستی. 


6 خرانج: عثمان بن جنید گوید: مردی نابینا نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آمد و از کور شدن خود شکایت نمود. حضرت به او فرمود که آفتابه 
را یور و وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان سیس این دعا را بخوان: 
واسطه ی ای محمد. من به واسطه تو به درگاه پروردگارت 
روی می اورم تا باشد که چشمانم را نور و جلا دهد. خداوندا شفاعت 
محمد را در مورد من بپذیر و خواسته خودم درباره 
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1- . الاحتجاج: 277-275 


نکشید که آن مرد وارد مجلس شد کوبی که هرگز نابینا نبوده است(1) 


7. تفسیر عیاشی: امام رضا علیه السلام فرمود: هر گاه برای شما سختی 
مکی ی امد ان تا سب سا ها ار وا تن 
مشکلات خود را بخواهید. و اين است معنای سخن خداوند که فرمود: 
«حدامند تام های ی درد شم او وا انامه خراته ره 


آن گاه حضرت فرمود که امام صادق علیه السلام فرموده است: به خدا 
سوگند که مقصود از نام های نیک الهی ما هستیم که عمل هیچ کسی بدون 
معرفت ما مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد. فرمود: پس خداوند را با 
همان نام ها بخوانید(3). 


9. تفسیر امام حسن عسکری: امام علیه السلام فرمود: وقتی موسی به 
دریا رسید, خداوند به او وحی نمود: به بنی اسرائیل بگو که توحید مرا 
تجدید نموده و به قلب های خود ذکر محمّد صلی الله علیه و اله سید و 
سرور بندگان و کنیزان مرا مرور دهید و جان هایتان را بر ولایت علی برادر 
و وصی محّد و اهل بیت پاک او عادت دهید و بگویید: خداوندا, تو را به 
جاه و قفام افشان شته کندمی دهتم که‌ها را اد اینه اب غنور دهی: 0 
اين دریا برای شما همچون سطح زمین خواهد شد. موسی این مطلب را 
به آنان ابلاغ کرد. نان گفتند. تو می خواهی ما را به کاری واداری که ما از 
0 7 0 
آب نفزستی ها تمیذ انیم که.با این کاور چه بر عسز ها ماید. کالب ین بوحزا 
در حالی که سوار بر چهارپایی بود و آن خلیج چهار فرسخ بود, به موسی 
عرض کرد: ای پیامبر خدا, آبا خداوند تو را , به این امر فرمان داده که ما 
این کلمات را بگوییم و وارد 11 شویم ؟ موسی فرمود: آری, او پرسید: 
اکنون تو به من همین دستور را می دهی؟ فرمود: آری. پس ایستاد و 
توحید خداوند و نبوت محمد صلی الله علیه و اله و 


ص: 15 
1- . این حدیت در کتاب مختار الخرائج و الخرائح یافت نشد. 


2 . اعراف / 180 
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ولایت علی علیه السلام و فرزندان طاهرینش را بر خود تجدید کرد و گفت: 
خداوندا به جاه و منزلت این افراد مرا از روی اين آب به سلامت بگذران. 
ی ات وه را مه دیص راد و اسر موم ردو وا بان 
آب در زیر پای اسب همچون زمین نرم شد. او سوار بر اسب خود تا آخر 
خلیج رفت و با سرعت باز گشت. و به بنی اسرائیل گفت: ای بنی اسرائیل 
از موسی پیروی کنید که این دعا کلید درهای بهشت و قفل درهای جهنم و 
سیب نزول نعمت های الهی و موجب رضایت خداوند مراقب بسیار 
آفریننده است. اما بنی اسرائیل نپذیرفتند و گفتند ما فقط بر روی زمین 
راه میرویم. خداوند به موسی وحی نمود که با عصایت به دریا بزن و بگو: 
خداوندا, تو را به جاه و منزلت محمد و خاندان پاکش سوگند می دهم که 
ان یا را شکافیت: موسی هم چنین کرد و دریا شکافته شد. و تا آن سوی 
خلیج زمین پیدا بود. موسی گفت: اکنون وارد شوید. گفتند: زمین کل الود 
است و می ترسیم که در گل فرو رویم. خداوند به موسی فرمود ای 
موسی بگو: خداوندا به مقام و منزلت محمد و خاندان پاکش زمین را 
خشک گردان. موسی چنین کرد و خداوند باد صباً را فرستاد و زمین کف 
دریا را خشک نمود. موسی به بنی اسرائیل گفت اکنون وارد شوید. گفتند: 
ای پیامبر خداء, ما دوازده قبیله از نسل دوازده پدر هستیم. اگر همگی وارد 
شویم, افراد هر قبیله تلاش می کنند که از قبیله ای دیگر جلو بزنند و 
ممکن است که شری برخیزد و اگر برای هر قبیله ای یک راه جداگانه 
باشد. از این مسئله در امان خواهیم ماند. خداوند به موسی دستور داد که 
به تعداد قبائل یعنی در دوازده نقطه از دریا در نزدیک آن جا با عصایش زده 
و بگوید: خداوندا به مقام و منزلت محمد و آل محمد. زمین کف دریا را 
برای ما آشکار ساخته و این گرفتاری را از ما دور ساز. این چنین بود که 
دوازده راه در دریا گشوده شد و زمینش هم با باد صبا خشک شد. . موسی 
به قوم خود گفت: اکنون وارد شوید. کفتنهن: اکز.هز حروهی: از ما در زاهی 
روان شود, از سرنوشت گروه های دیگر بی خبر مي ماند. خداوند عزوجل 
به موسی فر مود: با عصای خود به کوه های بزرگ (آب) که میان این راه ها 
فاصله انداخته بزن. موسی با عصای خود بر آن زده و گفت: خداونداء به 
مقام.ه ض لت مجمد و خاندان پاک اه قسمت می دهم که. این اب ها راسنه 
صورت طبقه های پهناوری قرار دهی به گونه ای 


ص: 16 


که همدیگر را از میان آنها ببینند. آب به صورت طبقه های پهناوری درآمد و 
مردم می توانستند همدیگر را از اين طبقه ها ببینند. و مردم وارد شدند 
وقتی که به آن سوی دریا رسیدند. فرعون و سیاهیانش وارد شدند و 
زمانی که اولین پیشاهنگ ها در شرف خارج شدن از دریا بودند آخزین 
سپاهیان فرعون ورد دریاً شدند, خداوند به. دریا دستور داد پس آنان را قرا 
گرفت و غرق ساخت. و یاران موسی غرق شدن فرعونیان را نظاره می 
کردند و این است معنای سخن خداوند که فرمود: ما فرعونیان را غرق 
تصودنق در حالی. کم.شما به: آنازن.هی سر تن 


کندآفنه خطاب به ی استرائلن که.وو تمان خضرت: محمه صلی الله علبه 
و اله بودند, فرمود: وقتی خداوند به خاطر کرامت و بزرگواری محمد صلی 
امه لت اوه ریاس اضعا اجام‌داده موی ند واه نان 
به درگاه خداوند دعا نموده و تقرب جست, 


آپا اکنون که شما محمد را دیده و دریافته اید, فکر نمی کنید که باید به او 
و خاندانش ایمان آورید(1)؟ 


9. تفسیر امام حسن عسکری: در داستان توبه بنی اسرائیل از پرستش 
گوساله چنین آمده است: خداوند به دوازده هزار نفر از بنی اسرائیل 
فرمان داد که شمشیر به دست گرفته گوساله پرستان را بکشند. و منادی 
ندا داد: ها ی اش را و 
خداوند بر کسی که در هنگام حمله به گوساله پرستان برای شناختن آنان 
دقت کند که ممکن است او را دوست و یا خویشاوند خود یافته و در نیتجه 
اس را 
کشته می شدند سالم بمانند (کشته نشوند) . کف صامفر. کشتع 
گوساله پرستان شده بودند. گفتند: با 
ما با دستان خودمان, پدران و مادران و برادران و نزدیکان خود را میکشیم. 
در حالی که ما اصلا گوساله پرستی نکردیم اما خداوند ما و آنان را به 
مصیبتی همسان مبتلا ساخته است. آن گاه خداوند تعالی به موسی وحی 
نمود: من به این خاطر آنان را به اين محنت دچار ساختم که آنان وقتی 
دیدند که عدهای به گوساله پرستی روی 
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ی آام ی سره 11:11 


آوردهاند, از انان دوزی نجسته و با آنْ کارشان مخالفتی نکردند. به آنان 
بگو که هر کس به واسطه محمد و آل طاهرینش از خداوند بخواهد که 
کشتن کسانی را که به جهت گناهانشان سزوار کشتن هستند؛ برایش 
اسان سازد, موسی این مطلب را به قوم خود ابلاغ کرد. و آنان نیز همین 
گونه دعا کردند و خداوند این کار را برایشان اسان نمود. بگونهای که دیگر 
از کشتن گوساله پرستان رنجشی احساس نمی کردند. کشتار در میان 
آنان ادامه بافت و انان ششضد هن ار تفر جودند و فقط دوازده هزار نفر از 
آنان گوساله نبیر ستیده بودند. خداوند به که ات انیت که هنوز کشتن به 
آنان نرسیده بود (از کشتن در امان مانده بودند), توفیق نمود. او به پاران 
خود گفت: مگر : نه این است که خداوند توسل به محمد و خاندان او را 
وسیله ای قرار داده است که هر کس با توسل به آنان از خداوند چیزی 
بخواهد هرگز نا امید نشده و خواسته اش رد نخواهد شد و پیامبران و 
فرستادگان الهی به آن بزرگواران توسل جستند, پس چرا ما توسل نجوییم. 
زره ندید دما کرد و زاری به درگاه پروردگار 3 پروردگاراء به 
مقام و منزلت محمد که گرامی است و به مقام علی که برترین و 
بزرگترین است و به مقام فاطمه که صاحب فضل و عصمت است و به 
مقام حسن و حسین که نوادگان سرور رسولان و سرور تمام جوانان اهل 
بهشت هستند و به مقام خاندان پاک آل طه و یس قسم می دهیم که از 
گناهان ما در گذر و از لغزش ما گذشت نموده و اين کشتار را از میان ما 
بردار. در این هنگام از آشمان به ,غواسی ندا رشیه که از کشتن -دست 
بردار؛ چرا که برخی از آنان از من درخواستی نموده و مرا به چیزی سوگند 
داده که اگر این گوساله پرستان مرا چنین سوگند میدادند و برخی از آنان 
اد من متخواستد که نان را مر مقایل کوماله پرسی حقصوم بدارم هس 
آنان را توفیق داده و معصومشان می کردم. 20| 
می داد, او را هدایت می کردم و اگر نمرود و فرعون مرا چنین قسم می 
دادند. نجاتشان می دادم. این گونه بود که با این دعا, تکلیف کشتن از آنان 
اين, با توسل به محمد و ال طاهربنش 
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به درگاه خداوند دعا نکردیم که خداوند ما را از شر این فتنه بدور داشته و 


0 تفسی امام حسن عسکری: خداوند می فرماید: و زمانی که موسی 
برای قوم خویش, اب طلبید 2(1) 


یعنی بنی اسرائیل را به یاد آورید همان زمانی که موسی برای قومش آب 
طلبید. و آن زمانی بود که آنان در سرگردانی بودند و تشنگی امان از آنان 
تزیده نود تا این که.یا کربه وز ار بهسوق: موشی, امده و کفتند: از تشنکی 
هلاک شدیم. موسی چنین دعا کرد: خداوندا, به حق محمد سرور پیامبران و 
به حق علی سرور امامان و به حق فاطمه بزرگ بانوی زنان, و به حق 
حسن سرور اولیاء و به حق حسین برترین شهداء و به حق عترت و 
جانشیتان نان سرور باکان , تو را سوگند می دهم که اين بندگانت را آب 
بدهی. خداوند تعالی به موسی وحی نمود: با عصایت به سنگ بزن. موسی 
هم چنین کرد و از آن دوازده چشمه جوشید. و هر قبیله که از اولاد پدری از 
اولاد یعقوب بودند آبشخورش معلوم گردید که مزاحمتی در آیشخور دیگری 
ایجاد نشود. خداوند فرمود: از رزقی که خداوند به شما ارزانی داشته 
بخورید و بياشامید و در زمین فساد نکنید. یعنی در زمین برای فساد و 
معصیت تلاش : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس بر محبت ما اهل بیت 
پایدار بماند, خداوند تعالی جامی از محبتش به آن ها می نوشاند که هرگز 
آن.زا با خیری عوض نکرده و چبری را غیر از ان.بة عنوان کفاتکننده و 
محافظت کننده و پاریکننده نخواهند خواست. و هرکس در راه ولایت ما 
سختی ها را به جان بخرد, خداوند مقام و منزلت او را در روز قیامت چنان 
قراز فی دهد که‌شمام انر او حاصر در صحرای- خر چشمانشان از دیدن 
درجات او ناتوان باشد. و هر کدام از این دسته محبین ما؛ به درجات خود 
واقف میگردد همان طور که در دنیا به آن چه که پیش پای خود می بیند, 
واقف میگردد. 
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سپس به او گفته می شود: تو در راه ولایت و محبت محمد و خاندان پاک 
او مشکلات زیادی را به جان خریدی خداوند هم این اختیار را داده است 
که هر کسی از گرفتاران عرصه محشر را خواسته باشی, نجات دهی. او به 
عرصه محشر نگاهی انداخته و هر کسی را که در دنیا, با گفتار و رفتار یا 
نپذیرفتن غیبت (در مورد او) يا در حضورش به او نیکی نموده, انتخاب می 
کت اه این افراد را از مان انوم رورم حناضن استات هت کند که کویت 
مره شالمرا از تاسالم خدا :کید میسن که ای کنه‌می. شود ایتان را در 
هر جایی از بهشت که خواسته باشی, جای بده. و او هم آن ها را به بهشت 
پروردگار می برد. 


سپس به او گفته می شود: ما اين اختیار را به تو دادهایم که هر کس از 
کر فا ران در جمتم را که خواشته ناش ملافانت کی اد هم افی ده 
جهنمیان می اندازد و همچون کسی که دینار را از براده های فلز جدا می 
کند آفرادیوا از صیان آنان دا مین کید سس به او کفقة.حی شفوه آنان 
را به هر جایی از جهنم که خواسته باشی, می توانی انتقال دهی. و او, آنان 
را به چایی از تنگناه های جهنم که خواسته باشد می برد. 


خداوند تعالی به بازماندگان بنی اسرائیل که در زمان حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله بودند, 

فرمود: حال که, گذشتگان شما به محبت و ولایت محمد و خاندان او دعوت 
شده اند, و شما اکنون این محمد و ال محمد را می بینید و به هدف و 
خواسته و مقصود و مراد برتر که همان محبت وولایت محمد وخاندانش 
است رسیده اید, اینک شما نیز با تقرب به این بزر گواران؛ به خداوند تقرب 


بجویید و به خشم او نزدیک نشوید و با روی گرداندن از ما موجب دوری از 
رحمت خداوند نشوید(1). 


می ۰ در باب قربانی کردن گاو ورد ابوابی که به داستان های انبیاء 
پرداخته بود, 


روایات زیادی را در این باره نقل نمودیم. 
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11 تفسیر امام حسن عسکری: خداوند میفرماید: (و فنکاضین که از جانب 
خداوند کتابی که موید آن چه نزد آنان است برایشان آمد و از دیرباز [در 
انتظارش ] بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند ولی همین که 
ا اه امصاف وا میب ما ان اه ا ای که ی 
او 21 


امام علیه السلام فرمود: خداوند در این آیه ِِ را سرزنش نموده و 
فرموده: «ولما جائهم» یعلی همین بهودیانی که ذکر آنان آما 9 برادران 
بهودی آنان «کتاب من عند الله» یعنی قرآن «مصدق» که کتاب آن ها یعنی 
تورات را تصدیق می کند و در تورات بیان شده است که محجمد ای 
درس نخوانده از فرزندان اسماعیل خواهد بود به وسیله بهترین بندگان 
خداوند بعد از اوء تکلین ولی خداوند تأیید و یاری خواهد شند. و کانوا» آن 
یهودیان «من قبل» قبل از این که محمد به پیامبری مبعوت گردد, 
«یستفتحون» از خداوند همواره. طلب پیروزی می کردند. «علی الذین 
کفروا» در مقابل کفار و دشمنانشان و خداوند نیز آنان را یاری نموده و 
پیروزشان می گردانید. این جاست که خداوند می فرماید: «فلما جاءهم» 
یعنی وقتی قرآن برای یهودیان فرستاده شد, «ما عرفوا» و آنان صفات و 

خصوصیات محمد را شناختند. «کفروا به» از روی حسادت و نافرمانی, 
نبوت او را انکار کردند. در نتیجه خداوند هم فرمود: پس لعنت خداوند بر 
کافران باد. 


امام علی علیه السلام فرمود: خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله خبر 
داد که بهود قبل از اين که او به پیامبری مبعوث گردد, به او ایمان داشته و 
با نام او اهدای درود بر او و خاندانش, بر دشمنانشان پیروزی می 
خواستند. امام علیه السلام فرمود: خداوند در زمان موسی و دوران بعد از 
آو به یهودیان دستور داده بود که هرگاه گرفتاری و مصیبتی برایشان پیش 
آمد, خداوند عزوجل را به حق محمد و خاندان پاکش خوانده و به واسطه 
انان از خداوند پیروزی بخواهند. و انان نیز همین کار را می کردند حنی 
بهود مدینه ده سال پیش از ظهور محمد صلی الله علیه و آله هرگاه که از 
سوی قبیله اسد و غطفان و گروهی از مشرکین مورد دشمنی و انان ۵ 
اذیت قرار 
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می گرفتند, با واسطه قرار دادن محمد و محمد. از خداوند می 
خواستند که شر مشرکین را از آنان کوتاه کند. زمانی, اسد و غطفان با سه 
هزار نیروی جنگی ۳۳2 اطراف مدینه ساکن بودند, 
برخاستند. بهودیان که شتضه وا اه ی و ند نت من از 
محمد را به درگاه خداوند واسطه قرار داده و از خداوند یاری خواستند و 
توانستند دشمنانشان را شکست داده و تار و مار نمایند. 


اسد و غطفان به همدیگر گفتند: باید در جنگ با آنان, از سایر قبائل دیگر 
نیز کمک: بکیر یمه و با جمع آوری نیروهای جنگی از دیگر قبائل, نیروهایشان 
به سی هزار نفر رسید که به جنگ با آن سیصد نفر رفتند. یهودیان به درون 
خانه هایشان پناه بردند و مشرکان هم, [ و غذا را بر آنان بستند. و 
امان خواستند ولی آن ها امان ندادهو کفتند: هیچ راهی نیست مگر این 
1 
نماییم. تهود. بة, یکدیکن کفتند؛ اجه کار کنیم ۱ بزر که خردمتد. آبان. کفت: 
مگر نه این است که موسی علیه السلام به پدران شما و کسانی که بعد از 
آنان هستند دستور داده که به واسطه محمد و آل او, از خداوند یاری 
بخواهند. مگر نه این است که به شما دستور داده که در هنگام گرفتاری ها, 
به واسطه محمد و آل محمد, به درگاه خداوند دعا و زاری کنید؟ گفتند: 
بله, چنین است. گفت: پس دستور مورد نظر را انجام دهید. آنان هم بة 
درگاه خداوند دعا نموده و گفتند: خداوندا, تو را به مقام و منزلت محمد و 
خاندان او, سوگند می دهیم که به ما آب برسانی چرا که ستم کاران آب را 
بر ما بستهاند و اکنون جوانان ما سست گشته و فرزندانمان بیرمق گشته 
۵ هقی کر اشنا نه مز ی قرار داریق. ِِ باران سیل آسایی بر آن ها 
فرستاد که حوض ها و چاه ها و رودخانه ها اف ظرافت هانشان ین اب شیدند 
پس گفتند: - هذه احدی الحسنیین - این یکی از دو نیکی است. 


سیس آنان از بالای بام خانه هایشان وضعیت لشکریان دشمن را که 
اطراف خانه های آنان اردو زده بود بررسی کردند , دیدند که باران 
خسارت ها زیادی:به آن.ها وازدنفودة و مواد غذایی آبان را فاسد نموده 
و جنگ افزارهای و اموالشان را هم خراب ب کرده است و عده ای از ان ها 
آن جا را ترک گفته بودند. شرا که این باران 
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در اوج گرما که معمولا از باران خبری نبوده, 


باریدن گرفته بودر آن عده از نیروی باقیمانده دشمن به یهودیان گفتند: بر 
فرص که سل آب ما حل ی ات اسکلا چیه سیک اک 
عده ای از ما این جا را ترک کردند, ما شما را رها نمیکنیم مگر اين که بر 
شما پیروز شده و زن و فرزند و اموالتان را در اختیار گرفته و دلمان را 
خنک کنیم. ی همان خدایی که به خاطر دعا و شفیع قرار دادن 
محفة ‏ ال.فحند. مارا از تشسنکی تحات دام همان.خذاآوند هم فادر انتجت 
که ما را از گرسنگی نجات دهد. و همان خدایی که شر عده ای را از ما کم 
ور تمان قاد اف کم قف اش اس ‌ها که کرد 


آن گاه, به مقام و منزلت محمد و آل محمد, از خداوند خواستند که به آنان 
غذا برساند. در این هنگام بود که یک قافله بزرگی که دو هزار شتر و استر 
و الاغ با ر گندم و آرد با خود داشت, بدون این که متوجه سربازان شود به 
سنوی کر به: آمدند. و.متربا زان هم دز خواب ودند ف خداوند خواب. آنان را 
سنگین قرار داده بود. و قافله بدون این که با مانعی روبرو شوند وارد 
ای ی ی ی و 
جاأ دور شدند در حالی که سربازانی که روستا را در محاصره داشتند, 
همچنان در خواب بودند. وقتی که آن کاروان از آن جاأ دور شدند, لشکریان 

نیز از خواب یم و چنگ با یهودیان 3 از سر گرفتند. لشکریان به 
از فنا گفتند: زود باشید عجله کنید که گرسنگی بر آنان فشار آورده 
است. 0 بر ما شکست خواهند خورد. بهود گفتند: هیهات. بلکه خداوند 
برای ها عذا فرستاد:و شما خواب: بودید و آذوقه های چنین و چنان برای ما 
نخواستیم چنین کنیم. اکنون از این جا بروید واگر از خداوند می خراهم که 
به حق محمد و ال او همان طور که به ما اب و غذا داد, اکنون ما را بر 
شما پیروز و شما را خوار و ذلیل نماید. اما لشکریان نپذیرفتند. و بهود هم 
محمد و آل او را به درگاه خداوند شفیع قرار داده و از خداوند خواستند که 

به آبروی این بزرگواران, پیروزی نصیب شان کند. آنگاه آن سیبصد نبیروی 
جنگی بهود بر آن لشکر سی هزار نفری تاختند و برخی را کشتند و برخی 
را هم اسیر کردند و بقیه را تار و مار کردند. و با اسیرانی که گرفتند, 


مت و 
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آسایش اسرای خود را که در دست یهودیان گرفتار آمده بودند, تضمین 
کردند.( یعنی مشرکان از بیم اين که مبادا بهودیان اسرای آن ها را بیازارد, 
از آزار و اذیت اسرای یهود امتناع می کردند.) چون محمد صلی الله علیه و 
اله از قوم عرب به پیامبری مبعوثت شد, بیهودیان. از روی حسادت او را 
تکذیب کردند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند به 
واسطه توسل به خخمه ه ال امد این کوند یهودیان را بر مشرکان پیروز 
گردانید. هان, ای امت محمد صلی الله علیه و آله, در هنگام سختی ها و 
کر فتارق. ها فخمد. و ال اه زا بان کنیق با خداوند. فرشستان-شما. را بر 
شیاطینی که شما را هدف گرفته پاری کند. هرکدام از شما دو فرشته به 
همراه خود دارید. یکی در سمت راست شماست که کارهای خوبتان را می 
نویسد و دیگری در سمت چپ شماست که کارهای بدتان را ثبت و ضبط 
می کند و برای هر کدام از شما دو شیطان از جانب ابلیس فرستاده شده 
تا شما را گمراه سازد. پس هرگاه کسی. در دل خود وسوسهای احساس 
کرد خدا را یاد کند و بگوید: لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی 
الله علی محمده اله الطییت: وقتی این ذکر را بگوید آن دو شیطان از او 
دور شده و به ابلیس شکایت می کنند و میگویند از عهده او بر نیامدیم و 
چاره ای جز این نیست که شیاطین سرکش را به کمک ما بفرستی. ابلیس 
هم نیروهای کمکی برای آن دو می فرستد. با اس که هار و به آن .ها 
می دهد. هرگاه که شیاطین قصد فریب آن انسان موّمن را داشته باشد و 
او خدا و محمد و آل پاکش را یاد کند. شیاطین هیچ راه نفوذی بر او نمی 
یابند. و به ابلیس می گویند: چاره ای جز این نیست که خودت با سپاهیانت 
به سراغ او رفته و او را وسوسه نموده و فریب دهی. ابلیس با سپاهیان 
خود, به سراغ او می رود و خداوند تعالی , به ملائکه می فرماید: این ابلیس 
است که به سراغ فلان بنده من می رود. با او مقابله کنید. پس درمقابل 
هر شیطانی صد هزار فرشته به کمک آن بنده موّمن می شتابند. فرشتگان 
سوار بر اسب آتشین, شمشیرها و نیزه ها و کمان ها و کاردهای آتشین و 
مگ هه ای ورد و متا اه ام رن 
کنند و آنان را نابود می سازند وقتی ابلیس را دستگیرکرده و با سلاح های 
خود او را هدف می گیرند, شیطان می گوید: پروردگارا تو وعده ای به من 
داده ای و مرا تا زمان مشخص مهلت دادهای. 
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خداوند متعال به فرشتگان می فرماید: من به او وعده ۷ 
نگیرم. اما وعده ندادهام که سلاح و عذاب و درد را بر او مسلط نکنم. با 
اسلحه هایتان او را بزنید و دلتان را خنک سازید. ۱[ 


فرشتگان ابلیس را می زنند و به شدت مجروح می کنند و سپس رهایش 
ضاف: کنلند: ای و ی و ی ای ۱ 
اولاد و افرادش, اندوهگین است. و زخم های او التيام نمی یابد مگر اين که 
صدای مشر کین را بشنود که کفر می گویند. 


اگر این بنده مومن همچنان بر بندگی و اطاعت خداوند ویاد محمد و آل 
فخمد, ناف بعانه: ان رخف ها یی بر آنلشن افی من مانده ول اج ننده 
مومن راه خود را تغییر داد و به نافرمانی خداوند پرداخت. زخم های ابلیس 
التیام می یابد و کم کم ابلیس برآن بنده چیره می شود تا این که او را لگام 
زده و زین بر اومی نهد و بر پشتش سوار می شود. وقتی آزپشت او پیاده 
شد می گوید: اکنون دیگر پشت او مال ما شده است هر وقت که بخواهیم 
سوارش می شویم. 


آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر می خواهید کاری کنید که 
اندوه و زخم ابلیس همچنان باقی بماند, همواره به یاد خداوند بوده و 
طاعت و بندگی او را بجای آورید و بر محمد و آل او درود بفرستید. ولی 
اکز .واه کین از این خر حزننیدر به اسارته انلتن رن فبه ابید ره فرح 
سپاهیان او بر پشت شما سوار می شوند. 


امير مومنان علیه السلام فرمود: در زمان های قدیم معروف بود که برای 
حاجت گرفتن و قبولی دعاها, ٩‏ 
بزرگوار سوگند می دادند و اگر کسی دیرزمانی گرفتار بلا و مصیبت 
میماند. میگفتند چون او فراموش کرده که خدا 1 پاکش 
سوگند دهد همچنان گرفتار بلا مانده است. 


یکی از نمونه های شگفت انگیز گشایش گرفتاری به خاطر شفیع قرار 
دادن. آن. بزر کواران: درذغاه تشر مذشت سه نفری است که در بیابان به 
سوی منطقه ای کوهستانی راه می پیمودند که ناگهان باران گرفت و آن ها 
به غاری که می شناختند, 
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پناه بردند تا از باران درامان باشند. بالای این غار سنگ بزرگی بود که روی 
کلوخ قرار داشت. کلوخ زیر سنگ گل شد و سنگ غلتید و بر دهانه غار 
قرارگرفت و راه غار را مسدود کرد و فضای غار تاریک گشت. آنان به 
همدیگر گفتند: هیچ رد پا و خبری از ما باقی نماند. خانواده های ما هیچ 
اطلاعی از سرنوشت ما ندارند و حتی اگرٍ هم اطلاع یابند کاری از دست 
آن ها ساخته نیست. خفن در توان هیحادمی. رادی؛ نیستت که :این اسنی 
بزرگ را از جا تکان دهد. به خدا قسم که این جا قبر ما خواهد شد. در 
همین مکان می میریم و از همین جا محشور می شویم. 


آن گاه یکی از آن ها به بقیه گفت: آیا مگر نه اين است که حضرت موسی 
علیه السلام و پیامبران بعد از او, به ما سفارش نموده اند که هرگاه گرفتار 
مصیبت و بلایی شدیم, دعا کنیم و خداوند را به محمد و آل پاکش علیهم 
السلام سوگند دهیم ؟ گفتند: درست است. گفت: چه مصیبتی بزرگتر از 
این. هد دعا مت کنیم هون اد عانهان مخمد و اسان او را واسطه قرار 
می دهیم و هر کدام از ما کار نیکی را که فقط برای رضای خدا انجام داده 
است به یاد ارد تا شاید خداوند ما را از ان گرفتاری نجات دهد. 


یکی گفت: خدایا اگر تو می دانی که من ثروتمند بودم و روزگار خوبی 
داشتم کاخ ها و خانه ها می ساختم. کارگران زیادی داشتم در بین آن ها 
2 وقتی غروب می شد به او مزد 
یک نفر را می دادم ولی او گفت من کار دو نفر را انجام دادم و به اندازه 
مزد دو نفر حقوق می خواهم. و من به اوگفتم: قرار وه ۲ 
اندازه یک نفر کار کنی و خودت خواسته ای که بیشتر کار کنی بنابراین 
مزدی به خاطر کار بیشتر به تو نمی دهم. آن کارگر هم قهر کرد و بدون 
این که مزدش را بگیرد رفت. من با آن مبلغ بذر گندم خریدم و آن را 
کشت کردم محصول خوبی داد. بار دیگر کشت کردم و هر بار محصول 
خوبی می داد تا این که توانستم از محل درآمد آن, زمین و خانه و گله های 
شتر و گوسفند وگاو و بز و دیگرچهارپایان خریداری کنم. و توانستم از محل 
درآمد آن اثات و برده و کنیز و فرش ها و اسباب و اثاثیه های فاخر 
خریداری نموده و درهم و دینار زیادی اندوختم. سال ها گذشت و آن کارگر 
در حالی که ضعیف و ناتوان و فقیر شده بود و 
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ی ی 
شناسی ؟ من همان کارگری هستم که آن روز به خاطر مزد یک روز قهر 
کردم و چون نیازی هم به آن نداشتم مزد یک روزم را هم نگرفتم. اما 
امرو ز تنگدستم و به مقدار دستمزد یک نفر راضی هستم. آن را به من بده. 
0 :۸۵ و کب از و خانه ها و قصر ها و گله های 
شتر و گوسفند و گاو و این برده هه کر ان و اين فرش ها و اسیاب و 
یر و ر مال تو, ها ی 


او گریست و گفت: ای بنده خداء اين همه وقت مزد من پیش تو بو 
واکنون مرا به مسخره گرفتی ؟ گفتم: 0 و ان 
و 
همه حاصل آن دسنمزد توست بوسیله آن دسنمزد نو من این همه را 
بدست اوردم. اصل سرمایه از تو بوده است پس این ها همه تابع همان 
اصل سرمایه است. همه این ها برای توست پس همه آنها را به او تحویل 
دادم. خدایا اگر تو می دانی که من چنین کاری را فقط , دزیر و ۵ 
ترس از عقاب تو انجام داده ام , 


و سرور تمام بندگانت است و تو بوسیله خاندانش که از همه خاندان 
پیامبران برتر است. و به وسیله اصحابش که از پاران همه پیامبران 
گرامیتر هستند , و امتش که از همه امت ها برتر هستند, به او شرافت و 
بزرگی بخشیده ای. امام علیه السلام فرمود: دراین هنگام یک سوم سنگ 
از جلوی غار کنار رفت و نور به درون غار راه یافت. 


دیگری گفت: خدایا اگر تو می دانی که من گاوی داشتم آن را می دوشیدم 
و شیرش را برای مادرم می بردم تا اول او بنوشد و نه مانده ان را برای 
خانواده و فرزندانم می بردم. در یکی از شب ها باز دارنده ای 1 امد 
(دیرتر نزد مادرم رفتم) و او را در وا ان ۳ بربالین 9 ماندم تا 
حالی نود که خانواده وفرزندانم از شدت ی و گن 1 می 
کردند. من بدون توجه به خانواده وفرزندانم بر بالین مادر ایستادم تا این 
که خودش بیدار شد. شیر را به او دادم که تناول کند تا 
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سیراب شد و بقیه را برای خانواده وفرزندانم بردم. خدایا اگر تو می دانی 


فقط رضایت تو و ثواب تو و ترس از عقاب تو را مد نظر داشتم. خدایا به 
حق محمد او که سرور تمام بندگانت هست و تو او را به واسطه خاندانش 
که برترین خاندان پیامبران است و به وسیله اس این که از یارانٍ همه 
و ۳ ای. امام علیه السلام فر مود: ۱۳۳ تیک ی نیز از 
دهانه غار کنار رفت و امید آن ها به نجات بیشتر شد. 


سومی گفت: خدایا اگر تو می دانی که من عاشق زنی از بنی اسرائیل 
بودم. قصد او را کردم ولی او راضی نشد مگر این که صد دینار به او بدهم 
من هم که چیزی نداشتم, به خشکی و دریا و بیابان و کوهستان زدم و برای 
تهیه آن مبلغ چهار سال خطرها را به جان خریدم و بیابان ها و صحراها را 
پیمودم و در معرض خطرهای جانی قرار گرفتم تا اين که بالاخره موفق 
شدم آن مبللغ را تهیه نموده و به او بدهم. او نیز خود را در اختیار من قرار 
داد. وقتی که در کنار او در بستر قرار گرفتم دیدم که بدن او می لرزد و به 
من میگوید: ای بنده خدا, من باکره هستم, مهری که خداوند نهاده جز با 
فرمان او زائل نکن. نیازمندی و گرفتاری سبب شد که خود را در اختیار تو 
قرار دهم. مه که ند دیتاررا به او بودم از جا 0 
ترس اه سار دادم. خدایا سا اما گرفتاری 
نجات بده. خدایا به حق محمد که برترین تمام بندگان توست و تو او را به 
واسطه خاندانش که برترین خاندان پیامبران است و به وسیله اصحابش 
که از یاران همه پیامبران گرامیتر هستند و به واسطه امتش که بهترین 
امت هاست شرف و برتری داده ای. 


امام علیه السلام فرمود: دراین هنگام تمام ات ر کنار 
2 ,ٍ با زبانی فصیح و رسا می گفت: به خاطر 
حسن نیتتان نجات يافتید. به واسطه محمد که برترین و گرامی ترین و 
سرور تمام بندگان 
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است و خاندان او از خاندان همه پیامبران برتر هستند و امت او بهترین 
امت هاست خوشبخت شدید و به درجات والایی دست یافتید(1). 


12 ۰ عمین. غسکزی: آیه ود کنية سق اقل الکتاب له بعکم 
من بَعد ایمانکم کار (2]بیشتر 


اهل کتاب بوسیله شبهه هاثی که ی او وس ام 
شما را از دین برگردانند «حسَدا من عند ْفُسِهِمٌ» به واسطه حسادتی که 
پا شما دارند که به واسطه حضرت محمد صلی الله علیه و آله خدا شما را 
گرامی داشته «مِن بعد ما ی لَهْمْ الحَو» پس از اين که معجزات را 
تشه کردو که کر بس‌درسی کنار حضرت معید صلی ال علیه و 
آله و فضل علی علیه السلام بود. «قاعْفوا و اصَفَجوا» چشم پوشی کنید از 
ناداتن. ان ها و با دلائلی که خدا داده با آن ها به مقابله بپردازید و یاوه 
سرایی های آن ها را باطل کنید. «حتّی بای اللَه باکره» تا خداوند نظر خود 
را در باره آن ها اجرا نماید کشتن در روز فتح مکه در آن موقع. آن ها را از 
شهر مکه و جزیره العرپر اخراج می کنید و در آن جا کافری را نخواهید 
گذاشت «انَ ال علی کل شی ء قدی» چون خداوند بر هر چیز قدرت 
دارد, سا نع تا دوم انتخاب کرده که تنها خداوند را پرستش 
کنید و با آن مردم اهل کتاب, مدارا کنید و با جدال احسن و استدلال صحیح 
با ان ها روبرو شوید. 


امام علیه السلام فر مود: ماجرا| از این قرار بود که وقتی مسلمانان در 
جنگ احد, دچار شکست و خسارت شدند. چند روز بعد از آن, عده ای از 
بهودیان نزد عمار بن یاسر و حذیفه بن یمان آمده و به آن دو گفتند: آپا 
دیدید که در جنگ احد چه بر سر شما آمد؟ محمد همچون یک دنیا طلب 
میجنگد, گاهی پیروز می شود و گاهی هم شکست می خورد. از دین او 
برگردید. حذیفه به آن ها گفت: خداوند شما را لعنت کند. من از کنار شما 
می روم و به حرف های شما هم گوش نخواهم داد. من نگران دین و جان 
خود هستم و از کنار شما میروم. آن گاه او برخاست و به سرعت از آن ها 
دور شد. اما عهار از کتار آتان نرفت. نلکه به انان 
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گفت: ای جماعت یهود, محمد صلی الله علیه و آله در جنگ بدر به یارانش 
وعده داد که اگر استقامت کنند, پیروز خواهند شد. آن ها استقامت کردند 
و پیروز هم شدند. و به آن ها وعده داد که اگر در جنگ احد هم استقامت 
کنند, پیروز می شوند, اما آن ها از دستور آن حضرت سرپیچی کردند و در 
نتيجه شکست خوردندد. ولی اگر یاران محمد از دستور او اطاعت کرده و 
استقامت می کردند. البته که پیروز می شدند. 


بهودیان به او گفتند: ای عمار, با این پاهای نحیفی که داری, اگر از محمد 
اطاعت کنی. او حتما بر زر حان قریش پیروز خواهد شد. عمار گفت: بله, 
قسم به خدایی که جز او خدایی نیست و او محمد را به پیامبری فرستاده 
ات ار لو خی و رن خی ناد اشت که تست یه 
نبوت او آگاه گشته و فضل برادر و وضی او که بهترین بندگان بعد از 
اوست را دریافته ام و در برا؛ بر خاندان پاک او سر تسلیم فرود آورده ام. او 
به من دستور داده که در گرفتاری ها و امورات مهم دعا نموده و آتان را 
شفیع قرار دهم. هر ای و کم رای را ان 
یرم اجام آن انا رم نی اکره من ار کید که شمان را ج 
زمین آورم و يا اين که زمین ها را به آسمان برافرازم» خداوند بدنم ۳ 
اين دو ساق نحیفم برای انجام دستور پیامبرش, توانا می گرداند. 


یهودیان گفتند: ای عمار, به خدا سوگند که نه محمد در نزد خداوند چنین 
مقامی دارد و نه تو در نزد خداوند و محمد چنین جایگاهی داری. در میان 
آن ها چهل تن از منافقان نیز بودند. عمار از کنار آنان برخاست گفت: من 
حجت پروردگارم را به شما ابلاغ نموده و شما را نصیحت نمودم اما شما از 
نصیحت بیزارید. ان کاه عمار نزد رسول خدا| رفت. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: اي عفاود کز ارش آن.هاضرا مضورت: کامل بر ایم 

امد. اماء حذیفه دین خود را از شیطان و یاران شیطان نجات داد پس او ار 
بندگان صالح خداوند است. اما تو», از دین خداوند دفاع نمودی, و برای 
محمد خیر خواهی کردی. پس تو از مجاهدان شایسته در راه خداوند 


بیاشیه اضلی اللة علبه و: اله و عمار سرگرم صحبت بودند که بهودیانی که با 
عمارصحبت کرده بودند. پیدا شدند و گفتند: ای محمد., اين یار تو ادعا می 
کند 
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که اگر تو به او امر کنی که آسمان را به زیر آورد يا اين که زمین بر 
اسمان بلند کند و او هم از دل و جان اماده اجرای دستور تو باشد, خداوند 
ام رای ان ایا ی ارو اب کی اسان را ان ی ی ی 
اگر تو واقعا پیامبر هستی, میخواهیم که عمار با دو پای نحیف خود این 
صخره کوه را از جا بلند کند. و ان کوهی بود در داخل شهر مدینه که 
دویست نفر تلاش کردند تا آن را تکان بدهند و نتوانستند و به پیامبر گفتند: 
ای محمد اگرعمار بخواهد آنرا از جا بلند کند. اصلا نمی تواند آن را از 
جایش تکان دهد. و اگرهم چنین کاری را انجام دهد هر دو ساق پایش 
شکسته و اندام های بدنش درهم می شکند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پاهای او را دست کم نگیرید چرا 


در ترازوی اعمال نیکش از کوه های ور و ثبیر و حرا و آبوقبیس و بلکه از 
تمام تمیر اف ان که فره رها زمین جای دارد, سنگین تر است. و خداوند به 
واسطه درود بر محمد و خاندان پاکش, چیزی که این سنگ سنگین تر باشد 
رآ نیز بر او سبک می سازد عرش خداوند را که انبوه فرشتگان تاب 
نگهداری آن را نداشته اند, خداوند برای هشت فرشته سبک قرار داده 
است. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمار فرمان مرا 
از جان و دل پذیرا باش و بگو خدایا به مقام و منزلت محمد و خاندان 
پاکش سوگندت می دهم که به من قدرت و توانایی عطا نمایی. تا 
اتجام ان که که من یه نف سور ف :دهم را اسان از همان طور که 
کالب بن یوحنا خداوند را به حق ما اهل بیت سوگند داد, و خداوند عبور از 
دریا را برایش اسان نمود و او با اسب خود بر روی دریا به سرعت راه می 
رفت. 


عمار دل قوی داشت و آن کلمات را گفت و بعد هم آن صخره بزرگ را 
روی سربلند نمود و گفت: ای رسول خدا, پدر و مادرم فدایت باد. قسم به 
خدایی که تو را به حق, به پیامبری برگزیده است. این صخره در دستان من 
از چوب خلالی که در دست می گیرم هم سبک ترا ست. رسول خدا صلی 
الله. علیه:و الم با دست به کوهی که.-در فاصله یک فرزیتحی فرادداشت: 
اشاره نمود و فرمود: ان را پرتاب کن تا به قله آن کوه برسد. کار کین ار 
صخره را پرتاب کرد و آن صخره بر قله آن کوه افتاد. آن گاه رسول خدا به 
بهودیان فرمود: آیا دیدید؟ گفتند: آری. رسول خدا صلی 
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الله علیه و آله به عمار فرمود: ای عمار به قله آن کوه برو در آن جا 
صخرهای چندین برابر آن صخره پیشین است. آن صخره بزرگتر را بردار و 
این جا بیاور. عمار گام برداشت و طی الارض مود و درگام دوم قدم به 
قله آن کوه نهاد. آن صخره ای که چندین برابر بزرگتر بود را برداشت وبا 
گام سوم خود را خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: آن را با ضربه محکم به زمین 
بکوب . یهودیان از ترس پا به فرار گذاشتند. غمان ان صخره را بر زمین 
کوبید و آن ضخرن همچون غبا ر متلاشی و پراکنده شد. رسول خدا فرمود: 
ای یهودیان ایتک که تشانه: الهی را دیدید. آیمان بياوزید. برحی. از .ان .ها 
انمان آوردند اما ترخی دیگر همچتان در سیطره نگون بختی ماندند. 


ان ام ول شتا صلی ال وتو الفر وه ای مات تما نات را 
می دانید این صخره به چه می ماند ؟ گفتند: نه, يا رسول الله, , فرمود: 
قسم به خدایی که به حق مرا ؛ به پیامبری برگزید, هر کسی از پیروان ما که 
گناهانش بزرگتر از کوه های زمین و بلکه چندین برابر آسمان و زمين 
باشد, به مجخض این که توبه نموده و بار دیگر ولایت ما اهل بیت را در دل 
جای دهد. چنان گناهان خود را بر زمین کوبد که بسی محکم تر از این است 
که عمار صخره را بر زمین کوبید. 


و اگر هم کسی که عبادت هایش به اندازه آسمان هاو زمین و کوه ها و 
دویاها بانتمه محص این کم ولایت »ما اهل نت زا رو ند کویی کب غیادت 
طور که این صخره متلاشی شده و پراکنده گشت. بنابراین در روز قیامت 
هیچ حسنهای در کارنامه اعمال خود نمیيابد. در حالی که گناهانش چندین 
هر یزار ی تر از آسمان هاو زمین و کوه هاست, درآن روز با دقت مورد 
را 


وقفتی عمار دید که چه نیرویی به او وارد شده که توانست صخره را آن 


گونه بر زمین زده و آن صخره هم متلاشی شود احساس غرور و قدرت 
بیشتری 
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نمود و گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله آیا اجازه می دهید که با 
این توانی که به من داده شده است با بهودیان به مجادله برخاسته و همه 
آن ها را نابود کنم ؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمار 
خذاآه‌ند منفر ماید *از آن ها در کدرید و چشم پوشی کنید تا اين که خداوند 
امر خود درباره آن ها را بفرستد. یعنی امرخود درباره عذاب آن ها و 
درباره فتح مکه و دیگر وعدههایی که داده است. شبهه هایی که یهود و 
منافقین برای مسلمانان ایجاد میکردند, موجب ناراحتی مسلمانان میشد. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ایا می خواهید به شما چیزی 
بیاموزم که هرگاه ان دشمنان شما را وسوسه کردند, دلتنگی و ناراحتی 
شما برطرف گردد ؟ گفتند: اری ای رسول خدا. فرمود: آن زمانی که 
قربش رسول خدا صلی الله علیه و اله و مسلمانان را به دره ای بنام 
شعب ابی طالب تبعید کرده بودند. مسلمانان سخت دلگیر و ناراحت شده 
بودند و لباس هایشان چرکین شده بود, رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
انان فرمود: به لباس هایتان بدمید و در حالی که بر محمد و خاندانش 
صلوات می فرستید, بر لباس هایتان که به تن دارید دست بکشید. لباس 
هایتان پاک و پاکیزه و سفید می گردند ودلتنگی شما هم برطرف می شود. 
انان به دستور پیامبر عمل کردند و نتیجه همان شد که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرموده بود. آنگاه پرسیدند: چه عجب ؟ ای رسول خدا 
چگونه به واسطه صلوات بر نو و خاندانت؛ لباس هایمان پاکیزه شد ؟ 
کی ی اثر پاک کنند گی صلوات بر محمد و آل او, بر دل هایتان 
از هرگونهم را کینه و دلتنگی و فریب کاری و نیز اثرٍ پاک کنندگی آن بر جان 
هایتان از گناهان بسی بیشتر از اثر پاک کنندگی آن بر لباس هایتان است. 
وصلوات گناهان را از کارنامه اعمالتان چنان می شوید که از شستن لباس 
هایتان بهتراست و صلوات چنان کارنامه اعمال تان را نورانی ساخته و 
برای نوشتن چند برابری کارهای نیک اماده می سازد که از این سفیدی 
ودرخشندگی لباس هایتان بسی بهتر است (1). 


ص: 33 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 6 - 238 


13 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خبز تیل: ند بونس: اف؟ 
و گفت: ای یوسف پرودگارت به تو سلام می رساند و میفرماید: چه کسی 
نو را زیباترین بندگان قرار داد؟ یوسف فریادی رهق صور بت زر میرن 
گذاشت و گفت: نو ای پروردگارم. آن گاه جبرئیل گفت: خداوند می 
فرماید: چه کسی تو را ازمیان همه برادرانت دردل پدرت جای داد ؟ 
یوسف فریاد زد و سر بر زمین نهاد و گفت: تو ای پروردگارم. گفت: 
خدایت می فرماید: چه کسی تو را ازجاه بیرون آورد درحالی که خودت 
مطمئن شده بودی که هلاک می گردی ؟ یوسف فریادی زد و گونه اش را 
روی زمین نهاد و گفت: : تور ای پروردگارم. جبرئیل گفت: پس به خاطر این 

نو از کسی غیر از خداوند کمک و پاری خواستی. خداوند تو را کیفر 
۱۳ سال دیگر باید در زندان بمانی. امام صادق علیه السلام 
فرمود: وقتی آن مهلت سپری شد؛ خداوند به او اذن داد که برای آزاد 
شدنش دعا کند. آن گاه یوسف گونه اش را برزمین نهاد وبه خدا| عرض 
کرد: خداوندا, اکر ناهان من: هرا در تزد تمری ابرو ساخته است. هن به 
خاشتظه ایرعت موران اه وی 


ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب به درگاه تو روی می آورم. امام 
صادق علیه السلام فرمود: آن گاه خداوند در کار او گشایش نمود و او را 
از زندان آزاد کرد. شعیب عرقوقی گوید: از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم: : فدایت گردم. ما نیز همان گونه دعا کنیم ؟ حضرت فرمود: دعایی 
که شما می توانید بخوانید هم وزن و همانند این دعاست و آن این است: 
خدابا اگر گناهانم برای من نزد 1 نو آ نوی نگذاشته است, من به واسطه 
او ی ماس وا او و 
حسن وحسین و سایر ائمه علیه السلام به درگاه تو روی می آورم (1). 


4. الفضائل: روایت شده است که امام صادق علیه السلام درحرم الهی و 
درکنار مقام ابراهیم نشسته بود که مردی کهنسال که عمر خود را در 
معصیت سپری کرده بود. وارد شد نگاهی به امام صادق علیه السلام کرد و 
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کننده ای برای گنهکاران هستی. و آن گاه پرده های کعبه را گرفت و ابیاتی 
با این مضمون سرود : 


ای سرورم, به حق جد این مرد. به حق هاشمی ابطحی 


به حق قرآنی که به او وحی می شد وبه حق وصی او همو که قهرمان و 


پهلوان بود 

به حق دو فرزند پاک علی و به حق مادرشان که دختر انسان نیکوکار و 
ات 

به حق امامانی که همگی به راه و روش جدشان پیامبر صلی الله علیه و 
ی 


به حق حضرت مهدی قائم آل محمد صلی الله علیه و آله تو را همواره 


راوی گوید: آن گاه او صدای هاتفی را شنید که میگفت: ای پیرمرد, گناهان 
تو بس زیاد بودند اما, ما به احترام کسانی که که شفیع قرار دادی همه 
کاهات را ام ی عاز مامط اس خر کاران. همم ره 
که گناهان تمام اهل زمین را بیامرزیم. خواسته ات را قبول می کردیم به 
جز درمورد کسی که ناقه صالح را پی نمود و به جز در مورد قاتلان 
پیامبران و امامان پاک. 


5 کشف الغمه: اين عباس گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدم: 
آن کلماتی که آدم از پروردگارش یاد گرفت و به واسطه آن ها توبه کرد و 
خداوند هم توبه اش را پذیرفت, آن کلمات چه بود؟ حضرت فرمود: اس 
خداوند عرض کرد: خداوندا, من به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین از تو می خواهم که توبه ام را بپذیری. و خداوند هم توبه او را 
پدیرفت. 


۱ و 0 
نزد نیکان جنیان می رفت و آن ها به دست او مسلمان می شدند, و پیامبر 
صلی الله علیه و اله چند روزی او را نیافت و از جبرئیل درباره او سوال 


کرد. گفت به دیدار یکی از خواهران دینی خود رفته که برای خدا او را 


دوست دارد. 
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پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خوشا بحال کسانی که برای خدا 
همدیگر را دوست دارند. به راستی که خداوند تبارک و تعالی در بهشت 
سنوی اس ای سس ار و ر کاخ است و در 
هک و 

به خاطر خداوند دوست می دارند و به خاطر خداوند به دیدار یکدیگر 


9 


عفراء کجا بودی؟ گفت: به زیارت ِ رفته بودم» پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود؛ خوشا به حال کنتنانی که برای خدا همدیگر زا دوشست 
دارند, وبه تیدا مکی اف روند. 


سپس فرمود: ای عفراء چه دیدی؟ گفت: عجائب بسیار, فرمود: عجیب 
ترین چیزی که دیدی چه بود؟ گفت ابلیس را در دریای اخضر روی سنگی 
سفید دیدم که دست به آسمان برآورده و میگوید: معبودا, چون به سوگند 
خود وفا کردی و مرا به دوزخ بردی من از تو خواهش دارم به حق محمد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین که مرا از آن رها کنی و با آنان محشور 
کنی. من گفتم: ای ابا حارث, این نام ها که به واسطه آن ها دعا می کنی 
چیست؟ گفت من آن ها را هفت هزار سال پیش از آفرینش آدم بر ساق 
عرش دیدم و دانستم آن ها نز یشگاه خداوند. عر وخل.ار خمندترین. آفریده 
هایند و من از خدا به حق آن ها خواهش می کنم, پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: بخدا سوگند, اگر همه اهل زمین خدا را بدین نام ها بخوانند, 
مسلما خداوند دعای آن ها را هم اجابت خواهد کرد. 


من می گویم: خداوندا, به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین, از 
تو می خواهم که گناهانم را بیامرزی و از خطاهایم درگذری و خودت 
کارهایم در دنیا و آخرت را سامان دهی. ور تیاه اخیت. تیکی بر تصیت 
7( ۹ 0 77 
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جهان زندگی می کنند, را : نیز شامل این الطاف خود قرار دهی. و هرکس 
ار ی 
دهد(1), 


6. الاختصاص: امام محمد باقر علیه السلام از جابر انصاری روایت نموده 
که او گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم: نظر شما در باره 
علی: تن اآ تن طالب چیست؟ فرمود: او جان من است. گفتم: در مورد 
ی ار فرمود: آن دو روح من هستند. و فاطمه 
مادرشان دختر من است. هر کس او را بیازارد, مرا ازرده است و هرکس 
او را شادمان سازد مرا شادمان ساخته است. خدا را شاهد می گیرم که 
من با دشمنان آن ها, دشمن هستم و با دوستان آن ها, , دوست هستم. ای 
جابز. اکر میخواهی که خداوند دعایت:را اجابت کند, خداوند.وا با نام های 
ان ها بخوان چرا که خداوند عزوجل نام های ان ها را از همه نام ها بیشتر 
دوست دارد(2). 


7. اختصاص: امام رضا علیه السلام فرمود: هرگاه سختی بر شما رو کرد, 
به واسطه ما به درگاه خداوند دعا و نیایش کنید. و این است مراد از آیه 
ای که می فرماید: و خداوند نام های زیبا دارد پس خدا را با آن نام ها 
بخوانید(3). 


8 من می گویم: سید بن طاوس در کشف المحجه باسناد خود از کتاب 
رسائل کلینی به نقل از کسی که نام برده این روایت را آورده است که او 
گفت: من نامه ای برای امام قادی یه السام نوشتم ی( ونییت دارد 
علیه السلام در جواب نوشتند: هرگاه حاجتی داشتی. کافی است ۳ لب 
بجنبانی, حاجتت بر اورده می شود. 


9 دعوات الراوندی: این دعا از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده 
است: خداوندا, مر به واسطه محمد و آل محجمد به درگاه نو روی می 
آورم. و به واسطه آن ها به تو تقرب می جویم. و برای حاجت گرفتن, آن 
بزرگواران را شفیع 
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قرار میدهم. خداوندا, من از دشمنان آل محمد بیزاری جسته و با لعنت 
کردن آنان به تو تقرب میجویم. 


در دعای معصومین علیه السلام آمده است: خداوندا, اگر گناهانم برای من 
در نزد تو آبرویی نگذاشته و مانع رسیدن دعای من به درگاه تو شده است, 
پس ای پروردگار بر محمد و آل محمد درود و رحمت بفرست و به واسطه 
آنان دعانمرا اخایت نما 


امام رضا علیه السلام فرمود: هرگاه خواستی حاجتی از خداوند طلب کني, 
بگو: خداوندا, من به حق محمد و علی از تو درخواست می کنم. چرا که آن 
دو بزرگوار در نزد تو منزلت و مقامی دارند. خدایا به حق آن منزلت و به 
یس ی مب رس و سل 
محمد درود فرستاده و حاجتم را روا کنی. در روز قيیامت هیچ ملک مقرب و 
هیچ نبی مرسل و هیچ موّمنی که مورد آزمایش قرار گرفته است. باقی 
نضی. فا ند مر این که در آن وم رنه نفاغت, آن. د و پر کوا ر محتاج هستند. 


0 عده الداعی: سلمان فارسی گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می فرمود: خداوند عزوجل می فرماید: ای بندگان من؛ ایا اتفاق 
نیفتاده که فردی از شما حاجت های بزرگی بخواهد که شما آن حوایج را 
احترام آن شفیع محبوب و دوست داشتنی درخواست های او را بدهید؟ 


ی و ما 
برادرش علی و پس از آن ائمه هستند, آنانی که وسیله تقرب به من می 
باشند. کات کر رخا یی ردو خراهی ی دا 
برسد یا مشکلی برایش پدید آمده و خواهان دفع ضرر آن است. اگر مرا 
به -مخهد .و آل باکش نخواند, آن نچنان 29 با ره یا نم که 
بهتر و برتر باشد از برآورده ساختن کسی که محبوب ترین خلق را نزد او 
شفیع قرار میگهند». سختان سلفان که به: ان چاار تکوم ای از 
مشر کین و منافقین در حالی که او را مسخره می کردند گفتند: ای سلمان, 
چرا خدا را به اینها قسم نمی دهی تا تو را بی نیازترین و پولدارترین فرد 
مدتة فوار دهد؟ 


ص: 39 


سلمان پاسخ داد: من خدا را خواندم و از او خواستم که چیزی به من بدهد 
که از حکومت بر کل دنیا برتر و با منفعت تر باشد. من از خدا خواستم و او 
را به این بزرگواران قسم دادم که به من زبانی ذاکر بدهد که او را حمد و 
نا کند, قلبی بدهد که شاکر نعمت های او باشد, 


تخنی. تذهد: کم خی رای سختی .ها نید نعاند و آن ختای. خر وخل. این 
التماس های مرا اجابت فرمود. اين چیزهایی که من از خدا خواستم از 
حکومت بر تمام دنیا و هر چه در ان است. 


هزار هزار برایر برتر و بالاتر است (1). 


1 قبس المصباح: ابوااغیانتن روایت میکرد که به همراه ابوالهیجاء در 
اتحاتاء را شتار رام 7 ای اراقه نظرات اق اشقیال 
میکرده و او را به سفره خود دعوت میکرده و ابوالهیجاء نیز در خوردن غذا 
او را همراهی میکرده است و همچنین از او دعوت میکرده است که با هم 
سح بگوند شی, از ها از ابوالییجا خواستم. که سخارشن .هرا به 
سلیمان بن حسن نموده و از او بخواهد که مرا آزاد کند. او خواسته مرا 
پذیرفت و طبق معمول, شبهنگام به نزد ابو طاهر رفت اما هنگامی که از 
نزد او برگشت به دیدار من نیامد در حالی که از جمله عادات او اين بود که 
هرگاه از نزد ابوطاهر بازمیگشت, سری به من و دوستم یعنی خال می زد 
و به ما آرامش می داد و از اخبار و احوال دنیا برایمان میگفت. اهاور. ان 
ست. که این اه یا ار آم اس ند ها باسکش. ‏ ان دا خر 
دچار وحشت و اضطراب شدم و به سوی منزلگاه ابوالهیجاء به راه افتادم. 
ابوالهیجاء مردی بود بسیار متدین و دیندار و در عشق به اهل بیت خالص و 
مخلص بود و برادران و دوستان خود را بسیار اکرام میکرد. وقتی چشم او 
به من افتاد. با صدای بلند گریست و گفت: ای اباالعباس, کاش من یک 
سال تمام بیمار می شدم و سفارشت را به ابوطاهر نمی کردم. گفتم: 
چرا؟ گفت: زیرا آن شب وقتی تو را در نزد او یاد کردم. به شدت عصبانی 
تن وب کی که فصان نهد ان قشم میخور ید 


قسم یاد کرد که صبح فردا هم زمان با طلوع 
ص: 39 


1-. عده الداعی: 116 , تفسیر امام حسن عسکری: 322 


خورشید گردن تو را خواهد زد. به خدا سوگند که من با تمام وجود و به هر 
طریقی تلاش کردم که او را از اين کار منصرف کنم و برای اين منظور, هر 
حیله ای را که بلد بودم, بکار بستم اما او همچنان بر تصمیم خود مصر بود 
و سوگند خود را دوباره تکرار کرد 


ابوالعباس میگوید که ابوالهیجاء پس از آن سعی کرد که مرا دلداری دهد و 
به من گفت: ای برادرم اگر گمان نمیکردم که وصیت پا سخن ناگفتهای 
داری که باید گفته شود, این مساله را از تو پنهان میکردم. پس به خداوند 
عزوجل ایمان داشته باش و ان چه را که در این حال سخت دچار ان 
شدهای به او واگذار کن. خداوند تبارک و تعالی, بی پناهان را پناه می د هد, 
و خود, نیازی به پناه دادن ندارد. پس به واسطه محمد و ال او علیهم 
السلام؛ که توشه و ذخیرهای برای سختی ها و گرفتاری ها هستند, به درگاه 
خداوند, رو نما و دعا کن. 


ابوالعباس میگوید: به سمت منزل خود که در آن جا سکونت داشتم به راه 
افتادم و از شدت نومیدی و احساس نابودی که به من دست داده بود, حال 


نامساعدی داشتم. وقتی به منزل رسیدم», 


غسل کردم و کفن خود را به تن کرده و رو به قبله نشستم و مشغول راز و 
نیاز با خدای خود و زاری به درگاه او شدم و به گناهان خود اعتراف کرده و 
از تکتک آن.ها به درگاه. خذآوند مقعال توبه کزدم: سپس با توسل نه. مخفند 
و علی و فاطمه و حسن و حسین و علیبنحسین و محمدبنعلی و 
جعفر بنمحمد و موسی بن جعفر و علیبنموسی و محمدبنعلی و علیبنمحمد و 
حسنبنعلی و حجت خداوند بر روی زمین و کسی که امید است دین خدا را 
بر روی زمین زنده کند, به دعا و نیایش به درگاه خدا| پرداختم. همین طور 
را ماس ای یت الا له 
گفتم: ای امیرمومنان, 


من وارد شده و بر من سایه افکنده است. برطرف گردد. 


وقت نماز صبح شد برخاستم و نماز خود را ادا کردم و به دعا و نیایش و 
تضرع و زاری پرداختم. در این حال بودم که نماز خود را به پایان رساندم و 


ص: 


20 


درگاه خداوند متعال و توسل جستن به علی علیه السلام شدم که به یکباره 
خواب بر من چیره گشت و در خواب علی علیه السلام را دیدم که به من 
فرمود: ای پسر کشمرد, ِِ دادم: بله ای مولای من. امام علیه السلام 
کر که ی | 9( 
که حتی کسی را داشته باشد که وصیت خود را به او بسیارد کشته ميشود. 
توت کرک سای داش و سس اضطر ات مارا خسن اه 


دست دهد؟ 


حضرت فر مود: کفایت خداوند و دفاع اوء میان تو و کسی که تو را تهدید 
نموده و از قدرت خود ترسانده است قرار خواهد گرفت و مانع خواهد شد. 
عرش را بنویس و بنویس از بنده ذلیل؛ فلانبنفلان. به مولای بزرگ که هیچ 
کسی جز او نیست و اوست زنده برپا دارنده. سلام بر ال یاسین. 


محمد و علی و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و 
محمد و علی ِِ و حجت بر حق تو بر بندگانت. پروردگارا تو را گواه 
میگیرم بر این که من گواهی دادم که بو 2 329 ۲ ر اولین 
و آخرینی. ی 0 
سوی تو میکنم. به حق اسمهایی که وقتی به واسطه آن ها خوانده میشوی, 


دعای بندهات را اجابت میکنی و هنگامی که به واسطه این نامها از تو 
جیزی خواسته شود آن را به دعاکننده میبد هی؛ از تو می خواهم که برد ان 
بزرگواران درود فرستی و جان دادنم را بر من آسان سازی. و قبل از 
مردنم. در مقابل هر کسی که قصد زورگویی و ستم بر من داشته باشد, تو 
پناه من باشی. سپس این رقعه را در درون تکه گلی قرار بده و سوره یس 
را بخوان و آن را در دریا بینداز. گفتم: ای امیرمقمنان, فاصله من تا دریا 
زیاد است من زندانی هستم _و اجازه انجام هر کاری را ندارم. حضرت 
فرمود: آن را در چاه يا در منبع ابی که نزدیک به توست بینداز. 


این کشمرد گوید: در آن لحظه از خواب بیدار شدم. برخاستم و آن چه را 
که حضرت امر کرده بود انجام دادم اما نگران و مضطرب بودم و بزرگی 
اين گرفتاری از یک سو و ضعف یقین آدمی از سویی دیگر. سبب شده بود 
که دلم آرام و قرار 


ص: 1 


نداشته باشد. صبح هنگام وقت طلوع خورشید مرا فرا خواندند و من شک 
نداشتم که وعده قتل من عملی میشود. با کسی که در پی من امده بود به 
راه افتادم و از زندگی نا امید بودم. به نزد ابوطاهر برده شدم و او در 
مجلس مجللی بر روی صندلی نشسته بود و در سمت راست او دو مرد بر 
روی صندلی نشسته بودند و در سمت چپ او ابوالهیجاء بر صندلی نشسته 


بود و در کنار ابوالهیجاء صندلی خالی دیگری نیز قرار داشت. 


۳ ۳۱ تست وا خو کمم 
قطعا در این امر خیری وجود دارد. او به طرف من آمد و گفت تصمیم 
داشتیم در مورد تو همان کاری را که خبرش را داشتی انجام دهیم اما پس 
اسان ایزت که یدیس کته آزاد گردانیم و به تو حق انتخاب بدهیم 
که يا به ما خدمت کنی که در این صورت پاداش خود را خواهی گرفت و یا 
این که از اين جا بروی و با خانواده خود زندگی کنی که در آن صورت نیز به 
نیکی با اين تصمیم تو برخورد خواهیم کرد. به او پاسخ دادم: اگر نزد شما 
بمانم, این باعث منفعت بردن و شرفیابی من است و اگر از اين جا بروم و 
به نزد خانواده و مادر پیر خود بر گردم, واب بسیاری نصیب من ميشود. 
ابوطاهر به من گفت: هر کاری را که خودت میخواهی انجام بده که این 
امر به نظر تو بستگی دارد. از نزد او خارج شدم او دوباره مرا صدا زد و از 
من پرسید: تو چه نسبتی با علیبنابیطالب داری؟ پاسخ دادم: هیچ نسبتی بین 
ما نیست اما من ولایت او را قبول دارم. ابوطاهر به من گفت: یس هم 
خنان به تولایت. او متعشسک پاش که او به ما دنور داوم توا آزادسا زیم 
ما نیز قدرت مخالفت با دستور او را نداشتیم. سپس به من اجازه خروج 
داد و من نیز آماده گشتم و فردی را همراه من فرستاد که مرا با اکرام و 
احترام به خانه ام رساند. شیخ ابوالمفضل رحمه الله چنین گوید که من در 
سال سیصد و بیست و دو اين حدیت را در مجلس ابووائل داودبنحمدان در 
نصیبین ذکر کردم و دران روز مردی از اهالی نصیبین به نام 
ابوعثمانسعید بنبندقی شاعر که از جمله بزرگان شهر بود نیز در ان مجلس 
حاضر بود. ابوعثمان به من گفت: آن خه را که.یر ورد آیوالعبا شتنکننهرد 
گفتی, خودم روایت کردم. من در سال هبیر یعنی 


ص: 412 


همان سالی که ابن کشمرد, خال و فلفل خادم و دیگر بزرگان همراه با 
اس یت یر و و همراه با آن حاجیان 
اسیر شدم. مدت اسارت ما در محبس احساء طولانی شد و من شعر 
میگفتم و در قصیدهای سید ابوطاهر را مدح کردم. ابوالهیجاء این قصیده 
مرا به دست ابوطاهر رساند و به واسطه همین قصیده ابوطاهر مرا از 
زندان آزاد کزد: من گهگاهی به نزد ابوالعباسبنکشمرد د میرفتم. ما با هم 
انس و الفت داشتیم و همصحبت یکدیگر بودیم. روزیر سحرهنگام قبل از 
طلوع خورشید. شخصی را به نزد من فرستاد و به من گفت که این نامه را 
کس ای که کلی فرار دا او کت مرا فان با بو که 
ارس ردان این و را وا ی مرآ نآ سا 
نامهوا کزفنم وتنه-شیعت. ابر فدم. اما دوست داشتم که بدانم در آن نامه 
چه چیزی نوشته شده است. نامه را از درون گل درآوردم و آن را باز کردم 
و خواندم. سپس تکه چوب نازکی برداشتم و آن را در اب خیس کردم و ان 
چه را که در نامه نوشته شده بود بر اک 
و مادرم را نیز آن جا نوشتم و دوباره نامه را در تکهای گل پیچیدم و سوره 
پس را از جانب خودم خواندم و دستم را در آب شستم. سپس سوره یس 
را به نیابت از ابوالعباسبنکشمرد خواندم و نامه را در ات انداختم و بعد از 
طلوغ: خورشید. به ,همان مجلس. باز کشتم. پس از گذشت یک ساعت 
فرستادهای از جانب سید آمد و مرا به نزد او احضار کرد من نیز به نزد او 
رفتم و وقتی چشم او به من افتاد, گفت: مهر تو در دل من افتاده است و 
دوست دارم که تو را آزاد کنم. دوست داری که چگونه به نزد خانواده خود 
برگردی؟ از راه ایا خشکی هیضق آن داشتم که اگر از راه خشکی 
بازگردم, دوباره تصمیم او عوض شود و کسی را به دنبال من بفرستد و 
فرا.باز گزداند. به همین خاطر راة این را انتخاب کردم. او دشستور داد که 
2 مورد نیاز و توشه سفر و خرما را به من بدهند ومن از راه دریا 

پار بصره شدم. سه روز بعد از اين که به بصره رسیدم. روزی در نزد 
اجان ات ها تم وم ک درم ابوالعباسبنکشمرد همراه با عده ای 
بترم مین آبتمه اضرا دیحر همه از تست ات آونوهان هدن ام نم 
با تتتربازانی. که در *جلو و.-نشت: بر آمودتد به. استقبال او امد و سیاهیان 
گرد او حلقه زده بودند. 


ص: 43 


ی وقتی که او را دیدم به سمت او رفتم 
هنگامی که چشم او به من افتاد از مرکب خود پایین آمد و در نزد من 
ایستاد و به من گفت: ای جوان چه کاری کردی تا توانستی آزاد شوی؟ من 
نیز کارهایی را که انجام داده بودم برای اه ی کر ای کم که 
چیزهایی را که در نامه نوشته شده بود با آب بر کف دست خود نوشتم 
وفیل او ان که ان ناه ادن اب دارم دس راربا اس 


دادم: بله, و او رفت تا به خانه ای ژتتتند: کف آن را برای او مهیا شده بود و 
امیر بصره برایش هدایا و لباس و ابزار و وسایل و مرکب و فرش و 
ای ی را ی کی را ی 
را به سراغم فرستاد. من هم به نزد او رفتم و چند روز را با او ماندم. او 
نیز مرا اکرام کرد و با عزت و احترام مرا به شهر خودم فرستاد. 


ابووائل از اين مساله تعجب کرد و گفت: ای ابوالمفضل, تو انسان صادق و 
راشتکونن هی و. آنبجه:. که اماض غلیه. اسلا به. نو وغده داده بود 
برای تو اتفاق افتاد. اين رقعه در بین یاران و دوستان ما بسیار مشهور 
است و در هنگام سختیها و شدائد به آن تکیه میکنند و نظر راویان حدیث 
در مورد آن مختلف است و من آن روایتی را که در بغداد شنیدم برای 
بازگو کردم و شیخ ابوجعفر طوسی رحمهالله در کتاب مصباح و 
مختصرالمصباح ذکر کرده است که این رقعه را بعد از نوشتن باید پیچیده 
شود و سپس نامه بعدی خطاب به امام زمان علیه السلام نوشته شد. و 
نامه کشمردی در لابلای نامه امام گذاشته شده و در گل پیچیده شود و در 
آ دریا پا آب چاه انداخته شود. و آن چه در نام نوشته م‌ شود چنین است : 


بسم الله الرحمن الرحیم, منزه است خدای یکتا و پاک و مقدس است 
نامهای او. اوست پروردگار همه و در هم شکننده ستمکاران پرقدرت. 
اوست دانای همه امور غیبی و برطرف کننده همه بلایا. اوست کسی که 
علم و دانشش گذشته و آینده را در بر میگیرد. این نامه از جانب بنده 
مسکین و ذلیل خداوند است که به هیچجا دستاویزی نداشته و به رنح 
طولانی گرفتا ر گشته و اهل و خانواده از او دوری 
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گزیدهاند و حتی دوستان صمیمی اش نیز او را ترک گفتند. شنت نوی 
گناهان خود اسیر است و جرم و گناهش او را به نابودی کشانده است. در 
طلب مات بر اد اخاهم ماهکافی. تافت هم ماه ای کر رای 
قادر نیست تنها اوست که بر حل تمام مشعلات قادر است او که برای 
هميشه بوده و خواهد بود. پس به او پناه برده و , بر او توکل می کنم که هیچ 
پناه و تکیهگاهی جز او نیست. خداوندا ار اه که مس لت کر 
هیچ اشتباهی در آن راه ندارد. و به حق نور عظیم خود و روی نیکوی خود و 
حجت و برهان برحق خود, بر محمد و ال محمد درود و سلام فرستی و 
دست مرا بگیری و مرا در زمره کسانی قرار دهی که دعای آنان را 
میپذیری و از لغزشهای آنان در میگذری و غم و رنج آنان را برطرف 
میسازی و در کارهای آنان. کشتایتی قرار میدهی و قدرت و خشم این 
ظالم ستمگر و دیگر مردم را از من دور میسازی. ای پروردگار فرشتگان و 
همه مردم, تو برای من کافی هستی و کسی که تو برایش کافی هستی به 
هیچ چیز دیگری محتاح نیست. ای گشاینده کارهای سخت و دشوار, هیچ 
نیرو و قدرتی مگر از جانب تو وجود ندارد. نامه دیگری با این مضمون به 
امام زمان علیه السلام نوشته میشود: 


بسم الله الرحمن الرحیم, توسل میجویم به حجت خداوند جانشین صالح, 


۱ ۱ ۱ 0 1 و باهکاهی. کد 
حافظ همه است. اوست تقسیم کننده بهشت ودوزح. 1 میجویم به نو 
به حق پدران درستکار و نیکوکار و پاک و نجیبت و مادران پاکدامنت که 
خداوند متعال از آن ها در کتاب خود یاد کرده است خدای متعال فرفودد ان 
ها باقیات صالحاتاند و توسل می جویم به جد تو رسولالله و دوست و حبیب 
او که از میان تمام بندگان برای جانشینی اش بر کید از تو میخواهم که 
واسطه بین من و خدای من باشی و غم و غصههای مرا برطرف سازی و 
گره از کارم بگشایی و غم و اندوه و حسرتم را از من بگیری و مصیبتم را 
چاره کنی و مرا از اين غم برهانی. به حق کهیعص و به حق یس و القرآن 
الحکیم و به حق کلمه طیبه ومخارنی تر ول فر آن .و جایکان استفر از وحمتت 
و عالم جبروت عظیمت و لوح محفوظ و حقیقت ایمان و ادله و براهین 
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محکم, و به حق نور النور و معدن نور وروشنایی و پرده پوشیده وناپیدا و 
خانه آباد و سوره فاتحه و قرآن کریم و احکام واجب و به حق کسی که به 
زبان عبری سخن میگفت, به یونانی ترجمه میکرد و کسی که به زبان 
سریانی مناجات میکرد و به حق علم مخزون تو از آن چه که در ذهنها 
میگذرد ف حتف که به وه کستن: هم اخطورن نی کنی و باق ایند 
موی یه و رات ترا و زبور. ای صاحب جلال و جبروت و ای 
کریم, بر محمد و آل او سلام و درود فرست و دست مرا بگیر و با نور 
وقسم هایت و کلمات بالغهات کار مرا گشایش ده که تو بخشنده و کریم 
هستی و تنها خدا برای ما کافی است و او بهترین نگهدارنده است و هیچ 
نیرو و قدرتی جز خداوند نیست و سلام او محمد و فرزندان او باد؛ همان 
ها که بندگان برگزیده او از بین مخلوقانش هستند. 


سپس دو نامه را معطر میکنی و نامهای را که خطاب به خداوند است در 
ضمن نامه امام قرار میدهی و پس از آن که آن را در گل خالص قرار 
دادی. هر دو نامه را در یک رود چاری یا چاه آبی میاندازی و دو رکعت نماز 
میخوانی و با توسل به محمد و اهل بیت او به درگاه خداند متعال روی 
میاوری ود این دو نامه را در شب جمعه در آب بینداز و به اجابت دعاپت 
ابعان ات باه را رها پات کس تفس 
در هنگام سختی و امور مشکل بخوان. اين نامهها را هرگز برای نا اهل 
سپرده میشود و تو در مقابل ان مسئولی. 


هنگامی که ان سا ی ات انداختی این دعا را بخوان: خداوندا به حق قدرتی 

که با آن به دریای خروشان نگاه کردی و دریا خروشید و کف برآورد و 
سهمگین و مواح گشت و به خاطر اطاعت از فرمان تو و ترس از خشم تو 
همچون شب تيره هولناک شد و سپس آب شور دریا از هم شکافته شد و 
راهی در میان آن باز شد و جزاپر آن تسبیح تو را گفتند و سنگهای قیمتیاش 
تو را تقدیس کردند. ماهیهای آن هر یک با زبان خود با تو نجوا کرده و 
هه خداوندا و مولای ما؛ اين چیست که بر ما نازل شده و چه اتفاقی 
برای دریای ما افتاده است؟ و تو به آن ۳ کفنی: ارام بانشیت به زود 
به تو نیز آرامش عطا خواهم کرد و بنده پاکدامنی 
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را همنشین تو خواهم نمود. پس او آرام گرفت و سبحانالله گفت و خداوند 
او را به عطایای پنهانی وعده داد. پس هنگامی که پسر متی به دلیل 
شکهایی که داشت وارد دهان ماهی شد, در درون ماهی خدا را تسبیح 
گفت و کوهها از دلسوزی بر او گریستند و حتی دل زمین هم برای او 
سوخت. یونس در دهان ماهی همچون موسی در تابوت ای 
بود و برای تو سجده می کرد و در مقابل تو خاشع بود, پس هنگامی که 
دوست داشتی که او را حفظ کنی او را مثل یک تکه گوشت بیجان در 
ساحل دریا انداختی بطوری که نه چشمان او جاپی را میدید و نه دستانش 
توان انجام کاری را داشت و نه پاهای او قادر به راه رفتن بود و تو بر او 
منت نهادی و بر کنارش بوته کدویی رویاندی و رودی از آب گوارا و جاری 
برایش روان ساختی. پس هنگامی که استغفار کرد و به درگاه خدا| توبه 
کرد, دری از بهشت بر وی گشودی چرا که تو همان بخشنده هستی و 


یک نسخه از نامه خطاب به امام علیه السلام : هرگاه نیازی به درگاه 
خداوند عزوجل داشتی, نامهای بنویس و اگر خواستی آن را بر قبر یکی از 
ائمه بینداز یا اين که آن را محکم ببند و مهروموم کن و گل تمیزی بردار و 
آن را در گل قرار بده و سپس نامه را در آب جاری يا در چاه عمیق يا برکه 
۷ بینداز که این نامه به سید و مولای تو میرسد و او شخصا تاو رازن نیاز 
تو را به عهده خواهد داشت و خداوند با کرم خود هیچ گاه امید تو را ناامید 
نخواهد کرد. 


بسم الله الرحمن الرحیم ای مولای من, به سوی تو نامه مینویسم و درود 
خداوند بر تو باد. از توباری فیطلیم و ان ارنخه بر ضرخ.واژد شدم آنتنت یه 
تو شکایت میکنم و اول به خداوند عزوجل و پس از او به تو پناه میبرم, از 
و قسمتی از عقل و خرد مرا ضایع کرده است و اهمیت نعمات خداوند را 
در نظرم عوض کرده است. دوستان من وقتی که به ان ها امید داشتم 
تنهایم گذاشتند و یارانم هنگامی که تصور میکردم که به یاریم فیایتد رهام 
کردند.و مواتبتند مشکلم را چاره کنند ضبر و:طافت من دن تجمل. ابن 

متتعکلء دیکر فد باری نمی کند: پس در حل این مشکل به تو پناه میبرم و 
به خداوند عزوجل تکیه میکنم و می دانم که تو در پیشگاه 
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خداوند از جایگاهی برخورداری. خداوند مدبر همه امور و صاحب اختیار آن 
است و من اطمینان دارم که شفاعت مرا در نزد خداوند خواهی کرد. و 
یقین دارم که خداوند تبارک و تعالی دعای تو را مستجاب خواهد کرد و 
خواسته مرا براورده میکند و تو ای سرور من؛ شایسته هستی که این شک 
مرا به يقین بدل کنی و آرزوی مرا در فلان آمر برآورده سازی چرا که من 
دیگر تاب تحمل این امر را ندارم و صبر من به سر رسیده است. و اگر با 
همه کارهای زشت من و کمکاریهایی که در عباداتم داشتهام, باز هم 
شایستگی ان را دارم که این دعا در حق من مستجاب شود, پس ای مولای 
من وقتی که سوز و گداز میکنم, 1 باش و قبل از آن که وقت 
از دسیت رود و مورد شماتت دشمنانم قرار بگیرم. مشکل مرا برای 
خداوند با زگو کن. ای خداوند زر ۸ این تو بودی که نعمت خود را بر من 
گستردی و من از خداوند بلند مر نبه میخواهم که به زودی زود مرا یاری 
رساند و گشایشی را برایم رقم بزند که به خواستههای خود برسم که 
شروع کارهای من خیر باشد و پایان آن نیز خیر باشد. و از همه هراسها در 
همه احوال ايمن باشم خداوند بزرگ و بلند مرتبه بر انجام هرکاری 
تواناست و او برای من بس است و او بهترین تکیه گاه من در شروع کارها 
و سرانجام ان هاست. 


سیس به سمت یک رود يا برکه برو و در این کار به یکی از یاران خاص 
اه عثمان بن سعید عمری, يا پسرش محمد بن 
ا لام بووند: یکی از آن ها را صدا بزن و بگو سلام بر تو ای فلان بن فلان. 
سلام بر توء شهادت میدهم که مرگ تو در راه رضای خدا بوده است و 
اکنون تو زنده هستی و در نزد خداوند روزی میخوری و من در زندگی ای 
که اکنون تو در نزد خداوند داری تو را مخاطب قرار میدهم و این نامه من 
است و نیاز من است به درگاه مولای ما علیه السلام. پس تو این نامه را 
به دست او برسان که تو فرد مطمئن و امانت داری هستی. سپس ان را 
در رود بینداز و این گونه تصور کن که نامه را به دست خود او رساندهای. 
پس اگر خدا بخواهد نامه به دست اه فیرشد هبات تون ورد متشون 
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استغاثهای دیگر: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه به درگاه خداوند 
متخال تبازی داشتن وان پرباندن آن بهشی. امذق: ده رکفت انماو بم.خا 
بیاور و وقتی که نمازت را به پایان رساندی, خداوند را سه مرتبه تکبیر بگو 
و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا را بخوان سپس به سجده بیفت و صد 
مرتبه بگو: یا مولاتی يا فاطمه اغیئینی. سپس طرف راست صورتت را بر 
زمین بگذار و دوباره همین ذکر را تکرار کن و بعد دوباره به سجده بیفت و 
همین ذکر را صد وندم مرتبه یکو و حاجتت را باد کن, که: خداوند ان: زا 
براورده خواهد ساخت. 


استغانهای دبک به امام زمان علیه السلام : از ابوجعفر محمد بنعلیبنبا بویه 
نقل است که یکی از استادان من که از اهالی قم بود, گفت که امری بر 
من دشوار آمد که از آن به تنگ آمدم و بازگو کردن آن بر خانواده یا 
دوستان برایم بسیار دشوار بود. من که بسیار ناراحت و غمگین بودم, 
خوابیدم و در خواب مردی خوش سیما و خوش لباسی را دیدم که بوی 
خوشی از او به مشام می رسید. کمان کردم که او یکی از بزرگان قم 
است که من در محضر او درس می خوانم با خود گفتم: تا کی با این غصه 
سر کنم و به هیچ یک از برادران خود درباره آن چیزی نگویم. اين مرد, یکی 
از شیوج عالم ماست این مشکل را با او در میان می گذارم شاید که 
فرجی در کار من حاصل شد. 


قبل از آن که شروع به سخن گفتن کنم او خود سر صحبت را باز کرد و به 
من کفت بر آوزدن حاخت را داهن معال وا مدا هن ایه کای ان ادام 
زمان علیه السلام کمک بخواه و او را دادرس خود قرار ده که بهترین 
پاوران است و او دستاویز یاران موّمن خود است. سیس دست راست مرا 
گرفت و دست راست خود را بر آن کشید و گفت: زیارتنامه او را بخوان و 

بر او درود فرست و از او بخواه که برای برآوردن حاجتت تو را در نزد 
خداوند متعال شفاعت کند به او گفتم: به من یاد بده که چگونه سخن 
بگویم چرا که مشغله فکری و مشکلات من سبب شده متن همه دعاها و 
زیارات را فراموش کنم. او آهی کشید و گفت: هیچ نیرو و توانی مگر به 
0 خداوند برای 
تو کافی است و تو 
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نگران نباش. خود را تطهیر کن و دو رکعت نماز به جا بیاور سپس برخیز و 
بر اتتهان تسه یله بانشت وی 


سلام کامل و تمام و شامل و عام خداوند و درود مدام و برکات ثابت او بر 
حجت خداوند و ولی او بر روی زمین و کل سرزمينهایش باد. بر جانشین او 
برای بندگانش که از نسل پیامبر است و بازمانده عترت و اهل بیت و 
بهترین مردمان است. اوست صاحب این زمان و اشکار کننده ایمان و 
اعلام کننده دستورات و احکام قران؛ اوست پاک کننده زمین و گستراننده 
عدل و داد در سرتاسر پهنه زمین. او حجت برپا دارنده حق». مهدی است و 
امامی که همه منتظر امدنش هستند و خداوند از او راضی و خشنود و او 
است که مورد قبول خداوندند. او رهنما و معصوم است و فرزند رهنمایان 
معصومین است. 


تام ی ی اه امه مسام انا نامز وا رات عم اس 
و ای خزانه حکمت اوصیاء. سلام بر تو ای دستاویز دین. سلام بر تو ای 
یاری کننده موّمنین و مستضعفین. سلام بر تو ای خوا ر کننده کفار متکبر 
تمگر. سلام بر تو ای سرور من ای صاحبالزمان. ای فرزند 0 
ای پسر فاطمه سرور زنان جهان, سلام بر تو باد ای فرزند امامانی که 

حجتهای خداوند بر همه آفریدگان هستند. سلام بر تو ای سرور من سلامی 
که آکنده از مهر خالص است. من گواهی میدهم که تو امام هدایتشده در 
گفتار و کردار هستی و تو همان کسی هستی که زمین را از عدل و داد پر 
میکنی و دعا میکنم که خداوند فرج تو را نزدیک گرداند و آمدن تو را آسان 
کند و زمان ظهور تو را از ما دور نکند و یاران تو را بیشمار گرداند و 
وعدهای را که به تو داده محقق سازد و او راستگفتارترین گویندگان است 
کف گففه: و میخواهیم که بر مستضعفین زمین منت نهیم و آن ها را 
پیشوایان گردانیم و وارث خود قرار دهیم. ای مولای من, چنین و چنان 
حاجتی دارم. پس براورده شدن آن برای من شفاعت کن. و سپس هر آن 
ترا کهمصاهی امستا رام او تخس ار ات دار مور 
رف مس ار ی ام وه رای ارت 
نگذشته بود. ترخاستم ۵ اه را که خظرات ه هر آموشته: تقو نواشتم تا 
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مبادا آن را فراموش کنم سپس طهارت گرفتم و به زیر آسمان رفتم و دو 
رکعت نماز خواندم. همان طور که به من گفته شده بود, در رکعت اول 
ی ها ی و 
ادا جاء تَصَرٌ و امتح را خواندم و نماز خود را با آداب کامل به جا آوردم 
وقتی ِ رسید؛ برخاستم و رو به قبله کردم و زیارتنامه را 
خواندم. سپس حاجت خود را یاد کردم و از مولای خود صاحبالزمان که درود 
خدا بر او باد یاری خواستم. سپس سجده شکر : به جا آوردم و دعایم را در 
سجده طولانی کردم تا اين که بیم آن رد که وقت نماز شب بگذرد. 
سپس برخاستم و نماز خواندم و پس از نافله صبح, فریضه صبح را نیز به 
جا آوردم و در محراب خود نشستم و مشغول خواندن دعا شدم. به خدا 
ی ی ی کی ی ی دبیم 
دیگر نظیر آن مشکل برایم پیش نیامد و تا به امروز هیچ کسی هم ندانست 
که مشکل من چه بوده است و این منتی بود که خداوند بر سر من نهاد و 
شکر و سپاس فراوان برای اوست. 


2 قبس المصباح: ابوالوفای شیرازی روایت میکند که ابوعلیالیاس 
ضاحی تیان او زا کر کر 0 
نفری که نگهبان من بودند به من گفتند که ابو علی در مورد تو, نیت خوبی 
تاره از این مشاه مرن تا واه فراددای امه اظمار 
علیه السلام شروع به نجوای با خدای خود کردم. در شب جمعه وقتی نماز 
خود را به پایان رساندم, به خواب رفتم و در خواب پیامبر صلی الله علیه و 
آله را دیدم که میگفت: برای برآورده شدن حوایج دنیوی و مادی به من و 
فرزندانم توسل مجوی بلکه تنها مسائلی را با ما بازگو کن که مربوط به 
عبادت خداوند و رضای اوست. و اما برادر من ابوالحسن انتقام تو را از 
کسانی که به تو ظلم کردهاند میگیرد. 


او میگوید که من گفتم ای رسول خدا, چگونه انتقام مرا از ظالمان من 
خواهد گرفت در حالی که خود او با طناب بسته شد اما ساکت ماند و 
حقش غصب گردید و باز هم سکوت کرد. آن حضرت صلی الله علیه و آله 
با تعجب به من نگاه کرد و فرمود: آن پیمانی بود که من با او بستهبودم و 
دستوری بود که به او دادهبودم و او باید که آن را انجام می داد و حق این 
موضوع را هم ادا کرد. اما وای بر کسی که به ولی 
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خدا تعرضی کند و به کارهای او اعتراضی داشته باشد و اما علیبنحسین 
برای نجات از ظلم حکام و جادوی شیاطین است و محمدبنعلی و 
جعفر بنمحمد برای امور اخروی و مسائل مربوط به عبادت خداوند هستند و 
موسی بنجعفر برای درخواست سلامتی از خداوند متعال است 
وعلیبنموسی برای سلامتی در بیابان ها و دریاها است و محمدبنعلی برای 
درخواست روزی از خداوند متعال است و علیبنمحمد برای کارهای 
فمشتکتت: ۵ تیکی,به. دفسان: وق اشتایان. «غیادت حداست هخسن نعلی 
برای امور اخروی و صاحبالزمان برای وقتهایی است که شمشیر در مقابل 
گلویت برسد -ء در این لحظات از او پاری بخواه که او به تو کمک خواهد 
کرد. حضرت این را گفت و دست خود را بر روی حلقش گذاشت. ابوالوفاء 
گوید: من در خواب امام 1 را ح زدم و گفتم: ای مولای من ای 
صاحبالزمان. مرا دای که دیگر کاری از دست خودم ساخته نیست. 
ابوالوفاء میگوید: از خواب بیدار شدم و دیدم که نگهبانان من غل و زنجیر 
تا هار کردها ید 


شیخ ابوالحسن احمد بنمحمد بنموسیبنچندی از ابوعلی محمدبنهمام نقل 
میکند که حسن بن محمد بن جمهور عمی میگوید که در سال دویست و نود 
و شش - یعنی همان سالی که در آن علی بن موسی فرات به وزارت 
مقتدر رسید- احمد بن ربیعه انباری کاتب را دیدم که دستش دچار نوعی 
بیماری شد و وضع آن وخیم و وخیم تر شد تا اين که آن دستش آماس کرد 
و سیاه شد و کار به جایی رسید که طبیبان گفتند که دستش باید قطع شود 
و هر کس که او را میدید یقین میکرد که او خواهد مرد. او در خواب مولای 
ما امیر مومنان را دید و به او گفت: ای امیر مومنان. دستم را به من 
برگردان. حضرت فرمود: من کار دیگری دارم, تو خواسته خود را به موسی 
بن جعفر بگو که او دستت را به تو بر میگرداند. صبح شد و او گفت که 
کجاوهاي بیاورید و مرا با آن به سمت قبرستان قربش ببرید. آن ها نیز 
پس از آن که او را شستوشو دادند و پاکیزه کردند و لباسهای تمیزی را بر 
تن او پوشاندند. همین کار را انجام دادند و او را به سمت مقبره مولای ما 
امام موسیبنجعفر که درود خدا بر او باد بردند. او به امام پناه جست و از 
خاک او برداشت و از قسمت بازو تا آرنج و ساعد و کف دست خود کشید 
فآنت فاست: فردای آن روز دست خود را باز 
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کرد و دید که گوشت و پوست دستش به کلی جدا شده است و از دست او 
فقط استخوان و رگهای به هم پیو سته باقی مانده است و بوی آن قطع 
شده است این خبر به گوش وزیر رسید و وزیر به دیدار او شتافت و او را 
دید. او معالجه شد و شفا یافت و به دیوان باز گشت و دوباره همانند قبل 
مشغول کتابت شد. دیلمی در این باره میگوید: 


۱ و که ات نَ زیارت موسی رفت؛ موسی دست او را شفا داد. 


ایشان که درود خداوند بر آن ها باد. برای کسانی که از آن ها شفا بخواهند 
بهترین شفا و کارساز ترین دوا هستند. دعایی که در توسل ۱ 
بزرگواران خوانده می شود : 


خداوندا بر محمد و بر دختر او و بر دو پسر او درود سلام فرست و با 
توسل ره وا او سا او 
که ها تاه آنان بهترین چیزهایی را که به دوستداران خودت دادهای 
به من نیز بدهی که تو بخشنده و کریم هستی. خداوندا از تو میخواهم که 
به حق امیرمقومنان علیبنابیطالب از کسانی که به من ظلم کردهاند و ستم 
روا داشتهاند و مرا مورد ارآ و اذیت قرار دادهاند و بر این کار خود اصرار 
دارند انتقام مرا بگیری و به واسطه علی علیه السلام شر تمام مردم را از 
من دور کن. ای مهربانترین مهربانان به حق ولی ات؛ علی بن حسین از تو 
میخواهم که شر هر شیطان سرکش و حاکم ستمگری که با زور و نیروی 
خود بر من قدرت یافته است و از سربازان و سپاهیان خود برای مقابله با 
من یاری میگیرد از من دور سازی. تو بخشنده و بخشایشگر هستی و از تو 
میخواهم که به حق محمد و پسر او جعفر در راه عبادت و رضای خودت 
مرا یاری فرمایی و به واسطه آنان مرا : به آن چه که رضای تو در آن است 
تدشانین .نو رد انحام هو انعم که آرافه کرو توانایی. خداوندا از تو 
میخواهم که به حق موسی بن جعفر سلامت را به همه اعضا و جوارح و 
جوانج ظاهری و باطنی من ببخشی ای که بخشنده و بخشایشگر هستی. 
در هر سفری چه در بیابان و چه در خشکی و در کوه و دشت و درهها و 
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دارم و میترسم در امان نگه داری که تو مهربان و روف هستی و خداوندا 
از تو میخواهم به حق ولی خود محمد بن علی که به واسطه او از فضل و 
کرم خود به من ببخشی و از روزی گسترده خود به من عطا کنی و رزق 
مرا زیاد کنی و مرا از غیر خودت بینیاز سازی و نیاز مرا فقط به درگاه 
خودت قزار دهی و اجابت. ان:را نیز خود به عهده بکیرق که نو توانانی آن 
چه را که اراده کنی داری. خداوندا از تو میخواهم که به حق ولی خودت 
علی بن محمد مرا در انجام واجباتت و نیکی رساندن به برادران مسلمانم 
یاری رسانی و این کار را بر من آسان گردان و آن را با خیر و برکات قرار 
بده و با فضل و کرم خود ای مهربان مرا در عبادتت پاری بفرما. خداوندا از 
تو میخواهم که به حق جانشین خودت حسن بنعلی مرا در امر عبادت و 
کسب رضایت تو و امور آخرتم, یاری رسانی و با رحمت خود مرا در روز 
قیامت که به دیدار تو می آنم: مسرور گردانی. خداوندا از تو میخواهم که 
به حق ولی خود و حجنت صاحبالزمان مرا در همه امور و کارهایم پاری 
کنی و به واسطه او شر هر آزاردهنده و طغیانکننده و ستمگری را از من 
دور کنی و یاریگر من باشی که صبر من به سر رسیده است و شر هر 
دشمنی را از من دور کنی غم و اندوه و قرضم را برطرف سازی و در امور 
مربوط به فرزندان و خانواده و دوستانم و هر کس که برایم اهمیت دارد و 
افراد نزدیک به من هستند, مرا یاری کنی. امین پا رب العالمین. 


میگویم: در برخی آثار یارانمان, این خبر را دیدم که به ابوالوفای شیرازی 
نسبت داده شده بود که او گفت: من به دست ابن الیاس در کرمان اسیر 
بودم و به غل و زنجیر کشیده شده بودم. به من خبر دادند که او قصد دارد 
مرا به صلیب بکشد. من هم امام زین العابدین را شفیع خود در نزد خداوند 
متعال قرار دادم و خواب بر من غلبه کرد و من به خواب رفتم. در خواب 

رسول خدا را دیدم که میگفت: در اموری که مرتبط با دنیا و مادیات ات 
۱ ۱ 2 
از فضل خداوند امید داری مرا واسطه قرار بده. برادر من ابوالحسن, از 
ایا 
رسول خدا مگر این طور نبود که به فاطمه ظلم شد و او صبر کرد؟ 

وقتی که حق او از ارثی که تو برایش قرار داده بودی عغصب شد, #9 
صبر کرد؟ پس چگونه می 


ص: 54 


اه فسات الا سکن سا سل لاهن ال وت رن 
پیمانی بود که من با او بسته بودم و دستوری بود که من به او دادهبودم و 
او چارهای جز انجام آن را نداشت و او در آن مورد حق موضوع را ادا کرد. 
پس وای بر کسی که به کارهای مولای خود اعتراضی داشته باشد و اما 
علی بن حسین تو را از دست حاکمان و فساد شیاطین نجات خواهد داد و 
محمدبنعلی و جعفربنمحمد برای امور اخروی هستند و از موسیبنجعفر 
سلامتی را بخواه و از علیینموسی نجا چات یافتن در سفرهای خشکی و آب و 
برای وسعت و گشایش در رزق و روزی از محمدبنعلی کمک بخواه و از 
برای به جا آوردن اعمال نیک و مستحب و نیکی کردن به 
دوسان و آشنایان و از حسنبنعلی برای امور اخروی و از صاحبالزمان برای 
وقتهایی کمک بخواه که شمشیر در مقابل گلویت قرار می گیرد. سپس با 
دست خود به گلویش اشاره کرد و فرمود: از او پاری بخواه که او تو را 
یاریت خواهد کرد و او همچون پناهگاهی است که هرکس از او چیزی 
بخواهد, خواسته تن بر آورده می شود. پس فن. کفتم: ای مولای من ای 
صاحبالزمان. به تو پناه آوردهام و از تو کمک میخواهم. به ناگاه شخصی را 
۳ از اسان ۱ وه هب و بر ی هدر ام ها و 
اتید دار سم که کم ای فلا هه شن کتایت وا که فد ار ار 
رساندن به مرا دارند, از من دور کن. فرمود: من برای تو کافی هستم. من 
نیاز تو را از خدا خواستهام و او نیز دعای مرا اجابت کرده است. صبح 
هنگام ابن الیاس مرا به حضور خود فرا خواند و غل و زنجیر مرا باز کرد و 
پا و اه ارم که وه کلف و 
پاسخ دادم به کسی که فریادرس دادخواهان است از او خواستم که نیاز 
مرا از حدا محواهد وشکر و باس برای پرورد کار عمانان استه 
دعوات الراوندی: ابوالوفای شیرازی نقل میکند که اسیر بودم و متوجه 


شدم آن ها قصد داشتند مرا نابود کنند و در ادامه شبیه قصه بالا را روایت 


درو اش رانا شخ محیه بن علی صیعی دید عفندر آن سم آموخ 
بود. : ابوالمفضل عبدالله شیبانی روایت ت میکند که ابوجعفر محمد بن عبدالله 
بن جعفر حمیری این روایت را برای او نقل کرده است و اجازه نقل آنرا به 


او داده است: 
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که بعد از پرسش های زیادی که مطرح شد, توقیعی از ناحیه مقدس امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شد که چنین است: درباره 
صلوات فرستادن بر محمد و ال محمد و واسطه قرار دادن ان ها به درگاه 
الهی: 


بسم الله الرحمن الرحیم... شما نه درباره دستورات خداوند تفکر می کنید 
است و بیم و انذار, انسان های بی ایمان را سودی نمی بخشد. سلام و 
درود بر ما و بر بندگان شایسته خداوند. هرگاه خواستید که به وسیله ما به 
در کاخ -خذاوند و به: پیشگام ما.روی آهرند پنن بگویید خنان. که:خداوند تعالین 
فرموده است: 


سلام بز ‏ یاسین, که این همان فضل آشکار است و خداوند صاحب همه 
فحلایت و هر وا واهد م باه زاست رات ای آل اس 
خداوند جانشینی خود را به شما سپرده است و مجاری امر خود را در آن 
که که تمدیز ف تخیر کردههدن آموری. کد آن ,را هریت شاحته و ان را دز 
ملکوت خود اراده کرده است به شما آموخته است و او پرده را از پیش 
چشمان شما کنار زده و شما گنجینههای علم او و گواهان او و امانتدارانش 
هستید و شمایید که سیاستمداری بندگانش را به عهده دارید و ستون 
را ی و ی 
می کنید و درهای ایمان هستید و یکی از اموری که خداوند ان را تقدیر 
0[ به شما عطا کرده است. تقدیر 
او حتمی است و تنها سبب آن شما هستید راه همه به سوی اوست. این 
که او شما را به عنوان دوست خود برگزیده یک نعمت است و این که او از 
دشمنان شما انتقام میگیرد خشم او را نشان میدهد. راه نجات همگان و 
پناهگاه همه تنها شمایید و نمیتوان از شما بینیاز شد. شما چشمهای بینای 
خداوندید و در بر دارندگان علم و دانش او هستید و منزل وحدانیت او در 
زمین و اسمانش هستید و تو ای حجت خداوند, و ای ذخیره ی نعمت تام 
خداوند و وارت پیامبران او و جانشینانش هستی. و تمام دارائی های ما در 
زندگی هستی. و تو همان صاحب دوران و 
وعده اش را داده است؛ همان دورانی که دولت حق در ان برپا شده و 
دوران شادمانی ما و دوران تحفق پاری خداوند و سربلندی ماست. 
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سلام بر تو ای پرچم پرافراشته ودانش ریزان وفریادرس (درماندگان). و 
ای رحمت گسترده وآن وعده ای که دروغ نشود. سلام بر تو که همه چیز 
را میبینی و میشنوی. اطمینان تو از چشم خدا میآید و عهد و پیمانهای تو به 
دست خداست و قدرت تو از قدرت خدا سرچشمه میگیرد + نو اد ترذبار 
هستی که هیچگاه تعصب و حمیت سبب نمیشود که کاری را زودتر از موعد 
آن انجام دهی. و تو آن کریم و بخشندهای هستی که حرص نگاه داشتن 
مال او را از تختتنند کی باز نمیدارد و نو آن دانایی هستی که عصبیت 
کورکورانه سبب جهل تو نمیگردد و تلاش و مجاهدتی که تو در راه خدا 
داری, به سبب این است که مشیت خدا آن را میخواهد و انتقام و خشمی 
که در راه خدا| داری, به این دلیل است که میخواهی انتقام حق پایمال شده 
خداوند را بگیری و صبری که در راه خدا داری مایه تقرب تو به خداست و 
شکر و حمدی که برای خدا داری, باعث گشایش و افزونی نعمت و رحمت 
اوست سلام بر تو که که حافظ تو خداوند است و تو نوری هستی که در 
جلو, پشتسر راست و چپ و بالا و پایین او میتابی. ای کسی که قدرت 
خداوند یکتا حافظ تنوست,؛ تو نور چشم و گوش خداوندی سلام بر تو؛ ای 
وعده خدا که آن را ضمانت نموده . سلام بر تو ای پیمان محکم خداوند از 
بندگانش گرفته و استوارش کرده است. سلام بر تو؛ ای دعوت کننده الهی 
و عارف (دانای بزرگ) به آیات او. سلام بر تو؛ ای واسطه خداوند و حاکم و 
قاضی (داور) دین او. و ی موه ای جانشین بای خآ 
سلام بر تو؛ ای حجّت خدا و راهنمای اراده او. سلام بر تو؛ ای تلاوت گر و 
ففشر قزار: سلام بر تو؛ در در تمام لحظه های شبانه ات و سرتاسر 
(ساعت های) روزت . سلام بر تو؛ ای به جای مانده از طرف خداوند 0 
زمین او. سلام بر تو؛ هنگامی که بپا می ایستی. سلام بر تو؛ هنگامی که 
می نشینی. سلام بر تو؛ هنگامی که قرائت ت (قرآن) می کنی و بیان (تفسیر) 
می کنی. ی وقتی به نماز می ایستی و قنوت می خوانی. سلام بر 
تو هنگامی که رکوع وسجده بجای آوری. سلام بر تو؛ هنگامی که استعاذه ( 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) و تسبیح می گویی. سلام بر تو آن گاه که 
الله اکبر و لا اله الا الله می گویی. سلام بر تو؛ هنگامی که خدا را ستایش 
می کنی و از او آمرزش می خواهی. سلام بر تو؛ هنگامی که خداوند را به 
بزرگی یاد می کنی و او 
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۸ 
ک راهم اش آشکار رهام سیر آغار دانهام. 


سلام بر شما ای حجت های خداوند و سرپرستان و هدایتگران و دعوتگران 
و رهبران و امامان و بزرگان و سروران ما. سلام بر شما که نور ما و جاه 
با( و ما در دعا اه 
هرکار دیگرمان. شما را دستاویز خود قرار می دهیم. . سلام بر تو؛ ای امام 
امین (امان یافته). سلام بر تو: ای مقدم (بر همه خلق و) مورد ارزو(ی 
انان) . سلام بر تو؛ همه ی سلام های جامع و فراگیر. 


تو را گواه می گیرم ای مولا و سرور من به اين که شهادت می دهم که 
معبودی جز خداوند یگانه و بی همتا نیست و این که (حضرت) محمد بنده و 
فرستاده اوست و محبوبی جز او وخاندانش نیست و گواه می گیرم تو را 
اک ‌صولا هن کم علی مور ال عیر صت خر استت ددعت ات 
و حسین حجّت اوست و علیث بن الحسین حچّت اوست و محمّد بن علی 
4 0 ی ۳ و ۷۳ 
اوست و علین بن موسی حچت اوست و محفد بن علی حجّت اوست و 
علی بن محقدحجت اوست و حسن بن علی حجّت اوست وشهادت می 
دهم که تو حجّت خدایی. و گواهی می دهم که پیامبران دعوتگران و 
هدایتگرانی بودند که فزدم وابه وین و آین؛ تما دعوت. .هی کردند: ۳ 
اغاز و انجام هستید و سر منزل مقصد هم شمایید. 


و مسلما بازگشت شما حق است که شکی در آن نیست. روزی که ایمان 
آوردن سودی ندارد اگر ۳ ایمان نیاورده باشند يا در حال ایمان خود 
کار نیک نکرده باشند . و این که مرگ حقّ است و ناکر و نکیر (دو فرشته 
سوال قبر) حق است, و شهادت می دهم که زنده شدن پس از مرگ و 
بر برانگیخته شدن حق است.؛ و (پل) صراط حق است.؛ و مرصاد (کمین گاه, 
گذر گاه) حق است و ترازوی (سنجش اعمال) حساب رسی کردارها حق 
است, و بهشت و جهنم حق است. و نوید وهشدار به آن دو حق است. و 
این که شما اهل بیت مقام شفاعت دارید و شفاعت شما رد 
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نمی شود, هم حق است. شما هرگز از مشیت خداوند پیشی نمی گیرد و 
به امر خداوند کار می کنید و رهمت و کلمه والا از آن خداوند است و 
و حجت نیک ۵ نیز در گرو اراده اوست. 


اق که خییان: و اتشان:ها را افریده اشت نا اوزا پر کید وا لانشن 
هم خواسته است که او را پرستش کنند و پس, مخالف شما تیره بخت 
است و مطیع شما خوشبخت. بر آن چه که تو را گواه و شاهد گرفتم, 
شاهد و گواه باش و آن را برایم در نزد خود نگهدار تا بر همان عهد و پیمان 
بمیرم و برانگیخته شوم و برای حسابرسی در محضر خداوند, بایستم. من 
دوستدار تو هستم و از دشمنانت بیز ار. بیز ارم از کسی که شما را 
خشمگین ساخته و دوستدار کسی که شما را دوست داشته باشد, آن چه 
فوزد رطایت شما بانتجحق است:ه آن خه موحت خشم وتا وصانتین تما 
باشد. باطل است. معروف همان است که شما امر بدان فرموده اید, و 
منکر نیز همان است که شما از آن نهی نموده اید, قضای لایتغیر الهی 
همان است که مشیت شما بر آن تعلق گرفته و محو شده. همان است که 
همتا ایمان دارم و محمد بنده و رسولش و علی امیرالمومنین حجت اوست 
و حسن حجّت اوست و حسین حچّت اوست و علین حجت اوست و محمد 
حچّت اوست و جعفر حجّت اوست و موسی حجت اوست و علی حجّت 
اوست و محمد حجّت اوست و علی حجّت اوست و حسن حجّت اوست و 
تو حجّت خدایی. و شما حجت های خداوند برهان های قاطع الهی هستید. 
ای مولایم, من به آن بیعتی که خداوند از من گرفته و بر من شرط نموده 
که در راه او بچنگم و به این وسیله جان های موّمنان را خریداری کرده 
است. خوشنود و راضی هستم. , پس دل من به خداوند یکتا و بی همتا 
ایمان دارد و به رسول او و به امیرالمومنان و به شما ای مولای من از اول 
تا آخرتان (ایمان دارد) و برای پاری شما آماده هستم و دوستی من فقط 
برای شماست. و از دشمنان شما که اهل غضب وستیزه جویی هستند, 
بیزاری جسته و برای خونخواهی شما اماده هستم. من تنهایم و خداوند که 


عم 
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من در مصایبی که به سراغم می اید, جز تو هیچ کسی را ندارم من به تو 
متوسل شدهام تأ به واسطه نزدیکیام به تو مرا پاس بداری ای کسی که 
من برس مرا به خود نزدیک کن مرا یاری کن مرا دریاب و مرا به خودت 
برسان و مرا از خود دور نکن خداوندا من با توسل به ایشان و نزدیک شدن 
به آنان به تو روی متا ور هه خداوندا بر محمد و آل اور لام بفرست 
و مرا به ایشان برسان و هیچ گاه بین من و حجت خود جدایی میفکن و مرا 
حفظ کر ام ال ان باه ای مولای من تو در نزد خداوند آبرو 
داری. او خدای تو و خدای من است اوست سنوده شده ور از 


و بعد هم, اين دعا را میخوانی: خداوندا از تو میخواهم به اسمی که آن را 
از کل ود افرندقه و ور * تو استقر| ر یافت و از تو به سوی هیچ چیز دیگری 

خارج نشد. ای پوشیده و مستور, ای متعال بزرگ و ای مقدس پاک ای رحم 
کننده مهربان روف ای رحیم از تو میخواهم همان طوری که او را تازه 
افریدی, بر محمد پیامبر رحمت خود و کلمه نور خود و پدر همه رهبران و 
راهنمایانت درود و سلام فرستی و قلب مرا سرشار از نور یقین گردانی و 
سینهام را مالامال از نور ایمان سازی و فکرم را از نور ثبات پر کنی و به 
عزم و اراده من نور توفیق عطا کنی و به هوش و ذکاوت من نور علم هدیه 
کنی و به نیروی من نور کار بدهی و به زبانم نور صدق و راستگوبی ارزانی 
داری و به دینم نور بصیرت و به چشمم نور و روشنایی و به گوشم نور 
آگاهی و حکمت و به مهر و محبتم نور عشق به محمد و آل محمد و به 
یقینم نور بیزاری از دشمنان محمد و آل محمد تا تو را دیدار کنم و من به 
عهد و پیمانت عمل کردم پس رحمت واسعه خود را شامل حال من گردان 
ای خدایی که سرپرست همه آفریدگان و مورد ستايش همه آفریدگانی, و 

مرا می بینی و صدایم را می شنوی. 0 0 
اجابت دعایم می شود را برایم هموار ساز. به تو متوسل میشوم و گوش 
به فرمان تو هستم و به ان چه رضایت داری, راضی هستم. 


4 دعوات راوندی از اعمش نقل میکند که برای ادای حج از منزل خارج 
شدم در بیابان یک باديهنشین را دیدم که نابینا بود و میگفت: خداوندا از تو 
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میخواهم که به حق گنبدی که صحن آن گسترده شده است و پایه های آن 
بلندند و شاخههای آن آویزاناند و میوههای آن شیریناند و شاخههای آن تمام 
و کامل اند و برگهای انبوه دارد و اصل و ريشه پاکی دارد. بینایی ام را به 

من بازگردانی. در اين لحظه اشکم سرازیر شد و به او نزدیک شدم و 
گفتم: ای بادیهنشین تو بسیار نیکو دعا و مناجات کردی منظور از گنبدی که 
صحن وسیعی دارد کیست؟ گفت: محمد است. گفتم: و منظور از پایه های 
بلند آن گنبد چیست؟ گفت: فاطمه گفتم آن که گفتی شاخههای آویزان 
دارد گفت علی جانشین رسول خدا. گفتم میوههای شیرین گفت حسن و 
حسین گفتم شاخه های تمام وکامل اند گفت خداوند آتش را بر فرزندان 
فاطمه حرام کرده است. گفتم: و مقصود از برگ های انبوه چیست؟ گفت: 
خداوند یه -واسطه:.علی. بن: این طالب. به این :«رخت:برک, های. ریاد عظا 
نموده است. ی رراهی عم رده مارا و مناسک آن 
را به جا آوردم و هنگامی که بازگشتم و به بیابان رسیدم, او را دیدم که 
چشمانش باز شده بود گوبا هی وقت کور نبوده است. به او گفتم ای 
اعرابی, حال تو چگونه بود؟ گفت: همان دعایی را که شنیدی خواندم پس 
هاتفی ندا داد و گفت: اگر از راستگویان هستی و پیامبر خود ر دوست 
میداری و اهل بیت او را دوست داری, دستت را بر چشمانت بگذار من 
دستم را بر انم گدانم ر هس آن زاس اش ماود سای مرا 
به من باز گرداند. چپ و راست خود را نگاه کردم و هیچکسی را ندیدم و 
فریاد زدم که ای هاتف تو را به خدا سوگند میدهم که بگو کیستی و شنیدم 
که او گفت: من خضر هستم و دوستدار علی بن ابی طالبم. عشق علی 
خیر دنیا و اخرت. را به-همر ام دار 


و امام صادق علیه السلام با گروهی زیر ناودان کعبه نشسته بودند که 
پیرمردی آمد و سلام گفت. سپس گفت: ای پسر رسول خدا من دوستدار 
شما اهل بیت هستم و از دشمنان شما بیزارم و گرفتار مصیبت بزرگی 
شدهام و به این درگاه آمدهام تا از مصیبتی که دارم به شما پناه ببرم . 
سپس گریه کرد و پیش روی امام صادق علیه السلام به زمین افتاد و سر و 
پاهای امام را بوسید. امام خم شد و با او ملاطفت کرد و گریست و فرمود: 
این برادر شماست که به سوی شما آمده و به شما پناه جسته است. ۰ پس 
دستان خود را به آسمان بلند کنید. امام علیه السلام دستان خود را بلند 
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کرد و ما نیز همین طور. سپس فرمود: جد اونها تق ابن. جات زا از دی 
0 را خالص گرداندی و دوستان خود و دوستان دوستانت را نیز 
از همین خاک آفریدی و اگر بخواهی 


آفات را از او دور کنی این کار را خواهی کرد. خداوندا, این بنده به بیت 
الحرام تو پناه آورده است خانه ای که همگان را ایمن میدارد و او به ما 
پناه آورده است و من از تو میخواهم ای کسی که با نور خود از خلق پنهان 
گشتهای, از تو میخواهم که به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین, 
ای منتهای آرزوی همه اندوهگینان و ستمدیدگان و غمدیدگان و بیچارگان و 
مبتلایان؛ از تو میخواهم که به واسطه ما او را از مشکلش رهایی بخشی و 
فرپلاسترا که در تفر تشه آ بای کنو در کار او تفاستی جاضل 
کنی ای مهربانترین مهربانمان. 


وقتی دعای امام علیه السلام تمام شد, آن هرد رفت: و به محض این که به 
در مسجد رسید, ی ها خداوند داناتر است که رسالت 
خود را کجا گذارد (و که را این مقام بلند بخشد) و به خدا سوگند همین که 
به در مسجد رسیدم, هیچ آثری از درد و بیماری در خود نیافتم. و سپس از 


5 محمد بن علی جبعی روایت نموده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
هرکس چهل روز صبح, دعای عهد را بخواند از یاران قائم ال محمد عجل 
الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. و اگر بمیرد, خداوند او را از قبرش 
بز فقت انکنرزه: و خداوند به ازای و ار به خواننده آن؛ هزار 
حسنه می دهد و هزار کار بد او را نیز پاک می کند. و دعای عهد این است: 


خداوندا. ای پروردگار نور بزرگ, و پروردگار کرسی بلند. و پروردگار دریای 
جوشان, و نازل کننده تورات و انجیل و زبور, و پروردگار سایه و حرارت 
آفتاب, و نازل کننده قرآن بزرگ, و پروردگار فرشتگان مقرژّب, و پیامبران و 
رسولان. خدایا به روی کریمت, و به نور وجه نوربخشت., و فرمانروایی 
دیرینه ات, ای زنده و پا برجای دائم, از تو درخواست می کنم به حق نامت. 
که به واسطه ان اسمان هاو زمین ها روشن شد, ای زنده پیش از هر 
زنده ! معبودی جز تو نیست. 
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کوانا رای لها : ام اس اه رن رف 


قیام کننده به فرمان خدا که درودهای خدا| بر او و پدران پاکش باد, از 
جانب همه مردان و زنان موّمن, در مشرق های زمین و مغرب خاش 
همواری ها و کوه هایش و خشکی ها و دریاهایش, و از طرف من و پدر و 
مادرم, سلام هایی به گرانی عرش خدا,؛ و به تعداد کلماتش, و هر تعداد که 
دانش خداوند آن را شمارش می تواند, و کتابش به آن احاطه پافته, به به آن 
امام برسان. خدایا در صبح این روز و همه روزهای زندگی ام, با آن حضرت 
تجدید عهد و پیمان می کنم عهدی که از آن رو نگردانم, و هیچ گاه دست 
برندارش خدایا هزاء ارعاران و مود کاران ق مدانعان اه فرار دوه مار 
کسانی قرار ده به سویش شتاب می کنند ۳ خواسته هایش را براورده 
سازند, و اوامرش را اجرا نمایند و از آن حضرت دفاع نمایند و در رکاب او 
به مقام شهادت برسند. خدایا اگر بین من و او مرگی که بر بندگانت حتم و 
قظفی اکن حانل ی متا ها کنق ار فیر رون اور در جالی. که با 
شمشیر از نیام برکشیده و نیزه برهنه در شهر و روستا, به ندای آن 
حضرت لبیک گویم. خدابا آن جمال با رشادت؛ و پیشانی تسسودو را به من 
بنمایان, و با نگاهی از من به او, دیده ام را سر مه بنه. . و در گشایش امرش 
تعجیل (شتاب) فرما؛ آهذنش زا آسان گردان, و راهش را وسعت بخش» 
و مرا راهرو راه او قرار بده, و فرمانش را نافذ و پشتش را محکم گردان. 
یاس اه کی ها و اه رو ات وا رام ای نم 
فرما, به درستی که تو فرمودی و گفته ات حق است که: فساد در خشکی 
و دریاء در اثر اعمال مردم نمایان شد. خدایا ولیث ات و فرزند دختر 
شارت که متام بات ات را تراق‌ما اسکار کره تاش هر باطلین کر 
سیطره یافت, آن را از بين برد و حق را پابرجا و ثابت نماید. خدایا او را 
پناهگاهی برای بندگان ستم دیده ات قرار بده, و یاور برای کسی که یاری 
برای خود جز تو نمی یابد. و تجدیدکننده آن چه از احکام کتابت تعطیل 
شده, و نشانه های دینت و سنت های پیامبرت صلی الله علیه و آله که 
کرو کشت را اه اه باس سای حداوها: افرا از حمله بان 
قرار ده که انان را از شر تجاوزکاران محفوظ داشته ای. خداوندا, پیامبرت 
صلی الله علیه و آله و پیروان پیامبرت را به دیدن او شادمانی ببخش. و 
تیان اف ماد مامتها ایا اس مورا 
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فرما, که دیگران ظهورش را دور می بینند, و ما نزدیک می بینیم, به 
مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان. 


6 از کتابی کهن: از خالیفات. قدماق اضحاب: ابة عبدالله"ععفر, ین معمد 
علیه السلام نامهای به جعفر بن محمد بن اشعث نوشت که در آن نامه دعا 
و درود بر پیاقبر آمنده بود. جعفر بن محمد بن اشعث این نامه را به پسر 
خون. مهران داد مت دی که. در ان ناضه بر ای سبیامتر آمده نود این نود 
خداوندا, همان طوری که محمد را در کتاب خود توصیف کردی و همان 
طوری که گفتی و گفته تو حق است, که پیامبری به سوی شما میاید که از 
جنس خودتان است. سختیهای شما , بر او گران است او بر مواظبت از شما 
حریص است و نسبت به موّمنان روف و رحیم است. گواهی میدهم که او 
اين چنین است وگواهی میدهم که تو به ما دستور ندادهای که بر او درود 
فرستیم, مگر پس از آن که خود و فرشتگانت بر او درود قا و و در 
فران: حکيم. خود از کردی که. خداهند. و فرشتکانش. تر بیامر: درود 
میفرستند. ای کسانی که ایهان اوردهایده نر آق درون فرستید ه سایق امد 
او شوید. او پس از آن که تو خود بر او سلام و درود فرستادی. هیچ نیازی 
به سلام و درود هیچ یک از خلق ندارد و پس از ان که تو او را پاکیزه 
کردی, نیاز به هیچ گونه پاکیزه گردانیدنی ندارد. بلکه این 0 
همگی به او محتاجند و تو او را به عنوان در خود قرر دادهای, دری که هیچ 
کیرات وراه هم سک ار که هت تمرم فره مر 
او را وسیلهای برای نزدیکی به خود قرار دادی و موّمنان را به وسیله او 
راهنمایی کردی و به آن ها دستور دادی که بر او درود فرستند تا بدینوسیله 
کرامت آنان دز برد مش ند و قراس رامو یل کزدی اه آبان که 
بر پیامبر تو درود میفرستند, درود فرستند و درود و سلام آنان را به پیامبر 
برسانند خداوندا ای پرودگار محمد از تو میخواهم که به حق محمد یاریم 
کنی به قدری بر او درود و سلام بفرستم آن گونه که دوست داری و راضی 
گردی و تاکنون هیچ کس نفرستاده باشد و به هیچ کس نیاموخته باشی 
سپس به واسطه این درودها مرا به او نزدیک کنی و مرا با او به بارگاه 
قدسی و بهشت برین خود وارد سازی و هیچگاه بین من و آو 
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جدایی نیفکنی. خداوندا من در آغاز برای او گواهی دادم و سپس بر او 
درود فرستادم و اگر هم که من این صلوات را آن طور که میخواهم 
ان اد اه را ارم ان کوب کی ان 
کوتاهی کنم, اما برای او گواهی میدهم و شهادت من دعای من است و این 

حقی است بر من و تکلیفی است که بر من واجب گردانیدهای. که او 
رسالت تو را رسانده است و در این راه کوتاهی در دستورات تو نکرده 
است و از آن چه که خواستهای کم نگذاشته است و هیچگاه از آن چه که او 
را نهی کردهای فراتر نرفته است و در آن چه که رضای تو در آن است 
سرییجی نکرده است. او آیات تو را همان طوری که وحی تو بر او نازل 
شده میخواند و در راه تو جهاد میکند و به سمت دشمنت پیش میرود و 
هیچگاه پشت نمیکند. و 2 
میدهی آشکار و ظاهر میسازد. در کارهایی که برای تو انجام می داد, به 
ملامت هیچ ملامتگری توجهی نمی کرد. او به خاطر تو از همه نزدیکانش 
دوری جسته و به کسانی که از او دور بودهاند نزدیک گشته. او همه را به 
اطاعت تو دعوت کرده و خود نیز آن را انجام داده است و مردم را از 
معصیت تو نهی کرده است و خود نیز در اشکار و پنهان از ان دوری جسته 
ست. او مردم را به سمت اخلاق نیکو هدایت کرده و خود نیز به آن پایبند 
است. او مردم مرا از خلق و خوی زشت بازداشته است و خود از ان دوری 
کرده و با دوستان تو به همان طریقی سخن گفته و برخورد کرده است که 
رضای تو در ان است. او مردم را با حکمت و موعظه حسنه به راه تو 
دعوت کرده و تو را خالصانه پرستیده است تا این که اجل او فرا رسید و تو 
او را که پاک و پاکیزه به سوی خود بردی و دین خود را با او کامل کردی و 

نعمت خود را : و ۱ 
وضع کردیر و حلال و حرام را با او از هم جدا ساختی و راه راست خود را 
با او به بندگانت نشان دادی و نشانههایت و ستارههایی که با آن راه میيابند 
را با او اشیکان نمودی و یس از او مردم را در کوری تعدآ تین که به 
گمراهی بروند و در شبهات سردرگم باشند و اجازه ندادی که خود هرطور 
که میخواهند در امر دی پنشان تصمیمگیری کنند و امیال خود را وارد آن کنند 
و به این وسیله در بدعتهای تاریک و گمراهکننده متفرق و پراکنده شوند و 
در طبقات تاریکی حیران گردند و راهها را گم 
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کنند ود آن خه که میدانتد ان عه که نمیذانند سر کردان بهانتد.و کفاهن 
میدهم که او به دنیا پشت کرد, در حالی که او از تو راضی بود و تو نیز از 
او. او نزد فرشتگان مقرب تو و پیامبران فرستاده شده تو و بندگان 

ستوده شده است. فرومایگی و زشتی در وجود او نبود. او جادوگر 
نبود و جادویی نداشت او شاعر نبود و این برای او شایسته نیست که 
شاعر بوده باشد. او پیشگو نبود و هی پیشگویی نداشت. او دیوانه و 
دروغگو نبود او فرستاده خدا بود و آخرین پیامبر. او از نزد حق آمد و با خود 
حق را آورد. او پیامبران دیگر را تصدیق کرد. 


و گواهی می دهم که کسانی که او را دروفگو میپندارند عذاب دردناکی را 
خواهندچشید و من گواهی میدهم که او وسیله ثواب و عقاب توست و هر 
آن چه او از نزد تو برای ما آورده است, حق و حقیقت روشن است و از 
پروردگار جهانیان است و هیچ شکی در آن نیست. 


خداوندا بر محمد بنده و فرستاده و امین و همرازت و نجاتدهنده و برگزیده 
و راهنمای بندگان خود سلام و درود بفرست کسی که او را برای رسالات 
خود برگزیدی و برای دینت خالص گردانیدی و بندگانت را به او سپردی و او 
زا امین-وحین خود فرار خادیتو او را برجم .هدایت کزدینو در تقوا وحجخت 
عظیم و دستاویز محکم قرار دادی؛ در آن چه که بین تو و بین خلقت قرار 
دارد. او شاهد و بیننده مردم است و بر ان ها سیطره دارد. خداوندا 
شریفترین پاکیزهترین مطهرترین نیکوترین و رضایتمندانهترین صلواتی را 
که بر پیامبران و فرستادگان و برگزیدگان 


خودت فرستادی, بر او نیز بفرست و درود و امرزش و برکات و رضا و 
وی ور گذاشت ورد فرشگان فرت وباسران فرساه مر مات 
و شد ان شایسته ات شهد | و صدیفین (راست گویان) و اوصیاء (جانشینان) 
که بهترین دوستاناند و همه اهل آسمان هاو زمین و هر آن چه که بین 
آسمان و زمین و در آسمان و زمین است و آن چه که در بین مشرق و 
مغرب وجود دارد و آن چه که در هوا و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و 
درختان و جانداران است و آن چه که در خشکی و دریا و تاریکی و نور در 
روز و شب و صبح و شام تو را تسبیح میگویند. درود و سلام همه اين ها را 
در حق محمد بن عبدالله که سرور فرستادهشدگان و خاتم پیامبران و 
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امام پرهیزکاران و مولای موّمنان و ولی مسلمانان و رهبر و پیشوای 
نامداری که شاهد و بشارت دهنده و انذار دهنده است و امین توست و به 
اذن تو همه را به سوی تو میخواند و چراغ پر نور درود فرست. 


خداوندا در میان اولین و آخرین بندگانت بر محمد سلام و درود بفرست و 
در روز قیامت بو مهو .رز وه فرست. روزی که مردم همه از گور 
برمیخیزند و در پیشگاه پروردگار جهانیان حاضر میشوند. بر محمد درود 
فرست همان طوری که ما را با او ثابتقدم گردانیدی و بر محمد درود 
فرست همان طوری که به واسطه او بر ما رحم کردی و بر محمد درود 
فرست همان طوری که ما را با او صاحب فضل گرداندی و بر محمد درود 
فرست همان طوری که ما را با او بزرگ داشتی و بر محمد درود فرست 
همان طوری که ما را با او افزایش دادی و بر محمد درود فرست همان 
طوری که ما را با او حفظ کردی و بر محمد درود فرست همان طوری که 
ما را به واسطه او توان دادی و بر محمد درود فرست همان طوری که ما 
را با او عزت دادی خداوند | و به محمد بهترین چیزی را که در روز قیامت 
به فردی از امتش به واسطه دستوراتی که به او دادهای پاداش مید هی 
عطا کن. خداوندا بهترین فضائلت را نصیب محمد کن و او را به جایگاه 
بلندمرتبهترین بزرگان ق ‏ درجات عالیه در اعلی علیین و در بهشت و میان 
رودها برسان او را در جایگاه صدق نزد خداوند پادشاه قادر وتوانا بنشان و 
او ای ان اراصی گرد دی داز رصایت ام 
نعمتش را فزونی ده و او را نزدیکترین بندگان به خودت و وجیهترین آنان 
قرار بده و او را از جمله کسانی قرار بده که بیشترین نصیب را از نزد تو 
میبرند و بیشترین بهره را در هر خیری که تقسیمکننده ان هستی به انان 


خداوندا از نسل او و از نزدیکانش و همسرانش و امتش افرادی را به او 
قای ای ری را کرو ها را ار ار 
متفر کندان و بین ما و او جدایی میانداز. خداوندا در روز قیامت از ابزار و 
وسایل و از شرف و مکارم به قدری به او عطا کن که فرشتگان مقرب و 
پیامبران و همه خلق به آن غبطه بخورند. 
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خداوندا روی او را سفید گردان و شرف و پیروزی را نصیب او گردان و 
حجت او را ثابت گردان و دعای او را مستجاب و برهان او را ان 9 
او را به مقام پسندیدهای که وعده دادی برسان و به نزدیکان او کرامت 
نده و قظا ناه او را نیکو و شفاعت او را مقبول و خواستههای او را عطا 
کن. کارها و امور او را شرف ببخش و برهان او را عظیم و نور او را تمام 
گردان و ما را به حوض او وارد کن و از جام او بنوشان و صلوات امت او 
را در حقش مقبول بدار و ما را دنبالهرو او قرار ده و به راه او وارد کن و 
کمک کن عامل به سنتش باشیم و ما را بر دین او بمیران و بر طریقت او 
محشور گردان و از دوستداران و پیروان و یاران و دوستان و بهترین افراد 
امتش و پیشاهنگان مردمش و زیر پرچم او قرار ده. 


خداوندا ما را متدین به دین او قرار بده و کمک کن تا با او هدایت شویم و 
به سنتش عمل کنیم و با دوستان او دوست و با دشمنانش دشمن باشیم تا 
شن اکتا اه اه کی رای ها ی ان رو 
مد وا انم م تفت اه را فص دادن انم 1 
دو چندان به خود نزدیک کن و قربت مضاعف به او عطا کن و با هر فضیلت 
فضیلتی (فضایل او را بسیار گردان) و با هر وسیله وسیلهای به او بده با 
هر شفاعت شفاعتی و با هر کرامت کرامتی و با هر خیر خیری و با هر 
شرف شرفی و او را شفیع هر کس از افراد امتش و مردم امتهای دیگر که 
او را شفیع خود قرار میدهد قرار ده تا جایی که هر چیزی که به فرشتگان 
مقرب و پیامبران و بندگان برگزیدهات در روز قیامت میدهی, از او کمتر 
باشد. خداوندا بر محمد و آل محمد درود و سلام فرست و به او و 
تاش خر و ینت عطا کل همان کون کز نز‌آنراهیم وال انز اهتم ذر ود 
اه فا دی که که تون مه خر که 


خداوندا بر محمد و آل محمد منت گذار همان گونه که بر ابراهیم و آل 
ابراهیم منت نهادی. ۱ ۱ ۱99 
سلام بفرست همان طور که بر نوح در جهانیان فرستادی و بر همسرانش 
و فرزندانش و اهل بیت پاک و پاکیزه و هدایتکننده وهدایتيافته او که گمراه 
کننده و گمراه شده 


ص: 69 


نیستند سلام بفرست. خداوندا بر محمد و آل محمد که رجس و ناپاکی را 
از آن ها دور کردی و آنان را پاک و مطهر گرداندی درود فرست. 


خداوندا در مان اولین و آخوین بندگانت؛ بر محمد و آل او درود فرست و 
در جهانیان بر او و الش درود فرست و در میان پیامبرانی که در اغلین 
علیین هستند, بر محمد و آل او درود بفرست و تا ابد بر او درود بفرست, 
درودی که هی پایانی و هی سرامدی ندارد. آمین پا رب العالمین. 


ص: 69 


باب بیست و نهم : فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و لعن بر دشمنان آن 
شز کواران ؛ علاوه بر آن چه در یاب پیشین آمد 


ایات: 


« نّ اللّه و مَلایِکتة بُسَلْون علّی التبیث با يا الذِین ‏ منوا لوا ۶ 
سَلْمّوا تسلیما * ان الذین یوّذون و فی 
الاخرم وه آعد لفم دابا مینا» 


[خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد؛ ؛ ای کسانی که ایمان آورده 
اید, بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم(فرمان او) باشید. * آن 
ها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند, خداوند آنان را از رحمت خود در 
دنیا و آخرت دور ساخته, و برای آن ها عذاب خوارکننده ای آماده کرده 
است (1) 


اما ها 
نت 


امالی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرموده است: هر که ماه رمضان را دریابد و امرزیده نشود خدایش دور 
سازد, و هر که پدر و مادرش را دریابد و امرزیده نشود خدایش دور سازد, 
و هر که مرا نزدش نام برند و بر من صلوات نفرستد خدایش دور 
سازد(د). 


ص: 70 
1-. احزاب: 56 و 57 


2 . ثواب الاعمال: 61 
در لصو 2 


میگویم: تمام اين حدیث در باب فضیلت شهر رمضان بیان شد. 


و امالی: امام رضاأ علیه السلام فرمود هر که توانا بر کفاره گناهانش 
نیست باید بر محمد و آل محمد, بسیار صلوات بفرستد که صلوات, گناهان 
کارت و فاص سا ات ی مه ال 
محمه ند او ند زر و کل مرانن با مج هلیل (لا اله الا ال وتکسر 
(الله اکیر) ات وا 


3 امالی: امام علی علیه السلام بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله 
در خطبه ای فرمود: شما به واسطه شهادتین وارد بهشت می شوید و به 
واسطه صلوات بر محمد, به رحمت پرورد کار دسنت مفع بابیق. شن, بر 
محمد پیامبرتان صلی الله علیه و آله و خاندان او بسیار درود بفرستید که 
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد؛ ای کسانی که ایمان آورده 
اید, بر او درود فر ستید و سلام گویید و کاملا" تسلیم (فرمان او) باشید(د). 


4 امالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس بگوید: «صلی 
الله علی محمد و آله» خداوند می فرماید: «صلی الله علیک» پس باید این 
صلوات را زیاد بکوید. و هر کنن بگوید: «صضلی الله علی مجمد» و بر ال 


محمد درود نفرستد, نسیم بهشت را استشمام نخواهد و نسیم بهشت از 
فاصله 500 سال قابل استشمام است(4). 


در امالی طوسی نیز همانند اين حدیث آمده است(5). 


5 امالی صدوق: معاویه بن عمار گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام 
یکی از پیامبران را نام برده و بر او درود فرستادم. عبت ید السام ده 
من فرمود: هرگاه نام یکی از پیامبران برده شد, اول بر محمد درود 
تفر شنت نهد بر آن:بيامتر: ونبکه؛ ضلی الله. علن. مخمد و اله .و .علی. خمیع 
الانبیا ء(). 


ص: 71 


1-. عیون اخبار الرضا 1 :294 و 163 
2 . امالی صدوق :45 


, امالی صدوق : 193 , و نیز در توحید: 54 
, امالی صدوق : 228 
, امالی طوسی2: 37 
. امالی صدوق: 228 


در امالی طوسی نیز همانند این حدیث آمده است(1). 


6 امالی صدوق: ابن ابی لیلی گوید کعب بن عجره را دیدم او به من گفت 
آیا نمی خواهی هدیه ای بتو دهم؟ به راستی که رسول خدا صلی الله علیه 
ها تفن اه هافر یمه ای رسول خداء به ما آموختی که چگونه 
به شما سلام کنیم. اکنون بفرما که چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ 
فرمود: بکوئید اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید 
مجید و بارک علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم انک حمید 
مجید(2). خداوندا درود بفرست بر محمد همان گونه که درود بر ابراهیم 
فرستادی به درستی که تو ستوده وبزرگواری , و برکت بفرست بر آل 
محمد, آن گونه که برکت فرستادی بر آل ابراهیم به درستی که تو ستوده 
وبزرگواری. 


در امالی طوسی نیز همانند این خدیت آمده است(3). 


7 امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شماها نماز بخواند و در 
نماز خود نام پیغمبر صلی الله علیه و اله را نبرد. با اين نماز به راهی جز 
راه بهشت میرود, و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس که 
نامم نزدش برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ می رود. پس 
در کتاب ثواب الاعمال نیز همانند این حدیث روایت شده است(د<). 


: العکاسو امخصاه هفاند عدفت فیی را دک میم میک ار 
ی ی و هر کس که 
من نزدش نام برده شوم و صلوات (فرستادن) را بر من فراموش کند از 
9. قرب الاسناد: روایت ه است که یکی از صادقین علیه السلام فرمود: 
سنگین ترین چیزی که در روز قیامت 99 اعمال گذاشته می شود 


ص: 72 


امالی طوضی 2 :30 


2- . 
3- . 
4- . 
5- . 
۰ المحاسن :95 
7- . 


اعالن صق اف ور 
امالی ط رد 3 
ئواب الاعمال : 187 


کرت الاستای 12 


0. قرب الاسناد: ازدی گوید: یکی از یاران ما در خدمت امام صادق علیه 
السلام ات کمنة ضاوای فرستاد: ام سید و محمد کما 
صلیت علی ابراهیم. امام علیه السلام فرمود؛ نه, بلکه باید بگویی؛ کافضل 
۱ 


11 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چون شامگاه پنجشنبه و شب 
جمعه فرا می رسد. فرشتگان از آسمان نازل می شوند در حالی که با خود 
قلم هایی از طلا و صحیفه هایی از نقره دارند و آن ها شامگاه پنجشنبه و 


شب جمعه و نیز روز جمعه تا وقت غروب آفتاب, چیزی غیر از صلوات بر 
تا لا سوام ال تاو ۱ 


12 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز جمعه هب عملی با 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: صلوات فرستادن بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله در هر جایی واجب است و نیز در هنگام عطسه و 
آروغ زدن و غیره(4). 


میگویم: در نامه ای که امام رضا علیه السلام برای مأمون نوشت, به جای 
کلمه «الریاح» یعنی اروغ زدن, کلمه ذبائح به معنای ذبح کردن امده 
است(3). 


4. خصال الصدوق: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: بر محمد و آل او 
صلوات بفرستید که خداوند عزوجل, دعایتان را که در ان از محمد یاد می 
کنید و او را دعا می کنید, قبول می کند(9). 


19 فرنت. یه البلام. فرمهد: سزاوار است که گوش به چهار 
موضوع مش ل باشد: پیامبر صلی الله علیه و آله و بهشت و دوزخ و حور 
العین. هرگاه بنده ای از 


ص: 73 


2 . الخصال 2 : 31 
3-. الخصال 2 : 32 


4 . الخصال2 : 153 
ون ار الرضا 2 122۸ 
6-. الخصال 2 : 157 


نمازش فارغ گشت. باید بر پیامبر صلی الله علیه و آله, درود فرستد و از 
خداوند بهشت را خواسته و به خداوند از انش دوزج پناه برد. و از خداوند 
ی اپ هر کس بر پیامبر 
صلی الله ۹( علیه و آله صلوات و درود بفر ستد, دعایش بالا می رود. ۲ 
هرکس از خداوند بهشت را در خواست کند. بهشت می گوید: برد کاز آر 
به بنده ات هرچه می خواهد, عطا کن. و هرکس از آتش به خداوند پناه 
برد انتتن. مین رد ترهرد کاز ار بنده ات را از آن چه به تو پناه می برد. 
پناهش ده. و هرکس از خداوند حور العین را طلب کند, آن ها هف کهیده 


5. علل الشرائع(2) 


و عیون الاخبار: از جمله مسائلی که خضر از امام حسن علیه السلام 
پرسید, این بود گفت: به من بگو که چگونه یک انسان چیزی را به یاد می 
آورد و یا فراموش می کند؟ فرمود: قلب انسان درون حقه ای است که بر 
روی آن: خقه نیز . تنر نوی قرار دازد. اگر انسان در آن هنگام, بر محمد و 
ال مخم صلوات: کامل, وه بی. تفص بقر نس آن سریوش از روی آن حقه 
کنار می رود و درون قلب روشن می شود و انسان چیزی را که فراموش 
کردوق مخودا بهساه من آوزد. ولن. اکن بن میامتن .ای اللغ غایه و 1 
صلوات نفرستد و یا اين که صلوات ناقص بفرستد, آن سرپوش بر روی آن 
حقه قرار می گیرد و قلب را تاریک می کند. و این گونه می شود که 
انسان, چیزی با داشت, فرا موش مین کند اهاز 


ص: 74 


1- . همان 2 :166 

2 . علل الشرانتع1 :91 

3- . عیون الاخبار1 :66 و الاحتجاج: 142, المحاسن:332. به احتمال زیاد, 
در این جا سخن از روی استعاره و تمثیل است. زیرا صلوات بر محمد و آل 
محمد سبب قرب به مبداً و آمادگی نفس است تا علوم بر آن افاضه شوند. 
آن چه از امور دنیوی که فکر انسان را به خود مشفول می دارد, سب 
دوری انسان از ذات حق تعالی می شود که در این صورت همچون 
سرپوشی عمل می کند که روی قلب قرار گرفته باشد. و صلوات بر محمد 


حق می شود. که یا آن صورت مجددا به قلب انسان افاضه می شود پا این 
که از گنجینه و مخزن فراخوان می گردد. رجوع شود به 61: 38 


6. از جمله احتجاج های امام رضا علیه السلام در حضور مأمون بر علمای 
ی و و ی 
فرمود: و اما ای ام بیت است: ان ال و مَلایْکتة 
بُصَلون علی الثبی یا ایها الذین منوا صَلوا عَلَیه و سَلْموا تشلیما(1). 
معاندان دآننیتتند. کف حون این آیه نازل شد 1 الله ما 
سلام بر تو را دانستیم ولی چگونه برتو صلوات بفرستیم فرمود بگویید: 
اللهْم ضَل عَلی محتّد ٍ و آل محَمَد ٍ کما صلیّت عَلی ایُراهيم و آل ابراهیم 
اک خهیذ مجید. ایا عبان تسادر این بارت اختلافی سست یرد نه, 
مافوزة گفت در این باره اصلا هب اختلافی وجود ندارد و موررر اجماع است. 
ای ابوالحسن, آیا می توانی شاهدی واضح : تر از این از قرآن درباره آل 
برایمان بیاوری؟ فرمود: ار به من دیارج ۷ آیه بگویید: یس و القرّآن 
الخکیم الک لفق المرشاتن علن صراظ منسمیم مقصود از عفن کیت : 
علماء کعنند مقضود از آن. مجمد است و کشست در آخ شک ندارد اضام رضا 
علیه السلام فرمود پس خدا به محمد و آل محمد فضیلتی داده که احدی به 
کنه آن نرسد جز آن که آن مقام را بخوبی فهمیده باشد. و آن این است که 
خدا بر کسی سلام نداده جز به پیامبران و فرموده است سلام بر نوح در 
عالمیان و فرمود سلام بر ابراهیم و سلام بر موسی و هرون و نفرموده 
سلام بر آل نوح و سلام بر آل موسی و بر آل ابراهیم ولی فرمود «سلامٌ 
عَلّی آل یس»(2) 


یعنی آل محمد علیهم السلام(3). 


7. میگویم: در خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد فضیلت ماه 


رمضان امده است که فرمود: هر کس در این ماه؛ برمن زیاد صلوات 
بفر ستد, ۹ اعمال مردم سبک هست؛ خداوند ترازوی 


اعمال او را سنگین می کند 


و علل آلشرانع جع یفن الاخبار خسن بن عالد هیده آز آمام را یه 
السلام پرسیدم: فدایت شوم, چرا مهریه زنان پانصد درهم معادل دوازده و 
نیم اوقیه 


ص: 75 


۰2 . صافات/ 130 


3- . عیون الاخبار 1 236 . و همانتد این حدیث در 92 : 394 آورده ایم و 
توضیحاتی نیز اراثه داده ایم. 


مقرر شده است؟ فرمود: خداوند عز و جل بر خود واجب نموده است که 
هر موّمنی که صد بار تکبیر و صد بار تسبیح و صد بار حمد و صد بار تهلیل 
خداوند را بگوید و صد بار بر پیامبر و ال او صلوات فرستد و این دعا را 
بخواند: «اللهم زوجنی من الحور العین». خداوند حوریه ای به همسری او 
دز من اند و از این رو مهربه زنان پانصد درهم مقرر شده است. و هر 
مومنی که از برادر دینی خود دختری خواستگاری بنماید, و بخواهد مهریه او 
را پانصد درهم قرار دهد و او از وی نیذیرد و از دادن دختر به او امتناع 
ورزد» به راستی که او را ازرده و رنجانده است. و مستحق ان است که 
خداوند او را از حوریه محر وم سازد 


19. امالی طوسی: از زید بن ثابت روایت شده که گفت: جماعتی از یاران 
پیامبر خدا در جنگی از جنگ ها باتفاق رسول خدا صلی الله علیه و آله (از 
مدینه طیبه) بیرون رفتیم تا به سر چند راهی رسیدیم, در این هنگام, عرب 
بیابانت: که-مهار. شتر: زا دز دست <اشت ضا هر شد و به سوی: ها امد تا 
ابن که زر مقابل سول خدا ضلی الله علیه و اله انشتاد و.غرض کرد :درود 
و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای رسول خداء پس حضرت به او 
فرمود: و علیک السلام. 


عرب بیابانی عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد چگونه صیح کردی. ای 
رسول خدا؟ حضرت باو فرمود: در حمد و ستایش خداوند با تو شریکم., تو 
چگونه صبح نمودی؟ 


زاف وید در تفت شتری که آن عرتب ساباتن مهار یز را در دس دارشت 
مردی بود که گفت: ای رسول خداء, این اعرابی شتر را دزدیده است. پس 
شتر مدتی فریاد زد و نعره کشید و رسول خدا صلی الله علیه و اله سکوت 
نموده و بصدای او گوش می دادند, سپس رسول خدا| رو به ان مرد نموده 
و فرمود: دست از اين اعرابی بردار و او را رها کن, زیرا شتر گواهی می 

ی 0 و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به آن اعرابی نموده فرمود: موقعی که 
نزد من مي آمدی, چه می گفتی؟ عرض کرد گفتم: « خداوندا, , بر محمد و 
۳ محمد آنقدر درود بفرست تا دیگر درودی باقی نماند. خداوندا, به محمد 
و آل محمد, آنقدر برکت عطا کن که دیگر برکتی باقی نماند. خداوندا, بر 

محمد و آل محمد آنقدر سلام نثار کن که دیگر سلامی باقی نماند. ۱ 


فز-مخهد و ان محمد 


ص: 


76 


آنقدر رحمت بفرست که دیگر رحمتی باقی نماند». رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: اه ی 0 ای ی 
زا مین نیتم که به:خیله و مکر آن.مزد کواهی هی دهده و فرشتکان: را من 
بینم که افق و کرانه آسمان را پر کرده اند(1). 


20 امالی ظوشی: امام حعفر صادق:علیه السلام فوموت رتسول خدا صلی 
الم نت اضف مت سر رام کد کمن من صادات 
بفرستد, راه بهشت را گم کرده است(2). 


1 ممالی طوسی: از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هر گاه یکی از شما اراده دعا نماید. پس باید با صلوات بر پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله شروع کند., زیرا صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و 
آله مورد قبول پروردگار است, و خداوند چنین نیست که بخشی از دعا را 
قبول فر‌هابد و بتخشی از .ان را رد کتز دا 


2 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرموده است: صلوات شما بر من موجب اجابت دعایتان و 
خوشنودی بزود کارتان و زکات اعمالتان است(4). 


3. علل الشرایع: امام ابوالحسن عسکری فرمود: از آن جا که ابراهیم بر 
محمد و اهل بیت او ( صلوات الله علیهم اجمعین ) بسیار صلوات می 
فرستاد. خداوند وی را به عنوان دوست خود بر گزید(د). 


24 علل الشرانعد امام صاوق له اسلا فرشوک کین تعحامیه را اه 
ار و ی ای تا اه اه 
و آله را پاد کند, هم ده حسنه برایش نوشته می شود. زیرا خداوند عزوجل 
رسول خود را هم طراز خود قرار داده است(6). 


ص: 77 


آهالی نی 71 12 
2 . همان 1: 144 

3- . همان1: 175 

4 . همان1 : 219 

5- . علل الشرایع1 : 23 


6-. علل الشرایع 2 : 266 


5 معانی الاخبار: امام موسی کاظم (ع ) از پدر بزرگوارش روایت نموده 
ده سا سای لا ها ما 
این است که م برهمان پیمان و عهدی هستم که خداوند در ِ از 
من گرفت آن گاه که فرمود: »2 آپا من پروردگار شما نیستم ؟ 
بله»(1). 


6 معانی الاخبار: امام سجاد علیه السلام از پدرش از جدش روایت 
نموده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بخیل واقعی کسی است 
که وقتی, در نزد او نامم برده شود, بر من درود نفرستد(2). 


7 معانی الاخبار: ابو حمزه گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این 
آیه. پرسیدم. که مقصود خیست: «خدا و فرشتکانش. بر پیامتر درود می 
فرستد " اي کسانی که یمان آورده. آندهبر آو دزود فرزشتید و سلام. کویید و 
کاملا تسلیم(فرمان او) باشید» حضرت فرمود: صلوات از جانب خداوند 
رحمت است و از جانب ملائکه تزکیه (پاکیزه گرداندن) است و از جانب 
مردم دعاست. اما این که .خدافند. فرمود: ۶ و کافلا خسلیم(فزمان. اه) 
باشید» یعنی در برابر آن چه را که از او نقل شده, تسلیم باشیم (بپذیرید). 


پرسیدم: ما چگونه بر محمد و آل او صلوات بفرستیم؟ 9 بگویید:" 
صَلواث اللّه و صَلواث مَلایکته و آلینائه و رُسْله و جمیع < خلفه: لین ف نهد و5 
آل مَحَتد ٍ و السَّلامٌ عَلَیه و 1/0 
این گونه بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات فرستد, چه ثوابی نصیبش 
می شود؟ فرمود: به خدا قسم. از گناهانش رها می گردد؛ بسان کسی می 
شود که تازه از مادر متولد شده است(د). 


ص: 78 
1- . معانی الاخبار: 116 


2 . معانی الاخبار: 246 
3- , معانی الاخبار : 368 


8 التوحید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کودکان خود را برای 
گریستن آن ها نزنید زیرا تا چهار ماه اول. گواهی بر یگانگی خدا است و 
چهار ماه دوم, صلوات بر پیغمبر و آلش و چهار ماه سوم, دعا برای پدر و 
مادرش (1). 


9 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت می 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کسی که بر من درود 
فرستد و بر ال من درود نفرستد, بوی بهشت را که از مسافت پانصد سال 
راه به مشام می رسد. نمی تواند استشمام کند.(2) 


0. امالی صدوق: روزی, رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام فرمود ایا می خواهی که به تو مژده ای بدهم؟ عرض کرد: بله, پدر 
و مادرم به قربانت. تو همیشه مژده خوبی ها را می دهی. فرمود: لحظاتی 
قبل, جبرئیل خبرٍ شگفت انگیزی را برایم گفت, علی علیه السلام عرض 
کرد: یا رسول الله, جبرئیل چه خبری بشما داده است ؟ فرمود: به من خبر 
داد که هر کدام از امتم بر من صلوات بفرستد و به دنبال آن, بر آل من هم 
صلوات بفرستد, درهای آسمان به رویش گشوده هر 
صلوات بر او می فرستند گرچه گنهکار و خطاکار باشد. سیس گناهانش 
فرو می ریزند چنان چه برگ های درخت بریزد و خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: لبیک ای بنده من؛ و به فرشتگانش می فرماید ای | 

بر او هفتاد صلوات بفرستید و من هفتصد. ولی اگر کسی بر من صلوات 
11 


ص: 709 


- . التوحید :242 گفته شده است: سر این مطلب, این است که کودک 
چهار ماه جز خدا نشناسد که این شناخت خداوند و گواهی به یگانگی او در 
سرشت کودک نهاده شده است. و گریه اش تنها توسل و پناه جستن به 
خداست و همان گواهی به یگانگی او است و در چهار ماه دیگر مادرش را 
می شناسد که تنها وسیله تغذیه او است نه از جهت مادری. و از این رو در 
این مدت پستان دیگری را هم غالبا می گیرد. پس کودک در این مدت, غیر 
از خداه‌ند, هیچ کسی جز آن که واسطه روزی هبان اه خداوند کشته: نمی 
شناسد. البته این واسطه طبیعتا مکلف به روزی رساندن به این طفل 
است. و این معنی رسالت است و گریه اش در حقیقت گواهی به رسالت 
است در این مدت, و در چهار ماه سوم پدر و مادر را می شناسد و می 


فهمد که در روزی بدآن ها نیاز دارد و گریه او در این مدت, در حقیقت دعا 
2 . امالی صدوق:120 


آن, بر اهل بیتم صلوات نفرستد, میان او و اهل آسمان هفتاد حجاب ِ 
می گیرد و خدای جل جلاله فرماید: دعایت را اجابت نمی کنم. 
فرشتگانم دعایش را بالا نیاورید تا اين که عترت پیامبر را ۳ 
ملحق کند و هميشه در حجاب است تا این که او وقتی به من صلوات 
بفرستد, اهل بیتم را نیز به من ملحق کند. 


همانند این حدیبت در ثواب الاعمال نید اضده است. 
همانند این حدیت در جمال الاسبوع امه است. 


1. ممام صادق علیه السلام از پدرانش روایت نموده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: در روز قیامت؛ من در محلی که اعمال انسان را 
می سنجند (میزان), هستم. هرکس کارهای بدش از کارهای نیکش سنگین 
تن خر ضلوانی را که بر من فرشا دمم آفرض ۲ کارهای بعش را سین 
تر سازم(1). 


2 ات الاان» امام‌صادن قلیه الساام فر وت عون ام مس خی 
لها مه اه رنه مار اه اما سم را هر کی یی 
صاذات ده شنم ضلی الا عاته + الم تم اد رای مار شور هبار 
صف از فرشته ها بر او صلوات می فرستد, و چیزی از مخلوقات خدا نماند 
جز این که بر آوسدم صلوانه فرستو برای آن. که خداوند و موش کان بر اه 
اوح ات رنه و هر کس در آين فضیلت رغبت نکند, قطعا نادان و 
مغرور است, و خدا و رسولش از چنین فردی بیزارند(2). 


همین حدیث, با سندی متفاوت در کتاب جمال الاسبوع تب اضوخ است. 


5 یاب الاغضال: آمیو عفمان علی. علنه. اشلام فرمونه ضاوات 
فرستادن بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بهتر از آبی که آتش‌,را از بين برد. 
اند نمی برد وا کرو تام ی او و 
فضیلت مندتر از اناد کردن ند ان است و دوست داشین ان سرت صلی 
الم غلبه و اله برتر روج جان ها,؛ یا (فرمود): شمشیر زدن در راه 
خداست(3). 


ص: 90 


1- . ثواب الاعمال:140 
۰-2 . ثواب الاعمال : 139 
3-. ثواب الاعمال: 139 


عرض کردم: وارد خانه خدا شدم و هیچ دعایی جز صلوات بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله به یادم نیامد. فرمودند: هیچ کسی کاری بهتر از کار تو در 
آن جاأ انجام نداده است(1). 


5 تواب الاعمال: اخیرالمومین علیه السلام فرجودت هه دعاها از ضعور 


تا آن گاه که بر محمّد و آل محمد صلوات بفرستند(2). 


0 آن ۳ 0 
محافظت کند؟ گفتم: اری. فرمود: بعد از طلوع فجرء صد بار می گویی: 
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند به واسطه این صلوات صورت تو 
را از افتتن خهنم دور انکه هی دار دز 3 


7.نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: در برخی کتاب ها دیدم 
که: هرکس بر محمد و آل او صلوات بفرستد. صد حسنه برایش نوشته می 
شود. و هر کس بگوید: ضَلی اللةْ علی مَحَمَدٍ و آهل بیْیه, خداوند هزار 
حسنه برایش می نویسد(4). 


39 واب الاعمال: ابن مغیره گوید که از امام کاظم علیه السلام شنیدم 
که فرمود: هر که پس از نماز صبح و مغرب پیش از آن که برخیزد یا با 
کسی سخن گوید آیه «خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند, ای 
کسانتی که. ایفان آورده اید. بز او درود فرستید و به فرمانش به خوبی 
گردن نهید» را تلاوت کند و سپس گوید: «اللیم صل عغلی فخیه المیت و 
ذزیته». خداوند صد حاجت او را برآورد؛ هفتاد حاجت در دنیا و سی حاجت 
در آخرت. عرض کردم: معنای درود خدا و درود فرشتگان و درود ِِ 
چیست؟ فرمود: درود خداوند رحمت از سوی اوست و درود فرش 
ستایش آنان است و درود مقمنان دعأ نمودن برای پیامبر 


ص: 91 


1-. ثواب الاعمال:140 
2 . تواب الاعمال:140 


3- . ثواب الاعمال:140 
4-. تواب الاعمال:141 


علیه و آله است. و از اسرار آل محمّد در درود فرستادن بر پیامبر و آل او 
این صلوات است: «خداوندا در میان اولین و آخرین بندگانت. بر محمد و 
آل او درود فرست و در جهانیان بر او و آلش درود فرست و در عالم بالاء 
بر محمد و ال او درود بفرست. و در میان پیامبران به او درود بفرست. 
خداوندا, به محمد, وسیله و شرف و فضیلت و درجات عالی عطا کن. 
خداوندا, من بدون این که توفیق دیدار محمد را داشته باشم, به او ایمان 
اوردم پس در روز قیامت مرا از دیدار او محروم نگردان. همجواری با ان 
حضرت را نصیب من قرار بده. و مرا بر طریقت و آیین او از دنیا پبر. و از 
حوض او جرعه ای گوارا به من ده و مرا سیراب به تندان که‌تعد از آن هر دز 
تشنه نگردم. خداوندا, همان طور که هن مه ندیده و به او ایمان 
آووزمر در بخشت: دیدار. وفنش را تصییم کن: خدآونداه دزود و لاخ بسیار. 
از جانب من به روح محمد برسان». به راستی, ,هر که با این صلوات سه 
بار در سحرگاه و سه بار در شامگاه بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله صلوات 
فرستد گناهانش از بین رفته و خطاهایش پاک شود و شادی اش پایدار 
گشته و دعایش برآورده شود و به آرزویش دست یابد و روزی اش افزون, 
و در برابر دشمنش یاری گردد و اسباب همه خیرها برای او فراهم آید و از 
ینان پیامبرش در بهشت اعلا باشد(1). 


9. نواب الاعمال: عمار گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم مردی 
گفت: اللیم ضل .علن فخمد .و اهل بت محمد. امام صادق علیه السلام به 
او فرمودند: مارا در اين دعا نیاوردید. آیا نمی دانی که اهل پیت پنج تن آل 
عبا هستند. آن مرد پرسید چطور بگویم؟ فرمودند: بگو اللهم صلٌّ علی 
محمد و ال محمد. تا ما و شیعیانمان نیز مشمول این صلوات شویم (2). 


میگویم: برخی روایات را در باب اعمال شب جمعه و روز جمعه در کتاب 


تارب کر کردنم ۱ 
ص: 92 


1- . ثواب الاعمال: 141 و 142 
2- . ثواب الاعمال :143 ۱ 
اد اس ات جر موه رات ال ور ای صتفحم اه 


است. 


40 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس در روز صد 
مرتبه بگوید: رب صل علی محمد و اهل بیته, خداوند صد حاجت او را 
براورده می سازد که شامل سی حاجت دنیوی و هفتاد حاجت اخروی 
است(1). 


1 نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرموده است: در صلوات فرستادن. صدای خود را بلند کنید زیرا 
که این امر. نفاق را از بین می برد(2). 


2. نواپ الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد رسول خدا 
سای راهن ال سا امد ری کرد یا رسول الله, ِِِ 
دعایم راربه تو اختصاص دادم. حضرت فرمود: خوب است. عرض کرد: پا 
رسول الله ! نیمی از دعایم رابه تو اختصاص دادم. حضرت فرمود: این بهتر 
است. عرض کرد: يا رسول الله ! همه دعاهایم را به تو اختصاص دادم, 


حضرت فرمود: در این صورت خداوند تمام امور دنیا و اخرت تو را کفایت 
می کند. در اين هنگام مردی از حضرت امام صادق 0 السلام پرسید: 
چگونه دعاهای خود را به پیامبر خدا اختصاص می دهد؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: از خدا هیچ چیزی مسألت نمی کند مگر آن که اول بر محمد 
فا له علية ه الم هام عم افل بت اه وم التام واه بعش 


بعد حاجت خود را از خداوند بخواهد(3). 


3 ثواب الاعمال: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرموده است: هرکس در روز جمعه بر من صلوات بفر ستد, 
خداوند شصت حاجت او را برآورده می سازد که سی حاجت آن دنیوی و 
سی حاجت دیگر, اخروی است(4). 


ص: 893 


ماب الافطال :124 
تواب الاعمال :124 
3- . ثواب الاعمال: 142 
4 . ثواب الاعمال: 141 


ای تسه ای للم خیم و اد فوسووت هر کس اه 
من نزد او برده شود و صلوات بر من, را فراموش کند راه بهشت را به 
خطا خواهد رفت(1). 


5 م محاسن: امام صادق علیه السلام ‌ پبارم این آیهز » ان ال 5 مَلائْکتَهُ 
تضاون.علی ال با اما الخین امه ۳۳ علیه و سیر تسلیما» ی 
مقصود این وت که او را بستاأیید و بر او درود ۳ 


6 محاسن: ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسپدم که 

این آیه چیست: « رن ال و ملائَْنَة بُصَلون خی البوع با لها الفین آضقوا 
ی ود از که 
پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات بفرستی و در برابر هر آن چه که او 
آورده است.؛ تسلیم و فرمانبردار باشی(3). 


رصول عها صاین الم اه الم سوه هناب تن موجه کین 
است, که هرکس در نزدش نافی از من برده شود, بر من صلوات نفرستد. 
بار خدایا, بر محمد و ال محمد صلوات بفرست(4). 


8 تفسیر امام حسن عسکری: خداوند متعال فرمود: « و اد ناکم من 
آل فِرَعون َسْووتکث سوء العذاب یُذبَخُونَ یناعم یِسْتحَیونَ نساءکم و 
فی لک تلا هن نکم یج »151 و ای بنی اشرائیل ! به یاد آوزند «ذ 
تجبّتاکم» پیشینیان شما را نجات دادیم «مَنْ آل فرغوّن» و کسانی که به 
فرعون در خویشاوندی و دین و آیین او نزدیکی می جستند. «یَسُوموتَکُمٍ» 
شما را شکنجه می کردند «سوء العداب» به شکنجه های سختی که بر 
ما رها هی داشتتد از سمل شکنحه های:شخت. آن. ها این جود: کنو 


فرعون» 
آنان را به ساخت و ساز مجبور کرده بود. و چون می ترسید که از کار 
کردن ی فرمان داده بود تا آنان را غل و زنجیر کنند و آنان در چنین 
حالتی خشت ها را از پله ها به طبقات بالا می بردند و گاه می شد یکی از 
آن ها 


ص: 94 


آ اب الاعمال : 7 18 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


ثواب الاعمال :271 


ارشاد: 285 
بقره/ 49 


سقوط کند و جان سپارد, يا زمینگیر شود؛ امّا فرعونیان هیچ به او اعتنا 
نمی کردند, تا اين که خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی کرد: به 
آن ها بگو, هر کاری را با درود فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و آله و 
خاندان با کش اغاز کنتدتا آن. کار بر انشان شنبی کردی انان خنین کرذند: و 
کارها راشای ی هت و فرمان داد تا هر کس درود فرستادن بر 
محمّد صلی الله علیه و اله و خاندانش را از یاد برد و سقوط کرد و زمین 
گیر شد, اگر در توانش بود, برای سلامتی خود, بر محمّد صلی الله علیه و 
آله و خاندانش درود فرستد و اگر پارای اين کار را نداشت, دیگران بالای 
سرش, بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندانش درود فرستند تا برخیزد و 
از آن حادثه آسیبی نبیند و انان چنین کردند و سلامت خویش باز پافتند. 
«یدَبحو ن نتَاءکُمْ» چون به فرعون گفتند: در بنی اسرائیل پسری زائیده 
۱ ۱ ۱۳2-۱ 
تا پسران نورسیده بنی اسرائیل را سر ببرند. زنی از زنان بنی اسراثئیل به 
قابله ها رشوه داد تا داستان بارداری او را فاش نکنند و بارداریش به پایان 


رلسد. 


آن گاه فرزند خود را در صحرایی یا در غاری يا در مکانی مخفی به دنیا 
آورد. و بالای سر او ده بار گفت: درود بر محشد صلی الله علیه و آله و 
خاندان پاکش بسن خداوند فر شته ای 0 توا ر پرورشر 2 و از 
تور ۱ و و 0 قوم بنی اسرائیل افو که 
البته تعدادشان بیشتر از کشته شدگان بود, 


جان سالم به در بردند و بزرگ شدند و اين گونه بنی اسرائیل رشد یافت. 
«ویَسْتحْیُون نِسَاءکَمْ» آن ها را بر جا می گذاشتند و به کنیزی می گرفتند. 
پس؛ , بنی اسرائیل نزد موسی فریاد شکایت ن و گفتند: فرعونیان با 
دختران و خواهران ما همبستر می شوند. خداوند به آن دختران فرمان داد 
تا به هنگام ناخشنودی از اين کار, بر محقّد صلی الله علیه و آله و خاندان 
پاک او علیهم السلام درود فر ستند؛ و این گونه خداوند آن 9 را به 

ای ی یا 3 
کرها نان را آن دخران تون هی موی ی ویک هه ریا انا تشر 


ص: 95 


نمی شد و خداوند به برکت درود فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و آله و 
ی را توا کر 


«وفی دلِکم» یعنی در این راو نجاتی که خداوند به آن شما را رهایی 
بخشید «بلا» نعمتی «مُنِ یک عَظیمْ» بزرگ است. خداوند عرٌ و جل 
فرمود: «یا بیی ٍسزائیل ادْکُرُواٌ» [ای فرزندان اسرائیل ! به یاد آرید] آن 
گاه را که بلا از پیشینیان شما دور شد و با درود فرستادن بر محشد صلی 
اه و ادا ار ی ای اند زر 
اگر شما به هنگام دیدار این خاندان به ایشان ایمان آورید, نعمت برایتان 
بسی برتر و والاتر و بزرگواری خداوند در حق شما نیک تر و فزون تر 
خواهد بود(1). 


9. تفسیر امام حسن عسکری: بهترین اعمال موّمنین. در هر مرتبه ای که 
هستند از زمین تا عرش خدا این است که صلوات بر محشّد و آل پاکش 
بفرستند و تقاضای رحمت و مغفرت برای شیعیان پرهی زگار آن ها نمایند و 
بر کتشاتن. که اشکار ار از دشضان ال. مفخمدد بیروی .من کنند و نیز بر 


منافقین نفرین و لعن کنند(2). 
50 و ۲ امام ی عسیر ی: آیه؛ فرمود: و5 الصّابرین فی الباساع(3) 


یعنی شکیبایان دی پیکار با دشمنان و دشمنی بالاتر از شیطان و پیروان او 
را و ی 
فقری بالاتر از این نیست گه. مومن ۱ شود از دشضان. آل. مخت 
درخواست کمک کند. و بر این گرفتاری صبر کند و عقیده اش این است که 
هر چه از اموال آن ها استفاده می نماید, غنیمتی است که به کمک آن 
مال؛ ایشان را لعنت می کند و بوسیله آن مال, ولایت ائمه طاهرین علیهم 
السلام را ترویح می نماید. چین الْبَأس هنگام شدت جنگ خدا را بیاد 


ص: 96 
فسیر مان خسن عس رن :117-116 


۰-2 . تفسیر امام حسن عسکری: 271 
3- . بقره/ 177 


می: فد .هضاه اش بز خخند و غلی ولی دا می فرستن و آهسا دل بان 
دوستان خدا را دوست داشته و با دشمنان خدا, دشمن است(1). 


1 کشف الغمه: رشول خدا ضلی اللهة علیه و اله فرمود: هر کس بکوید: 
خداوند. از جانب ما به محمد پاداشی عطا کند که لایق او باشد, نوشتن 
ثواب آن قدر زیاد است که هفتاد ملک را در هزار صبح. خسته می کند(2). 


رد سامم ارت رسیل خدا ی لته هر الم شرت رک 
مرتبه بر من درود بفرستد, خداوند ده مرتبه بر او درود می فرستد. و 
هرکس ده مرتبه بر من درود فرستد. خداوند صد مرتبه بر او درود می 
فرستد. و هرکس صد مرتبه بر من درود فرستد, خداوند هزار مرتبه بر او 
درود می فرستد. و هرکس 9 بر من درود بفرستد, خداوند هرگز 
آو را ات مت عز اب نمی 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس یک مرتبه بر من درود 
بفرستد, خداوند دری از عافیت را بر روی او می گشاید. 


حول خاصلی اللت هو ال توت ور رز کات کی ارم من 
نزدیک تر است, که در این دنیا بیشتر از همه. بر من صلوات فرستاده 
باشد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصیت خود به امام علی علیه السلام 
فرمود: يا علی. هرکس هر روز یا هر شب, بر من صلوات بفرستد, 
شتا عم مرس انش ماخ یسور "فصو که از ال کاهان سره انم 


امام رضا علیه السلام. فرموده هر کین قذرت بر کار که کناهان ان را 


بیوشاند, نداشته باشد, 


ویران می کند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس نام مرا ذکر کند و بر من 
صلوات نفرستد, بد بخت می گردد و هرکس ماه رمضان را درک کند و 
رحمت خداوند شامل 


ص: 97 


[- . تفسیر امام حسن عسکری:3 27 
۰2 . کشف الغمه2 :381 


اس( 
به. ان .ها شوبی ۵ رصان نکن جد بختصی کر ود 1 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس یک مرتبه بر من صلوات 
بفرستد, ذره ای از گناهانش باقی نمی ماند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس, هر روز صد مرتبه بر پیامبر و آل 
امصوات فوومتد: 


هفتاد فرشته آن صلوات ها را در بر گرفته و برای رساندنش به رسول خدا 
شلی اه غلیه و آله.از مر سفیرمی رید 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بگوید: اللهم صل علی مجمد و 


آل محمد., خداوند پاداش هفتاد و دو شهید را به او عطا نموده و او همچون 
روزی که از مادر متولد شده, از ز گناهانش پاک می گردد. 


پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس یک مرتبه بر من صلوات 
فزشتة و آن:ده ملک هم ان .را : بشنوند, سه روز گناهان او را نمی نویسند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس در روز جمعه ده مرتبه بر من 
صلوات فرستد. خداوند گناهان هشتاد ساله اش را می بخشد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس یک مرتبه بر من صلوات 
فرستد, خداوند در روز قیامت. نوری بر بالای سرش و نوری درسمت 
راستش و نوری در سمت چپش و نوری در سمت بالایش و نوری زير 
پایش و نوری در تمام اعضایش می افریند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس بر من صلوات فرستد. وارد 
دوزخ نمی گردد. 


تار ای ال لت و ات سصو ات سر و ار صرآ ات 
هرک در ال توا ری ای شم ار اه دوس تا هد رو 


ص: 99 


جامه الاار 69 


تو درود فرستد, هفتاد هزار فرشته بر خود او درود می فرستند و هرکسی 
که هفتاد هزار فرشته بر او دورد فرستند, از بهشتیان خواهد بود(1). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: صلوات شما بر من, جواز دعایتان 
و مایه خشنودی پروردگارتان و نیز موجب پاک کی اعمالتان است. 


یواست کم سار خی اه یه و رو هر ان کی 
دعایی کند, میان او و آسمان مانعی قرار می گیرد تا اين که بر محمد و آل 

خجمد: صلوات بفرستد. اگر چنین کرد آن مانع زدوده شده و ‏ توسوو: 
رفت. 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هرکس بر من یک صلوات فرستد, 
خداوند تعالی ده بار به او درود می فرستد و ده کار بد را از کارنامه 
اعمالش پای می کند و ده حسنه در کارنامه اش می نویسد و هر دو 
فرشته بر انسان گمارده شده اند. شتاب می کنند تا سلام او را به روح من 
برسانند و در این امر از یکدیگر پیشی می گیرند(2). 


و نیز آن حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: در روز جمعه زیاد بر من 
صلوات بفرستید. چرا در ان روز اعمال دو برابر حساب می شود. و از 
خداوند بخواهید که در بهشت درجه وسیله را به من عطا کند. سوال شد: با 
رسول الله. درجه وسیله که در بهشت است. چیست؟ فرمود: بالاترین 
درجه بهشت است که کسی جز پیامبر به ان نمی رسد و امیدوارم که ان 
ابن شیبه روایت نموده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل 
به دیندار من امد و به من بشارت داد و کفت: خداوند عزوجل فی فرماید؛ 
هرکس به تو درود بفرستد, من نیز به خود او درود می فرستم و هرکس به 
تو سلام کند من نیز به خود او سلام می کنم. حضرت فرمود: من به خاطر 
این مژده و بشارت به سجده افتادم. 


ص: 990 


زب امن شا 702 


امه الا 7 


روایت شده است که امام علی علیه السلام فرمود: کارایی و اثر صلوات 
بر محمد آل اوه دز زنودن کناهان. بسی بیشتر از اثر آب در خاموش کردن 
آنشن است. سلام و. درود فرستادن بر پیاهبر ال اوه از آزاد کردن چندین 
برده نیز با فضیلت تر است. و دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
جان انسان نیز برتر است. يا این که فرمود: از شمشیر زدن در راه خداوند 
نیز برتر است(1). 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون نام پیغمبر صلی الله علیه و آله برده 
شد بسیار , بر او صلوات بفرستید, زیرا هر کس یک صلوات بر پیغمبر صلی 
اللم عل. و الم تفر فضدک اون هر از بار در هزار صف از فرشته ها بر او 
صلوات می فرستد. و چیزی از مخلوقات خدا نماند جز این که بر این بنده 
صاوا تسج براق ان که امد و سا سای اد صلیات رنه 
هر کس در این فضیلت رغبت نکند, قطعا نادان و مغفرور است.؛ 0 
رسولش از چنین فردی بیزارند. 


امام صادق علیه السلام از پدرب زگوارش روایت نموده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت؛ من در محلی که اعمال انسان را 
می سنجند, هستم. هرکس کارهای بدش از کارهای نیکش سنگین تر شد, 
صلواتی را که بر من فرستاده. می آورم تا کارهای نیکش را سنگین تر 
سازم. 


امیرالمو‌منین علیه السلام فر مود: هر دعایی از بالا رفتن بط تفت اتستمان 
باز داشته می شود تا این که بر محمد و ال محمد درود فرستاده شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آیا می خواهی چیزی به تو بیاموزم که 
خداوند به واسطه آن صورت تو را از آتش جهنم محافظت کند؟ گفتم: 
آری. فرمود: بعد از طلوع فجر, صد بار می گویی: اللهم صل علی محمد و 
الصا کداوگد مه اه اس ایا ری ان و وش 
نک فی: دا رد: 

امام صادق علیه السلام فرمود: در یکی از کتاب ها دیدم: هرکس بر محمد 


ص: 90 


عتافت الاتا 71 


آصام. ابو الخشن. غلیه السلام قفرهفد: رسول دا ضلی, الله -علیه. و اله 
فرمود: هر کس در روز جمعه صد مرتبه بر من صلوات فرستد. خداوند 
7 او را ی ی منت نت دنیوی و سی 


از امام صادق علیه السلام سوّال شد که بهترین اعمال در روز جمعه 
چیست ؟ حضرت فرمود: این که بعد از نماز عصر, صد مرتبه بر محمد و ال 


53. کفایه الاثر فی الاص علی الائمه الائنی عشر: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: دعای مردم, همچنان در حجاب و مانع است تا این که بر 
من و بر اهل بیت من, صلوات فرستاده شود(3). 


4 جمال الاسبوع: عبدالله بن سنان گفت: با عدهای از یاران در نزد امام 
فا ات سم و ار چگونه بر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درود میفرستید؟ گفتیم میگوییم: 
خداوندا بر محمد و آل او درود بفرست. فرمود: گویا شما با این سخن به 
خداوند عز و جل امر میکنید که بر آن ها درود بفرستد. گفتم پس چگونه 
بگوییم ؟ فرمود: بگویید: خداوندا, تو که قابض و باسط همه چیز هستی و 
خالق زمین و آسمان ها هستی, تو با ما عهدی بستی و ما به نبوت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم اعتراف کردیم و ولایت علی بن ابی طالب را 
پذیرفتیم,. پس شنیدیم و اطاعت کردیم. و ما را به نماز دستور دادی پس با 
آن لسن این عم اس نار ارس کرد خداوندا من به تو 
و محمد و علی و هشت حامل عرش و چهار فرشته خزانهدار علم تو 
نیک من به خاطر توست, پس ای خداوند از تو میخواهم که بر محمد و ال 
محمد درود برسانی و مرا در نزد خود به انان نزدیک کنی, همان طور که 
مرا به درود فرستادن بر او امر کردی. و تو را 


ص: 91 
1- . جامع الاخبار:72 


و 7۳۱ 
3-. کفایه الاثر:293 


گوا ه میگیرم که من تسلیم امر او و اهل بیت او علیهمالسلام گشتهام و در 
اين راه تکبر و نخوتی ندارم. پس با درودهای 2 فرشتگانت ما ر 
پاکیزه 1 که ما رایبه آن وعدم دادهای: «هو الذی بَضَلّی ِِِِ 

لایِکة کرحم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین جیما تجتهم و 


ب2 تقلام و اعد لهم آخرا کریما»(11 


پس با تحیت و سلام خود ما را مقژب گردان و با اجر کریمی از رحمت خود 
بر ما منت گذار و ما را از جانب محمد به افضل درودها اختصاص بده و بر 
ایشان درود فرست که درود تو آرامشی است برای ایشان و با درود او و 
اهل بیتش ما را پاکیزه گردان و آن چه را که از علم و معرفت آن ها به ما 
دادهای, در نزد خود ثابت نگاهدار به صورت شفاعت شده نه به ودیعه 
هم ای ای ۱ 


۳ جمال الاسبوع: حریز گفت: به امام صادق علیهالسلام گفتم: فدایت 

م. چگونه باید بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاد؟ 
9 خداوندا بر محمد و اهل بیت او که آلودگی را از آن ها دفع کردی و 
آن ها را تطهیر کردی, درود فرست. گفت من با خود گفتمز خداوندا بر 
محمد و اهل بیت او درود فرست. حضرت به من گفت: این گونه نیست. 
گفتم بگو خداوندا بر محمد و اهل بیت او درود فرست. پس گفتم: خداوندا 
بر محمد و اهل بیت او درود فرست.(3) پس به من گفت: حریز تو حافظ 
هستی. پس همان طور که به تو میگویم, بگو: خداوندا بر محمد و اهل بیت 
او که آلودگی را از آن ها دفع کردی و آن ها را تطهیر کردی درود فرست. 
پس من هم به همین ترتیب گفتم و حضرت فرمود: بگو خداوندا بر محمد و 
اهل بیت او که علم خود را به آنان الهام کردی و آن ها را حافظ کتاب خود 
گرداندی و مسولیت بندگانت را به آن ها سپردی درود فرست. خداوندا بر 
محمد و اهل بیت او که ما را به طاعت. آنان فرمان دادی و عشق به. آنان 
زا تر ها واجب کرداندی درود 
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1-. احزاب/ 43- 44 
2 . چمال الاسبوع : 238- 240. ۲ 
که وبا یتست را آغاد یه اما نا اضر کین اما آم انس کار 


تا انخام قداد ها آغار صلوات وا تکیان کرد. 


۰ درود ۰ رک او و بر اهل پیت او(1) 


6 جمال الاسبوع: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بگوید خداوندا 
بر محمد و اهل بیت او درود فرست, خداوند او را مورد امرزش قرار 
میدهد. به اوگفتم: بله همین طور است. و گفت رسول خدا صلی الله علیه 
داله ورس ببق امن را کفت ۶ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: درود شما بر من موجب 
اجابت دعای شما و رضایت پروردگارتان و زکات اعمالتان است. 


ان اعذاد اما ضاوی علتما تسام روایت است: هر گام کی از شها جع کید 


و نام نبی خدا را بر زبان نیاورد. دعا بر بالای سر او میچرخد و هر گاه نام 
اس ام یاه اه سل اسص فا انا یه 


امام صادق علیهالسلام ِِ هر گاه کسی از شما دعا کند دعای خود را 
با صلوات بر محمد آغاز کند و بگوید فلان حاجت مرا برآورده ساز, و همین 
طور هرگاه بندهای بگوید: خداوندا بر محمد و اهل بیت او درود فرست, 
دعای او مستجاب میشود و وقتی گفت فلان حاجت مرا برآورده ساز, 
خداوند بخشندهتر از آن است که حاجتی را برآورده سازد و دیگری را رها 
کند. 


امام صادق علیهالسلام فرمود: خداوند فرشتهای را بر قبر رسول خدا خرن 
الله علیه و اله وسلم موکل کرده است که ظهلیل نام دارد. هر گاه کسی 
از شما بر او درود بفرستد. فرشته به نبی اکرم میگوید: فلان شخص بر تو 
درود فرستاد و پیامبر درود او را با سلام پاسخ میدهد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: خداوند نام همه مخلوقات و 
نام پدران آن ها را به یکی از فرشتگان تعلیم داده است و او بر قبر من 
قائم است. وقتی از دنیا رفتم در روز قیامت هر کس بر من درود بفر ستد, 
فرشته میگوید: ای محمد, 
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یال الاسبو * 210 و 2381 


2 . جمال الاسبوع : 240 و 241 


فلان بن فلان بر تو درود فرستاد و خداوند به من امر کرده است که در 
ازای هر درود بنده ده سلام به او بگویم.(1) 


7 غوالی اللالی: روایت شده است که به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله عرض شد: ای رسول خدا ! اين که خداوند فرمود: خداوند و فرشتگانش 
بر پیامبر درود می فرستند, یعنی چه ؟ حضرت فرمود: این از علم غیب 
است و اگر شما از من نمی پرسیدید. من چیزی به شما نمی گفتم. خداوند 
تعالی دو فرشته به خاطر من گمارده است. بسي هرگاه نزد مسلمانی از 
من یاد شود و آن دو فرشتم به آن مسلمان می گویند: خداوند از گناهانت 
درگذرد. و خداوند و فرشتگانش هم آمین می گویند. و هر گاه در نزد 
مسلمانی نامی از من برده شود و او صلوات نفرستد, آن دو فرشته به آن 
مسلمان می گویند: خداوند ترا امد وخداه فرشمانش طم آهتن میت 


گویند. 


9 اختصاص: رسول خدا| فر مود: ذکر خداوند عزو جل عبادت است و ذکر 
و یاد کردن از من و علی و نیز امامان که فرزندان علی هستند هم عبادت 
است. ادامه خبر.(2) 


ارشاد قلوب: امام موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش از امیر 
ِ روایت نموده که فردی بهودی در باره فضیلت محمد صلی الله 
علیه و آله بر سایر انبیاء سوال نمود و گفت: خداوند به فرشتگانش دستور 
داد که برآدم سجده کنند. امام فرمود: خداوند فضیلتی برتراز اين به محمد 
داد و آن این که ذات الهی بر او درود فرستاد و به فرشتگانش امر نمود که 
براو درود فر ستند. و عبادت همه آفرینندگان تا روز قیامت با صلوات بر 
محمد صلی الله علیه و آله همراه است. خداوند فرمود: همانا خداوند و 
قر شنکانتتن بر پیامبر درود می فرنستد پنس ای کساتی که ایمان آوردهاید, 
بر او درود فرستاده و دربرابر فرمان هایش کاملا تسلیم باشید. 
۱[ 
برابر ان بر خود او درود می فرستد و به ازای هرصلواتی, ده حسنه به او 


می دهد. و 
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1- . جمال الاسبوع : 241- 244 


هن اختضاضن :224 


هرکس به آن حضرت بعد از وفاتش درود بفر ستد, پیامبر صلی الله علیه و 
اله نسبت به این درود فرستادن اگاه گشته و جواب سلام او را می دهد. 
چرا که خداوند عزوجل دعاها و خواسته ها ی بندگانش را , به اجابت نمی 
رساند تا این که بر پیامبرش درود فر ستند شا لت بسی برتر از 
فضیلتی است که خداوند به آدم داد. 


سپس امام علی به مواردی اشاره کرد که خداوند امت محمد صلی الله 
علیه و آله را بر ساير امم برتری داده از جمله این که: هرکس به پیامبر 
یا اه اه هار 
را از کارنامه اعمالش پای می کند. همان گونه که او بر پیامبر درود 
فرستاده است, خداوند نیز به خود او درود می فرستد (1). 


00. نوادر راوندی: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت می 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس صد مرتبه بر 
محمد و آل محمد صلوات بفرستد, خداوند صد حاجت او را برآورده می 


سازد. 


1. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: فرشته ای از فرشتگان از خداوند 
خواست تا به او این توانایی را بدهد که سخنان ادمیان را بشنود. . خداوند 
هم خواسته او را اجابت کرد. اکنون آن فرشته تا روز قیامت مأمور است 
که هر کس بگوید: صلی الله علی محمد و آله, آن فرشته درجوابش می 
گوید: و علیک السلام. ای ار 
مرول فا فا تمه نها سا عرسا هه ر سول دهم دای ی 
دهد: و علیه السلام(2) 


2. خالد اقطع گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا صلوات 
فرستادن بر قومین قم ج بر ات ۱ 5و3 آری. م۳ سوگند. و 
فرستاده آن جاأ تک فرمووه نت ۳ که بر تما درود می 


فرستد(3). 
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1 رشان القلوت: 219 :223 
و مان وی 2902 


3 . احزاب/ 43 


03. دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فر مود: هرکس با خلوص نیت 
از ته دل یک بار بر محمد و آل او صلوات بفرستد, خداوند صد حاجت او را 
بر آورده می سازد که سی حاجت آن دنیوی و هفتاد حاجت دیگر مربوط به 
ا تسه ماس ضای ام هرکسی که هرروز سه 
مرتبه و هرشب هم سه مرتبه از روی محبت و اشتیاق برمن صلوات 
بفرشتید بر - خداه ند اتتت: که صباهان آن رو وان شت: وا ییاهر ود 


ابن عباس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود: عمویم حمزه بن 
عبدالمطلب و برادرم جعفربن ابی طالب را درخواب دیدم که طبقی از 
میوه درخت سدر در کنارشان بود. آن ها مدتی از آن خوردند و سپس آن 
سدر به انگور تبدیل شد و آن ها مدتي از آن تناول کردند تا اين که انگور 
به رطب تبدیل شد و آن ها مدتی از آن تناول کردند. دراین هنگام من به 
طرف آن دو رفتم و پرسیدم: پدر و مادرم فدایتان باد, شما چه عملی را با 
فضیلت تر یافتید ؟ گفتند: پدران و مادران ما به فدایت, با فضیلت ترین 
اعمال. صلوات بر تو, وآب دادننه ان و دوست داشتن علی بن ابی 
طالب است. 


ار صلی اه یس اه ری ترامسا ات ری سرا ات 
نور قبرتان و نور درپل صراط و نور دربهشت است. 

4 اضر صی لاه له غرم میم کاس روم کش تست که 
در نزد او نامی از من برده شود ولی او بر من صلوات نفرستدل(1). 

۴ ات اس صلی لاد عس له رن ی کی 


صلوات بنویسد, ۳ زمانی که نام من درآن کتاب موجود باشد, فرشتگان 
همواره برای نویسنده آن استغفار می کنند. 


6 جمال اسبوع: عبدالرحمن بن کثیر گوید: از حضرت معصوم علیه 
السلام درباره این پرسیدم که خداوند میفرماید: همانا خداوند و 
فاشتکا نش فر بيامیر درودمی فرستند: ای کسانی که آنمان آهزتهاید بر او 
درود بفرستید و در برابر او کاملا 


ص: 96 


1- . عده الداعی: 25 


تسلیم و فرمانبردار باشید(1), 


حضرت فرمود: در ود خداوند بر اوء به معنای این است که خداوند در 
آسمان هااز او به نیکی و پاکی یاد می کند. پر سیدم . یعنی چه ؟ فرمود: 
غدافهند اه تا از هر تقض افتی که. ند نان ر | دحار.فن ژد صیرا فت: داند. 
پرسیدم: پس درود مومنین بر او به چه معناست ؟ فرمود: مومنین نیز او را 
از هر نقصی مبرا می دانند و اين گونه او را توصیف می کنند که خداوند او 
را از هرگونه نقص و عیبی که بندگان را دچار می سازد, کاملا مبرا دانسته 
است. پس هر کس تعریف و توصیفی غیر از این درباره پیامبر داشته باشد, 
هیچ درودی بر او ۰ است. پرسیدم: وقتی بخواهیم بر پیامبر درود 
بفرستیم چه باید بگوییم ؟ فرمود: بگویید خداوندا. همان طور کم دستور 
داده آیزها جر مخمن تیاضبرت و آلمحمد دزقد می فرشتيم همان کونه کر 
خودت بر او درود فرستاده ای. پس صلوات و درود ما بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله اين گونه است(2). 


امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس بگوید صلی الله علی محمد النبی, 
کوا ای می قرعاته یه نله خایر ص سر کش ای ته ره 


مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت گردم: خدآوند در 
توصیف ملائکه می فرماید: آن ها شب و روز تسبیج خدا را می گویند و 
هیچ خسته نمی شوند. و در جایی دیگر فرمود: همانا خداوند و فرشتگانش 

بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان اورده اید, بر 0 
بفرستید و در برابر دستورانش کاملا تسلیم و فرمانبردار باشید, اکنون به 
من بفرمایید که فرشتگان که بر پیامبر درود می فرستند چگونه خسته نمی 
شوند ؟ امام ضادن غلب الشلام فرمود: آن زمان که خداوند. محمد را 
آفرید, به فرشتگان دستور داد و فرمود: به مقداری که بر محمد درود می 


رآ کر هی کم من کی کم هار میت هی 
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2 . جمال الاسبوع: 234 


محمد؛ 


هعاتد این است که این ار را که پاش سحان له و الضیه اللت »1 
اله الا الله و الله اکبر(1). 


7 امام موسی علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت نموده که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خاک بر بینی کسی که نامی از من برده 
شود و صلوات نفرستد, و خاک بربینی کسی که در دوران پیری پدر و 
مادرش را درک کند و پدر و مادرش او را به بهشت نبرند و خاک بربینی 
کسی که ماه رمضان را آغاز کند و قبل از اين که گناهانش آامرزیده شود, 
ماه رمضان سپری شود. 


ص: 998 


1- . انبیاء /20 


باب سی ام : صلوات های کبیره که به تقصیل از ائمه علیهم السلام روایت شده است 
روایات: 


1 جمال اسبوع: ابو محمد عبدالله بن محمد عابد گوید: در سال دویست و 
پنجاه و پنج هجری, در راه سامرا| از امام حسن عسگری خواسته که نحوه 
صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان را برایم بگوید تا 
من بنویسم و کاغذی هم باخود داشتم. حضرت بدون این که نوشته ای با 
خود داشته باشد. بصورت شفاهی به من جملات را فرمود تا من بنویسم. 
فرمود: بنویس : 


لوا بر سامت ضای االه علیه و آله ,و نام 


خدایا بر محمّد درود فرست, چنان که وحی ات را به دوش جان کشید, و 
رسالات تو را به مردم رساند. و بر محمّد درود فرست همچنان که حلال 
محمد درود فرست, همچنان که نماز را بپا داشت. و زکات پرداخت. و به 
دینت دعوت نمود, و بر محمد درود فرست., چنان که وعده ات را تصدیق 
کرد, و مردم را از تهدیدات بیم داد, و بر محمّد درود فرست, چنان که به 
خاطر او گناهان را امرزیدی, و عیوب را پوشاندی, و گرفتاری ها را 
برطرف ساختی, و بر محمد درود فرست. چنان که بدبختی را به او دفع 
کردی, و غمگینی را به سبب وجود او زدودی, و دعا را اجابت فرمودی, و از 
بلا نجات دادی, و بر محمّد درود فرست., چنان که بندگان را به خاطر او 
رحم کردی, و کشورها را به او زنده نمودی, و گردنکشان را به وسیله او 
درهم شکستی, و فرعون ها را هلاک کردی, و بر محمد درود فرست. چنان 
که اموال را به او چند برابر 


ص: 99 


فرمودی, و از هراس ها پناه دادی, و بت ها را شکستی. و به مردمان رحم 
نمودی, و بر محقّد درود فرست. چنان که او به بهترین دین ها برانگیختی, و 
ایمان را به او عزت دادی, و بت ها را به وسیله او نابود کردی, و خانه کعبه 
زاب اسعطمت دام و مه و هل میت ای ی کار درف هسام 


له انت ایو اف ی ها شاه ال لام 


خدایا بر امیر مومنان علی بن ابی طالب درود فرست, برادر پیامبرت و 
ولیْ و برگزیده اش, و وزیر و جایگاه سپردن دانشش, و موضع راز و درگاه 
حکمتش, و گویای به حجت, و دعوت کننده به شریعتش و جانشین او در 
افتش, و برطرف کننده رنج و اندوه از چهره اش, و درهم شکننده کافران, 
هارون از موسی قرار دادی. خداوندا دوست بدار هر که دوستش دارد, و 
دشمن بدار هر که دشمنش دارد, و یاری کن هر که پاری اش نماید, و خوار 
کن هر که او را واگذارد, و لعنت کن هر که به دشمنی اش برخاست, از 
پیشینیان و پسینیان. و بر او درود فرست برترین درودی که بر یکی از 
جانشینیان پیامبرت فرستادی, ای پروردگا ر جهانیان. 


صلوات بر سرور بانوان فاطمه علیها السلام 


خدابا درود فرست: بر صدّیقه فاطمه زکیه, , مجبوبه حبیبت؛ و پیامبرت. و 
مادر دوستانت و برگزیدگانت که او را انتخاب نمودی, و برتری دادی و 
برگزیدی, بر فراز بانوان جهانیان. خدای از کسانی که به او ستم کردند, و 
حق او را سبک شمردند, انتقامش را بگیر, و خونخواه خون فرزنداتش 
باش. خدایا همچنان که او را مادر امامان هدایت و همسر صاحب پرچم در 
قیامت, و گرامی در انجمن والاتر قرار دادی, پس بر او و مادرش خدیجه 
کبری درود فرست., درودی که ابروی محمّد (درود خدا بر او و خاندانش) را 
به آن گرامی بداری. و دیده فرزندانش را روشن کنی, و برسان به ایشان 
از جانب من, در اين ساعت برترین تحت و سلام را. 


خدایا بر حسن و حسین درود فرست, دو بنده ات و دو نماینده ات,: دو 
فرزند رسولت؛ دو فرزندزاده رحمت و دو سرور جوانان اهل بهشت,؛ 
برترین درودی که بر 
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یکی از فرزندان پیامبران و رسولان فرستادی خدایا بر حسن درود فرست, 
فرزند سرور پیامبران, و جانشین امیر مومنان. سلام بر تو ای فرزند رسول 
خدا, سلام بر تو ای فرزند سرور جانشیان, گواهی می دهم ای فرزند امیر 
مومنان. که تو امین خدا و فرزند امین خدایی. مظلومانه زیستی. و شهید 
ارتا تیه ماه تفن دهم که هس اه ماک راهان راما فتهک ای 
بر او درود فرست., و از جانب من در این ساعت به روح و جسدش بهترین 
تاه سلام را بزسان: 


خدایا بر حسین بن علی درود فرست, آن مظلوم شهید. کشته کافران, به 
کی اوه کارا سل که اه ایا عد اللم سم رت اه رد 


رسول خداء سلام بر تو ای فرزند امیر مومنان. 


به یقین گواهی می دهم که تو امین خدا, و فرزند امین خدایی. مظلومانه 
کشته شدی, و شهید ار رفتی, و گواهی می دهم که خدای تعالی 
خواستار انتقام توست, و وفا کننده به وعده ای که به تو داده, بر پاری ات,: 
اه در نابودی دشمنت. و اشکار ساختن دعوتت. و گواهی می دهم که 
تو به عهد خدا وفا کردی, و در راه خدا جهاد نمودی. و مخلصانه خدا را 
عبادت کردی, تا مرگ تو را دررسید. خدا لعنت کند امْتی که تو را کشتند, و 
خدا لعنت کند امتی را که دست از یاری ات کشیدند. و خدا لعنت کند امُتی 
ری ی ی ی بیزاری می جویم, از 
کسی که تو را تکذیب کرد, و حق تو را سبک شمرد. و ریختن خونت را 
حلال دانست. ِِِِ به فدایت ای ابا عبد اللّه, خدا لعنت کند قاتلت 
راء و لعنت کند دریغ کننده از پاری ات را؛ و خدا لعنت کند کسی را که 
ی ۱ 
را که زنانت را اسیر کرد من به سوی خدا. از اینان بیزارم. و از هرکه 
دوستشان داشت. و از انان پیروی نمود و پاری شان داد, و گواهی می دهم 
که تو و امامان از فرزندانت, کلمه تقوا و درگاه هدایت, و دستاویز محکم, 
و حجّت بر اهل دنيایید, و گواهی می دهم که من به شما موّمن, و به مقام 
شما ض درمز و پیرو شمایم با تمام وجودم, و در قوانین دینم. و سرانجام 
عملم و بازگشتگاهم, در دنیا و آخرتم. 
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له ات عیشت غیت تلا 


خدایا بر علی بن الحسین. سرور عبادت کنندگان درود فرست., که او را 
برای خود برگزیدی, و از نسل او امامان هدایت را قرار دادی, امامانی که 
به حق هدایت می کنند, و به حق باز می گردند, او را برای خود انتخاب 
کردی, و از پلیدی پاکش ساختی, و برگزیدی, و او را راهنما و راه یافته 
قرار دادی.پس بر او درود فرست, بهترین درودی که بر یکی از فرزندان 
پیامبرانت فرستادی تا او را , به اخقافیترسانی که دید آنین .سب ان در یا 
آخرت روشن شود که تو عزیز و حکیمی. 


فا انم شحی عای غیت لام 


خدایا درود فرست بر محمد بن علی, شکافنده دانش, و پیشوای هدایت, و 
رهبر اهل تقواء و برگزیده از بندگانت.خدایا چنان که او را قرار دادی ۳۳ 
دا رت نشانه, و برای کشورهایت مشعل نوره و محل سیبردن حکمتت و 
تفسیر گرت وحی ات و به فرمان بردن از او فرمان دادی, و از نافرمانی 
اش برحذر داشتی, پس بر او درود فرستر ای پروردگار برترین درودی که 
بر یکی از فرزندان پیامبرانت و برگزیدگانت. و رسولانت و امینهایت 
فرستادی, ای پروردگار جهانیان 


صلوات بر جعفر بن محمد علیه السلام 


خدایا درود فرست. بر جعفر بن محمد صادق, خزانه دار دانش, دعوت 
کننده به سوی تو بر پایه حق, آن نور آشکار خدایا چنان که او را قرار دادی 
معدن کلامت؛ و وحی ات و خزانه دار دانشت. و زبان توحیدت و 
سرپرست فرمانت. و نگهدارنده دینت» پس بر او درود فرست. بهترین 
درودی که بر یکی از برگزیدگانت. و حچتهایت فرستادی که تو ستوده و 
بزرگواری. 


خدایا درود فرست بر امین مورد اعتماد. موسی بن جعفر, نیکوکار وفادار, 
پاک:و پاکیژه.. تور آشکار تلاش کننده, و عمل کننده, برای خدا, شکیبا بر 
آزار در راه تخدایا نان که از نوی پدرانش, اجه ار اف و نی وی یه 
او سپرده شده بود. به مردم رساند. و بندگانت را به راه روشن واداشت., و 


از اهل تکبر و سرسختی, در اموری که از نادانان ملّت خود می دید 
متحمل زحمت و مصیبت شد؛ پس بر او درود 
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فرست, برترین و کامل ترین درودی که بر یکی از فرمانبران و خیرخواهان 
نند کانت فرستا در نم ورستی. که:تی آمروندمه: مموبا نی 


ما یفام وروی غاقی ال 


خدایا درود فرست بر علی بن موسی, که او پسندیدی, و به وسیله او ه رکه 
را از آفریدگانت خواستی, خشنود ساختی.و همچنان که او را قرار دادی, 
حخت بر بندگانت, و قیام کننده به فرمانت, و یاور دینت؛ و گواه بر 
بندگانت, و چنان که برای آنان, در نهان و آشکار خیرخواهی نمود, و با 
حکمت و اندرز پسندیده, به راهت خواند. پس پر او درود فرست, برترین 
درودی که بر یکی از اولیایت, و برگزیدگان از آفریدگانت فرستادی, که تو 


بخشنده کریمی. 
صلوات بر محمد بن علی علیه السلام 


خدایا درود فرست بر محمد بن علی بن موسی, نشانه تقواء و نور هدایت؛ 
و معدن وفا؛ و نژاد پاکان. و جانشین اوصیا, و امین تو بر وحی.خدایا چنان 
که به وسیله و مردم را ۳0 هدایت آوردی, و از 
سرگردانی رهایی بخشیدی, و به وجود او راهنمایی کردی هرکه را که 
هدایت پافت. و تربیت نمودی هر که را که تربیت شد. پس بر او درود 
فرست. برترین درودی که بر یکی از اولیایت. و باقیمانده اوصیایت 
فرستادی, به درستی که تو عزیز حکیمی. 


ام اش ینعی ین محمو یی | انشاه 


خدایا درود فرست بر علی بن محمد, جانشین اوصیا,. و پیشوای 
پرهیز گاران, و یادگار امامان دین, و حجّت بر همه آفریدگان.خدایا چنان که 
او را نوری قرار دادی, که مومنان به وسیله او روشنی جویند, پس به 
پاداش شایانت مژده داد, و به کیفر دردناکت بیم داد, و از صولتت برحذر 
داشت. و آیاتت را به یاد مردم انداخت, و حلالت را حلال و حرامت را حرام 
کرد, و قوانین و واجباتت را بیان فرمود, و مردم را به بندگی ات ترغیب 
نمود و به طاعتت فرمان داد, و از نافرمانی ات بازداشت. پس بر او درود 
فرست, برترین درودی که بر یکی از اولیایت, و نسل پیامبرانت فرستادی, 
ای معبود جهانیان. 
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راوی این صلوات. ابو محمد یمنی گفت:چون حضرت عسگری علیه السلام 
از ذکر صلوات بر پدرشان فارغ شد. و نوبت به خود ان جناب رسید. ساکت 
ماند, عرضه داشتم:کیفیت صلوات بر باقی را بفرمایید. فرمود:اگر نه ا؛ 
بود. که ذکر این نکته از نشانه های دین است و خدا ما را امر فرموده که 
به اهلش برسانیم, هراینه دوست داشتم ساکت بمانم. ولی چون در بیان 
دین است پس بنویس. 


اسر خی بر ات یی رما 


خدایا درود فرست بر حسن بن علی بن محشّد, نیکوکار, پرهی زگار. صادق, 
وفادار, نور تأبنده, خزانه دار دانشت, به باد اندازه بو ید۱۳ و ولوث امرت؛ 
و پادگار پیشوایان دین» آن راهنمایان رشد یافته, و حجّت بر اهل دنیاء, پس 
۳ او درود فرست. ای پروردگار, برترین درودی که بر یکی از برگزیدگان و 
حجت هایت. و اولاد رسولانت فرستادی, ای معبود جهانیان. 


اه ات ناشن ا اشفا خیش تا 


خدایا درود فرست بر نماینده ات و فرزند نمایندگانت, آنان که 
فرمانبرداری از آن ها را لازم نمودی. و حقشان را واجب گرداندی, و پلیدی 
را از ان ها بردی, و پاکشان نمودی, پاک کردنی درخور و شایسته.خدایا 
پاری اش کن, و به وسیله او برای دینت یاری رسان, و به دست او یاری 
فرما دوستانت و دوستانش و شیعیان و یاورانش را, و ما را از انان قرار 
ده.خدایا به او پناه ده.از شر هر متجاوز و سرکش, و از شر همه 
آفریدگانت, و او را حفظ کن, از پیش رویش و از پشت سرش, و از جانب 
راستش, و از طرف چپش, و نگهبانی اش کن و جلوگیری فرما از اين که 
پیش امد بدی به او در رسد. و پیامبرت و خاندان پیامبرت را در وجود او 
حفظ فرماء و عدالت را به او آشکار کن, و وی را با پیروزی تأیید کن, 
پاورش را یاری ده ترتع که از یاری اش را خوار گردان. و به دست او 
گردنکشان کفر را درهم شکن, و کافران و منافقان و تمام بی دینان را به 

قتل برسان, هر کجا هستند, در مشرق های زمین و مغرب هایش, در 
خشکی ها و دریاهایش و به وسیله او زمین را از عدالت پر کن. , و دین 
پیامبرت صلی الله علیه و آله را به او نمایان فرماء و قرار ده مرا خدایا از 
یاران و مددکاران و پیروان و و درباره خاندان محمّد به من 
بنمایان, آن 
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چه را که آرزو دارند, و درباره دشمنانشان آن چه را که بیم دارند, ای 
معبود حق امین(1). 


2 جمال الاسبوع: محمد بن عامر روایت کرده که : وقتی یعقوب بن یوسف 
ضر اب ب غسانی از اصفهان برمی گشت برای من نقل کرد و گفت: در سال 
1 هخرقر با: کرمهی از اهل سنت که همشهری ما بودند به حج رفتم. 
وقتی به مکه معظمه رسیدیم, یکی از همراهان رفت و خانه ای سر راه در 
بین بازار «سوق اللیل» اجاره کرد. این خانه حضرت خدیجه کبری علیها 
السلام و معروف به خانه امام رضا علیه السلام بود. ژنی تخض حون ذر ان 
خانه بود, 


وقتی من فهمیدم آن جا را خانه امام رضا علیه السّلام می گویند, از پیر زن 
ری اي با ار مک صه یت دار را عا ام ام متا 
می گویند؟ پیر زن گفت: من از دوستان ائمه هستم. این خانه امام علی بن 
موسی الرضا علمنا السلام. است که امام حسن عسعری علیه السلام مرا 
قور ان ساکن گردانیده است, زیرا من از جمله خدمتکاران حضر تسش بودم . 
چون این را از پیر زن ی گرفتم و مطلب را از همراهانم که 
در مذهب با من مخالف بودند پنهان داشتم. 


من وقتی شبها از طواف برمی گشتم با همراهان در رواق خانه می 
خوابیدم و در خانه را بسته سنگ بزرگی را غلطانده پشت در می گذاشتیم. 
چند شب پی در پی دیدم نور چراغی شبیه نور مشعل, رواقی را که ما می 
خوابيديم روشن کرده انبنت ؛ و قی دیدم در کشفده: مین شد, بدون این که 
کسی از اهل خانه آن را بگشاید. سپس مردی معتدل القامه و گندم گون 
مایل به زردی را دیدم. صورتش کم گوشت و در پيشانیش علامت سجده 
نمودار بود. دو پیراهن به تن و سر و گردن خود را با پارچه نازکی پیچیده و 
کفش بی جوراب به پا کرده بود. و به غرفه ای که محل سکونت پیر زن بود 
بالا می رفت. قبلا هم پیر زن به ما گفته بود که دختری در آن غرفه سکونت 
دارد و نمی گذاشت کسی , به آن جا برود. توزی: وا که موفع: عبور آن: :مرو 
در رواق پرتو افکنده بود, موقع بالا رفتن از پله به طرف غرفه هم می 
دیدم و سپس در خود 
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غرفه میدیدم بدون این که چراغی در آن جا ببینم. آن چه من میدیدم, آن ها 
که با من بودند هم می دیدند. آن ها گمان می کردند این مرد با دختر پیر 
نان امد و ورفت .و مر و ای دارد: و 
متعه را حلال می دانند ولی به عقیده آن ها (اهل تسنن و همراهان او) 
حرام بود. ما می دیدیم مر ناشناس داخل و خارج می شود. می آمدیم 
و 3۱ ما برای 
حفظ اثاث و لوازم خود, در خانه را می بستیم و کسی را نمی دیدیم که آن 
را باز کند يا ببندد مگر موقع بیرون رفتن که خودمان آن را کنار می زدیم. 
وقتی این ماجرا را دیدم غافل بودم و دلم پریشان گشته بود. ناگزیر رفتم 
نزدییی زن تا از ان هرد اطلاعی: کستتب: کنم: نف ینز زن. کفتم: مرن موه 
خواهم با هم صحبت کنیم و پرسشی از تو بنمایم, ولی وجود رفقا مانع می 
شود. خواهش دارم وقتی مرا در خانه تنها دیدی, از غرفه پائین با ۳1 
مطلبی دارم از تو بپرسم. پیر زن فورا گفت: من هم می خواهم رازی را با 
تو در میان بگذارم ولی همین وجود رفقایت تاکنون مانع بوده است. 


کسی را نبرد) با رفقا و شرکاء خود دشمنی مکن و دعوا نکن که آن ها 
دشمنان تو می باشند, بلکه با آنان طریق رفق و مدارا پیش گیر ! پرسیدم 
ی من می گویم. ان 
ولی پرسیدم: اسیت ام سا ی ات را ۰ 
ور مقصود 
کسانی است که در وطن شریک تو هستند و فعلا در اين خانه با تو می 
باشند اتفاقا در سابق بین من و کسانی که در آن خانه بودند گفتگویی بر 
سر مذهب در گرفته بود و آن ها در باره من نزد حکومت سخن چینی 
کردند تا جایی که فراری شده و پنهان گشتم. و از اینجا فهمیدم مقصود پیر 
کار ای اه 
مربوط هی ٩‏ کف من خادمه امام حسن عسکری علیه السلام بودم», 
وقتی یقین کردم پیر زن از دوستان اهل بیت است پیش 
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خود گفتم: احوال امام غائثب را از وی می پرسم. لذا گفتم تو را بخدا 
قسم ! ایا با چشم خود امام زمان را دیده ای؟. 


گفت: ای برادر, نه ! با چشم خود ندیده ام زیرا وقتی من از نزد امام حسن 
عسکری علیه السلام بیرون امدم. خواهرم (مقصود مادر امام زمان است 
که روی علاقه او را خواهر خوانده است) ابستن بود و امام حسن عسکری 
علیه السلام به من مژده داد که در اخر عمر, او را خواهی دید و فرمود: تو 


(یعقوب غسانی) گفت: من مدتی در مصر بودم و علت این که به حج 
مشرف شدم این بود که امام زمان علیه السلام نامه و سی دینا ر مخارج را 
هم را بوسیله مردی خراسانی که درست عربی نمي دانست برای من 
فرستاد و امر نموده بود که آن سال را به حج بیت الله بروم. من هم به 
شوق اين که حضرتش را ببینم به آن مسافرت مبادرت ورزیدم. 


وفتیر دی آن موقم: با پیز رن صخیت می کردم به‌:دلم کذانست که نکند مر دیق 
را که شبها می بینم خود امام زمان علیه السلام باشد. 


من ده درهم که یک سکه بنام حضرت رضا علیه السّلام نیز در میان آن بود, 
با خود داشتم و آن را پنهان کرده بودم نذر کرده بودم که در مقام ابراهیم 
بیندازم, پیش خود گفتم: آن را به پیر زن می دهم که به سادات ذریه 
حضرت زهرا| علیه السلام بدهد؛ زیرا بهتر از این است که آن را در مقام 
ابراهیم بیندازم, ثواب ینت آازست. بدین جهت آن را به پیر زن دادم 
و گفتم: ان ده دز هم ,زا به ستاداتت تسخن یدمآ من فکرمی. کردم آن :مرو 
ناشناس همان امام زمان است؛ ؛ و پیر زن هم این وجه را به او خواهد داد. 
پیر زن درهم را از من گرفت و به طرف غرفه خود بالا رفت و ساعتی ماند 
و سپس پائین آ هد و گفت: می فرماید: ما؛ در این حقی نداریم, چون نذر 
است آن را در همان جا که نذر کرده ای بینداز ولي آن چند درهم ۰ 
سکه امام رضا علیه السلام دارد به ما بده و عوض آن را بگیر. و بهمان جا 
که نیت کرده ای بینداز. هو کرت ی کی کی که ی 
زن این دستورات را از جانب او به من می دهد, مسلما همان مردی است 
که شب ها او را می بینم. 
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هو او دی وی ی بت دم 
در آذربایجان برای قاسم بن علا بیرون آمده بود. به بفز رل شم : 
نسخه را به آدمی که توقیعات قائم آل:-هخمد را دبده باشد نشان ند . 
کت من کف ان اه اس رای ان دارم مان 
می کردم می تواند بخواند. 


ولی پیرزن گفت: نمی توانم آن را در اینجا بخوانم. پس به غرفه خود رفت 
هنیفد از اندکی آن را آورد وه کفت؛ عبارات ت آن صحیح است عبارت نسخه 
این بود: شما را به چیزی که تاکنون مژده نداده ام مژده می دهم و به غیر 
ان هم مژده خواهم داد. 


آنگاه پیر زن گفت: میفرماید: وقتی درود بر پیغمبرت می فرستی, چه می 
گوئی؟ گفتم: ما که اللهم صل علی محقد و آل محشّد و بارک علی 
محمّد و آل محمّد کافضل ما صلّیت و بارکت و ترخمت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم انک حمید مجید گفت: نه ! وقتی خواستی بر آن ها درود بفرستی پر 
همه ان ها فد مفوسنت: سیک بی را تاه ی جونم: بسیار خوب. فردای آن 
روز نیز پیر زن در حالی که دفتر کوچکی در دست داشت از غرفه به زیر 
آمد و گفت: می فرماید: ففنی»ء خو ای در وگ این عفر ضلی ۱ لله علیه و 
آله بفرستی این طور که در اين نسخه نوشته است بر آن حضرت و 
جانشینانش درود بفرست. من دفترچه را گرفتم و از روی آن می خواندم. 
بعد از آن هم چندین شب. همان مرد را می دیدم که از غرفه پائین آمد و 
تفر جراع بشت سر او افیس است: هن در چاه راچان کرد وا نف آن 
روشنی می رفتم ولی در ان روشنائی کسی را نمی دیدم تا ان که به 
مه ا لحاس رف 


جماعتی از مردم را که از شهرهای متفرقه آمده بودند میدیدم که به خر آن 
خانه می امدند و بعضی نامه هائی که با خود داشتند به پیر زن میدادند و 
پیرزن هم نامه را برمی گردانید و به آن ها می داد. آن ها با پیر زن صحبت 
می کردند و پیرزن هم با آن ها گفتگو می نمود. فش انتها را کعی تسام 
ولی بعضی از ان هارا موفغ بر کشتن در واه نعداد دیدم. :صورت:ضنلواتی 
که در دفترچه مزبور بود اینست: 


بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا, درود فرست بر محمد سرور 
فرستادگان و خاتم پیامبران و حجت پروردگار جهانیان. همو که در میثاق 


تجیب خواندم شدم:و بر کزبذه شدم است: ار هر افت:ه عیین به دور است:. 
برای نجات بندگان مایه امید 
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است و شفاعت اه ازتوی بندگان است. دین خداوند به او سیرده شده 
است. خداوندا, بنیان او را رامیت بدار و برهان او را همچنان رز و 
حجت او را روشنی بخش. و مقام او را بالا ببر و نورش را پر فروغ تر 
گردان و او را رو سفید نما. و به او فضل و برتری و درجه والا در بهشت 
عطا نما و او را در جایگاه پسندیده مبعوث گردان تا هم پشینیان و هم 
از و غبطه بخورند. 


اي المشن وان هر روآ . و سید 
الوصیّین و حجّه رب العالمین و صل علی الحسن بن علی, امام المومنین و 
وارث المرسلین و حجّه رپ العالمین و صل علی الحسین بن علی امام 
المومنین و وارث المرسلین و حجّه رب العالمین و صل علی علی بن 
الحسین امام المومنین و وارث المرسلین, و حجّه رب العالمین و صل علی 
محمد بن علی امام المومنین, و وارث المرسلین و حجّه رب العالمین و 
صل علی جعفر بن محمّد امام المومنین, و وارث المرسلین و حجّه رت 
العالمین, و صل علی موسی بن جعفر, 


امام المژمنین و وارث المرسلین و حجه رب العالمین. و صل علی علی بن 


و صل علی محقّد بن علی امام المژمنین و وارث المرسلین, و حجّه رب 
العالمین و صل علی علی بن محمد امام المومنین و وارث المرسلین و 
حجه رب العالمین و صل علی الحسن بن علی امام المومنین, و وارث 
ا رتیه هه رت آالفنه صل علی اف الظاله اناد ای 
امام المومنین و وارث المرسلین و حجه رب العالمین. 


خداوندا بر محمد و ال بیّت او که امامان هدایت شده و هدایتگر و عالمان 
صادق و نیکو و پرهیزگار و نیز ستون های دین و ارکان توحید و مفسران 
کتاب تو و حجت های تو بر بندگانت هستند و نیز جانشینان تو در روی زمین 
هستند, درود فرست. همان ها که آنان را برای خودت برگزیدهای و آنان را 
از میان نند کات کزیتشن نموده ای و. آثان را برای برپایی دیلنت انتخاب 
نموده و معرفت خود را به آنان عطا نموده ای. و با بزرگواریات به آنان 
شکوه و عظمت داده و رحمت خود را بر آنان گسترانده ای. و با نعمت خود 
انان را پرورده و با حکمت خود انان را رشد و 
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نما داده ای و نور خود را بر تن آنان نموده ای و آنان را تا ملکوت خود بالا 
پرده ای و با فرشتگانت اطراف آنان را احاطه نموده و بوسیله پیامبرت 


انان را شریف و بزرگوار قرار داده ای 


خداوندا, بر محمد و خاندان او چنان درود بفرست که کسی جز علم تو 
توان شمارش آن را نداشته و کسی جز خودت نتواند از درود ها را به 
شمارننن آورد. خداوندا بر ولی خودت که سنت: تق. را زندم-فیود ان و به 
امر تو قیام میکند و به سوی تو مردم را فرا خوانده و هدایت میکند و حجت 
تو بر بندگانت و خلیفه تو بر روی زمین است و شاهد تو بر بندگانت هست, 
درود بفرست. 


خداوندا, پاری او را همراه با پیروزی و اقتدار گردان, عمرش را دراز فرما 
و زمین را به دراز زیستنش زینت بخش, 


خداوندا, از زیاده طلبی حسودان کفایتش کن, از شر کافران پناهش ده 
اراده ستمگران را از او بران و از دست گردنکشان رهاییش ده. 


با خود او و ذریه اش و شیعيانش و اطرافيانش و نیز با دشمنان او و با همه 
اهل دیا چارارکن ماه مه ری اماسد راشای ردان و 
او را به بهترین ارزویش در دنیا و اخرت برسان, چرا که تو بر هر چیزی 
توانایی. 


خداوندا, به وسیله اوء آن قسمت از احکامت که به فراموشی سپرده شده 
زااضا کیان هن سس از اخکام کاتسا هد رون کش موس اه 
او زنده گردان. احکام تو که دچار تغییر شده, بوسیله او بار دیگر اشکار 
ردان تا این که دین نو بوسیله او بار ایک تازه و دست نخورده که هی 
شک و شبهه ای در آن راه ندارد و هیچ بدعت و باطلی در آن نیست., برای 
مردم باز گردد. 


خداوندا, با نور او تمام تاریکی ها را روشن گردان. و بوسیله او تمام بدعت 
ها را از بین ببر و با عزتی که به او دادی, تمام گمراهی ها را نابود گردان و 
بوسیله او تمام مستکبرین و را درهم بشکن و تمام اتش های فتنه را 
بوسیله شمشیر او خاموش گردان و بوسیله عدالت او تمام ستم کاران را 
ای کن یام را شام تیان ار ما رای و با فرر 


که به او داده ای, تمام قدرت ها را خوار گردان. خداوندا, دشمنان او را 
خوار و هلاک گردان و هر کس که نسبت به او 
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بدی کند, مکرش را به خودش باز گردان. خداوندا, هر کسی که حق او را 
نادیده گرفته و امر او را کوچک بشمارد, و برای خاموشی نور او و 
فراموشی باد او تلاش کند, از بین ببر. 


اللهم ضل غلی محته الفضظفی بو علخ المرتضی: .و قاطمه الزهرآء .چ 
ای اه اس مس سا شا ای ما ار 
الهدی و منار الّقی و العروه الوثقی و الحبل المتین و الصَراط المستقیم و 
صل علی ولیک و ولاه عهده و الائمّه من ولده و مد فی آعمارهم و زد فی 
اجالهم و بلفهم آقصی آمالهم دینا و دنا ی که 


عتیق غروی: حسن بن محمد بن عامر اشعری قمی در کاشان در سال 
8 زمانی که از اصفهان باز می گشت. گفت: یعقوب بن یوسف صواف 
اصفهانی, به او گفته است: در سال 1 با عده از اهل سنت به حج 
مشرف شدم و بعد بقیه حدیثی را که در بالا ذکر کردیم تا اخر بیان می 
کند. 


میج لاه خظیه امرار اما غلی غلبه السلام کم در آن مرش ۱ 
آموخت که چگونه بر پیامبر درود فر ستند: 


بار خدایا ! ای گستراننده هر گسترده, و ای برافرازنده آسمان های بالا 
برده, ای افریننده دلها بر وفق سرشت. بدبخت بود و یا نیکو سرنوشت ! 
بهترین درودها و پربارترین برکت ها را خاصٌ بنده و پیامبر خود گردان, که 

خاتم پیامبران پیشین است. و گشاینده درهای بسته- رهمت بر مردم 
زمین-. . آشکار کننده حقّ با برهان, فرونشاننده طغیان و درهم کوبنده 
شوکت گمراهان. چنان که او بار رسالت را نیرومندانه برداشت- و حو" آن 
را چنان که باید گذاشت.-. 


در انجام فرمانت برپاء و در طلب خشنودی ات پوباء نه از اقدامی روگردان 
و نه در عزمی سست و ناتوان. وحی تو را به گوش جان شنوا و عهد تو را 
نگهبان, و در راه اجرای فرمان تو روان. چنذان که چراغ خونندکان خه را 
فروغ بخشید. و بر سر راه گمراهان چون خورشیدی بدرخشید. و دل های 
فرو رفته در موج های شبهات, 
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ار سا را 


او تو را امانتداری است درستکار, و گنجینه علم تو را پاسدار. گواه توست 
در روز قیامت. و برانگیخته نو به رسالت؛ و فرستاده نویر افرند کان و 


مت. 


خدایا ! سایه- عنایت- خود را , بر او بگستران, و به فضل خویش پاداش او را 
فراوان گردان. بنیاد- شریعتی را- که او بنا نهاد. از دیگر بناها بالاتر قرار 

بده و جایگاه او را نزد خویش گرامی تر و نور- شریعت- او را- در سراسر 
گیتی بگستر» ی پیامبری او را گفتار او را پسندیده قرار ده, و 


چنان که گفته او- میزان عدل باشد و فرموده او قول فصل. 


ارزوهای دلنشین, و لذت های با خواهش دل قرین. و زندگانی فراخ و پر 
نعمت, و اطمینان خاطر و برخورداری از تحفه های کرامت(1). 


کتاب‌غاز ات ایغ سلام کنوی کویه امام علی علیه السلام تعوه صلوانت 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را : به فا هی اص‌کخته رصیق ید 
بگویید: 


بار خدایا! ای گستراننده هر گسترده. و ای برافرازنده آسمان های بر 
افر اشته شده؛ و بقیه عبارت ها همانند عبارت هایی است که در روایت 
پیشین است تا آن جا که فرمود: و برکت های پر بارت. 1 
ات بر محمد بنده ات و فرستاده و پیامبرت - باز هم عبارت هاء همانند 
عبارت های روایت پیشین است تا آن جا که فرمود: و نشانه های آشکارت 
را روشن ساخت. باز هم عبارت ها,؛ همانند عبارت های روایت پیشین است 
تا ان جا که فرمود: بنایی را که او بنیان نهاد, بالاتر قرار بده و او را در 
جایگاهی نزدیک به خودت, جای داده و گرامی اش دار. و نورش را کامل 
ان رباص ای ار 
فحاه عبات ها میا سین است: ماه ات ارت اي مسا 
و مزد او را 0 از قول فصل, و حجت و برهان عظیم قرار بده. 
آمسن ریا 
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ام تمه ال خی 7 


امام علی علیه السلام در توصیف پیامبر چنین فرمود: تا آن که شعله ای 


بدان چراغ دانش بیفروزد. و نشان راه را پر پا کرد تا گمراه, دیده بدان 
دوزد. پس او امین توست و مورد اعتماد, و گواه تو بر امّت در روز معاد. و 
آنخیشته وتو ‌موخت تخت زر و فرسفا ده بر خی تور و آیت: رحفست: 0 
او ساز نصیبی از عدل خود, و پاداش نیک و فراوان از فضل خود. خدایا! 
بنای دین او را از آن چه دیگران بر اورده اند, عالی تر ساز, و خوان اکرام 
او را نزد خود هر چه گرامی تر ساز, و رتبت او را نزد خود بیفزا, و قرب 
وسیلت, و بلندی قدر و فضیلتش عطا فرما. و ما را با او محشور کن چنان 
که نه زیانکار باشیم و نه پشیمان, نه دور از راه حق, و نه شکننده پیمان. 
نه گمراه نه گمراه کننده دیگران, و نه فریفته هوای نفس و شیطان. 


5 جنه الامان: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس بخواهد, با صلوات 
فرسارنه.محفه و ال اور نود سار دناد بکوید: پروردکاراه ای تخشتنده 
ترین عطا بخش, و ای بهترین کسی که از او درخواست می شود. و ای 
مهربان ترین کسی که مهربانی اش امید می رود. خداوندا در میان اولین و 
آخرین بندگانت, بر محمد و آل او درود فرست و در جهانیان بر او و آلش 
درود فرست و در عالم بالاء بر محمد و آل او درود بفرست. و در میان 
پیامبران به او درود بفرست. خداوندا, به محمد. وسیله و شرف و فضیلت 
و درجات عالی عطا کن. خداونداء من بدون این که توفیق دیدار محمد را 
داشته باشم, به او ایمان آوردم بسن در زور قیاحت مرا از دیدار او محروم 
نگردان. همجواری با آن حضرت را نصیب من قرار بده. و مرا بر طریقت و 
آیین او از دنیا ببر, و از حوض او جرعه ای گوارا به من ده و مرا سیراب 
گردان که بعد ا3ان هرگز تشنه نگردم. خداوندا, همان طور که من محمد 
را ندیده و به او ایمان آوردم, در بهشت دیدار رویش را نصیبم کر 
خداوندا, درود و سلام بسیار از جانب من به روح محمد برسان. 


6 خرن المنفود سبوطی؛ طالجه من نید الله کویده ای رتیل خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم عرض کردم: چگونه بر شما درود و صلوات بفرستیم؟ 
فرمود: بگویید: 
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الما له موی ال وکا سا عاضوا یرام 


انک حمید مجید. 


طلحه گوید: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده و عرض 
کرد: شینده ام که خداوند فرموده است: همانا خداوند و فرشتگانش بر 
پیامبر درود می فرستند. نحوه درود فرستادن بر تو چگونه است؟ حضرت 
فرهود: بکو؛ اللهم صل,علن محفد و آل مخهد کما صلیت علن انواهیم انک 
حمیبد مجید. سارک علن مخفد و ال محند کها بار کت علی. اساهیم هرانک 


ابو سعید خدری گوید: به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض 
کردیم: سلام کردن به شما را اموختیم, اکنون بفرما که صلوات فرستادن 
بر شما چگونه است؟ حضرت فرمود: بگویید: اللهم صل علی محمد عبدک 
و رسولک کما صلیت علی ابراهیم و بارک علی محمد و علی ال محمد کما 
بارکت علی ال ابراهیم. 


ابوهریره گوید: از زیتول خدا صلی اه علیه و الم و تیلم پرسیدند: چگونه 
بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمود: بگویید: خداوندا, بر محمد و آل محمد 
درود فرست, همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم در میان جهانیان درود 
فرتانی وید ارت‌ها سر کت فاد همانا تو ستوده شده و توانگری. و نحوه 
سلام کردن را هم می دانید. 


ی ای هو سا از 
الله, و بر شما درود بفرستیم, اکنون بفرما که 
ما چگونه بر شما درود بفر ستیم ! رای کر حضرت مدنی ساکت ماند 
بگونه ای که ما آرزو کردیم ای کاش این سوال را نپرسیده بودیم. آن گاه 
حضرت فرمود: بگویید: خداوندا, بر محمد و ال محمد درود بفرست همان 
گونه که بر راهم درو دادیور مموه آلمخید بر کت عطا کنر 
همان کته که قزر مان خها نا ی به ابراهیم برکت عطا نمودی. همانا که تو 
ستوده شده و والایی. و لحوه سلام کردن را هم که دانستید. 

امام علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا پرسیدم: اي رسول خدا, 
چگونه بر شما صلوات پفرستیم؟ حضرت فرمود: بگویید: اللمم ضل. علن 
مَحَمّدٍ و آل م محقد کما صلیّت علی اتراهیم و آل اتزاهیم الک عمیذ مجید. 
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ابوهریره گوید: به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم: ای 
رسول خدا, ما آموختیم که چگونه به شما سلام کنیم اکنون بفرمایید که 
چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ حضرت فرمود: بگویید: خداوندا, درودها و 
برکت های خود را بر آل محمد نثار کن همان گونه که برآل ابراهیم نثار 
نمودی. همانا تو مورد ستایش و والایی. 


ابن مسعود گوید: مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: 
ای رسول خدا, ما دانستیم که چگونه به تو سلام کنیم. 7 
هرگاه در نمازمان بر شما صلوات فرستادیم چگونه صلوات بفرستیم؟ 
حضرت اندکی ساکت وی عع ی هرگاه خواستید بر من صلوات 
بفرستید. بگویید: خداوندا, همان طور که بر ق‌افخاهص هلصاح وه 
فرستادی, بر محمد پیامبر امی ات و بر ال او نیز دورد بفرست. و همان 
طور که نعمت هایت را بر ابراهیم و آل ابراهیم مدام قرار دادی, بر محمد 
که اش امن وت من ال همه ضدام مر امه که تدم شاه 
والایی. 


اپوهریره گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکس 
بگوید: «پروردگارا, بر محمد و آل محمد درود فرست. همچنان که بر 
پم و وه 
مدام قرار بده؛ همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم نعمت هایت را مدام 
قرار دادی. و بر محمد و آل محمد ترحم نما همان گونه که : بو دایم وال 
ابراهیم ترحم نمودی» هر کس این گونه دعا کند, من در روز قیامت برایش 
گواهی می دهم و شفاعت می کنم. 


جابر بن عبدالله گوید: پیامبر صلی الله وقتی بر فراز منبر شد, چون بر پله 
اول قرار گرفت آمین گفت و در پله دوم هم آمین گفت و در پله سوم هم 
آمین گفت. اصحاب گفتند: ای رسول خدا, , سه مرنبه صدای آمین از شما 


شنیدیم. فرمود: چون بر پله اول قرار گرفتم, جبرئیل آمد و گفت: نگون 
پخت باد آن بنده ای که ماه رمضان را درک کند و قبل از اين که گناهانش 


آمرزیده شود ماه رمضان سیری شود. وف هم. آهتژ. کفتم: باز جبرئیل 
گفت: نگون بخت باد آن بنده ای که پدر و مادر و يا یکی از این دو را درک 


کند, و پدر و مادرش او را بهشتی نسازند. فان هم. امین 
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گفتم. باز گفت: تیره بخت باد آن بنده اي که در نزدش نامی از تو برده 
شود و او بر تو صلوات نفرستد. و من هم امین گفتم(1). 


امام سجاد علیه السلام فرمود: به رسول خدا, رن کردند درباره آین. آبة 
توضیح دهید که فرمود: «خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد», 
حضرت فرمود: این مطلب از جمله علم غیب است. و اگر شما در اين باره 
چیزی نمی پرسیدید. من هم چیزی به شما نمی گفتم. همانا خداوند دو 
فرشته بر من گمارده است که هرگاه تاهی از من نزد انسان مسلمانی 
برده شود و او بر من صلوات بفرستد, این دو فرشته در جواب او می 
گویند: ِا ۳ ۳ و خداوند و فرشتگانش در جواب این دو 


ابوهریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در روز 
جمعه زیاد بر من صلوات بفرستید, چرا که صلوات های شما در روز جمعه 
بر من عرضه می گردد. 


ابن مسعود گوید: هرگاه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صلوات 
فرستادید. صلوات کامل بفرستید چرا که شما چه می دانید شاید که 
صلوات شما بر خود آن حضرت عرضه شود. 5 به ما بیاموز که چگونه 
صلوات بفرستیم ؟ گفت: بگویید: خداوندا, صلوات ها و رحمت و برکت های 
خود را بر سید و سرور فرستادگان و پیشوای پرهیزگاران و خاتم پیامبران 
محمد بفرست؛ همو که بنده و رسول تو پیشوای و رهبر خیر و پیامبر 
رحمت توست. خداوندا, او را به مقامی در خور ستایش برانگیز که همه 
حدرشتدان و آیندگان به حال اه تسام بخورند. خداوندا, همان گونه که بر 
ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی, بر محمد و آل محمد هم درود 
بفرست. که تو ستوده و والایی(3). 
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۰ الدرر المنثور 5 : 210 و ادامه حدیبت چنین است: و هر انسان 
0 
آن دو فرشته به او می گویند: خدایت نیامرزد. و خداوند و فرشتگانش هم 
0 اه فبشته آفبزه ضیت کونند: 

. الدرر المنثور 5, :219 


ابن مسعود گوید: به رسول خدا عرض کردیم: ای رسول خدا, ما دانستیم 
( ۳ اینک به ما بیاموز که چگونه بر تو درود و 
صلوات بفرستیم؟ حضرت فرمود: بگویید: خداوندا, درودها و رحمت و 
برکت های خود را بر سید و سرور فرستادگان و پیشوای پرهیزگاران و 
خاتم پیامبران محمد بفرست؛ همو که بنده و رسول تو پیشوا و رهبر خیر و 
پیامبر رحجمت توست. خداوندا, او را به مقامی در خور ستایش (مقام 
محمود) برانگیز که همه گذشتگان و آیندگان به حال او غبطه بخورند. . و بر 
محمد درود فرست جایگاه او را در والاترین مرتبه بهشت (درجه وسیله) 
قرار ده و خداوندا, محبت او را در دل بندگان برگزیده شده ات قراربده. ۰ 9 
مودت او را در دل های بندگان مقربت جای ده. و یاد و منزلگاه او را در 
علیین قرار بده. و سلام و رحمت و برکت های خداوند بر تو باد. خداوندا, 
بر محمد و آل محمد درود بفرست همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم 
درود فرستادی. ها 
محمد و ال محمد (1). 
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1- . الدرر المتثور 5: 219 


باب سی و یکم : روا بودن خواندن هر دعا و اجازه جمع آوری آن. 


1 علی علیه. الشلام فرمود: پیامتر ضلی. اللهغلیه و آلهه. سلم قرهودتده 
همانا دعا بلایی را که قطعی شده باشد برطرف می کند. وشاء می گوید: 
به عبدالله بن سنان گفتم: آیا دعای محدودی وجود دارد؟ گفت: من از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم, ایشان فرمودند: بله, دعای شیعیان مستضعف 
در هر مشکلی دعای موقت است. اما دعای شیعیان مستبصر (هدایت 
یر و ی 
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1- . این حدیث در جلد 93 , ص 365 به نقل از طب الائمه نیز آمده بود. 


باب سی و دوم . دعاهای مناجات 
روایات: 


. امالی صدوق: طاوس یمانی گوید: از کنار حجر الاسود عبور می کردم 
ی 
دیدم ایشان علی بن حسین علیهما السلام است. با خودم گفتم: او مرد 
درستکاری از اهل بیت پیامبر است. به خدا قسم دعایش را غنیمت می 
شمارم. سپس مراقب او بودم تا اين که از نماز فارغ شد و کف دست ها 
را به سوی آسمان بلند کرده و می گفت: مولای من, مولای من, اين ها دو 
دست پر از گناه من هستند که به سویت دراز کرده ام و دیدگانم که به 
امید دوخته شده است. شایسته است کسی را که از خواری پشیمانی تو را 
خوانده با بخشش پاسخ دهی. مولای من, آپا مرا از بدبختان آفریده ای تا 
گریه ام را طولانی کنم يا از سعادتمندان مرا آفریده ای تا به امیدم بشارت 
دهم. مولای من, آیا عضوهای بدن مرا برای ضربه ی گرزها خلق کرده ای 
پا معده ام را برای نوشیدن آب گداخته ی جهنم آفریده ای. مولایفن: | کر 
ممکن بود بنده ای از مولایش بگریزد. من اولین کسی بودم که می 
گریختم. اما می دانم که تو را از دست 9 مولای من اگر عذابم به 
پادشاهی تو اضافه می کرد, از تو می خواستم مرا بر تحمل آن شکیبا 
کزدائن. آها من داتم فرمانبرداری بندگان فرمانبردار تو چیزی به بزرگی 
ات نمی افزاید و سر کشی گناه کازان: تیر خبدی. از آن نفی. حاهد: مولایم؛ 
من که هستم و چه اهمیتی دارم؟ با فضلت بر من ببخش و مرا با پرده 
پوشی خود منزه گردان و به بزرگی آبرویت از سرزنشم دزکدز ای 
پروردگارم و مولایم, به من رحم کن که در بستر افتاده ام و دستان 
دوستانم مرا می گرداند و جنازه ام را روی مکان غسل انداخته اند و نیکان 
همسایه ام مرا غسل می دهند و روی دوش هایشان مرا بلند کرده و 
خویشانم 


ص: 119 


گوشه های تابوت را گرفته اند. و به وحشت و تنهایی ام در آن خانه ی 
تاریک رحم کن. طاوس گوید: من گریستم تا اين که صدای گریه ام بلند 

شد. امام متوجه من شدند و گفتند: ای یمانی, چه چیز باعث گریه ات 
شده؟ آپا این جایگاه گنهکاران نیست؟ گفتم: ای محبوبم, جد شما محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم است و سزاوار است که خداوند دعایتان را 
مستجاب کند. گفت: در همین حال بودیم که گروهی از یاران ایشان وارد 
شدند, ایشان رو به آن ها کرده و فرمودند: ای یارانم. شما را به آخرت 
توصیه می کنم و نه به دنیا, همانا شما از دنیا توصیه می پذیرید و مشتاق 
آن هستید و به آن چنگ زده اید. ای یارانم, همانا دنیا محل گذر و آخرت 
مکان ماندگاری است. پس از محل عبور خود برای مکان پایدار توشه 
ی را 
دنیا را از دل هایتان بیرون کنید پیش از آن که بدن هایتان را از دنیا بیرون 
کنند. آیا مردمان پیش از خود و دوره های گذشته را ندیدید و آن چه بر 
رشان آهد. را نشتیدید؟ ایا ندیدید که چگونه آن چه پوشیده داشتند رسوا 
شد و با تغییر شادمانی پس از آسایش و رفاه, باران خواری بر آن ها بارید 
و کشتزار بلاها شدند و نمونه ای برا ی دیگران گشتند؟ این سخن را گفتم 
هراق شها ۵ خفوم از خزامتد‌طلت آمورنن می کنر 11 


السلام این دعا ۳ می ِ با به 0 ِِ ۳99 ات 

قسم. اگر از زمانی که در آغاز روزگار سرشت مرا ایجاد کردی, به تعداد 
هر مویی و در هر گردش نگاهی به اندازه ی سپاس و ستایش همه 
مخلوقات تا پایان دوران و جاودانگی ربوبیتت تو را عبادت مي کردم, نمی 
توانستم شکر کوچک ترین نعمتت را ادا کنم و اگر معادن آهن دنیا را با 
دندان های پیشین خود حفر کنم و با کناره های پلک چشم زمین را شخم 
بزنم, و به اندازه ی آب دریای اسمان هاو زمین خون و چرک از چشم 
ببارم, در مقابل حق بزرگی که تو بر من داری اندک است و اگر پس از آن 
جهنم و طبقات ان را از 


ص: 120 


آمالی ضدوق* 132 


اعضای من پر کنی تا جایی که هیچ عذاب شونده ای جز من قزر آن باقی 
نماند, درمقابل عدالت تو و گناهان بسیاری که سزاوار مجازات هستند, 
برای من کم است(1). 


3. امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند گناهان مرد بادیه 
نشینی را به خاطر دعای او آمرزید و گناهانش را بخشید. آن دعا چنین بود: 
تخود کارا ار هن داب کی من ای آن شم و اک غرا سین 
تو شایسته ق. آن هسستی. خداوند نیز او را بخشید(2). 


4 امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فرمودند: از دعاهای امام 
ستخاه عليه السلام این بو حداهندا. اکر با اتجاض کاری: که مرا اه ان تفن 
کرده بودی تو را نافرمانی کردم. به وسیله ایمان به تو که دوست داشتنی 
ترین چیزها نزد توست اطاعتت نمودم که تو به واسطه ی آن بر من منت 
نهادی و از ز جانب من منتی بر تو نیست. و نافرمانی در نایسندترین چیزها را 
که شریک گرفتن برای تو يا فرزند و همتا قراردادن برای توست ترک 
نمودم. نافرمانی من از روی خود بزرگ بینی يا دشمنی با تو نبود. و به 
خاطر کوچک شمردن ربوبیت و از روی انکار حق تو نبود. بلکه شیطان مرا 
گمراه کرد پس از آن که دلیل و سخن تو را دانستم. 0 
تخشش توت آغممزنان یی مرا ان 


5. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام اين دعا را می خواندند: 
پروردگارا, چگونه بخوانمت در حالی که تو را نافرمانی کرده ام و چگونه نو 
را نخوانم حال آن که محبتت را در دلم یافته ام, و اگر گنهکارم. دست پر از 
ک ای ی و و انم را به امید دوخته ام. مولای 
من نو ِِ ترین بزرگانی و من گرفتارترین اسیران هستم, من اسیر گناه 


صرت 12 


هی ماس ره 


امالن وی 2942 


به گناهم بخوانی, تو را با بخششت می خوانم و اگر با خطای من حق خود 
را از من بخواهی, من از بخشش تو درخواست می کنم و اگر مرا وارد 
ان جهنم کنی به ساکنان آن خبر خواهم داد که من ۳ به یگا: 

داد ما هن سامست مه صلی ‏ و لد ۵ شام مس دافم 
پروردگارا, همانا فرمانبرداری تو را خشنود می کند و نافرمانی ضرری به 
تو نمی رساند. پس ان چه را که خشنودت می کند به من عطا کن و آن چه 
را که ضرری برایت ندارد بر من ببخش ای مهربان ترین مهربانان(1). 


6 حضال: امرعفضا نايم اقلا سمل رفن التداهه فرمووند که 
چشم سخنان رسا را درآورد و جواهر حکمت را به یادگا ر گذاشت, سه تا از 
آن ها در مناجات است: تروزد کار ار این عزت برای من کافی است که بنده 
ی تو هستم و این فخر برایم بس است که تو پروردگار منی. تو همان گونه 
ای که من دوست می دارم یس مرا نیز چنان قرار ده که دوست می 
داری(2). 


کاملانن کلمات فر بات اتدوتها آمده است ۱3 


7. امالی صدوق: روایت شده که امیرمومنان علیه السلام در مناجات خود 
فف» کف رده بزهرد کار ار هرگاه به بخشش تو می اندیشم خطایم بر من آسان 
می شود, سپس عظمت مجازات تو را به یاد می آورم و گرفتاری ام بر من 
زر تادفهم تنوز: سپس گفت: آه اگر گناهی را که آن را فراموش کرده ام و 
تو حسابش را داری, در نامه ی عملم بخوانم و تو بگویی: او را بگیرید. وای 
بر او, اسیری است که خاندانش او را نجات نخواهند داد و قبیله اش 
سودی برایش ندارند. هنگامی که او را در مقابل مردم صدا بزنند, به او 
دنه کر سیف فت: اهاز آنشی هیر رر یمه ترا پوران مش 
کنف آه‌از شین که بست زامن کنه اما شرایبه ها سم ان آن 0 


ضر: 122 


لب افالی قرط 2 

2+ ,رخصال ۶ج 2 را 45 

3- . رجوع شود به ح 7 ص 400 
4- . اضالون صدوق, ضص‌ 48 


کمیمء خیر. آن ظولاتی, استت که در باب قیافت. آمیرمقمتان علية السلام با 


ند اورده شد.(1) 


8 از دست خط شیخ شهید -که خداوند رحمتش کند- نقل شده که گفت: 
از پشت کتابی در کتابخانه ی حرمر امام کاظم علیه السلام دعای مستجاب 
یوشع بن نون را نویشتم : : خدایا, چگونه بخوانمت در حالی که نافرمانی ات 
کرده ام و چگونه نخوانمت و حال آن که تو را شناخته ام و محبتت در قلب 
من است. دست پر از گناهم را به سویت دراز کرده و چشمم به امید 
دوخته شده است. خدایا, تو پادشاه بخشش ها هستی و من اسیر گناهان 
خود هستم و از بزرگواری های بزرگان, مهربانی با اسیران است. خداوندا, 
من به خاطر گناه و خطایم اسیر و گرفتارم. خدایاء چه دشوار است راه 
برای کسی که تو همراهش نباشی. خدایا, اگر به خاطر گناهانم مرا مواخذه 
کنی, من از تو درخواست بخشش دارم و اگر به واسطه ی درونم و 
رازهای پوشیده ی آن حق خودت را از من بخواهی, با 
را از تو تقاضا می کنم و اگر مرا وارد آتش کنی, به اهل آن می گویم که 
هم مات نع این تاعبت محفد صان. اللت له واه و حقانیت 
علی علیه السلام می دادم. خداوندا, همانا فرمانبرداری تو را خشنود می 
کند و نافرمانی ضرری برایت ندارد. پس ان چه را که تو را خشنود می کند 
به من عطا کن و آن چه را برایت ضرری ندارد بر من ببخش, ای مهربان 
ترین مهربانان. 

و نیز در دستخطی از ایشان این دعا از امام صادق علیه السلام روایت 
شده: پروردگارا, اگر گناهان مانع گشودن دست های ما به دعا شده است 
و اگر تکرار نافرمانی ها نمی گذارد به درگاهت التماس و زاری کنیم. پس 
ای بزرگوار. همانا امید ما را به سوی درخواست از تو می کشاند. پس اگر 


دست های ملتمس ما را جز با رسیدن به ارزوهایش بازنگردان. 


ص: 123 


کرو وه 1 121 4 و 12 


0 0 آن جا را بروبند و سپس در آن نماز می 
خواند و دعا می کرد و می گفت: زرد کارا از گناهی که عمل را اب 
سازد به تو پناه می برم و از گناهی که بلا را جلو اندازد به تو پناه می برم و 
از گناهی که مانع استجابت دعا شود به تو پناه می برم و از گناهی که پرده 
ی عصمت را بدرد به تو پناه می برم و به تو پناه می برم از گناهی که 
پشیمانی آورد و از گناهی که قسمت ها را نگه دارد. و از مناجات های 
امیرمومنان این بود: پروردگار گوبی خویشتن را می بینم که در قبر نهاده 
شده ام و همسایگانم ای ای یی تم و 
ختنش می کنند و دوستان او را زکارم های قیر صد مي زنند. 
دشمتانشن در دنا به هام آفتادنن,به آن رخم فی کنند و بیجاز کی, و قنی 
دستی اش بر بینندگان و کسانی که او را می بینند مخفی نیست. خاک 
بالش زیر سرش گردیده و چاره ای برایش نمانده است. پس گفتی: ای 
فرشتگان من, تنها مانده ای که نزدیکانش از او دور می شوند و دورشده 
ای که خانواده اش به او ستم کرده اند به من نزدیک شده و غریب و تنها در 
لحد قرار گرفته است, او در دنیا مرا می خواند و امیدوار بود در چنین 
روزی به او نگاه بیندازم. پس به نیکی مرا بپذیری و از خانواده و خویشانم 
بر من مهربان تر شوی. 


0. کنر الکراجکی: امام باقر علیه السلام فرمودند: از جمله دعاهای 
ی تو همان 
گونه ای که من دوست می دارم. پس مرا نیز موفق کن ,: به آن چه خودت 
دوست می داری. 


1. نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمودند: موّمن باید سه ساعت 
داشته باشد, ساعتی برای مناجات با پروردگارش و ساعتی برای اصلاح 

پشت خود و ساعتی را نیز برای خود خلوت کند و از لذت ها و زیبایی 
های حلال بهره مند شود(1). 


ض* 124 


1-. نهج البلاغه, حکمت 390 


2 کتاب عتیق غروی: نوف بکالی ؟ گفت: امیرمومنان علیه السلام را دیدم 
که به سرعت دور می شد. پرسیدم: ۱ فرمود: 
ای نوف؛ رهایم کن که آرزوهایم مرا به سوی محبوب می کشاند. گفتم: 
مولای من؛ آززهو‌هایتان چیست؟ فر مود: آن کننن. که ارزوق.من اشت خود 
می داند و نیازی ندارم برای غیر او بیان کنم. این ادب برای بنده کافی 
است که در نعمت ها و حاجاتش برای پروردگار شریکی قرار ند هد. گفتم: 
ای امیرمومنان. من از حرص و چشم دوختن به طمع های دنیوی بر خودم 
می ترسم. و چرا به سراغ پناه ترسیدگان و عارفان نمی 
روی؟ گفتم:آن را نشانم دهید. فرمود: خداوند بزرگ ٩‏ 
نیکوی خود تو را به آرزویت می رساند و تو با تلاش خودت به آن روی می 
آوری. از آن چه در قلبت فرود آمده روی بگردان. پس اگر تو را برای آن 
فهلت:داد هن بادآوی انش-را ضعانت هی کنو به جر خراوند. سبجان از 
همه کس ناامید شو, چرا که خداوند متعال می فرماید: به عزت و جلالم 
قسم امید هر کس را که به کسی جز من امید ببندد, ناامید می کنم و در 
میان مردم لباس خواری به او می پوشانم و او را از خود دور می کنم و او 
را از رسیدن به خود محروم می کنم و هنگامی که به غیر من توجه می 
کند, یاد او را بی ارزش می کنم. وای بر او, آبا برای مشکلاتش به کسی 
جز من امید بسته درحالی که حل مشکلات به دست من است و من زنده و 
پایدار هستم؟ درهای بسته ی بندگانم را می زند اما به درگاه من که به 
رویش گشوده تخت تفت اند پس کیست که پا وجود گناهان بسیارش به 
من امید بسته و من او را ناامید کرده ام؟ آرزوهای بندگانم را به خود 
متصل گردانیدم و امیدشان را نزد خود ذخیره کردم. آسمان هایم را از 
کسانی پر کردم که از تسبیح من خسته نمي شوند و به فرشتگانم دستور 
دادم درهای بین من و بندگانم را نبندند. آیا آن کس که گرفتاری و بلایی از 
طرف من به او می رسد نمی داند که تنها با اجازه ی من می توان آن را 
ترظراف کرد پس جرا بنده اف آن فرع رهی. کردازنمیءشوه در خالی: که ان 
چه را که از من درخواست نکرده به او عطا کردم؟ پس از من درخواست 
نکرده و از غیر من سوال کرد. ایا می پندارد من که بدون درخواست به 
بنده ام بخشیده ام, اگر از من سوال کند پاسخ نمی دهم؟ 


ص: 125 


آیا من بخیلم که بنده ام مرا بخیل می پندارد؟ آیا دنیا و آخرت همه از آن 
من نیست؟ آیا بخشش و بزرگواری ویژگی من نیست؟ ی 9 بزرگی 
در اختیار من نیست؟ آیا آرزوها به کسی جز من بازمی گردند؟ پس چه 
کسی جز من آن ها را قطع می کند؟ امیدواران نباید به کسی جز من امید 
ببندند که به عزت و جلالم سوگند اگر آرزوهای همه ساکنان آسمان و زمین 
را جمع کنم و به تک تک آن ها ببخشم. از دارایی من ذره ای کاسته نمی 
نافرمانی کرده و آن چه من حرام کرده بودم انجام داد و از من پروا نکرده 
و به من جسارت کرد. سپس امام علیه السلام به من فرمود: ای نوف این 
دعا را بخوان: پروردگارا, اگر تو را سپاس گفتم از بخشش و 9 9 
اگر تو را بزرگ دانستم به خواست تو بود, و اگر تو را تقدیس کردم با 
از ۳ از ۷ ۳6 
ای 6 خدایا, همانا کسی که تشنه ی یاد تو 
نشود و قصد سفر به سوی تو را نداشته باشد, زندگی برایش چون مرگ و 
مرش باعث حسرت او خواهد بود. خداوندا, دیدگان بینایان با رازهای 
پنهان در دل ها به سوی تو دوخته شده و گوش های شنوایان نجوای دل ها 
را برایت می خواند. پس چشم هایشان پاسخی جز ان چه می خواهند نمی 
بینند. پرده های غفلت را از میان خودت و آن ها برداشته ای, پس در نور تو 
فراو کودفته:اند وا رامش تفن مین که دل هایشان کشتزار بزرگی 

نو و دیده هایشان فرش قدرت تو شده است. جان هایشان را به حریم 
قدسی خودت نزدیک گرداندی, پس با متانت همنشینی و فروتنی سخن 
گفتن تو را یاد کردند و مهربانانه به آن ها روی آوردی و مانند همنشین 
نزدیک به آن ها گوش فرادادی و با آن ها مانند دوستی صمیمی سخن 
که اهتشا رز | داد بر هرا نیز به خابحاهی. که آنانت ید ان« رشسیدیر 
برسان و از یاد خودم مرا به ذکر خودت برسان و میان من و ملکوت عزتت 
هیچ در بسته ای و هیچ پرد ه ی غفلتی باقی مگذار تا آن که روحم در میان 
انوار عرشت قرار گیرد و حابحاهی از توت رای آن فان دقن کف ونر 

هر کاز توا نانهه 
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خدایا, 


چه وحشتناک اشت راهی که در آن امید به و همراهم نباشد؛ و چه دور و 
دراز است: شنزی که راهتمايم.در آن. اهید .به تور «باشد:د کسی. که به 
ریسمانی جز تو چنگ زند زیان کرده و تکیه گاه کسی که به غیر تو تکیه کند 
ناتوان است. پس ای کسی که به امیدوارانش یاد می دهد که امید ببندند و 
نگرانی و اندوه را از آنان دور می کند. مرا از اعمال شایسته محروم نکن, 
مانته کین مار اش بایان اتمه حقط ری حون اما ران و 
خواری فقر را می بینند در حالی که تو از ضرر رساندن به گنهکاران بی 
نیازی. خدایا, رف ان را هر رها ی 

تو افزوده می شود. پروردگارا, قلبم امیدش را به سوی تو گسترانیده. پس 
شادمانی یدنق ار توت را به آو بچشان, همانا تو بر انجام هر کار 
توانایی. خدایا, با تفت کسی که هرا ها تفای رف یساس ان 
تو می خواهم هر خیری که برای موّمن لازم است به من عطا کنی, و به تو 
پناه می برم از هر شری که دوستانت را از ان مصون داشته ای. که تو بر 
هر کاری توانایی. 


خداوندا, تو را می خوانم مانند درمانده ای که امیدش حیران شده و 
پناهگاه و تکیه گاهی نمی بیند که به وسیله آن به تو برسد و او را به سوی 
تو رهنمون شود, مگر به وسیله تو و تکیه گاه تو و جایگاه هایت که هرگز از 
جانب تو به تأخیر نمی افتند. پس تو را می خوانم به نامت که برای دوستان 
خاضنت: اشکار کردقر بش نو را به. بکانکن شباختتد و تقو را به: حفیفنات 
عبادت نمودند, که خودت را به من بشناسانی تا با حقیقت ایمان به ربوبیتت 
افرار کش مهو از کسانی رای ده کم نا شاه اج مت کی ها 
معنا. و به عنایتی از جانب خود به من توجه کن تا قلبم به نور معرفت تو و 
دوستانت روشن گردد, 


همانا تو بر هر کار توانایی. 

3 کتاب عتیق غروی: مناجات مولای ما امیرمومنان علی بن ابی طالب 
علیه السلام که مناجات امامان و فرزندان ایشان بوده که در ماه شعبان 
این دعا رامین خواندند طیی زوایتم انن.خالويه تین استه برفزد کارا سر 


محمد و خاندان او درود فرست و فریادم را بشنو هنگامی که تو را می 
فا ها ی 


کنم به من روی آور, پس همانا به سوی تو گریخته ام و مقابلت ایستاده ام 
در حالی که تهیدستی ام را به تو عرضه کرده ام و به 
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درگاهت التماس می کنم و به آن چه نزد توست امید بسته ام, مرا می 
ی و آنچه درفن من است چی داجهو از باژ من اکاهی ودرویم را چب 
شناسی و حال من در دنیا و اخرت و ان چه از درخواست هایم که می 
خواهم بر زبان بیاورم و در سرابتام خود به آن امید دارم. بر تو پوشیده 
نیست. و ای مولای من به تحقیق که مقدرات تو برٍ من جاری شده, از ان 
چه تا پایان زندگی من بوده و از دورن و برونم و آن چه به من افزوده یا 
ی ی 3 9 توست نه دیگری. خدایا, 
اگر تو مرا محروم کنی چه کس به من عطا می کند و اگر تو مرا خوار 
گردانی چه کس یاری ام می کند؟ خدایا, ای 
نزول عذاب تو. معبودا, اگر من شایسته ی رحمتت نیستم تو شایسته ای 
که با فضل گسترده ات به من بخش کنی. خداوندا, ایح 
درگاه تو انتظار می رود فرمودی و مرا سراپا در عفو خود فرو بردی. 
کرورد کار ا: اگر مرا ببخشی شایسته ی بخشش هستی و اگر مرگم نزدیک 
شده و عملم مرا به تو نزدیک نمی گرداند, 1 پس اعتراف به گناهان را 
وسیله رسیدن به تو قرار دادم. ۵ خویشتن به خود ستم 
کردم پس وای بر من اگر تو نبخشی ام. خداوندا, نیکی تو در زمان حیاتم 
همواره به من می رسد, پس بعد از مرگم نیز نیکی هایت را از من قطع 
نکن که در زندگی جز نیکی از تو ندیده ام. خدایاء آن چنان که خود شایسته 
ی آنی کار مرا به عهده بگیر و به بخشش خود به گنهکاری که نادانی اش 
او را فراگرفته نگاهی بینداز. پروردگارا, همانا در دنیا گناهانی را بر من 
پوشاندی و من در آخرت به پوشیده ماتفن ان یادن هفخ یادا 
پوشیده نگه داشتن آزتتر ند عانت: به .هن نکن" کردی: پس در روز قیامت 
0 در برابر همه مردم رسوایم نکن. خداوندا, سخاوت تو امیدم را 
گسترانده و آمرزشت از کردار من برتر است. خدایا, پس در روزی که 
میان بندگانت داوری می کنی مرا شاد گردان. معبوداء عذرخواهی من به 
درگاه تو عذرخواهی کسی است که از پذیرفته شدن عذر خود بی نیاز 
نیست. ای بزرگوارترین کسی که گنهکاران از درگاهش عذرخواهی می 
کنند. خداوندا, حاجتم را رد نکن و طمعم را نا امید نساز و امید و ارزویم را 
از خودت نبر. خدایاء اگر قصد خوار کردن مرا داشتی هدایتم نمی کردی و 
اگر می خواستی رسوایم 
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کنی عافیتم نمی دادی. معبود من, گمان نمی کنم حاجتی را که تمام عمرم 
را به درخواست ان سیری کرده ام رد کنی. خدای من. حمد از ان توست 
هميشه و همواره و تا آبد, افزون می شود و کم نمی گردد, چنان که 
دوست می داری و راضی می شوی. خدایاء اگر مرا به خطایم بگیری تو را 
به گذشتت می گیرم و اگر مرا به گناهم بگیری تو را به آمرزشت می 
گیرم. و اگر مرا به آتش ببری به ساکنانش خواهم گفت که تو را دوست 
می دارم. خداوندا, اگر عمل من در فرمانبرداری تو اندک است, امیدم به 
نو بسیار است. پس چگونه با دست خالی و ناامید از درگاهت برگردم در 
حالی که به سخاوت تو امیدوار بودم که با مهربانی مرا یزاون کردای: 
معبودا, زندگی ام را در بدمنشی فراموشی تو گذرانیدم و جوانی ام را در 
مستی دوری از تو از دست دادم و در روزگار غفلت و بی خبری از تو و 
پیروی از خشم و غضب تو بیدار نشدم. پروردگارا, من بنده و فرزند بندگان 
توام که مقابلت ایستاده ام و به وسیله بخششت به سوی تو توسل جستم. 
خدایا, من بنده ای هستم که خود را از آن چه در کم شرمی از نگاه تو 
برابرت ایستادگی کرده بودم به سوی تو کشیدم و از تو تقاضای گذشت 
دارم که گذشت وصف بزرگواری توست. 9 نداشتم که از 
نافرمانی تو بازگردم, مگر در زمانی که تو برای محبتت بیدارم یب 
چنان شدم که تو می خواستی. پس تو را سپاس می گویم که مرا در 
بخششت درآوردی و قلبم را از الودگی های غفلت پاک نمودی. معبودا, 
چونان کسی به من نگاه کن که او را خواندی و اجابتت نمود, و با یاری خود 
به کارش گماردی و فرمانبرداری ات کرد. ای نزدیکی که از بی توجهان 
دوری نمی کند و ای بخشنده ای که به امیدواران پاداشش بخل نمی ورزد. 
پروردگارا, قلبی به من عطا کن که از اشتیاق به تو نزدیک گردد و زبانی به 
من ببخش که راستی به درگاهت آورد و نگاهی که به اندازه ی خود مرا به 
توق نزدیبی کردانن: خدایار آن کش که با تو شتاخته شود نانسانتن ۹ 
کس که به تو پناه آورد خوار نخواهد شد و کسی که تو به او روی آوری 
اندوهگین نشود. خدایا, آن کس که با کمک تو راه جوید هدایت یافته است 
و کسی که به آستان تو چنگ زند ایمن است و من به تو پناه آورده ام 
مولای من, پس گمانم را به رحمتت ناامید مکن و مرا از مهربانی ات 
نپوشان. معبودا, در میان دوستانت جایگاه کسی را به 
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من بده که به محبت بیشتر تو امید دارد. پروردگاراء پیایی شیفتگی یادت را 
و همتت را برای نشاط کامیابی یادت و جایگاه قدست در دلم قرار ده. 
خداوندا, به حق خودت تو را سوگند که مرا به جایگاه اهل طاعتت و پایگاه 
نیکوی خشنودی ات برسانی, چرا که من دفاعی برای خود ندارم و سودی 
به آز نی :ونان خدایا, من بنده ی ناتوان و گنهکار تو و مملوک توبه کار 
و پناهنده ات: هتننتم» بسن ضرا از کساتی فراز نده. که از آن هازوی کردان 
شدی و فراموشی اش او را از عفو تو محروم کرد. معبوداء نهایت دل 
بریدن از غیرت را به من ببخش و دیدگان قلب هایمان را به روشنایی 
نگاهش به خودت روشن کن, تا آن که دیده ی دل, پرده های نور را پاره 
کند و به سرچشمه ی عظمت برسد و جان هایمان به عزت قدسی ات 
بياویزد. خداوندا, مرا از کسانی قرار ده که صدایشان زدی و پاسخت دادند 
و به ایشان توجه نمودی و از شدت بزرگی ات نعره کشیدند. در نهان با او 
مناجات کردی و او برای تو آشکارا عمل کرد. معبودا, اش اه دا 
خوش گمانی ام مسلط نمی کنم و امید من از بخشش زیبایت قط نخواهد 
شد. خداونداء. اگر گناهانم مرا در نزد تو بی اعتبار کرده. پس به خاطر 
اعتمادم به تو با نیکی از من در گذر. معبودا, 0 مرا از بخشش 
های نو پایین کشیده است. به راستی اعتقاد به سخاوت و مهربانی ات 
آگاهم نموده است. بارخدایا, اگر غفلت مرا از آمادگی برای ملاقاتت خواب 
نموده, به راستی که شناخت مهربانی هایت آگاهم کرده, پروردگارا, اگر 
بزرگی کیفرت مرا به سوی آتش بخواند, پاداش فراوانت نیز مرا به بهشت 
فرامی خواند. خداوندا, از تو درخواست می کنم و به سوی تو زاری می 
کنم و رو به سوی تو می اورم و از تو درخواست می کنم بر محمد و 
خاندانش درود فرستی و مرا از کسانیر قرار دهی که پیوسته به یاد تو 
هستند و پیمانت را نمی شکنند و از شکر گزاری ات غفلت نمی ورزند و در 
فرمان تو کوتاهی نمی کنند. معبوداء مرا به پرتو فروزان عزتت برسان تا 
تو را بشناسم و از غیر تو روی گردان شوم و از تو بترسم و به تو توجه 
داشته باشم, ای صاحب بخشش و بزرگی. درود خداوند بر محمد و خاندان 


پاک و مطهرش و سلام بر آنان. 

4. بلد الامین: مناجات مولای ما امیرمومنان علیه السلام به نقل از امام 
حسن عسکری و از پدران ایشان علیهم السلام : خداوندا, بر محمد و 
خاندانش درود فرست 
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و هنگامی که از دنیا می روم و نامم از میان مردم پاک شده و به فراموش 
شدگان می پیوندم» به من رحم کن. خدایا؛ , پیر شده ام و پوست بدنم نازک 
شده و استخوان هایم سائیده و گذر روزگار در من آثر کرده و مرگم نزدیک 
شده و دورانم به پایان رسیده و ارزوهایم تمام شده و عواقب کارهایم 
باقی مانده است. معبودا, به من رحم کن ان هنگام که جچهره ام دگرگون 
می شود و محاسنم نابود گردد و بدنم فرسوده شود و بندهایم از هم 
گسسته شود و اعضای بدنم پراکنده شوند. بارخدایا, 


گناهانم مرا خاموش و ساکت گردانده و سخنم را کوتاه کرده, پس هیج 
عذر و بهانه ای ندارم و به گناهم اقرار می کنم و بی ادبی ام را گردن می 
گیرم. من به بند گناهم کشیده شده ام و گرفتار کرده ی خود هستم. در 
دریای اشتباه خود شناورم و حیران مقصد و به سوی خود بریده ام. پس بر 
محمد و خاندانش درود فرست و با مهربانی ات به من رحم کن و با 
آمرزشت از من درگذر. خدایا, اگر عمل من در اطاعت از تو اندک است, 
امیدم به درگاهت فراوان است. معبودا, چگونه با دست خالی از نزد نو 
ناامید بازگردم در حالی که گمان من به تو و سخاوتت چنین بود که با 
مایت ند طرت طا هی که وا وت اشنا سای اش وین کبانت اه 
مسلط نمی کنم. پس درستی امیدم را به خودت در میان امیدواران از بین 
نبر. خدایا, خطایم بزرگ است ی ی ی و گناهم بزرگ 
است چرا که تو از آن بازخواست می کنی, مگر این که وفتی یزز کی کتام 
خود و عظمت آمرزشت را به یاد می آورم در میان آن دو به خشنودی 
آمرزشت پی می برم. خدایا, اگر ترس از کیفرگناهم مرا به سوی آتش 
فرامی خواند, امید به پاداش نیک تو مرا به بهشت فرامی خواند. معبودا, 
تقی ان این است رانا ار فلت مرارار اما کیرات لفات را 
نموده, به راستی که شناخت مهربانی هایت مرا آگاه کرده ای مولای من. 
اگر عقل من از آن چه حالم را بهبود می بخشد دور مانده اما اطمینانم از 
غناجت: بو به. آن چه برایم سودمند است دور نشده است. خدایاء اگر 
روزهایم با کوشش در آن چه تو دوست نمی داری سپری شد, 


سالیان گذشته ام نیز با ایمان به تو سیری شده است. معبودا, اندوهگین به 
نزدت آمدم در حالی که لباس پریشانی و تهیدستی به تن دارم و بیچارگی 
ام به من جایگاه فرومایگان را در 
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مقابل نو داده است. بارالها, بزرگواری نمودی پس مرا نیز که از درخواست 
کنندگان تو هستم گرامی دار. و به نیکی عطا کردی پس مرا نیز در زمره 
کسانی که به آن ها عطا کردی قرار ده. خدایا, چیزی جز بخشش تو 
پریشانی مرا جبران نمی کند و تنها پاداش توست که آرزویم را برآورده 
می کند. پروزد کارا بر اسان دری از درهای بخششت برای درخواست 
آمده ام و از تقاضا از غیر تو روی گردان شده ام. و لطف نیکوی تو چنین 
نیست که درخواست کننده ی اندوهگین و درمانده ای را که در انتظار نیکی 
است رد کند. معبوداء بر روی گردنه ی خطرناکی ایستاده ام در حالی که 
گرفتار اعمال خود هستم. پس اگر بار سنگینم را سبک نکنی و یاری ام 
نکنی نابود می شوم. مولای من, ایا مرا از بدبختان افریده ای تا گربه ام را 
طولانی کنم يا از سعادتمندان مرا آفریدم ای تا امیدم را بگسترانم. خدایا. 
آیا مرا از دیدار محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بهشت محروم می 
کنی: و مرا از پوشیدن لباس خدمتگزاران ایشان محروم و امیدم را ناامید 
فی. کرداتی:. سن. من وگدمه ی زیبکری. از تو به خویشتن داده بودم ای 
ات فصله بی با انا به مقر م تست که ار ره کر 
روزها مرا به بند کشی و در میان مردمان مرا از بخشش هایت محروم 
کنی. و بین من و بزرگواران مانع شوی, امیدم را از تو قطع نخواهم کرد و 
از چشم دوختن به عفو تو روی گردان نمی شوم. خدایاء اگر تو مرا به 
اسلام رهنمون نمی شدی من هدایت نمی شدم و اگر اٍ ۰ 
روزی ام قرار نمی دادی ایمان نمی آوردم و اگر دعایت را بر زبانم جاری 
و ی راک ی روا ان ان 
بودی من آن را نمی شناختم و اگر کیفر شدیدت را برایم بیان نمی کردی 
بناهتفی. آذردم. معبودا, 0 را دوست می دارم هرچند در انجام آن 
کوتاهی کرده ام . و نافرمانی ات را ناپسند می دانم اگرچه آن را انجام 
داده ام. پس بهشت را به من عطا کن هرچند شایسته ی آن نباشم و از 
آتش رهایم کن اگرچه سزاوار آن باشم. خدایا. اگر گناهانم مرا از 
فعستی با فکان باراشته به راستی. که اما جهن ,فرا: بت خایگاه 
خوبان امیدوار کرده است. بارالها, قلبی که در دنیا آن را آز عشق خودت 
لبریز کرده ای چگونه آتش سوزان دوز را براو ی می گردانی؟ 
خداوندا, کسی را که به یاری ایمانت گرامی داشته ای چگونه او را میان 
طبقات انش خوار می کردانی ؟ 
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پروردگار! زبانی که آز اتتتة نرین پوشش ها را از ستایش خودت بران 
پوشاندی چگونه با زبانه های آنش احاطه می کنی؟ معبودا, هر اندوهگینی 
به تو پناه آفر 3 و هر غمدیده ای تنها به تو امید بندد. بارخدایا, عبادت 
کنندگان از پاداش بسیار تو شنیدند و فروتنی کردند و زهدپیشگان و 
مهربانی گسترده ات شنیدند و خرسند شدند. آنان که از تو روی گردانده 
بودند از سخاوتت شنیدند و بازگشتند و گنهکاران ار گسترده ات 
شنیدند و طمع کردند و مومنان بزرگواری و گذشت و بخششت را شنیدند 
و روی آوردند ۳ این که مولای من» بندگان نافرمانت به درگاهت ازدحام 
کردند و فریاد و ناله های دعایشان در سرزمین های تو برخاست و هریک 
آز زوین دارد که.ضاحنش: ۱ نیازمند به سویت می کشاند و قلبی دارد که 
ترس ازدست دادن عطایت, آن را سرگشته کرده است. و تو کسی هستی 
که از او درخواست می کنند و از درگاهش ناامید بازنمی کردنه و انیت 
دیدگان از درگاهش خوار بیرون نمی روند. خداوندا, اگر راهی را که ارزش 
من در آن بود اشتباه رفتم در مقابل راه التماس به درگاهت را پیمودم که 
بهبودی حالم در آن است. خدایا, اگر در آن چه باعث نابودی من می شده 
سرکشی نمودم. پس به راستی اکنون به واسطه ي دعا خویشتن را برای 
نجات یاری نمودم. خدایا, اگر کوشش در به دست اوردن سود رهایم کرد, 
اما نیکی تو به من در رسیدن به آن چه خیر من است رهایم نکرد. معبودا, 
اگر درباره ی خود دست به کاری زدم که باعث پشیمانی شده, به راستی 
اکنون مهربانی و.رجمتت:رابه ان شناسانده ام.بارالهاه اکر توشته ی آندکم 
در مسیر رسیدن به تو مانع شد, به راستی که اکنون به پشتوانه ی اعتمادم 
نه: نق نف ان دستت »باق پرودگارا, وقتی از رحمت تو یاد می کنم چهره ی 
وسیله هایم شادمان می شود و هنگامی که به یاد خشم تو می افتم, دیده 
ی مشکلاتم گریان می شود. بارخدایا, پس با بخششی بسیار بزرگ به بنده 
ی ناامیدت که تشنگی هلاکش کرده و تیرگی سستی و گریبانش را گرفته 
عنایت کن. معبودا, تو را می خوانم مانند کسی که در خواندن به غیر تو 
امیدی ندارد, و به تو امید بسته ام مانند کسی که امیدش به کسی جز تو 
دوخته نشده, خدایا, 


چگونه روی خود را که به تن کی ات خیره مانده به جانب دیگر کنم در 
حالی که در روزی گرفتنم برای این بدن یکی از روزی خوران تو هستم. 
پروردکارا, چگونه زبان درماندگی ام را 
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خاموش گردانم در حالی که از سرنوشت نامعلوم خود هیچ نمی دانم. 
معبوداء از حاجت من آگاهی و از آن چه در زندگی دنیا به من عطا کردی و 
می دانی که پس از مرگ مرا از بهشت بی نیاز نخواهد کرد. پس ای کسی 
که در دنیا با لطف خود آن را به من عطا کردی, در روز تنگدستی ام در 
آخرت مرا از آن محر وم نساز. چرا که از دلائل نعمت های نزو خوآ. ,نت 
پایان رساندن نعمت است و از نیکی های بخشنده کامل کردن بخشش 


است. 


قذدایا اک ناداتی ام ذر کارهانع نود ان کناهانم کات نمی کرت و اکن 
زیاده روی ام که آن را بیان کردم نمی بود, اشک هایم را جاری نمی کردم. 
خدایا, درود فرست بر محمد و خاندان پاکش و آثار گناهانم را با سیلاب 
اشک هایم ناپدید کن. و گناهان بسیارم را به نیکی های اندکم ببخش. 
شون اگر تنها نه فرمانبردارانت رحم می کنن پس گنهکاران به که زاری 
و اگر تنها از تلاشگران می پذیری پس آنان که زیاده روی کرده اند 
ِ 1۳ ببرند؟ و اگر تنها نیکوکاران را بزرگ می داری پس بدکاران چه 
کنند؟ و اگر در روز قیامت تنها پرهیزکاران پیروز می شوندٍ پس گنهکاران 
برند؟ خداوندا, اگر تنها کسانی که عملشان به آنان اجازه دهد 
از صراط می گذرند پس اجازه ی کسانی که تا پیش از مرگ توبه نکرده 
اند چه می شود؟ خدایا, اگر بخششت تنها به کسانی است که درونش را با 
زهد اباد ساخته پس درمانده ای که تلاش او در دو دنیا براپش کفایت نکرد 
چه کند؟ خدایا, اگر نظر رحمتت را به خاطر گناهان بندگانت از آن ها 
بپوشانی, خششمت آن ها را با تمام اندوهشان به میان مشرکان می 
اندازد. خدایاء اگر در روز قیامت دست احسان تو به ما عطا نکند, , در زمره 
۱ بارالها, عطایای ذخیره شده آت را 
به سبب اسلام به ما عطا کن و با زلال بخششت تیرگی خطاهای ما را نابود 
سا ان هگ ی ور اه ات و 
سقف خانه های آخرتمان را با خشت ببندند و مانند بیچارگان در قبرها 
وی نده شویم و در تنگ ترین جایگاه تنها رها شویم و آرزوها ما را ان 
ترین زمین بیندازند و به خانه ای وارد شویم که اهلش در آن 
تا کتتد:ه کم ان اشسته خوایان ارام کنر ند ام در حالی: که 
عریان و پابرهنه ایم و غبار گور بر سر و رویمان نشسته و 
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چهره هایمان از خاک لحد سفید شده و چشم هایمان از وحشت قیامت 
ترسان است و لب هایمان از شدت تشنگی خشک شده و شکم هایمان در 
طول ایستادن گرسنه شده و بدی هایمان برای همه اشکار شده پشتمان 
از سنگینی گناهان خمیده و گرفتاری ها ما را از خانواده و فرزندان مشغول 
کرده. است: نبا مق کرداندن. از هساو متغ بخششتین. که به. آنْ امیدوار 
بودیم» مصیبتمان را دو چندان نکن. خدایا, این چشم ها اشتیاقی به گریه 
ندارند و بیهوده آب خود را جاری نسازند و ناله ی از دست دادن عزیزان 
ان را بیدار نگذاشته, بلکه برای خطاها و گناهانی است که در گذشته انجام 
داده و آن چه عاقبت بلایش او را فرامی خواند و تو ای عزیز, به برطرف 
کردن اندوهش توانایی. معبوداء اگر ما گنهکاريم پس به درستی که گریه 
می کنیم به سبب حرمتی که از بین بردیم و اگر محروم شده ایم برای 
ی ی را از دست داتیض می, کرییم: پروردگارا, 
شیرینی کلامی که رسایی آن زبانم را شیرین نموده, به وسیله خیرخواهی 
که قلبم ان راهنمایی شده تازه کن. خدایپا, به کار نیک دستور دادی و 
خود سزاوارتری که به آن عمل کنی و به پذیرش درخواست ها امر کردی و 
توخود بهترین درخواست شدگانی. معبودا, ناامیدی چگونه ما را از بیان 
درخواست بازدارد در حالی که امید به تو بهترین جامه ها را بر ما پوشانده 
است. بارالها, هنگامی که ترس شاخه های وحشت مارا می لرزاند. درخت 
آن از ريشه کنده می شود و آن گاه که بادهای امید برگ های امیدمان را 
به حرکت وامی دارد, میوه های بشارت را بارور می کند. خدایا, وقتی 
صفات تو به کیفرکننده سخت می رسیم ان دوهگین می شویم و هنگامی که 
به آمرزنده ی مهربان برمی خوریم شادمان می شویم, پس ما بین دو چیز 
مانده ایم؛ نه از خشمت در امانیم و نه از مهربانی ات نومید هستیم. خدایا, 
اگر تلاش هایمان از شایستگی عنایت تو بازمانده. پس چه چیز مهرت را از 
دفع بلای ما نگه داشته است؟ معبودا, همواره با نعمت ها | را بهره مند 
ساختی و ما را در میان بندگان بزرگ داشتی و اين ویژگی پرمهرت درباره 
ی گنهکاران در زور عاران ی بل سیبری شده و باقی 
مانده است. خدایا, پرنو هدایتی که بر ما تاباندی را وسیله پرواز ما به 
یی فان دم که ان را به ما شناساندی. خدایا, چگونه دل هایمان از 
همتتنیتی با ذنیا شادمان حردده خکونه در شختی ها آن 
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اندوهگین نشود؟ و چگونه شادمانی اش برای ما خالص شود و چگونه 
غرورمان ما را به بازی و سرگرمی کشاند درحالی که نزدیکی مرگ ما را 
به سوی قبرها می خواند. پروردگارا. چگونه خوشحال باشیم در حالی که 
وارد خانه ای می شویم که حفره هایش ما را به زمین می زند و ریسمان 
های نیرنگش با دست آرزوها بافته شده و شربت تلخی ها را به اجبار به ما 
خورانده و خوشی ها را به پایان رسانده, اگر جان ها با خوشی و لذت ها 
آن را به وجود نیاورده و با ژزینت گناهان آن را فریب نداده باشند. پس 
بارخدایا از فریب هایش به تو پناه می برم 6 یور از ان دنه از تو 
پاری می جویم و به هنگام پیروی از شهوت ها به یاری تو اعضای بدن 17 
بازمی داریم و به وسیله تو پرده های درماندگی را کنار می زنیم و دل ها 
را از دشواری نادانی ها نیرو می بخشیم. خداوندا, خانه ها چگونه می 
توانند ساکنان خود را از بلا حفظ کنند در حالی که در تیر آرزوها به هر یک 
از آن ها برخورد کرده است. خدایاء اگر همنشینی با نیکان در آخرت از 
وحشت ما بکاهد, دیگر نگران انتقال به آن نخواهیم بود. معبودا, اگر تو ما 
را به خودت نزدیک گردانی, دوری از ِِ و نزدیکان ضرری برایمان 
نخواهد داشت ای صاحب بخشش ها. خدایا, اگر پرنده ی شوم آبگیر امیال 
ما را منع نکند, 


کامفان. از اب امید خشک نمی ماند. پروردگارا, اگر مرا عذاب کنی, بنده 
نف فسشتم که ها نوا آنخه خمانی افرنده ای دار پم رم کنیت 
بنده ی خطاکاری را نجات داده ای. معبودا, هیچ راهی برای در امان ماندن 
از گناه تیست مر این که تو نگهدار باشی, و هیچ راهی برای رسیدن به 
چبری که ارانه ی تیه آن علی گرفه مرت پرسایم و چگ از کناهره 
که نو .هرا از آن.نگاه نداشته ای دوری کنم؟ خداوندا, تو درخواست بهشت 
را به من یاد دادي پیش از آن که آن را بشناسم. پس بعد از شناختن آن به 
خواستنش روی آوردم. آبا ابتدا به درخواست کردن راهنمایی می کنی و 
سپس از بخشش خودداری می کنی؟ حال آن که تو بزرگواری هستی که 
تمام کارهایت پسندیده است ای صاحب بزرگی و بخشش. خدایا, اگر من 
شایسته ی رحمتی که امید به آن دارم نیستم, اما تو شایسته ی انی که با 
سخاوتت بر من ببخشایی. چرا که شخص کریم تنها به کسانی که 
شایستگی دارند لطف نمی کند. 
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گسترده ات به گنهکاران ببخشایی. معبوداء اگر گناهم مرا می ترساند, 


همانا خوش گمانی ام به تو پناهم می دهد. بارالهاء درخواست من مانند 
درخواست سوال کنندگان نیست؛ زیرا سوال کننده هنگامی که بازداشته 
می شود دیگر درخواست نمی کند اما من در هیچ صورت از ان چه از تو 
خواستم بی نیاز نیستم. خداوندا, از من راضی شو و اگر از من راضی 
نیستی. پس مرا ببخش, , چه بسیار مولایی که از بنده اش درگذرد در حالی 
که از او راضی نیست. معبود من, چگونه تو را بخوانم حال آن که من این 
گونه ام و چگونه از تو نومید گردم در حالی که تو ان گونه ای. خداوندا, 
همانا در مقابل نو ایستاده ام و اعتماد به نو بر سرم سایه افکنده, پس 
مانند خودت با من رفتار نمودی و عفوت را شامل حالم گرداندی. خدایا, 
اگر مرگم نزدیک شده و عملم مرا به تو نزدیک نمی کند, پس با اعتراف به 
گناهان را وسیله ام به سوی تو قرار دادم اگر مرا ببخشی چه کسی در 
این کار از تو شایسته تر است و اگر عذابم کنی چه کسی عادل تر از تو در 
قضاوت است؟ بارالها, در کار نفس خود دلیری کردم و از فرمان تو 
سرپیچیدم. پس وای بر من اگر از من راضی نشوی. خدایا, در دوران 
زندگی ام همواره به من نیکی کردی, پس از مرگ نیز نیکی ات را از من 
قطع نکن. خداوندا, چگونه از لطف تو پس از مرگم نومید باشم در حالی 
که در زمان حیاتم به جز نیکی از تو ندیده ام . خدایا, به راستی گناهانم مرا 
به وحشت آندازد و دوستی تو پناهم می دهد, پس آن چنان که خود شایسته 
ای کارم را به عهده گیر و با فضلت برگنهکاری که در نادانی غرق شده 
باز گرد, ای آن که هیچ چیز از او پنهان نمی ماند, بر محمد و خاندان پاکش 
درود فرست و گناهانم را که بر مردم پوشیده است ببخش. معبودا, همانا 
گناهانم را در دنیا پوشاندی و آن ها را آشکار نساختی و من به پوشاندن آن 
در روز قیامت نیازمندتر هستم, ان کان که ان ها راز ‌هدان مسلمان 
آشکار نکردی به من نیکی کردی, پس در روز قیاأمت نیز در مقابل عالمیان 
رسوایم نکن. خدایاء سخاوتت امیدم را گستراند و سیاس گزاری ات عملم 
را پذیرفت پس به هنگام مرگ مرا با دیدار خودت شادمان فرما. خداوندا, 
نیاز است, پس عذرم را بپذیر ای بهترین 
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کسی که بدکاران به درگاهش عد او زد خدایا, حاجتی را که تمام عمرم 
را به درخواست آن 9 2 و ۳ كِ_ِ رد نکن. بارالها, اگر می 


ح«0 پس مرا و بهره مند ٍِ 
پرده پوشی ات را همیشگی کن. پروزد کارا 


آن چه از بلاها که مرا به آن امتحان فرمودی يا نیکی هایی که به من عطا 
کردی. همگی از لطف تو بود و گذشتت آن را کامل می کند اگر آن را 
انجام دهی. خداوندا, اگر از گناهان بیزار نبودم. از عذاب دوری نمی کردم 

و اگر بزرگواری ات را نمی شناختم به پاداشت امید نداشتم, و نو بهنرین 
بزرگواران برای براورده کردن آرزوی آرزومندان هستی و مهربان ترین در 
ِِ از خطای گنهکارانی. خدایء نفسم به من وعده ی آمرزشت را می 

پس ب برآوردن آرزوی آمرزش, او را بزرگ دار و خوش بینی او را 

0( بخشندگی ات مژده هایی را که به خود دادم و گناهانی 
که مرتکب شدم را به من ببخش. خدایا, نیکی ها مرا میان بخشش و 
بزررگواری ات انداخته و گناهان مرا میان گذشت و آمرزشت انداخته و من 
امید دارم در میان این دو نیکوکار بدکار ضایع نشود. خدایا, وقتی ایمانم به 
یگانگی ات شهادت می دهد و زبانم تو را ستایش می کند و قرآن مرا به 
بخشش هایت رهنمون می شود. پس چگونه امیدم به وعده ی 
شادمان نباشد؟ بارالهاء, تداوم نیکی ات به من مرا به عنایت نو به خودم 
راهنمایی می کند, پس چگونه فردی که تو به او عنایت داری بدبخت شود؟ 
خدایا, اگر دیدگان خشمت با نگاه نابودی به من بنگرند, اما دیدگان پرمهرت 
از نجات من غافل نمانده اند. معبوداء اگر گناهم مرا مقابل کیفر تو قرار 
داده, پس به راستی امیدم مرا به پاداشت نزدیک کرده, خدایا, اگر از من 
در کدیی از فصل تست ای انم کس اه ع ات ما سس ان 
که جز به بخشش امیدی نیست و غیر از عدلش از چیزی ترسی نیست, بر 
محمد و خاندانش درود فرست و با فضلت بر ما ببخش و با عدلت ما را 
مجازات نکن. معبودا, برایم بدنی افریدی و در آن ابزاری برایم قرار دادی 
که بتوانم به وسیله آن تو را اطاعت يا نافرمانی کنم و تو را خشمگین یا 
رضایت مند گردانم و در من نیرویی قرار دادی که مرا به سوی شهوت ها 
ترایا هساص ای ع راو دای یر او سا اک ری روم 
فرمودی: 
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بازایست, پس به یاری تو بازمی ایستم و به تو چنگ می زنم و به درگاه تو 
پناه اورم و مراقب هستم و در جلب رضایتت از تو توفیق می جویم و از تو 
درخواست می کنم از مولایم, چرا که درخواست من تو را خسته نمی 
معبودا, هم چون کسی که بسیار اصرار کرده و از خواندن مولایش خسته 
نمی شود از تو درخواست می کنم و التماست می کنم مانند کسی که در 
ادعای خود به بهانه اش اعتراف کرده است. خدایا, ار برای رهایی 
اعترافی "رساتر از این می دانستم ان را انجام می دادم پس با این 
اعتراف گناهم را ببخش و مرا نومید و نهیدست باز نگردان. معبودا, به 
سویت کشیده شده ام تا به من ببخشی و دهان آرزه‌هانم. .به: تنکاهی از 
جانب تو که شایسته ی آن نیست باز ز مانده, پس آن چه را درخواست کرده 

به او ببخش که تو در برآوردن آرزوی آرزومندان بزرگ ترین بزرگوارانی. 
خر گناهان با من چنان کرده اند که می دانی و بر خود زیاده روی کرده 
ام چنان که آگاهی, پس مرا بنده ای قرار ده که یا اطاعت کرده و او را 
بزرگ داشته ای و يا نافرمانی نموده و به او رحم کرده ای. پروردکارا, 
گویی خويشتن را می بینم که در قبر نهاده شده ام و همسایگانم که برای 
تشییع پیکرم آمده بودند از جنازه ام باز می گردند و برای تنهایی اش بر آن 
گریه می کنند و همسایگان مهربانش بر او بخشش می کنند و دوستان و 
دشمنانش به ها افتادنش او را از کناره های قبر صدا می زنند و 

بیچارگی و تنگ دستی اش بر بینندگان و کسانی که او را می بینند مخفی 
نیست.. . خاک؛ بالش زیر سرش گردیده و چاره ای برایش نمانده است. 
پس گفتی: ای فرشتگان من؛ تنها مانده ای که نزدیکانش از او دور می 
شوند و دورشده ای که خانواده اش به او ستم کرده اند به من نزدیک شده 
و غریب و تنها در لحد قرار گرفته است. او در دنیا مرا می خواند و امیدوار 
بود در چنین روزی به او نگاه بیندازم. پس به نیکی مرا بپذیری و از خانواده 
و خویشانم بر من مهریان تر شوی. خدایا, اگر گناهانم مابین آسمان هاو 
زمین را پرکننِ_ و ستارگان را بدرند و به پایین ترین لایه زمین برسند, یأس 
مزا از انتظار. امرزشت:بارن تخو‌اهد کرداند و نومیدی از چشم دوختن به 
بهشت منصرف نخواهد کرد. خدایا, با دعایی که نو به من اموخش 
خواندمت» پس مرا از پاداشی که به من وعده دادی محروم نساز. پس از 
جمله ی نعمت ها این است که هدایتم نمودی تا به نیکی بخوانمت و کامل 
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کردن آن به این است که پاداش پسندیده ات را به من عطا کنی. بارخدایا, 
به عزت و جلالت سوگند تو را دوست می دارم به عشقی که شیرینی اش 
در قلبم جای گرفته است. و درون یکتاپرستانت چنین نمی پندارد که تو 
دوست دارانت را دشمن می داری. خدایا, مانند گنهکاران در انتظار گذشت 
نو هستم؛ , و از رحمتی که نیکوکاران انتظارش را می کشند نومید نمی 
شوم. معبودا, بر من خشم تگیر که من تواناتی ان: را ندارم. بارخدایا آیا 
فادرم فرا برای. ار ترفرشن .دادن که ای. کاشن مرا بزرگ نمی کرد, و آیا 
مرا بدبخت زاده پس ای کاش مرا نمی زاد. خدایا وقتی به یاد گناهاتم می 
اس ات ای ار ی وود را جاور حالن کبس ام 
عاقبتم چگونه خواهد بود و چه چیز انتظارم را می کشد. نفسم را می بینم 
که مرا فریفته و روزگار حیله کرده, در حالی که بال های مرگ بر سرم 
سایه افکنده و چشمان گذر زمان به من خیره شده است. پس بهانه ام 
چیست حال آن که گوش هایم با صداهای بلند پرشده است. خداوندا, از 
کسیی که درمیان زندگان لباس عافیت بر من پوشانده امید دارم که به 
بخشش خود در میان مردگان عریانم نگرداند و از آن کس که در زندگی به 
مرن یکی کردم آفید دار اون او در آخرت از من دستگیری کند. ای 
انیس هر دورافتاده ای, در قبر با من انس بگیر, و ای همنشین هر تنها, به 
تنهایی ام در قبر رحم کن. و ای دانای پیدا و پنهان و ای برطرف کننده ی 
اندوه و بلاء در میان زمینیان چگونه به من می نگری و در سرای وحشت 
چگونه با من رفتار می کنی؟ پس به راستی که در دنیا با من مهربان بودی, 
ای برترین بخشندگان و بخشنده ترین بزرگان, نعمت هایت بر من افزون 
شد و از شمارش آن ناتوان شدم و از سپاس گزاری آن بازماندم. پس تو 
را سپاس برای آن چه عطا کردی و تو را سپاس برای آن چه بدان آزمودی, 
ای برترین کسی که او را خواندند و بزرگوارترین امیدی که امیدواران 
بستند, به پیمان اسلام به سویت وسیله می جویم و به حرمت قرآن به تو 
تکیه می کنم و به حق محمد و خاندان محمد به تو نزدیکی می جویم. پس 
بر محمد و خاندانش درود فرست و پیمانی را که امید بستم حاجتم را روا 
کند به من بشناسان به مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان. 
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سپس امیرمومنان علیه السلام به سراغ نفس خود آمدند و آن را سرزنش 
نموده و گفتند: ای کسی که با هر سخنی با پروردگارش مناجات می کند و 
از او جایگاهی در بهشت می خواهد و هر سال از پس سال دیگر توبه را به 
تاخیر می اندازد, نو را در میان مردم به انصاف درمورد حودت نمی 
شناسم, پس ای غفلت زده, اگر از خوابت ت بگذری و روزها را روزه بگیری و 
به اجنین آندک قذانی اکتا کنی.و شب هاس ترا با بنداری وه شت رنده 
داری به پا داری, شایسته تر خواهی بود تا به جایگاه والا برسی. ای نفس؛ 
تفر هنشت را یه < کر خالضی کن: باشد که همراهبا پرهیرکاران فر بات ها 
تهشت ور آنوه. خود را شبیه به کسانی کن که بیداری پلک هایشان را آزرده 
و ناله ی بسیارش در خلوت همیشگی است و شنوندگان از سوز ناله اش 
به گریه افتادند و زاری اش دل های سخت را نرم نموده. پس آن ها 
کسانی هستند که زینت های دنیا را فروختند و آخرت را بر دنیا ترجیح 
دادند. آن ها گروه بزرگوارند در روزی که بدکاران زیان می کنند, و نیک با 
شادی پرهیز کاران به سوی پروردگارشان برانگیخته می شوند(1). 


د1. مناجات دیگری از ایشان است: پروردگارا, از تو می خواهم به من 
امان دهی در روزی که مال و فرزندان سودی نمی رساند, مگر کسی که با 
قلب پاک نزد پروردگار آید, و از تو درخواست امان دارم در روزی که 
شتمکر نت وان شون ,را 1 ای کاش راهی به سوی پیامبر 
داشتم. و از تو امان می خواهم در روزی که گنهکاران را با چهره هایشان 
هی شناسند, پس. آن ها زا از موی پیشانی و قدم ها می. گيزند. قر از و 
امان می خواهم در روزی که هیچ پدری برای فرزندش جزا (کیفر) نمی 
کشد و نه هیچ فرزندی برای پدرش جزا نمی دهد, به راستی 0 گ 
خداوند راست است. و از تو امان می خواهم در روزی که عذرخواهی ستم 
کاران برای آن ها سودی ندارد و برای آن ها لعنت و جایگاهی نایسند 
است. و از تو امان می خواهم در روزی که هیچ کس دیگری چیزی 
ندارد و کار در آن روز به دست خداست. و از تو امان می خواهم در روزی 
که انسان از برادر خود می گریزد و نیز از مادر و پدر 
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خود و از همسر و فرزندانش, , در آن روز هرکدام کاری دارد که ۳ را از 
۳ بی نیاز می گرداند. و از تو امان می خواهم در روزی که گنهکار 
دوست می دارد فرزندش و همسر و برادرش را برای نجات از عذاب 
قربانی کند. و نیز خویشانی که او را پناه داده بودند, و همه ساکنان زمین 
را تا ان که نجات پید | کند. مولایم, ای مولای من نو مولایی و من بنده ام و 
اپا کسی جز مولا بر بنده رحم می کند؟ مولایم؛ ای مولای من» نو مالک 
هستی و من برده ام , و ایا کسی جز مالک بر برده رحم می کند؟ مولایم؛ 
ای مولای من, تو عزیز هستی و من خوارم. و ایا کسی جز عزیز بر خوار 
رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من» نو افریدگاری و من آفریده شده ام, و 
آیا کتنف. جز افریدکازن بر آفریده رحم می کند؟ مولایم. ای مولای من 
بزرگ هستی و من رم و آیا جز بزرگ بر ناچیز رحم می آورد؟ مولایم, 
ای مولای من؛ نو قدرتمندی و من ناتوان, و آپا کسی جز قدرتمند بر ناتوان 
رحم می اورد؟ مولایم. ای مولای من, تو بی نیازی و من نیازمند, و ایا 

جز بی نیاز بر نیازمند رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من, تو 
بخشنده ای و من سوال کننده, و ایا کسی جز بخشنده به درخواست کننده 
رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من, تو زنده ای و من مرده, و ایا کسی جز 
زنده به مرده رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من نو جاودانی و من نابود 
شونده» و ایا کسی جز جاودان بر نابود شونده رحم می اورد؟ مولایم؛ ای 
موی شنم نو همو اراد اری و هنشت شوتو و انا کی خر بایدر یه 
نیست شونده رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من, تو روزی دهی و من 
روزی خور, و ایا کسی جز روزی ده به روزی خور رحم می کند؟ مولایم, ای 
مولای من. تو سخاوت مندی و من بخیل, و ایا کسی جز سخاوتمند بر بخیل 
رحم می آورد؟ مولایم. ای مولای من, تو عافیت دهنده ای و من گرفتار, و 
آنا کفتتی جز عافیت دهنده به گرفتار رحم می کند؟ مولایم؛ ای مولای من» 
تو بزرگی و من کوچک, و آیا کسی جز بزرگ بر کوچک رحم می آورد؟ 
مولایم, ای مولای من» تو راهنما هی و من : کضرآه: و آیا کسنی جز زاهنها 
به گمراه رحم می کند؟ مولایم؛ ای مولای من؛ تو بخشنده ای و من 
بخشش پدیر» و ایا کسی جز بخشنده به بخشش پدیر رحم می کند؟ 
مولایم, ای مولای من, تو پادشاهی و من مورد امتحان, و ایا کسی جز 
پادشاه به مورد امتحان رحم می 
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کند؟ مولایم؛ ای مولای من» تو راهنما هستی و من سر گردان, و آیا کسی 
جز راهنما به سرگردان رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من, تو آمرزنده 
ای و من گنهکار و آیا کسی جز آمرزنده به گنهکار رحم می کند؟ ای 
5 من, تو پیروزی و من شکست خورده, و آیا جز پیروز کسی به 
خورده رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من, تو پروردگاری و من 
پرورش يافته, و آیا کسی جز پروردگار بر پرورش ۳ رحم می کند؟ 
مولایم, ای مولای من, تو متکبر هستی و من فروتن, و ایا کسی جز متکبر 
به فروتن رحم می کند؟ مولایم, ای مولای من, با مهربانی ات به من رحم 
کن و با بخشش و سخاوتت از من خشنود شو ای صاحب بخشش و نیکی و 
گذشت و لطف, ای مهربان ترین مهربانان, و درود فرست بر محمد و 


16 کتاب عتیق غروی مناجات: خداپا, راه ها سنگلاخ شده و پیمایندگان آن 
کم هستند, پس در تنهایی ام مونسم باش و در خلوتم همنشینم باش, از 
تهیدستی و نداری ام به تو شکایت می کنم و , بیچارگی ام را به تو عرضه 
می کنم, چرا که تو اوج آرزوی منی و نهایت رسیدن به خواهشم هستی, 
اه ای فان ای اه ان ان وان 
نهایت شور عاشقان, تویی که بار مسافران در پیشگاهت افکنده می شود 
و آرزوها به سوی تو کشیده می شوند و به راستی به تو تکیه می شود 
و هم ی اب ی ی 
بزرگی نمودی و با سخاوت بخشش کردی, ما را از هدایای خود محروم 
نکن. خدایا, دل.ها بخ تیاه آوردند زرا تواوع‌هر دونست داشتی هستتی 
و گروه هایی از تباهان به تو پناهنده شدند. و تو کسی هستی که دانست و 
بردباری نمود و نگریست و مهر ورزید و آگاه شد و پوشاند و خشم گرفت 
پس پس آمرزید, پس آیا امیدی جز تو هست که به او امید ببندند؟ و یا 
پروردگاری به جز تو که از او پروا کنند؟ و يا معبودی غیر از تو که او را 
بخوانند؟ آیا در سختی ها گامی هست که به سوی کسی جز تو روانه شود؟ 
پس سوگند به عزتت ای شادمانی جان ها و ای نهایت خوشحالی ها, من 
چیزی جز خواری و تهیدستی و اعتماد نیکویم به تو در پیشگاهت ندارم, من 

از تو به سوی تو گریخته ام و از تو چیزی را درخواست می کنم که بر تو 
پوشیده نیست, پس اگر ببخشی از بزرگواری توست و اگر هم مجازات 


کنی از روی 
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عدالت توست و اگر منت نهی از سخاوتت می باشد و اگرگذشت کنی از 
جاودانگی ات بوده است. خدایا, به شکوه کبریایت قسم خوردم و به 
جاودانگی ات سو گند یاد کردم, به راستی که من به درگاهت ایستاده ام تا 
مرا از حمله ی عذابت ایمن گردانی و من به گذشتن از عذابت قانع نمی 
شوم تا این که با پاداش بسیار روانه شوم. تور کارا شگفتا از دل 5 
که به دنیا آرام گرفته اند و با یاد آروزها آرامش یافته اند, در حالی که می 
دانند دارایی آن از بین رفتنی است و نعمت هایش نابود می شود و سایه 
اش ناپدید می شود و تکیه گاهش کح وخمیده و زیبایی و شادمانی اش 
پوشیده است و حقیقت آن باطل است. چگونه مشتاق آرام گرفتن در 
ملکوت آسمان نمی شوند و چگونه به آن دست یابند در حالی که دوستی 
نابودکننده ها آنان را به خود مشغول کرده و هوس, آن ها را از پیمودن 
هش گام موه انا هاسانای کشسانی دا دم کب خره ‌هاشان 
تشنه ی یاد توست و قلب هایشان از میان سینه به سوی تو پرمی کشند, 
پس آواز عشق تو آن ها را در بر گرفته و او اسیری است که در اختیار 
توریت: بارالها, چگونه تو را من کت دق حالی هت بان از چا نب بو 
کرت ای را دم ورن هیج قلیینجای نمی کیره و هیچ کمات اور 
درنمی یابد و هیچ اراده ای همنشین او نگشته و به هیچ ذهنی نرسیده 
است, پس سپاس گزاری ات را نصیب من گردان و مرا از مکر خود غافل 
نکن و یادت را از یادم نبر و آن چنان که خود شایسته ی آنی به من بخشش 
کن ای مهربان ترین مهربانان. 


دعاء: 


خدایا, گناهانم مرا از تو می ترسانند و سخاوتت مرا امیدوار می کند. . یس 
با ترس خود مرا از گناهان خارج کن و با مهربانی ات مرا به بخشش ها 
بزسان تا در زوز قیامت آزاد شده ی گذشت تو باشم, همان گونه که در 
دنیا پرورده نعمت های تو بودم. پس امیدی که امروز مرا نجات می دهد 
شگفت نیست که فر دا مرا با نجات شادمان کند. معبودا, کدام امیدوار از 
توانگری نو ناامید شده و کدام درخواست کننده ازدرگاهت باز گشته است ؟ 
و یا چه زمان تو را خوانده اند که پاسخ نگرفته باشند. و يا از تو خواهشی 
داشته اند که عطا نکرده باشی؟ ای کسی که دستور داد او را بخوانند و 
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وفاداری را برعهده گرفت, مرا از بهشت محروم نکن و نیکی ات را از من 
دریغ نکن و از توجهت برای من ارامشی قرار ده, و از دوستی ات برایم دژ 
و جان پناهی قرار ده تا با وجود آن آسیبی به من نرسد و قلبم از شادمانی 
و امید خالی نگردد. خدایپا, از تو به سوی خودت می گریزم و برای تو به 
وجودت اقرار می کنم و تو برای من کافی هستی و بهترین بر عهده گیرنده 
ای و پروردگار من و بهترین راهنما هستی. معبوداء مرا از لغزش بازدار و 
در خستگی نیرویم ببخش و به میاه تری راه هدام کن و بای برترین 
کارها مرا بوفق گردان تا آن که با لطف نو به تهایت ارزوی خود برسم. 
خداونداء تو دعای درماندگان را پاسخ می گویی و راهنمای سرگشتگان در 
تاریکی های خشکی و دریا هستی. بارالها, پس گشایش قفل دل های ما را 
اسان کن و پرده های عیبمان را از مقابل دیدگان ما کنار بزن و با تکیه گاه 
عزتت ما را از دستورات نفس بی نیاز کن و انديشه هایمان را با دانستن 
حقیقت مداوا کن تا از سنت های راه تو منحرف نشده و از استواری 
توفیقت بازنگردد و همنشینی جز تو نجوید و مونسی جز تو برنگزينيم. 
خداوندا, تو را می خوانم هم چون دعای تهیدست بیچاره و به تو امید بسته 
ام مانند پناهنده ی نگران, کسی که چاره اش کم گشته و بیچارگی اش 
بزرگ شده و خطاهایش بسیار است و گناهانش وخیم پروردگارا. 
پس پس آمرزنده ی گناهان ما باش و پیوند دهنده شکستگی مان باش و از 
عذاب دوز خ و تباهی پناهمان ده و ما را سلامت دار از گمراهی های فتنه و 

ضایع کردن سنت ها و ستم حاکمان و نیکو شمردن ظلم و عاقبت سرکشی 
و گردن نهادن به ظلم, ۱ 
و نگاه به خودت را برای ما میسر کن و جایگاه ما را در سرای قدس, نزد 
خودت گرامی دار. ای آن که پیمان خدا را زیر پا نمی گذاری و بخشش 
خود را قطع نمی کنی. همه خوبی ها به دست توست و تو سرچشمه ی 
بخشش و جایگاه آن هستی و درود خداوند بر پیامبر ما محمد و پدرمان آدم 
و مادرمان حواء و پیامبران و فرستادگان و شهیدان وپاکانی که میان آن ها 
هستند باد 
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7.بلد الأمین, 


تتت ای هشن شمه اوه وان کرجهی کف و ال اه 
برای من نقل کرد از ابراهیم تن محمو ین حارث نوفلی 1 پدرش که خادم 
علی بن موسی الرضا علیه السلام بود و گفت: هنگامی که فامون :دخترشن 
را به ازدواج محمد بن علی بن موسی علیه السلام درآورد. برای او نوشت 
که هر زنی از مال همسرش مهریه ای دارد, و خداوند اموال ما را درآخرت 
قرار داد و به آن جا واگذار کرد. پس ما آن را برای آخرت ذخیره نمودیم, 
همان گونه که اموال شما را در دنیا قرار داده و آن را برای شما نزدیک 
گرداند و شما در این جا ذخیره نمودید. مهریه ی دخترت را وسیله هایی به 
سوی مشکلات قرار دادم و آن مناجاتی است که پدرم و او از پدرش 
موسی به من داد و او از پدرش جعفر و او از پدرش محمد و او از پدرش 
علی و او از پدرش حسین بن علی و او از برادرش حسن و او از پدرش 
علی بن ابی طالب علیهم السلام و او از پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم در نوشته ای گرفته بود و فرمود جبرئیل آن را به من داد و 
گفت: تزور اروت فی.. کوند این کلید گنج های دنیا و آخرت است پس آن 
ک ۱ 
را برای حاجات دنیایی خود مقدم نکن که از بهره آخرت خود را محروم می 
کنی. و آن شامل ده سیب برای ده مسئله است که به وسیله آن درهای 
آرژو‌ها کوبیده شده و گشوده می شود و حاجت ها یه واسطه آن 
درخواست: شده و برآوزده می کردد. و سبخه آن چنيین,. است: 


به نامه خواونه شم ,موریانز وتاب انا اساب: و درا که 
درخواست نموده ام, آرزو را برآورده و بخشش ها را نیکو می گرداند و 
خواهش ها را ارزانی می کند و بهره ها را پاکیزه می گرداند و به زیباترین 
مکان راهنمایی نموده و به پسندیده ترین پایان رهنمون می شود و از 
پیشامدهای نگران کننده برحذر می دارد. پروردگارا, ا تا رن 
کنم در ان جحه اراده ام تران استوار شده و زد مرا به سوی آن هدایت 
نموده است. بارالها, , هر چه از آن را که کم گردیده هموار گردان و آن چه 
دشوار شده را آسان کن و کارهای مهم را برایم به عهده گیر و هر ترسی 
را از من دور کن و پایان آن را بهره مندی قرار بده و ترسش را به آسایش 


تبدیل کن و 
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دفرای اش را فزدیک. وان شش کن زین را اه فرمات و خو ادا 
پاسخم را بفرست و خواهشم را براورده ساز و حاجتم را براور و موانع را 
از من کوتاه کن و بدی های آن را از من بازدار و مرا با خیر درآن چه از تو 
طلب خیر کردم, پیروز گردان و درآن چه ِا تو خواستم بهره ام را فراوان 
کن و آن چه به تو امید بسته ام به من عطا کن و آن را با پیروزی همراه 
نما ای پروردگارم. ون را با نیکی فرود آور و اسباب خیر را در آن به 
روشنی به من نشان بده و فایده های آن را برایم آشکار کن و گلوگاه های 
دشوایی رات گردانه کالند کامبای زا فرومتد کن «سمه ها ار را 
روشن کن و به بندکشیده ی آن را رها کن و پایه هایش را در آن استوار 
رانا و ما سید مس اوه ان وا و 
شتابان باشد و پایدار و بادوام بماند. همانا تو صاحب بخشش بسیاری و 
آغاز کننده سخاوت هستی. 


مناجات درخواست بخشش: 


به نام خداوند بخشنده مهربان؛ خداوندا, امید به مهربانی گسترده ات مرا 
برای درخواست بخشش از تو به زبان اورده و ارزوی بخشش و بردباری تو 
مرا برای درخواست امان و گذشت شجاع نمودم است. و من گناهانی دارم 
که با کنفر روبروشدم و اشتاهاتی:دارم .که دید مان با بودی به.آن نخرستته 
و به واسطه ی عدل تو سزاوار عذاب دردناکی شده و به خاطر جنایتی که 
مرتکب شده شایسته ی مجازاتی هلاک کننده گردیده است. می ترسم 
پاسخم را به تعویق اندازد و مانع برآوردن حاجتم شود و خواهشم را بیهوده 
سازد و اسباب آرزویم را قطع کند., به.خاطر. آن:نقه سنگینی اش پشتم را 
شکشتته. و زین بار بان کزفیار. دم اه پس به سوی بردباری ات با 
سرکشان و بخششت از خطاکاران و مهربانی ات با گنهکاران روی آوردم, 
با اعتمادم در حالی که به تو تکیه کرده و خهو زا به استانت انداختم هداز 
گرفتاری ام به تو شکایت نمودم و آن چه را سزاوار نیستم از برطرف 
نمودن غم و اندوه از تو درخواست نمودم, از تو تقاضای بخشش کرده و به 
تو اطمینان نمودم ای مولای من. خدایا, با گشایش بر من منت گذار و با 
سلامتی در بیرون رفتن از مشکلات به من لطف کن و با مهرت مرا به 
سوی مسیر راهنمایی کن و با قدرتت از بیراهه منحرفم کن 
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و از و ی یر بو 1 آزادم کن و 
بهشتت را به من عطا کن و با نیکی ات بر من ببخش و از لغزشم درگذر 
ای پروردگار, و اندوهم را برطرف کن و به اشک دیده ام رحم کن و دعایم 
را نپوشان و با چشم پوشی بازویم را نیرومند ساز و کارم را سامان بده و 
عمرم را طولانی کن و در روز برانگیخته شدن به من رحم کن, به راستی 
که تو بخشنده سخاوتمند ۵ آمر ناج ی مهربانی. و بر محجمد و خاندانش 
درود فرست. 


مناجات برای سفر: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. پروردگارا, می خواهم به سفر بروم پس آن 
را برایم خیر قرار بده و راه تصمیم را برایم آشکار ساز و آن را به من 
بفهمان اراده ام را با پایداری گشایش بده و مرا در سفرم سلامت دار و 
بهره و بزرگی فراوان برایم قرار بده و با پوشش و نگهبانت مرا حفظ کن 
و دشواری های سفر را از من دور گردان و سختی بیابان ها را پرایم اشان 
گردان و دوری راه را برایم کوتاه کن و آب گاه های آزر وا برایض یی 
گردان و گام های بارکشان را در راه بلند گردان, تا آن که دوری هایش را 
نزدیکر کردانی-وستختی های.یابان: را اسان شبانی: و در این سفر خوش 
و ۶ 
راهنمای گذشتن از بیم و ترس را در این سفر به من ببخش و ا: 
کفایت بسیار و برخورد با نگهبان دوستی را برایم قرار ‏ ده و آن را ای 
بزرگ و بهره ی بسیار قرار بده و شب را پوششی از آسیب ها و روز را 
بازدارنده ای از نابودی ها بگردان و دست دزدان را با قدرتت از من کوتاه 
کن و با توانایی ات مرا از حیوانات پاس دار تا آن که سلامتی در آن هم 
نشینم باشد و عافیت همراهم گردد و برکت جلودارم و آسایش هم آغوشم 
باشد و دشواری ترکم کند و پیروزی از پس آن آید و قدر برابرم و کار در 
کنارم باشد, به راستی که تو صاحب لطف و بخشش و توان و جنبش 
هستی و بر هر کار توانایی. 


مناجات برای درخواست روزی: 
و ابر کامیابی را به سویم بفرست و نعمت بسیارت را بر من ببار و با 
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خود کن و از خواهش از دیگران بی نیازم گردان با داروی لطفت درد 
اخشاخم 1 بهبودی بخش و با بخششت کالبد نیازمندی ام را نیرومند گردان 
و با عطایت شکستگی ام را پیوند بده و با بخشش فراوانت کمبودم را 
برطرف کن و با پرده پوشی بزرگوارانه ات عیب هایم را بپوشان. و راه 
روزی را برایم هموار کن ای پروردگار و پایه هایش را مقابلم استوار 
گردان و چشمه های مهربانی گسترده ات را برایم بجوشان و رودهای 
آسایش را با مهربانی ات برایم پرآب گردان و زمین نیازمندی ام را خشک 
و بی آب و علف کن و بی حاصلی بیچارگی ام را حاصلخیز گردان و موانع 
روزی ام را برطرف کن و رشته های تنگی را از من ببر و فراخ ترین 
تیرهای کشایش روزی را به سویم پرتاب کن و با پایدارترین آسایش و 
راحتی مرا دوست بدار و ای پروردگار من, با پوشش های راحتی و 
گشایش مرا بپوشان, همانا من چشم به راه بخششت با از بین رفتن تنگ 
دستی و بریده شدن مانع هستم و با گذشتت منتظر از بین رفتن کوتاهی و 
پیوستن رشته ام به کرم تو با دارایی هستم. خداوندا, در آسمان روزی ات 
باران پیوسته ببار و با نعمت هایت مرا از مردم بی نیاز کن و تنگدستی و 

بیچارگی را اژ من دور گردان و آن را با شمشیر ناتوانی بزن و با لطف 
کم ای ای سرا اما سا ار کر ار ین 
اندکی روزی مرا حفظ کن و بدی قحطی را از من بردار و بساط نعمت را 
برایم بگستران و با پشت گرمی همراهم شو و با آسانی بهره مندم گردان, 
چرا که تو دارای توانگری فراوان و لطف گسترده هستی و تو سخاوتمند و 
بزرگوار و پادشاه آمرزنده هستی. بارخدایا, از روزی ات باران بسیار بر من 
ببار و بخشش گسترده ات را به من بنمایان و به ناگهان ثروت بسیار به من 
ببخش و با خود کفایی مرا نیرومند گردان. 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوندا, از اندوه بلاهایی که نازل می شود 
و از وحشت و سختی بیچارگی ها به تو پناه می برم, پس مرا از بیچارگی 
بلا باه هو از ای ایا نیمرا ات مت از بان ساحی اعمت ها و 
لغزش قدم ها مرا حفظ کن,؛ و مرا در پناه عزتت و آستان پناهت قرار ده 
از گرفتاری های ناگهانی و پیشامدهای ناگوار شتابان, خدایاء. پروردگارا, 
سرزمین بلا را فروریز و عرصه محنت را در هم 
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بریز و خورشید پیشامدهای بد را تیره گردان و کوه های بدی را از هم 
بگسلان و گرفتاری های زمانه را برطرف کن و موانع کارها را بازگردان و 
ای ها ار را را ۳ 
بخشش لغزش ها همراهم شو و مرا با پرده پوشی از زشتی ها فرا گیر و 
رات ات ری کر با وی ها در من ی و گنها 
(انواع) عذابت را از من بگردان و عذاب دردناکت را از من بگردان و مرا 
از سختی های روزگار پناه ده و از بد انجامی های کارها نجات بخش و از 
ده ۱ اف ۱ ٩‏ 
دستش را از من شل کن تا زمانی که زنده ام. به راستی که تو پروردگار 
رز وان ف اس بازگرداننده و انجام دهند ه ای به هرآن چه بخواهی. 


مناجات درخواست توبه . 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوندا, از روی صدق تو را قصد نمودم با 
توبه ی حقیقی و نیت پیمانی درست و پابرجا و دعای قلب دردمند و اشکار 
شاختن ستی داصع. خذاا ای پرور ارم ار امن پدیا پاش با کشت 
خالصانه و روی آوردنی شتابان و به خاک افتادن از ترس گناه و تویه ام را 
با پاداش فراوان و بازگشت کریمانه و گذشت از مجازات و بهره مندی در 
بازگشت و پوشیده داشتن مواجه کن و آن چه از گناهانم را که پایدار گشته 
پایدند کزن:وسا پدیر فین. آن. عبت هايق را هی و آن را جلادهنده ی زنگار 
دلم و تقویت کننده ی بصیرت خردم و شوینده ی آلودگی هایم و پاک کننده 
ی نجاست بدنم و تصحیح کننده ی درونم قرار بده و پایان کارم را شتابنده 
به سوی آن قرار بده. پروردگارا, توبه ام را بپذیر که از روی راستی و نیت 
بی ریاست و خالص برای درست کردن بینایی ام و نیکو گرداندن وجدانم 
وتلاش برای دیدار با راز پوشیده ام و ثابت گرداندن توبه ام و شتافتن به 
وی اطاعت ار ری سا لها ماتاین یه تارب ها هداد مت 
پا هی سای و ها را سس ار ای اوه ای 
کن و مرا با پو شش پرهی زکاری و هدایت بیوشان. چرا که به راستی 
ریسمان نافرمانی را از خودم کندم و لباس گناهان را از بدنم دور کرده ام 
و به قدرت تو چنگ زده ام و با عزت تو از خویشتن یاری گرفته ام وتوبه ام 
را از پیمان شکنی به وفای تو ایمن گردانده ام و از خواری خود را به 
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نگهداری ات حفظ می کنم و اقرار می کنم که هیچ نیرو و جنبشی مگر به 
فرمان تو نیست. 


مناجات برای درخواست حجی: 


به نام خداوند بخشنده ب خدایا, حح را روزی من قرار بده که آن را 
واجب نمودی برای کسانی که بتوانند راهی به سوی ان بیابند. و برایم در 
آن هدایت و راهنمایی قرار بده و دوری راه را برایم نزدیک گردان و مرا 
برای انجام مناسک آن یاری کن و با محرم شدنم, بدنم را برآتش حرام کن 
و توشه و نیرو و طاقتم را و و ایستادن در مقابل خودت و 
کوچ کردن به سویت را روزی ام گردان و مرا پیروز گردان و سود فراوان 
و کامیابی به من ببخش؛ و پروردگارا. مرا از جایگاه وم اه تقربگاه 
مشعر برسان و آن را وسیله نزدیکی ام به رحمت تو و راهی به بهشتت 
قرار بده. مرا در جایگاه مشعر الحرام و ووقوف در احرام بازدار و مرا 
شایسته ی انجام دستورات ححج قرار بده و قربانی کردن شترهای 
بلندکوهان با خون جوشان و شاهرگ های خون افشان و ریختن خون های 
روان و کشتن قربانی های فراوان و بریدن رگ های گردنشان طبق فرمان 
تو و انجام وظیفه آن چنان که تو مقرر فرمودی. و خداوندا مرا در نماز عید 
حاضر کن در حالی که به وعده ات امیدوار باشم و موی سرم را تراشیده 
باشم و در فرمان برداری از تو تلاش کنم و برای پرتاب نی ها دامن به 
کمر بسته با هفت سنگریزه از پس هفت تای دیگر از آن سنگ های مقرر, 
و خداوندا, مرا نت افشان خانه ات وارد کن و در جایگاه امنت و کعبه ات و 
جایگاه مسیکینان و درخواست کنندگان از نو و ورود ِِِ بر نو و 
محتاجانت مرا وارد کن ومرا پاداش فراوان ببخش در بازگشت و کوج و 
مناسک حجّم و گذشتن شیونم را با پذیرش درگاهت و مهرت بر من به 
پایان برسان. ای آمرزنده و مهربان و ای مهربان ترین مهربانان. 


مناجات برای دفع ظلم: 
به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوندا, همانا ظلم بندگانت در سرزمین 
های تو پابرجا شد تا آن که عدالت مرده و راه ها بریده شده و حق نابود 


شمه رانستی: از سین ر فته.و نبیر فتاری. همان شدم وسندی اشکار کشته. و 
پرهی ز کاری مورد غفلت 
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واقع شده و هدایت نابود گشته و خیر از میان رفته و شر پابرجاست و 
فساد رو به فزونی است و دشمنی نیرومند می شود و ستم گسترده شده 
و تجاوز اشکار شده است. پروردگارا, این ها جز با قدرت تو برطرف نمی 
شود و پناهی جز لطف تو از آن نیست. بارالها, پس ظلم را از ريشه برکن 
و کوه های زورگویی را به گردوغبار تبدیل کن و بازار زشتی ها را ببند و هر 
کس از آن جلوگیری کند را عزیز گردان و ريشه ی ظالمان را از بیخ برکن 
و پس از آوارگی آن ها را سرگردان کن و شبیخونی بر سر آن ها به شتاب 
فرود آور و به زندگی زشتی ها پایان بده تا ترسان آسوده شود و بیچاره 
آرام گیرد و گرسنه سیر گردد و گمشده حفظ گردد و رانده شده پناه گاهی 
پابد و گریخته بازگردد و فقیر بی نیاز گردد و پناه جوینده پناه گیرد و بزرگ 
مورد احترام واقع شود و به کوچک رحم شود و ستمدیده عزیز گردد و 
ستمگر خوار شود و تاربکی برطرف گردد و جنجال آرام شود و اختلاف از 
بین رود و نزدیکی زنده شود و دانش بلندمرتبه گردد و نیت ها زیبا شود و 
پراکندگی ها جمع آوری گردد و ایمان قوی گردد و قران تلاوت شود ۳ 
تویی جزادهنده ی نعمت بخش و مهربان. 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا: سیانتن از آن توست برای بازگرداندن 
بلاهای نازل شده و ناگواری های دردناک و به هم پیوستگی نعمت های 
فراوان و سپاس از 1 توست به خاطر عطای گوارایت و بلای سنوده ات 
و مهربانی های والایت و سپاس مخصوص توست برای نیکی فراوانت و 
خیر جوشانت و تکلیف اسانت و دفع سختی ها. و سیاس از ان توست به 
خاطر به ثمر رساندن شکر اندک و عطاکردن 7 فراوان از جانب تو و 
فروگذاشتن بار سنگین گناه و پذیرفتن عذر بی مورد و برزمین گذاشتن 
تکلیف سنگین و آسان نمودن دشواری و جلوگیری ات از کار وحشت ناک و 
سپاس از آن توست. بزای. بلایی که باز گردانده. شد. و خیرات فراوان و 
جلوگیری از ترس و وحشت., و رام کردن سرکشی ها و سپاس برای 
توست بر اندک بودن تکلیف و فراوانی تخفیف و نیرومند گرداندن ناتوان و 
فریادرسی بیچاره و سپاس از آن نبوست 8 ۷0 ۳۱ 0۱ 0 
دار بودن نعمنت و جلوگیری از عقوبتت و کارهای سنتوده ات و پیاپی بودن 
عطایت و حمد مخصوص توست برای 
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تاخیر در فوریت عذاب و ترک خصله در کیفر. و اسان نمودن راه های 
باز گشت و فرستادن باران از ابر رحمت, 


زیرا که تویی منت دهنده ی بسیار بخشنده. 
مناجات برای درخواست حاجت: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوندا, سزاوار است ن کس که به او 
فرمان دعا دادی تو را بخواند و آن کس که وعده اجابتش دادی به تو امید 
ببندد, و من حاجتی دارم ای پروردگارم که از ان درمانده شده ام و توانم 
در آن به پایان رسیده و نیرویم از دنبال کردنش سست شده و نفس 
بدخواه برایم زیبا نشان داده و دشمن فریبنده ام که به وسیله 1 آزموده 
می شوم, تا در آن به موجود ناتوان و دربندی چون خودم روی آورم, تا آن 
که مهربانی ات مرا بر عهده گرفت و دلسوزی ات با توفیق به سراغم آمد 
و با بخششت عقلم را به من بازگرداندی و راه رشدم را با لطفت به من 
الهام نمودی و قلبم را با امید به خودت زنده کردی و فریب دشمنم را از 
اندیشه ام برطرف نمودی و فکرم را با امید درست کردی و سینه ام را با 
امید به یاری ات گشایش دادی و برای رسیدن به آن چه امید به آن بسته 
ام پیروزمندی را تصویر نمودی. پس ای معبود من, در مقابلت ایستاده ام 
در حالی که از تو درخواست کرده و به تو التماس می کنم و اعتماد و تکیه 
ام به توست تا حاجتم را براورده و ارزویم را براورده و خواهشم را راست 
گردانی, پس بارالها, حاجتم را به مبارک رین پیروزی برسان و راه 
رستگاری را به او بنمایان و با بزرگواری ات و پاسخ گوارایت و بخشش 
فراوانت ت از ناامیدی و یس و تأخیر و عقب کشیدن پناهم ده, به راستی که 
تو دوست بخشنده ای هستی که بر بندگانت با هدیه های شایان وفا می 
کنی و تو بر هر کار توانایی و به هر چیز احاطه داری و بر بندگانت آگاه و 
بینایی(1). 


فقه الحواتت با نها وی ار انس خعفر تن بایفته: ان ابر ام من مخمد 
بن حارث نوفلی روایت کردیم تا پایان دعاها (2). 


کرده: ابو حسین محمد بن هارون تلعکبری از هبه الله بن سلامه مقری از 
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یلد الافین 919 521 
2 . مهج الدعوات : 321- 330 


بزوفری از امام رضا از پدرش از 0 ِ« صادق علیهم السلام روایت 
کرجههمان مه کین کاب :هار کشت 


8. با دست خط شیخ محمد بن علی جبعی رحمه الله و به نقل از دست 
خط شهید قدس سره از نوشته ای که منسوب به علی بن اسماعیل میثمی 
بود دیدم که زین العابدین علیه السلام می گفت: من که هستم تا برای 
خشمی که بر من قرار می گیرد خواسته مرا در نظر بگیری, پس سوگند به 
عزتت نیکی های من چیزی از دارایی ات را تغییر نمی دهد و بدی هایم ان 
را زشت نمی گرداند و بی نیاز گرداندن من از خزائن تو چیزی نمی کاهد و 
فقرم چیزی به آن نمی افزاید: 


نزدیک است از نا امیدی نابود شوم 


سپس به یاد می آورم که سرشت تو بزرگواری است 


19 کتاب عتیق غروی: مناجات مولای ما زین العابدین صلوات الله علیه. 
ای رجم کننده برعاله ی تاتوان وهای آگاه بش آن تخه زیر آن یمان است::مرا 
از کسانی قرار ده که در قلعه ی امن هدز آمان هستند ی ردان نم ان 
ها نمی رسند و بدی ازار به آن ها نخواهد رسید. چرا که تو پاسخ دهنده 
کسی هستی که تو را بخواند و رحم کننده بر ان کسی هستی که به تو پناه 
اورد و شکایت کند. مهربانی ات را می جویم و درخواست مهرت را برای 
تارتین ام دارم پس به راستی که مشکلات درمانده ام کرده و چگونه 
چنین نباشد در حالی که من چیزی نبوده ام و تو به وجودم آورده ای و پس 
از آن مرا به سرای دنیا وارد نمودی و مرا در آن با دستوراتت آزمودی, پاک 
و منژهی, منز هی, , هیچ بهانه ای نمی یابم که به درگاهت آورم و خود را پاک 
گردانم و نه چیزی به جز تو که از آن پاریر بجویم. پس یاریم کن بارالها, 
هميشه و همواره از تو مهر جویم. خدایا, چگونه تو را بخوانم در حالی که 
نافرمانی ات نموده ام و چگونه نخوانمت حال آن که تو را شناخته ام 
عشقت در قلب من است هر چند نافرمان باشم. دستی را که سرشار گناه 
است به سویت دراز کرده ام و 
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دیدگانم را که به امید دوخته شده و اشک هایم را که به آرزوها رسیده 
است. معبودا, تو پادشام بخشش ها هستی و من زندانی اشتباهاتم هستم, 
و رای ها مان ۵ لیوا اسب وی زان ام و 

ر گرو کرده ام هستم. خداوندا, اگر مرا با درونم بخوانی, من از تو 
کر خواویت میک وا کر هرا وان انس سا 21 
گویم که دوستت می دارم. بارالها, فرمانبرداری تو را خشنود می کند و 
نافرمانی ضرری برایت ندارد. پس درود فرست بر محمد و خاندانش و ان 
چه مایه ی خشنودی توست به من عطا کن و آن چه برایت ضرری ندارد بر 
من ببخش. خدایاء آیا مرا از اهل تیره بختی آفریده ای تا گریه ام را طولانی 
گردانم یا از اهل نیک بختی مرا آفریده ای تا امیدم را بیشتر کنم؟ 
پروردگارا. آیا برای چشیدن زبانه های آتش اعضایم برهم قرار گرفته اند یا 
درونم وا تزای توشیدن اب الوم افريوم ان ۱ بزوردکارار .هن کسبی هتم 
که امیدم را از تو نمی برم و دعایم را ناامید نمی کنم. خداپا, به کردارم 
می نگرم و آن را ناتوان می بینم و خویشتن را محاسبه می کنم و می بینم 
ی ی ندارد, پس 
چگونه به مناجات تو دل ببندم؟ معبوداء به من رحم کن در آن هنگام که 
عقلم زایل شود و روح از سینه ام بیرون آید و تنها درون کفن گذاشته شوم 

و اگر مرگم و بیرون آمدنم به سوی تو نزدیک شده, پس مرا با محمد و 
۳ پاکش برانگیخته کن, درود تو بر همگی انان باد, به مهربانی ات ای 
مهربان ترین مهربانان. 


مناجات دیگری از ایشان درود خدا| بر ایشان باد؛ 


اقا و مولای من؛ اگر توفیقت را قطع کنی مرا خوار کرده ای و اگر مرا به 
نفسم باز گردانی نابودم کرده ای. اقا و مولای من. ار مرا به درخواست از 
غير خودت بازیس دهی فرومایه ام کرده ای. مولای من و اقایم, گناهانم 
مرا نابود کرده اند و تو سزاوارترین کسی هستی که از من درگذرد. آقا و 
مولایم, گناهم بزرگ گشته و کسی جز تو گناه بزرگ را نمی بخشد, آقا و 
مولای من, خوش گمانی ام به تو مرا بر نافرمانی ات جرأت داده است, آقا 
و مولای من؛ اکررقرا ورد اتشتن کفی به رات مان من .و انان کم برای ند 
دشمن داشته ام جمع کرده ای. 


مناجات دیگری از ایشان, درود خداوند بر او باد: 
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خدایاء چه بسیار است که دیدگانم به خواب رفته درحالی که زمان نماز تو 
فرارسیده و از خفن احاهی,:) من بردباری کردی تا زمانی نزدیک ای 
بزرگوار. پس وای بر این دو چشم چگونه بر سوزاندن آتش شکیبایی کند؟ 
خداوندا, رای اب که ۲مرطايی بای بسن مان بو راد پیقو 2 
و تو از من آگاه بوده ای, بردباری نمودی ای بزرگوار : تا زمان نزدیک, پس 
وای بر این گام ها که چگونه بر سوزاندن با آتش صبر کند؟ بارالها, چه 
بسیار بود که آن چه را تو از آن نهی کردی انجام دادم پس بردباری نمودی 
ای بزرگوار تا زمانی نزدیک, پس وای بر این جسم ناتوان, چگونه بر آتش 
سوزان شکیبایی کند؟ خدایا, ای کاش بت تیره بختی بدنم آفریده نشده 
باشم, معبودا, ی سا و پروردگارا, ای کاش یاد جهنم را و 
زنجیرها و سنگینی | 0 ها را نمی شنیدم, بارخدایا, 


کاش پرنده ای بودم و از ترس کوب آتتمازه پرواز می کردم, خدایا, وای بر 
من, باز هم وای بر من اگر به سوی جهنم برانگیخته شوم. وای برمن و باز 
هم وای بر من اگر جایگاهم در آتش باشد, وای بر من و باز وای بر من اگر 


وای بر من و باز هم وای بر من اگر نوشیدنی ام در آن آب جوشان باشد, 
خدایا, وای بر من و باز هم وای بر من اگر شیطان و کافران همنشینم در 
آن باشند. معبودا, وای بر من و باز هم وای بر من اگر به سوی تو آیم در 
حالی که تو از من خشمگین باشی, پس چه کسی تو را از من راضی می 
کند رای که ای ندارم که در فرمانبرداری تو از پیش فرستاده 
باشم و به وسیله آن سرم را به سویت بالا اورهیا انم کویا شود. امیدی 
جز از خودت ندارم, به راستی که مهربانی ات از خشمت پیشی گرفته 
است. بخششت, بخششت, 


بخششت, پس همانا تو در کتاب خود که آن را بر پیامبرت -درود تو بر او و 
خاندانش باد- فروفرستادی فرمودی: به بندگانم خبر بده که من آمرزنده و 
مهربانم و عذاب من عذابی دردناک است. راست گفتی: راست ی 
چیزی جز بردباری ات خشمت را برطرف نمی کند و جز گذشت تو از 
مجازات پناه نمی دهد و جز زاری به درگاهت نجات بخش نیست. به 
درکاهت زارقمی کنم زاری می کنم مانند گنهکار فرومایه و می خوانمت 
مانند بیچاره ی تهیدست., و از تو درخواست می کنم مانند نیازمند ۳ 
اه 
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لطف کن و از آتش مرا سلامت دار. معبوداء با نیکی ات که درآن بی نیازی 
از دور و نزدیک و دوست و دشمن است., بر من منت گذار و مرا به کسانی 
فاح ین که سای رد اس آنات با ور کف انا راضا کی ان و 
نیکوکاران و پرهیزکاران قرار دادی و به پیامبرت محمد که درودت بر او و 
ادا اد ملص کم مارا تام در ات را مان و 
زنان موّمن را بیامرز به همراه ِ و مادران و برادران و خواهران. و ما 
و آن: ها. را به نیکان ملحق کن و ماه انا اد بفشت موه فند بان به 
همراه بر کان و خوبان. خدایا, , درود فرست بر محمد و خاندانش و من و 
همه برادرانم را مومن به خودت قرار بده و در اسلام استوار بدار و ما را 
انجام دهنده ی واجباتت و برپادارنده ی نماز و دهنده ی زکات قرار بده و 
باور به خوشنودی هایت و اخلاص و یاد خودت و پیروی از سنت پیامبرت 
صلوات له علیه و علی آله و ترس از عذایت و عدالتت و امید به لطفت 
را به ما عطا کن و ما را از وحشت بزرگ درامان بدار و انديشه در 
آفرینش آسمان هاو زمین و بازگشت از گناهان و خطاها و پاک شدن از 
سا مرک هک تسا گار هر تافو گر را به ما ببخش و ما را از 
روزی ات راضی قرار بده و خواهان بهشت گر ان از آتش و از حلال و 
پاک روزی خور و به هنگام شبهه ها ایستاده و بر محمد و خاندانش درود 
فرستنده و خیرخواه اهل ایمان و آفزنتتن خوان برای برادران و به هنگام 
سین درگ یه بر مقر وی ل و از دیدار نکیر و منکر 
خرسند و به هنگام پرسش های آنان پاسخگو و بی اعتنا به دنیا و مشتاق به 
۱ 0 0 20 
سندس و استبرق و تکیه زننده به پشتی ها و تاجدار با تاج های یاقوت 
و یی ات و 
ما قرار ده و از لیوان ها و کاسه هایی از آب گوارا به ما بنوشان و زنان 
۱ 
در سرای آخرت جاودان گردان که در آن رنجی به آن ها نمی رسد و از آن 
خارج نمی شوند. بارالهاء ما و برادران و خواهران موّمن ما راء زندگان و 
فردههای آنان ترا تیامرز ومتانهاه ان ها تیک فرار زمر به راشستی کنو 
صاحب اعمال نیک پایدار هستی. 
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مناجات دیگری از ایشان که به مناجات کوچک تر شناخته شده است درود 
خدا بر ایشان باد: 


پاک و منزهی ای معبود من, چه بردبار و بزرگ و بخشنده ای و چه قدر بلند 
مرتبه و ازلی و عادل و دانایی, دانش تو گسترده شده و متکبران را می 
ترساند و لعمت هایت سپاس شکرگزاران را فراگرفته و بخششت ۳3 
شمارش شمارندگان بیرون شده و گشاده دستی أت از توصیف وصف 
کنندگان بزرگ تر است, با قدرتت ما را آفریدی در حالی که ما هیچ نبودیم 
و با نهایت لطفت در تاریکی ها نقش ما را پدید آوردی و ما را با نسیم 
آرامشت بلند کردی و روزی پاکیزه ات را به ما خوراندی و در گاهواره ی 
دا ۵ هر ها مارا مار ای دای ها 
را با نیکی ات بر نافرمانی ات پیروز نمودی و اگر بردباری ات نبود ما را 
مهلت نمی دادی چرا که با پوششت ما را پوشاندی و با شناخت خود ما را 
گرامی داشتی و حجت خودت را بر ما آشکار نمودی و با نعمت هایت ما را 
فراگرفتی و به یگانگی ات ما را هدایت نمودی و راه نجات را برایمان 
اسان گرداندی ما را از راه نابودی برحذر داشتی پس پاداش تو این بوده 
که کی هرا دا یبای بعوض دهم با جرات بر ار رات کم 
ورد و شتابان به سوی دوری از خشنودی ات و شادمان از فریب 
ارزوهایمان و روی گردان از شدت مرگ پس ما را بازنداشت تا آن که 
وعده تو به ما رسید تا توان ما را بگیرد. پس تو را خواندیم در حالی که 
روزی ات را کم گردانده و بخشش هایت را اندی شمردیم و کردار 
کنهکاران وا اتحام دادیم مانتو کسانی. کهبا دتشاویز تیکان جشتم اتظار 
پاداش تو هستند, آرزوی بلاهای تو را داریم. پس ما از جانب تو هستیم و به 
سوی تو بازمی گردیم از مصیبتی که بسیار بزرگ که بد کیفری دارد و 
مجازات آن سایه افکنده و عذابش طولانی است و اگر تو ای ۳9 
با گذشت خود بر ما لطف نکنی چرا که به وعده ی گذشت تو از 
حظاهاینان امبدسته انممدر حالی که اشکارا کناهان:بزرکن اتخام داده 
ایم و در آن از کوچک ترین مخلوقاتت شرم داشته ایم و از تو شرم نکردیم 
در حالی که ما را می دیدی و چنان که شایسته بود حرمتت را حفظ 
نکردیم, به بخشش تو امیدواریم. بارالهاء پس با چه رویی به دیدار عزت تو 
اییم و با کدام زبان تو را بخوانیم در حالی که پس از محکم 
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کردن سمان: آن ها: زا ژیربا کذاشته وتو را عهدم داز خود قرار داده و 
سپس به هنگام مصیبت تو را خواندیم در حالی که سخت دچا ر گناه بودیم. 
پس دعای ما را پاسخ گفتی و اندوه ما را برطرف ساختی و به نیازمندی و 
بیچارگی ما رحم کردی. پس بدا , به حال ما و کرده های ما, با چه حالی بر 

تو جرأت ورزيديم و کدام فریب جان ما را فراگرفت و مغرور 1 
پروردگارا. هنگام نافرمانی ات خویشتن را سبک گرداندیم نه بزرگی تو راء 
و نادانی ما فریبمان داد نه بردباری ات و حق خویش را تباه گرداندیم نه 
حق بزرگ تو راء و به خویشتن ظلم نمودیم و به مهرت امید بستیم پس به 
بیچارگی ما و زمین خوردنمان با چهره هایی که از گناه تیره شده رحم کن 
از تو درخواست می کنیم بر محمد و خاندانش درود فرستی و ترس ما ر 
به امنیت خودت برسانی و هراس ما را به انس خودت و تنهایی مان را به 

همنشینی ات و نیستی مان را به جاودانگی ات و خواری ما را به عزنت و 
تاتوانی مان ترا به خدرفت مرسانی پس به راستی کسی که زر تو او را حفظ 
کی سای ارو و آن که بو پوس ساری اجان نو وان که بو 
یاری اش کنی سست نمی شود, ای گستراننده ی برکت ها و ای برآورنده 
ی حاجت ها و ای پیروز گرداننده خواهش ها, درود فرست بر محمد و 
خاندانش و به ما اندوه و هراسی بده که از لذت های دنیا و شهوت های ان 
و هران چه مانع انجام فرمان تو می شود ما را بازدارد. به درستی کسی 
که نعمت هایی مانندان چه به ما عطا کردی داشته باشد شایسته نیست از 
سپاس تو غافل شود و به چیزی جز تو مشغول شود. ای آن که برای 
هرجیزی عوضی است اما به جای او عوضی نیست. پروردگارا پیش از 
ناتوانی به ما عافیت ببخش و پیش از پایان مهلت, مارا به فرمانبرداری از 
خفدت. بخمار و تن از آن: که دعایهان در ان.نه درخواست کرده آیم 
شید شود به ما رخم کن وا تشاط بش حاعفت دار مزتاهمان دم از 
کاهلی و سستی و ناتوانی و بیماری و زیان و درد و ریاء و هواپرستی و 
شهوت و خودپسندی و تکبر و خرامیدن و خیال پردازی و مجادله و سفاهت 
1 
شفت ار همقل ساره ود ی یمان تاره مارا 
پیروی از هوس و همنشینی با نادان و نافرمانی از دانشمندان و روی 
گردانی از قاریان و همنشینی با فرومایگان 
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پاک گردان و ما را از کسانی قرار ده که با دوستانت همنشینی می کند و 
ما را از همراهان دشمنانت قرار نده و زندگی ما را هم چون صالحان قرار 
ده و دل هایی مانند ترسندگان به ما عطا کن و صبری مانند زاهدان و 
قناعتی چون پرهیز کاران و یقینی مانند صاحبان انديشه و کرداری چون 
قی اس ی و 
بدون آن که عذاب شویم. پروردگا را ا, عمل به واجباتت را از تو درخواست 
می کنم و چنگ زدن به سنتت را و ایستادن به هنگام نهیت و فرمانبرداری 
ازراطاعت کتقد کانت وردورخ ۲ ۳۱ ۱31 
به ما روزی نیکی بدون آزار و منت ببخش و عزتی از نزد خودت بدون 
گمراهی و پایداری و یقین و یادآوری و قناعت و پاکدامنی و بی نیازی از 
خواهش از مردم به ما عطا کن. و آبرویمان را نزد هیچ کس مریز, چرا که 
هر کس آبرویش نزد مردم ريخته شود برای دیگران فروتن شود و او را از 
بدی ها باز نمی دارد و نافرمانی اش را ناپسند نمی دارد. بلکه روزی ما را 
از نزد خودت فراوان کن و اعمال ما را نیک گردان و ما را از روی آوردن 
به سوی اهل دنیا و آراستگی برای آن ها بازدار. بارالها, آن چه از روشنی 
گفتار و آشکار کردن دلیل بر زبان ما جاری نمودی, آن را روشنایی 

قبرهایمان و برانگیخته شدنمان قرار بده و در زندگی و مرگمان عزتی 
ترامان یادن شهحواوی ماء فا ارساای یا مه ارت بای ام 
یت مه خداوندا, درود فرست بر محمد و خاندانش و ما را 
از کسانی قرار بده که روحشان به عالم بالا شتاب گرفته و اراده شان به 
عزت آن تعلق گرفته, پس دل هایشان همواره سرگشته و در پرواز است 
تا آن که در باغ های پرنعمت فرود آید و از میوه های نسیم بچیند و از جام 
سایش بنوشد و غرق در بانگ شادی گشته در دریای زندگانی غوطه خورد 
و در سایه سار قزر کون آرمیده اند. ی ای پروردگار عالمیان. خداوندا| 
درود فرست بر محمد و خاندانش و ما را از کسانی قرار ده که به دنبال 
ستمکاران سرزمین ها را جستجو کردند و از همنشینی با افراد نادان 
شنت ذارند.و با نو اخلاض به جزرنی رشیده ود کشتی تحات در آمدح 
اند و بادبان ها را به باد یقین افراشته اند و در ساحل دریای رضایت پهلو 
گرفته اند ای مهربان ترین مهربانان. پروردگارا, درود فرست بر محمد و 
خاندانش و ما را از کسانی قرار ده که در شهوت 


ص: 160 


را در دل هایشان را قفل کردند و غفلت را در جانشان نابود کرده اند و 
تلخی های زندگانی را شیرین دانستند و گشایش را نرم دانستند و با 
ریسمان نجات و دستاویز سلامت و جای گرفتن در سرای بزرگی پیروز 
شدند. خدایا, درود فرست بر محمد و خاندانش و ما را از کسانی قرار ده 
که به دستگیره ی دانش چنگ زدند و خویشتن را با فهم ادب کردند و نامه 

ی بدی هایشان را خواندند و پرونده اشتباهات را گشودند و تلخی اندوه را 
شتر کشتیدند.ا آن. که از تیان ها سلامت بافتتد وساسایش. زا در باز کشت 
دیدند. خداوندا, بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار 
ده که درختان اشتباهات را مقابل دیدگان قلب کاشتند و با آب توبه آن را 
آبیاری کردند تا آن که میوه ی پشیمانی حاصل کرد پس آن ها را با پرده 
های پنهانی آسمان هاروبانده و اندوه و ترس و غصه ها آن را سیراب ب کرد و 
دراه فکرس رده بش کالید رات سا کونی باس مخت براره 
را پوشیدند. بارالها, بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی 
قرار ده که جام پاک را نوشیدند و شکیبایی بر بلای طولانی را به دست 
آور دنه پس دیده هایشان از. ان جه یافته بودند رفشن کردید تا آن. که دل 
هایشان سرگشته ی ملکوت شد و در میان پرده های حجاب جبروت به 
پرواز درآمد و روح هایشان به سایه سار خنکای عاشقان پرکشید, در باغ 
های اتات ی وه ی عزت ۵ رت جاودانگی. پروردگارا درود 
فرست بر محمد وخاندانش و ما را از ز کسانی قرار بده که در بهار درخشان 
فهم خزدتن کودند‌ناان. کم با پر کی ملد اج عله رسید نو بت باد تور ی 
ات راد دل هاشان فش زدیا آن کهونان همان دل,ها با مار دو 
تنهایی در محراب قدسی پارسائی خاشعان مناجات نمود و تا جایی که 
دیدگان دل ها به سوی اسمان پناه برد و چشمان نوحه گران در میان 
صفوف کروبیان و جایگاه روحانیان اشکی بر آنان ریخت که دل ها را به 
هنگام اندیشه قره کر در گاه نیکی در مقابلت آتش می زند و آتش ترس 
ریشه های شهوت را در دل هایشان از بیخ کنده و میان پوشیدگی های 
غفلت سینه هایشان آرام گرفت. پس اد خداوند دل هایشان را از خواب 
بیدار کرده است. خداوندا, بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از 
کسانی قرار بده که یاد تو ان ها را از شهوت ها بازداشته و با شناخت 
اشکار با بلاهای عزت مخالفت می کنند و 
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زلال اب زندگانی می شویند تا آن که نمناکی زبان ذکرگویان تا مجالس 
ذکر پراکنده می شود. بارالها, بر محمد و خاندانش درود فرست و مارا از 
کسانی قرار ده که راه اطاعت را با توفیق در منزل گاه باکان جر ان ها 
هموار نمودی, پس زنده شدند و نزدیک گشتند و گرامی داشته شدند و به 
خدمتت ۰ خدایا, بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از 
کسانی قرار بده که پرده های پاکی دوستانت را بر آنان فرستادی و دل 
هایشان را با زلال پاکیزگی مخصوص گرداندی و آن ها را در جایگاه 
برگزیدگان با فهم و حیا آراستی و اندوهشان را در ملکوت آسمان هایت 
پوشیده داشتی تا بر تو وارد شدند. و دیدگان ما را با پرواز در شکوه خودت 
بهره مند گردان تا ما را از آن چه دل های غافلان را به خواب برده بیدار 
نگاه دارد و دل هایمان را با زنجیرهای نور بسته نگاه دار و با ریسمان های 
ذکر آن را از پایه های عرشت بیاویز و با نگریستن به خودت آن را از شر 
جایگاه خیانت پیشگان بازدار و از بند رهایش کن تا در خدمت تو به همراه 
پروازکنندگان به پرواز درآید و ما را برای خدمت گزاری خودت خواهان 
بندگان و برگزیدگانت قرارده و همنشین بندگان خاصت و دوست مریدان و 
آویختگان درگاهت قرار بده. معبودا, , درود فرست بر محمد و خاندانش و ما 
را از کسانی قرار بده که خویش را شناختند و به جایگاه خود یقین پیدا 
کردند. پس زندگی هایشان به فرمانبرداری از تو سپری شده و بدن 
هایشان با اندوه لاغر گشته, اگر نیوسیده باشد, و به یاد تو هدایت یافته اگر 

به آسایش گاه هدایت نرسیده باشد. پروردگاراء بر محمد و خاندانش درود 
فرست و ما را از کسانی قرار بده که پرده ی بزرگ پوشاننده بر پلک 
دیدگان دل هایشان را کشودی تا آن. که به-تدبیر حکمتت و. شواهد دلیل 
های روشنت نگریستند پس تو را با دستاورد دانایی دل ها شناختند و تو در 
پرده های پوشیده ی حجاب های دل هستی. تو پاک و منزهی, کدام دیده 
توانایی قرار گرفتن مقابل نورت را دارد. یا به سوی روشنایی قدسی ات 
بلند می شود؟ و يا کدام فهم پایین تر از ان را درک می کند؟ به جز دل 
هایی که حجاب های شب کوری از ان ها برداشته شده پس جان هایشان 
بر بال های فرشتگان بالا رفته و اهل ملکوت آن ها را زیارت کننده نامیدند 
و اهل جبروت ان ها را اباد کننده نام 
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نهادند, پس در جایگاه تسبیح گویان رفت و آمد کردند و به حجاب قدرت 
آویختند و به هنگام هر شهوتی با پروردگارشان مناجات کردند, پس دل 
هایشان پرده های نور را درید تا آن که با دیده ی دل به شکوه عزت خدا در 
بزرگی ملکوت نگریستند. سپس دل ها با نیت شناخت یگانگی ات به سینه 
بازگشت, پس معبودی جز تو نیست و یگانه ای و شریکی نداری, از آن چه 
ستمگران می گویند برتر و والاتری. خدایا, در این دنیا اندوه و ناراحتی و 
نگرانی و بلاهاست و در آخرت حساب و مجازات است؛ ینس ااییه 
گشایش کجاست؟ بارالهاء, مرا بدون خواسته ی من افریدی و بدون اجازه 
تا ۰ 
است بر من گماردی تا با فریب مرا به سوی بلا کشاند و به من فرمودی 
دراویز, پس چگونه دراویزم اگر تو مرا نگاه نداری. بارالها, بر محمد و 
خاندانش درود فرست و با گفتار پابرجا در دنیا و آخرت مرا استوار دار و با 
دست آویز ز محکمی که گسستگی در آن نیست مرا پایدار کن ای مهربان 
کسانی را که مرا می خوانند پاسخ می دهم. و من تو را خواندم چنان که به 
من دستور دادی. پس همان گونه که وعده نمودی پاسخم ده. پس به 
راستی تو وعده ات را زیر پا نمی گذاری. بارخدایا, بر محمد و خاندانش 
درود فرست و من و پدر و مادرم را و فرزندان آن ها را و هران که را 
زادند بیامرز و خانواده ام و فرزندانم و نزدیکانم و برادران دینی ام و 
همسایگانم از مردان و زنان مومن, زنده ها و مردگان را و برادران ما را 
که در ایمان از ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل هایمان نسبت به مومنان 
ناخالصی قرار نده ای پروردگار ماء, همانا تو مهربان و بخشنده ای. 


مناجات دیگری از ایشان. درود خداوند بر ایشان باد: 


خدایا, هر مسئولی با 9 ورود محروم کرد و هر مورد امیدی مرا از ان چه 
داشت منع نمود و هر آن که با میل به او امید بسته بودم و یا از روی ترس 

به او پناه گرفته بودم مرا منع کرد, و پقین در آن به شک تبدیل شده و 
گمان به شناخت مبدل گشته و امید به یأس تغییر پیدا کرده و بیچارگی مرا 
به سوی تو بازگردانده هنگامی که امیدهایم ناامید شده و وسیله هایم قطع 
شده و اطمینان پیدا کرده ام که تلاشم پیروز نمی شود و کوششم نتیجه 
نمی دهد مگر به یاری تو و اراده من به نیکی تنها با اجازه ی 
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تور انم ان فی اند پس از تو درخواست می کنم بر محمد و خاندانش 
درود فرستی و مرا با بخشش خود از فرومایگی درخواست شدگان بی نیاز 
گردانی و با لطف خود از ناامیدکردن کسانی که به ان ها امید بسته ام بی 
نیاز کنی. و ترسم از مردم را به ترس از خودت تبدیل کنی و بیش ترین 
ترس مرا از خودت قرار بده و بیش ترین یاد مرا برای خودت قرار ده و 
بیش ترین نگهبانی ات را برای من قرار بده, در آن هنگام که وحشت ها 
فرونشیند و سختی ها به پایان برسد و تن از من روی گردان شود, آن 
هنگام که فریب خوردگان از مکر تو ایمن شوند و افراد نادان تو را 
فراموش کنند مرا از کسانی قرار نده که آسایش باعث شادمانی و تکبر او 
گردد و مصیبت او را به زمین زند و تنها به هنگام سختی روزگار تو را 
تانق مسا مققی لا هه کبر شود را تا دی که * پس پیشانی اش را 
به خاک می ساید و و دستانش را برای خواهش از تو بالا می آورد. و مرا 
از کسانی قرار نده که عبادنش برای تو همیشگی نیست و میان آن وقفه 
هی اف بک ن طا را اجا هی هه روا ان هام آن هی 
شود. اما درود فرست بر محمد و خاندانش و هر روز از روزها مرا کامل 
کننده ی دیروز و کوتاه تر از فردایش قرار بده تا زمانی که فز .مرا میت 

ا 0 ۶ 0۲ ۷ 
مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان. 


و ایشان که درود خداوند بر او باد مناجات دیگری نیز دارند؛ 


آقا و مولای من و اوج امیدم, از فراز عرشت بر زمین ها و فرشتگانت و 
ساکنان آسمان هایت آشکار شدی در حالی که صداها بریده شده و حرکت 
ها باز ایستاده اند و زنده ها مانند مردگان درون گور هستند. پس بندگانت 
را در حالت های پراکنده دیدی, در میان ان ها ترسانی است که به تو 
پناهنده شده و تو به او امان دادی و گنهکاری است که از تو درخواست 
آمرزش نموده و تو پاسخش دادی, و به پهلو افتاده ای است که خودش را 
به تو سیرده و تو او را حفظ نمودی, و گمراهی است که از تو راهنمایی 
خواسته و تو هدایتش کردی, و مسافری که به پناه تو روی اورده و تو 
پناهش دادی, و نیازمندی که تو را صدا زده و تو پاسخش داده ای و تارک 
دنیایی که شب را با یاد تو سپری کرده و تو بهره مندش ساختی و با 
پیروزی 
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پاداشش دادی, و نادانی که از رشد گمراه شده و به شکیبایی تکیه کرده 
پس او را رها کردی. بارالها, پس به حق نامی که هنگامی که به آن خوانده 
شوی پاسخ می دهی و حقی که وقتی به آن سوگند داده شوی واجب می 
گردانی و به درودهای خاندان هدایت گر و فرشتگان مقرب, درود فرست 
بر محمد و خاندانش و مرا از کسانی قرار بده که ترسید پس او را ایمن 
گرداندی و از تو درخواست آمرزش کرد و او را اجابت نمودی و خود را به 
تو سپرد پس حفظش کردی و از نو ۳۳ راهنمایی کرد و او را 
هدایت نمودی و به پناهت روی اورد و به او پناه دادی و برای حاجاتش تو را 
خواند و پاسخش دادی و شب را با یادت سیری کرد پس او را بهره مند 
ساختی و با پیروزی پاداشش دادی و مرا از کسانی قرار نده که از هدایت 
گمراه شد و به پایداری خویش تکیه کرد پس رهایش نمودی. پروردگارا, 
پادشاهان درهای خوبش را بستند و پرده های آن را فروانداختند و درگاه تو 
برای توسل جویندگان آن باز است, و سخاوتت برای درخواست کنندگان از 
ان وجود دارد و امرزشت برای امیدواران آن بخشیده شده است و قدرتت 
برای کسی که سزاوار است خرد کننده است. معبودا, نفسم با اعمالش 
مقابلت افتاده و با میل و رغبت خاضعانه مقابلت برخاسته و با بزرگواری 
ات به سوی نو توسل می جوید, پس به درودهای خاندان هدایت کننده و 
فرشتگان تسبیح گو بر مولای ما محمد و خاندان پاکش درود بفرست و و 
حاجانش را برآورده ساز و از لغزش هایش دز گدز و زیاده روی های او را 
ببخش, پس وای بر او اگر خشم تو به سراغش آید و خوشا به حالش اگر 
مهربانی ات او را دریابد. پس ای کست که از عدالش تسده و به لطفش 
امیدوارند. بر محمد و خاندانش درود فرست و دعایم را با اجابت همراه 
کن و تسبیحم را به پاداش برسان و شبم را به صبح گاهان بسیاری که از 
عمرم گذشت با برکت و ایمان همراه کن و خوشبختی و امنیت آن را 
فراوان کن, به راستی که تو بهترین درخواست شده و بزرگوارترین امید 
ی ره ری 


و ایشان که درود خداوند بر او باد. دعایی در سیاس از خدا دارند: 


ای کسی که بخشش او از همه بچ بخشندگان بالاتر است.؛ و سپاس گزاری 
شکر گزاران از ادای شکرش ناتوان شده, و من کسانی جز تو را که کسی 
جر من به 
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آن ها امیدی بسته بود آزمودم و دیدم هر توسل جوینده ای به غیر تو, 
بازگردانده شده و هر راهی جز به سوی تو بسته است. زیرا همه خیر نزد 
ِ و هیچ خیری نزد غیر تو وجود ندارد. ای آن که به وسیله او به او 
۱ 
او ا ماد و تکیه کردم. من بنده ی کسی جز تو نیستم تا مولایی جز تو 
داشته باشم و روزی ام را از غیر قو. گر فتهة ام تا از او ادامه ی نیکی 
بخواهم. و درگاهی جز درگاه تو را قصد نکردم, پس مرا از درگاه نزدیک 
تبرت مران, ای , توانایی که خواهش ها نزد او فراوان نمی شوند و ای 
مولایی که هر آرزمندی ارزویش را دارد. حاجت هایم به سوی تو بازمی 
گردد و آرزوهايم در برابر تو می ایستد. هرگاه مرا به خیری موفق کردی تا 
۳ انجام دادم و بر آن توانا شندم: تو هرا به ستوی. آن: رهتمون شندی و 
راه را نشانم دادی. ای ان که شعیبایی را پاوری در بلاهايش و سپاس 
گزاری را طولانی کننده ی نعمت هایش قرار داد. نعمت تو از سپاس 
گزاری من افزون تر شده, پس با اعترافم به ناتوانی بر من لطف کن با 
گذشتی که تو بر آن تواناترٍ و بخشنده تر از من هستی. و اگر برای گناهم 
تهانه: آاینتن بو تست که آن. وا پیذیزیه ان را طاهی فرار یندم که بخشننده 
شده است. و در روایتی است که امام علیه السلام عرض کرد: و درود 
خداوند بر پیامبرش. جدم محمد ما او باد. 


و ایشان که درود خداوند بر او باد, دعاپی با این منن دارد: 


بارخدایا, همأنا درخواست بخشش من از تو با اصرارم بر گناه فرومایگی 
است و درخواست نکردن از آمز نت با وجود مهربانی گسترده ات 
ناتوانی است. خدایا, چه بسیار با نعمت ها با من دوستی نمودی در حالی 
۳ 
نیازمند تو هستم. پس ای کسی که وقتی وعده می دهد به آن عمل می 
کند. و هنگامی که نوید داد. گذشت می کند. بر محمد و خاندانش درود 
فرست و شایسته ترین کار را با من انجام بده, همانا تو بر انجام هر کار 


و ایشان دعای دیگری نیز دارند, درود خدا بر او باد: 
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خدایا, گذشت تو از گناهانم و بخششت از اشتباهاتم و پرده پوشی ات بر 
کردار زشتم مرا , ار 
درخواست کنم, به آن چه از مهرت که به من چشاندی و احسانی که به من 
ای ی ی ی و 
نه ترسان و نه نگران, زر نیکی ات به خودم را دلیل گرفتم و هنگامی که 
خواسته ام دير شد با تو تندی کردم و شاید این تخیر در اجابت دعایم به 
ضات من بو یی خاظر آکاه ار بایان کارها پس فولای فرنگوار بر ار 
تو بر بنده ای پست تر از خودم ندیدم, زیرا تو در میان من و خودت : 
می کنی و من بدی, تو دوستی می کنی و من با تو اظهار دشمنی می کنم, 
گویی من بر تو منتی دارم. اما اين ها مانع مهربانی و نیکی تو بر من نمی 
شود و من می دانم که تنها یکی از گناهانم عذاب دردناک تو را برایم واجب 
می کند و مجازات سخت تو را سزاوار من می گرداند. اما شناخت من از 
تو و اعتمادم به بخشندگی ات مرا به سوی انجامان فرامی خواند. سپس 
هر دعایی که دوست داشتی بخوان. 


دعای دیگری از ایشان, درود خداوند بر او باد: 


پروردگارا, مرا به سوی نجات فراخواندی و من نافرمانی ات کردم, و 
دشمنت مرا به سوی نابودی خواند و اجابتش کردم. پس این دشمنی نزد تو 
کافن: اشت. که فرمان بزدازی هن ار-خشمن تو بیتی بر ات -اطاعتم از 
نودست. ۰ پس بدا به حالم که مرا برای عبادت خودت آفریدی و روزی ات را 
بر من گستراندی و من از آن برای نافرمانی ات کمک گرفتم و آن را در 
غیر دستور تو خرج کردم. سپس از لطف تو افزایش آن را درخواست 
نمودم پس کردار من مانع نشد تا بر من 9 نورزی. پس روزی آت را 
بر من گستراندی و بیش از آن چه درخواست کردم به من بخشیدی, و 
بردباری ات و آگاهی ات به من و توانایی ات بر من و گذشتت از من مرا 
از روی آوردن به خشم تو و ادامه سرکشی ام بازنداشت, گویی آن چه با 
من کردی را حق واجبی بر تو می دانستم, پس گویی آن چه مرا از آن 
بازداشته بودی, چیزی بود که مرا به آن دستور داده ای و اگر می خواستی 
کی ترا بع ارف کودیر وا عشت .هابت. را کرامت تحت 
داشتی و مجازاتت را از کردار من به تأخیر نمی انداختی, اما تو بسیار 
شکر گزاری.و هران چه را بخواهی انجام می.دهی, تشن ای آن که با مهز 
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همه چیز را گسترانده, به بنده ات رحم کن که به دشمنی با تو روی آورده 
و در خشمت داخل شده و به جایگاه تو نادان است و بر تو جرأت ورزیده» 


با مهری که.با ان بترخز بن ند کانت. و به کسانی منت می. کذارق که فر ماتت 
را به نیکی انجام داده اند, که تو صاحب لطف هستی و بر آن چه بخواهی 
توانانیای کش مان انسان یش ال من شور میان من و روف 
آوردن به خشمت حائل شو, و قلبم را متوجه فرمانت کن و سپا 9 
هایت را نصیبم نما و مرا به بندگان نیکوکارت ملحق کن. بارالها, 
۳ 
نسازد. و تجارت پربرکت و فراوانی که مرا سرگرم نکند, و توانایی در 
بندگی ات, و شکیبایی در انجام دستورت و گفتار درست و راستی در همه 
جا و دشمن داشتن فاسقان و مرا پاری کن در تلاش و عبادت برای خودت 
با خشوع نیکو در تاریکی و التماس به درگاهت در سختی و آسایش, و 
برپاداشتن نماز و پرداخت زکات و روزه در سختی گرما برای خشنودی تو, 
و مرا به خودت نزدیک گردان, و به خاطر گناهی که مرتکب شده ام از من 
روی گردان نش به بخ خاطر کردار زشتی که اتجام داده ام وت برای کناه 
آاشکاری که در آن هستم و امپد توبه درباره ی آن دارم, و نه برای اشتباه و 
عمدی که انجام داده ام پا به ان دستور داده ام , 


چه آن را بر من بخشیده ای و يا مجازاتم کرده ای, و چه آن را پوشانده ای 
یا پرده پوشش آن را پاره کرده ای, چه از آن توبه کرده ام یا هم چنان بر 
آن باقی هستم, به حقی که برای همه آفریدگانت بر تو واجب است از تو 
ناسا یکتم مرا ار کین ها بای گردانی و یه ای ار جانب خوی هرا 
اد کناهان عافیت سضشی هر اه من دای که باصن رات 
شوی و دوستی با تو به نعمت و کرامتی که مرا به شرف بهشت برساند و 
همنشین محمد و اهل بیتش قرار دهد, درود خداوند بر ایشان باد, امین ای 
پرودگار عالمیان. 


دعای دیگری از ایشان که درود خدا بر او باد: 


بارخدایا, من چیزهایی از تو می خواهم که به بسیاری از بندگانت بخشیده 
ای, از بزرگ و کوچک آن ها و بدون درخواست آن ها از توء پس پس اگر بر من 
نیز ببخشی از لطف توست و اگر چنین نکنی, من با تو در فرمانت شریک 
نیستم و در مورد آفریدگانت دستور نمی دهم, پس اگر راضی باشی پس 
سزاوارترین کس برای 
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وا هو درخواستش, کسی است که ازر او و با وجود خواری آن چه 
از تو درخواست کرده ام, و اگر خشمگین باشی, پس سزاوارترین کس 
را ی کاس ار مس دا ای وا 
تکرار نموده و تباهی او را سامان داده و کجی هایش را راست گردانده 
است. و اگر مرا با کردار زشتم بگیری, پس یکی از خطاهایم عذاب تو را 
واجب می کند و من در میان آفریدگان تو کیستم ای مولای من و آقایم؟ 
پس به عزتت سوگند نیکی هایم دارایی ات را زیبا نمی کند و بدی هایم آن 
را زشت نمی گرداند, بی نیاز گرداندنم از خزائن تو چیزی نمی کاهد و 
نداری ام به آن چیزی نمی افزاید. صلاح و فسادم جز به سوی تو نیست, 
پس اکر مرا نیکو گردانی چنین باشم. و اگر مرا فاسد قرار داده ای کسی 
اس ای ندارد. پس هیچ کار زشتی از من سر نزده مگر 
آن که دانستم تو مرا می بینی و از من غافل نیستی, به وعده ی تو برای 
من و امثال من باور داشته, بر گذشت کریمانه و بخشش از روی قدرت تو 
و مهربانی گسترده ات تکیه کرده ام, پس مهری که از تو چشیدم مرا به 
نافرمانی ات جرآت داد. و گذشتی که در تو دیدم مرا به حرامت انداخت. و 
اگر از فرارسیدن خشمت به زودی می ترسیدم از تو پروا می کردم ان 
چنان که از غیير تو که پایین ز تر از توست پروا دارم. کسانی که قدرتشان 
آتدی ی ار جانهان فری ی کم توفیقم تنها از جانب توست 
مرا بویا مدای که آن ادها توانم ۵ زو به روت کتا خوار 
قف کتدم پس همانا از بخشش تو چیزی درخواست کردم که شایسته ی آن 
نیستم, , چون کار نیکی پیش نفرستاده ام. و به واسطه ی گناه بزرگی که 
انجام داده ام از آن ناامید نیستم زیرا به تو امید بسته ام و طمع بسیاری به 
مهری که برخودت واجب کردی دارم. پس فرمان ان ان توست؛ یگانه ای 
وشریک نداری و مردم روزی خوار تو هستند و همه چیز برای تو فروتن 
است. دارایی ات فراوان و عدالتت همیشگی است و بخششت بسیار و 
عرشت گرامی است؛ ستایشت والا و یادت برتر و همسایگی ات بازدارنده 
۵ سوت باق مرایشت مه کر ات ست آعاز مان و کار تما 
و به همه چیز دانا هستی. بندگانت همگی نیازمند تواند و من نیازمندترین 
آن ها هستم, برای گناهی که آن را ببخشی و نیازی که آن را جبران کنی و 
عاای کس بان کن اف تس که ان زا ایکا کارا 
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محکم گردانی و گناهی که از آن درگذری و فسادی که آن را نیکو گردانی و 
کا ر نیکی که آن را بپذیری و سخن پاکیزه ای که آن را بالا ببری و بدنی که 
آن را سلامت بداری. بارخدایا, تو مرا مشتاق خودت کردی و به آن چه نزد 
توست علاقمند ساختی و با من مهر ورزیدی, و بهترین بندگانت را به سویم 
فرستادی تا بهترین نوشته هایت را بر من بخواند. پس به فرستاده ات 
ایمان اوردم و از هدایتش پیروی نکردم, کتابت را باور کردم اما بدان عمل 
ننمودم, به خاطر ناتوانی ام دیدار تو را نایسند دانستم و برای کردار الوده 
ام از دستورت سرپیچی کردم. به خاطر تباهی دینم از سنت های تو روی 
ی و ی ام به دیدارت پیشی نگرفتم. پروردگارا. 
بهشت را برای کسانی که تو را اطاعت کردند آفریدی و در آن نعمت هایی 
را که به هیچ قلبی خطور نمی کند آماده ساختی, سپس آن را با نیکوترین 
ویژگی ها توصیف کردی و بندگانت را مشتاق ان نمودی و دستور دادی 
برای: ان.از هم. بیتتی. بکیر نده. از "ساکنان. آن. و ان .خه.در ان. است. آگاه 
کردی, از زنان سیاه چشم که مانند سفیدی های پنهان هستند و پسرانی که 
همچون مروارید پراکنده اند و میوه ها و نخل خرما و انار و باغ های انگور 
و رودهایی از نوشیدنی پاکیزه و سندس و استبرق و چشمه 

شراب خالص و دست بندهایی از نقره و نوشیدنی پاک تشر سم 
پس از آن گفتی تو بلندمرتبه و مبارکی, پس هیچ کس نمی داند چه چیز 
برای روشنی دیدگان ان ها پنهان شده است.؛ پاداشی برای ان چه انجام 
می دادند. پس به اعمالم نگریستم و آن را ناتوان دیدم مولای من. پس 
خویشتن را محاسبه کردم و خود را برای سپاس از نعمت هایت توانا ندیدم, 
گناهانم را شمردم و دیدم از نیکی هایم می کاهد پس چگونه به رسیدن به 
بپهشتت با عملم طمع داشته باشم درحالی که در گرو اشتباهاتم هستم؟ نه, 
چگونه ای مولای من ممکن است اگر تو با مهربانی ات که در گذشته بر 
من لطف می کردی و با گرامی داشتنم به پایان می رساندی و نمی توانم 
آن را بشمارم, مرا در برنگیری. پس خوشا بر آن کس که از او خشنود 
شوی و وای بر آن که بر او خشم بگیری. پس از من راضی شو و بر من 
خشم نگیر, ای مولایم. 2 آنش را برای سرکشان از فرمانت آفریدی و 
بای ام آن انواع اب را ناد کی مارا عبت کری و ان ها 
جوشان آن را گروه گروه گرداندی. از 
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حمیم و غساق و مهل و ضریع و صدید و غسلین و زقوم و غل ها و زنجیرها 
و گرزهای تن و عذاب غلیظ و عذاب سخت و عذاب خوارکننده و عذاب 
پابرجا و عذاب سوزان_ و عذاب سموم و سایه ای از آتترن و لباس های 
قطران و سایبان های آتش و نحاس و زقوم و حطمه و هاویه و لظی و 
0 
احاطه کننده دارای ستون های کشیده شده. و سعیر و حمیم و آتشی که 
خاموش نگردد و آتشی که نزدیک است از شدت خشم مشخص گردد و 
آتشی که هیزم آن مردمان و سنگ هستند و آتشی که وقتی به آن گفته می 
شود : آبا نو شیدی! کویو" آیا بیشتر هم هست؟ و مرتبه پایین تر از آتش. 
پس به راستی ترسیدم ای مولای من که به خاطر گناه و خطای بزرگم و 
نک کار فنتیشنحی. آم شتراوار آان.شنوم خر که من تافرمانی نو وا کردم.ه 
درباره بی نیازی تو از عذاب من و نیاز من به مهربانی تو انديشیدم, ای 
مولای من پا وجود خواری ان چه بدان طمع کردم نزد تو و دشواری آن در 
نزد من و آسانی اش برای تو و ارزش بسیار آن برای من و آهمیت آن در 
نزدم و جایگاهش نسبت به من, با وجود بخشندگی تو در کارهای بزرگ و 
گذشتت از گناه بزرگ, ای آقای من هیچ گناهی که آن را ببخشی و هیچ 
اشتباهی که آن را از گردنم برداری برای تو بزرگ نیست و نیز برای کسی 
که گناهش از من بزرگ تر است, به خاطر بی اهمیتی من در پادشاهی تو 
با وجود التماسم و اعتمادم به تو و تکیه و امید و طمعم به تو, پس آن میان 
من و ترسم از ورود به آتش حائل شد. و من که هستم آقای من که در 
خشمی که برای عذاب من گرفتی قصد نابودی مرا کنی, من در میان 
افرند کافت .مانند درم این میان دار ابیت تشر کته هستم بسش یه سحاویت 
بر من ببخش, پس همانا تو از من خطا دیده ای و من از تو ندیده ام و تو از 
من بی نیازی و من نیستم. تا آن که مرا به آنان ملحق کنی و همراهشان 
گردانی. همانا تو عزیز و حکیم هستی. پزورد کار ا: آفرینشم را نیکو کردی و 
بهبودی ام را فراوان ساختی, روزی ام را بر من گستراندی و همواره مرا 
از نعمتی به نعمت دیگر و از کرامتی به کرامت دیگر منتقل کردی به سوی 
بخششی که در شب و روزم تازه می شود و من چیزی جز آن چه در آن 
هستم نمی دانم, تا آن جا که گمان کرده ام آن بر تو واجب است و لازم 
است من در جایگاهی غیر از اين باشم, چرا که 
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من نمی دانم بلای بزرگ چیست تا لذت آسایش را بيابم و نیازمندی خوارم 
نکرده تا برتری امنیت را بدانم. پس شب و روز در غفلت از حال دیگران 
به سر بردم و کفر ورزیدم و در امتحان تو سپاس گزاری نکردم و شک 
نداشتم آن چه در آن به سر می برم همیشگی است و از من گرفته نمی 
شود. با خود از جابجایی عافیت و دگرگونی فقرو ترس و اندوه در دنیای 
زودگذر و آخرت پاینده سخن نگفتم تا مرا به زاری برابر تو برای پایداری 
آن با با ان که ور هر داده بودی و وعده ی افزایش 
نعمت هایت را کرده بودی, پس فراموش کردم و سرگرم شدم و غفلت 
کردم و ایمن گشتم و شادمان و متکبر شدم و سستی نمودم تا آن که 
اما موز دی کون شوه مار کیجات لایر را تشه ایام 
بیماری ها و آزارها , به جای بی نیازی نشست. پس با حالی که برایم پیش 
آمد. آن چه در آن بودم را شناختم و از تو درخواست نمودم مانند کسی که 
به خاطر گناه بزرگش شایسته نیست صدایش شنیده شود. و درخواست 
کسی را داشتم که به دلیل سرگرمی و سستی بسیارش سزاوار برآوردن 
خواسته اش نیست. وزاری کردم همچون کسی که به خاطر گردن کشی و 
تکبرش شایسته ی رحمت نیست. پس به آن چه مرا مبتلا نمودی راضی 
شدم و چرا که بیچارگی به من روی اورده و نیازمندی خوارم کرده بود و بلا 
بر من نازل شده بود, پس اگر این از خشم تو بوده, از خشمت به بردباری 
ات پناهنده می شوم و اگر می خواستی مرا امتحان کنی پس همانا به 
ناتوانی و بیچارگی ام پی بردم, چرا که تو والا و بلندمرتبه ای و فرمودی: 
همأنا انسان بسیار نالان آفریده شده؛ وقتی ی شیون 
کرده و وقتی خیری به او می رسد آن را منع می کند(1). و فرمودی و 
کزیزترینر گوینده ای: پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را می 
آزماید و گرامی اش داشته و به او نعمت می دهد, می گوید خداوند مرا 
گرامی داشت, اما وقتی او را آزموده و روزی اش را تنگ می گرداند گوید: 
خداوند مرا خوار کرد (2). و فرمودی درحالی که بزر گ ترین گوینده ای: 
به راستی انسان سرکشی می کند 
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که می پندارد بی نیاز شده (1). و منزهی, فرمودی: سپس هنگامی که بدی 
ی و فرمودی تو که عزیز و 
باشکوهی : و هنگامی که بدی به انسان می رسد با زاری پروردگارش را 
می خواند, سپس وقتی نعمتی به او عطا می شود دعای گذشته اش را 
فراموش می کند (3). و فرمودی: هنگامی که بیچارگی به انسان می رسد 
به پهلو يا نشسته پا ایستاده ما را می خواند, پس وقتی گرفتاری اش را 
برطرف نمودیم چنان می گذرد که گویی برای گرفتاری اش ما را نخوانده 
است(4). و فرمودی: انسان برای بدی مانند دعایش برای خوبی دا که 
کند و انسان عجول بوده است(۱ظ). راست 1 ۱ راست گفتی آقای من و 
مولایم. اين ویژگی ها را در خودم می شناسم و علم تو در گذشته آن را 
می دانست., مولای من, به من وعده ی نیکویی دادی که تو را بخوانم تا 
اجابتم کنی, پس من تو را می خوانم چنان که دستور دادی و تو نیز آن چنان 
که وعده نمودی پاسخم ی ۱ ات و پرده 
پوشی آت را بر من بیفزا و حالم را پهتر از آن چه در آن هستم قرار بده تا 
مرا به خشنودی خودت برسانی و آن چه برای دوستان و فرمانبردارانت 
اماده کردی به من عطا کنی, همراه با پیامبران و فرستادگان و صدیقان و 
شهداء و نیکوکاران. و چه همراهان نیکویی هستند. پس در سرای خودت و 
سرای جاودان همسایگی دوستت محمد, زینت قیامت و همه بزرگواری و 
نعمت پایدار و شادی فراوان را ووزي.ها حردان. به راستی تو بر هر کار 
توانایی و درود و سلام بسیار بر محمد پیامبر و خاندانش بفرست و سپاس 
برای خداوند, پروردگار جهان است. 


0 کتاب عتیق غروی: دعاء امام زین العابدین علیه السلام. ای عزیز» به 
خواری ام رحم کن و ای بی نیاز, به نیازمندی ام رحم کن و ای توانا, به 
ناتوانی ام رحم اور. بنده به چه کسی جز مولای خود پناه اورد؟ و از چه 
کس جز اقای خود 
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درخواست کند؟ و به چة کسن جر آفریدکار-خود زاری نماید وبه چه: کسین 
غیر از پروردگار خویش پناهنده شود و به چه کسی جز روزی دهنده ی خود 
شکایت برد؟ خداپا, هر کار شین که انجام دادم از جانب نو بوده و شایسته 
ی سپاس نیستم, و هر بدی که کردم تو مرا از آن بازداشتی و بهانه ای در 
ان ندارم. بارالها, تو را می خوانم خواستن انسانی خوار و فروتن, و از تو 
درخواست می کنم مانند درخواست پناه جوینده عذرخواه. و مانند 
درخواست کسی که به گناه و اشتباهش اعتراف می کند و کسی را جز تو 
برای اک رتیت از گناهش و برطرف کننده ی گرفتاری و اندوهش و از بین 
برنده ی غصه اش و جلوگیرنده ای از , بیچارگی اش و نیرو دهنده ای برای 
ناتوانی اش نمی یابد, به جز نو ای شون تبرین مهربانان. 


ی با ی 
ما و آقای ما و مولای ما؛ اگر آن چنان بگرپیم که مژه هایمان بریزد و چنان 
ناله بزنیم که صداهایمان بریده شود و آن قدر بایستیم که گام هایمان 
خشک شود و رکوع کنیم تا جایی که بندهایمان از هم بگسلد و سجده کنیم 
تا آن جا که چشمانمان 0 زندگی خاک زمین را 
بخوریم و آن قدر ذکر بگوییم که زبانمان از کار بیفتد, با همه این ها 
سراواربخشش یکن از کناهانمانتیستم. 


و که یه در برخی کتاب ها این دعا را از امام سجاد علیه السلام دیده ام 
که در مناجات می گفت: خدایا, از تو می خواهم مرا حفظ کنی تا آن که 
نافرمانی ات نکنم. پس به راستی که از زیادی گناهانم همراه با نافرمانی و 
از یکی های همراه با بزرگواری تو حیرت زده شده ام و بسیاری گناهانم 
زبانم را بند اورده و ابرویم را برده است. پس با چه رویی به دیدار تو ایم 
در حالی که گناهان چهره ام را زشت نموده و با کدام زبان تو را بخوانم در 
حالی که معصیت ها زبانم را بند آورده و چگونه نخوانمت حال آن که تو 
بزرگواری و چگونه شاد باشم که من نافرمانم و چگونه غمگین باشم حال 
آن که تو بخشنده ای. چگونه بخوانمت در حالی که من منم و چگونه 
نخوانمت در حالی که تو تویی. چگونه شادی کنم در حالی که از فرمانت 
سرپیچی نموده ام و چگونه اندوهگین باشم حال ان که تو را شناخته ام . 
شرم دارم تو 
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را بخوانم در حالی که همواره گناهان را تکرار کرده ام و چگونه بنده 

مولایش را نخواند و به کجا می تواند گریزد و اگر رانده شود پناه گاهش 
کچاست؟ بارالها, اگر از لغزش هایم گذشت نکنی به چه کس پناه آورم 
واگر بر من رحم نکنی چه کس به من رحم آورد؟ و اگر تو به فریادم نرسی 
چه کس از من دست گیری می کند و هنگامی که آرزویم نزد تو تنگ شد به 
کجا می توانم بگریزم؟ خدایا.: میان ترس و امید مانده ام , ترس از تو مرا 
می میراند و امیدت زنده ام می کند. معبودا, گناهان از ویژگی های ماست 
و گذشت مخصوص تو است. پروردگارا, موی سفید نوری از نورهای 
توست, پس غیرممکن است که نور تو با اتشت سوزانده شود معبودا, 
بهشت سرای نیکان است اما مسیر آن از آنتن ی کنو 7 پس اگر از 
بهشت محروم شدم ای کاش وارد آتش نشوم. بارخدایا, 


چگونه تو را بخوانم و امید به بهشتت داشته باشم با اين که کردار زشتی 
دارم. و چگونه تو را نخوانم و آرزوی بهشت نداشته باشم با وجود رفتار 
نیکو و زیبای تو. خدایا, منم آن کسی که با وجود نافرمانی اش تو را می 
گناهانش به تو امید بسته و امیدم از گذشت فراوان تو قطع نمی شود ای 
مولای من. بارالهاء به راستی گناهانم بزرگ هستند ولی گذشت تو از 
گناهان من بزرگ تر است. خدایا: با گذشت فراوانت ت از گناهان بزرگ من 
بگذر, چرا که گناهان بزرگ را تنها پروردگار بزرگ می بخشد. خداوندا, من 
ان کنسی "هستم. که با نو بیمان ست: :وان زا نکفنت: هنگامی که به 
خواهشش رسید اراده اش را شکست. پس بیهوده و سرگرم شدم و 
کردارم در شب و روز نوشته می شد. خدایا, گناهان من به تو ضرری نمی 
رساند و گذشت تو از من چیزی از تو نمی کاهد, پس آن چه را که ضرری 
ترانف نداون بخ و آنحه را که از نو نمی کاهد به.فن عطظا کن: معبودا, 
اگر مرا بسوزانی سودی برایت ندارد اکن مرا ببخشی ضرری برایت 
ندارد. پس ان چه برایت ضرری ندارد بر من ببخش و آن چه خشنودت نمی 
کب فر ها دار هبار کاشستا فا نو ویر انا که ی 
شناسند نافرمانی ات نمی کردند. خدایا, اگر گذشت و بخشندگی ات نبود 
تاعاس ات سم کرنه ه کاهت ها گرا تسکر هبار دابا اک کذفت 
دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو نبود دوست داشتنی ترین 
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مخلوقاتت از فرمانت سرپیچی نمی کرد. پروردگارا, امیدم به آمرزش و 
گمانم به تیکی توست. از لغزش هایم درگذر ای پروردگارم, ۱ 
بوده. بوده است. پس ای کسی که با دشمنش مهربانی می کن د, چگونه به 
آن کس که با او.دوستی و مناجات کرده چنین نباشد؟ و ای آن که هرگاه 
خوانده شده پاسخ داده است. و ای کسی که با شکوه خود ابرهای باران زا 
را پدید آورده, تو بودی که گفتی کجاست کسی که مرا بخواند و پاسخش 
ندهم؟ و کیست آن که از من درخواست نموده و به او نبخشیده ام؟ و 
کجاست آن که به درگاهم ایستاده که او را اجابت نکرده ام؟ و تو بودی که 
فرمودی: من بخشنده ام و سخاوت از من است و من بزرگوارم و 
بزرگواری از من است., و از بزرگواری من با گنهکاران این است که آنان را 
در بسترهایشان حفوظ نمودم» گویی نافرمانی ام نکرده اند و نگهداری آن 
ها را بر عهده گرفته ام گویی گناهی مرتکب نشده اند. معبودا, چه 

گناه می کند و چه کسی می بخشد؟ من بسیا 00 
بخشی. خداوندا, چه بد کردار بوده ام که گناهان و نافرمانی های بسیار 
داشتم و چه نیکو کردار بوده ای با بزرگواری و نیکی هایت. خداوندا, تو مرا 
غرق در سخاوت و بزرگی و بخشش های خود نمودی و من خویشتن را 
غرق در گناه و نادانی و اشتباهات نمودم, تو با نیکی شناخته شده ای و من 
با نافرمانی شناخته شده ام. معبودا, سینه ام تنگ شده و نمی دانم با چه 
دارویی گناهم را که ار 0 توبه کرده ام و آن را 
تکرار کرده ام. و چه بسیار شب ها و روزهایی که بر آن ناله کرده ام. پس 
تا کی چنین باشد در حالی که عمرم را دزن نابود کرده ام . معبودا, اندوهم 
طولانی شده و استخوانم نازک شده و بدنم پوسیده و گناهان بر پشتم باقی 
مانده است. پس ای آقای من» از فقر و بد بیچارگی ام و ناتوانی ام به 
درگاهت شکایت می آوزم. بارالها, هر ات چشمی می خوابد و به 
وطنش بازمی گردد و من دل نگرانم و چشمانم در انتظار مهربانی 
پروردگار خویش هستند. پس تو را می خوانم پروردگارم. مرا اجابت کن و 
حاجتم را برآورده ساز و در پاسخم نز شتاب کن. بارخدایا, مانند گنهکاران در 
انتظان کشت هتم وا مهربانی ات که مخوکاران انتظان انم را دادن 


ناامید نمی شوم. پروردگارا, آپا صورتم را به آتش می سوزانی در حالی که 
فز ای نان .ضی طراردم و قوان راتلاوت.من کزده؟ آبا قلیم رانبه انش 
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می سوزانی در حالی که دوست دار تو بوده است؟ معبودا, آیا بدنم را با 
انش می سوزانی حال آن که برایت فروتنی نموده و استخوان هایم را به 
انش می سوزانی در حالی که برای تو به رکوع و سجده افتاده است؟ 
خداوندا, به نیکی دستور دادی و تو سزاوارترین کس برای انجام ان هستی. 
و دستور به بخشش درخواست ها دادی و تو برترین درخواست شدگان 
هستی. خدایا, اگر مرا عذاب کنی بنده ی تو هستم که مرا به خواست خود 
آفریده ای و اگر نجاتم دهی بنده ای هستم که او را بدکار دیده ای و 
نجاتش داده ای. پروردگارا. من برای حفظ خود از گناه راهی به جز 
نگهداری تو ندارم. و تنها به خواست تو می توانم راهی به سوی کار نیک 
بیابم. ٍ س چگونه خود را حفظ کنم در حالی که عصمت تو مرا دربرنگرفته 
0 1 , در دنیا گناهانی از من ر] هشاندیب ان وا اشکار نکردی: 
پس در روز قیامت نیز در مقابل همگان رسوایم نکن. معبودا, سخاوت تو 
امیدم را گسترانده و سپاس گزاری ات عملم را پذیرفته است. پس مرا به 
هنگام مرگ با دیدار خودت خرسند کن. خدایاء ها فاسا ب کاگن 
ات گواهی داده و زبانم به ستایشت گویا شده و قزآن مرا به بخشتدگی 
ات رهنمون شده است, پس چگونه امیدم را از وعده هایت قطع کنم؟ 
خدایاء من کسی هستم که با شمشیر نافرمانی خود را به قتل رسانده ام تا 
جایی که سزاوار ناکامی و بریدن از تو شدم. پس امان, امان اپا نزد نو کار 
نیکویی دارم؟ بارالها, ادم تو را نافرمانی کرد و او را بخشیدی, و بسیار از 
فرزندان او نیز تو را نافرمانی نمودند. پس ای کسی که کناه پدر را 
بخشید, از فرزندان سرکش او نیز گذشت کن. خدایا, بهشت را برای 
فرمان بردارانت ت آفریدی و آن چه را که به قلب ها خطور نمی کند در آن 
وعده دادی, به اعمالم نگاه کردم و آن را اندک دیدم مولای من, و خود را 
محاسبه کردم و چیزی نیافتم که با آن شکر نعمت هایت را به جا آورم. و 
آتش را برای کسانی که نافرمانی نمودند آفریدی و در آن شکنجه و بندهای 
آتشین و عذاب دردناک را وعده نمودی, و من می ترسم به خاطر گناه 
بزرگم و بدی های هميشه ام سزاوار آن شوم. پس گناهی که بر من 
ببخشی برای تو بزرگ نیست و نه گناهان کسانی که گناهی بزرگ : تر از من 
دارند. به خاطر کم اهمیتی من در پادشاهی تو به همراه اطمینان و تکیه و 
امیدم به تو. پروردگارا, دشمنی برایم قرار دادی که به قلبم وارد می شود 
و 
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در جایگاه نظر و اندیشه ی من جای می گیرد و به کجا می توان گریخت 
اگر کمکی از جانب نو نباشد؟ خداوندا, به راستی شیطان بدکار و پلید و 
بسیا رل گر اسر ی و ی ای هت با 
وه کی که با ادن رخا کته حات شا بو در حالی کم اد 
مورد فریب قرار گرفته است؟ مگر آن که فریب او ناتوان است, پس تنها 
تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم و خود را به تو می سپاریم و 
هیچ نیرو و جنبشی مگر از جانب تو نیست. ای بزرگوار. ای بزرگوار, ای 
بزرگوار. 


دعای معروف به خمس عشر از جمله دعاهای امام زین العابدین علیه 
السلام است. ما این ادعیه ر ددِ برخی کتب بزرگان شیعه رضوان الله 


مناجات اوّل: رازونیاز توبه کنندگان (برای روز جمعه) 


بسم الله الرحمن الرحیم, خدایا! گناهان بر من لباس خواری پوشانده, و 

ار سای وهای کر سید مر کی خی ول را مان 
پس آن را با توبه به درگاهت زنده کن» ای آرزویم و مرادم و خواسته ام و 
امیدم, به عرْتت سوگند برای گناهانم آمرزنده ای جز تو نمی یابم, و برای 
دل شکستگی ام جبران کننده ای جز تو نمی بینم, به پیشگاهت با توبه و 
انابه فروتنی نمودم», دبا لت و خواری, به درگاهت تسلیم شدم, اگر مرا 
از درگاهت برانی به که روی آوزم ؟و اگر از آستانت باز گردانی به که پناه 
برم؟در اين حال افسوس از شرمندگی و رسوایی آم, و دربغ از زشتی 
کردازه فراهم. آوزدن کناها نو ای آمرزنده گناهان بزرگ, و ای جبران کننده 
استوان کنر اد بو مایت می کتم کف کناهان شام کندم ام راید 

من ببخشایی, و بر من بپوشانی پنهانکاریهای رسواکننده ام راء و مرا 2 
عرصه قیامت از نستم. خدشت ه اه ررشت بی مره تداع وتان پوشش 
زیبای چشم پوشی ات عریان و بی پوشش رها نسازی, خدایا سایه رحمتت 
را بر گناهانم بینداز, و ابر مهربانی ات را به سوی عيبهايم گسیل کن, خدایا 
آیا برده فراری جز به جانب مولایش باز می گردد؟یا کسی به او از خشم 
مولایش جز مولایش پناه می دهد ؟خدابا اگر پشیمانی از گناه توبه است, 
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به عرُتت سوگند که من از پشیمانانم, و اگر آمرزش طلبی از خطاکاری 
سبب فرو ریختن خطاها از پرونده است. من از امرزش خواهانم. حق 
رضایت با توست تا راضی شوی, خدایا با قدرتت بر من توبه ام را بپذیر, و 
با بردباری ات نسبت به من از من در گذر: سا آاهی ات اهال امن 
مدارا فرما. 


خدایا تویی که به روی بندگانت دری به سوی بخششت گشودی و آن را 
توبه نامیدی, و خود فرمودی: «بازگردید به جانب خدا, باز گشتی خالصانه», 
پس عذر کسی که از ورود به اين در پس از گشوده شدنش غفلت ورزد 
چه می تواند باشد؟؛خدایا اگر نافرمانی و کناه از بنده ات زشت بود. پس 
گذشت از جانب تو زیباست., خدایا نخستین. کسی نیستم که تو را نافرمانی 
کرده و حضرتت توبه پذیرش شدی, و خود را در معرض احسانت قرار داده 
و تو مرا مورد احسانش قرار دادی. ای پاسخگوی درماندگان. ای برطرف 
کننده زیان. ای بزرگ نیکی, ای دانای نهان, ای زیبا پرده پوش, به جود و 
کرمت به سوی تو شفاعت می جویم, و توسُل می کنم نزد تو به فضل و 
رحجمتت دعایم را اجابت کن؛ امیدم را به خود ناامید مساز, و توبه ام را 
بیذیر» و با احسان و مهرت خطاهایم را نادیده گیر, ای مهربان ترین 
مهربانان 


مناجات دوم: راز ونیاز شاکران (برای روز شنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 


خدایا از نفسی که فراوان به بدی فرمان میدهد به تو شکایت می کنم, 
همان نفسی که شتابنده به سوی خطاء و آزمند به انجام گناهان, و در 
معرض خشم توست. نفسی که مرا به راه هلاکت می کشاند. و هستی ام 
را زد زر نو از پست ترین تباه شدگان قرار می دهد, بد بيماريهایش بسیار, 
او ۳ است, اگر گزندی به او در رسد بی تابی صفت ...کته و اگر 
خیری به او رسد از انفاقش دریغ می ورزد, به بازی و هوسرآنی میل ۳ 
دارد, از غفلت و اشتباه آکنده است, مرا به تندی به جانب گناه می راند. و 
ی ار او ۱ 
می کند و از شیطانی که به بی راهه ام می برد به تو شکایت می کنم. 
شیطانی که سینه ام را از وسوسه انباشته و زمزمه های خطرناکش قلبک 
کا فرا حرفه اشت,شهانی که ها ها ده هس 
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برایم کمک می کند, و عشق به دنیا را در دیدگانم زیور می بخشد, و بین 


_. 


من و بندگی و مقام قرب پرده می افکند. 


خدایا از دل همچون سنگی که با وسوسه زیرورو می شود و به آلودگی 
گناه و سیاسی نافرمانی الوده شده به تو شکایت می کنم, خدابا از چشمی 
که از گریه ناشی از هراس تو خشک شده, و در عوض به مناظری که 
خوش آیند آن است خیره گشته به تو گلایه می کنم, خدایا توان و نیرویی 
برای من جز به قدرت تو نیست, راه نجاتی از گرفتاریهای دنیا جز نگهداری 
مرا جز جودت در معرض چیزی قرار ندهی, و هدف فتنه ها نگردانی, و 
علیه دشمنانم یاور باشی, و پرده پوش رسوائیها و عیوبم گردی, و از بلا 
نگهدار, و از گناهان بازدارنده ام باشی به مهر و رحمتت ای مهربان ترین 
مهربانان 


مناجات سوّم:رازونیاز ترسیدگان (برای روز یکشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش شیاشگ 


ایا نا یی تا کی آ اش هیا مسا با اش آ۶ 
عشقم به تو از خود دورم سازی, یا با امید به رحمت و چشم پوشی ات 
معرومم سازی, يا با پناه جویی ام به گذشتت رهایم تابن هرگز چنین 

نیست !از ذات بزرگوارت به دور است که محرومم کنی, ای کاش می 
دنت کب ابا مافدم مسا برای بدبختی به دنیا آورده, یا برای رنج کشیدن و 
زحمت پرورانده است. اگر چنین است کاش مرا نزاده و نپرورانده بود, و 
ای کاش آگاه بودم که آیا مرا از اهل سعادت قرار داده و به قرب و جوارت 
اختصاص داده ای تا به این سبب چشمم روشن و جانم آرام گیرد؟خدایا آبا 
چهره هایی که در برابر عظمتت سجده کنان به خاک افتاده سیاه می کنی, 
يا زبان هایی را که برای بزرگی و شکوهت به ستایش گویا شده ناگویا می 
نمایی؟یا بر دلهایی که به محبتت پیچیده شده مهر می زنی, يا گوشهایی را 


پا دست هایی را که آرزوهای به امید مهرورزی ات به سویت بلند کرده و 
کوشش در 
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ند کون ات لاغر شده مجازات تفت کت نبا پاهایی را که در راه عبادتت 
پوییده به عذاب دچار می نمایی, خدابا درهای رحجمنت را بر یکتایرستان 
وتات راار ام رسای تدای رم ماه خر نا ان 
که به توحیدت عرّت بخشیدی, چگونه به خواری هجرانت ذلیل می کنی, و 
باطنی که بر دوستی ات پیمان بسته, چگونه به سوز آتشت می سوزانی؟ 
خدایا از خزدنا کمن ختتیمته و بزرحی ناخشنودیت پناهم د۵؛ ای پر مهر» ای 
منثگذار, ای مهربان, ای بخشاینده. ای جبار, ای چیره» ای امز: نم ای پرده 
پوش, به مهرت مرا از شکنجه آتش و رسوایی ننگ رهایی بخش, آنگاه که 
نیکان از بدان جدا شوند, و حالت ها دگرگون گردد و هراسنده ها بهراسند, 
و نیکوکاران به خوشبختی تزفیک شوند: و ید کاران از ان دور گردند, و به 
هرکسی برابر آن چه انجام داده جزای برازنده داده شود و هرگز , به آنان 
ستم نشود 


مناجات چهارم: رازونیاز امیدواران (برای روز دوشنبه) 


آق ان که هر کاه بندم اق آز او بخواهه فطایش کت و هر گام جتی را که 
نزد اوست آرزو کند به آرزویش برساند, و زمانی که به او روی آور مقرژب 
و نزدیکش کند, و گاهی که تظاهر به گناه کند گناهش را پرده پوشی نماید, 
و آنگاه که بر او توکل نماید او را بس بااشد و کفایت کند, خدای من کیست 
که بر استانت وارد شده و خواهان مهمان پذیری ات باشد و تو از او 
درگاهت خوابانده باشد و تو احسانش ننموده باشی ایا خوشایند است که از 
درگاهت با محرومیت با زگردم, درحالی که جز تو سروری که به احسان 
متصّف باشد نشناسم, چگونه به غیر تو امید بندم درحالی که هر خوبی به 
دست توست, و چگونه جز تو را ارو کزه درحالی که آفرینش و فرمان 
خاس بو است: ایا آمیدض را ارته شوم حرحالی که از تسه احسان آنسه که 
از نو تحوانتض به هن عطا فر مود با آبا به مانند خودم محتاج می کنی 
رال که به رنه محکفت ی موه وس ای آن. که فهت کی تنج 
رحمتش خوشبخت شدند, و آمرزش خواهان به انتقامش بدبخت نشدند, 
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چگونه فراموشت کنم که همیشه به یادم بوده ای, و چگونه از تو غافل 
شوم که تو نگهبانم هستی, خدای من دستم را به دامن کرمت آوبختم, و 
برای رسیدن به عطایت سفره آرزویم را گستردم, مرا به خلوص توحیدت 
خالص کن؛ و از بندگان برگزیده ات قرار ده, ای آن که هر کر به او 
پناه می جوید, و هر جوینده ای به او امید می بندد, ای بهترین امیدبخش, 
ای کریم ترین خوانده, ای آن که پرسنده اش برگردانده نشود, و 
آرزومندش ۳9 نگردد, ای آن که در رحمتش به روی خوانندگان باز 
است, و برده درگاهش برای امیدواران گشوده است, از نو می خواهم به 
بزرگواریت که ببخشی از عطای خود بر من آن چنان که دیده ام به آن 
روشن شود. و از امید به تو سرشارم سازی به اندازه ای که نهادم آرامش 
يابد, و از یقین آن چنان بر من مثت نهی که با آن ناگواری های دنیا را برایم 
اتنان تماییه مب آندان دید کانم. دلض .بر دم سای تاییاین راب یرنه 
مهربانی ات ای مهربان تبرین مهربانان. 


مناجات پنجم:رازونیاز دلدادگان (برای روز سهشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 


خوایا هرن ور امد به متشه آه آتدی است:ولی: مان جر که 
تو همواره نیکو است.؛ و هرچند گناهم مرا از عذاب تو به هراس افکنده, 
ولی چشم امیدم ایمنی از انتقامت را به من خبر می دهد, و هرچند 
نافرمانی ام مرا را در معرض عذابت قرار داده ول یح سن اعتمادم مرا به 
پاداشت آگاهی می دهد, و هرچند بی خبری مرا از آمادگی برای دیدارت به 
ات اه انداحی ی سرت رم عطاوات فا فا شوه 
است, و اگر زیاده روی در گناه و سرکشی, میانه من و تو را تیره ساخته 
۱ و ۳ 


از تو می خواهم به درخشش های جلوه ات و به انوار مقدست, و هم به 
سویت زاری می کنم به عواطفر مهرت و لطایف احسانت. که تحقق 
بخشی گمانم را در آن چه از تو آرزومندم از بزرگی اکرامت و زیبایی 
انعامت, در راه تقلاب به تو و نزدیکی به درگاهت و بهره مندی از نگاه به 
ی ری ی ۳ 
و لطف بی , بایان تو می باشم, و از خشمت به سوی خشنودی ات گریزان 
و از تو به سوی خودت فراری ام, نیکوترین چیزی را که نزد 
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توست امید دارم بر بخشش هایت اعتماد می نمایم, به عنایئت نیا زمندم, 
خدایا آن چه را از فضلت بر من آغاز کردی به انجام رسان, و آن چه را از 
کرمت به من دادی از من مگیر, واه ربا با تر‌دیاری ات سر خن بوشانو دی 
اشکا گس وان حه رای را ای موز دا ار ور 
شفاعت می جویم, و از تو به تو پناهنده می شوم. با امید بسیار به 
احسانت به سوی تو آمدم, به خوبی هایت که بر من مثت گذاری دل بسته 
ام, به فراوانی کرمت تشنه ام, ابر فضلت را باران طلبم, خشنودی ات را 
خواهانم آهنگ آستانت را دارم به جویبار عطابت وارد آمدم؛ برترین 
خیرات را از پیشگاهت خواهشمندم, به جانب حضرت جمالت روانم؛ ذاتت 
را اراده دارم کوبنده در رحمتت هستم, درمانده ام در برابر شکوه و 
جلالت, با من از آمرزش و رحمت آن گونه کن که شانشته اتی تودته ان 
گونه که سزاوار عذاب و انتقامم, به مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان 


مناجات ششم:رازونیاز شاکران (برای روز چهارشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 


ابا پبانی ادن کرست سیبا خاشفم سای زا اراد سوق رن 
بخششت مرا از شمارش ستایشت درمانده ساخت. و در پی هم آمدن 
احسانت مرا از باد اوصاف نیکت بازداشت, و پشت هم رسیدن نعمت 
هایت مرا از گسترش خوبی هایت درمانده نمود, این است جایگاه از که ند 
برازندگی نعمت های تو و در تراتر آن: به. کوتاهی خود اعتراف دارد و به 
زیان خود به سستی در بندگی و هدر دادن نعمت ها گواهی می دهند و 
تویی دلجو, مهربان, نیکوکار کریم, که خواهنده اش را محروم نمی کند. و 
ار گنت را از درگاهش نمی راند, به آنتتانت فرود می ۹ بار 
امیدواران؛ و در درگاه رحجمت تو می ایستد آرزوهای عطاخواهان, بیس 
آرزوهایمان را با محرومیت و ناامیدی روبرو مساز, و جامه ناامیدی و 
دوری از رحمت را بر ما بیوشان. 


خدایا در برابر بزرگی نعمت هایت سپاسم کوچک می نماید. و در کنار 
اکرامت بر من ستایش و گزارش از ان خود را پست و ناچیز نشان می 
دهد, نعمت هایت از انوار ایمان زینت هایی به من پوشاند, و لطایف نیکی 
ات خیمه هایی از عزت بالای 
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سرم افراشت., و عطاهایت گردن بندهای زیبنده ای به گردنم افکند که 
هرگز باز نشود, و طوق هایی بر من اویخت که به هیچ روی گسسته نگردد, 
عطاهای انبوهت زبانم را از شمردنش ناتوان ساخته, و نعمت های 
فراوانت فهمم را از دریافتشان کوتاه نموده, 


تا چه رسد به بررسی کامل آن هاء سپاسگزاری ات چگونه برای من امکان 
پذیر است در حالی که سپاسم نسبت به تو خود نیازمند سپاسی دیگر 
کی مب ی و 

باز بگویم تو را سپاس, خدیا همان گونه که ما را به لطف طعام دادی و 
ی ی ی تب ما به انجام رسان, و 
ناگواریهای ناخوشایند را از ما دور کن, و از بهره های هر دو جهان بالاتر و 
برترش را چه اینک و چه در اينده به ما عنایت کن, تو را سپاس بر خوبی 
ازمونت و بر نعمت های سرشارت. سپاسی که درخور خشنودی ات باشد, 
و خیر وجودت را به جانب ما جلب کند, ای بزرگ, ای کریم, به مهربانی ات 
ای مهربان ترین ممزابان 


مناجات هفتم:رازونیاز فرمانبران خدا (برای روز پنجشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 


خدای فرمانبری ات را به ما الهام فرما, و ما را از نافرمانیت دور کن» و 
بر رد ارم ار وی اب آروی م نان و ما را در میان 
بهشت هایت جای ده, و از برابر دیدگان دلهایمان ابرهای شک و دودلی را 
بزدای, و از قلوبمان پرده های تردید و کوردلی را کنار زن, و از نهادمان 
کر و حق را در درون ما استوار گردان, زیرا شک ها و گمان 
ها بارورکننده آشوب ها؛ تیره کننده عطاها و بخشش های زلال و بی آلایش 
اند, خدایا ما را بر کشتی های نجاتت بنشان, و از لذت رازونیازت بهره مند 
گردان, و به حوض های دوستی ات وارد کن,: 


و شیرینی محبت و مقام قربت را به ما بچشان, کوششمان را در راهت و 
همتمان را در طاعتت قزر دورو ها ار را 1 
گردان, چرا که ما با تو و از توییم و برای ما وسیله ای جز به سوی تو 
نیست, خدابا مرا از گزیدگان بندگان خوبت قرار ده, و به شانستان 
نیکوکار ملحق کن؛ هم آنان که به بندگی پیشی گرفتند, و به سوی خیرات 
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کردند, و برای رسیدن به درجات بلند کوشش نمودند همانا تو بر هرچیز 
توانایی, و به اجابت دعا سزاواری. به مهربانی ات ای مهربان ترین 
مهربانان 


به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 


منژهی تو, چه تنگ است راه ها بر کسی که تو راهنمایش نباشی, و چه 
آشکار است حق نزد کسی که راه را نشانش دادی, خدایا ما را به راه های 
رسیدن به سرایت بکشان. و ما را از نزدیک ترین راه های ورود به 
بارگاهت ببر» دور را بر ما نزدیک کن؛ ۵ دشواید ۵ سخت: را ین ها اسان 
کزدا: و ما را هن بندگانت که با چالاکی به سویت می شتابند, و همواره 
رح را یش مه فا ود تما آنان که در هر شب و روز تو را عبادت 
می کنند, و از هیبتت در هراسند, بندگانی که آبشخورها برای آنان زلال 
کردی و به خواسته هایشان با کامیابی رساندی, و آنان را بر جوینده 
هایشان کامروا نمودی, و از روی فضلت حاجاتشان را براوردی, و نهادشان 
را از محبتت اکنده ساختی, و از زلال چشمه ات سیرابشان نمودی, اینان 
به وسیله تو به لذّت مناجاتت دست يافتند, و از حسن عنایت تو دورترین 
مقاصدشان را فراچنگ آمز ند ای کسیر که بر روی آوزندکان بر خوبش 
روی آورد و با مهرورزی بر ایشان روی آور و بخشنده است, و به غفلت 
ورزان از یادش دلسوز و مهربان است, و برای جلب آنان به درگاهش با 
محبت و عطوف است. از تو می خواهم مرا از کسانی قرار دهی که بهره 
بیشتری از تو دارند, و برترین جایگاه را نزد تو نصیب خود ساخته اند و از 
دوستی ات سهم برجسته تری به آنان رسیده. و در معرفتت بهره بیشتری 
نصیب آنان گشته است. همانا همتم از همه جا بریده و تنها متوجّه تو گشته 
است, و رغبتم به جانب تو منصرف شده است. پس تنها تو مراد منی نه 
غیر تو, و شب زنده داری و بی خوابی ام تنها برای توست نه برای غیر تو, 
و دیدارت نور دیدگان من است و وصالت آرزوی هستی ام, و تنها به سوی 
توست اشتیاقم, تنها در مسیر عشق توست شیفتگی ام و در هوای توست 
دلدادگی ام و خشنودی ات مقصود من, و دیدارت نیاز من. و جوارت 
مطلوب من, و قربت نهایت خواسته من است, آسودگی و راحتم در 
رازونیاز با توست, داروی دردم و درمان بیماری سینه ام: و خنکای آتشم 
قلبم, و برآمدن اندوهم 


ص: 19 


تنها پیش توست, پس در هنگام ترس همدمم باش, و لغزشم را نادیده گیر, 
و گناهم را بیامرز, توبه ام را بپذیر و دعایم را اجابت کن, و سرپرست 
زمامم و توانگری گاه تهیدستی ام باش, مرا از خود جدا مکن, و از خویشتن 
دورم مساز, ای نعمت و بهشت من, و ای دنیا و آخرتم, ای مهربان ترین 
مهربانان 


مناجات نهم:رازونیاز شیفتگان (برای روز شنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش فمشکی آتفتت 


خدایا کیست آن که شیرینی محبتت را چشید پس به جای تو دیگری را 
برگزید؟و کیست آن که با مقام قرب تو انس یافت پس مایل به روی 
برتافتن از تو شد؟خدای؛ ما را از کسانی قرار ده که برای قرب و ولایتت 
برگزیدی, و برای دوستی و محبتت خالص نمودی, و برای دیدارت مشتاق 
کردی, و به قضایت راضی ساختی, و نعمت نگاه به جمالت را عطایش 
کردی, و به خشنودی آت مخصوص گرداندی. و از غم هجران و دوری 11 
پناه دادی, و در جوارت در جایگاه راستی جای دادی, و به شناخت خود 
اختصاص دادی. و برای بندگی ات سزاوار کردی, و به اراده ات دلباخته 
فرمودی. و برای تماشای جمالت برگزیدی, و رویش را برای خود از غیر 
پاک کردی» و دلش را برای عشقت فارغ نمودی, و ان را به سوی ان چه 
نزد توست راغب فرمودی, و یادت را به او الهام کردی. و شکرت را 
نصیبش نمودی» و به طاعتت مشغفول رای و او را از بندگان شایسته 
ات گرداندی, و برای رازونیازت انتخاب کردی, و جدا کردی از او هرچه که 
او را از تو جدا می کند. خدایا ما را از کسانی قرار ده که شیوه هاشان 
آرام گرفتن به درگاه توست در حال زاری و روزگارشان آه و ناله است. و 
پیشانی شان در پیشگاه عظمتت بر سجده, و دیدگانشان در خدمتت بی 
خواب ب گشته است. و اشکشان از خشیت تو روان, و قلوبشان به عشقت 
آوبخته و دلهایشان از هیبنت از جاأ کنده است. ای آن که انوار قدسش 
کرای دید کان عاشعانتش اوه کر است وبررکی.های:جفالنقن براق قلون 
عارفانش دیدنی است. ای ارمان دل مشتاقان. ای نهایت اروزهای 
عاشقان, از تو درخواست می کنم دوستی خودت را و دوستی انان که تو را 
دوست دارند و دوستی هر کاری که مرا به میدان قرب تو می رساند, و 
این که خودت را نزد من محبوب تر از دیگران قرار دهی 


ص: 196 


و عشقم را به وجودت راهبر به سوی خرسندی ات بگردانی و شوقم را به 
حضرنت بازدارنده از نافرمانی ات سازی, خدابا تماشای زیبایی وجودت ۲ 
بر من مثت گذار و به من به دیده عشق و عاطفه بنگر, و روی از من 
امه هرا خی وه اد ال کی یی دی قرای و ارات 
کننده, ای مهربان ترین مهربانان 


مناجات دهم:رازونیاز توسْل جویان (برای روز یکشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش طمشکی: افتت 


خدایا به پیشگاهت وسیله ای جز عواطب مهرت ندارم, و به درگاهت دست 
اویزی جز ان چه از رحمتت شناخته شده و جز شفاعت پیامبرت پیامبر 
رحمت رسای مدش ات ار وه اراخی ارم دا این دوب شلف را 
برای من سبب رسیدن به آطر زرزنت قرار ده, 1۳ دو را رابطه ای برای 
دست یابی به خشنودیت بگردان: همانا امیدم به حریم کرمت فرود آخدم 2 
مرکب طمعم بخ آینتتاتهة جودت بار انداخته است, پس درباره خودت 0 
وا ص ف ویبار و کارم را به خیر پایان ده و مرا اران برگزیدگانی قرار ده 
که در در میان بهشت قرارشان دادی و خانه کرامتت را در اختیارشان 
گذاردی و دیده آنان را در روز قیامت با نگاه به سوی جمال خویش روشن 
نمودی, و جایگاه راستی را در جوارت به آنان واگذار نمودی, ای آن که 
باریافتگان بر کریم تر از او بار نيابند, و ِ مهربان تر از او ر 
۳ که انسان رانده به جانب او و آورده, به سوی تن کی و 
دست گدایی دراز کردم, و به دامن کرمت چنگ آویختم. مرا سزاوار حرمان 
مکن و به ناامیدی و زیان دچار مساز. ای شنوای دعا, ای مهربان ترین 
مهربانان. 


مناجات یازدهم: رازونیاز نیازمندان (برای روز دوشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 


خدایا شکستگی ام را جز لطف و محبتت جبران نکنند, و تهیدستی ام را بی 
نیازی نرساند جز مهر و احسانت؛ و هراسم را جز امان تو آرام 0 
خواری ام را جز توانایی ات به عژت تبدیل نکند, و مرا جز فضلت به 
ارزویم نرساند و شکاف فقرم را جز احسان تو پر نکند, و حاجتم را کسی 
جز تو بر نیاورد, و غمزدگی ام را جز 


ص: 187 


رحمتت برطرف ننماید و بدحالی ام را جز مهرت نگشاید و سوز سینه ام را 
جز وصل تو خنک نکند و آتش درونم را جز دیدارت خاموش نگرداند و بر 
حرارت شوقم به تو جز نگاه به جمالت آت نریزد» ۵ آزآهتم بدون ب# 0 
شدن به حضرتت برقرار نشود و حسرتم را جز نسیم رحمتت برنگرداند, و 
بیماری ام را جز درمانت شفا ندهند و غمم را جز مقام قربت 1 
نسازد, و زخمم را جز چشم پوشی آأت التیام ندهد, و الودگی دلم را جز 
گذشت تو نزداید, و وسواس سینه ام را جز ِِِ از میان نبرد» ۳ 
نهایت آرزوی اشو‌مندان, ای غایت خواهش خواهندگان, ای دورترین 
مطلوب جویندگان, ای والاترین رغبت راغبان, ای سرپرست شایستگان, ای 
امان ترسیدگان, ای اجابت کننده دعای بیچارگان, ای ذخیره ناداران, ای 
گنج بینوایان, ای فریادرس دادخواهان, ای براورنده حاجات تهیدستان و بر 
خاک نشستگان, ای کریم ترین کریمان, ای مهربان ترین مهربانان. فروتنی 
و خواهشم به پیشگاه توست, و زاری 3 ك بي یوگ تو از تو می 
تداوم بخشی؛, من ینک روشاه کرمت #9 ام , و ره نسیم 
های نیکی ات قرار دارم و به رشته محکمت چنگ زده ام و به دست آویز 
استوارت دست آوبختم, خدابا بر بنده خوارت که زبانش کنیا و عملش 
اندک است رحم کن؛ و با احسان پیوسته و یرجه 
ما ۱ 
مهربانان. 

مناجات دوازدهم: رازونیاز عارفان (برای روز سه شنبه) 

به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 

خداپا زبآن ها از ادای ثنایت آن چنان که شایسته عظمت توست کوتاه 
است, و خردها از درک ژرفای جمالت ناتوان است., و دیده ها از تماشای 
بزرگی های ذاتت درمانده است. برای خلق راهی به سوی شناسایی ات 
جز ناتوانی از شناخت قرار ندادی, خدایا ما را از کسانی قرار ده که 
شاخسارهای اشتیاق به سویت در بوستان های سینه هایشان استوار و 
پابرجا شده است و سوز عشقت در کانون دلهایشان برافروخته, از این 
روی به آشیانه انديشه های والا جای گیرند, و در گلستان قرب و مکاشفه 
ات می گردند, و از حوض های محبْتت با جام ملاطفت می نوشند و در کنار 
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نهرهای صفا وارد می شوند, درحالی که پرده از دیدگانشان برداشته شده, 
ادلی تساه ماد سان زونه کستم هار شیارا 
اظشان برون رن وس فاهان ای سرت کسوی رو و 
همٌتشان برای پیشی گرفتن در میدان خوشبختی بر اثر زهد بلندی گرفته, و 
۰ در چشمه زلال کردار گوارا شده, و باطنشان در مجلس اک 
پاکیزه ؟ گشته, و راهشان در جای ترسناک ایمنی یافته, و جانشان با رجوع به 
رب الارباب اطمینان یافته, و ارواحشان به نیکبختی و رستگاری یقین يافته, 
و دیدگانشان با نظر به محبوبشان روشنی گرفته, و آرامششان با دریافت 
خواهش و رسیدن به آرزو استقرار یافته, و تجارتشان در فروش دنیا به 
آخرت سودبخش بوده, خدایا چه لذذت بخش است در دلها خاطرات الهام 
گرفته از یادت. و چقدر شیرین است پویش به سوی تو با مرکب انديشه ها 
در راه های غیب. و طعم عشقت چه خوش, و شربت مقام قربت چقدر 
گوارا| است. پس ما را از راندن و دور کردنت پناه ده, و از خاص ترین 
عارفات و ماه نات وراس ورن فساتوات و ال ترس 
پرستندگانت قرار داده, ای فوز کل ای باشکوه, ای کز اه ای بخشنده, به 
مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان. 


مناجات سیزدهم: رازونیاز ذاکران (برای روز چهارشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است 


از این 0 كت که 
برازنده کمال نو شأن و اندازه من چقدر می تواند بالا رود ۳ ظرف 
تقدیس تو قرار گیرم؟از بزرگ ترین نعمت ها بر ما جاری شدن ذکر تو بر 
تا زک 0 ۱ ۳0 اب 


خدایا پس ذکرت را به ما الهام کن در نهان و آشکار و شب و روز و پیدا و 
پنهان, و در خوشی و ناخوشی و ما را به ذکر پنهان مأنوس فرما و به عمل 
پاکیزه و کوشش پسندیده بکار گیر. و به میزان کامل پاداشمان ده, خدایا 
دلهای عاشق شیفته تواند, و خردهای جدای از هم بر معرفتت گرد آمده 
اند, بدین خاطر دلها آرام نگیرند جز به یاد تو, و جان ها جز به هنگام 
مشاهده ات راحتی نيابند, تو تنزیه شده ای, در هرجا, و پرستیده گشته ای 


در هرگاه و در همواره روزگار 
ص: 909 1 


بوده ای, و به هر زبان خوانده شده اي و در هر دلی بزرگداشت شده ای 
از هر لذْتی به جز ذکر تو, و از هر آسایشی جز همدمی با تو, و از هر 
شامیای تشر فرب و وان هر علی طات ور نمی حرعو نو 
گفتی و گفتارت حق است که:ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار 
یاد کنید و در بامداد و شامگاه او را تسبیح گویید و تو گفتی و گفتارت حق 
است:«مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم«ما را به یاد کردنت فرمان دادی, و 
۱ 
ما را یاد کنی , اکنون برابر با فرمانت تو را یاد می کنیم. پس تو نیز به 
وعده ات وفا کن؛ ای ناداور پادکنندگان, و ای مهربان ترین مهربانان. 


مناجات چهاردهم: راز و نیاز پناه جویان (برای روز پنجشنبه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش هم ات 


خدایا ای پشتیبان پناه جویان, و ای پناه پناهندگان, و ای رهایی بخش هلاک 
شدگان, و ای نگهدار بینوایان, ۲ ای مهرورز بی چیزان؛ ۲ ای اجابت کننده 
درماندگان وِ ای گنجینه تهیدستان و ای جبران کننده شکست خوردگان, و 
ای جایگاه آواردگان, و ای پاور ناتوان شمردگان, و ای پناه 9 
ترسیدگان و ای ار غمزدگان, و ای دژ پناهندگان, آگر به به عرزتت پناه 
نیاورم پس به که پناه برم» و اگر به قدرتت پناهنده ضیف که با هیده 
شوم ؟ گناهان وادارم ساخته که به دامان گذشتت چنگ ز نم» 9 خطاها 
محتاجم کرده که از تو خواهم درهای چشم پوشی ات را بر من بکشانی: و 
بدیها مرا فراخوانده ۳ به آستان عزتت بار اندازم, و هراس از انتقام ادزم 
کرده که به دستاویز مهرت چنگ ز نم » کسی که یه ریسمانت چنگ زده 
سزاوار نیست خوار گردد, و آن که به عزتت پناهنده شده, شایسته نیست 
رها گردد یا واگذاشته شود. خدایا ما را از حمایتت محروم مکن, و 
پوشش رعایتت برهنه مساز, و از پرتگاه های هلاک دورم کن, زیرا 4 ۳ 
سایه توجه تو و در حمایت تو به سر می بریم و از توییم, از تو می خواهم 
به حق خاصان از فرشتگانت, و شایستگانت از بندگانت, که برای ما سیری 
قرار دهی که ما را از هلاکت ها برهاند. و از آفات برکنار دارد, و از بلاهای 
شبخت: نمدارع دنق وم این که رامش خوه را رها رل کنیت وه خهزه 
هراشا 
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محبنت پرفروغ گردانی, و ما را در پناهگاه محکمت پناه دهی؛ و در کناره 
های نگهداری خویش بگنجانی, به حق مهر و رحمتت ای مهربان ترین 
مهربانان. 


مناجات پانزدهم: رازونیاز پارسایان (برای روز جمعه) 
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش مکی ات 


خدایا, ما را در خانه ای ساکن نموده ای که گودال های فریبش را برای ما 
آماده ساخته, و در شبکه های خیانتدش به دست های زان آويخته, از دام 
های فریبش به تو پناه می آوریم, و چنگ می زنیم از مغرور شدن به 
زیورهای آراسته اش به نو که این دنیا خواهند گانش را هلاک می 
سازد, و واردینش را نابود می کند, آکنده به آفت هاست. انباشته از نکبت 
هاست, خدایا ما را به دنیا بی رغبت کن, و به توفیق و عصمتت ما را از ان 
سامت بدار مه خاعمهای مایت راشای ره وا رن کاس 
امور ما را سرپرستی فرما, و فزونی سهم ما را از رحمت گسترده ات 
کامل گردان, و از چشمه سار مواهبت عطای ما را نیکو گردان, و در 
3 ما درختان محبتت را بکار, و انوار معرفتت را بر ما کامل 
کن, و شیرینی گذشت و لذّت آمرزشت را وا ای اه 
جهان دیگر به دیدارت روشن فرما, 1 را از دل ما بیرون کن؛ آن 
کون کمو‌بانه شک کار ان بر که ات عاضان یک کردا رت انحام دانت, 
به حق مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان و ای گرامی ترین گرامیان. 


2 مناجات انجیلیه از مناجاتهای امام زین العابدین علیه السلام است. این 
شتاخات رانهر کات ایس العایدیه سافیم که یی ام ها تس از ان 
حضرت علیه السلام روایت نموده اند. و دعا این است : 


تس لاه کی ی ها ام ام ارس که 
فتبانین توتراورده شدن خهاشته ام زااطلب فی کنم. و درهمه حالات به تو 
توکل می کنم. تو امید من هستی پس اميدهايم را به نومیدی بدل نکن. 
خداوندا, به یاد تو, پناه می برم و به ذکر نز تو چنگ میزنم و به ر تو پناه 
ها رو ای ان دی و 
و یاری می طلبم. با نور تو هدایت می شوم و بینا می گردم. تنها از تو یاری 
می خواهم و تنها تو را می پرستم. مقصد و پشتیبان من تویی 
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برایش تلاش میکنم از تو میخواهم. پس ای بهترین یاری کنندگان, یاریم 
کن. وای امید و ارزوی مومنان مرا از هر بدی محفوظ بدار. 


سپاس مخصوص خداوندی است که همه زبان ها ذکر او گفته شده و در 
مقابل همه نیکی ها, از او سیاسگزاری شده است. و در همه مکان ها 
مورد پرستش قرارگرفته است. او که تدبیرگر امور و تقدیرگرروزگاران 
است. او که به آن چه که دریا درخود نهان داشته و سینه ها درخود جای 
دادم.و تارتکت. ها از تیررزس:دید آدمی مخفی کردمه ونور اشکازننن :هی کند, 
داناست. همان خداوندی که دانشمندان درعلم او حیرانند و حکیمان 
دربرابر حکمتش تسلیم و بزرگان درمقابل عزت و اقتدارش سر تعظیم 
فرود اورده اند. و فضل و بخشش او از هر بخشنده ای افزون است.و با 
حلم و بردباری که دارد, سرور همه بردباران است. سیاس خداوندی را که 
هرکس درپناه او قرار گرفت, بی پناه نمی گردد. و کسی که درپناه عظمت 
او قرار گرفت, هرگز مغلوب نمی شود. و هرکس آشکارا نعمت های او را 
سپاس گوید, هرگز به تنگدستی و گدایی نمی افتد. و هرکس تحت پوشش 
رحمت او قرار گرفت, هلاک نمی گردد. آن خدایی که منت های بی 
شماری برما نهاده که شمارشگران از شمارش آن ناتوانند و نعمت های او 
آنقدر زیاد است که هر قدربندگان عابد درشکرگزاری او تلاش کنند نمی 
تواند سپاس نعمت های او را ادا کنند. و صنع و افریده های او ان قدر 
گویاست که منکران نیز نمی توانند آن نشانه ها را رد کنند. و دلایل روشن 
راهنما و روشنی بخش اوء همه را به سوی او هدایت می کند. او را سپاس 
فته واشکارا وعلنا ستایش و از نعمت هایش قدردانی می کنم. سپاس و 
ستایش کسی که توفیق شناخت او را داشته و به عدالت او اطمینان دارد. 
سپاس بی پایان و اعتقاد حتمی تنها خداوند را سزد. 


خداوندا, من خواسته ام را از تو می طلبم و به تو توسل جسته و به تو 
توکل می کنم. فضل و بخشش تو را غنیمت داشته وبه ریسمانت چنگ زده 
و به رحمت تو رغبت دارم و از خشم تو ترسانم و از نیروی توکمک گرفته و 
به طفت و پناه می برم.خداوندا: نو سرپرستی هستی که هدایت می 
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وباری گری هستی که حمایت می کنی,تو رحمت کننده و بخشاینده ای. 
نجات دهنده و پناه دهنده ای. درهم کوبنده و هلاک گری. افریننده بردباری 
و روزی دهنده و بزرگواری. قبل از همه مخلوقات وجود داشتی و وجودت 
هميشه بوده است. تو آن چه را که بدان علم داشتی, ازمودی. بردباری 
کرد و: بوشاندی: مهر‌بانی: کرده.و. آفرزیدی: عظمت و شکوه داری و 
پر هقف جر خیرم آجب فرمانروایی وا در اختیار گرفته و آن. را تنها ار ان 
خود ساختی. بر همه چیز احاطه داری و اقتدار داری. حکم تو عین عدالت 
است. نعمت دادن از روی بخشش و لطف توست. همه گیتی را بدون 
نمونه و به بهترین وجه آفریدی. ۱[ بخشش 
تو توانگری است. یاری تو کفایت می کند. افوسش وه رن وحه آرفت: 
توفیق تو هدایت است. غیب را از بندگان نهان داشتی و خود به اسرار نهان 
آن آگاهی. میان قلب ها و اختیارش حایل گشتی و مردم یقین کردند که تو 
تذتیر کر آنْ هایی. اذعان کردند که تو روزی شان را تقدیر می کنی. خدایی 
جز تو نیست و تو بسی والاتر از انی که ستمکاران گویند. 


خداوندا, من تو را که از هر شاهدی نزدیکتر هستی, شاهد می گیرم و 
فرشتگان مقرب تو را و بندگان صالح ات از انس و جن, شاهد می گیرم که 
با نیتی خالص و بصیرتی بدور از تردید, با اخلاص ویقین گواهی می دهم و 
این شهادت و گواهی به امید آزادی از عذاب و امان ذخیره می کنم و برای 
تصدیق ربوبیت تو من در نهان گواهی می دهم. و برای این که تو را به 
یگانگی یاد کرده باشم آشکارا, گواهی می دهم. و از این گواهی خود ۳ 
وه ردان سیم مس عم لاه ان راامیل خواهم زد همین 
چنین است که تو خداوند و پروردگار من هستی که من هیچ کسی را شریک 
تو قرار نخواهم داد. و پناهگاهی جز تو نخواهم پافت. خدایی جز خداوند یکتا 
و بی نیاز نیست. همان خدایی که تعدد نپذیرد و همان یگانه ای که با هیچ 
کس مقایسه نشود. بسی والاتر از ان است که او را همسان و مساوی با 
چیزیر قرارد داد. او که نه فرزندی و نه همسری دارد. منزه است آن 
آفریدگار که چه خوب آفریده و آن روزی دهنده ای که بسیار می بخشد و 
آن: خدایی که تززی»است جفدر والا مزتنه است. آن اجابت. کننده بند کان 
چقدر شنواست و ان توانمند چقدر شکست 
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توانمند و حکیم. 


و گواهی میدهم که محمد پیامبر مرسل او و ولی برتر اوست و شاهدی 
است به عدالت شهادت میدهد. و با نور روشنا بخش مورد حمایت قرار 
گرفته و با امر مورد پسند, پشتیبانی شده است. پیامبری که خداوند او را با 
و بخش نواحی بازدارنده و آیات هدایتگر بر انگیخت. همان آیاتی 

که برهانش را اشکار و بنیانش تشریح نمود, در کتابی که بر همه کتاب ها 
برتری دارد و تمام حقایق و درستبی را در بر دارد. همان کتابی که اخبار 
نسل های گذشته و تفصیل مسائل و احکام و فریضه نماز و روزه و تفکیک 
بین حلال و حرام در آن است, و پیامبر هم مردم را به بهترین راه دعوت 
نمود و سرگشتگی دلهای آشفته را درمان کرد تا اين که حق پیروز و آشکار 
گشت و باطل از بین رفت و ناتوان شند. درود بی پایان وبیشمار خداوند بر 
5 دورود کف نف دز مان خانمه با جداه نهد ‌شعاره آید: 


خداوندا, مادامی که ستارگان در برج ها حرکت می کنند و دریاها با امواج 
متلاطم می گردد و ما دامی که شب تیره و تاریک است و مادامی که روز 
روشن آشکار است, برمحمد و آل محمد درود بفرست و مادامی که روزها 
ی ی تا ی ی ی و 
انسان, ایده ها خطور می کند و آنديشه انسان تدبیر می کند و مادامی که 
انسان ها باقی هستند, برمحمد و ال او درود بفرست. 


پروردگارا, بر محمد خاتم پیامبران و خاندان نیکوکار و با تقوایش و نیز 
برعترت با اصل ونسبش درودی کامل و پربار بفرست چنان درودی که از 
بین نرود و نه پایان یابد. 


خداوندا, ای پروردگار جهانیان و ای والاترین . قضاوت کننده, ای مهربان 
ترین مهربانان؛ من عادلانهترین شهادت و با نشاطترین عبادت و سادهترین 
افزونی و غبطه آورترین بزرگواری و محتاطانهترین سلامتی و عادلانهترین 
کار و موفقترین آرزو و صادقانهترین گفتار و بهترین محل و لطیفترین منزل 
و جامعترین حمایت و مهربانانهترین سرپرستی و کافیترین نگهداری و 
شافیترین راحتی و کاملترین نعمت 
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و بالاترین همت و نورانیترین قسمت و پربارترین روزی و پاکترین اخلاق و 
راستترین شیوه و ستودهترین عاقبت و درستترین راه و محکمترین تدبیر و 

ین حدود و مجربترین کار و بهترین سود و موفقترین خانواده و 
کاملترین بهره و گستردهترین برکت و عظیمترین عمل صالح را از تو 
مسئلت دارم. 


خداوندا من از تو قلبی خاشع و پاک و نام نیک و مقام برجسته, روزی فراخ 
و گوارا و زندگی همراه با آسایش و خوشی میخواهم. خداوندا, من از 
کار هی ای ی ان اه 
تفت ها از هربدی‌ یمان و آاسکان به متاخ یبرم خداوندا. از دعای: که 
بالا نرود و از امید دروغین و از بی حیایی و مناظره شکست پذیر و انديشه 
نادرست به تو پناه میبرم. 


همه از تو کمک می خواهند و به تو پناه میبرند. تکیهگاه و پناهگاه تویی. پس 
از نعمت های لطیفت نصیب من قرار بده که تو خود, لطیفی و مرا به 
محنت دچار مکن که من ضعیفم. ای خداوند رئوف و مهربانی مرا درپناه 
مهربانی خود جای بده. ای خداوندی که کسانی را دل از هرچه غیر اوست 
ببرند و به او رو کنند, پناه می دهی. و کسانی را که به او توکل کنند, توانگر 
می سازی و از بی نیازی خود بر من فقیر جود و بخشش کن و تکلیفی که 
افزون بر توانم باشد برمن تحمیل مکن. 


خداوندا, مرا از کسانی قرار بده برای ( 
تلاش دست بردار نبودند. و به راهی گام نهادند که تو ختم می شود و هرگز 
از این راه بیراهه نرفتند. و در رسیدن به تو, به خود تو تکیه کردند تا اين که 
رسید ند و تو قلب های آنان را از محبت خود سپراب, و جان هایشان را با 
قرف وی ما نم وتا خی و هیچ چیز موجب گسست آنان از تو نشد و 
هیچ عاملی توانست: مانه رسیدن انان: به ان: خه-درنید نو آفید ذاشتند, 
کردد تن آنان ور شرایط دلخواه خود از نعمت های تو برخوردار و جاودانه 
هستند. وحشت بزرگ آنان را اندوهگین نمی سازد. و فرشتگان به 
استقبالشان می آیند تفن فوایند این همان روزی است که به شما وعده 


داده می شد. 


خداوندا, قلب و زبان از آن توست و نجات و امان من نیز با کمک توست. 


سم 


توبه ناهن درد دارمو آن خه اظهان من کنم. احاهت تن کیته راون 


دل من بمیران 
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و زبانم را از گفتار زشت باز دار و دل زا از بند خواهش ها رها ساز. و با 
امان ون مرا ان مسشکلیی که مان دامن اشتی کقایت سا 
خداوندا, تنهایی و پنهانی های مرا با نظارت خودت پیوند ده و کارهای 
ظاهریام را با اطاعت خود موافق گردان. و جسمی روحانی و قلبی 
آسمانی و همتی وابسته به خود و یقینی راستین در دوستی ات. به من عطا 
کن. و ستایش هایت, آن را که بیشتر با آن ستوده می شوی, به من الهام 
کن. خداوندا مناسب ترین و سازگارترین فایده را نصیب من گردان که تو 
صاحب ستایش و سپاسی و مجد و بزرگواری در اختیار توست. 


ای کسی کسی که سرکشی متمردین از اقتدار حکومتش نمیکاهد و ایمان 
موحدین چیزی به جبروتش نمی افزاید. کرم و بزرگواری ات را شفیع خود 
قرار می دهم که نعمت های بزرگی که به من ارزانی داشتهای از من 
نگیری. و با حسن نظری که بر من داری مرا از ورطه هلاکت ها ره 
مرا از روی لطف انتخاب نموده و راه های نجات را به من بشناسانی. 


ای که رحمت او به نیکوکاران نزدیکی است و بخشایش او برای توبه 
کنندگان واجب. خداوندا, با رحمت خود, نیکی و احسان را نصیب ما کن. با 
نعمت خود لباس عفو و غفران برما بپیوشان. خواهش های ما را همراه با 
با فراز بده با خبا خواهش‌های ما را ار شموت هاجدا ساره علب ما را آز 
نوری اکنده ساز که ان را از شبهه ها باز دارد. و ترس کسانی را که از 
سختی روز حساب هراس دارند, برجان ما مسلط کن. به ما امید کسانی را 
که با توا با امید وین دارند:عطا کن:: 0 قهلت دادنت: ها زا تفریند 9 
فشامکاهان ره نگر دم 


ای کسی که عارفان را با گواری مناجاتت انس دادی و به گنهکاران لباس 
دوستی پوشاندی کسی که همتش در راهی غير از تو باشد. کی شادمان 
گردد ؟ و کسی که عزم و اراده اش در طلب کسی غیر از توباشد. کی 
ابید و بات لا ی ارام راسین قح بو مق بو و اور پراش 
رسیدن به مقصودش یاری ننمودی ؟ و کیست آن که درکارخود به تو توکل 
نمود و تو او را به خوشبختی نرساندی و کیست آن که از تو راهنمایی 
خواست و تو او را راه نشان ندادهای ؟ 
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خداوندا, این بنده ضعیف و بی چیز و درمانده و حسرت به دل و بی پناهت 
خوب می داند که تدبیر امور در دست تو و تقدیر روزی بر اساس اراده 
توست.و تو با قدسیت خود, حیات همه موجودات را رقم زدی و آن را 
نجات هر موجود زنده ای قرار داده ای. پس به این بنده ات. از شیرینی 
مودتت که او را به خشنودی ات می رساند, روزی ده. و به او خشوع و 
خضوعی عطا کن که در روی آوردن به درگاهت خود را کم بنگرد. به او 
سلامت خر نندکی هر ی عطا کرر وهای ان جه هکل کنند کان-را کفابت 
کند و سرپرستی افراد نحت تکفل او را کافی باشد.عزت و ولایت 
نماز گزارانی که نمازشان مقبول است به او عطا کن 


ای کسی که از پدر دلسوز نسبت به من مهربانتر هستی و از یار همراه به 
من نزدیکتری. تو مونس تنهایی من هستی ان زمان که در مکانی تنها بمانم 
و از دیار و کاشانه ام بیرون رانده شوم و همراهان و همسایگان مرا تنها 
گذارند و من تنهای تنها درجایی که محدوده آن اندک و سقف آن کوتاه و 
طیر نج ان تنک: و پوشیده شده با سنگ قرار گیرم. همان جایی که منظر آن 
ترسناک و خاک آن سنگین و فضای آن آکنده از وحشت و ساخت آن 
نا نه توشه 
ای برای آن ذخیره کرده ام و نه زادی. پس ای خداوند, به وسیله رحمتت 
مرا درآن شرایط دریاب همان رحمتی که اکناف آن هم اشیا را دربر گرفته 
و اطراف آن همه موجودات زنده را جمع کرده و الطاف آن همه مردم را 
تک مش قرار بان است. وای خداوند کریم عفو و بخششت را به من 
بازگردان و مرا به خاطر نادانيهایم مواخذه مکن. ای خداوند مهربان. 


خداوندا, به کسی که گناهانش او را دربرگرفته, و خطاهایش وی را احاطه 
نموده و جنایت هایش گرداگرد او را گرفته اند, رحم کن. خداوندا, به عفو 
خودت قسم, به کسی که هیچ کسی نمی تواند به خاطر کارهایش 
شفاعتش کند, و هیچ چیز نمی تواند او را از عذاب تو نجات دهد, رحم کن. 
خداوندا, به عفو خودت قسم, به کسی که هیچ کسی نمی تواند به خاطر 
کارهایش شفاعتش کند, و هیچ چیز نمی تواند او را از عذاب تو نجات دهد, 
رحم کن. خداوندا, به اين بندهات که از ان چه که بر وی سایه افکنده غافل 
مانده و فراموش کرده که برای چه منظوری افریده است. رحم 
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کزن: بر کسی که پیمان شکنی کرد و آن را توجیه کرد و به معصیت تو روی 
آورد و بر آن اصرار ورزید و درآشکار و نهان نادانی کرد, رحم کن. بر کسی 
کقات هیا زا ار چهره کار ردمدو لباشن تقوا کار ازنرا ار سم سانه ها 
کنار زده ۳ ارتکاب کارهای ناپسند جسارت نموده و خشم تو را سبب 
شده است. رحم کن. ای کسی که همراه بخشاینده و امرزنده ای بر کسی 
که همواره دچار لغزش و خطا می شود. رحم کن 


خداوندا, گناهان گذشته ام را بیامرز و پایان کارم را چنان قرار بده که 
رضایت تو دران است. خداوندا, عزمم را چنان قرار بده که بسویت تو به 
نمایم توبه ای ماندکار که مورد قبول تو باشد و به واسطه این توبه لغزش 
هایم را ببخشی و زشتی هایم را بپوشانی و بر اشک هایم رحم کنی و از 
انتقام هلاکت بار به خود, پناهم دهی, و با نعمت هایی که به من عطا می 
کنی مرا شادمان میسازی؟ در روزی که همه خبرها اشکار شده و خطرات 
هولناک پدید اید و نهانها بر ملا شود و پرده ها فرو افتد و قلب ها و چشم 
ها از شدت ترس از حرکت باز ایستد. روزی که عذر خواهی ظالمان 
سودی به حالشان نمی بخشد و لعنت خدا بر آن ها و جایگاه بسیار بدی نیز 
عذاب را تنها تو از بندگان باز می داری. خدایی جز تو نیست بر تو تکیه می 
کنم و از تو یاری می جویم و تو را کافی میدانم و کافی است که تو یار و 


ای خدایی که خزانه روزی همه آفریده هایت در اختیار توست و تو آفریننده 
گونه های مختلف مخلوقات هستی. وای کسی که هفت آسمان را که راه 
فرشتگان است برروی هفت طبقه زمین بنا نهادی و ای خداوندی که در 
اوج وقار عزت هستی و هميشه هیبت و بزرگواری از آن توست. و در 
بخشش روزی به بندگانت کریم و بخشنده ای. و هیچ حد و مرزی برای تو 
قابل تصور نیست و هیچ عددی و هیچ توصیفی نمیتواند حد و اندازه قدرت 
و بخشش تو را خلاصه ک 


امه تال اس ماه سس ال ]مها ها انا ان فص واه 
پیموده شده بر فراز هفت زمین» (همان راه هایی) که در شا ان عالی 
مقامی که در اوج وقار و عزت و منعت به سر می برد, خوار و ناچیز است. 
همان که بر رفعت و 
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هیبت کبریاییاش هميشه پایدار است. همان بخشندهای که بر بندگانش بی 
حساب می بخشاید, هیچ جوینده ای او را در نمی یابد و کسی توان وصف 
او را ندارد. حمد و سپاس از آن خداوندی است که آفریننده ی گونه های 
انسان است. همان که نور را به تاریکی وارد می سازد و موجودات را از 
عدم به وجود می آورد و خودش در وجود بر همگان سبقت گرفته و قدیم 
است. ی و 
دوباره با فضل و بخشش به سوی آن ها باز می گردد, با فضل و کرمی که 

هر چقدر هم از آن انفاق کند به پایان نمی رسد. ترس فقر برای او معنایی 
ندارد و این روزی پراکنی هرگز در کرم و جود او خللی وارد نمی آورد. 
آدمیان هرگز نتوانند او را با چشم سر ببینند و هرگز به بدی وصف نمی 
شود. او را به خاطر نعمت های بسیارش ثنا می گویم و از اين که یاربش 
را از من بردارد به او پناه می برم و به نور برهان و راهبریش از او هدایت 
می طلبم و کاملا : به او ایمان دارم و شهادت می دهم که هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست. یگانه است و هیچ شریکی ندارد.همان که بخشش تمام 
خلق را در بر گرفته و حکم او در باب آن بندگانی که از راه خداوند گمراه 
شده اند و همین طور انانی که هدایت پافته اند, قاطع و حتمی است. او 
نسبت به تمام کسانی که اطاعتش نمایند و يا عصیان و سرکشی کنند, 
عاله اس و باشوتی قوا ین وه هش بر ملک و علکونت‌حاکم آتست 
9 کوه ها و راه های 
کوهستانی, درختان و شاخه هایشان, دریاها و جانداران موجود در آن ها؛ 


ستارگان در جایگاه ظهورشان, باران ها در آن هنگام که می بارند, حیوانات 
وحشی زمین؛ , رود های نیرومند به همراه امواج آن ها, آبهای گوارا چه تلخ 
و چه شور بادهای غبارآلود و هر چیزی که در این خلقت در نام و وصف 
گنجد يا بتوان حد و مرزی برایش قائل شد, هر چه که به ذهن آید یا بتوان 
به چیزی او را تمثیل زد, همه آن چیزی که به عرض و جوهر نسبت داده 
می شوند. چه کوچک باشد و چه بزرگ, حقیر یا عظیم, همگی به عبودیت و 
خاشعانه به تا بت خویش اعتراف دارند و در وحدانیت او هیچ شکی 
ندارند, جمله ی اینان مطیع و گوش به فرمان خداوند هستند و در برابر 
خواست و اراده ی او خاضع و تسلیم هستند؛, تمام این ملک هستی یکپارچه 


در د ات اوست 
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همانی که همیشه باقیست و اين دوام را پایانی نیست و عدد او را پایانی 

نیست. شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و اله و سلم بنده ی 
بخشنده و پیامبر پاک و معصوم اوست که خداوند او را به پیغامبری مبعوت 
نمود در حالی که مردم آن روزگار در کشاکش گمراهی ِِ جهالت به 
سر می بردند. نه به صدق سخن می گفتند و نه به حق عمل می کردند, 
قساوت و سنگدلی آنان را در بر گرفته بود و شقاوت بر روج آنان مسلط 
گردیده بود البته غیر از کسانی که خداوند خود می خواست تا نجاتشان 
بخشد و آنان را مورد رحمت خود قرار داده, یاریشان نماید. محمد صلی 
اللهخليه والهو: ینام (در این چنین فضایی) به پا خواست و پی در پی با 
عزمی راسخ و حکمی قاطع به انذار اين قوم پرداخت و آنان را به سوی 
انوار الهی رهنمون گردید. تا ات که تتمانت ایمان تابیدن گرفت و انجمن 
شیطان پراکنده گردید و خداوند به سربازانش عزت عطا نمود و (آنگاه) 
تنها خداوند پدتیدم هی ند پمو ان اآن. خداو‌ته او را برگزید و تا مرتبه 
شادی بهشت و کرم بی نهایتش بالا برد و در حالی روح او را قبض کرد که 
پاک رک خشنود و پاک بود. کلام صادقانه و عادلانه ی پروردگارت به 
انتها زسنید. ,همان: سخنانن که هی تعییری .در آن ها راه دار خداوند 
شنوای دانا بر او, خاندان. نزدیکان و خویشاوندان و زیر دستانش درودی 
باشکوه و پسندیده بفرستد. د ودک کن یی دز یی بو آن» افروده کرو 
بلندای او را فرودی و اوج گرفتن او را مانعی نیست. همان درودی که تا 
جایگاه رفیع ارواح و مقام رستگاری ایشان بالا رفته و خداوند (هر لحظه) 
بر تحیات این درود بیافزاید و صلوات آن را نزدشان شریف گرداند. و آنان 
این درودهای پی در پی را در همان مقام عالیشان همراه با سروری الهی 
دریافت خواهند داشت. و اين سرور همواره در ردای طراوت. تازگی و 
نوری مدام پیچیده شده است. خداوندا| همواره کامل ترین و شریف ترین 
درودها, زیباترین و لطیف ترین تهنیت ها, وسیع ترین و بهترین برکات و 
عطای باشکوهت بر خاندان مطهر و برگزیده اش, همان عترتی که نجیبند و 
تو ایشان را برگزیده ای و بر پیروان وفادار و یاران برجسته او از انصار و 
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او را در روز قیامت شفیع ما قرار ده همراه تمام کسانی که به مانند او در 
زمره ی یکتا پرستان قرار می گیرند ای بهترین کریمان و ای بهترین رحم 
کنندگان ! خداوندا تو همان مالکی هستی که هیچ کس بر تو مالکیت ندارد و 
یگانه ای هستی که شریکی ندارد. ای شنوای اسرار نهانی و ای دفع کننده 
ی مضرات و بلایاء ای از بین برنده ی سختی و اندوه و ای پذیرنده ی عذر 
۱ ای عیب پوش بندگان ! عیوب مرا نف لافت: و ز افت :هویش :بیوشان و 
به بزرگی رسان و از روی رعایت و حفاظت, مرا به مقام بقاء رسان و از 
روی عنایت و لطف مرتبه ی نهایی ایمان را نصیبم کن. به به حکم رحمت و 
شفقتی که بر بندگان داری مرا از انانی قرار ده که به عهد و پیمانی که با 
تو بستند وفادارند و قلبم را هميشه سرشار از مهربانی و شفقت بر 
نیازمندان کن. ای کسی که همواره رفتارش با من در غایت نیکویی بوده 
است و هرگز عیب پوشیش را از من دریغ ننموده و در عقوبت من عجله 
ای نداشته است. لو سرمه زا رفن عم و هراب خومت اعد 
از من پوشاندی و مخفی نگاه داشتی, مواخذه ننمای. ای مولای من ! چه 
بسیار نعماتی که به خاطر بهجت و سرور پنهان در آن هاء توشیدم:دآشتی. 
ِِِ بار 7 را گرفتی تا هدایتم نمایی و بارها ب خور باری 
توانم فضل و کرم را به درستی بر زبان آورم و قدرت سپاسگزاری من 
در برابر این همه نعمت بسیار عاجز و قاصر است. این نعمات از حد 
شمارش خارجند اما من با تمام اين ها در برابر تو سرکشی کردم و 
فراموش کردم که تو را به خاطر داده ها و احسانت شکر گویم و وای بر 
من که چه بد حالی خواهم داشت اگر مرا با غفران و بخششت مورد 
رحمت قرار ندهی و شکر گذاری نعماتت را به من یاد ندهی چرا که اگر 
توفیقی از جانب تو مرا در نیابد, 


نمی توانم حق تو را ان طور که شایسته ی توست ادا کنم. ای مولای من ! 
اگر نور هدایت تو نبود من هر اینه راه را کم می کردم و اگر روشنگری تو 
نبور من از راه راست منحرف می شدم و اگر آگاهی رسانی تو نبود من 
هرگز + به مقام مورد قبول هدایتر نمی دم و چنآن چه توفیق تو نبود من 
یگانگی خود گرامی داشت و با ارشاد و هدایت مرا از گمراهی رهانید و 
مرا مکلف نمود تا حدود 
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او را رعایت نمایم. آن چه را که از معرفت نصیبم نمودی از من دریغ مدار 
را قنور یفیه نوی کردان همان بعتی .که به عوخت. ان از هر کونه 
الحاد و شرک نسبت به تو دور باشم. ای بهترین کسی که امیدواران می 
توانند به او امید داشته باشند و ای مهربان ترین کسی که بندگان می 
توانند به او پناه آورند و ای بخشنده ترین کسی که نیاز نیازمندان را مرتفع 
می سازی ! خدایا ! در آن هنگام که عمرم به پایان آمد و یاد من از خاطره 
ها رفت و آثارم دیگر محو گردید, آن هنگام که مرا در قبر گذاشته, اسپر 
اعمال خویش و در قبال هر آن چه که در دنیا از روی لغزش و غفلت انجام 
داده ام مسئّول هستم و به مانند تمام مردگان پیش از من به فراموشی 
سپرده شده ام توبه را نز انش شارت تما و منوا نذا بوانا دانو ان رابه 
نشانه تواضع و خشیت من در برابر خودت بدان: و هرا نه سبوی. آن هدایت 
کم همان هر توان و کته آی همه نف کمک توست.و نات و انقال تب در 
دستان توست. ای کسی که حتی از پدر و مادر نیز نسبت به من مهربان 
تری و از فرزند بیشتر به من نیکی می کنی و از همسایه دیوار به دیوار به 
من نزدیک تری ! خیر و نیکی را به من نزدیک گردان و هر آن چه را که در 
قضای الهی بر ای من مقدُر نمودی خیر قرار ده و عاقبتم را به تقوا و 
احسان ختم کن و مرا از هر مانع یا هر حرف و رفتاری که میان ما فاصله 
ی ان تا تفن از هر شبهه و بدعتی 
2 بد. 


( 0 
مردم را از غم رهایی بخشد, به گمراهی کشیده شد. تو همانی که در 
نید اساتیتیی فان نف اسان ود تو ملجاً بندگان در هنگام رویارویی 
با سختی ها هستی. همان که در زمان مصائب و گرفتاری ها به او پناهنده 
می شوند. تنها کافران و عاصیان ار تا ام درف کروید: فاش می 
گویم که تو در دنیا و اخرت ولی و صاحب اختیار من هستی. مرا بر اسلام 

بمیران و با صالحان و نیکان محشورم کن. 


ای کسی که زائرانش را از عطایا و بخشش های خود محروم نمی کند و 
هر که را به به او پناه ببرد به حال خود رها نمی سازد. من به جود و کرم تو 
امید دارم و به درگاه هیچ کس جز تو دست نیاز دراز نمی کنم تو می توانی 
شارهادرا اسان کیره 
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اشتتیاق:ها را فزوتی خی از وهی افضل: و کرمت, هر آن چه را که .ندان 
نیازمندم به من عطا کن و چنان چه از بذل و جودت بر می آید از اين نیاز 
بهترینش را به من عنایت نما. ای مولای من ! بدنم نحیف گشته و استخوان 
هایم پوسیده گردیده, عدد سال های عمرم بالا رفته و روزگار بر من چیره 
شده و زمانم به سر رسیده, 


شعله ی شهوتم خاموش شده و تنها سرانجام راه برایم باقی مانده است. 
به بردباری جود قلم بر جهلم بکش و با عفو و بخشش بی پایانت از رفتار 
تانستوی ور کر فا ه حاظر هر آن که که او اتوانها ن کته 
مرتکب شده اند ت ۹ ننمای. 


ای مولای من ! من به گناه خویش معترفم و به خطای خود اقرار می کنم, 
من زندانی جرم هایی هستم که مرتکب شده ام و مسئول گناهان ریز و 
درشت., در بدکاری افراط کردم و از راه درست منحرف شدم و عمرم به 
گمراهی گذشت و تمام دلایلم در توجیه گناهان باطل گردید. به لطف و 
کرم خویش بر من ببخشای و بر من احسان کن. تو نسبت به انانی که به تو 
دست نیاز می اورند با غفران و بخشایش برخورد می کنی اما نسبت به 
آنانی که به درگاهت عصیان کرده اند بسیار سخت کیفر هستی. 


ای مولای من ! اگر طاعت من به درگاه تو کوچک و ناچیز است اما به تو 
بسیار امیدوارم و اين آرزو در کنار امیدی که به تو دارم بسیار بزرگ است. 
ای مولای من ! چگونه از محضر تو ناامید بازگردم و ظن من به تو به گونه 
ایست که تو به من رحمت می کنی و نجاتم می دهی. هرک بان و تافندی 

بر این حسن ظن غلبه نمی کند و هیچ گاه امیدم را به تو از دست نمیدهم. 
ای مولای من ! آن زمانی که در حضور تو آشکارا گناه کردم. جرمم سنگین 
شد و آن هنگام که گناهم را بی هیچ پرده پوشی در برابرت انجام دادم 
بزرگ شد. هیچ امیدی نیست مگر این که تو به عفو و خطا پوشیت 
معترفین به گناه را ببخشایی و مغفرتت توبه کنندگان را فرابگیرد. ای 
مولای من ! اگر مرا به سوی جهنم فرابخوانی از عقوبتت می هراسم و اگر 
هر | هت شت تحوا نیب بات ساداشت امیدوارش ایر :عطایا باعت 
شود که من از لطف و محبت های تو غافل شوم اما پقینی در من وجود 
دارد که باعث می شود با خوبی های تو مانوس شوم و اگر غفلت سبب 
شود تا از دیدار تو محروم گردم, 
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شناخت نشانه های همیشگی ات مرا بیدار می کند و اگر صلاح و مصلحتم, 
مرا از تو دور کند, باز در دل یقین دارم که تو مرا می بینی و منفعت مرا 
می خواهی و اگر روزهای من در غیر آن چیزی که مورد پسند توست, 
سپری شود. به وسیله ی ایمانی که به تو دارم تمام گذشته را جیران می 
کنم. ای مولای من 2 
نیازمندی خویش را بر تن کرده ام و نیازم مرا در برابر تو در مقام ذلت و 
فرومایگی قرار داده است. ای مولای من ! اگر از تو حاجتی طلبیدم کرم 
نما و بر من کرم نمای و مصاحبت با اهل بخششت را به من عطا کن. 
خدایا ! به این حاجتمندی که هیچ پناهی جز کرم و عطای تو ندارد, فقیری که 
تنها جود تو او را بی نیاز می سازد, رحم کن. ای مولای من ! من بر درگاه تو 
به گدایی آمده ام و از روی آوردن به غیر تو اجتناب کرده ام و به هیچ وجه 
برازنده تو نیست که نیازمندی را که بی صبرانه بر درگاهت منتظر تفقد و 
فضل توست. ناامید بازگردانی. ای مولای من ! اگر در روز قیامت. مرا از 
دیدار محمد صلی الله علیه و آله و سلم محروم کنی و چنان چه مرا از 
همراهی با خدمتگزاران و خادمان بازداری و در سرای باقی امید مرا ناامید 
تارفن بقتم ه جاعن م بر میت خواهد کات ود بی نز من 
مینماید. ای دادنده ی نعمت های فراوان ! ای مولای من ! ! به عزتت سوگند 
کف ار تزا به غل: و تخیر کنی. و. از. تعماتی: که به. بتد کانت: میذهی: 
محرومم بداری, باز هم امیدم را از تو قطع نمی کنم و همچنان به انتظار 
می مانم تا مرا مورد عفو قرار دهی. ای مولای من ! اگر مرا به سوی 
اسلام هدایت نکنی, گمراه می شوم و اکر ثباتم نبخشی, می لفزم و اگر 
ایمان به خودت را به من نچشانی, ایمان نمی آورم و تو را باور نمی کنم و 
اگر زبانم را به دعا باز نکنی, تو را نمی خوانم و اگر حقیقت معرفتت را بر 
من آشکار نسازی, تو را نمی شناسم 1 
ای اف ای سا اس ان ی نمی هراسم. 
پس از تو توفیق می طلبم تا (بتوانم انجام دهم) هر آن چه را که باعث 
جذب ثواب تو می شود و از هر آن چه که عقوبت تو را در پی دارد رها 
شوم. ای مولای من ! اگر خطا و گناهی باعث شود تا من از مسابقه با گروه 
نیکان محروم شوم, یرکسع تو دارم مرا در مرتبه ی 
اخیار و برگزیدگا ن جای می دهد. ای مولای من ! 
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ای و یب دم ی ی ی 
خطا شدم, به راهی برخورد کردم تا راه فرج و سلامت نفس در ان نهفته 
بود. ای مولای من ! اگر نفس سرکش من, مرا بنده ی امری ساخت که 
خوشایند او بود, اما اکنون من او را بنده ی امری ساختم که او را نجات 
می بخشد. ای مولای من ! چنان چه توشه ام در راهی که مرا به تو می 
رساند از بين برود. من آن را به همان ذخایری که به مدد تکیه بر تو به 
کر ! هر گاه رحمت تو را به یاد 
آوردم. چشم تمام مسائل از شادی برق زد و هر گاه عقوبت تو را به یاد 
آوردم چشم همه ی راه ها و ابزار گریان شدند. ای ولا من وان کوند 
مق مق ی دوعوم و72۳ 


چگونه از بخشش تو نظر برگردانم. من در این عالم خلقت یکی از خانواده 
تو هستم. ای مولای من ! چگونه با دلیل و منطق زبان عجز و ناتوانیم را 
ساکت کنم و اما آن چه که مرا نگران ساخته ابهامی است که بر عاقبتم 
سایه افکنده است. ای مولای من ! تو نیاز جسمم را به اندازه ی روزی 
قرار دادی که برای من تعیین نمودی و دانستی که تا چه اندازه بعد از مرگ 

به: ان تیاز فتدم. ای کسی که روزی آینده مرا نیز مهیا نموده ای, آن هنگام 
1 به این روزی نیاز دارم, آن وا از من دریغ مکن. نشانه های نعمات 
خداوند اتمام ان هاست و کمال ان ها, نشان از حسن این نعمات دارد. 
خداوندا ! اگر نسبت به حال خود جاهل نمی شدم, لفزش هایم را نادیده 
نمی گرفتم و اگر از شدت تفریط و کم کاری به یاد تو نمی افتادم هرگز 
اشک از دیده نمی باریدم. ای مولای من ! اين لغزش های پایدار را با اين 
اشک ها محو کن و به خاطر اين نیکی های قلیل, زشتی های بسیارم را 
ببخش. ای مولای من ! اگر تنهز عبادت کنندگان و فرمانبردان درگاهت را 
مورد: ر مت قرار دهی. پس گنهکاران به چه کسی پناه برند و اگر تنها 
عبادت تلاشگران را بپذیری پس خطاکاران به چه کسی روی آورند و اگر 
تنها اهل احسان را تکریم کنی و گرامی بداری پس نابکاران چه کنند و اگر 
د روز قیامت تنها تقوا پیشگان به فوز و پیروزی رسند پس گنهکاران به 
درگاه چه کسی استغاثه برند. ای مولای من ! اگر تنها کسی اجازه عبور از 
صراط را داشته 
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۱ 7 
کسانی باشد که عمری را به زهد گذراندهاند, پس بر سر آن مضطر و 
قرماندم ای که مت اهر رای ی فده ی آید امولای هه ار 
نظر خطابوشت را از اهل توحیدت پنهان کنی, غضب تو با مشرکین تمام 
اندوه آنان را از بین می برد. ای مولای من ! اگر در روز قیامت احسانت ما 
را در برنگیرد, 7 آن روز با منکرین در می آمیزیم پس دل ما را به اسلام 
روشن کن همان که خزانه بخشش های توست و به روشنی همین صله ها 
و هدایا کدورت گناهان را از دلم پاک کن. ای مولای من ! من نه سابقه ای 
پره قاوی با تا سایه افو فان هم قه کار بر کم انامه داده ام که 
بخواهم خالصش نمایم اما به رفتارهای کریمانه تو اعتماد دارم همان طور 
که هه خرن نی گر انم اف ادمار که صرا ده مات ها سسالطاف 
زیبایت عادت داده ای و هیچ کس جز تو شایسته ی به انتها رساندن این 
امر نیست و از معرفت خالصانه خویش حقیقتی را به من چشاندی که 
برای آن تنها باید شاکر و سپاسگزار تو بود. ای مولای من ! اين چشم ها از 
فرظ کربه عشک تنده ات .اسان هر جهتاطر قیصان. اتود 
همان طور که فغان و فریاد زنی که فرزندش را از دست داده او را تسکین 
نمیدهد, بلکه تمام این امور زمانی محقق می شود که انسان به گام ها و 
کارهایی که در گذشته انجام داده بياندیشد. ای مولای من ! تو توان اين را 
داری تا به زوایای پنهان نفس آگاه شوی. ای مولای من «ورامن ۵ مر و که 
کرده ای که خودت در انجام آن نسبت به همه بندگان شایسته تر هستی, تو 
ای تیا یواست نان ارت را کم من وهی عطا کی 
تو بهترین کسی هستی که می تواند مسئولیتی را به عهده بگیرد. تو بندگان 
را از اسارت رها می کنی و هبچ آزاد گننده ای بهتر از تو نیست. تو بسیار 
مایلی تا خطاکاران و گنهکاران را ببخشی و تو گرامی ترین بخشندگان 
هستی. ای مولای من ! اگر رحمت واسعه تو را از کتاب بخوانیم و دریابیم 
دیگر توان مخالفت با تو را نداریم و از اين همه بذل رحمت و مهربانی 
خوشحال می شویم و آنگاه که از عقوبتت می خوانیم بار دیگر , به اطاعت 
تو گردن می نهیم و (تلاش می کنیم) که از درد اين عذاب کم کنیم. نه 
رحمت تو ما را ايیمن می دارد و نه 
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عذاب تو ما را ناامید می سازد. ای مولای من ! چگونه انسانی که در این 
ای سهمی از دشواری ها و سختی ها قرار داده شده است. 


ای مولای من ! اگر به درگاه تو گناهی انجام دهم, این مرا می ترساند. اما 
حسن ظنی که به تو دارم مرا در پناه می گیرد و اگر این خوف و ترس مرا 
نابود کند و حسن نظر تو مرا از این رنج می رهاند. ای مولای من ! ار اجل 
من نزدیک شده باشد و عملم مرا به تو نزدیک نکرده باشد, به گناهم 
اعتراف می کنم و اين اعتراف را را وجیه ترین روش برای عذر از کرده 
هایم می دانم. ای مولای من ! چنان چه که بنگانت را مورد رحمت قرار 
دهی, 


چه کسی بیشتر از تو شایسته رحمت است و آن هنگام که بندگانت را 
عدات م که هیچ کس از تو عادل تر نیست. تو هميشه در طول زندگیم 
با من به نیکی رفتار کردی و اين خیر لطیفت را پس از مرگ نیز از من 
دربغ مکن. ای مولای 0 از حسن نظر تو بعد از مرگ ناامید 9 
تو هميشه در طول عمرم به نیکی مرا سرپرستی کرده ای. ای مولای من 
عفو تو از هر چرم.و گناهی بیشتر است و نعمتت هر خظایی زا وی 
تو در دل دارم مرا ایمن می دارد. مرا چنان اداره کن که خودت می پسندی 
و اهل آن هستی و به فضل خویش کسی را که در پرده ی جهل پیچیده 
شده است به راه خود باز گردان. دی که استران برد تورکاشن حی موب 
و هیچ چیزِ پنهان و پوشیده ای برای تو وجود ندارد. هر آن چه را که از من 
نزد مردم پنهان مر 
گناهانم بکاه. 


ای مولای من ! تو در اين دنیا گناهان مرا پوشاندی و آنان را آشکار نساختی 
پس از تو می خواهم تا مرا در قیامت نیز رسوا نکنی و همچنان گناهانم را 
پوشیده بداری, چه کسی از تو بیشتر شایسته ی ستار بودن است. ای ستار 
العیوب و ای کسی که از همه نسبت به عفو گناهکاران شایسته تر هستی. 
ای بخشاینده ! خداپا ! جود تو سبب شد تا ارزو و خواسته ام وسعت پابد و 
در هنگام نزدیک شدن مرگم مرا به دیدار تو خشنود ساخت. 
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ای مولای من ! عذر من به درگاه تو مانند عذر خواستن کسی نیست که از 
قبول عذرش بی نیاز است همان طور که تضرّعم به درگاهت چون کسی 
نیست که غرورش به او اجازه نمی دهد تا از تو درخواست کند مشکلش را 
رفع کنی پس ای بهترین کسی که بدکاران می توانند به درگاهش عذر 
بردنده عذر مرا بپذیر و ای ان که خطاکاران از او طلب بخشش و غفران 
می کنند. ای مولای من ! ان درخواستی که عمرم را در طلبش فنا کردم به 
من عنایت کن چرا که جز تو کسی را نمی یابم که بتواند نیاز مرا براورده 
سازد. ای مولای من! اگر می خواهی به من توهین کنی, مرا از هدایت 
محروم بدار و اگر می خواهی مرا رسوا سازی گناهان مرا نپوشان. اما 
همچنان مرا از آن چه با آن هدایتم نمودی برخوردار ساز, و آن چه را که با 
آن: مزا پوشاندی: نابود متشا ای مولای من ! اگر گناهی مرتکب نمی شدم 
از 1 نمی ترسیدم و اگر میزان کرمت را نمی دانستم هرگز به 
توایت: امید نداشتم. تو بهترین کرنمان -هستی. چرا که ارزه‌های ارزو‌فندان 
را برآورده می سازی. پس ای کسی که همواره از او رحم طلب می شود. 
از گنهکاران بگذر و بر ایشان رحم نما. 


ای مولای من ! نیکی ها در میانه بخشش و احسان تو و بدیها بین عفو و 
غفران توست. امیدوارم که اين جا و آن جا هیچ گنهکاری که در برابر 
جرمش مسئول است, و هیچ نیکوکا ری" که اخلاص و بصیرت دارد. (حقش) 
ضایع نشود. ایمان به یکانگی تو نزد من شهادت داد و زبانم به حمد و ثنای 
تو می گردد و قرآن کریم مرا به سمت خوبی های تو دلالت می کند پس 
حوته امد مر به مخفو تشون ده لیس و با شتد و آروی :من به: سفن 
داده های تو خوشحال نشود. ای مولای من ! چنان چه ببخشی از فضل 
توست و اگر عذاب کنی از عدل توست پس ای جر فضل او امیدی نیست 
و جز عدل او از هیچ چیز نباید ترسید, به فضلت بر من منت گذار و به 
عدلت مرا بازخواست مکن. ای مولای من ! من تو را آن گونه که می خوانم 
که داعی مصژی, اربابش را میخواند و این اصرار مولایش را ملول نمی 
کند و مانند کسی به درگاهت تضرع می کنم که بر خطای خود اقرار می 
کت وان کر رات ضوع ی کی که کون وراه ون ق آخوش نها اجه 
تو امید دارد. امیدم را قطع مکن و تضژعم را تام را بپذیر و 
برهان را بر دعایم ثابت بدار. ای مولای من ! 
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اگر هر نوع عذری را به درگاه تو بشناسم, بی شک ان را به درگاه تو ارائه 
می دهم, من خودم به تمام آن چه را که مرتکب شده ام و تو همه ان ها را 
حساب کرده ای, اقرار دارم و با امر تو مخالفت نمودم و از آن تعذی 
کردم, با اين اعتراف گناه را بر منم ببخش و درخواست مرا رد نکن. ای 
مولای من ! هر چه از گناهانم را که بدان آگاهی یافتم جبران نمودم و در آن 
چیزی که دانستم اسراف کردم. مرا عبد خود قرار ده, اگر مطیع بودم که 
آن را گرامی می داری و اگر گنهکار باشم او را مورد رحمت قرار می 
دهی. ای مولای من ! گویی من خودم تمام زوایای نفسم را خالی نموده ام 
و باقی همراهان نفسم از از همسایگی رها شدند و غریبان به دلیل غربت 
بی حدشان, بر آن یی کته و هر کشن. که آرز-تاندان آه که بر او 
اور ایس اس مر متفه وان اور فرون کر ا فاص مد 
زنند و دشمن او در زندگی با او از در رحم و رحمت در مق ید ند 
فقرش او را از نگاه کنندگان نمی ترسد و همان طور که دیگر از هرکسی 
که او را ببنید نمی هراسد. عجز خاک در برابرش نمایان گشته. گفتنی: 
فرشتگان من: او یکی است و تمام نزدیکان دور است و دوری که اهل او 
از او روی برتافته اند و تنهاست و مال و فرزندان از او جدا گشته اند. به 
زودی بر من فرود می آید و در قبر جای می گیرد و در اين سرای فانی 
دعوت کننده ای مرا میخواند و به او چشم امید دارم تو به نیکی در این 
سرا از من پذیرایی می کنی و از تمام اهل و خانواده ان نسبت به من 
دلسوز تر هستی. 


خدایا ! ای مولای من ! اگر گناهان مرا در بین طبقات آسمان هاو زمین جای 
دهی و ستارگان را تا به انتها بشکافی هرگز امیدم از غفران و بخشش تو 
ناامید نمی شود و هیچ گاه یاس و ناامیدی مرا از انتظار بهشت و رضوانت 
بازنمی دارد. ای مولای من ! من تو با همان ذکری یاد می کنم که خودت ان 
را به من الهام کردی و تو را به همان یگانگی می شناسم که تو به هم عطا 
نمودی و تو را با همان دعایی می خوانم که تو به من آموختی پس مرا از 
به رحمت خود از پاداش محروم ان پاداشی که خودت وعده اش 
را دادی و اين که مرا به حسن دعایت هدایت نمودی, نعمبتی از جانب 
توست و از آن جا که پاداشی پسندیده برای من در نظر گرفته ای. این 
نشان از ان است که تو نعمت را در حق من تمام کرده ای. 
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ای مولای من ! همان طور که گنهاران در انتظار رحمت تو به سر می برند 
من نیز به عفو تو نظر دارم و هرگز از آن رحمتی که تمام نیکوکاران به آن 
امید دارند ناامید نمی شوم. ای خدا و مولای من ! آن هنگام که خطاها و 
لغزش های خود را به خاطر مي آورم اشک از چشمانم جاری می شود و 
چرا نباید اشک رت و ات از آن جاری گردد چرا که نمی دانم 2 
به کجا ختم خواهد شد و در لحظه ی رسیدن راه من به کدام سو می رود. 
ای انیس غریبان تنها ! در قبر یار و مونس تنهاییم باش و ای نفر دوم هر 
شخص تنها ! در خاک به تنهایی طولانی مدتم رحم کن 


ای مولای من | تو در بین ساکنان خاک چگونه به من می نگری و در خانه 
تنهایی چگونه با من رفتار می کنی, تو در دنیا و در طول عمرم تیه 
لطافت رفتار کردی. ای بهترین نعمت دهندگان و ای فاضل ترین منعمان ! 
آفریده های تو فزونی گرفت که از شمارش خارجند و من نمی توام آن 
ظور کهءشاشسته: انیشت هرا شک کنم نو به: واسظه‌ق هر آن اه که بهدفن 
عنایت نمودی شایسته ی حمد و ثنا هستی. ای بهترین کسی که می توان او 
را خواند و ای بهترین کسی که می توان به امید داشت, به اسلامی که در 
دل دارم به تو متوسل می شوم و به حرمت قران به تو, محمد و اهل 
بیتش تکیه می کنم. از نان طلب شفاعت دارم و به انان نزدیکی می جویم 
و ایشان را جلودار نیا یازهایم به درگاه تو قرار می دهم. خدایا! بر محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش درود فرست و به محبت آنان 
هرا در روز ختثتر به-خودت: آگاه و بای از کتافات و نایشتدی ها وبا توشل 
بدیشان مرا به خودت نزدیک قرار ده. ای بخشنده ی کریم و ای خزانه ی 
احسان و نیکی ! از گناهانم بگذر و مراقبتت را بين من و معصیت مانع قرار 
ده. ای مولای من ! هر انکس که به تو نزدیک شود از دوستداران تو خواهد 
بود و هر کس را دوست بداری راضیم به رضای تو و هر کس تو را بشناسد 
دیگر ناشناخته نیست و هر کس به تو پناه ببرد خوار نمی گردد. ای مولای 
من ! آیا صورتی را می سوزانی که هميشه در حالت سجده به درگاهت, بر 
خاک ساییده می شود و آیا دستی را به ماوت که رازه 
حالت تضرع به درگاهت بلند است و آیا پاهایی را که هميشه در طمع تو 
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بر تو ندارد اما تو بر ان ها منت داری 


ای مولای من | چه بسیار نعمت که به من عطا نمودی و من در قبال آن چه 
قدر کم به درگاهت شکرگزاری نمودم. چه بسیار بلایی که تو مرا بدان 
گرفتار کردی و من در برابر آن صبرم را از دست دادم. ای کسی که شکر 
من در برابر نعمتش ناچیزست ! و تو مرا از آن نعمت محروم نداشتی و آن 
هنگام که صبرم در زمان بلا کم شد, تو مرا خوار نکردی, فضل زیبایت مرا 
حیران نمود, بردباریت مرا مغرور کرد. ای مولای من ! من به عافیتی که تو 
بر معصیت و گناه داری قدرت گرفته ام و نعمتت را در راه مخالفتت صرف 
کردم و عمرم را در راهی جز اطاعت تو به تباه کردم. من جرأت پیدا کردم 
و به آن چه که تو مرا از آن نهی کردی اقدام کنم و آن چه را که تو مرا از 
آن برحذر داشتی, انجام دادم اما هیچ کدام از این ها باعث نشد تا تو مرا با 
صبر مخصوص به خود, نپوشانی و از دید بینندگان محفوظم نداری. آن 
هنگام که از معصیت تو بازگشتم, به امید کرم تو آمدم. تو به احسان و 
نیکی عادت کرده ای و من به معصیت و گناه خو کرده ام. 


ای مولای من ! درحالی به سوی تو آمدم که به کرده ناشایست خود معترفم 
و خاضعانه به درگاهت آمده ام تا در مقابلت ابراز ذلت و خواری کنم. به 
خاطر فضل بی مانندی که از خودت به من شناساندی, به تو امید بسته ام 
همان فضلی که خودت مرا بدان عادت داده ای پس امیدم را ناامید مکن و 
کاری نکن که فکر کنم این حسن ظنی که به تو داشتم دروغ بوده است. 


ای مولای من ! آرزوهایی که در باب تو دارم از آرزوی تمام آرزومندان 
پیشی گرفته است و خواسته ای که من از تو دارم به هیچ وجه شبیه 
درخواست های دیگر طالبان درگاهت نیست چرا که درخواست کننده اگر 
خواسته اش رد شود. دیگر مایوس شده و از طلب باز می ایستد اما من 
هميیشه به تو نیاز دارم. 


که گناهم را می بخشایی, مرا غژه ساخته است و به این علم پیدا کردم که 
تو چنان قدرتی داری که اگر به زمین بگویی مرا در بگیرد بی درنگ چنین 


کند و اگر به 
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آسمان بگویی بر من سنگ بباراند, خواهد بارید و اگر : به کسی امر کنی که 
دیگری را بگیرد, به من فرصت نمی دهد. با عفو ۵ سس من وت 
کار مت ی تس و اسف عطا سا فل رات کنو 


ای مولای من ! تو در هر تاریکی, نور راهگشای من هستی و در هر گرفتاری 
پشتوانه ام هستی و در سختی ها چون ستونی محکم تکیه گاه من هستی و 
ذلت این که جزء دروعغ گویان باشم, نجاتم د۵. 


ای مولای من ! تو برای هر کسی که راهش را گم کرده, دلیل و راهبر 
هستی و برای قر کنتیف کم. ار تهرسا ان دست :دادن عم امتد و آزره 

هستی. اگر گناهانم میان دعای من و اجابت تو مانعی ایجاد کرده اما کرم و 
۳۱ بو تو کسی را که هدایت کنی 
به گمراهی نمی بری و کسی را که سرپرستی کنی به ذلت نمی اندازی و 
کسی را که بی نیاز سازی, به فقر مبتلایش نمی کنی و کسی را به 
شقاوت انداختی, سعادت را به او نشان نمی دهی. به عزتت سوکند تو را 
با چنان محبتی دوست می دارم که شیرینیش در دلم پایدار است و و نفسم 
با بشارت این عشق انیس گشته است و از عدالت تو به دور است که 
رحمتت را از کسانی که به محبت تو اعتقاد دارند دریغ داری. اگر توفیق تو 
نبود سرگشتگان هر آینه حفر تفت شوند و اگر پوشاندن نو نبود صاحبان 
بصیرت نجات نمی يافتند. تو راه را برای آن ها آسان نمودی تا جایی که به 
تو رسیدند و چنان با تقوا آنان را ثابت قدم نمودی که (ندانسته ها را) 
دانستند. تو نعمت فراوانی به آن ها دادی و بر انان منت نهادی. ای مولای 
من ! از تو چنان طلب می کنم که گویی فقیری درمانده ی عاجز از تو 
مسئلت دارد تا مرا از انانی قرار دهی که به تو یقین دارند و تو را کامل 
می شناسند و به تو علم دارند. تو کتاب های اسمانیت را به حق 
فروفرستادی و پیامبرانت را از روی صدق به سوی مردم فرستادی و هیچ 
گاه از بندگانت غافل نشدی و آنان را به حال خود وانگذاشته ای و ایشان 
را بدون هدایت و روشن گری رها ننموده و به جهالت و نابودی ایشان 
زاضی تدم آق بلکه آنان زا خلی کردی تاه را عباوت کننو.و به» ایشان 
روزی دادی تا تو را حمد گویند و آنان را به وحدانیت 
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توانشان به انان: افری.را تکلیف رد ودانان زا مخاطی اجه که نمی 
دانند قرار ندادی بلکه ایشان به راه و روش تو آگاهند و به دلیل و برهان تو 
متصلند. امر تو در میان آنان نفوز دارد و قهر تو, ایشان را به مواخذه می 
گیرد. تو هر که را بخواهی برمی گزینی و دین را به او هدیه می دهی و هر 
ک وا که دز کات ان کتا هس یمام رات می کت ماهر جات 
مبد هی. تو به هر کسی را که در رحمت واسعه ات وارد میکنی از روی 
فضل نعمت بسیار سترگی را : به او می بخشی. ای بهترین کریمان و ای 
مهربان ترین رحم کنندگان ! 


ای مولای من ! مرا خلق کردی و سرنوشتم را کامل نمودی, مرا صورتی 
بخشیدی و در این تصویر گری به نحو احسن عمل نمودی به گونه ای که 
بعد از عدم نیز به وجود آمدم و بعد از غیبت به شهادت رسیدم و مرا به 
تفت رات ی واه ات تمام و متعادل قرار دادی و آنگاه که کودک بودم 
مرا حفظ نمودی و از غذای سالم و گوارا به من روزی دادی و سپس چون 
والدین به من رحمت نمودی و قلب مربیان و پرورش دهندگانم را نسبت به 
من نرم و معطوف کردی و شر جن و انس را از من زدودی و زیادت و 
تقضان وا لیم ی وی تا ان ها کم وا تم تن بحویم نهر 
سال مرا پروریدی و لباس نعمت به من پوشاندی و از لطیف ترین و متنوع 
ترین ارزاقت به من روزی دادی و در تمام مراحل حیاتم مرا تحت لوای 
عنایت: خودر‌فران دادی و فرا به. نهانت آن جد که‌من خواستم زشاندی. زا 
نعمتت را بر من تمام کنی وتو ادهش هت داز ای که هر کنن 
تحت خواند ان وا مسآ ارس سرا ها را قرن با هر ان 
چه که به تو نزدیکم می گرداند مخالفت کردم و هر آن چیزی را که باعث 
دوری من از تو می شود, مرتکب شدم و به زیباترین شکل گناهان مرا 
پوشاندی و با حسن نظر و احسانت, مرا به خود نزدیک کردی و روی آوردن 
من به گناهت, باعث نشد تا از احسان تو دور شوم بلکه همچنان با نعماتت 
از من مراقبت نمودی و از روی فضلت به سوی من بازگشتی و اگر مرا 
بخوانی تو را اجابت می کنم و اگر از تو درخواستی کنم, به من می بخشی 
و اگر تو را سپاس گویم, روزیم را افزون می کنی و اگر از آوردن طلب به 
درگاهت امتناع 
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کنم تو خودت دوباره این مسئلت را آغاز می کنی. به خاطر تمام نعمات پی 
در پی. حمد و سپاس تنها از ان تنوست به گونه ای که به نعماتت شبیه 
باشد و انان را جبران کند. 


ای مولای من ! گناهان مرا در این دنیا پوشاندی چنان که خروج از آن برایم 
دشوار شد و من به این که در آن دنیا اعمالم را بیوشانی, نیازمندتر هستم. 
ای کسی که با پوشاندن گناهانم مرا در نگاه بینندگان بزرگ گردانیدی. این 
پرده ی پوشاننده را در میان مردم» 


هن 


ای مولای من ! تو به من نعمت عطا کردی و به موجب ان سهم و نصیب 
مرا درخشان نمودی و مرا به نیکوترین شکل حفظ نمودی و تغذیه ام کردی 
و به من روزی دادی و مرا در پناهت گرفتی و گرامیم داشتی و با احسان و 
اکرام با من رفتار کردی و فضل و نعمتت را به من اختصاص دادی. به 
خاطر جود و کرم فراوانت حمد و سپاس از ان توست حمدی که کاملا از 
آنخه را که.به هن بخشیدی ترا ن: کند:. 


سازی و هر آن چه را که برای به دست اوردنش تلاش می کنم, برایم 
اسان نمودی و من در تمام نیازهایی که برایم پیش می اید, به تو تکیه می 
کنم و هر چیزی را که به ذهنم می رسد با تو در میان میگذارم چرا که به 
قدرت و بخشش تو مطمئن هستم و به فضل و کرم تو ایمان دارم و من 
هميشه خیر و احسان را از جایی طلب می کنم که به ان عادت کرده ام و 
پیروزی را از معدن و چشمه ای که ان را شناخته ام, درخواست می کنم و 
می دانم که کسانی را که به تو پناه اورده اند به کسی جز خودت واگذار 
نمی کنی و به فضل و بخششت را از انانی که به تو پناهنده شده اند, دریغ 


ای مولای من ! نیکی و احسان تو تداوم یافت و بر من واجب شد تا تو را به 
خاطر ان ها شکر و ثنا بگویم. چیزی وجود ندارد که آن را نسبت به تو 
منتشر نمودم يا گرداورده ام و يا کلامی نیست که در باب تو پنهان کرده و 
پا آشکار نمودم مگر این که تو لایق و شایسته ی آن بوده ای و تمام این 
کارا ی ایا سا سار ی ای 
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ای مولای من ! از تو می خواهم که نعماتت را بر من فزونی دهی و این 
احسان را از روی کرم با سرعت انجامدهی. و از تو می خواهم که مرا در 
برابر سختی ها و دشواری ها پناه دهی چرا که این شایسته عدل توست. 
آن کس را که از خانه ات برانی, پاری نخواهد شد. ای مولای من ! چه قدر 
قلب آنانی که بر تو توکل می کنند, شان.و-مسرور تفت وسععی ابانین. که 
به هر آن چه نزد توست امید دارند. به پیروزی ختم می شود. تو بودی که 
اولیائت را از شر شک و تردید رهانیدی و حس و شادی پادشاهان را به 
آنان القاء کردی و آنان را به زینت وقار و هیبت آراستی و پرده عصمت و 
توبه را بر آنان پوشاندی و راه آنان را در میان ملکوت آسمان قرار دادی و 
خاطر آنان را به تحصیل معرفت گرامی داشتی و با بخششهای فراوان آن 
ها را دربرگرفتی و به واسطه ی محبتی که به بندگانت داری, اراده شان را 
محکم گردانیدی. آنان در خدمت تو هستند و مطیع امر و نهی تو هستند, با 
مناجات به درگام ته ها م دنه و با اراده ای صادقانه همنشین تواند و تمام 
این ها به دلیل رآفت و مهری است که به آن ها داری و بخشش زیبایی که 
نتب آن ها به خر می وفی: ای مولای من ! با تو به رضای تو رسیدند 
و به کرمت محبت تو را دریافتند. ای مولای من ! مرا جز انانی قرار ده که 
از اهل طاعت تو هستند و مرا در جمع معصیت کارانت قرار مده و اعتقاد 
مرا از شبه فتنه ها پاک و از این که امور اشکار و پنهان مرا نفریبند. سالم 
بدار. این ذکر را اميخته با خشیتت در همه زمان ها و نزدیک به طاعتت در 
ظاهر و باطن قرار ده و داخل در آن چه دین را یاری و حفظ کند و خارج از 
آن چه دنیا آن را می سازد و از بین می برد و از اين که جز تو را طلب کنم 
پاک باشم و نزد تو در آن روزی که به درگاهت برمی خیزم و ملاقاتت می 
کت آشهفند تاشم» ایمن از بی امدهات رن و پاک از هواهای نفس. صعود 
کم سا سا بر قاطا با 
و آحزنشن بندا.شاشسد و هرا از انانف قرار ده که نامشان در کتاب های بلند 
مرتبه در علیین ثبت است و در دیوان پنهانی که نزدیکانت ان را می بینند 
نگهداری می شود همان کتابی که فقط پاکان ان را لمس می کنند؛ 
خداوندا تو مولای پاکان و برگزیدگان هستی و خلق و اختیار به دست 
توست؛ تو مرا در دنیا لباس 
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عافیت پوشانده ای و در قلب من شناخت صحیحت را به ودیعه نهادی یس 


مرا در آخرت 7( دور مکن و مرا از انا قرار ده که 
تخششت: شافل:حالشان »هی شود و خشم نو به آنان تفن رسد 


ای کسی که علل حرکات و سکون را می دانی و حتی ان چه از اذهان 
هنگام ظن می گذرد نیز بر او پوشیده نیست, ما را از انانی قرار ده که 
نشانه های هدایت به سمت خودت را بر ایشان اشکار کردی و راه های 
رسیدن به خودت را بر آنان گشودی پس آنان حکمت را حس کردند و راه 
های توبه را دریافتند تا آن که در باغ های رحمت خرامان شدند و از 
اعتراض به عصمت مصون ماندند تو مولای کسی هستی که به نصرتت پناه 
جوید و جزا دهنده به کسی هستی که به وجوب شکرت اقرار کند؛ از فضل 
و بخشش دربغ نمی کنی و در کارهای تو کسی چون و جرا نمی کند, ثنایت 
بلند مرتبه است و عطایت بی پایان و نعمت هایت ظاهر است و اسم 
هایت پاک است و به مدد توست که کارها به استواری انجام می یابد و به 
تقدیر توست که تدبیر ها وا سور ٩‏ پناه می د هی و پناهنده نمی 
شوی. پاک و منزهی و خدایی جز تو نیست توکلم بر توست و امیدم به 
توست و اعتمادم به توست و تکیه ام به توست و مرا قدرتی برای دوری از 
معصیتت نیست مگر به یاری تو و مرا نیرویی برای طاعتت نیست مگر به 
تایید تو. خدایی جز تو نیست و تو پاک هستی: | من از ستمکاران بودم ای 
ارحم الراحمین و بهترین بخشندگان و درود خدا بر محمد خاتم پیامبران و 
بر خاندان پاکش و اصحاب برگزیده اش باد و الله به تنهایی برای ما بسن 
است و او بهترین یاری کنندگان است ای بهترین کسی که از او درخواست 
می شود و ای کسی که بهترین بخشندگانی و بهترین امیدگاهی, مرا رزق 
ده و روزی مرا افزون گردان و همچنین رزقم را مبارک و پاک و حلال 
ردان و مرا به خاطر آن به رنج میانداز. 79 
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باب سی و سوم : ادعیه تمجید ذات الهی و شکر گزاری 


روایات: 
1 دعوات راوندی: 


از پیامبر اکرم روایت شده که فرمود: جیرئیل امین از جانب خداوند بر من 
نازل شد و اين مناجات را که در مورد شکر و سیاس خداست. بر من فرود 
اورد: 


خدایا احمدو سپاس از آن توست که بلا و سختی زندگی را از ما برداشتی و 
پی در پی بر نعماتت (نسبت به ما) افزودی. 


(خدایا !) حمد و سپاس از آن توست که بخششهای گوارا, بلایای شیرین و 
نعمت های فراخ و عظیمت را (از ما) دریغ نداشتی. 


9 ۳۷ اسان 0 بی وقفه و که در حق نشد کات و 4 

(خدایا !) حمد و فتباتن از آن تویی استه که در. ازای شکر آندکن که: یه 
درگاه تو می اوریم, ما را اجر و صواب فراوان عطا می کنی و از بار 
گذری,تویی که ناهمواری ها را بر ما هموار کرده ومانع رسواییمان در برابر 


خداوند | احمد و سپاس از آن توست که بلا را از ما دور نمودی, بر ما 
تفت فراوان عطا کرده, ما را از هر ترس و هراسی ایمن داشتی و 
خداوند | ! حمدو سپاس از آن تویی است که فرصتمان دادی و با بزرگواری 
با ما مدارا نمودی.پی در پی بر ما فضل و مواهبت را جاری کرده و غذابت 


را از بندگانت برداشتی.تویی که به افعال نیک و پسندیده شهره ای و جود 
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خداوند |! حمد و سپاس وت است که مجازات و عقوبت ما را به 
تاد اتدایمه مایت راز عا مدای هه که را سای بارکشیت به 
سوی خودت را اسان نموده و باران رحمتت را بر ما نازل کردی. 


2 کتاب عتیق غروی دعای ستایش : 


خداوندا تو بر همه چیز احاطه داری,؛ تویی که عدل را به پاکرده برهمه چیز 
ناظر هستی. همه چیز در دست با کفایت توست, حساب سراسر خلقتت را 
داری, مرگ همه چیز در دست توست., توبی که از کرده ی بندگانت آگاهی, 
خالق آسمان هاو زمین و شکافنده ی آن ها هستی.تو به هر فعلی که 
بخواهی قادری, نا دیده ها را می دانی و به حق حکم می کنی.تویی که دانه 
رآ می شکافی و صبح را برمی آوری. شب رز مایه ی آرامش و روز را 
نگهبان قرار دادی. گناهان را می بخشی و توبه گنهکاران را می پذیری, اما 
نسبت به گنهکارانی که توبه نمی کنند بسیار سخت کیفری, جایگاه تو در 
بالاترین درجات است و در حیله و چاره سازی, کسی نمی تواند فراتر از تو 
باشد, تو اهل تقوا و بخششی و آن آساتی را که به صلاح بندگانت باشد, 
واقع می سازی. تویی که پیوسته باران رحمت را فرو می فرستی و بر این 

کار مداومت می ورزی؛ کشته ها را میرویانی, نو بهترین آفرینندگان, 
نیکوترین رزف دهندگان, والاترین بخشندگان, سریع برین حسابگران, 
بهترین رحمتگران و برترین حکم کنندگان هستی. تویی که دعا ها را می 

شنوی و به هر چه که بخواهی توانا هستی. انب سل یی 
نهاینی و عرش کبریایی در ید قدرت توست. تو از خطاکاران درگاهت 
انتقام می کشی و بسیار سخت کیفری. دارای معارج و قدرت بسیاری 
هستی, تو هر که را در قبر باشد بر می انگیزی. زنده می کنی و می 
میرانی, تو استخوان ها را از نو احیاء می کنی در حالی که از هم پاشیده 
است. تو دارای جلال و کرم بسیاری, نام های نیکو داری و منتهای همه به 
تو ختم می شود. ابتدا و انتها از آن توست, آشکار و نهان را می دانی تمام 
عزت متعلق به توست, بهترین منزل و پناهگاه نزد توست و و رجوع و 
بازگشت همه ما به سوی توست. بخشش و کرم در دست توست و تمام 
خلقت به فرمان تو هستند. میراث اسمان هاو زمین متعلق به توست. 
کلامت حق است. ملک و ملکوت برای توست و کلید های عالم غیب نیز به 
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دست توست. فرمان تو از روی عدالت است و آن کلمه ی بلند مرتبه ات 
همه چیز را اداره می کند, ایات و نشانه ها را تفصیل می دهی و هر چیزی 
نزد تو به اندازه است. دعوت تو حق است و خزانه هر چیز نیز نزد تو 
محفوظ است. ملکوت هرچیز در ید قدرت توست. قلب ها به یاد تو ارام 
می گیرند و شفاعت تنها متعلق به توست. تو صاحب دینی پایدار و استوار 
هستی و دین خالص نیز برای توست. مثل والا متعلق به تو و حمد و سپاس 
در دنیا و اخرت از ان توست. انسان متحول شده به سمت تو می اید و تو 
به حق بر بندگان ولایت داری. تو مالک دار آخرت هستی. اختلاف شب و 
روز نیز در دست توست تو (محکم و استوار) بر عرش کبریائیت ایستاده 
ای و هیچ چیز از نگاه و احاطه ی تو خارج نیست, تو به همه پناه می دهی و 
از همه حمایت می کنی واز تو کسی حمایت نتواند کرد. کسی از تو پناهنده 
نشود (کسی را از تو گریزی نیست). پناهگاهی جز تو وجود ندارد. راه همه 
به تو ختم می شود, تو پروردگار عرش کبریایی هستي, تو خداوندگار 
سرزمینی هستی که برای آن حرمت قرار دادی. ناد ته بزر تشر از هر یاوه 
ذکر دیگری است و فرمان تو در یک چشم بر هم زدن به انجام می رسد و 
آن زمان که به چیزی گفتی باش, شد. تو ولی مومنا نان هستی, وعده ات 
حق است و سنت آسمان هاو زمین از آن توست, از روی رحمت و علم 
همه چیز را گستردی, تو از رگ گردن هم به ما نزدیکتری, تو در کنار هر 
رازی حضور ها خداوند ستاره شعری, هر کجا که هستیم تو با ما 
هستی و واب بزرگ عمل نیک, نزد توست. تو هر روز به هیثتی هستی, به 
همه چیز علم داری و عدد و حساب همه چیز برایت به وضوح آشکار است. 
حساب همه آن ها را به صورت مکتوب داری. هرگز فرزندی نداشتی و هیچ 
چیز در خلقت مانند تو نیست تو هرگز خلف وعده نمی کنی و فساد را 


دوست نمی داری. 


نمی پسندی که بندگانت ظلم پیشه کنند, تو مالک تمام ملک و ملکوتی و 
مالکیت ان را به هر کس که بخواهی می دهی. در مقابل. این مالکیت را از 
هر کس که بخواهی می ستانی. تو هر کس را که بخواهی عزت می بخشی 
و هر کس را که بخواهی به خاک مذلت می کشانی, خیر و خوبی به دست 
توست و تو بر هر کاری توانایی شب را در روز و روز را در شب وارد می 
کنی, زنده را از مرده و مرده را از 
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زنده خارج می کنی, و به هر کس که بخواهی بی حساب قطااصی. کنین/: 
هدایت به دست توست تو بندگان را به سمت حق و صراط مستقیم هدایت 
می کنی, دیده ها تو را در نمي یابند, اما تو دیده ها را درمی یابی, تو آن 
لطیف آگاهی هستی که مانند آن چیزی نیست. او شنوای بیناست نه گمراه 
مق زک مه نمی مدز من و ای بل هه 3 
فرزندی برای خود نگرفته ای در این ملک و ملکوت هیچ شریکی نداشته 
ای و هرگز ذلت و خواری تو را در بر نگرفته است. تو کوچک ترین ظلمی 
درحق بندگانت نمی کنی ولی چنان چه خیری از آنان سر بزند, آن را دو 
سر 9 و از جانب خودت پاداش زار کل و قابل توجهی (به بندگانت) 

عطا می کنی. برای حکم تو رد 09 تو هدایتگر خلق 
به سوی هدایت هستی. اما کسی که به تو اهانت ورزد» ق و کرافی 
داشته نمی شود. علم روز قیامت تنها در 1۳ 97 39 که باران از ابر فرو 
فی. فراشتی راز آن.جه.در رضم هادرآن افی وکام فسی: نو به هر 
کس که از تو بخواهد, روزی بی پایان عطا می کنی و بر این امر توانایی 
داری. فرشتگان را پیام آوزان خود قرار دادی, اما نه این که بتواند به 
رحمت تو آویزد و نه اين که پیام آور رحمت تو باشند. کلام نیک به سمت تو 
فت‌آنه هم کل صاله این کلام دابا ماه رش ان ی بت فا سا 
طعام می دهی اما خود از طعام بی نیاز هستی. عدد نعمات تو در شمارش 
نمی گنجد, تو به هر کس که بخواهی, چه زن باشد چه مرد. می بخشی. هر 
که را بخواهي بی ثمر و عقیم می گذاری. تو آسمان هاو زمین و هر آن چه 
که در میان آن دو هست را در شش روز آفریدی و هرگز افعال بی فایده 
ای همچون خنده, گریه, مرگ, زنده شدن, بی نیاز شدن و یا فقر در تو راه 
ندارد. جهان آخرت ار نوست. تو قرآن را برای ذکر و یاداوزی بند گانت 
فرستادی. همه چیز در و ای مکان و سرنوشت خاص 
خویش است همان طور که برای هر چیزی در این خلفقت اندازه و مقداری 
معین کرده ای. در خلقت تو اختلاف و گسستگی و پا اثری از سستی وجود 
ندارد. تو خالق مرگ و حیات هستی, انسان را از آبی بی ارزش و پست 
خلق کردی. تو انسان 7 به قلم, علم آموختی. او را از گرسنگی رهاندی و 
۱ اه 
ای و هیچ کس با تو هم کفو نیست. تو 
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پروردگار صبحدم. پروردگار مردم, مالک آنان, خدای انسان ها و مالک روز 
قیامت هستی. هر که را بخواهی مورد رحمت قرار می دهی. شب را با 
روز می پوشانی و با شب روز را تیره می سازی. روز را بر شب مسلط 
می کنی. تو نهان اسمان هاو زمین را می دانی. تو مطمع نظر چشم ها و 
هر ان که نا که در استته ها یمان اشفته میء دانف: سر 
هميشه تحقق می یابد چرا که امر تو, محتوم است. تو بندگانت را 
می کنی و تنها تو سرپرست. یاور و مراقب آنان هستی. 1 
شک محقق می گردد و عذاب و شکنجه ات ت بسیار شدید است. دستان تو 
برای بخشش باز است و هرگونه که بخواهی انفاق می کنی. کلام و حکم 
تو در منتهای صدق و عدالت است. تو همانی که هرگز به سخنش تغییر راه 
ندارد. هر آن چه که شبانه روز در این عالم هستی ساکن است. از ان 
توست. تو با کلامت حق را ادا می کنی. میان انسان و قلبش قرار داری و 
او را به سوی دارالسلام فرا می خوانی. هر که را که بخواهی به راه 
توست. تو مکان و قرارگاه تمام حیوانات و چهارپایان موجود بر زمین را 
می دانی و آن ها را حفظ می کنی. هرچه را بخواهی محو می کنی و هرچه 
را بخواهی به ثبات و اثبات میرسانی. قران نزد توست. وعده تو بی شک 
محقق می گردد. تو پاداش هر نیکی هستی. عاقبت امور به دست توست., 
تو آنگاه که انسانی مضطر و درمانده به درگاهت دست تبار ترآوزده یه او 
پاسخ می دهی و بدی را برطرف می سازي. تو مخلوقت را در تاریکی 
خشکی و دریا هدایت می کنی و هر که را در آسمان هاو زمین که بخواهی 
روزی می دهی, خلق را می آفرینی و سپس او را بازمی گردانی. برق 
آسمان را برای ترس و خوف بر ما نمایان نمودی. تویی که ابرهای متراکم 
خلق می نمایی و رعد و برق تو را تسبیح و ثنا می گویند و فرشتگان از 
ترس تو را تسبیح می کنند. تو صاعقه ها را می فرستی و به هر که 
1 تو شروع کردی به خلقت انسان و پس از آن او 
به شکل نطفه ای در مکان امنی قرار دادی. سپس نطفه را به شکل 
ااااصاا اس 0۹ 
نیز استخوان هایی ساختی که با گوشت پوشانده شده و سپس از این 
گوشت و استخوان موجودی دیگر خلق نمودی که 
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آفرین بر خداوند به خاطر این خلقت کامل و نیکویش باد.در حکمت با هیچ 
کس شریک نیستی. هم دارای مغفرت وسیع هستی و هم عذابی دردناک 
داری. و ی نو زمین زان ان آن کض مرن 
دوباره زنده می کنی, همان طور که مردگان را زنده می کنی. تو به هر 
عملی قادر و توانا هستی. زمین را گستردی و آن را جای قرار و امن قرار 
دادی. تو زمین را به شکلی هموار خلق کردی, آسمان را آفریدی و آن را 
سقعی امن و مه ط قرار دادی. نو مرا خلق نمودی و سیس هدایتم 
کردی مرا طعام خوراندی و سیرابم کردی. انگاه که مریض شدم تو مرا 
شفا دادی. تویی که مرا می میرانی و سپس زنده می کنی. تو همان 
هستی که چشم دارم در روز قیامت از خطایم درگذری. تو همانی که ما را 
مانند گیاه از زمین رویاندی سپس به همان جا بازمان می گردانی و ما را 
اد ناوج می»ساری. تو ما را به نیکوترین شکل آفریدی و چنان چه 
بخواهی قادری تا ما را به هر صورتی درآوری, تو زمین را جون بساطی 
گستردی و کوه ها را چون میخ های محکمی تا این بساط را نگه دارد و 
همین زمین را دربرگیرنده ی مردگان و زندگان قرار دادی. تو در کمین 
هستی و هر آنکس که در آسمان هاو زمین است, تسلیم توست. تو برای 
حیوانات از دل زمین گیاه رویاندی و آن را مانند چیزی بی ارزش قرار 
دادی. جز تو هیچ کس صاحب اختیار, شفیع. دوست, مراقب و یاور 
(بندگان) نیست. از تو هیچ مفر و پناه گاهی نیست. وتو بر که ند آنیر ۳ 
وعده گاه قرار داده و با جهنم در کمین بندگان خطاکار نشستی (جهنم را 
مأُوای طاغوتیان قرار دادی). اما تقواپيشه گان را از آن رهاندی (جهنم را 
رستگاری متقین قرار دادی). تو مدام بندگان را به سوی بهشت و غفران 
خویش می خوانی. نو توبه کنندکان و پاکان را دوست داری. تو همیشه 
همراه صابرین هستی. پیام آورانت را بر هر کس که بخواهی چیره می 
سازی همان طور که به هر کس اراده کنی یاری می رسانی. نا نون و 
کر هن کل ,دای وش دازی ه هه اه آحرعنفی را ای هی کی 
نو رحمت را بر خود واجب نموده ای و این رحمت به نیکوکاران بسیار 
نزدیک است. عاقبت(نیک) را برای تقواييشه گان مقزر کردی. قرآن را 
(برای هدایت مردم) فروفرستادی. نو بر صالحان و نیکان ولایت داری و 
هرچه که نزد توست خیر و نیکی ماندگار است. 
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صضراط مستقیم مععلق. به توست. حکمت. را در دنیا و اخرت ثابت و استواز 
نگاه می داری (و تغییری در سننت ایجاد نمی کنی) اين تو هستی که همه 
چیز را خلق کردی و سپس هدایتشان نمودی. تو با نیکوکاران هستی هدایت 
شوندگان را هدایت می کنی و گمراهان را (بیش از پیش) به گمراهی می 
کشانی. این تو بودی که آرامش را به دلهای موّمنین هدیه نمودی. ۳۹ 
را بر ابراهیم سرد و سلامت نمودی, تو آهن را برای داوود نرم کردی. تو 
2 و 
را همراز و هم کلام خود قرار دادی. تو اسماعیل به پیام آوری انتخاب 
کردی و او را به مقام و مرتبه ای بلند رساندی. تو اسحاق و یعقوب را 
برای نبوت برگزیدی. عیسی را پیامبر خود کردی و روح القدس را برای 
تاییدش همراه او فرستادی. محمد (ص) را با پیام هدایت و دين حق یه 
سوی مردم گسیل داشتی تا به واسطه ی پیام او, نور رحمتت را کامل کنی 

و دین برحقت را ب 1 
ناخوشایند باشد. دا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست. 


ص: 223 


باب سی و چهارم : ادعیه شهادتها و عقائد 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابن صدقه گوید: شهادت امام صادق علیهالسلام این گونه 
بود: خداوندا, من شهادت میدهم که تو همان گونه هستی که میگویی و 
بالاتر از« ان*جة که کویتد نان فیکوبند. 7 میدهم که تو همان گونهای 
که خودت شهادت داده ای و نیز همان گونهای که فرشتگانت و صاحبان 
دانش شهادت دادهاند به این که بریادارندهی عدل هستی و هیچ خدایی جز 
تو نیست و همان گونهای که خودت را ستودهای تو پاکی و تو را سپاس 


میگویم(1). 


2 توحید: علی بن مهزیار گوید امام محمد تقی علیهالسلام با خط خویش 
برای مردی دعایی نوشته ت ۵ مر رم دعا را خواندم این گونه بود. ای آن 
که پیش از هر چیز بوده سپس هر چیز را آفرید و او باقی است و هر چیز 
فانی:شود ای آن کهبه‌مانند آوچنری نیستت ای آن کته در آسمان های 
بلند و نه در زمین های پست و نه بالای آن ها و نه در زیر آن ها و نه در 
میان آن ها معبود به حقی که پرستش شود جز او نیست(2). 


3. توحید: : امام حسن عسکری علیهالسلام فرمود: ای خدای من خیال های 
خیال کنندگان حیران و سرگردان شده و نگاه بینندگان کوتاه گشته و 
توصیف توصیف کنندگان, از هم ی و سخنان بیهوده گویان ناچیزند از 
این که ژرفای شگفتی مرتبه وجودی تو را ۷ یا به سوی بلندایت دست 
یابند؛ پس تو در جایی هستی که به پایان نمیرسی و چشمها با اشاره و 
تفسیر بر تو رهنمون نمی شوند و 


صر 227 


1 قرب آلاستاد : ۸ 
2- . توحید:22 


این امر بسی دور است,ر بسی دور . ؛ ای برتره ای بحاتم: ای تی, به عزت 
بزرگی و بزرگواری بلند گشتی و به جبروت و عظمتِ فخری که داری, از 
پس هر نشیب و پایانی برآمدی(1). 


4 توحید: فضل گوید: شنیدم که امام رضا علیه السلام در دعای خود می 
فرمود: منزه است خدایی که آفریدگان را با قدرت خود خلق نمود و با 
حکمت خود, نیک افرید. و با علم خود هر چیز را در جای خودش قرار داد. و 
منزه است خداوندی که نسبت به خیانت چشم ها و آن چه که در دل ها 
نهان است. آگاه است. و او شنوا و بیناست(2). 


5 واب الأعمال: امام کاظم علیهالسلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و 
آله ‏ شم فرشا رد هر کسی بگوید چشنودم به خداوندی خدا, و اینکه 
تم را اساه سامتدم راکمه صلی الم عه و الضه سام ۵ رعاموا رازه 
را اهل بیت رسول خدا قرار داد؛ خداوند بر خود لازم می داند که او را در 
روز قیامت خشنود سازد(3). 


5 المحاسن: اما صادق علیه السلام فرمود: هر کس یک بار بگوید: خدایا تو 
به شهادت میگیرم و شهادت تو کافی است و هم چنین ملائکه, انبیاء 
۳ ۵ ۳ به شهادت میگیرم که تو خدای یگانه و بی 
و یو و 
ی دو سوم را و 


7 بصائر الدرجات: پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: آن شب که 


پروردگارم مرا به معراج برد. از پشت پرده ای وحی نموده و سخن گفت. 
از جمله آن سخنان این بود که ای محمد علی اول, 


علی آخر و ظاهر و باطن است و او بر هر چیزی داناست. پیامبر فرمود 
پروردگارا آن چه گفته شد خودت یی یج فرمود: ای محمد من 


ص: 225 


1- . توحید :31 و 32 
2- . توحید 96 


3- . ثواب الاعمال: 24 
4- . محاسن ۵ در 


سلامت [بخش, و] مومن [به حقیقت حقه خود که ] نگهبان, عزیز» جبار [و ] 
متکیر [است] پاک است خدا از آن چه [با او] شریک می گردانند؛ من 
خذامی: نتم که ور من معبودی نیست. خدای خالق نوساز صورتگر [که ] 
بهترین نام ها [و صفات] از آنٍ من است. آن چه در آسمان هاو زمین ها 
است تسبیح من می گویند و من عزیز حکیم هستم؛ من خدایی هستم که 
معبودی جز من نیست من اولی هستم که چیزی قبل از من نیست و آخری 
هستم که چیزی بعد از من نیست و من ظاهری هستم که چیزی بالای من 
نیست و باطنی هستم که چیزی در زیر من نیست؛ من خدایی هستم که جز 
من معبودی نیست, و من بر هر چیزی دانا هستم. 


ای محمد ! علی اول است اولین کسی است در میان امامان که میثاق 
(پیمان) مرا گرفت. ای محمد. 


علی آخرین امامی است که قبض روحش مینمایم و او جنبدهای است که با 
مردم سخن میگوید ؛ ای محمد علی ظاهر است و هر آن چه را بر تو وحی 
نمودم بر وی آشکار شده است؛ نباید چیزی را از وی پنهان داری؛ ای 
محمد, علی باطن است او را از سر پنهانی که با تو در میان گذاردم اگاه 
ساختم پس میان من و تو سری که ان را پنهان دارم نیست؛ ای محمد هر 
حلال و حرامی که خلق کردم علی از ان اگاه است(1). 


8 تفسیر عیاشی: امام صادق علیهالسلام فرمود؛ فراوان بگویید: پروردگارا 
۱ تا 
از زیغ و انحراف دل ایمن نباشید(3). 


9. کتاب العتیق الغروی: امام رضا علیهالسلام فرمود: قدرت تو آشکار شد؛ 
اما چگونگی تو معلوم نشد و برای تو اندازه تصور کردند و تو را برخلاف آن 
چه هستی, وصف نمودند و خدایا ! من از کسانی که تو را با تشبیه می 
طلبند, اوه 
های تو که در میان آن هاست. باعث می شد به طرف تو راهنمایی شوند و 
تو را بشناسند و این توان در مخلوقات تو وجود دارد که در حقیقت و ذات 
بو تخکر کننوه آها تفرا با مخلوفا تفت برانر دانستند.و 


ص: 226 


ضایر الورحات:* 151 


ی 1 


به همین دلیل, تو را نشناختند و بعضی از نشانه های تو را (مثل خورشید و 
ماه و ستاره و. به عنوان خدا گرفتند وبه آن نشانه ها تو را وصف 
نمودند. پروردگارا تو از آن چه تشبیه کننده ها وصفش می کنند, برتری, ای 
شنونده ی صداها, ای آن که هیچ چیز از او فوت نمی شود, ای پوشاننده 
استخوان های فرسوده بعد از مرگ, بر محمد و آل محمد درود فرست و 
برای من و تمامی موّمنان از غم و اندوه گشایش و رهایی قرار بده که تو 
بر هر چیزی توانایی 


0 لام الدین تیا هر خی الله عنم الق سل فرمووه هر کس کون 
خشنودم به خداوندی خدا, که دینم را اسلام, کتابم را قرآن و پیامبرم را 
خحف صلی اه ان الد شم ی له لام را چلی عم ماه 
فرزندانش از ائمه را پیشوایان. زمامدارانم و راهبرانم قرار داد, خداوند بر 
خود لازم می داند که او را در روز قیامت خشنود سازد. 


1. کتاب العتیق الغروی: علی بن مهزیار گوید موسی بن جعفر علیهالسلام 
ای گونه دعا میفرمود: خداوندا گناهان من و بسیاری آن ها روی مرا در 
پیشگاه تو به غبار خود پوشانده, و مرا از شایستگی رحمتت محروم نموده 
و مرا از غفران و بخشش تو دور نموده است , و اگر نبود که به نعمت های 
تو آویخته ام و به امیدواری به تو چنگ زده ام- به این خاطر که امثال من از 
اسرافکاران و اشباه من از خطاکاران را به اين فرمایش خود وعده 
فرموده ای: «ای 7 من که بر خور اسراف روا داشته اید, از رحمت 
خدا ناامید مشوید. همانا خداوند تمام گناهان را می آمرزد. همانا که او 
اند و مهربان است»(1) و ناامیدان از (حمت خود را حذر داده ای و 
فرموده ای: «و چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید می شود جز 


گمراهان؟»(2) 


سپس از روی رحمت خود ما را به سوی دعای خویش فرا خوانده و 
فرموده ای: «مرا بخوانید تا دعای شما را استجابت کنم. همانا کسانی که 
از عبادت من استکبار می ورزند بزودی با حالت خواری و زبونی داخل 
دوزخ می شوند».(3) 


صب: 227 


- . زمر/ ۵3 
2 . حجر/ ۵0 


3- . غافر/ 60 


دای مه هر آینه .دلت باس مرا فراعی گرفت و تومیدی از روت جرا 
در میپیچید, خداوندا به کسی که به تو حسن ظن داشته باشد وعده ثواب 
دادی و به تدتا بم ند وعده عقاب دانی: جفتن حنقن یه نو در این که 
از آتش دوز رهایم سازی, و خطاهایم را (به آمرزش خود) بپوشانی, و از 
لغزش هایم درگذری, اشکم را جاری ساخته است؛ تو که سخنت حق است 
و خلف وعده و تغییری در آن نیست فرموده ای که: «روزی را که هر دسته 
از مردم را به نام امامشان فراخوانيم»(1). 


خداوندا من اقرار می کنم و گواهی می دهم و اعتراف می دارم و انکار 
ندارم و در پنهان و آشکار و ظاهر و باطن گواهم که تویی آن خداوندی که 
معبودی جز تو نیست. یگانه ای و شریکی نداری, و این که محمد صلی الله 
غلیه. و ال ننده و فرسادم توشت. و..همانا علی: که آمیر‌هو‌منان و .شید 
اوصیاء و وارث علم پیامبران و کشنده مشرکان و پیشوای پرهیز کاران و 
جهاد کننده با عهدشکنان و ستمگران و از دین بیرون زفتد کات است. امام و 
حجت و راه و رهنما ها وس ی 
که جز با ولایت او و پیروی از او و اقرار به فضائل او و پذیرش ان ها از 
حاملان ولایت او و تسلیم در برابر راویان آن ها به هیچ یک از اعمال هر 
چند پاکیزه باشد اطمینان ندارم, و آن ها را هر چند صالح و درست بوده 
باشد نجات بخش نمی بینم. 


خداوندا به اوصیاء از فرزندان او که همه پیشوایان و حجت ها و رهنمایان و 
چراغ ها و نشانه ها و مناره ها و سروران نیکو کردارند اقرار می کنم, , و به 
ای ای و مرده و حاضر و غایب آنان دینداری 
می نمایم, که شک و دو دلی در آن نیست., و بازگشت و دگرگونی ای از آن 
وجود ندارد خداوندا مر در روز حشر و هنگام نشرم به امامت آنان 
فراخوان, و در دسته و گروه ایشان محشورم گردان, 9 نامم را در زمره 
اصحابشان بنویس, و ای مولای من به حق ایشان مرا از گرمای آتش دوزخ 
رهایی بخش که اگر مرا از آنش دوزخ معاف بداری از زستکاران خواهم 
بود خداوندا| من امروز صبح کردم در حالی که هی پشتیبان و پناهگاه و 
هلضی ندایم خر کسانی که به آنان موس فده مار آل.رصولت غلین و 


226: 


ار 71 


فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان آنها وهحجت های پنهان از 
ذریه آنها وامید امت بعد از آنان وبرگزیده تو- درود تو بر تمامی آنان باد- 
خداوندا آنان را دژ من از ناخوشایندی ها, و پناهگاهم از چیزهای هراسناک 
اه وا مر ره 
از شر آن چه که می شناسم یا نمی شناسم, و از شر آن چه که بر من 
پوشیده است و آن چه که می بینم, و از شر هر جنبنده ای که اختیارش به 
دست پروردگار من است- که همانا پروردگارم بر راه راست است- نجات 
تن خداهتتا قه ستت ای که ضو با نان وسیله خودم به سوی تو قرار 
داده و با دوستی ایشان خود را به تو نزدیک ساخته ام درهای رحمت و 
ار خود را بر من بگشا, و مرا به نزد آفریدگانت محبوب گردان, و 

دشمتی و کینه آنان را از .من دور دار: که تو بر هر چیزی توانایین ۳ 
هر توسل پیداکننده ای را پاداشی است. و هر صاحب شفاعتی را حقی, 
پس به حق اآنانی که وسیله خودم به سوی تو قرارشان داده, و انان را در 
پیش حاجت و نیاز خویش واداشته ام از تو می خواهم که برکت این روز و 
اين ماه و اين سال مرا به من بشناسانی خداوندا اینان تکیه گاه من در هر 
ناراحتی و آسایش, و سلامتی و گرفتاری. و خواب و بیداری. و سفر و 
حضر, و سختی و راحتی, و روز و شب, و حرکت و سکون من هستند. 
بخشش خود محرومم مساز, و امیدم را از رحمت خود مبر, و با بستن 
درهای روزی و مسدود کردن راه ها و بستن روش های آن امتحانم مکن, و 
اء خانف خور کشایشتی: اسان ب ایم فرار دصر و بر انم از هر تین و ین 
یی راه خروج, و به سوی هر فراخی یی راهی پهناور قرار ده, به رحمت 
خودت ای مهربان ترین مهربانان خداوندا شب و روز را به گونه ای قرار ده 
که با رحمت و سلامتی و عطا و بخشش تو بر من در آمد و شد باشند, و 
مرا به هیچ یک از خلق خود نیازمند مساز, به رحمت خودت ای مهربان 
ترین مهربانان, که تو بر هر چیز توانایی, و به همه چیز احاطه داری خدا ما 
را بس است و نیکو حمایت گری است(1). 


ص: 229 


1- . مهج الدعوات :289- 292 


باب سی و پنجم : ادعیه کوتاه و مختص هر امامی با نوع خصوصیت هر یک از ایشان علیهم السلام. 
افزون بر آن چه پیشتر آمد و نیز در باب های مربوط به ادعیه آن بزر حقران خواهد اضف , هر چند 
ققسیعت ام یم اوه فک ند اون ها ان آره بور کت ان کف قمد ات 


روایات: 


1 عیون الاخبار: امام حسین علیه السلام فرمود: خدمت جدم رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله رسیدم, در هنگامی که اب بن کعب هم در آن جا 
بودند, حضرت فرمود: خوش آمدی ای انه-عید الله و اف زینت آسمان و 
زمین. ابو گفت: با رسول اللّه چگونه کسی با وجود تو می تواند زینت 
آسمان و زمین 0 ۰ فر مود: سو گند به خداوندی مرا به 
و ۱ 0 ۳ 2 
و کشتی نجات است. حسین امامی است که در امامت او هیچ سستی 
ی ای ی ی را ی 
خداوند در صلب او نطفه ای قرار داده که طیب و با برکت و پاک است. به 
خی ی هس تس هم با انا این 
ی 
شفیعش باشد, و خداوند غم های وی را زائل نموده و دینش را اداء می 
نماید و امورش را آسان می سازد و راهش را روشن می گرداند و بر 
دشمنانش چیره می کند. و معایب او را فاش نمی سازد. 
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ایه عرش کفو با ,وتضون الله اس .تفاها کدام انفت خرن قزر موه هر 
گاه از نماز فارغ شدی همان طور که نشسته ای پخوان: «اللهم انی 
استلی تکلمانی, و معاقد رشق سکان تساوا نک و آماني هرس آن 
و ۳0 ار ایا ی 
آل محشّد و آن تجعل لی من عسری یسرا» - یعنی خداوندا ! به حقّ کلماتت 
و به حو پیمان گاه های عرشت و به حق ساکنین آسمان هایت و به حق 
انبیاء و پیامبرانت ت از تو می خواهم که دعای مرا مستجاب کنی, زیرا که. در 
کاخانم یی مت رواوردم لذ| از تو می خواهم بر محمد و ال محمد 
درود فرستی و برای من در امور و کارهايم اسانی و راحتی قرار دهی - 
خداوند کارهای تو را اسان می کند و به تو شرح صدر عطا می کند و در 
تکام قر ک کلمه شماف لا اله ال الله) را ی امن منکن 


اوت ع و کون با عصهلن ال این تفه ای تک ری ای خی رن حور 
قرار داده شده چیست؟ فرمود: مثل این نطفه مانند ماه است و این نطفه 
ی تبیین وبیان است, هر کس از وی پیروی کند به رشد وکمال می رسد و 
هر که از وی دوری گزیند به هلاکت می پیوندد. ابیٌ عرض کرد: اسم او و 
دعای او چیست؟. حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: نام وی 
ای ای اس ما ی | 
کاشف الغم و يا فارج الهمّ, و يا باعث الرسل و يا صادق الوعد» - ای دائم 
تفتتن کی ای زنده پا برجا؛ ای که هم و غم را برطرف می کنی؛ ای مبعوت 
کننده پیامبران. ای که در وعده هایت هميیشه صادق بوده و هستی - هر 
کس این دعا را بخواند خداوند او را با علی بن الحسین محشور می کند, و 
به اتفاق وی داخل بهشت می شود. 


ابی عرض کرد: یا رسول اللّه آپا وی جانشین و وصیّی هم دارد؟ فرمود: 
آری ارث های زمین و آسمان به وی تعلق دارد. گفت: ارات تهف ری انتفان 
کدام است؟ حضرت فرمود: به حق داوری کردن, با دینداری فرمانروایی 
نمودن؛ و تاویل احکام و بیان آن چه.ننن از وی ظاهر گردد. گفت: نام او 
چیست؟ فرمود: «محمد» که ملائکه به وی در آسمان هاانس میگیرند, و او 
در دعای خود می گوید: «اللهم ان کان لی عندک رضوان و ود فاغفر لی و 
لمن تبعنی من اخوانی و شیعتی و طیب ما فی صلبی 
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- خدایا اگر برای من نزد تو خشنودی و دوستی است مرا و کسانی از 
برادران و شیعهام که از من پیروی میکنند را بیامرز و آن چه در صلب من 
است پاکیزه گردان» خداوند در صلب او نطفه پاک و مبارکی قرار داد؛ و 
جبرئیل علیه السلام به من اطلاع داده است که خدای متعال این نطفه را 
پاک گردانیده و نامش را نزد خود «جعفر» نهاده است و او رز هدایت کننده 
ی هدایت شده وخشنود پسندیده قرار داده است. پروردگارش را می 
خواند و در دعای خود مق وه «یا دان غیر متوان, يا ارحم الراحمین. 


اجعل لشیعتی من النار وقاء و لهم عندک رضاء, و اغفر ذنوبهم, و استر 
عيوبهم, و یشر امورهم, و استر عوراتهم, و اقض دیونهم, و هب لی الکباثر 
التی بینک و بینهم. یا من لا یخاف الضیم, و لا تاخذه سنه و لا نوم اجعل لی 
من کل غم فرجا» - ای که نزدیک هستی و مسامحه نمی کنی, ای ارحم 
الژاحمین, به شیعیانم, وسیله ای. که با آن از اش انش در امان-باشند 
مرحمت فرما و از آن ها راضی باش و گناهانشان را بیامرز و امورشان را 
آسان گردان و قرض هایشان را ادا تفا هی هایشان را بیوشان و 
گناهان بزرگشان را که میان تو وآنان است ببخشای. اي ان که: نیم ستمتش 
نیست و خواب و خواب آلودگی در او راهی ندارد, برای من از هر سختی و 
مشکلی فرجی قرار ده - هر کس این دعا را بخواند خداوند او را با چهره 
نورانی با جعفر بن محمد داخل بهشت می کند. ای ابین خداوند به این 
نطفه, نطفه پاک دیگری آمیخته و رحمت خود را بر وی نازل کرده و نام او 
را «موسی» نهاده است. ابیث عرض کرد: با رسول اللّه گویا آنان همانند 
هم, از نسل هم و میراث بر یکدیگرند وهر یک دیگری را توصیف می کند؛ 
کرت رمتل ضلی الله عضو الم گر هو جبرئیل حالات آن ها را برای 

من از طرف خداوند وصف کرده است, ابی گفت: موسی دعائی هم دارد 
که غیر از دعای پدرانش باشد؟ فرمود: اری دعای موسی این است: «یا 
خالق الخلق, و پا باسط الرزق. و يا فالق الحب و النوی, و يا باری النسم. و 
ایح ار وتا انا سس الا اس و 
آفت اصلف»:- ای آفر تدم خلمد ای ردق همه نی را تشر آندن آضء آی. که 
دانه هسته را می شکافی و می رویانی. ای خالق جانداران. و زنده کننده 
مردگان تا 
کننده یاه [از زژفین ]با هن ان کرن که 
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شایسته حضرت توست - هر که این دعا را بخواند خداوند حوائج او را 
براورد. و روز قیامت او را با موسی بن جعفر محشور می کند, و خداوند 
در صلب او نطفه مبارک, پاکیزه خشنود ویسندیده قرار داده و او را 
«علی» نام گذاری کرده است. و خداوند از رفتار و کردار وی رضایت دارد 
و به وی علم و حکمت مرحمت فرموده و وی را برای شیعيانش حجت 
قرار داده و در روز قیامت به او استدلال و احتجاج میکنند, و دعای او از 
اين قرار است «اللهم اعطنی الهدی و ثبتنی علیه و احشرنی علیه آمنا آمن 
ما وی لیم و لا خرن لا ای اقا آلنوه. و أَمْل الَمَقفرو» - 
ی 
امان در حالی که بر هدایت هستم محشور کن همچون کسی که هیچ ترس 
و حزن و بی تابی ندارد, به راستی که تو شایسته تقوا وسزاوار امرزشی - 
خداوند متعال در صلب او نطفه مبارک؛ پاکیزه. نیکو, خشنود وپسندیده 
قرار داده و او را «محمد بن علی» نام گذاشته است. این محمد شفیع 
تک ی ی ای و ی 
روشن و برهان واضحی است: هنکامی که متولرر شود می گوید: « لا الة الا 
اللة مَحمد رسشول الله» و در دعای خود هم می گوید: اف لا خست لد و 
لا مثال. آنت الله لا اله الا آنت, و لا خالق الا آنت, تفنی المخلوقین و تبقی 
آنت حلمت عشن عصاک و فی المغفره رضای» - ای که هیچ مثل و مانندی 
نداری تو همان خدایی هستی که معبودی و خالقی جز تو وجود ندارد, تو 
ار ار ای کی و اف هی نی ها رن ردان 
می ورزی وبا امرزش آنان, خشنود می شوی-. هر کس این دعا را بخواند 
محمد بن علی علیهما السلام در روز قیامت شفیع وی خواهد شد. 


خداوند در صلب او هم نطفهای قرار داده که از ظلم و طغیان دور است, و 
همواره نیکوکار و با برکت هیارا و 
«علی بن محمد» نام گذاشته و لباس آرامش و وقار بر او پوشانیده و علوم 
و اسرار پنهان را در او به ودیعت نهاده است. هر کس او را ملاقات کند و 
در سینه چیزی مخفی داشته باشد, او را , به آن مطلب خبر می دهد و از 


دشمنش بر حذر می دارد و در دعایش چنین می گوید: : «یا نور يا برهان؛ 
یا مبین, يا منیر, یا رب اکفنی شر الشرور, و افات 
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الدهور, و سالک النجاه یوم ینفخ فی الصور» - ای نور و اي برهان. ای 
نورانی و ای آشکار, ای پروردگار من, مرا از شرٌ شرور و آفات روزگار 
بسنده باش و از تو می خواهم در روزی که صور دمیده می شود مرا از 
اهل نجات قرار دهی- . هر کس این دعا را بخواند علی بن محمد علیهما 
السلام شفیع او شده و او را به بهشت خواهد برد. خداوند در صلب او نیز 
نطفهای افریده و او را «حسن» نام گذاشته, و او را وسیله روشناتی بلاد 
خود قرار داده و در زمین جانشین خود کرده است و برای امت جدش عزت 
و برای شیعیانش چراغ هدایت نصب نموده و او را شفیع آنان در پیشگاه 
خود معرفی کرده است., او عذابی است برای دشمنان و مخالفین, و 
برهانی است برای کسی که او را دوست بدارد و برهانی است برای کسی 
که او را امام بداند. وی در دعای خود می گوید: «يا عزیز العز فی عزه, ما 
اعژ عزیز العز فی عزه, یا عزیز اعژنی بعزک و ایدنی بنصرک و ابعد عنی 
خیار خلقک؛ پا واحد, پا احد, پا فرد, 


یا صمد». - ای که در عرّت خود عزیزی چقدر عزیز است کسی که در 
عرزّت خود عزیز است | مرا با عرّت خود عزیز گردان و با یاریت تأیید کن, و 
با قدرت خویش وسوسه های شیاطین را از من دور گردان, و مرا حفظ 
کن و از بهترین خلق خود قرار ده. ای یکانه ! ای یکتا ! ای تنها ! ای بی نیاز !- 
هر که این دعا را بخواند خداوند او را با وی محشور خواهد کرد و از آتش 
نجات خواهد داد و لو از اهل آتش باشد. 


خداوند در صلب حسن نیز نطفهای مبارک, نیکو, پاکیزه, پاک شده قرار 
داده هر مقمنی که خداوند میثاق او را در ولایت گرفته بااشد از وی راضی 


خواهد شد., و لیکن منکران از وی روی میگردانند. وی امام با تقوی, پاک 
کار, تتجیدم. فدایت: نز و هدایت شندوه بف غدل عکیم فی. کید ره 
عدالت دستور می دهد(1). 


می گویم: تمام این حدبت در کتاب امامت و در بجّت ذص بر امامت دوازده 
اما امد است: 


شهید رحمه الله علیه, به نقل از کتاب استدراک. فقط ادعیه هایی که در 
حدیث بالا امده را نقل نموده و آورده است که دعای حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه 
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1-. عیون اخبار الرضا 1 : 59- 62 


الشریف چنین است: «ای نور نورها, و ای تدبیر کننده امور, و ای کسی که 
خفتگان در گورها را بر می انگیزی. بر محمد و آل محمد درود و رحمت 
بفرست و مشکلات من و شیعیانم را هموار فرما. و راه برون رفتی از 
غصه ها برایمان قرار بده و عرصه را برای ما مهیا فرما. و از جانب خود 
برای ما روزی عطا فرما و با ما چنان رفتار کن که خودت شایسته آنی, ای 
کریم و ای بزرگوار. 


2 کمال الدین: ابو نعیم محمد بن احمد انصاری نقل می کند که: در مکه 
معظمه جنب «مستجار» حضور داشتم و عده ای در حدود سی مرد هم 
بودند, در میان آن ها جز محمد بن قاسم علوی عقیقی با اخلاص نبود. روز 
ششم ذی الحجه سال 293 در اثنای این که بدین گونه اجتماع داشتیم. 


ناگاه دیدیم جوانی که دو لباس احرام پوشیده و نعلین خود را در دست 
گرفته به نزد ما آمد. وقتی اف ر ایدم طوری نت ایو ممازت وم فان 
گرفتیم که همه برای او برخاستیم. او به ما سلام کرد و در وسط جمع ما 
نشست و ما نیز در اطراف وي نشستیم. آن گاه به سمت رلست و چپ 
خود نگریست و سپس گفت: آیا می دانید حضرت ابا عبد اللّه در دعای 
الحاح چه می گفت؟ گفتیم: چه می فرمود؟ گفت: می فر مود: اللتف ای 
اسئلک باسمک الذی تقوم به السْماء و به تقوم الارض و به تفژق بین الحق 
و الباطل و به تجمع بین المتفرق و تفرق بین المجتمع و به احصیت عدد 
الامالوژته العوال و کین آلیجار اندصلی علی محته و ال محند و ان 
عللی من ابر فا مر رعا 


- خدایا تو را می خوانم. به آن نامت که آسمان و زمین را با آن پایدار می 
داری و حق و باطل را از هم جدا می کنی, پراکند ان را کرد.می آوری و 
جمع شدگان را پراکنده میکنی و عدد ریگ های بیابان و وزن کوه ها و 
پیمانةه»دریاها را با آن می شماري: بر مجمد و الاو درو بفرشت و در 


سس 


کارم فرج وگشایشی قرار دهی.- 


سیس برخاست و مشفول طواف شد ما هم با وی برخاستیم تا او رفت و 
ما فراموش کردیم که از او بپرسیم نامش چیست؟ فردا در همان وقت نیز 
از طواف فراغت یافت و نزد ما آمند و مانند روز گذشته ما به احترامش 
برخاستیم و او هم در وسط و ما اطراف او را گرفته نشستیم. مجددا به 
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کت تشه سر ال ی اش و او هی اس رخ 


گفت: میفرمود: خداوندا, صداها به سوی تو بلند شده و دعاها همه به 
سوی تنوست. صورت های بندگان بر خاضع ه گردان هایشان در مقابل نو 
خم گشته است. داوری بندگان در دست توست. ای بهترین کسی که مورد 
پرسش قرار گرفته ای و ای بهترین عطا کننده ای راستگو ای آفریننده و 
ای کسی که خلف وعده نمی کند و ای کسی که دستور داده ای که دعا 
کنیم و وعده اجابت هم داده ای و فرموده ای: مرا بخوانید تا شما را اجابت 
کنم. و ای کسی که فرموده ای: ای رسول ما هرگاه بندگانم از تو درباره 
من سوال کردند, پس همانا من به آنان نزدیک هستم و هرکسی را که 
دعای کند, اجابت می کنم. پس بندگان باید, دستور مرا بپذیرند و به من 
ایمان آورند باشد که راه يابند. ای خدایی که فرمودی: ای بندگانم و ای 
کسانی که بر خور اسراف کرده اید, از رحمت خداوند نا امید نشوید چرا 
که:داو‌ند تعامی کناهان را فی‌ امررد.و خداوند اهر تدم قمفرمان استت: 


علیه السلام در سجده شکر چه می فرمود؟ گفتیم: نه ! چه می فرمود؟ 
گفت: حضرت می فرمود: 


ای خدایی که اصرار زیاد بندگانش, جز بر بخشش نمی افزاید. و ای کسی 
که گنجینه های روزی اش تمام شدنی نیست, ای کسی که خزانه های 
زمین و آسمان از اوست. و ای کسی که نافرمانی ام , مانع از اين نمی 
شود که او به من روزی دهد. تو ای خدا,؛ از تو می خواهم آن گونه با من 
رفتا ر کنی که خود شایسته آن هستی. تو بخشنده و بزرگوار و اهل گذشت 
هستی. ای پروردگار, با من آن کن که شایسته توست, تو بر عقوبتم 
توانایی و خودم این عقاب را برای خودم مهیا ساختم و هیچ عذر و بهانه ای 
به درگاهت ندارم. من به همه گناهان خود اعتراف می کنم. پروردگاراء به 
من رحم کن و از گناهانم که تو از آن آگاهی درگذر, چرا که تو بزرگوارترین 
و بخشاینده ترین هستی. 
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سپس برخاست و مشغول طواف شد. ما نیز به احترام او از جا برخاستیم. 
فر دا در همان وقت برگشت و ما نیز مانند روزهای گذشته به استقبالش 
شتافتیم. ان ان رات ماه واتراف ارس 
آن گاه نظری به سمت راست و چپ خود کرد و گفت: علی بن الحسین 
ای ی رت ات ار 


به طرف ناودان کرد) در سجود خود میفرمود: 


ای خدا, این بنده توست که به درگاه خانه ات آمده و این بنده بی نوای 
تنوست که این جا امده. این گدای تنوست که به خانه تو امده و درخواستی 


آن گاه به راست و چپ خود نگریست و در بین ما محمد علوی را مخاطب 
ساخت و فرمود: «ای محمد بن قاسم؛ تو ان شاء الله بر عقیده ثابت 
استواری». 


سپس برخاست و مشفول طواف شد. همه ما این دعاها را حفظ کردیم 
ولی هیچ کدام به یاد نیاوردیم که راجع به او با هم صحبت کنیم, جز این که 
را ها ار ای ی ها ۱۱ 
این شخص را می شناسید به خدا| قسم این شخص صاحب الزمان 
شماست پرسیدیم: تو چگونه دانستی که او امام زمان است؟. 


او توضیح 0 هفت سال تضرع و زاری میا کزدم و از خداوند می 
هفتیدر ع روز رف دروم ان 
خواند. من از وی پرسیدم شما کیستید؟ او گفت: از مردم هستم. گفتم: از 
کدام تیره مردم؟ گفت: از تیره عرب. پرسیدم از کدام تیره عرب؟ گفت از 
اشراف آن ها. پرسیدم اشراف طایفه کیستند؟ گفت بنی هاشم. گفتم شما 
از کدام دسته بنی هاشم می باشید؟ گفت از دسته والا و بلند قدر آن ها. 
گفتم: از اولاد کدام یک از آن ها؟ گفت: کی ۲ 
می شکافت و به مردم طعام می داد و بوقتی که مردم در خواب بودند, 
تماز می کذارد. 


من دانستم که او علوی است سیس دیدم ناپدید گشت و نفهمیدم به کجا 
رفت. پس از مردمی که در اطراف او بودند پر سیدم آپا این مرد را 
شتاختید ؟ کفتید: آری, 
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وال ایا سا هت هی آنی اه سای ارام دا میا اه 
روی در وی ندیدم. 


سپس من به مزدلفه رفتم در حالی که از فراق او غمگین و افسرده بودم 
چون آن شب را خوابیدم دیدم پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به خوابم آمد و 
فرمود: ای احمد مطلوب خود را دیدی؟ گفتم: آقا! او کیست؟ فرمود: 
همان کسی که دیروز عصر دیدی امام زمان تو بود. 


را از ابو علی محمودی شنیدیم او را مورد سرزنش قرار دادیم که چرا به 
موقع بما نگفت. ابو علی گفت: من هم فراموش کردم, تا موقعی که شما 
در باره او به سخن گفتن پرداختید.(1) 


عمار بن حسین با سندی همین حدیث را از سلیم بن ابی نعیم روا یت کرده 


ست . 


المنقذی حسنی روایت نموده که گفت: من در مستجار بودم و بعد هم بقیه 
حدیبت را همانند ان چه در بالا امده ذکر نموده است(2). 


عتیق غروی: ابونعیم محمد انصاری گوید: در مکه و در مستجار در جمعی 
از مصری ها بودم که محمودی نیز در میان ما بود. و بعد بقیه حدیث را 


تفای وال میحرت آمام عستن بخ خی ایا ای 


خداوندا به درستی که تویی باقی مانده ای بعد از همه آفریدگان خود و 
نیست در آفریدگان تو کسی که باقی ماند بعد از تو. 2[ 
که کار نیکی کرده باشد, پس به سبب رحمت توست و کسی که بدی کرده 
باشد, پس به جهت گناه خود اوست نه آن کسی که نیکویی نموده بی نیاز 
است از نعمت تو و از یاری تو و نه آن کسی که بدی کرده از کسی غیر از 
تو روزی گرفته و از سلطه و قدرت تو بیرون 
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له کمال الضین 1442 و یی رجوع وه یه شخ طوسی 7007 


مت کهان الذیت مه 12۸8 


گشته است. ای خدای من, به یاری تو شناخته ام تو را و به راهنمایی تو 
راه یافته ام به سوی فرمان تو و اگر یاری تو نباشد, من تو را نمی شناسم 
پس ای کسی که چنین صفاتی دارد و هیچ کسی غیر از او چنین صفاتی 
ندارد بر محمد و آل محمد درود فرست و اخلاص در عمل و روزی زیاد را 
نصیب من نما. خداوندا, روزهای آخر عمرم را بهترین دوران زندگی ام 
قرار بده. پایان کارم را بهترین کارهایم قرار بده. و روزی را که به ملاقات 
تو بشتابم بهترین روزهایم قرار بده. خداوندا, به برکت منتی که بر من 
نهادی, من در بهترین چیز تو را اطاعت کردم و آن ایمان به تو و اقرار به 
پیامبرت می باشد. در مورد بد ترین چیز, هم از تو نافرمانی نکردم و آن 
شرک ورزیدن به نو و تکذیب پیامبرت هست. پس ای بخشنده ترین 
بخشندگان و ای بهترین بخشاینده. از دیگر خطاهایم که بین این دو چیز 
است, در گذر(1). 


رصنع ال ان دغاین که انا حضرت: امیر المتمتن ضاءات الله غایه 
به فرزند خود حضرت امام حسن علیه السّلام تعلیم نمود: ای سرمایه و 
پشتیبان من در هنگام گرفتاری. . و ای فریادرس من در هنگام دشواری. ای 
صاحب نعمت من ای کسی که حاجت مرا برآورده می سازد. ای فریاد رس 
من در هنگام بلا و ای نجات بخش من از هلاکت. ای نگاهدارنده من در 
تنهاييام, گناهانم را بیامرز و کارهایم را برایم آسان گردان و امور پراکنده 
ام را مرتب نموده و سامان بده و حاجتم را روا نموده و حالی نیک به من 
عطا کن. ی و 
برای برون رفت از مشکلات برایم راه چاره ای مهیا نما. و تا زمانی که مرا 
زنده نگه می داری, و نیز در آخرت هم میان من و عافیت جدایی مینداز. 
ای رحم کننده ترین رحم کنندگان(2). 


ک موه لد ات دعای صولان ها اهاق خسوه علیت الوبلابت 


خداوندا, من از تو می خواهم که به من همان توفیقی را عطا کنی که به 
هدایت شدگان عطا نموده ای. و اعمال پرهیگاران و نیز خیرخواهی توبه 
کاران و عزم شکیبایان و احتیاط خائثفان و طلب عالمان و زینت 
پرهیزگاران و احتیاط زاری 
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۰-2 . مهج الدعوات : 179 


کنندگان را به من عطا کنی, تا اين که از تو چنان بترسم که اين ترس مرا 
از ز گناهان باز دارد و چنان در اطاعت و بندگی تو بکوشم که مستحق پاداش 
و بخشندگی تو گردم و از ترس تو پندهایت در مورد توبه را بپذیرم. و به 
خاطر عشق به تو در خیرخواهی خالص باشم. و با اطمینانی که به تو دارم 
در تمام کارها به تو توکل کنم. منزژه است آفریدگار لور و منزژه است 
خداوند بزرگ مرتبه و من او را ستایش می کنم.(1) 
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الع میت ند ابر ۱9 


باب سی و ششم : تعویذاتی که از ائمه علیهم السلام برای در امان ماندن و فواید دیگر روایت شده 


است 
روایات: 


عیون الاخبار: محمد بن موسی بن متوکل روایت ت کرد آنگاه که علی بن 
موسی الزضا علیهماالسلام به قصر حمید بن قحطبه وارد شد, لباس خود را 
2 به کنیز خود داد تا آن را 

صولی کشت که سر با ره آعرصر دشست با کشت و اظهار کرد 
ی ای ی و 
حمید داد. حمید گوید: من به آن حضرت عرض کردم: 0 
کنیز این رقعه را آورده و میگوید که در جیب شما یافته است. این چیست؟ 
فرمود: این رقعه حرز و دعائی است که من هیچ گاه از خود جدا نمی 
سازم؛ عرض کردم که اي کاش مرا بدان مشرف میساختی, فرمود: این 
حرزی است که هر کس ان را به همراه داشته باشد, بلاها از او دفع شده 
و از هر بلیه در امان خواهد بود. و پناهی است برای او از شر شیطان 
۱ 0 ۱ ۳ «بسٌم 
اللة ال کمر: الرَحیم, به نام خدا, پناه میبرم به خداوند رحمان از تو, چه خداً 
ترس باشی و چه نباشی, چشم و گوش تو را به یاری خداوند شنوا و بینا 
بستم, ی ده و اه 
من و نه بر گوشم, و نه بر چشمم, و نه بر مویم و نه بر پوستم و نه بر 
گوشتم و نه بر خونم, و نه بر مغزم, و نه بر عصیم, و نه بر استخوانم» و نه 
بر اهل و عیالم, و نه بر مالم, و نه بر آن چه پروردگارم روزیام فرموده, تو 
بر هیچ یک از اين امور من راهی نداری. من میان خود و تو به وسیله 
حجاب نبوت پرده کشیدم؛ ان ستری که پیامبران الهی خود را به وسیله ان 
از شز 
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1. فرعون های زمان حفظ کردند, جبرئیل در جانب راست من و میکائیل 
جانب چپ و اسرافیل در پشت سر و محمد- ضلن الا یه الم ِ 
پیش روی من است, و خداوند بر من آگاه است و تو را و شیطان را از من 
هی و رو را ای امس ی عت سس مات یه تا 
مرا به وحشت اندازد و کوچک و حقیرم شمارد, بار الها ! به تو پناه اوردم, 


بار الها ! به تو پناه آوردم, بار الها ! به تو پناه آوردم»(1). 


2 قرب الاشتاظ از امیرالغستین علیه. السلام رازه جرزهای که بو 
کودکان اويخته میشود, سوال شد, حضرت فرمود: هر حرزی بخواهید 
اویزان کنید, اگر در آن ذکر خدا باشد(2). 


0 مکارم الاخلاق: حرز امیرالمومنین علیه السلام برای فرد جادو شده و 
دیوانه و مصروع و دفع سم و خطر سلطان و شیطان و هر چه که انسان از 
او فیترستد* .هر که. این خامه را به. کردن آهيزیم از دزد ود تدم و مار و 
عقرب و هر چیز موذی نترسد, و حرز حضرت این است: 


«به نام دا وند رحمان و ۱ ؛ ای کنوش ای کنوش ارشش عطنیطنیطح 
مشاصعوش او طیعینوش آیطفیتکش هذا هذاء [و چون امر را به موسی 
واگذاشتیم, تو در جانب غربي طور حضور نداشتی و از گواهان نبودی(3) ). 
ای ملعون به قدرت خداوند عالمیان از این جان خارج شو, خارج شو از ان 
وگرنه از زندانیان میشوی ؛ خارجح شو. [تو را نرسد که در آن تکبُر نمایی. 
پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی (4)4؛ با حقارت و دوری و ملعونی 
خارج شو, ( همان 3 که اصحاب سبت را لعن کردیم و امر خداوند 
شدنی است(5) . ای ذویالمحزون خارج شو, ای سوراسور به اسم 
مخزون خارح شو, ای میططرون طرحون مراعون. (فرخنده خدایی است 
که پروردگار 
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1- . عیون الاخبار 2 : 138 
2 . قرب الاسناد : 70 و 71 
3-. قصص / 44 3 

4-4 اعراف / 13 


5- . نساء / 5[47] 


عالمیان است(1) ). یا هیا شَراهیّاً حا قیُوماً به اسم نوشته شده بر پیشانی 
اسرافیل دور کن از صاحب این نوشته هر جن و جنیه و شیطان و شیطانه و 
تابع و تابعه و ساحر و ساحره و و غول و غوله را و هر به بازی گیرنده و 
بازی کنندهای که فرزندان آدم ر به بازی میگیرد و هیچ قدرتی و توانی 
نیست مگر به دست خداوند بزرگ و بلندمرتبه و درود خداوند بر محمد و 


آل مطهر و مبارک او». 
را مت ان ی ایا 


بسم الله الرحمن الرحیم, به نام خدا و به یاری خدا دهان جن و انس و 
شیاطین و سلاطین و هر که را بخ آن ها بناه می: :برد می. بندمم به باری 
خداوند عزیز و اعر و کببر و اکبر: بسم الله الظاهر الباطن المکنون 
المخزون الذی اقام السماوات و الأأرض » نم مّ استوی علی الَعز3ش سم ِ 
لرَخمن الرَچیم و وقع لول له ما لوا هم تون قال ات 


فیها و لا یْکلْمَون و عَتتِ الوَجُوةُ للحیْ القیوم و قَد خابٌ من حَمَل ط 
حَشْعتِ الاأصواث للرَخمن قلا تسم الا همساً و جعلنا علی فلويهم اكتَة آنْ 
یِفقَهُوه و فی آذانهمٌ وَفرا رو آذا دکرّت زبک فی القزان وَحْدهُ وَلوّا علی 
اذبا رهم مور و ادا قرآت القَرَان جعلنا بیتک و بِینَ الذین لا بُوْمِنُونَ بالاخره 

مَسَئُورا و جَعَلنا من بین ايديهم سدا ورمن حلفهم سَذا قاَعَسَيناهم فَهْم 
لب ِ لوحتم علی میا و تکلمّنا ایدیهم و تسهَذ أرَجْلهُمّ یما 


حرز امام رضا علیهالسلام که رقعهای برای جیب است: 


نسم أللة الرهمن الرخيم, ار کف بافتی, از شور نویه خدا وند جاح هیبرم. 
ساکت شوید و سخن نگویید, به یاری گوش و چشم خدا گوش و چشم تو را 
می گیرم, و قدرت و سیطره تو را به قدرت و سیطره خداوند تسخیر 
میکنم: سیطره خداوندی که میان من و تو مانع یت و با ان پیامبران و 
فرستادگانش را از فراعنه و شرّ ایشان حفظ فرمود. جبرئیل در طرف 
ات ات سار مر و ها ام مر 


پیش روی من و خداوند بر من احاطه دارد و ترا از من 
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1- . ممنون / 1[14] 
2 . مکارم الاخلاق : 277, 278 


میراند و به قدرت و توان خود میان من و تو مانع میشود و خداوند برایم 
کافی است و او بهترین وکیل است. هر چه خداوند بخواهد میشود و هر چه 
نخواهد نميیشود. و آیه الکرسی را به صورتی که نازل شده است, به همراه 
اوق لا الم الا وس با هک مدا 


حرز دیگری از امیرالمومنین علیهالسلام: 


به نام خدا| و به پاری خدا, خداوندا به مدد تو از بلاها قی کزترم و بر نو 
توکل میکنم و کار خود را به دست تو می سپارم. خداوندا ضعف پشتوانه ام 
را به پشتوانه محکمت پناه اوردهام در حالی که از تو امان میخواهم و از تو 
یاری میطلبم و از نز تا ستعانت مهو رم علیه کسانی که بر من قهر و غلبه 
۱ ۱ 392 
خواهم, خداوندا| در پناه توام و آن کس که به یناه تو در آید, ظلم نمیبیند. 
خداوندا به نیروی خود هر که را که قصد کوبیدن مرا دارد, بکوب و به 
قدرت خود آن کس را که میخواهد مرا خوار سازد, خوار کن, و هر که 
خواهد مرا درهم شکند او را با بطش خود درهم شکن, خداوندا مرا پناه ده 
تا محفوظ گردم چرا که پناه برنده به تو در امان است. و خداوندا در همه 
این مراحل, پوشش خود را بر من قرار ده که هر کس تو را پوشش خود 
قرار دهد. در امن و حفاظت باشد., و هیچ توان و قدرتی نیست مگر از 
سوی خداوند بلند مرتبه و بزرگ, خدایی که فرزند اختیار نکرده و در 
سلطنت خود دارای شریک نیست و از روی ذلت و ضعف و لت پاور و 
همکاری ندارد و او را بسیار بزرگ شمار. و کیست غیر از خدا که از خود 
نقشه ای و اراده ای و در کارش قوّتی داشته باشد و همه حول و قوّه و 
اراده من از خداوند واحد بی نیازی است که نزاییده و زاییده نشده و 
همتابی ندارد, هر مالکی مملوک خداست و هر قدرتمندی اسیر قدرت 
خداست, و هیچ ستمگری نمیتواند از عدالت خدا فرار کند و هر سلطه 
جویی مقهور سطوت خداست., و هر چیزی در قبضه قدرت خداست. هر 
جباری در جنب عظمت خدا ذلیل است و هر معاند و دشمنی ذلیل بطش 
خداست. بر علیه هر دشمنی خدا را پناه میگیرم و به قدرت خدا هر 
سرکشی را از پا در آورده و دور می کنم و به اذن خدا میان خود و هر 
خوشگذران مسلط و جبّار گردنکش و هر قدرتمند صاحب ریاست و هر 
مستکبر صاحب فرصت و حاکم صاحب امارت و حسود کارشکن و بداندیش 
حیله گر و هر 
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کسی که با سخنان گمراه کننده يا نیرنگ زیان انگیز يا سخن چینی و 
بدگویی به ضرر من کار می کند و يا کسی را به ضرر من یاری میرساند و 
از شر هر طاغی متکبر یا مغرور خودخواه, هر کس و اهل هر مذهبی که 
باشد, مانع و سپر قرار میدهم و برای خود و فرزندانم حجابی سپر و مانعی 
می سازم با آن چه که در کتاب خود فرستاده و با وحی خود استحکام 
بخشیدهای که سورهای مانند ان اورده نمیشود و ان کتاب عادل و عزیز و 
جلیل است که از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمیاید 
وحی نامهای است از حکیمی ستوده [صفات ]. خداوند بر دلهای ایشان و بر 
شنواییشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پردهای است و آنان زا ظذابی بزری 
است و سلام و صلوات بسیار خداوند بر محمد و آل | و(ل). 


حرزی دیگری است که بر اساس روایت برای رفع تب نوشته میشود: 


به نام خداوند رحمان و رحیم, به نام خداوند نور نور, به نام 5 ِ 
علی نور, به نام خدایی که نور را از نور آفرید و نور را بر طور نا 

فر مود, در کتابی نگاشته شده به اندازه مقدر بر پیامبری مکرم. نك 
خدایی را با عزت اد میشود و به فخر مشهور است و در پنهان و اشکار 
شکر میشود و درود خداوند بر محمد و ال مطهر او. 


و این حرزی است که حضرت فاطمه سلام الله علیها آن را به سلمان 
ام رات بر ی تا سا اس ار ار 
مبتلا به تب در مکه و مدینه آموخته و همگی به اذن خدا از بیماری شفا 
یافتهاند(2). 


برای بیماری رهصه (ورم زیر سم چهار پایان). یک تکه پشم [۳ ندبده 
برمیداری و آن را میتابی و هفت گره بر آن میزنی و به هنگام زدن هر گره 
میگویی: عیسی بن مریم بر روی الاغ سفیدی بیرون آمد که ورم و 

عارضهای در شم نداشت, من بر تو تعویض میبندم و خداوند عزوجل 
شفایت میدهد. پس ان را محکم در موضع رهصه میبندی(3). 
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1-. مکارم الاخلاق: 479 - 480 


2 . مکارم الاخلاق : 480 
3- . مکارم الاخلاق: 474, 475 


1 از ابن عباس روایت شده که رسول خدا صلوات الله علیه وآله حسن و 
حسین علیهما السلام را تعویذ میفرمود و میگفت: «اعیدکما بکلمات الله 
التامه. من کل شیطان و هامه و من کل عین لامّه» - شما را به وسیله 
اسر یر وا له را سم سر 
ابراهیم این گونه دو فرزندش اسماعیل و اسحاق را در پناه خدا مینهاد. 


در کتاب دعوات راوندی عین روایت تا کلمه لامه ذکر شده است. 


3 دعوات راوندی: ربیعه بن کعب گوید از رسول خدا صلوات الله علیه 
هفت مرتبه بگوید: از خداوند بهشت میخواهم و از آتش جهنم به او پناه 
میبرم» ور این که جهنم گوید: خداپا از من به او پناه ندم. 


«الهی, 0 نا 
مشمول امتحان است. اما اگر کسی خواست از خدا پناه جوید, باید از فتنه 
های گمراه کننده پناه جوید. خداوند سبحان می فرماید: بدانید که اموال و 
فرزندانتان مابه آزمایش شمایند(1). سید رضی رضی الله عنه میگوید: 
معلی آیه این است که خداوند آنان را به به اموال و فرزندان آزمایش می 
کند تا ناخشنود از رزق او و راضی به نصیب او را معلوم سازد, اگر چه 
راهان را هافر اف یا وا 
است که کارهایی که سزاوار ثواب و اعمالی که موجب کیفر است آشکار 
گردد, زیرا بعضی از مردم عاشق فرزند پسر و متنفر از دخترند, و برخی 
عاشتق. افرایض مال و نار اخت. ۱ نصان دارابانتد ه اش ار کقسیرهای 
ایا آست ها ص ‏ ماس ۱ 
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1- . انفال/ 28 
2-. تهج البلاغه, حکمت 93 


باب سی و هفتم : تعویذات ایام هفته 
روایات: 


فن: کون بسیاری از بخش های کتاب عوذات الایام و دعاهای آن در کتاب 
نماز بیان شد. پس به ان مراجعه کنید. 


1. طب الاأئمه علیهم السلام: از امام صادق علیه السلام روایت شده و در 


ابتدای آن تعوید روز شنبه آمده است: 
تعویذ روز شنبه: 


بتقم لاه یه اما زج اس و وم 
ادن لی ول د اسان ۳ الق و الوشواس الْحناسٍ الذی 
1 ۰ اثاس و من رای لا وت ای 
11 ک ال کنوا اعد تیز لیر قدیر تور نیز 


ی ۱ ۱2 آرام کیرد 0 
حوادث شب 
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و روز و از بدی هرآن چه در گرمابه ها و نخلستان ها و خرابه ها و بیابان ها 
ار 
و ان چه که در رودها جاری است. 


۷ مي پرم از همه آن ها به خداوند «مالِک الم یی المْلکَ مَن تشاء 

رخ الک مِمَن تشاء و ثُعرٌ من تشاء ای قَوّله یر جساب لیس گمئله 
شم ۶ و هو السَمیغ التصی له عقلید السّماوات و الأزص تفشط الق لَ 
یشاء و یقدژ له یکل شی ء عَِيمْ» و پناه میبرم به کسی که «حَلق الارْضَ و 
و شتّوی له ما فی السُماوات و ما فی 
الارْض و ما بیتهما و ما تخت الری ان تَجهَر تخهز بالقول قاه تلم الس و 
کپس اه اقا فونه هی نی اد او و و تبا بارک له 

ب العالمین آوغوا :کم تضذعا و خه حفْيَة الی قوّله ان رَخْمت الله قریب من 
خسن »(1). ۹ 
عظیم را فروفرستاد از شر هر طغیان گر ستم پیشه, و هر شیطان و 
پادشاه, و هر جادوگر و پیش گو, و هر بیننده و هر کوبنده, و هر جنبنده و هر 
آرام گرفته و هر خاموش و هر پندارنده و صورت گر و به هر رنگ و هر 
شکل مختلف درآمده. پروردگار. پاک و منزه است. این حرز تو و یاری 
رساننده و و ار امتشن دهنده توست که از تو پشتیبا تن من کند. او .را همتایی 
نیست و کسی را که او خوار کند نمی توان عزیز کرد و کسی را که او 
عزیز گرداند خوار شدنی نیست. و او یکانه چیره است. خداوند بر محمد و 
خاندانش درود فرستد (2). 


تعویذ روز یک شنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند بزرگ تر است, خداوند بزرگ تر 
است. خداوند و تر است. پروردگار بر عرش مسلط گشته و اسمان 
هاو زمین به فرمان او ایستاده اند و ستارگان به دستور او آرام گرفته اند و 
کوه ها به اجازه و اند, هیچ کس در آسمان هاو زمین از نام او 
ترتفی درد او که کوو ها بزایتتن بست بردیدم.و به: قرماتش درامده آند 
و اجساد به سویش برانگیخته شده در حالی که 
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- . الأعراف/ 56. 
۰2 . طب الائمه: 41 


یو سیبده اند, پا بیروی خداوند, هر ضرر رساننده و حسودی را از فلانی 
فرزند فلانی می پوشانم, با نیروی کسی که میان دو دریا حائلی قرار داد و 
در آسمان برج هایی گماشت و چراغ و ماه تابانی در آن قرار داد. 


و یناه هی برم به. آن. کنس که. اسمان را آراست و آن را از هر شیطان 
رانده شده ای حفظ نمود. و پناه می برم به آن کس که کو ه ها را محکم و 
استوار قرار داد, ا ۱ ۴ 
حم عسق, این چنین خداوند عزیز و حکیم بر تو و کسانی که پیش از تو 
بودند وحی فرستاد. حم حم حم, گفتاری که از جانب بخشنده مهربان فرو 
فرستاده شده است., و درود خداوند بر محمد و خاندانش باد(1). 


تعویذ روز دوشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان پناه می برم به خداوند بزرگ من, از شر هر 
پنهان و آشکار, و از شر هر مرد و زنی, و از شر هر آن چه که خورشید و 
ماه بر تأبیده است. پاک و مبارک است, آفزید کار فرشتگان و روح» ای 
جنیان شما را می خوانم اگر شنوا و فرمان بردار هستید, ای انسان ها شما 
را به سوی مهربان آکاه فرامی خوانم و ای گروه جن و انس شما را به به 
سوی کسی فرامی خواز نم که همه مخلوقات برای او خوار گشته اند, با مهر 
پروردگار عالمیان و مهر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و با مهر سلیمان 
اسهم ی وا ار ون 
پاکیزه ایشان ان را مهر کردم. از فلانی فرزند فلانی هر تابعه (جن یا پری 
که همزاد انسان باشد.) موجود جان دار سرکش را گرفتم. جن باشد با 
نا ان ره تا ما ار وه 
فرمان خداوند مهربان و آگاه, از فلانی فرزند فلانی گرفتم هر آن چه را که 
دیده می شود و يا از دیده ها پنهان است, هرآن چه چشمان بیدار یا خواب 
ببینند, راهی به سوی او برای شما وجود ندارد و نمی توانید او را بترسانید. 
الله الله الله شریکی ندارد و درود خداوند بر محمد و خاندانش باد. 
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زب لب الا تسد 42 


تعویذ روز سه شنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, خود را در یناه خداوند بزرگ قرار میدهم, 
پزوزدکار آشمان های برافراشته, آن کس که آن ها را در دو روز آفرید و 
حکم هر یک را درآن جاری ساخت. ِِ زمین را در دو روز آفرید و 3 
روزی های آن را در آن تعیین کرد و کوه ها را در آن قرار داد و گردنه ها و 
راه ها را در آن قرار داد و ابرهای باران زا را پدید آورد و آن را به اختیار 
درآوزد و کشتی را به جریان انداخت و دریا را وراد مرن 
کوه های استوار و رودها را قرار داد از بدی هرآن چه در روز و شب قرار 
دارد و در دل ها محکم می شود و دیده ها آن را می بینند, از جنیان و 
انسان ها. خداوند برای ما کافی است. خداوند برای ما کافی است. خداوند 
برای ما کافی است؛ پروردگاری جز الله نیست و محمد فرستاده اوست 
صلی الله علیه و اله و سلم تسلیما.(1) 


تعویذ روز چهارشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, ای قلانی فرزند فلانی, تو را پناه می دهم 
به یگانه بی همتاء از شر هرجادویی و هر گره ای و هر از شر ابلیس و 
فرزندانش, ی را 
دیدگان ببینند و هرآن چه دیده نشود. و پناه می دهم تو را ؛ به یگانه بزرگ, از 
شنز هر کار وشماری که نه تفر بادسام بر ایت بعش ار ای فلانی فرزند 
فلانی, تو در پناه خداوند عزیز و قدرتمند هستی, پادشاه پاک و چیره, با 
سلامت و ایمنی و بزرگی, عزیز و آمرزنده, دانای پیدا و پنهان, بزرگ و 
بلندمرتبه,. او خدایی است که شریکی ندارد. محمد که درود خدا براو و 
خاندانش باد. فرستاده خداست و رحمت و برکت های خداوند بر آن ها باد. 


تعوید روز پنج شنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خودم و يا فلانی فرزند فلان زن را را پناه 
می دهم به خداوند پروردگار مشرق ها و مغرب ها, از شر هر شیطان 
سرکش, هر ایستاده و نشسته و هر حسد ورزنده و دشمنی کننده ای, و 
برایتان از اسمان ابی فرو 
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با سا نم دز 


فرستاد تا به وسیله آن شما را پاکیزه گرداند و پلیدی شیطان را از شما 
بای کنو (رهایان نا ند فشاه آن‌ سرد کرواد و کام‌هاتان وا استوار 
اد پایت را در این چشمه آب سرد بزن که برای شستشو و نوشیدن 
است. و از آسمان آب پاکیزه ای فرستادیم تا زمین مرده را به وسیله آن 
زنده کنیم و چارپایانی که آفريديم و انسان های فراوانی را سیراب 

گردانیم. اکنون خداوند بر شما آسان گرفت, این رحمت و سبک گرفتن از 
جانب خداست تا بر شما آتبانت گرفته شود یس خداوند برای تو کافی 
خواهد بود و او شنوا و داناست. هیچ نیرو و توانی به جز از جانب خدا 
نیست. هیچ پیروزی جز خداوند نیست و خداوند برکار خود چیره است, 
معبودی جز الله نبیست و محمد پیامبر اوست که درود خداوند براو و 
خاندانش باد. 


تعوید روز جمعه. 


به نام خداوند بخشنده مهربان هن نیرو و توانی جز به فرمان خداوند 
بزرگ و بلند مرتبه نیست. پروردگار فرشتگان و روج و پیامبران و 
تکار آن کس که در آسمان هاو زمین چیره است, آفریننده همه چیز 
و صاحب آن ها؛ بدی های آنان را بازدار و دیده ها و دل هایشان را نابینا 
گردان و میان ما و آن ها نگهبانانی و مانع و حجابی قرار ده که ما را حفظ 
کند به راستی که نز عق اف جد نار .خانن: نیرو و توانی نیست مگر از جانب تو, 
و ی و مه 
فلانی فرزند فلان زن را از بدی هر جنبنده ای که جانش در دست توست 
حفظ کن و از شر هر آن چه در شب و روز قرار گرفته و از هر شر و بدی 
او را تکام دار آمین. ای برهرد کار غالمیان: درون خذاوند بر مخفد بیامبر 
مهربانی و خاندان پاکش باد(1). 


2 دعوات راوندی: دعاهای هفته. 
تعویذ روز شنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. هیچ نیرو و توانی نیست مگر از خدای بزرگ 
بلند مرتبه, بارالهاء, ای پروردگار فرشتگان و روح و پیامبران و فرستادگان, 
و ای 
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1- . طب الائمه : 44- 45 


اهر۵۵ ز اسب ان هاو زمین است. مرا از انیت بدان بازدار و 
دیده ها و دل هایشان را نابینا گردان و میان من و آن ها حجابی ِِ 
راستی تو پروردگار ما هستی و نیرویی جز از خداوند نیست. به او تکیه 
کردم مانند کسی که از بدی هر جنبنده ای که جانش ۳ تزور دجاو 
اشت نه او ینام بردهو از شر هرآن:چه: در نشب ورزوز آرام گرفته و از شر 
هر بدی به او پناه می برم. و درود خداوند بر محمد و خاندانش باد 


تعویذ روز یک شنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, خداوند بزرگ است. خداوند بزرگ است. 
پروردگار بر عرش جای گرفته و آسمان هاو زمین به دانش او برپاداشته 
شده اند و دریاها به فرمان او کشیده و ستارگان به دستور او آشکار شده 
ای ی ی هیچ کس در آسمان هاو 
زمپن از نامش نمی گذرد, او که کوم ها برایش پست گردیده و به فرمانش 
درآمده اند و اجساد به سویش برانگیخته شده در حالی که پوسیده اند, با 
نیروی خداوند. به وسیله او پناه می گیرم از هر ستمگر و طغیانگر و ضرر 
رساننده و جبار و حسود. با نیروی کسی که میان دو دریا حائلی قرار داد و 
پناه میگیرم به در آسمان برج هایی گماشت و چراغ و ماه تابانی در آن 
قرار داد. و به آن کس که آسمان را آراست و آن را از هر شیطان رانده 
شده ای حفظ نمود. و پناه می برم به آن کس که کو هم ها را محکم و 
استوار قرار داد, از اين که بدی و زشتی و یا گرفتاری به او برسد, حم حم 

حم, گفتاری که از جانب بخشنده مهربان قرو فرستاده شده است, حم حم 
حم عسق, این چنین خداوند عزیز و حکیم بر تو و کسانی که پیش از تو 
بودند وحی میفرستد. و درود خداوند بر محمد و خاندانش باد. 


تعویذ روز دوشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, پناه می برم به پروردگار بزرگترینم, از شر 
هر پنهان و آشکار, و از شر هر نر و مادهای, و از شر هر آن چه که 
خورشید و ماه آن ۳ پوشانیده است, پاک و مبارک است., آفریدگار 
فرشتگان و روح, ای جنیان شما را می خوانم آگر شنوا و فرمان بردار 
هستید؛ ای اتشان:ها تشه رنه شوی معربان: اکاه 
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فرامی خوانم., و ای گروه جن و انس: شما را فرامی خوانم به آن چه. با 
مهر پروردگار عالمیان و مهر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و با مهر سلیمان 
بیا بر ه مهر مجمد صلی الله علبه و اله و غلیهم. بزری:ییامبر ان و خاندان 
پاک و پاکیزه ایشان مهر کردم. از فلانی فرزند فلانی در هر صبح که میرود 
و هر غروب که بازمیگردد هر جان دار يا عقرب يا جادوگر با شیطان رانده 
شده يا پادشاه ستمگر را بازدار. به فرمان خداوند مهریان و آگاهر از او 
گرفتم فر آن هرا که دیجه می شمفن‌ویا از دیده ها مان اشت: هرا عم 
چشمان بیدار با خواب ببینند. شما بر خداوند توانایی ندارید, شریکی برای 
خداوند نیست و درود او بر پیامبرش باد, مولای ما محمد و خاندان پاکش 
باد. 


تعوید روز سه شنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان پناه می برم به خداوند زو ردیر پروردگار 
آسمان های افراشته بدون سنون؛ آن کس که آن ها را در دو روز آفرید و 
حکم هر یک را درآن جاری ساخت. ِِ زمین را در دو روز آفرید و 
روزی های آن را در آن تعیین کرد و کوه ها را در آن قرار داد و گردنه ها و 
محر آن قراو اد وهای بایای تا رنه آوومو ان را نم افار 
درآورد و کشتی را به جریان انداخت و دریا را ؛ بت ار در ارو هت ی 
کوه های استوار و رودها را قرار داد, همگی در چهار روز و برای پرسش 
کنندگان یکسان قرار داد. از بدی هرآن چه در روز و شب قرار دارد و در 
دم ها محکم مین شود ونیم ها آن. راد ده آن ختیان و.انشان ها. 
خداوند نرای ها کافی است, خداوند براق:ما کافن استه. خداوند,برای ها 
کافی: ات پزوزد کاری. جد الله تست اه فجید ضلی الله. علیه. و اله 
فزشستاده آوستت صلی اه علی ند له لطییین الا هرن 


تعویذ روز چهارشنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, پناه می برم به یگانه بی همت, این از 
کس که در جادوها می دمد و از شر ابلیس و فرزندانش, پناه می برم به 
بای له مر ار سو‌هرآن هگا در فا ی وبا 
می برم به یگانه یکتاء از شر هر که بخواهد مشکلی برایم پیش آورد. 
پروردگارا درود فرست بر محمد و خاندانش, و مرا در پناه و همسایگی و 
دژ محکم خود قرار ده که عزیز و جبار و 
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پادشاه و پاک و چیره و آرامش آور و امنیت بخش و دارای هیمنه و بخشنده 
و دانای نهان و آشکار و بزرگ و بلند مرتبه است؛ او الله است.؛ او الله 
است, او الله است, شریکی ندارد, محمد که درود خدا| بسیار و همواره 
براو و خاندانش باد, فرستاده اوست. 


تعوید روز پنج شنبه: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, پناه می برم به خداوند پروردگار مشرق ها 
و مغرب ها,؛ از شر هر شیطان سرکش, هر ایستاده و نشسته و هر دشمن 
حسد ورزنده و دشمنی کننده ای, و برایتان از آسمان آبی فرو میفرستد تا 
به وسیله آن شما را پاکیزه گرداند و پلیدی شیطان را از شما پاک کند و 
دل هایتان را به وسیله آن نیرومند گرداند و گام هایتان را استوار گرداند. 
پایت را در این چشمه اب سر د بزن که آبش برای شستشو و نوشیدن 
ات و از آسمان آب پاکیزه ای فرستادیم تا زمین مرده را به وسیله آن 
زنده کنیم و چارپایانی که آفريديم و انسان های فراوانی را سیراب 
گردانیم. کین یی بر شا اسان گرفت: انش وحفت د سک گرفتره از 
جانب خداست تا بر شما آسان گرفته شود یس خداوند برای تو کافی 
خواهد بود و او شنوا و داناست. معبودی جز الله نیست, هیچ پیروزی جز 
خداوند نیست, معبودی جز الله نیست و محمد پیامبر اوست صلی الله 
غانه و الم شاه راما 


تعوید روز جمعه. 


به نام خداوند بخشنده مهربان؛ هی نیرو و توانی جز به فرمان خداوند 
نذر ک و بلند مرتبه نیست. خدایا, ای پروردگار فرشتگان و روح و پیامبران 
وا 
آن هاء بدی های دشمنان ما را بازدار و هر آن کس از جن و انس که بدی 
برای ما خواهد, دیده ها و دل هایشان را نابینا گردان و میان ما و آن ها 
مانع و حجابی قرار ده که ما را حفظ کند به راستی که : تق آفرند کار غانیت: 
نیرو و توانی نیست مگر از جانب الله 2 
اوردیم و تو عزیز و حکیم هستی. خداوندا, از بدی هر بدی و هر جنبنده ای 
جانش در دست توست ما را حفظ کن و از شر هرآن چه در شب و روز 
پنهان گشته و از هر شر و بدی و بدی هر دارای بدی ما را نگاه دار, ای 
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پروردگار عالمیان. و معبود فرستادگان؛ و درود فرست بر محمد و خاندان 
پاکش, که از اولیاء تو بودند و محمد و خاندانش را با کامل ترین آن 
مخصوص کودان و هیچ بیرو و توانی بیست مگر از خداوند و 
بلندمر تبه. 


ی او | و به پاری اوء به خدا ایمان دارم و به او پناه می برم و به 
ریسمانش چنگ می زنم و به او پناهنده می شوم و به عزت و ایمنی 
خداوند 7 شیطان های انس و جن ایمن می شوم, از پیاده و سواره و 
دونده آن ها و از انحراف و بازگشت و خیله و بدی آن ها و بدی هر آن خه 
در شب و روز از نزدیک و دور می آورند و از شر غایب و حاضر و ساکن و 
زیارت کننده و زنده و مرده و بینا و نابینا و از شر عام و خاص آن ها و از 
شر خودم و گمان های آن و از شر سرگشتگی ها و حواس و لمس کردنی 
ها و پوشیدنی ها و از چشم جن و انس به او پناه می برم. به نامی که تخت 
بلقیس با آن لرزید و دینم را و خودم را و همه آن چه را که به من متوجه 
است پناه می دهم از شر هر نقفش و گمان و هر سپیدی و سیاهی, یا مثال 
یا هم پیمان یا غیر هم پیمان از آن چه در هوا قرار دارد يا در ابرها و 
روشنایی و سایه و آفتاب و خشکی و دریا و دشت و ناهمواری و خرابه و 
آبادی و پشته ها و قلعه ها و آبگیر ها و کنیسه ها و مقبره ها و دره ها و 
مرغزارهاست., از ی بیرون روند و وارد شوند, از هر که در شب 
آشکار شود و در روز پراکنده گردد و در شامگاهان و سپیده دمان و هنگام 
غروب يا طلوع, از هرکه بدگمانی آورد و افسانه گوید و فتنه کند و از 

فرعونیان و ابلیسها و سربازان و همسران و خاندان و قبیله ان ها 7/۳ 

تحریک و عیب جویی و دمیدن و فتنه و افسون ]1۳ 
حیله گری و رفت و آمد و خوی آن ها, از شر هر صاحب شری از جادوگران 
و دیوها و ام الصبیان و آنچه زاییدند و آنچه وارد کنند و از شر هر صاحب 
شری, درون و بیرون, وارد شونده و جلوگیرنده, ساکن و متحرک و تپش 
:ها مق صداغن سفق آه‌فلده لاه بب‌ واه ووجم وی و تا فضوه 
و صالبه و داخله و خارجه, و 
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1- ( 1) ام ملدم کنیه ی تب است و مثلثه چیزی است که یک روز از سه 
روز را بگیرد و ربع در مقابل سه, چیزی است که یک روز از چهار روز را 
بگیرد. گفته شده: تب ربعی تبی است که یک روز را گرفته و دوروز را 
ترک کند. و آن چیزی. است: که در سنهة رود هجده ساعت را بکیرد و آن .یک 


چهارم ساعات روزهاست.؛ پس به اعتبار ساعت ها نام گذاری شد. و غعب 
چیزی است که یک روز را گرفته و یک روز را رها کند. و نافضه تب و لرز 
است و صالبه بسیار سوزان و با حرارت زیاد است که همراه با لرز باشد و 
مخالف رعده است. 


از شر هر جنبنده ای که جانش به دست توست و به راستی پروردگارم در 
راه را 1۳ ت. درود خداوند بر محمد و خاندانش باد و درود فراوان 9 
ان ها باد. 


و این تعوید آخر را آنه عفر مخمنه بن یت علیه السلام برای فرزندش 
۱ علیه السلام که نوزادی در گهواره بود نوشت و به وسیله آن او 
با فخافظت می‌ شون وید العظتم عنشی خداه‌ند از اه راضی فردد آن.ز۱ 
از ایشان روایت نموده است. 


3 دعوات راوندی, 
نسبیح محمد صلی الله علیه و آله در روز اول ماه: 


پاک و منزه است خداوند به مقدار خوشنودی اش. پاک و منزه است به 
وسعت استصان ها, پاک و منزه است خداوند به اندازه ی زمینش؛ منزه 
است خداوند مانند آن و سپاسی مانند آان مخصوص خداوند است و 
پروردگاری جز الله نیست مانند آن و بزرگ تر است خداوند به اندازه آن. 


تنسبیح علی علیه السلام در روز دوم . 


منزه است خدایی که بزرگ است و نام هایش مبارک است. نف ارشتت: ‏ 
کس که تا بی نهایت جاودان است. منزه است آن کس که آسمان ها از نور 
حجایش روشن می گردند. منزه است آن کس که آسمان هارا بدون ستون 
برافراشته است. منزه است رت کس که روشناییاش با کبریاء و تور 
عظمت پافته است, منزه است آن کس که به وحدانیت یگانه شد. پس 
معبودی جز او نیست. منزه است کسی که ردایش با بزرگی و فخر پوشیده 
شندم انشت, مرن انیت ار کش کهما بخانکی اش سر عرش که ده آزینت: 


پاک و منزه است کسی که با حول و قوه خود تورانت ندید منزه است 
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بندگان را با مرگ خوار و خود را با حیات عزتمند میکند. منزه است کسی 
که میماند و هر چیزی جز او نابود میشود. منزه است کسی که حمد را 
خاص خود قرار داد و آن را پسندید. منزه است خداوند زنده داناء منزه 
است خداوند برد, بار گرامی, منزه است پادشاه مقدس, منزه است بلند 
مر تنف نز زا ی: فترم آشت. دا ناساس میک 


تسبیح حسن بن علی عليهالسلام در روز چهارم: منزه است کسی که بر 
راز دلها اگاه است. منزه است کسی که شمار کناهان در نزد اوست. منزه 
است کسی که هیچ چیزی در اسمان هاو زمین بر او پوشیده نیست. منزه 
است خداوند آگاه از نهاد انسان ها و دانای امور پوشیده و منزه است 
کسی که به اندازه ذرهای در اسمان هاو زمین از او پوشیده نمیماند, منزه 
است کسی که رازها در نزد او عیان است و باطن در نزد او ظاهر است. 
منزه است خداوند و او را سپاس میگویم. 


تسبیح حسین بن علی در روز پنجم: منزه است خداوند رفیع والاترین, منزه 
است خداوند بزرگ بزرگترین, منزه است خداوندی که این چنین است و 
هیچ کس جز او اینگونه نیست و هیچ کس قدرت او را 3 تِِ_ ۹ 
1 
و نه عقلی او را درک میکند و نه در تصور کسی در میاید و نه هیچ زبانی 
قدرت توصیف او را دارد هر آن قدر که توصیف کند . منزه است کسی که 
در آسمان هابالا رقت. منزه است کسی که مرگ را بربندگان حکم فرمود. 
منزه است پادشاه تواناء منزه است پادشاه مقدس, منزه است ماندنی 
جاودان. 


تسبیح علی بن حسین علیهالسلام در روز ششم: منزه است کسی که نور 
او هر ظلمتی را روشن کرد منزه است کسی که قدرتش هر قدرتی را 
نمییوشاند منزه است خداوند و او را سپاس میگویم. 


تسبیح محمد بن علی علیهالسلام در روز هفتم: منزه است خالق باری منزه 
چیز برای او خاضع 
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گنز گشت منزه | ست کسی که رعد به حمد او و فرشتگان < جملگی از بیمش 
تسبیح میگویند, منزه است خداوند عظیم و او را سپاس میگویم. 


عظیم است و نابود نمی شود منزه است کسی که قائم است و به لهو و 
لعب نمییردازد, منزه است کسی که حافظ است و فرآاموش نمیکند, منزه 
است کسی که داناست است و دچار خطا نميشود, منزه است کسی که به 
خلق خود احاطه دارد است و هميشه حاضر است. منزه است کسی که 
پوشیده است و دیده نمیشود. منزه است کسی که با نور خود پوشیده 
اوست. و بهجت. جمال اوست و جلال. عزت او و عزت. 


قدرت او و قدرت.: صفت اوست. منزه است خداوند و او را سپاس 


تسبیح موسی بن جعفر علیهالسلام در روز نهم: منزه است کسی که قدس 
و پاکی او روزگار را پر کرده است. منزه است کسی که زمان نور او را 
نمييوشاند. منزه است کسی که با نور خود هر ظلمتی را روشن کرده 
است. منزه است کسی که هر دینی به دین اوست.؛ منزه است کسی که با 
قدرت خود هر چیز را اندازه مخصوصی بخشیده. منزه است کسی که برای 
خالقیت او حدی و برای قادریت او پایانی وجود ندارد. منزه است خداوند 


تسبیح علی بن موسی علیهالسلام در روز دهم و یازدهم: منزه است خالق 
نور منزه است خالق ظلمت منزه است خالق آبها منزه است خالق آسمان 
هامنزه است خالق زمینها منزه است خالق بادها و گیاهان. منزه است 
خالق زندگی و مرگ, 7 ۳۳۳ 
او را سپاس میگویم. 


تسبیح محمد بن علی علیهالسلام در روز دوازدهم و سیزدهم: منزه است 


کسی که بر اهل مملکت خود ستم نمیکند منزه است کسی که اهل زمین 
را به انواع عذاب دچار نمیکند منزه است خداوند و او را سپاس میگویم. 


نسبیح بن محمد علیهالسلام در روز چهاردهم و پانزدهم: منزه است 
کسی که دائم است و دچار سهلانگاری نمیشود منزه است کسی که قائم 
است و به لهوو و 
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لعب نمیپردازد منزه است کسی که غنی است و فقیر نمیشود. منزه است 
خداوند و او را سپاس میگویم. 


تسبیح حسن بن علی علیهالسلام در روز شانزدهم و هفدهم: منزه است 
کسی که در علو و بالایی خود نزدیی است و در دنو و نزدیکی خود بلند 
مرتبه است و در اشراق خود نورانی, و در سلطنت خود قوی است . منزه 
است خداوند و او را سپاس میگویم. 

تسبیح صاحب الزمان علیهالسلام در روز هجدهم تا آخر ماه: منزه است 
خداوند به تعداد مخلوقات خود, منزه است خداوند به اندازه رضایت خود, 
منزه است خدوند به اندازه کلمات خود. منزه است خداوند به اندازه عرش 
خود و سیاس برای خداست مانند ان. 


ص: 259 


باب های حرزها و تعویذها و دعاهای پیامبر و امامان علیهم السلام. افزون بر آنچه گذشت وهی اند 


باب سی و هشتم : حرزهای پیامبر صلی الله علیه و آله و همسران گرانقدر آن حضرت و نیز 
تعویذها و برخی دعاهای آن حضرت 


روایات: 


میگویم: برخی از حرزهای آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم در باب 
احتجاجات نیز خواهد امد. 


کم شب التحطوات اهنه مادر متیر صلی. ال علیه و الم کویهء جون کم 
صلوات الله علیه را حامله شدم در خواب دیدم که شخصی آمد و گفت: ای 
آشته حامله شده ای به شخصی که بهترین مخلوقات است, پس باید که او 
را محمد نام گذاری زیرا که نام او در تورات احمد است و بعد از تولدش 
این دعا را بر او بیاویز. پس چون بیدار شدم در نزد بالینم قصبه ای از فولاد 
و تاک کر ان تس ون که ای و تعویذ بر او نوشته شده بود: 


به نام خدای بخشنده مهربان, تو را به کسی می سپارم که پروردگار 
نوست. و تو را از شر حسودان ایستاده و نشسته و موجودات تیز رونده که 
در راههاست, در تمام طول شب و پایان روزها, به خداوند پناه میدهم که 
نه در بیداری و نه در خواب و نه در سفر و حضر به تو هیچ زیانی نرسانند. 
قدرت خدای تعالی بالاتر از قدرتهای ایشان است و محافظت خدای تعالی 
بالاتر از دشمنی نمودن ایشان است. 


2 مهج الدعوات: حرر کت از سر حان اه و له رین 
ابراهیم. گفت: حکایت نموده به ما حضرت امام موسی بن جعفر بن محقد 
صادق, از 
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پدران بزرگوارش که حضرت رسول خدا| به امیر المومنین علیه السلام 
فرمودند: یا علی هر گاه امری تو را به هول بیندازد که از آن بترسی؛, ۶« یا 
شدّت و سختی بر تو فرود آمد , بگو: خداوندا, به حق محمد و آل محمد از 
نو ذرخواست. هی کنم که بر مجخمد و آل محمد درود و رخمت. بفرستی و 


حرز دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در گهواره ایشان پیدا 
شده و بر روی ابریشم سفید رنگ نوشته شده بود: 


بتاه.می: دهم مخمد پسر آمته ر| به آن خدای یگانه از بدی هر رشک برنده 
ایستاده يا نشسته پا ساحرف که یدای یناه نمودن چیزی خواند و دمد و در 
اين راه تلاش کند. و هر مخلوق سرکشی که در کمینگاه است . منع می 
کنم ایشان را از ان حضرت به مدد خدای تعالی که بلندتر است از همه 
چیز. و او را به پناه دهنده ای می سیپارم که هیچ آزاری به آنجا راه ندارد و 

فال بد نزنند او را در حضور و بیداری و نه در محل خواب و نه در محل 
حرکت و نه در ایستادن , آخر شبها و آخر روزها. نیست معبودی مگر خدا؛ 
هلاک می شوند دشمنان خدا و باقی است قدرت و عزت خدا, هیچ چیزی 
نمی تواند خداوند را عاجز کند. خدای تعالی قوی تر است از همه چیز. 
خداوند برای او کفایت می کند. می شنود خدا سخن شخصی را که بخواند. 


و پناه می دهم او را به عزت و نور الهی و به بزرگی آنچه از جلال خداوند 
که عرش آن را حمل میکند. و پناه می دهم به آن اسمی که فرق می 
گذارد میان روشنی و تاریکی و بوسیله آن اسم,؛ و از دید بندگانش نهان 
است. شهادت می دهد خدا که نیست معبودی جز او و شهادت می دهند 
معبودی به غير از او که مقتدر و حکیم است. به خداوندی پیام می برم که 
اه اوه یساس ای سابع 
جز الله نیست و محمد فرستاده اوست(2). 


خرن کر ان سول خدا حلی اشنم و آله هدیدان ی 
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1- . مهح الدعوات: 4 
2 . مهح الدعوات: 5 


بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا, من از شر هر گزنده سمی و کشنده, به 
نام تو و به کلمات تامه ات پناه می برم. خداوندا, من از عذاب تو و از شر 
بندگانت به نام تو و کلمات تأمه ات 1 
شیطان رانده شده, به نام تو و کلمات تامه ات پناه می برم. خداوندا. من 

به برکت نام تو و کلمات تامه ات؛ را 
بهترین چیزی که از تو درخواست شده است را و نیز بهترین چیزی که 
آشکار ساختهای و بهنرین چیزی که نهان داشتهای را درخواست مینمایم. 
خداوندا, من از هر شری که در شب و روز جریان دارد, به نام تو و به 
7:7 پروردگار من همان الله است که هیچ خدایی 
جز او نیست. بر او توکل می کنم و او پروردگار عرش بزرگ است. آنچه 
خداوند بخواهد, همان خواهد شند. ٍِِِ نو پروردگار من هستی و هی 
خدایی جز تو نیست. و من بر تو توکل می کنم که تو پروردگار عرش بزرگ 
هستی. هیچ حرکت و جنبشی جز با اراده خداوند نیست. و آنچه او خواهد, 
اتقاق خواهد انعاوه انجه که اء وحم اضای تخماهه اقا فیدانم که 
خداوند بر هر چیزی تواناست و علم او بر همه چیز احاطه دارد. و تمام 
موجودات را به شمارش در اورده است. خداوندا, من از شر نفس خودم و 
ان او ی ی ای بر ۳ 
که پروردگار من اه تا است. و اگر آنها دویِ پرگرداندند. یگو: 
می کنم و او پروردگار عرش بزرگ است. 


حرز حضرت خدیجه علیها السلام: 

بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله يا حافظ یا حفیظ یا رقیب. 

حرز دیگری از حضرت خدیجه علیها السلام: 

ستم الب الزعمن آلرم بای سا قیومن از وکمت.: بو فرباد کواهی. می 
کنم پس به فریاد من برس و مرا به حتی به اندازه چشم بر هم زدن نیز به 


حال خودم وامگذار. و تمام امورات مرا سامان بدم(1). 
262 


1- . مهج الدعوات: 6 


مهج الدعوات: حرز دیگری از رسول خدا که به روایت دیگری نقل شده 


است : 


تسه اه ات ادا ی شیر هر یی کت 
شر بندگانت به نام تو و کلمات تامه ات پناه می برم. خداوندا, من از شر 
شیطان رانده شده, به نام تو و کلمات تامه ات پناه می برم. خداوندا, من 
به برکت نام تو و کلمات تامه ات, بهترین چیزی را که عطا نموده ای و 
بهترین چیزی که از تو درخواست شده است را و نیز بهترین چیزی که 
اشکار ساخته ای و بهترین چیزی که نهان داشته ای را درخواست می 
نمایم. خداوندا, من از هر شری که در شب و روز جریان دارد. به تو پناه 
می برم. 1 الله است که هیچ خدایی جز او نیست. بر او 
توکل می کنم و او پروردگار عرش بزرگ است. آنچه خداوند بخواهد, همان 
خواهد شد. خداوندا, تو پروردگار من هستی و هیچ خدایی جز تو نیست. و 
من بر تو توکل میکنم که تو پروردگار عرش بزرگ هستی. هیچ حرکت و 
جنبشی جز با اراده خداوند نیست. و انچه او خواهد, اتفاق خواهد اتفاد و 
انچه که او نخواهد. اتفاق نخواهد افتاد. میدانم که خداوند بر هر چیزی 
تواناست و علم او بر همه چیز احاطه دارد . و تمام موجودات را به شمارش 
در آورده است. خداوندا, من از شر نفس خودم و از شر هر جنبده ای که 
اختیارش در دست توست, ما بر راه راست 
است. و اگر آنها روی برگرداندند, بگو: خداوند برایم کافی است همان 


3. عتیق غروی: وقتی که یک فرد بهودی حضرت روسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم را چشم نمود, جبرئیل از جانب خداوند این تعویذ را برای 
ان حضرت اورد: نو را پناه می دهم به کلمات تامه خداوند و به تمامی 
اسمهای خداوند از شر هر چشم بد و از هر شرژ ابیقتره ( کنیه شیطان ) و 
ابیعروه 1 دنهش و فرزندانشان و از شر پرندگان سرکش و از شر هر 
کسی که خظا .میکند وی ان احختمام میور ند ان شر. آکشته نکر انی. که.تدر. 
گره ها میدمند و و از شر حسودی که حسادت 
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میکند و از شر موجوداتی که پنهانی در کمینگاهها نشسته اند همان 
موجوداتی که انسان دلیر همچون شیر را به ضعف دچار میسازند. 


4 مهچ الدعوات: دعای پیامبر صلوات الله علیه در جنگ بدر: خداوندا ! تو 
پشتیبان منی در هر غمی, ور بر اس ار 
که بر من فرود آید تو پشتیبان و ساز و برگ منی, چه غمها که دل در برابر 
آنها سست گشته, و چاره جوتی اندک؛ و کارها گنگ و زبون ساز باشند, و 
به هنگام هجوم آنها دوستان دور و نزدیک دست از یاری بکشند, 0 

ناخی برخیزد. و من همه را به نزد تو آوردم, و گلایه آنها را بتو نمودم, 
در حالی که در باره همه آنها از جز تو دلبریده و تنها روی دل سوی تو 
داشتم, و تو همه را بر طرف ساختی, و از من زدودی, و از انها کفایتم 
نمودی پس تو اختیاردار هر نعمت, و صاحب هر حاجت, بای را و 
آرزو هستی. پس سپاس فراوان از آن توست و مثت افزون از برای 
توست (1). 


5 مهج الدعوات: دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ احد: امام 
صادق علیه السلام فرمود: در جنگ احد که مردم از پیغمبر صلی الله علیه 
و آله متفرق و پراکنده شدند یعنی همگی گریختند و آن حضرت را تنها 
گذاردند پس پیامبر اين دعا را خواندند: «الهی لک الحمد و الیک المشتکی 
و علیک المستعان» - خداوندا از برای توست سپاس و به سوی توست 
شکوه و مدد از تو طلب می شود .- پس جبرئیل علیه السلام نازل شده و 
عرض کرد: ای محقد ! به خدا قسم, همانا دعائی را که ابراهیم علیه السلام 
تحامی. که در تشن انداخته شد و نیز یونس علیه السلام وقتی در شکم 
ماهی بود, خواندی. سیس حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که 
پیفمبر صلی الله علیه و آله در دعای خود میفرمودند: خداوندا, مرا صابر و 
شکر گزار و در پناه خودت قرار دم(2). 


6. ,.مهج الدعوات: "حضرت امام محمد باقر علیه السلام که فرمودند: : پیغعمبر 
صلی الا عام و ال در سب ارات این دعا رام هتفه ای فرا رش 
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ات مه اتدعوات: 287 
2 فیح آلدغرای: 87 


مرا و مکروه مرا پس بدرستی که می دانی حال مرا و حالت اصحاب مرا و 
کفایت نمای مرا از ترس دشمن من. راوی گوید که سیس در حدیث خود 


کند. 


7ص الدغات وهای فیکری از نیو صلی: للم له هر الط ین ویو 
احزاب که این دعا, جملات بیشتری دارد: ای فریادرس اندوهناکان و 
برآورنده حاجت بیچارگان و برطرف کننده اندوه از اندوه کینان: زایل 
گردان از من اندوه مرا و غم مرا و مکروه مرا پس به تحقیق که می بینی 
حال مرا و حال اصحاب مرا. خداوندا روزی کن به من نماز و روزه را و حج 
و عمره 1 و صله رحم را و فراخ گردان روزی مرا و روزی اهل خانه مرا 
در سلامتی, بار خدایا توئی خدای پیش از همه چیز و تویی خدای بعد از هر 
چیز و توئی خدای که باقی می مانی و فانی می شود همه چیز. ای خدای 
من توئی آن مداراکننده ای که نادانی نمی کند و توئی آن بخشنده ای که 
بخل نمی کند و توئی آن عدل تمامی که ستم نمی کند و توئی آن دانای به 
تدبیر که ظلم نمی نماید و توئی آن قوی منیع که سست گردیده نمی شود. 
و توئی آن غلبه کننده ای که ذلیل و خوار نمی شود و توثی آن بلند مرتبه 
اي فده نمی شوه وی نی از دانفی که فان نی رجو ی نوی ان که 
دانش و علمش بر همه جییر احاطه دارد. ۰ و تعداد و شمارش تمام موجودات 
را می دزن توئی آن آفریدگاری که بدون اينکه الگویی داشته باشی, جهان 
را خلق نمودی. خالق آنچه که دیده می شود و آفریننده آنچه که دیده نمی 
شود, بدون اینکه کسی به تو چیزی یموزد,تو خود همه چیز را می دانی 
پادشاهی را نم مان ویک کر مد هن : ۳ 1۳ 
چیز بسیار توانائی, توئی خداوند ما پس یاری کن ما را بر جماعت کافران و 
ما را به جهت رحمت خود در جمع بندگان صالح خود داخل گردان و ما را 
عاقبت به خیر 
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گردان و از جمله آزاد شدگان از آتش قرار بده. ای پروردگار عالمیان, 
دعای مرا مستجاب نما(1). 


ات ی که بای اد ضلی اه اه و مور و تاه 
اند وا ان را از «کتاب الدعاء» نقل می کنیم: خداوندا من به نور مقدس 
تو و به بزرگی پاکی تو و به برکت عظمت تو پناه می برم از هر بلیه و 
آفتی از واردشوندگان 7۳ 20 شونده ای که وارد شود به 
خوبی , بار خدایا توئی فریادرس من پس به تو طلب فریادرسی می کنم و 
توئی پناهگاه من پس به تو پناه می آورم و توئی ایمن گاه من پس به تو 
پناه می برم ای کسی که گردنهای متکبران در مقابل او خم گشته و خزانه 

های همه فراعنه در ستان اوست , پناه می برم به تو از اینکه مرا رسوا 
نمایی و پرده ها را از من برداری و به تو پناه می برم از اینکه از یاد تو 
غافل گردم و از سپاسگزاری تو منصرف گردم. من در پناه توام در شب 
خود و روز خود و در کوچ و سفر و در خواب و سکوت , یادآوری تو جامه 
پا اس مس ای و ات اش ره 


جهت تعظیم ذات تو و به جهت تعظیم نورت. تو را به پاکی یاد می کنم. 
خداوندا, مرا امان ده از اينکه مرا خوار سازی و پرده از من برداری. و 
مجازاتم نمایی. پرده های محافظت را بر من بزن. و مرا در حفظ شفقت 


خود داخل گردان و مرا به نیکویی از جانب خود اکرام نما, ای رحم 
کنندهترین رحم کنندگان(2). 


9. مهج الدعوات: دعای دیگری که پیغعمبر خا ی اللّه علیه و آله در روز 
احزاب خواندند. ابن طاوس گوید که نقل نمودم اين دعا را از جزء پنجم 
کتاب عبد اللّه بن حماد انصاری که او روایت نموده از ابن , سنان, از حضرت 
۳ ۷ و 
غتو ای ففالی:ر اور وه اخز اب به این دعا خواندند: 


من 
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کوتاهی میکنم. سپاس خداوندی را که هرگاه از او چیزی بخواهم, به من 
عطا میکند. هرچند که هرگاه او از من قرض بخواهد, من بخل میورزم. 
سپاس خداوندی را که هرگاه از او بخشش میطلبم, مرا می بخشد , هرچند 
که من به آنچه نهی نموده, پرداختهام. سپاس خداوندی را که هرگاه اراده 
کنم, در ضمیرم با او خلوت میکنم. و هر چه از امور خود را که خواسته 
باشم به او میسپارم بدون اینکه کسی را دراین باره شفیع قرار دهم پس 
خداوند حاجت مرا برآورده میسازد. سیاس خداوندی را که مردم مرا به او 
سپرده و او هم مرا گرامی داشت و به مردم نسپرد که مرا خوار سازند. 

گامی که مردم به من ظلم و درشت رفتاری نمودند. خداوند مرا با 
مهربانی خود کفایت نمود و به من لطف و مهربانی کرد. سیاس و شکر 
فقط برای توست.ای پروردگار, من به مهربانی و تو که مهربان هستی 
راضی گشتم و به حمایت و پشتیبانیات رضایت دادم.(1) 


0 موه الحعوات فا اضر ضای للم له و الم وه سم در رد ی 


ای پروردگار من, تو زنده بودهای و زنده خواهی بود و هرگز مرگ در تو راه 
ندارد. چشمها به خواب میروند و سار نی کرو مکرونه اما تو همچنان 
زنده و پایداری و نه چرت تو را فرا میگیرد و نه خواب 


دعای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امان از شرّ جن و 
انس: 


بسم الله الرحمن الرحیم. خدایی جز الله نیست. من بر او توکل نمودم که 
او پروردگار عرش 9 است. آنچه خدا بخواهد اتفاق خواهد افتاد و آنچه 
که خداوند نخواهد, اتفاق نخواهد افتاد. گواهی میدهم که خداوند بر هر 
تست مر رمحا ار وا ام رس 
خودم و از شر هر جنبده ای که اختیارش در دست توست, به تو پناه میبرم. 
به درستی که پروردگار من بر راه راست است(2). 
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1. دعایی که گفته می شود جبرئیل در روز جنگ حنین بر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم وارد نازل کرد: خداوندا, من از تو درخواست مینمایم 
تعجیل در عافیتت و صبر بر بلاهایت و اینکه مرا از دنیا به سوی رحمت خود 
خن رای 


2 این دای است: که کفته من ند ام ضلی. االه غلبه و الم و شام 
به یکی از اصحاب خود تعلیم فرمود. و زمانی که حجاج دستور قتل این 
صحابی را داد, ان صحابی این دعاأ را خواند و جلاد نتواننست او را بکشد و 
آن دعا این است: 


ای کسی که تمامی صدا ها را میشنوی. و ای کسی که تمام جانها را بعد از 
فرک زنده میکنی. آق کسی که عجله و شتاب تمیکند خر[ که بیمی از فقوت 
شدن ندارد. ای کسی که هميشه پابرجا هستی و ای کسی که گیاهان را 
میرویانی. ای کسی که استخوانهای پو سیده را زنده میگردانی. به نام خدا, 
به خداوند پناه بردم و بر خدایی که زنده است و هیچگاه نمیمیرد. توکل 
نمودم. و با قدرت لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم, هرچه را که 
موجب آزار من شود, راندم(2). 


3 مهج الدعوات: آمنه مادر پیغمبر صلی الله علیه و آله گوید؛ چون 
پیغمبر صلی الله علیه و اله را حامله شدم در خواب دیدم که شخصی امد 
و گفت: ای آمنه حامله شده ای به شخصی که بهترین مخلوقات است, پس 
تولد او ببند بر او این دعا را. پس چون بیدار شدم در نزد بالينم قصبه ای از 
فولاد را یافتم که در ان پوستی بود که این دعا و تعوید بر او نوشته شده 
بود. 

توست. و تو را از شر حسودان ایستاده و نشسته و موجودات تیز رونده که 
در راههاست.؛ در تمام طول شب و پایان روزهاء به خداوند پناه می دهم که 
نه در بیداری و نه در خواب و نه در سفر و نه در حضر به تو هیچ زیانی 
نرسانند. قدرت خدای تعالی 
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تالاتر اه رای اسان اس وسخافظات کهای تفالی بالاثر از خوشسی 
نمودن ایشان است(1). 


4. حرز دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در گهواره ایشان 
پیدا شده و بر روی ابریشم سفید رنگ نوشته شده بود: 


پناه می دهم محمد پسر آمنه را به آن خدای یگانه از بدی هر رشک برنده 
اتسا دما تشه با صاخری که تر ام فساد عون ری اند و تسد زر 
اين راه تلاش کند. و هر مخلوق سرکشی که شروع نماید بنشستن در 
راههای عداوت در راه جایهای ورود. منع می کنم ایشان را از ان حضرت به 
مدد خدای تعالی که بلندمرتبه تر است از همه چیز. و او را به پناه دهنده 
اعمت شساتم که هه از اری بش ها رام ارو ال دعر مورا سور 
حضور و بیداری و نه در محل خواب و نه در محل حرکت و نه در ایستادن 
آخر شبها و آخر روزها. نیست معبودی مگر خدا, هلاک می شوند دشمنان 
خدا و باقی است قدرت و عرّت خدا. هیچ چیزی نمی تواند خداوند را عاجز 
کت دای عمالی نفی کر است ار همه در عداوتت رای ان کنایت, مق 
کند. می شنود خدا سخن شخصی را که بخواند. و پناه می دهم او را به 
ای یا و ی ار ره 
و پناه مي دهم به آن اسمی که فرق می گذارد میان روشنی و تاریکی و 
بوسیله ان اسم, از دید بندگانش نهان است. شهادت می دهد خدا| که 
نیست معبودی جز او و شهادت می دهند فرشتگان و صاحبان علم که 
خداوند تعالی به عدالت حکم می راند. نیست معبودی به غیر از او که 
و هیچ چیز بر او اشراف و احاطه ندارد. خداوندی جز الله نیست و محمد 
فرستاده اوست(2). 


د1. دعای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به هنگام دیدن عفریتی از 


سرکشان جن همراه با شعله ای از انش پس شیطان باصورت بر زمین 
افتاد: از عبد اللّه بن مسعود روایت شده که گفت: در خدمت رسول خدا 


صلی الله علیه و اله بودم و جبرثئیل علیه السلام با ایشان بود. پس حضرت 
شروع به خواندن دعائی نمودند, 
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2ه ا ات 


ناگاه دیدم عفریتی از سرکشان جنْ به طرف آن حضرت صفت. امد و در 
و که ی زپ ی و ویر ار و 
السّلام عرض کرد: یا محمد آیا می خواهی که به تو کلماتی تعلیم نمایم که 
هر گاه آنها بگوئی این عفریت به صورت بیفتد و شعله آتش او خاموش 
کردد؟ یس آن حضرت فرمودند: بلی ای دوست من. جبرئیل عرض کرد: 
این دعا را بخوان. پس چون آن حضرت این کلمات را خواندند. عفریت به 
روی افتاد و شعله آنش او خاموش گردید و دعا این است: 


«پناه میبرم به نور وجه خداوند و کلمات تامه او که هی نیکوکار و بدکاری 
از خیطه این. کلمات اوح وان نج بتاه مییرم از شر آنچه. که در زمین 
خلق شده و از شر آنچه که از زمین بیرون میأید و از شر آنچه که از 
آسمان فرود میأید و آنچه که با آسمان می رود . و پناه میبرم از شر فتنه 
های شب و روز و از شر واردشونده در شب و روز مگر واردشونده ای که 
به خوبی و با برکت وارد گردد ای بسیار بخشنده» و چون پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم این کلمات را خواند. ان شیطان با صورت بر زمین خورد 
شعله آه نش خامه‌س کشت نز 


اه راشای اه و ال هه مرن مفرستت کی مه رحا ی 
درگر 


خداوندا, من آغاز نیک و پایان نیک را از تو خواهانم و نیز درجات بلند در 
بهشت را از تو میخواهم. به خدا پناه می برم و به خدا چنگ می زنم و به 
خدا دفع می کنم شر چیزها را و به اقتدار خدا و به قدرت خدا و به 
پادشاهی خدا و به نام بزرگ او پناه می برم از شر شیطان رجیم و از 
کردار او و پیاده نظام او و سواره نظام او و دام او (یعنی حیله او). و به 
خدا پناه می برم و به صفات او که تمامند (یعنی عیب و نقص ندارند) ان 
ضفاتی. که رهم تیک کار ورهتع. ید کاز از احاظه نها حراتر نفی زود بهخدا 
پنام میبرم _ از ضرر آنچه فرود آید از انتمان و آنچه بالا رود به سوی 
آنتتمان: و آنجه داخل نود.در زفتن م ان رون آید از آن. و از شر هر 
صاحب شری و از 
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شر عام و خاص. به درستی که پروردگار من دعا را ميشنود, پناه می برم 
به خدا از شر هر صاحب چشم بینا و از شر هر صاحب گوش شنوا و از شر 
هر زیان گویایی و از شر دستهای با قوت و از شر پای های راه رونده و از 
شر آنچه پنهان نموده ام آن را در نفس خود و ظاهر کرده ام آن را در شب 
رو ار وا هرآسا لفات * که فد سم با هلا مر یا ات 
خی ناریا دیا ار کش ای مس دای 
از تو درخواست می کنم که سینه او را تنگ نمایی و زبان او را گنگ سازی 
و دست او را کوتاه نمایی و طعن و عیب جویی او را به خود او بازگردانده 
و جلوی قوت و قدرت او را بگیری. و مکر او را به گردنش بزنی و چشمش 
را کور ساخته و گردنش را بزنی و او را با خشمش بمیرانی و او را 
درمانده خودش کرداتی. و به قدرت و توانایی ات مرا از شر او کفایت 
نمایی. که تو خداوند قدرتمند و حکیم هستی. 


خداوندا, من از هر دوست بد - چه در حضورم باشد چه در غیابم- به تو پناه 
میبرم. همان دوستی که قلب و دل او مرا رصد می کند و چشمانش مرا 
میبیند و گوشهایش مرا میشنود.اگر خوبی از من ببیند, آن را نهان می دارد 

کار ی ار اس ها اوه مدا اس 
۳ به سوی پستی سوق دهد, و راب و 7 ببرد 
و از بینیازی ای که مرا به سوی طفیان سوق دهد و از فقری که تو را از 
یادم ببرد و از خطایی که توبه ای بدنبال ان نباشد و از زشتی در اهل و 
مالم به تو پناه میبرم(1). 


7 مهج الدعوات: تعویذ که پیغمبر صلی الله علیه و آله در روز جنگ وادی 


القری. این تعویذ برای امور گوناگون مفید است و هر کسی آن را نوشته و 
به خود بیاویزد در امان خدای متعال, , در حفظ خدا, در حجاب او, در غلبه او 
و حمایت او خواهد بود و فرشتگان او را محافظت می کنند: 


نسم الله الرحمن الرحیم. سپاس مخصوص خداوندی است که پر ورد کار 
جهانیان و بخشنده و مهربان است. صاحب روز جزاست. تنها تو را 
میپرستیم و تنها از تو 
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کمک میطلبیم. ما را به راه راست هدایت فرما. راه کسانیکه , به آنها نعمت 
دادهای نه راه کسانی بر آنها خشم گرفتهای و نه راه گمراهان 


هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده, ؛ هیچگاه خواب سبک و سنگینی 
او را فرانمی گیرد؛ : (و لحظه ای از تدبیر جهان هستی, عافا تمی هانت ) 
آنچه در آسمانها ۵ انجهدر میگ است. ان اوست ؛ کیست که در نزد اوء 
خر نه. فرمان:آوشفاعت کند؟ ! (ببا بر ای شفاعت:شفاعت کنندگان: برای 
آنها که شایسته شفاعتند, از مالکیت مطلقه او نمی کاهد.) آنچه را در پیش 
روفر آنقا | بند ان یت سرشان است می داند؛ (و گذشته ۵ آنتدم در 
پیشگاه علم او, یکسان است.) و کسی از علم او آگاه نمی گردد؛ جز به 
مقداری که او بخواهد. تخت(حکومت) او, آسمانها و زمین را دربرگرفته؛ و 
نگاهداری آن دو [ آسمان و زمین ], او را خسته نمیکند. بلندی مقام و 
عظمت, مخصوص اوست. 


خداوند, گواهی می دهد که معبودی جز او نیست : و فرشتگان و صاحبان 
دانش, (هر کدام به گونه ای بر این مطلب, ) گواهی می دهند؛ در حالی 
که(خداوند در تمام عالم) قیام به عدالت دارد؛ معبودی جز او نیست. که 
هم توانا و هم حکیم است. او خدایی است که معبودی جز او نیست. دانای 
اشکار و نهان است, و او رحمان و رحیم است. و خدایی است که معبودی 
جز او نیست. حاکم و مالک اصلی اوست., از هر عیب منژه است. به کسی 
ستم نمی کند, امنیت بخش است. مراقب همه چیز است. قدرتمندی 
شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند. و شایسته 
او نامهای نیک است ؛ آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می گویند؛ و 
او عزیز و حکیم است. بگو: «بارالها ! مالک حکومتها تویی؛ به هر کس 
بخواهی, حکومت می بخشی؛ و از هر کس بخواهی, حکومت را می گیری؛ 
هر کس را بخواهی, عزت می دهی:؛ و هر که را بخواهی خوار می کنی. 
تمام خوبیها به دست توست؛ تو بر هر چیزی قادری. شب را در روز داخل 
می کنی, و روز را در شب؛ و زنده را از مرده بیرون می اوری, و مرده را 
زنده؛ و به هر کس بخواهی, 


بدون حساب. روزی می بخشی. او خداوندی است 
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که هیچ خدایی جز او نیست و او : یکتا و تنها و بیهمتاست که نه همسری و 
9 برای خود انشات گر نو هه کی در حکومت دارد, و نه به 
بزرگ بشمار. و او خداوندی است که هیچ همنامی برای او سراغ نداریم و 
ارزو و امد واهگاه ماست و ماه سو درد دل یکتم و از او امید فرح 
‌ د 
بش ریم 


7777 
عزیزند که برگزیده ای آنها را برای خودت و آنها را مخصوص ذکر خود قرار 
داده ای و منع نموده ای انها را از همه مخلوقات خود و جدا ساخته ای انها 
را از هر چیزی غیر تو و انها را راهنمای به سوی خودت و وسیله ای به 
سوی خودت قرا ر داده ای. پس این نامهاء بزرگترین نامها و فاخر ترین 
اقسام و والاترین چیزها و بزرگترین عزائم و محکمترین ستونها هستند. تو 
کسی را که تو را با این نامها بخواند, هرگز نمیرانی. و کسی را که به تو 
امید بسته و توسل جسته است, نومید نمیسازی. و کسی که بر تو تکیه 
نموده و به سوی تو پناه اور خوار نمیگردد. و کسی که از تو درخواست 
و مان ی و عهدش 


ی 
و منازعه نموده نمی شود و برابری کرده نمی شود, گناهانم را بیامرز و 
کارهایم را اصلاح کن و امورات دنیوی و اخروی ام را کفایت نما. و در دنیا 
و آخرت به من عافیت عطا نما و در دنیا و آخرت مرا در پناه خود محفوظ و 
مستور بدار , مرا در جوار قرب خودت جای بده که تو خدایی هستی که 
هیچ خدایی جز تو نیست. به تو توسل جسته و به تو چنگ زده و بر تو اعتماد 
و دل خوش نمودم و این همان دستگیره محکمی است که هرگز گسستنی 
نیست. پس عهد و پیمان مرا پایدار بدار و درخواست مرا رد مکن و دعایم 
را سد مکن و رغبتم را کم مگردان به اين خواری و زاری و ناداری و بی 
چیزی من رحم نما که من امید جز تو ندارم و آرزویی جز تو و نگهداری جز 
تو ندارم. يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, يا الله, یا 
ال لداعت وه وس یف دای 
جز تو نیست تو 
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پروردگار همه اربابها هستی. گردنهای بندگان همه دراختیار توست و عقاب 
و عذاب آنها هم در اختیار توست. تو را به همان ربوبیتی که تنها از آن خود 
ساختهای سوگند میدهم که با قدرت خود مرا از آتش جهنم آزاد سازی. و با 
رحمت خود را در بهشت داخل نمایی و مرا از جمله رستگاران و رسیدگان 
به قرب خودت قرار دهی. خداوندا, مرا در حفظ پردهات محافظت نما. و 
با عزت و اقتدارت مرا بپوشان و مرا در کنف خود قرار دهی با حرز خودت 
مرا حفظ تصایف و مرا در طاره خود محروز بداری. و نگاهدار مرا به 
محافظت خود و حمایت نمای مرا به ی 
خود و قوّت ده مرا به قدرت خود, و به حق بخشش و کرمت, دشمن را بر 
ار ی 


تلا آلانامف» حصرت: فاطمه زهرا سلام الله. علبیا روایت قمووه و 
یوم تناها آ س آه ص ی ری 
فاطمه, آپا میخواهی دعایی به تو بیاموزم که هرکس آن دعا را بخواند, 
حاجتش برآورده شده و سم و سحر در او اثر گذار نگردد و شیطان به او 
آسیبی نرساند و خواسته اش رد نشده بلکه تمام حاجتهای دنیوی و اخروی 
اش که از خداوند خواسته, برآورده شود؟ گفتم: بله پدرم. به خدا سوگند 
که این دعا بز آیم. از .همه نیا و آانچه .در آن اتست: عزیز تر است. حضرت 
فرمود: بخوان: 

فرمانروایی, ای رحم کننده بر هر که از او طلب رحمت کند, و پناه هر که 

به آو پناهنده شود. ای خدا ای رحم کننده بر هر محزونی که شکوه و 

یا ی تا ای 
و به سرعت آن را اجابت فرمود, ای خدا ای کسی که فرشتگان نورانی از 
او در هراسند ! به حقّ نامهایی که حاملان عرشت, و آنان که در اطراف آن 
قرار دارند, و از هراس عقاب تو تسبیح و تنزیه تو را می گویند, تو را بدان 
نامها می خوانند. و به حق نامهایی که جبرئیل و میکائیل و 
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اف ی را ان ماس دا اس ی کش ای تا 
که و مشکلم را برطرف کرده, و گناهانم را بیوشانی. 


ای کسی که فرمان می دهد نفخه صور در میان موجودات دمیده شود تا 
آنان در اجتماع زک قیامت گرد هم آیند, به حو" آن نامی که استخوانهای 
پوسیده را زنده می کنی: از تو می خواهم که قلبم را زنده, 


سینه ام را گشاده, و امورم را اصلاح فرمایی. ای کسی که بقا و جاودانگی 
را ویژه خود قرار داده, و مرگ و زندگی و : فنا را برای موجودانش خلق 
فر موده, ای کسی که عملش همان گفتارش و گفتارش همان فرمانش 
است, و فرمانش بر هر چه خواهد جاری می باشد. نه اف آن:غافی: که 
[حضرت ابراهیم ] خلیل تو, آنگاه که در آتش انداخته مي شد تو را بدان نام 
خواند, و تو دعایش را اجابت فررمودی, و گفتی: «ای بر ابراهیم سرد 
خواند, و تو او را اجابت فرمودی, و به نامی که عیسی را بدون پدر از روح 
القدس آفریدی. و به نامی که یحیی را به زکریا بخشیدی, و به نامی که 
رنج و مشقت را از ایوب مرتفع ساختی, و به نامی که توبه داود را 
پذیرفتی؛ , و بادها را برای سلیمان مسخر نمودی که به فرمان او به گردش 
در آیند, همچنین جنْ را برای او مسچخر کردی, و زبان پرندگان را ؛ به او 


و به نامی که عرش را با آن افریدی, و جهان را به ان رفودی: و 
فرشتگان را با آن ایجاد کردی, و به نامی که جنْ و انس را ی 
کردی, و به نامی که تمامی مخلوقات را پدید آوردی. ام کم ار 
خواستی خلق فرمودی, و به نامی که بر هر چیز قادر شدی, به حقّ این 
نامها از تو می خواهم که حاجتم را برآوری, و خواسته هایم را اجابت 
فرمایی, ای بخشنده ... آنگاه حضرت رسول فرمود: ای فاطمه بعد از 
کرایون ار ار ریت کفته مشتتوی ام فاطعهر باه باه 


9 ال رهام شم هر کات تاشی ضلی لله علی اند اه 
زوایت فده حرز آبی دجانه است که برای دفع جن و سحر مفید است. ابو 
دجانه گوید: به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم عرض کردم: یا رسول 
الله, من در ساعتی از شب از خانه بیرون شدم ناگاه کسی وارد شد و من 
پوست او را لمس کردم که مثل پوست خارپشت بود. آنگاه پیامبر صلی 
الله غلیه ی اله فساه رهبهکلن علیم الضلام 
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نمود و فرمود: برای ابو دجانه انصاری ۵ دیگر افراد از امت من که از 
عوارض و توابع می ترسند حرزی بنویس. علی علیه السلام پرسید: ای 
رسول خدا, جه بنویسم؟ فر مود: بنویس: 


پشم اللّه امن الرّجپم الحقدْ له الذٍی حَلَق السّماواتِ و الأرْضَ و جَقَل 
الظلمات اللورَ نم الذین کقژوا بربهم یعدلون این دست نوشتهای از 
محمد پیامبر عربی هاشمی مکی مدنی ابطحی امی, صاحب تاج و عصا و 
شمشیر و نآقه است, صاحب قول لا ال الا له تا آنجا که میگوید: فقط 
داریم. پس اخز یره تفه | دای باطل کننده سحر یا ازاررسان بود 
پس حافظان قرآن رایرها کنید و به سوی بتپرستان بروید ( که اگر این کار 
را نکنید ) ) تونعل عایکها شواظ .وناز و تحاس قلا تنْتّصران بسم الله و 
بالله, 0 و فقط خدا پیروز است و 
هیچکس جز خدا وجود (استقلالی) ندارد و کسی مثل خدا نیست و کلام 
خود را با نام خداوند آغاز میکنم و به خدا توکل می کنم , صاحب این نوشته 
در حرز الهی است , هر جا بود و به هر سمتی که رهسپار شد. پس به او 
نزدیک نشوید و او را نترسانید و در نشستن و ایستادن و خوردن و 
آشامیدن و شست و شو و در کوهها و نه در روز و شب به او زیانی 
نرسانید. فهر کان این سبخنان فر ا شنیچید: ان آن دوزی 


کنید به لا اله الا الله , او بر هر چیزی غالب است و از هر چیزی برتر است 


و از هر چیزی عزیزتر است. و هو علی کل شَی ء دی سپس رسول خدا 
صلیترالله امه الم و سل ی مالسا رود اد انا اتحش: 
بنویس. خذاوندآاهی کس این توشقه: مرا با خودبه هفزاه داشت حقظ کن : 
نج ام که سا شرت وه هه اسست کم لا ال از الم واه ند 
غالبی که هیچ چیز بر او غلیه نمیکند و هیچ کس راه فراری از او ندارد و 
امر او را واگذار میکنم به حوت قیومی که نمیمیرد و به چشمی که نمیخوابد 
و به کرسی ای که فنا نمیپذیرد و به عرشی که مورد ظلم کسی واقع 
نمیشود. و او را یناه میدهم به نام مکتوب در تورات و انجیل و به اسمی که 
در زبور نوشته شده و به اسمی که در فرقان نوشته شده و او را در امان 
میدارم به اسمی که با ان تخت بلفیس به سوی سلیمان بن داوود 
علیهالسلام حمل شد پیش از آنکه پلک 
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پزند و به اسمی که جبرییل در روز دوشنبه با آن بر محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم نازل شد و با هشت اسم نوشته شده در دل خورشید و به 
اسمی که ابرهای پر باران با آن به حرکت درمیایند و به اسمی که رعد با 
صدایش آن را تسبیح می گوید و ملائکه از آن هراسانند و به اسمی که 
خداوند عز و جل پا آن بر موسی بن عمران تجلی کرد و کوه شکافته شد و 
خر مّوسی صَعقا و به اسمی که بر برگ زیتون نوشته شد و در آتش 
انداخته شد و نسوخت و به اسمی که خضر علیهالسلام با آن بر روی آب 
رام زقت و باهایش خیتن تشد ودبه: اسمی. که. عیستی غلیهالشلام با آن در 
گهواره با کودی سخن گفت و نابینا و مبتلا به برص را شفا داد و به اذن 
تا ی ما و 
علیهالسلام با آن از چاه نجات پیدا کرد و به اسمی که یونس علیهالسلام با 
آن از تاریکی نجات یافت و به اسمی که دریا با آن برای موسی علیهالسلام 
و بنی اسراییل شکافته شد و هر قسمت از آن مانند یک کوه بزرگ شد و 
او را در امان میدارم با نه آیهای که در طور سینا بر موسی علیهالسلام 
نازل شد و صاحب این نوشته را در پناه میدارم از هر چشم بینا و گوش 
شنوا و زبان گویا, و پایی که میرود و دلی که غرضورزی دارد و سینهای که 
کینه دارد و نفسی که کافر است و چشمی که هميشه در خفا و ظاهر به 
دنبال اوست و او را در امان میدارم از کسی که بدکار و گناهکار است و 
نسبت به هر زن و مردی که نیت انجام ان را دارد. و او را در امان میدارم 
از هر شر و هر کینه و مکر و سلاحی و از چشم زخم آنان و حرارت 
شان و از شر جن و انس و شیاطین و یاران آنها و ساحران, و از شر 
هر کسی که در کوهها و برکهها و آبادیها ۷ ۳ 
چشمهها دریاها و راهها. و او را در پناه میدارم از شر شیاطین و از شر هر 
غول و ساحر و ساکن و پیروان آنان و از شر آنها و شر پدران و مادران آنها 
و پرندگان. و او را در پناه میدارم از شر هر جنبندهای و در پناه میدارم 
حامل این حرز را از شر ابالیس و شیاطین و پذیرنده و کننده و از شر هر 
چشم ساحر و گناهکاری و از شر داخل و خارج و از شر هر رونده و 
بازآینده و فتنهگری و از شر جن و انس و از شر بادها و از شر هر عجم و 
خوابیده و بیدار, و در امان میدارم صاحب این حرز را از شر ساکنان زمین 


و از شر ساکنان خانهها و گوشهها ی پنهان 
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و زباله دانها و از شر هر گناهکاری که شیفته انجام گناهان است و در 
اسانت مدرم او زا از شر اجه کد تما تق آن مینکرد هدر دلها مخفه 
نگ و وان سای هنت ات و ارت کی هس وی 
دوست دارد و از شر کسی که عزم و اراده راسخ را نمیپذیرد و از شر 
ی 
اين حرز را در پناه میدارم از شر ابلیس و از شر شیاطین و از شر کسی 
که جادو میکند و از شر کسی که در هوا و کوهها و دریاها و تاریکیها و نور 
ساکن است و از شر کسی که در چشمهها ساکن است و از شر کسی که 
در بازارها راه میرود و کسی که با جانداران و چهارپایان و وحوش است و 
از شر کسی که در رحم و بيشه است و از شر کسی که در دل مردم 
وسوسه می اندازد و استراق سمع میکند و دزدانه نگاه میکند: و در امان 
میدارم صاحب این حرز را از چشم زخم و لمحه و هر اقدام و حمله و نقس 
و چشم جن و انس سرکش و گردنده و شبرو و کسی که در تاریکی شب 
راه میرود و او را در امان میدارم از شر هر جادو و سحری و از هر ترس و 
وحشت و اندوه و فکر و وسواس و از هر دردی که اولاد ادم و دختران حو|ء 
به ان مبتلا میشوند. مانند بلغم يا خون يا سودا و حمرا و صفرا, یا هر کم و 
بیش و از هر دردی که به پوست پا گوشت يا رگ یا عصب پا نطفه یا روح 
با گوش و چشم با مو و صورت و ناخن و ظاهر و باطن میرسد و او را در 
امان میدارم از آنچه که آدم ابوالبشر و شیث و هابیل و ادریس و نوح و 
لوط و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون و داود و سلیمان و زکریا و یحیی و هود و شعیب 
و سا و زا هی وی 
و عزراییل و خضر عليهالسلام و محمد صلوات علیه و آله و آل او و هر 
فر شته مقرب و پیامبر فرستاده شدهای از آن پناه جست پس ای گروه 
جئیان, از پیرامون هر کس که این حرز مرا به همراه دارد متفرق شوید. 
یشم اللَهٍ ال جْمن الّچیم الجلیل الجمیل المحسن که هر چه بخواهد انجام 
مید هد و در امان میدارم او را به خداوند و به آنچه که نور خورشید بر آن 
افتاد و ماه آن را روشن کرد و اين جرز بر زیر عرش نوشته شده است لا 
الصا الا سول اند صلی ال عل لداع سای ند زار 
و هو السَمیعٌ ليم 
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حجت خداوند تمام گشت و قدرت او آشکار شد و دشمنان او متفرق شدند 
و فقط خداوند باقی ماند و تو ای صاحب این نوشته در پناه خدای تعالی و 
در امان او و در جوار او هستی. خداوند همسایه تو و ولیث توست و خداوند 
تو را از هر چه بخواهد در امان میدارد. هر چه او بخواهد مشود و هر چه 
نخواهد نمیشود. گواهی میدهم که خداوند بر همه چیز تواناست و علمش 
بر همه چیز احاطه دارد ,و تعداد همه چیز را می داند و, از همه امور 
مخلوقات آگاه است ان اللَعَ و مَلایَْتة بْضلون علی التبیه با آبُها الذین آمئوا 
لوا عَلَیّه ای ی ی و وا 
وا مر یا و 
مهر سلیمان بن داود و مهر محمد صلی الله علیه و اله و اجمعین , همان 
که آولیاء اه هع ترین و حری بارند و‌همچیین هر فرفته مقرب نا نب 
مرسّل , لا لة الا مُوَ رب الْعَرّش الْعَظٌیم . 


تس رن را به ابو دجانه انصاری داد و او حرز را در وسط خانه گذاشت ۱ 
2 و ۳ 
صلی الله علیه وآله و سلم آمد و اين ماجرا را برایش بازگو کرد. پیامبر 
صلی الله علیه واله و سلم به او فرمود: حرز را از آنجا بردار و نگهداری 
کن و اگر باز هم جن دیدی, آن را در خانه بگذار. اب فحانه اتصارع. گفت : 
به خدا سوگند که از آن روز به بعد ترس خانواده و فرزندان خود را ندیدم و 
تا هنگام رحلت نبی اکرم دیگر جنی در آن خانه مشاهده نشد. 


مهم ادا خر خفیجه غایها اتشامستم آلله ال نایور 
اللة نا حافظ با خفیظ با رفیت»* ۱ : ۱ 


حرز دیگری برای خدیجه سلام الله علیها: بشّم ال الرَجْمن الّجیم یا حوث یا 
قیوم به رحمت تو از تو پاری میخواهم پس به داد من برس و مرا به خود 
وامگذار,. حتی چشم به هم زدنی و همه امور مرا اصلاح کن.(1) 
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آه ب هفخ الدقهات 6۶ هدر این کات ین دمم به قاطفه: هرا سلام. 211 
علیها نسبت داده شده و پیش از این نیز ذکر شد. و هر مطلبی که در این 
باب تکرار شد. با نسخه اصلی مطابق بود, یک بار با خط مولف قدس سره 
ایا اب 


تات یع نضم 4 جرا و ری اوه و فوات رخ فاطیه تا ای آلزه خاسا 


روایات: 


میگویم: برخی از تعویذات ایشان در باب تعویذهای تب و انواع آن, نقل 
خواهد شد. 


1 اختیار ابن الباقی : دعای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها: 
پروردگارا! به علم غیب و قدرتت بر آفریدگان, تا آنجا که زندگی را برایم 
خیر می "ِ زنده ام بدار و ان هنگام که مر ی برایم بهتر است.؛ ۳۳ 
بمیران. بار خدایا, از تو کلمه اخلاص و ترس از خودت چه در حال رضا و 
خوشنودی و چه در حال غضب و خشم را خواستارم و همچنین میانه روی و 
اعتدال در تهیدستی و بی نیازیم را. و نیز نعمت جاویدان و روشنی چشم 
همیشگی و پایدار و پیوسته را خواهانم چنان که خوشنودی نسبت به قضای 
تو را می طلبم. پروردگارا ! زندگی خوش بعد از مرگ و دیدار جمال و چهره 
ات و شوق وصال و لقای تو را بی آنکه در حالت زیان و ضرر و یا فتنه ای 
ظلمانی و تاریک باشد خواستارم, بار الها ! ما را به ژینت و زیور ایمان 
هزین عوما و. از راهتمایان شام بافته فرازمان دهد ای آفریدکار 6 حالق. 
جهانیان. 


از امام جعفر صادق علیه السلام هم این دعا نقل شده است: 


خداوندا, تو سخنانم را میشنوی و جایگاه مرا میبینی و از آشکار و نهان من 
اگاهی و هیچ یک از کارهای من از تو پوشیده نیست. من بینوا و فقیرم و 
من فریاد می کنم و از تو پناه میخواهم هراسان و بیمناکم و به گناه خود 
اعتراف میکنم. همچون یک مسکین از درگاه تو گدایی میکنم وهمچون یک 
گناهکار ذلیل و 
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پشیمان به درگاه تو زاری میکنم و همچون یک فرد ضرر کرده و هراسان تو 
را میخوانم. همچون کسی که گردنش در مقابل تو خم گشته و اشک 
چشمش جاری گشته و در مقابل تو خوار و ذلیل شده و بینی اش در مقابل 
تو به خاک مالیده شده است, تو را میخوانم. خداوند ا, به برکت این دعایی 
که من به درگاه تو دارم, مرا نگون بخت قرار نده و نسبت به من دلسوز و 
مهربان باش ؛ ای بهترین کسی که درخواست بندگان به درگاه او برده 
شور چاه ری نصا کت ارو مناوت قاس 


و نیز دعایی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده است: خداوندا, داد 
ناتوانی و بی کسی و بی ارچ و قرب شدنم در میان مردم را از تو می 
خواهم. ای بخشاینده ترین بخشایندگان . مرا به که می سپاری, به بیگانه 
ای که روی ترش کرده به استقبالم آید, يا به دشمنی که خود, او را بر کار 
من قدرت: و توان:دادهای؟ اک نو زرا بر مر خی نباشید, چه:بای, بلکه 
عافیت تو برای من [از همه چیز] فراگیرتر است. از آنکه خشم تو بر من 
فرود يا ناخشنودی ات , بر من لازم آید به نور روی تو که تاریکیها بدان 
روشن گردند و کار دنیا ۱[ 


پناه می برم. عذرخواهی از تو تا آنگاه که خشنود گردی. ضروری است. و 
جز از سوی تو طاقت و توانی نیست. 

و نیز دعایی که از امام علی علیه السلام روایت شده است: سیاس خدایی 
زا شراآوارن که.به ماهدادض در اور نع هرد و نم متضان و نهر کهانم. به 
بیماری دچار, و نه به کیفر کردار بدم گرفتار. نه بی فرزند و تبار, و نه از 
دین برگشته و نه منکر پروردگار. نه از ایمانم نگرانم, و نه خردم آشفته و 
سرگردان, و نه در عذابی هستم که امتهای پیش از من گرفتار بودند بدان. 
بامداد کردم در حالی که بنده ای هستم بی اختیار, بر نفس خود ستمکار. تو 
راست که پر من حجت اری و مرا چه جای عذر- در خطاکاری-. نتوانم 
گرفتن جز انچه تو عطا فرمایی, و نه از گزندی خود را واپایم جز تو که تو 
مرا ای اه ما یا اه 
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نادار ماأنم؛ پا در روشنی هدایتت به گمراهی دچار, پا در پناه قدرتت به 
نعمت گرانبهایی کن که داده ای و می ستانی و نخستین سپرده از سپرده 
گفته تو به یکسو شویم, 


پا از دین تو به دین دیگر رویم, يا خواهشهای پیاپی بر ما روی آرد و به راه 
هدایتی که از جانب تو آمده است رفتن نگذارد. خداوندا, , بر محمد و ال 
ممحد درود و رحمت بفرست. 


2 دلائل الامامه طبری:سلمان فارسی گفت: ده روز بعد از رحلت پیغمبر 
عزیز اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم از منزل خود خارج و با حضرت 
علی.ین ابی ظالب غلبه السلام مواخه شدم. و به هن فرمود: خوتشن امد 
ای سلمان بیا در منزل فاطمه زهرا زیرا او به تو لطف دارد. میخواهد از 
ان تفه ای که. ان نفشته بر انش آهدم. بعنو.قطا کنف سنلمان-هن. جوید: 
من به خانه زهرای اطهر رفتم, پس از ورود دیدم فاطمه نشسته و یک 
قطعه عباء در بر دارد. به من فر مود: من دیروز در همین مکان نشسته 
بودم. در خانه بسته بود, من بر غم از دست دادن پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلمء کریه میکردم: نا گاه دیدمندر خانه نون انکه اخدق آن,را نار کند 
باز شد و سه دختر وارد شدند که تا به حال به زیبایی آنان: نویدم بخدنی 
وقتی چجشم من به ایشان افتاد بدولر اينکه آنان را بشناسم از جای 
برخاستم و گفتم: شما از کجا آمدید؟, آیا از اهل مکه یا اهل مدینه می 
تاتنیه او وهیتوه ما اهل مکه و مدینه و اهل زمین نیستیم, بلکه از حوریه 
رحلت پدرت را به تو تسلیت بگوییم. من به یکی از ایشان که گمان 
میکردم از لحاظ سن بزرگتر بود گفتم: نام تو چیست؟ گفت: نام من ذره 
است, گفتم: برای چه نام تو ذره است ؟ گفت: بجهت اینکه برای ابوذر که 
صحابه رسول خدا است آفریده شده ام . به دیگری گفتم نامت چیست؟ 
گفت: مقداده, گفتم: برای چه باین نام نامیده شدی؟ گفت: پرای اینکه من 
ازبرای, مقداد بن. اشنود. کندی: صخابه زسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آفریده شده ام. به سومی گفتم: نام تو چیست؟ گفت: نامم سلمی می 
باشد. گفتم: چرا نام تو سلمی نهلده شده؟ گفت: برای اينکه من برای 
تقدلما رب وونتت باه اسلا صلی اللم عهی للم خل ده ام 
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فا ای سا سس اه ها ات وهی ی کی یی اد 
قندی بزرگ و از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر بود به من دادند. سپس 
زهرای اطهر, آن رطب را نزد من اورد و فرمود: امشب با این رطب 
افطار کن و فردا هسته آن را نزد من بیاور. 


سلمان میگوید: پس از گرفتن آن رطب به هر گروهی از اصحاب پیامبر 
خدا عبور میکردم به من میگفتند: آیا مشک و عنبر همراه داری !؟ تا اينکه 
به منزل رسیدم. هنگامی که وقت افطار رسید و من با آن رطب افطار 
کردم هسته ای در آن نیافتم, روز دوم به حضور دختر پیغمبر خدا رفتم و به 
وی گفتم: من به وسیله آن تحفه ای که به من عطا کردی افطار نمودم 
ولی هسته ای در میان آن نیافتم !؟ فرمود: ای سلمان آن رطب هرگز 
دارای هسته نخواهد بود. زیرا درخت این رطب را خدا در بهشت برای این 
دعائی که پدرم به من تعلیم داده و من آن را صبح و شام میخوانم در 
بهشت غرس کرده است. 


سلمان گفت: آن دعا را به من یاد بده فاطمه زهرا فرمود: اگر دوست 
داری که به خضور خداوند برسی در حالی خداوند از تو غضبناک نباشد, به 
خواندن این دعا مواظبت کن : 


بسم الله النور. به نام خداوندی که به هر چیز بگوید, موجود باش,: آن چیز 
موجود میگردد. به نام خداوندی که حرکات مخفیانه چشمها و آنچه را که 


سینه ها نهان است میداند, 


ِِ به نام خداوندی که نور را از نور آفرید. به نام خداوندی که نامش 

به نیکی میبرند. به نام خداوندی که نور را بر کوه طور نازل کرد. و وهی 
7۳ را به مقدار مقدر شده در کتابی تکاشته شده بر پیامبر نیکویش نازل 
نمود(1). 


ص: 293 


بطور کامل امده است. و مولف این کتاب علامه مجلسی این حدیت را در 
شای عص رت شا شام للملا در له اه و۱ رون اسست 


باب چهلم : حرزها و برخی دعاها و تعویذهای امیرالمومنین علیه السلام که از جمله آنها دعای 
معروف به دعای صباح و مساء و مطالب متناسب با آن میباشد. در لابلای این ادعیه, دعاهایی از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله نیز خواهد امد 


روایات: 


1 مهح الدعوات : حرز امام علی علیه السلام که این حرز نوشته شده و بر 
روی بازوی راست بسته میشود. 


بسماللهالرحمنالرحیم : ِِ ای کنوش اره شش عطیطسفیخ پا 

مسفقلس مت اقرطیعوس لطفیکس؛ تو در جانب غربی نبودی 
هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم ؛ و تو از شاهدان نبودی (در 
ان هنگام که معجزات را در اختیار موسی گذاردیم). ای لعین. به قدرت 
پروردگار جهانیان از آنجا خارج شو وگرنم از زندانی ها خواهی بود. از آنجا 
خارج شو که تو اجازه نداری در آن بزرگنمایی کنی , با ننگ و خواری و 
مورد نفرین شده, از آنجا خارج شو؛ همچنان که ما مردمی ۳ که در روز 
شنبه ماهی میگرفتند, لعنت کردیم. و دستور خداوند عملی خواهد شد. 
خارج شو ای ذا المحزون اخرج یاسورا یا سورا سور بالاسم المخزون با 
ططرون طرعون مراعون تبارک اللّه احسن الخالقین یاهیّا یاهیّا شراهیا حیا 
قیوما. به نامی که بر پیشانی اسرافیل نوشته شده است. از صاحب این 
حرز, همه جنیان و شیاطین و تابعان و 
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ساحران و غولهای نر و ماده و هر فسادگری که بنی آدم را به فساد 
فیکساند دور کنیف,و لا حول‌مو 1 قون الا بالله العلی, العظیم. و.صلین اه 
علی محمد و اله اجمعین(1). 


2 عتیق غروی و مهج الدعوات: حرز دیگری از مولا و دستآویز ما علی بن 
ابی طالب علیه السلام: خدایا به درخشش نور بهاء عرش تو, از دشمنانم 
کشید در پرده شوم و به سلطنت بزرگ ن تو از شر هر سلطان و شیطان 
سرکشی پناهنده گردم, و نعمتهای ریزان و عطای شایانت را- ای مولای 
من- جویایم, چگونه بترسم که آرزویم توئی, و چگونه مورد ستم قرار گیرم 
که اعتمادم بر تو است. خود را به تو سپردم. و کارم را به تو واگذاردم, و 
در هر حالی به تو توکل دارم. 


درود فرست بر محمد و خاندان محمد. و شفایم ده, و کارم را کفایت کن؛ 
و مرا بر هر کس که بر من پیروز گشته پیروز گردان, ای پیروزی که هرگز 
مغلوب نگردد. من هر دیده بانی را که بر من دیده بانی کند. و هر سرکشی 
را که سرکشی کند. و هر حسودی را که حسودی کند, و هر دشمنی را که 
دشمنی کند همه را نی خود مور کردم و بانگ بر آتها زدم به وسیله «یسُم 
ال امن الرّجیم, قل هو اللدْ احد 


الا الشعی 2 2 1 ولا و لم یَکُن له کُفوا أَحَدُ کذلک الله ربنا کذلک 
الله ربنا کذلک الله ربنا, اسان کافی اس اه شین کا ار هه 
قدرتمندترین یاری گر است(2). 


3. نهج البلاغه: دعایی که امیرالمومین علیه السلام می خواند: خدایا بیامرز 
آنچه (کاهت] زا از من که توس آن. داناتری, تس آ گنهن بان کزخم (دوناره 
مرتکب آن شوم) که اهر را بمن بازگردان, 1 بیامرز آنچه که من با 
خود وعده کرده ام ( (اطاعت و بندگی که انجام آنرا عهده گرفتم) و وفای به 
آنشمیرا ادف تباختی: خدایا بیامرز آنچه که من بان بسوی تو به زبانم 
تقرّب می جویم و دلم بر خلاف آنست خدایا بیامرز اشاره های گوشه های 
چشم را و گفتارهای بیهوده و آرزوهای دل و لغزشهای زبان مرا(3). 
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ای مه اتحغوات :0 1 


تسف ات 11 12 
3- . نهج البلاغه, خطبه 76 


4 این که آمیزا نمی غلیه السلام سار می خوا نویه 


ستایش خداوندی را سزاست که شبم را به صبح آورد نف آن که .مزده نا 
بیمار باشم, نه دردی بر رگ های تنم باقی گذارد, و نه به کیفر بدترین 
کردارم گرفتار کرد, نه بی فرزند و خاندان مانده, و نه از دین خدا روی 
کرداتم: نه منکر پروردگار, نه ایمانم دگرگون, و نه عقلم آ تفه و نه به 
عذاب امّت های گذشته گرفتارم. در حالی صبح کردم که بنده ای بی اختیار 
و بر نفس خود ستمکارم. خدایا بر تو است که مرا محکوم فرمایی در حالی 
که عذری ندارم. و توان فراهم اوردن چیزی جز انچه که تو می بخشایی 
ندارم, و قدرت حفظ خویش ندارم جز ان که تو مرا حفظ کنی. خدایا به تو 
پناه می برم از ان که در سایه بی نیازی تو, تهیدست باشم, يا با وجود 
هدایت تو گمراه گردم, یا در پناه قدرت تو بر من ستم روا دارند, یا خوار و 
ذلیل باشم در حالی که کار در دست تو باشد ۳ 
گرانبهایی قرار ده که می ستانی, و نخستین سپرده اي قرار ده که از من 
باز. تن .میت کیری ۲ 
بیرون شویم, يا از دین تو خارج گردیم, يا هواهای نفسانی پیاپی بر ما فرود 
اید, که از هدایت ارزانی شده از جانب تو سرباز زنیم. 


5 یکی دیگر از دعاهای آن حضرت علیه السلام: خدایا آبرویم را با بی 
نیازی نگهدار, ۵ با نکخیستی: تکصت: هرا لکه دای ممرها که از روزی 
خواران تو روزی خواهم, و از بدکاران عفو و بخشش طلبم ! و مبتلا به 
۳ و دچار بدگویی از کسی 
چیزی را از من منع کرده , در صورتی که در پشت پرده, اختیار هر بخشش 
و دریفغی در دست تو است و تو بر همه چیز توانایی(1). 


. نهج البلاغه: از دعاهای آن حضرت علیه السلام: خدایا ! ! تو با دوستانت از 
ی اسرار 
پنهانشان آگاه, و به آنچه در دل دارند آشنایی, و از دیدگاه های آنان با خبر, 
و رازشان نزد تو آشکار, و دل هایشان در حسرت دیدار تو داغدار است. 


اگر تنهایی و غربت به 
ص: 296 


تفه لام خاره درد 


وحشتشان اندازد یاد تق آزاخشان می کند, اگر مصیبت ها نق. آنان فرود آید, 
به تو پناه می برند, و روی به درگاه تو دارند, زیرا مي دانند که سررشته 
کارها به دست تبوست,؛ و همه کارها از خواست بو شارت خی کیرن: خداپا ! 
اگر برای خواستن درمانده شوم, يا راه پرسیدن را ندانم, تو مرا به اصلاح 
کارم راهفایی هار فسحاتس زا به اجه مانه رسکایت من است هدایت 
کن, که چنین کاری از راهنمایی های تو بدور, و از کفایت های تو ناشناخته 
نیست.خدایا, مرا با بخشش خود بپذیر, و با عدل خویش, با من رفتار 


مکن(1) ! 


7 آن حضرت علیه السلام که فرمود: خدایا به تو پناه می برم که ظاهر من 
در برابر دیده ها نیکو, و درونم در انچه که از تو پنهان می دارم. زشت 
پاش ه واه با اماله رای که آد ان ااهی: عنم مردم راب 
خود جلب نمایم. و چهره ظاهرم را زیبا ۳ ۳ 
درونم را زشت کرده به سوی تو آیم, تا به بندگانت نزدیک, و از خشنودی 
تو دور گردم. 


8 دعای امیرالمومنین علیه السلام: ستایش خاص خداوندی است که 
نخستین ستوده و آخرین پرستیده شده و نزدیکترین موجودات است ,آن 
یدید آرنده ای که ازلیت او (و همیشگی بودنش) معلوم نیست (چون شروع 
و آغاز نداشته) و اغاز او انجام ندارد رآنکه پیش از بود- بی آنکه. آفریده 
شده باشد- بوده, و در هر جا بی آنکه دیده شود موجود است. آنکه بهر راز 
در گوشی نزدیک است نه بنزدیکی تن و مکان. هر نادیده ای نزدش عیان و 
اشکان: و دلها در عظمتش حیران و سرگردان, نه دیده ها پی 7/۳ 
برند. و نه دلها با اینکه از آنها در خجاب است انکار شناشائیش توانتده در 
دلها خود را بنماید اما نه بدانسان که پندارها او را محدود ساخته و اندازه 
کیرتده و نهد انکه خیالها درکش کنند. آنگاه از پیش خود نشانه ای برای 
برتریش بر هر ضد و مانند, و هم شکل و مشابهی قرار داده, پس یگانگیش 
نشانه ربوبیت او است. و مرگی که گریبانگیر خلق او می شود گزارش 
دهنده ای از وضع افرینش و قدرت او است. و همان افریدنشان از قطره 
ای نطفه- در صورتی 


رن 2 267 


۰ همان خطبه 225 


هیچ تبوزندد ,دلیلی اشت:,بر آنکه یش اد نابودیشان. آنها | دوباره بیافریند 
چنانچه نخستین بار آفرید. و ستایش خاص خدائی است که گردنکشان 
(نافرمان) با نافرمانی بدو زیانی نز نند و پرستش کنندگان (فرمانبردار) با 
فرمانیز دای خویشن سودی بای تر سانتده انکه تسبت بهة سر کشان بر. مدعا 
بردبار است.؛ و به آنان که برایش در فرمانروائی شریکانی پندارند فرصت 
داده و مدارا کند, آنکه سلطنتش همیشه پایدار بوده و انتهائی ندارد, و پس 
از گذشت هر زمانی در فرمانروائی خویش پا برجا و باقی است, آن نحاته 
یکتای بی نیاز, فرازمند از همسر و فرزند. بر فرازنده اسان نی تون هو 
روان کننده ابرها بدون زنجیر و وسیله, آن قاهر (و چیره) بر خلق بدون 
لشکر و عدد, او است خدای یکتای فرد یگانه ای که نزاده و زائّیده نشده و 
هیچ کس همتایش نیست. و ستایش خاص خدائی است که فضل خود را 
حتی از اصرارورزان در نافرمانیش دریغ ندارد, و پاداش کوچکترین نعمتش 
را تلاش کنندگان در طاعتش نتوانند بد هند, آن بی نیاز (توانگر) ی که روزی 
خود را (حتی) از منکرش دریغ ندارد, و روزیهای (بیشمار) خلق ‏ ( که از آنها 
بهره مند گردند) از (خزانه) عطایای او (چیزی) نکاهد. آفریدگار آفزید کان.و 
نابودکننده آنان؛ و باز گردانتده و آغازنده و از پی در آینده آنقاء دانای به هر 
چیزی که نیتهای دل بپوشانندش, و نهادها پنهانش دارند. و زبانها در بیانش 
اختلاف پیدا کنند, و زمان انها را 7 یاد برد, آن زنده ای که نمیرد, و آن 
پاینده ای که نخوابد, ان جاویدانی که زوال نپذیرد, آن عادل و دادگری که 
تشه کین آنکه بفضل خویش از گناهان بزرگ چشم بپوشد. و هر که را 
عذاب کند از روی عدل اوست. آنکه اگر (در باره کسی) حلم ورزد نه از 
باب این است که مینر سد (آن شخص) از تحت فرمان و قدرتش 9 

و آگر (بکنتی) رجم کند.نه.از آن جهت است که نیا زمندیش را به خویش 
۳ است, و خود در آیه محکم قرآنش فرموده: «و اگر خدا مردم را 
بکردار و رفتارشان موّاخذه میفرمود جانوری بر پشت زمین بجای 
نمیگذارد». ستایشش کنم ستایشی که (ضمنا بدان وسیله) افزایش 
نعمتش را خواهم , در برابر عذابش به خودش پناه می برم , و تقرب جویم 
بدرگاه او بوسیله تصدیق پیامبرش. آنکه برای وهی خویش وی را برگزید, و 
برای رسالت خود اختیارش فرمود. و بشفاعت ویژه اش نمود, آن 0 
بزرگواری) که بحق او 


ص: 299 


قیام فرمود (یعنی حضرت) محمد که درود خدا بر او و بر خاندان و یارانش 
و بر پیامبران و رسولان دیگر و فرشتگان همگی, و سلامی مخصوص (نیز 
بر همه آنها باد). معبودا: (خدایا) آرزوها کهنه شده, و احوال دگرگون گشته, 
و زبانها دروغ گویند, و وعده ها بخلاف گرائیده و تنها وعده تو است که 
تلف ندارد. و تو نیز وعده امرزش و فضل داده ای, خدایا پس درود فرست 
بر محمد و آلش و از فضل خویش یمن عطا فرما. و از شیطان رانده 
(درگاهت) مرا پناه دم. منزهی تو و من به ستایشت مشغولم, چه اندازه 
بزرگ و بردبار و کریمی! بردباریت (حتی) سرپیچی گردنکشان را (نیز) 
فراگرفته. و نعمتت سپاسگزاران را در خویش فرو برده, و حلم تو از 
شماره و حساب شمارندگان بیشتر, و عطایت از توصیف اهل توصیف برتر 
کته چسان ! که به راستی اگر فضل تو نبود چگونه حلم میورزیدی نسبت 
بکتتنی که ان تطفه آود را افوبدی و تیش از آن یج تودسیسن او را سور 
پاک خود پروریدی, و در (میان) نعمتهای پی در پیت نشو و نمایش دادی, و 
در زمین (چون) بسترت جایش دادی, و وی را بطاعت خویش خواندی, ولی 
او بوسیله احسان تو بر نافرمانی و عصیانت نیرو گرفت, و تو را انکار کرده 
و در سایه سلطنت تو دیگری را پرستش کرد؟ ! چسان ! که به راستی اگر 
حلم و بردباریت نبود چگونه بمن مهلت میدادی با ايینکه تو پرده (لطف) 
خویش بر من پوشاندی, و بوسیله شناساندن ۳ مرا گرامی 
داشتی و زبانم را برای سیاسگز اریت باز (و ازاد) گذاری, و مرا براه 
رسیدن بطاعتت راهنمائی کردی, و طریق وصول بکرامت خویش را برایم 
هموار ساختی, و وسیله تقرب بدرگاهت را برایم اضاخه ساختی, ولی در 
برابر (اين همه نیکی و نعمت) پاداش : نو از من اين بود که احسان تو را 
دی کارا را هیر نس اور رو اس کم ۰ و 
آنچه را موجب فزونی عذاب و عقوبتت گردد اندک شمردم, و بدان چه مرا 
از خشنودیت دور کند شتابان گشتم, به آرزوی گول زر شادان گشتم, و از 
هشداردهندگان (و باز دارندگان) عمر رو گرداندم. حلم و بردباریت نسبت 
بمن مرا قانع نکرد, 


در صورتی که تهدیدت با گرفتن نیروی تنم بمن رسید» تا آنجا که با آلودگی 
بخطای بزرگ باز هم تو را خواندم و همواره فزونی نعمتت را جویم, و از 
آن.شنه برای آن عذاب و عقوبتت که نزدیکش رفته ام خود را آماده نکرده 
ام, عطای 


ص: 2990 


فراوانت را دیررس دانستم و روزی اندازه ات خشمگینم ساخت. و با 
کردار مردمان. بدکان خایوژه .ها شایانت: را خواسار کشتم. همانتد ان 
کسی که با کردار نیکان چشم براه رحمت تو نشسته است ! با تلاش, 
گناهان رت حور ارزو کنم چونان که کاملا از خود مطمئن گشته و از کیفر 
جرائم (و بزهکاریهای خویش) آسوده خاطر شده است. همه از آن خداییم 
و به سوی خدا بازمی گردیم ( پس وای بر این مصیبت ! ) مصیبتی که 
ناگواریش سخت و کیفر و عقابش زیاد است. و به راستی اگر آرزوی من 
همراه با وعده چشم پوشی تو از لغزشم نبود چگونه من امید بازگشت و 
و مجدد تو را داشتم, در صورتی که گناهان بزرگی را که از خردترین 
بندگانت پنهان میکنم به عیان در حضورت انجام دادم !و با اینکه (همه جا) با 
من بودی تو را از نظر دور داشتم. و حرمت پرده پوشیت را بر خویشتن 
مراعات نکردم. و ی ی ای بر 
گویم؟ که من هر عهد و پیمان محکمی را که با تو بستم و تو را هم بر آن 
گواه گرفتم بشکستم, و در همان وقتی که غرق در خطا و گناه بودم تو را 
خواندم و تو اجابت کردی, ولی تو در حال نیازمندیم به تو ۳ خواندی و من 
اجابتت نکرده (و نپذیرفتم). ای بدا بحال من با این کارهای زشتم ! راستی 
که چه جراتی کردم ! و چگونه خود را گول زدم ! (ای خدا) منزهی تو و من 
اینک بوسیله خودت بتو تقرب جویم, و بحق خودت تو را سوگند دهم, و از 
تو بسوی خودت بگریزم, (خدایا من خود میدانم که) در هنگام گنهکاری و 
نافرمانیم خودم را زبون و خوار کردم نه آنکه تو را کوچک و خوار بشمارم., 

و بنادانیم مغرور گشتم نه ببردباری تو, و حق خود را تباه ساختم نه حق 

بزرگ تو را, و بخود ستم کردم. و اینک امیدوار رحمت توأم, و بتو ایمان 
و گرویدم, و بر تو توکل کنم و بدرگاه تو بازگشته و زاری کنم. پس 
ای خدا ترحم فرما به بینوائی و نیازم بدرگاهت, و افتادنم بگونه رویم. و 
بسر گردانیم در بدی گناهانم, که به راستی توثی مهربانترین مهربانان. ای 
بهترین کسی که خوانندش, و بهترین مایه امید, و بردبارترین رو اکنند و 
نزدیکترین فریادرس, تو را در حال فربادرسی خوانم, فریادرسی شخص 
سر‌گردان ناامید از فریادرسی خلق و آفریدگانت پس (ای خدا) بلطف 
خویش بر ناتوانی من عنایت فرما, و با فراخ رحمتت گناهان بزرگم را 
بیامرز, و سازندگی زودرس خود را 


ص: 20 


بمن ببخش که بخشش تو فراخترین بخششها است.معبودی جز تو نیست, 
منزهی تو, و من به راستی از ستمکارانم, ای خدا, ای یکانه. ای خدا, ای 
خدایا خواسته ها خسته ام کرده, و راهها بر من تنگ گشته (و بسته شده) و 
انان که از همه (بمن) دورتر بودند مرا بخود نزدیک کرده. و خویشان مرا 
ملول و خسته کرده اند و انگاه که امیدها قطع شود تنها مایه امید توئی, و 
هر گاه بلا و گرفتاری بزرگ و سخت شود تنها کمک کارم توئی, و در سختی 
و خوشی یگانه پناه تولی؛ پس ای خدا برطرف کن اندوه کسی را که چون 
ناامیدیش او را بیاد بديهایش میاندازد یکسره از خویش مایوس گردد, و از 
رخمت وی امین اما رین 


9 مهح الدعوات: دعای امام علی علیه السلام در روز جنگ جمل و قبل از 
واقعه: خدایا تو را سپاس گویم که تو شایسته سپاس و ستایشی به خاطر 
رفتار نیکویت نسبت به من و عطوفت و مهرت در باره ام, و برای انچه از 
نور خود که بر من عطا فرمودی, و بدان مهرت که از دنبال (خلقتم) به من 
تفضل کردی, و آن نعمتت که بر من کامل نمودی که به راستی ای اقای 
من در باره من چنان بزرگی کردی که تمام کوشش و سپاسگزاریم حق تو 
گشت , به خاطر همان گذشت و آزمایش نیکوی دیرینه ات نزد من, و پشت 
هم رسیدن نعمتهایت. و پی در پی آمدن کرمهایت نزد من , بدان حد که 
من به احراز بهره آم و اصلاح نفسم نر سم ولی تو ای اقای من در ابتداء 
به احسان خویش اغازم کردی و مرا بدین و آئین خود رهنمونم ساختی, و 
خود را شناساندی, و همه کارهایم را اه 
دادی, و در نتیجه سختی بلا را امن کرداندی: و گرفتاری قضا و قدر را از 
من بازداشتی, و بدین ترتیب من جز نیکی از تو یاد نکنم, و جز زیاده بخشی 
از تو ندیدم. 


خدایا جه تسار بلا و سخنی زا که از هن حرذاتدی ه در دیکری آنها زا عفن 
نمایاندی (و نشانم دادی) و چه بسیار نعمتی که دیده ام را بدان روشن 
کردی, و چه بسیار کارهای نیکی که (نسبت به من انجام داده و) در پیش 


من داری. خدایا توئی 


ص: 291 


1-. مهج الدعوات: 142-139 


که در وقت ماندگی دعایم را اجابت می کنی, و توئی که در وقت رسیدن 
اندوهها گرفتگی و غم را از من برطرف می کنی, و توئی که حق مرا از 
او هو یی دی ی یس ۰ و 
نه در وقتی که از تو درخواست کنم نسبت به من خوددار و گرفته باشی, و 
در وقتی که تو را بخوانم از من روی بگردانی, تو را ای خدای من چنان 
یافتم که رفتارت با من پسندیده, و نیکو ازمایشت پیش من موجود, و همه 
کارهایت نسبت به من زیبا است, ستایشت کند زبانم و خرد و اعضایم, و 
تمامی آنچه را زمین از من بر خود گرفته (و دارا هستم). 


ای مولای من از تو خواهم بدان نورت که آن را از بزرگی خود برگرفته ای, 
و از تو خواهم بدان نامت که برتری گرفته, که بر من منت گذارده چنانم 
کنی که لاز مه سپاسگزاری نعمتت را انجام دهم, پروردگارا چه اندازه 
اوم ۳ آنچه مرا از آن برکنار کرده و بدوری آن وادارم کردی, و اگر نو 
بپارسائی در دنیا و پرهیزکاری در امور آخرت کمکم ندهی هلاک گردم, 
پروردگارا انگیزه های دنیا از آمیزش زنان و نیز فرزندان مرا به سوی خود 
خواند و من بشتاب دعوزتش را پذیرفتم و بدلخواه خود بدانها دل بستم ولی 
انگیزه های آخرت از پارسائی و کوشش مرا (بدان) دعوت کرد و من 
توجهی بدان نکردم, و چنان شتابی را که نسبت به متاع بی ارزش و 
پو سیده ار ار رایع از بین میرود داشتم, آن شتاب 
را برای آخرت مبذول نداشتم, پروردگارا مرا (از عذاب) ترساندی, و (به 
پاداش نیک) تشویق کردی و بر من حجت تمام کردی پس من آن طور که 
باید از تو بیم داشته باشم بیم نکردم. و من ترس آن را دارم که از کوشش 
در باره تو کوتاهی کرده باشم و نسبت به یکی از حجتهای تو سستی 
ورزیده باشم. 


خدایا (از تو خواهم که) چنان مقرر داری که کوششم در این دنیا خالص 
برای تو باشد و در راه اطاعت و فرمانبرداری تو باشد, و دلم را سرشار از 
خوف خود گردان, و کوتاهی کردن و سستی و تقصیر کاری و (بطور کلی) 
هر انچه را بر خویشتن میترسم همه را به ترس و بیم از خود و شکیبائی در 
مورد طاعت و فرمانبرداری و عمل بدان مبدل فرما, ای دارای شوکت و 
بزرگواری. سپرم را در برابر گناهان محکم, و کارهای نیکم را مضاعف 
1 
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خواهی مضاعف کنی . خدایا رتبه و درجه مرا در بهشت بلند گردان. و به تو 
پناه برم پروردگارا از (شر)ز خوراکی و اشامیدنی خوش و به تو پناه برم از 
شر آنچه میدانم و از شر آنچه نمیدانم. و بتو پناه برم از همه زشتیها چه 
آشکارنتن و چه پنهانش, و به تو پناه برم پروردگارا از اينکه نادانی را 
بدانائی بخرم- چنانچه دیگری جز من این کار را کرده- یا سفاهت و نابخردی 
را بخردورزی خریداری کنم, يا بیتابی را به بردباری, يا گمراهی را به 
هدایت, يا کفر را به ایمان. پر وود کارا به انجام خواسته نا 
دار که نو فردمان شایسته و صالح را دوست داری, و پاداش نیکوکاران 
را ضایع نسازی.و الحمد لله رب العالمین.(1) 


و وی ی از کتاب 
خر کت بو مزر حضرت اینگونه دعا نمود؛ 


به نام خدای بخشاینده مهربان و جنبش و نیروئّی نیست جز به خدای والای 
بزرگ خدایا تو را می پرستم و از تو کمک گیرم, ای خداء ای بخشاینده, ای 
مهربان. ای یکتا, ای بی نیازر ای خدای محمد! بسوی تو گامها برداشته 
شود, و دلها روانه شود, و دیدگان بازگردد. و گردنها کشیده شود, و حاجتها 
خواسته شود, و دستها بالا رود, خدایا برگشا میان ما و قوم ما را بحق که تو 
بهترین گشایندگانی. آنگاه گفت: لااله الا الله و سه بار گفت : الله اکبر. 


از جمله روایتی از کتاب جلودی: روایت شده است که هر گاه امام لس 
علیه السلام به سوی جنگ میرفت؛ 


همچنان خدا را یاد میکرد تا اینکه سوار بر مرکب خود ميشد. این دعا را 
میخواند: «پاک و منژه است کسی که این را مسچخر ما ساخت, و گر : نه ما 


توانایی تسخیر آن را نداشتیم؛ ؛ و ما به سوی پروردگارمان رهسپاریم. خدا| 
ها خاطر ای مههاا ص ی که بر ها ار ند ساسن 
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آنگاه: شتوار .جر استتر سول عدا صلی الله علیه و آله. و سام: رو به قبله 
مینمود و دستها را بلند نموده و همان دعای پیشین را میخواند. البته در این 


فصل تفر کنایی.به خظ ان الباقاا تین خوایی بافتم که به خط خیو ام موب 
آن اين بود که : مفید الدین عبدالملک گفت: او مریض بود و حضرت 
احترالنومتن علیه الشاام وی کذ ونم از اسفان.ا ملسم ند آی 
آمد. او خواست که از حضرتش دعایی بخواهد که از مریضی شفا یابد. اما 
قعا تخوازست و فقظ. کفت: شفاء نوم اهام علی: يم المتلام دس مبار که 
را روی بازوی راست موید الدین کشید و فرمود: سه بار این دعا را بخوان 
با خداوند تو راحقظ کند. وان دعا این است: 


اعوذ بالله من الشیطان الزجيم: انها کشاتی بودند که(بهضی از) مردض به 
آنان گفتند: «مردم [ لشکر دشمن ] برای(حمله به) شما اجتماع کرده اند؛ از 
آنها بتر سید ٩‏ اما این سخن؛ , بر ایمانشان افزود ؛ و گفتند: «خدا ما را کافی 


پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. ! من کار خود را به خد 
واگذارم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست(3). 


از شر شیطان رانده شده به خداوند پناه میبرم. هر رحمتی را خدا به روی 


ی را هیا رد وش رسای کم سم تس از ار 


آنگاه امام علی علیه السلام فرمود: هر گاه آیه الذین قال لهم الناس. + را 
بخوانی, خداوند در جواب تو میفرماید: به همین جهت,آنها (از اين میدان,) 
با نعمت و فضل پروردگارشان. 


بازگشتند ؛ در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید؛ ؛ به همین جهت. آنها (از 
اين میدان, ) با نعمت و فضل پروردگارشان, باز گشتند؛ 9 که هیج 
ناراحتی به آتاأن رسید. و هر گاه ان افوضص امری.. ۰ را بخوانی, خداوند 
میفرماید: خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگه با و عذاب شدید 
بر آل فرعون وارد شد. 
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فه هر کاه آیه ما بفتة اللم, را بخوانی: این انمان کامل است: این تقزیی 
امام علن, علیه السلاق ایحت. 


از جمله ادعیه دعای مولا و راهبر ما امیرالمومنین علی علیه السلام در روز 
هریر در صفین است که ما آن را : به اسناد خودمان از کتاب الدعاء سعد بن 
عبدالله نقل می کنیم : 


امام صادق علیه السلام فرمود: در روز هریر وقتی که عرصه بر امام علی 
علیه السلام و پارانش تنگ شد., حضرت این دعا را خواندند و این دعای 
کرب نامیده شده است. هر کس دچار گرفتاری و اندوه شده باشد و این 
دعا را بخواند. خداوند او را از گرفتاری اش نجات میبخشد و دعا این 


است : 


خدایا برای من مپسند آنچه را تو ناخوش داری, و ناپسند مدار برایم آنچه را 
تو خوش داری, خدایا به تو پناه برم از اینکه به خشم تو راضی باشم یا 
پسند تو مورد خشم من باشد, یا آنکه قضا و حکم تو را بازگردانم. و یا از 
گفتارت تجاوز کنم, یا خیر خواهی دشمنان تو را کرده و در نتیجه از فرمان 
تو در مورد آنها تجاوز نمایم, خدایا هر آن کردار و یا گفتاری که مرا 
بخشنودی نو نزدیک سازد و از خشم نو دورم گرداند مرا بدان وادار, ای 
مهربانترین مهربانان. خدایا از تو خواهم: زیانی گویای بذکر, و دلی 
سپاسگزار. و یقین از روی صدق و درستی, و ایمانی پاک و خالص, و تنی 
فروتن, و از دوستی خود به من روزی دار, و ترس خود را در دلم درار. 
خدایا اگر به من مهرورزی که به همان خوش گمانی که (نسبت) به تو دارم 
رفتار کرده ای, و اگر عذابم کنی به خاطر همان ستم و تجاوز و جنایتی 
است که خود من بر خویشتن رو داشته ام , و عذری ندارم که بدان عذر 
خواهی کنم, و مکافاتی نیست که آن را به حساب تو گذارم. خدایا آنگاه که 
اجل در رسد, و روزها سپری گردد, و (با تمام شدن عمر) چاره ای جز 
دیدار تو نباشد منزلگاهی در بهشت برای من مقرر فرما, که مورد غبطه 
پیشینیان و پسینیان باشد, و پس از آن منزلگاه دیگر 


ص: 205 


1-. مهج الدعوات: 122 


افسوسی در کار نباشد, و همدهی. بسن از همدفان آنجا (وه هتر از آنها) 
یاسور گرافترس نثراگاهمایش. دابا عامة کسوع: اسان را با عرت بر 
من بپوشان پیش از انکه در اتش دوزخ جامه خواری به من 


پوشانده شود. تو را ای پروردگار (بزرگ) به بهترین ثناها ثنا گویم زیرا بلای 
تو در نزد من بهترین بلاها است. خدایا لذت کمی و یاری و توفیق و عطای 
خود را به من بچشان, و شوق دیدار خود, و لصربی را که از یاری تو است 
زوزبم. کردان ۳ شیرینی آن را در دل خویش دریابمر و مرا به راهنماترین 
کارهایم مصمم فرما که تو (خود) جایگاه من و جایگاه یارانم را (در این 
روز) می بینی, و چیزی از کار من بر تو پوشیده نیست. خدایا از تو آن 
نصرنی را خواهانم که پیامبرت را بدان بصرت دادی, ۲ میان حق و 
باطل را جدا ساختی تا آنجا که دین و آئین خود را بدان پا برجا کرده و دلیل 
روشن خود را بدان آشکار کردی. ای خدائی که در هر جایگاه یار و یاورم 
بوده و هستی(1). 


نکه فرانها را بر سر بزه کند. سس سجنی گفت که نقل 

: ابلیس فریادی کشید که برخی از سپاهیان آن فریاد را شنیدند. 
۲ فریاد خود به معاویه اشاره کرد که قرآنها را برای حیله و 
چاره بر سر نیزه کنند. خوارج که در سپاه معاویه بودند شبهه و تلبیس او را 
اجابت کردند و قرآنها را بالا بردند. پس اصحاب علی علیه السلام اختلاف 
کردند همچنان که در اطاعت از رسول خدا صلوات الله علیه اختلاف 
کردند. پس آن حضرت دعا کرد و دعای حضرت این بود: 


خدایا از تو خواهم تندرستی از بلای جانفرسا و از شماتت دشمنان. خدایا 
گناهم بیامرز و کردارم را پاک گردان, و خطا کاريهايم را بشوی که من 
ناتوانم جز بدان جچه توام نیرو داده ای, و ان چنان بردباری به من بده که 
بدان درب با را ببندی, و دانشی به من ده که بدان نادانیها را 
برگشائی, و یقینی که بدان شک و تردید را از من دور سازی. و فهمی که 
بدان مرا از فتنه های سخت و در هم بیرون آرکن: و نوری که بدان در میان 
تاریکی (بهدایت) راه روم. خدایا گوش و چشم و مو و پوست 
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و دلم را برای من شایسته و صالح گردان بدان سان که سایر اعضایم را 
بدان شایسته و صالح گردانی. من از تو راحتی در وقت موف و گذشت در 
هنگام حساب را خواستارم. خدایا 7 تو خواهم که هر کرداری را که از همه 
پیش تو محبوبتر و بدرگاهت نزدیکتر است همیشه مرا بدان واداری, آنگاه 
شریفترین کارها را در نزد خود به من یاد دهی, و نیرو و راستی و کوشش 
و تصمیمی از جانب خود و نشاطی برای انجامش به من عطا فرمائی, و 
ام کش ک رای ماع اط سم وک مان 
زندگی که به ببندگان شایسته ات داده ای باشد, آنگاه چنانم کرداتین که ان 
را بچیزی نفروشم و آن را بچیز دیگری برابر نخواهم, و آن نعمت را در 
خوشی و ناخوشی بر من دگرگون مساز, و به کسالت و فراموشی و 
خودنمائی و شهرت طلبی دچارم سا با آنگام کم راز آن بمیرانی, و 
بهترین کشته شدنهای در راهت را 7 2 
رسول تو را یاری کنم, و زندگانی جاویدان آن جهان را بزندگانی (عاریت) 
دنیا خریداری کنم,؛ و مرا به موجبات خوشنودی خود کمک فرما. خدایا از تو 
خواهم دلی سالم. پا برجاء خوددار. بازگرد, که کار نیک را نیک داند و 
ری کنو تارف راوس سا و اون ره کرت وی که 
نزهکان باشد و نه سکت و به:(آن دلی کف پشی:ی تردید (خرقار) باشد, 
ای که دو دست احسانش برجم باز است, ای که مهرش بر خشمش 
پیشی جسته, از تو خواهم که زندگی مرا چنان مقرر فرمائی که فزاینده در 
هر کار نیکی باشد. و مرگم را رهائی از هر شری برایم مقرر فرماء و 
کردارم را به (مقام) شهادت (و جانبازی در راه تو) ختم فرماء ای ذخیره ام 
در سختی. , و ای همراه من در هر حاجت, و از تو خواهم که 
روزیم گردانی: سپاسگزاری نعمتت. و شکیبائی در بلا و گرفتاربت, و 
خوشنودی نسبت بمقدراتت؛ و تصدیق بوعده ات, و محافظت سفارشاتت؛ 
و پارسائی و توکل بر تو, و دست زدن بریسمان محکم تو, و تمسک بکتابت 
(قران) و شناسائی حقت, و نیروئی در عبادت و پرستشت., و نشاطی برای 
ذکرت, تا هر زمانی که در زمین خود به من عمر می دهی , و هر گاه بناچار 
مرگم در رسد پس آن را شهادت و کشته شدن در راه خود قرار ده که به 
دست بدترین خلق تو انجام شود, و راه مرا در (دوران زندگی و) در 
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مبان زتدکان راه آن دسنه مردمانی قرار ده که در خانه تقد تا نف (و سرای 
ابدی) در پیشگاه تو روزی خورند خدایا در دیده ام نور و روشنائی قرار ده, 
و در دلم یقین بنه, و ترس و هراست را در خويشتن, و ذکر خود را بر زبانم 
خای مرها بدا اس اصراشر امه از تو دافم آن»ماشته وی 
که دوستانت از تو میخواهند قرار ده, و تر سم را از تو در مورد پناه خواهی 
از عذاب و شکنجه ات همان ترس اولیاء و دوستانت کودان: خدابا مرا در 
مورد جلب خوشنودیت بکاری وادار که چیزی از موجبات خوشنودی و 
فرمانبرداری تو را به خاطر ترس و واهمه از یکی از خلق و آفریدگانت 
وانگذارم. خدابا هر اش وم که نون سا فر موده ای بهمراه آن 
سپاسگزاری و شکری به من بده که بدان وسیله ذکر تازه ای از تو برایم 
پیدا شود, و ذخیره ام را بدان نیکو کردانی,. و هر عطائی را که از من 
بازداری و مرا از آن بی نیاز سازی پاداشی برای من در ان عطا مقرر فرما 
و صبر و شکیبائی در محرومیت ان به من عنایت کن. 


خدایا فقر و نداری دنیا را بروی من ببند, و مرا از عبادت و پرستش خویش 
(به چیز دیگری) سرگرم مکن, و ذکر خود را فراموشم مکن, و میل و رغبتم 
را در انچه نزد تو است کم مفرما. خدابا به تو پناه برم از غم و اندوه و 
ناتوانی و بیحالی و بزدلی و بخل و بدخلقی, و انحراف در دین, و غلبه یافتن 
دیگران و استیلاء دشمنان, و دگرگونی قل داز و از شر آنچه ستمکاران در 
زمین انجام دهند, و از آن بلا و گرفتاری که توانائی صبر بر آن را ندارم, و 
پناه برم به تو از هر چه میان من و تو جدائی افکند یا مرا از تو دور سازد. و 
یا آنکه روی مرا از درگاه تو بازگرداند, یا از بهره ام در پیش تو بکاهد, و 
پناه برم به تو از اینکه خطا کاريهايم یا ستم و زیاده رویم بر خود و پیرویم 
از کارهای دلخواهم و به کار انداختن شهوت و هوای نفسم میان من و مهر 
و رحمتت و احسان و فضلت و برکتها و وعده هائی که برای من بر خویش 
مقرر فرموده حاثل گردد. خدایا به تو پناه برم از همدم بد در غیاب و 
حضور, زیرا که دلش متوجه من گردد. و دیدگانش مرا زیر نظر گیرد, و 
گوشهایش سخنان مرا بشنود, اگر کار نیکی از من بیند پنهانش کند, و اگر 
کار بدی بیتد آشکارزشن سازد, و به تو پناه برم از طمع و آزی که (مرا) به 
تنی: و‌نستین. کشا نزمه تاه نوم نه نو از ان 
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گمراهی که بنابودیم در اندازد, و از فتنه ای که بر من عازن کرو (یا از 
کار خیر بازم دارد) و از خطا و گناهی که تویه ندارد. و از مناظر ناراحت 
کننده (و پیش 0 ناگوار) در مورد خانواده و مال و فرزند و هنگام 
خواری مرگ (و سختی جان دادن), و به تو پناه برم از کفر و تردید, و ستم 
و تعصب (بیجا) و خشم, و به تو پناه برم از ثروتی که مرا بسرکشی و 
طغیان وادارد. و از فقر و نداری که مرا بفراموشی اندازد, و از هوا و 
هوسی که بهلاکت و نابودیم ان ار اما و 
رفیق و همدمی که گمراهم کند. تاو ماس ار ۳ 
آغازش بیم و فزع » میانه اش رنج و پایانش بیتابی و جزع است, رویها در 
آن سیاه کردد و جگرها در ان خشک شود و به تو پناه برم از اينکه بگناهی 
محوکننده (کارهای نیک) آلوده گردم, گناهی که هرگز آن را نیامرزی, و از 
گناهی که از ین و بصعت آخرت جلوگیری کند. و از آرزوئی که بهترین 
کارها را مانع گردد, و از زندگانی که جلوی بهترین "1 را بگیرد. و به تو 
پناه می برم از نادانی و یاوه گوئي و از گفتار و کردار بد, و از بیماری و 
دردی که بخود مشغولم کند, و از آن تتدرستی که بقلم ,دیا گرداند زو 
بخود سرگرمم سازد) و به تو پناه برم از خستگی و رنج و سختی (یا 
ماندگی) و تنگی و گمراهی و گرفتاری و خواری و نداری و خودنمائی و 
شهرت طلبی و پشیمانی, و اندوه, و خواری کردن. و ستمگری, و ترس, و 
از فتنه ها؛ و از تمامی آفات و بدیها و بلاهای دنیائی و آخرتی. 9 
برم از کارهای زشت آشکار و نهان, و به تو پناه برم از وساوس نفسانی 
آنها که مورد رضایت تو نیست چه در گفتار و چه در کردار. خدایا به تو پناه 
برم از (شر) جنیان ادمیان؛ و نیرنگ, و اشتباه کاری, و از شر حوادت 
کوبنده شب و روز. و فوت و دم جنیان, و چشم زخم اسان خدایا به تو 
پناه برم از شر نفس خود و از شر زبانم, و از شر گوشم, ۰ 
و به تو پناه برم از نفسی که سیر نشود, و از دلی که نرم نگردد. و 
دعائّی که باجابت نرسد, و از نمازی که مورد قبول درگاهت واقع ِِ 
خدایا مرا به هیچ نوعی از عذاب خود دچار مکن. و در گمراهی بازم 
مگردان. خدایا به تو پناه برم بسختی و محکمي فرمانروائیت, و شوکت 
قدرت و نیرویت, و بزرگی سلطنتت از شر همه آفریدگان و مخلوقت. 


ص: 29 


آنگاه امام صادی علیه الساای فیضووه انم تفای انش کارهای عم 


اه را ها 
بخواند, ان شاء الله که دعایش رد نمیشود(1) 


دعای دیگر آن حضرت علیه السلام در جنگ صفین. این دعا را از کتاب 
الدعاء و الذکر حسین بن سعید اهوازی نقل کردیم که امام صادق علیه 
السلام فرمود: از دعاهای امیرالمومنین علی علیه السلام در روز صفین این 
بود . 


خدایا ای پزورد کار اسمان بلند پوشیده و محفوظی که آن را مرکز اجتماع 
شب و روز قرار دادی و مجرای خورشید و ماهش ساختی, و منزلگاه 
ستارگانش کردی, و ساکنانش را گروهی از فرشتگان کردی که از پرستش 
خسته نشوند. و ای پروردگار این زمینی که آن رِ قرارگاهی برای مردم و 
چهارپایان و سایر حشرات و آنچه را ما میدانیم و آنچه را نمیدانم از دیدنیها 
و نادیدنیهای آفریدگان بزرگت ساختی, و ای پروردگار کوهها که آنها را 
میخهائی مت زمین و اسبابی برای خلق خود کردی, و ای پروردگار دریای 
بر عبانی که: بر جهان احاطه.دارنی ق ای برفود کار ایزهانی که .در عیان 
آسمان و زمین بخدمت اندرند. و ای پروردگار کشتیهائی که در دریا به سود 
مردم روانند, (از تو خواهم) که ما را بر دشمن ِِ گردانی و از کبر و 
نخوت بازمان داری, و به راه رشد و هدایت پا بر جا و محکم داری, و اک 
آنها را و 
زا اد فتاه کمراهت اه دام 


این آخر دعا بود و شاید عبارت «اظفرتنا و اظفرتهم» در اصل اینگونه 
باشد: اظهرتنا و اظهرتهم. چرا که بعد 0 اظفرتنا حرف جر «علی» 
آمده است و درست این است که بای حرف جاره بیاید « باعدائنا»؛ گرچه 
در برخی موارد حروف جاره به جای همدیگر استعمال میشوند(2). 


در آخر کتاب «مجموع» احمد بن حسین بن سلیمان دعایی را دیدم که لفظ 
ان این است: از دعای پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم: 
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خداوند ا, من به تو پناه میبرم از اینکه در غنای تو من فقیر بمانم و از اينکه 
در هدایت تو, من گمراه بمانم و از اینکه با وجود عزت تو من ذلیل شوم و 
از اینکه در مملکت تو مورد ستم قرار گیرم و از اینکه تمام کارها به دست 
تو باشد و به من ستم گردد. خداوندا, من از اينکه گفتاری دروغ بر زبان 
بو و ای یب یی 
اینکه نسبت به تو فریفته گردم ( یعنی : رحمت و بخشندگی تو مایه 


فریفتگی من شود ۹" 


از جمله اين دعاها دعایی است از حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین, 
که من آن را در جلد چهارم کتاب دفع الهموم و الاحزان نوشته احمد بن 
داود نعمان یافتم ور آن آورده است: ان عباس گوید: در شب صفین به 
امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم: پا نمی بینی که دشمنان دور تا دور 
ما را فرا گرفته اند؟ حضرت فرمود: آیا ترسیده ای؟ گفتم بله. آنگاه 
خر فرمود: این دعارا بحمانه 


خداوندا, از اینکه در حکومت تو به من ستم شود به تو پناه میبرم. و از 
اینکه در هدایت تو, من گمراه بمانم, به تو پناه میبرم. خداوندا, من به تو 
شام ضیرم آن اشگه دز ای و هن فعیر انم دا مدا از انکه‌ور سافت 
و تندرستی که بو غطا میکنی: من ضایم شوم به تو بباخ مببزم خدآوندا هن 
به تو پناه میبرم از اینکه مغفلوب گردم در حالی که همه کارها به دست 
توست(2). 


0 عیتق غروی: روایت شده است که امام علی علیه السلام مردی را دید 
که از روی کتابی یک دعای طولانی را قرائت میکرد. حضرت فرمود: ای 
فلانی, همان خدایی که این دعای طولانی را میشنود, دعای مختصر را هم 
اجابت میکند. او پرسید: مولای من, چه کنم؟ جرب فر مود: این دعا را 
بخوان: خدا را به خاطر تمام نعمتایش سپاس میگویم. و تمام خوبیها را از 
او طلب میکنم و از تمام بدی ها به او پناهنده میشوم. و به خاطر تمام 
گناهانم از او بخشش میطلبم. 


1. اختیار ابن الباقی: دعای امیرالمومین علیه السلام که معروف است به 
دعای صباح: 
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بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا, ای آن که زبان صبح را به گویایی تابش و 
روشنایی اش برآورد شب تار را با تیرگیهای شدید به هم پیچیده اش به 
اطراف جهان فرستاد. و ساختمان سپهر گردون را در اندازه های زیبایش 
نمود, و پرتو خورشید را به روشنایی شعله ورش در همه جا 
پرافروزد, ای آن ذاتش که بر ذاتش دلیل است و از شباهت و هم گونگی با 
آفریده گانش منژه است و شآنش از سا زگاری با کیفیات مخلوقانش برتر 
است. ای آن که به باورهای گذرا بر دل نزدیک و از چشم انداز دیدگان سر 
دور است, واه از هستی پیت از آنکم بدند ایدم دانور ای ان کون 
گهواره امش و اهانتن خوابانیه مرا و به جانب آنچه از نعمتها و احسانش که 
بی دریخ به من بخشید بیدارم کرد و دستهای حوادث و آفات را با دست 
لطف و قدرتش از من بازداشت.خدایا, درود فرست [ راهنمای به 
سویت در شب تیره و تار رٍ جاهلیت و آن چنگ زننده از میان ریسمانهایت به 
بلندترین رشته شرف و آن دارنده حسب پاک و ناب که برگرده استوارترین 
روشن شرافت قرار دارد, و آن ثابت قدم در آغزشگاههای دوران پیش از 
بعئت, و نیز بر خاندان او که بهنترین انتخاب شدگان و بزگزیدگان و 
نیکانند.خدیا ادرهای روز را با کلیدهای رحمت و رستگاری به روی ما بگشا, 
و بر من از بهترین لباسهای هدایت و صلاح بپوشان, به عظمتت در آبشخور 
۸ چلتیمه های فروتنی را بجوشان, و در برابر هیبتت از گوشه های 
دیدگانم رودهای اشک سوزان جاری ساز, و مرا از بی پروایی و نادانی به 
مهارهای قناعت و ادب فرما. 


خدایا اگر رحمت تو با توفیق نیکو از ابتدا شامل حال من نبود چه کسی 
رهنمای من به سویت در این راه روشن می بود؟و اگر مهلتت مرا تسلیم 
آمال و آرزوهای باطل کند آنگاه چه کسی لغزشهایم را از فروافتادن در 
هوای نفس جبران می کند؟و اگر به هنگام جنگ با نفس و شیطان یاریت 
مرا واگذارد این یاری نکردنت مرا در اغوش رنج و محرومیت اندازد. 


رحجمتت اروزها داشتم, یا چنگ نزدم به اطراف رشته استوارت مگر آنگاه 
کت اه ها ال 
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نفسم بر آن سوار شده. وای بر اين نفس که گمانهای بی مورد و ارزوهای 
نابجایش با همه زشتی در برابرش زیبا جلوه کرده! و مرگ بر او که سرور 
و مولایش جراأت نموده ! خدایا با دست امید در رحمتت را کوبیدم و از 
کثرت هوسرانی ام به پناهندگی به سویت گریختم و به امتداد رشته 
استوارت انگشتان محبتم را آویختم.بار خدایا از آنچه در گذشته مرتکب 
شدم, از لغزش و خطایم چشم پوشی کن و از درافتادن به جامه تنگ گناه 
رهایم ساز که به یقین تویی سرور و مولاء و پشتیبان و امید من, و تویی 
منتهای خواسته و ارزوی من, در دنیا و اخرت. خدای من چسان درمانده ای 
را که در حال گریز از گناهان خویش به تو پناه جسته از خود می رانی؟یا 
چگونه رهجویی را که شتابان قصد آستانت نموده ناامید می کنی ؟ با چگونه 
تشنه ای را باز می گردانی که وارد حوضهایت شده؟, البته که چنین 
نخواهی کرد زیرا حوضهای رحمتت در سخت ترین خشک سالیها لبریز و 
درگاه لطفت همواره برای درخواست و وارد شدن باز است. تویی منتهای 
خواسته و نهایت آرزوخدای من این مهار نفس من است که به پاییند 
مشیتت بستم, , و این بارهای سنگین گناهان من است که به پیشگاه عفو و 
رحجمتت انداختم, و این هوسهای گمراه کننده من است که به درگاه لطف و 
مهرت واگذاشتم.بار خدایا ! اين صبح مرا آنگونه آغاز کن که.با پرئو هدایت 
و با سلامت دین و دنیا همراه باشد و شبم را سپری ساز از نیرنگ دشمنان 
و نگاهبانی گردان از هلاکتهای هوای نفس, که به یقین تو به هر چه بخواهی 
توانایی, فرمانروایی را به هر که بخواهی عنایت می کنی, و از هر که 
بخواهی باز می ستانی,. و هر که بخواهی عزت می بخشی. و هرکه اراده 
شب را در روز درمی اوری, و روز را در شب. زنده را از مرده بیرون می 
اوری, و مرده را از زنده, زنده, و هر که را بخواهی بی حساب روزی می 
دهی . معبودی جز تو نیست . بار خدایا ! تنها تو را منژه می دارم و سپاس 
و ستایش می گویم, کیست که قدر تو را بشناسد و از مقام تو نترسد؟ 


و کنننتت: که بداند نو کشیتی: آنحاه اد تو تهر اسد.؟ با قدرت خود براکتدم زا 
الفت بخشیدی و با مهربانیت سپیده دم را شکافتی و با کرمت تاریکیهای 


شب را روشن نمودی, و ابهای شیرین و شور را از دل سنگهای سخت و 
خارا جاری کردی و از 
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ابرهای گران بارانی فراوان فرو ریختی و خورشید و ماه را برای مردمان 
چراغی فروزان قرار دادی. بی آنکه در آنچه آغا زگر پیدایشش بودی دچار 
خستگی و ناتوانی و چاره جویی شوی ای آن که در عزت و بقا یگانه است 
و بندگانش را به مرگ و فنا مقهور خود ساخته است, درود فرست بر 
محقد و خاندان 0 و دعایم را اجابت گو, و به 
فضل خود آرزو و امیدم را محقق فرماء ای بهتربن کسی که برای برطرف 
ساختن هر بدحالی خوانده و برای هر سختی و آسانی ار شوه نیازم را 
به پیشگاه تو فرود آوردم, پس از موهبتهای بلندپاینه خود ناامیدانه رذم 
مکن ای وا ای بزرگوا ای بزرگوار, به رحمتت ای مهربان ترین 
ففربانان فدرود خدا بو بمترین. افویده اش مختد:ه همه هل نیت آو: 


سپس سجده میکند و میگوید: خدای من, دلم در پرده های ظلمت پوشیده 
شده و جانم دچا ر کاستی گشته و عقلم مفلوب هوای نفسم شده و هوای 
نفسم بر منر چیره آمده, طاعتم اندک, و نافرمانیم بسیار, و زبانم 
اقرارکننده به گناهان است, چاره من چیست ای پرده پوش عیبها؛ ای دانای 
نهان ها؛ ای برطرف کننده غمها, همه گناهان مرا بیامرز, به احترام محقد و 
خاندان محشد, ای آمرزنده, اي آمرزنده, اي آمرزنده به مهربانیت ای 
مهربان ترین مهربانان. 


توضیح : این دعا از دعاهای مشهور است که من در کتاب های تین را 
ندیدم, به جز در مصباح سیدبن باقی -رحمت خدا بر او باد- و نسخه ای از 
ان را نیز دیدم که عالم فاضل مولانا درویش محمد اصفهانی جد مادری 
پدرم برای علامه مرقح مذهب, نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی - 
رجمت خدا| بر او باد- خوانده بود, پس او اجازه ان را داده بود که به این 


شکل است: 


خداوند را سپاس. این زا #۵ ماقیان ار را دانشمند برجسته و درست کار 
مولانا کمال الدین درویش محمد اصفهانی-خداوند اورا به بالاترین ارزوها 
برساند- خواند و تصحیح کرد که علی بن عبدالعالی در سال نهصد و سی و 
نه با حال حمد و نماز آن را نوشت. و در برخی کتاب ها سند دیگری برای 
آن دیدم که به این شرح است: شریف یحیی بن قاسم علوی گفت: پوستین 
درازی یافتم که در ان به خط مولا و جدم امیرمومنان و پیشوای 
سفیدرویان. شیر شجاعان, علی بن ابی طالب -بالاترین 
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درود خدا بر او باد- چنین نوشته شده بود: به نام خداوند بخشنده مهربان. 
این دعایی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من یاد داد و 
در آغاز هر روز آن را می خواند و اين است: پروردگارا, ای کسی که زبان 
ضبح را یرفن آوری. قا بایان دعا و در بایان آن. توشت: عغلی تن انی طالب 
در پایان روز پنجشنبه یازدهم ماه ذی حجه سال بیست و پنج پس از هجرت 
ان را نوشت. و شریف گفت: ان را از خط مبارک ایشان بیان کردم که با 
خط کوفی روی پوست نازکی و در بیست وهفتم ذی قعده سال هفتصد و 
سی و چهار نوشته شده بود. 


توضیح برخی از چیزهایی که ممکن است برای خواننده اشتباه شود, چرا 


«یا من دلع» یعنی بیرون کرد. گفته می شود: «دلع لسانه فاندلع» یعنی 
زبانش را بیرون ِ پس بیرون آمد. و «دلع لسانه» یعنی بیرون آمد. هم 
به صورت فعل لا زم گفته می شود و هم متعدی. گفته شده: در اینجا فعلا 
لا زم آورده نشده ِ که ضمیر «من» باید مرجعی داشته باشد. «لسان 
الصباح» مخالف شب است. و منظور از زبان صبح, خورشید در هنگام 
طلوع کردن است و نوری که پیش از طلوع آن از افق برمی خیزد. «بنطق 
تبلجه» نطق یعنی سخن گفتن و گاه برای اعم به کار می رود. پس در اين 
سخن که «هیچ سخن گو و خاموشی نداشت» منظور از سخن گو حیوان 
است و منظور از خاموش, هرچیزی به جز آن است. و «تبلج» یعنی 
.۰ و روشن شدن. و اضافه کردن «نطق» به آن «بیانیه» است؛ 
یعنی , با نطقی که نورافشانی آن زبان است. و تشبیه نورافشانی به سخن 
گفتن, به خاطر دلیل بر کمال آفریننده است. و گفته می شود: «بلج الصبح 
پیلج» با ضمه: یعتی روشن شند. و «ابتلج و تبلح» تیز مانند ان اسنت. و این 
تدارا ها ها نو ها ار امت که سس سر ست یر ان 2 
نسبیع پروردگارش را می کند 1(1) 


پس همانا هرچیز دلیل , بر این است که خداوند آراسته به صفات کمال و 
پیراسته از صفات نقص و پس گویی که خداوند را ستایش و سپاس 
می: کفاند: بزرگان عقیده دارند این سپاس و ستایش, حقیقی است نه 


ص: 305 


1-. اسری : 1[44] 


مجازی و معجزه بودن تسبیح سنگریزه در دست پیامبر تنها برای شنوا 
کردن کسانی است که نمی شنوند. و سخن خداوند نیز ان را تایید می کند: 
(به پوست هایشان ند چرا علیه ما شهادت دادید؟ گفتند: پروردگاری 
که همه چیز را گویا کرد ما را نیز به زبان اورد )(1) 


نفس می کشد ).(2) 


و «یا من سرح» بدون تشدید و با تشدید آورده شده, و اولی از 
مناسب تر است چرا که پیش از آن «دلع» آمده است؛ یعنی فرستاد. گفته 
می شود: : «سرحت فلانا الی موضع کذا» یعنی او رز به آن جا فرستادم. و 
خداوند متعال فرمود: «پا فرستادن به نیکی». می ۳ : ممکن است از 
تسریح الشعر به معنای شانه زدن موی باشد.« قطع اللیل المظلم» قطع 
به کسره قاف و فتحه طاء جمع قطعه است. و نور مخالف تاریکی و «ظلم 
الیل با کشبره استه< اظلم»به همان فعناست: و در برخی نسخه ها به 
جای «المظلم» کفه شده «المدلهم» که یعنی شب تاریک. «بغیاهب» جمع 
غیهب است که یعنی تاریکی. و «باء» يا به معنای همراهی است و به 
«سرح» برمی گردد و پل سببیه ات و به «المظلم» بازمی گردد. و یعنی 
ای کسی که پاره های گوناگون شب تاریک با تاریکی های دیده شده در 
رفت و آمد آن: پا تیره به سبب این تاریکی ها را از میان برد. «تلجلجه» 
پعنی رفت و آمد و دگرگونی. و گفته شده: «یلجلج فی فمه مضفه» یعنی 
آن را برای جویدن در دهانش گرداند. و معنای این که «الحق آبلج و الباطل 
لجلج» یعنی حق آشکار و باطل همواره جاودان نیست بلکه در آمد و شد 
است. و «لجه البحر» به گردش امواج دریا گفته می شود. و «لجه اللیل» 
دح گنت تاریکی شب است. 

«یا من آتقن» یعنی استوار گردانید. «صنع الفلک الدوار» صنع با ضمه 
انجام دادن است و «فلک» اجسام است به جز عناصر . و «الدوار» یعنی 
در حال دوران و گردش, «بمقادیر تبرجه» مقادیر جمع مقدور و از قدره 
است که مخالف ناتوانی است. و «التبرجح» اشکار کردن زیور و زیبایی های 
زنان برای مردان است. خداوند 
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1- . فصلت / 1[21 ] 


2- . تکویر / 2[18] 


متعال فرمود: «و در خانه هایتان بنشینید و مانند آرایش زمان جاهلیت خود 
را نیارایید( (1)» و منظور از «مقادیر تبرح الفلک» مقدار ممکن در ارایش 
آن است . و این فراز از دعا با فرموده خداوند متعال ساززگار است که 
«افرینش 1 که هرچیز را استوار گرداتده و آنتفضا زد دنیا را با زیورهایی 
اراستیم(2)». 


و «یا من شعشع» گفته می شود «شعشعت التراب» یعنی آن را مخلوط 
کردم یعنی نور خورشید را امیخت «بنور تاججه» با فروغ روشن ان, یعنی 
با نوری که از فروزش چراغ به وجود می آید, و آن نور خورشید است. 
یعنی هرچه که هنگام طلوع آن به وسیله نور دیده می شود مانند برگ ها. 
يا اين که بگوییم تشعشع از شعاع گرفته شده, مانند تلجلج که از لجه 
گرفته شده و آن گوش به فرمان نور است یعنی برای نور خورشید 
پرتوهایی قرار داد که از خورشید به وجود امده و به خاطر نوری است که 
هنگام اشکار شدن و همواره از 2 و ۳ پایان دارد. یس ضمیر بر 
اساس دلیل اول به «ضیاء» بازمی گردد و براساس دلیل دوم به «من» 
بازمی گردد. و «الاجیج» فروزش آتش است «قد اجت تج آجیجا» بعنی 
آتشن زبانه کنامید و برافروخته شد؛ و « آججتها فتأججت» یعنی آتش را 
برافروختم پس زبانه کشید. 


«یا من دل علی ذاته بذاته» حرف نداء برای تغییر فاضله. آمدم بفتین. ای 
کسی که نور وجودش راهنمایی است که درخواست کنندگان را به وجود 
جایگاه مشاهده تززر کی است که تنها مخصوص کسانی است که به کمال 
رسیده اند, اما ناقصان باید به وسیله اثری راهنمایی شوند و تفاوت میان 
این دو گروه مانند تفاوت کسی است که خورشید را به وسیله نور آن می 
بیند و کسی که از وجود پرتوهای نور پی به وجود خورشید می برد. و گفته 
می شود: دله علی الطریق یدله دلاله و دلاله و دلاله, با سه حرکت دال 
است و فتحه بهتر است. و راغب برای تأنیث «ذو ذات» گفته و در تثنیه 
اش «ذواتا» و برای جمع نیز «ذوات». و اصحاب معانی ذات را استعاره 
دانسته و عبارتی از خود جسم قرار داده اند, خواه جوهر باشد پا عرض و 
این در زبان عربی نیست. 
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زاب ۲11297 


2- . نمل / 2[88] 


و «یا من تنزه» یعنی دور شد. ابن سکیت گفته: یکی از چیزهایی که مردم 
در غیر جایگاه خود استفاده می کنند این است که می گویند: «تنزهوا» 
یعنی خارج شدند به سوی باغ ها, , درحالی که تنزه به معنای دورشدن از آب 
ها و مزارع است. و درباره آن گفته شده: «فلان یتنزه عن الاقذار و ینزه 
نفسه عنها» یعنی خود را از آن دور می کند. «عن مجانسه مخلوقاته» یعنی 
از این که هم جنس مخلوقاتش باشد, 


چون چیزی در ماهیتش شریک و همانند او نیست. و خلق کردن در اصل 
تدبیر مستقیم است و برای افرینش چیزها بدون اصل و يا پیروی از کسی 
نیز به کار می رود. خداوند متعال فرمود: «اسمان ها و زمین را 
آفرید(1)». 


و در به. وجود آهردن. خیزی از جیز دیکر. مانند <انتسان. را از تطفه 
افرید(2)» 


و خلق به معنای به وجود اوردن تنها درمورد خداوند به کار می رود, به 
همین دلیل فرمود: «ايا ان کس که می افریند با ان که نمی افریند برابر 
است؟(3)» اما خلق به معنای تغییر شکل, کلی است ( و مخصوص خداوند 
نیست . خداوند فرمود: و هی که با اجازه من از گل صورت پرنده 
پدید اوردی(4)» 1 «یا من جل» یعنی بالا رفت «عن ملاءمه کیفیاته» یعنی 
از اين که هماهنگ و سازگار با چگونگی آفریده ها باشد, پس ضمیر به 
مخلوقی بازمی ۳3 که در جمله مخلوقات از آن یاد شد, مانند ضمیر 
«آن» در این آیه: «عدالت داشته باشید که آن به تقوی نزدیک تر 
است(5)» 


که به عدالت یاد شده در «عدالت پيشه کنید» بازمی گردد. و «کیف» برای 
پرسش از چگونگی است و«الکیفیه» به «کیف » بازمی کر یعنی حالتی 
که به چگونگی مربوط است. انیت آن.به خاطر حالن است., چرا که 
موّنث سماعی است. «یا من قرب من خطرات الظنون» یعنی کسی که به 
گمان هایی که بر قلب می. گذرد نزدیی استه و-ذر آن آشاره آق. است به 
این که آگاهی از ذات و صفات او غیرممکن است و نهایت کار در این 
جایگاه گمان است. و 
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دب لد ندا ظ. آلن) 


نت 

- . نحل /2[4] 

- . نحل 177 [3 ] 

- . مائده / 110 [4 ] 
- . مائده / 5[8 ] 


«الخطرات» جمع خطره به معنای گمان هاست. و «یا من بعد عن ملاحظه 
العیون» چنین برداشت می شود که دریافت خداوند با عقل ممکن است 
اما دیدنش با چشم میسر نیست, هم چنان که معتزله اعتقاد به آن دارند. و 
فرموده خداوند آن را تام و «دیده ها او را درنيابند و او دیده ها را 
می بیند(1)» اما درست اين است که چشم ها نمی توانند در مرتبه ی 
اطلاق پیرامون حضرتش بگردند, هر چند در مرتبه ی تمثل و تنزل به 
مراتب آشکار شدن آن بنگرند. و به همین دلیل پیامبر ضلی الله علیه و اله 
3 «شما پروردگارتان را خواهید دید همان طور که ماه را در 
شب چهاردهم می بینید و چیزی از آن را کم نمی بینید» و سخن گذشته 
چنین بیان می کند که امام علیه السلام درصدد منزه دانستن بوده, پس 
شایسته است که دیده شدن را نفی کند. و در این جایگاه میان اشاعره و 
معتزله اختلافی در مورد دیدار خداوند باقی نمی ماند . و در برخی نسخه 
ها چنین است: «و کان بلا کیف مکنون» یعنی پوشیده از عقل ها, پس 
«کیف» برای چگونگی ظاهری است. و «لا کیف» در این جا یک کلمه است 
وب هقی الیل حرف جر جر سر آن اخده و آن-را فحرور کرده است: 


«یا من علم بما کان قبل آن یکون» کون که در این جا به کار رفته تام 
است, یعنی علم او به آن چه در خارج وجود دارد تعلق گرفته تتشن از آن 
که به وجود آید. و این به خاظر ان است: که هفة خیز‌ها ضورتن علهین 
دارند که از ازل در ذات حق وجود داشته و به این صورت ها اعیان ثابت و 
شئون الهی گفته می شود و این همان چیزی است که حکماء آن را ماهیت 
ها می دانند و به تدریج و بر اساس توانایی های خود از مخزن علم غیب به 
سوی جایگاه آشکار شدن عینی خارج می شود. 


«یا من آرقدنی» یعنی پیش از این صبح مرا به خواب فرو برد, «في مهاد 
امکة و آمانه» مهد گهواره نوزاد است 9 مهاد, بستر است و امن اما 
روج و 9 ترس است و «الأمان و الأمانه» در اصل مصدر هستند و به 
حالتی گفته می شوند که انسان در ۳۹ باشد.ه یا مت انقظتی 4 زعنون 
مرا بیدار کرد و آگاه کرد از آن چه «منحنی» یعنی به من عطا کرد. گفته 


می شود: «منحه یمنحه و یمنحه» با فتحه و کسره 
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- . انعام / 103 [1 ] 


و اسم آن «المنحه» است با کسره, به معنای هدبه است. . ضمیر به «مأ» 
1 گردد. «من مننه و احسانه» توضیحی است برای «ما» و «المنن» 
فا یت تست 7 | 
عنی» الأکف با ضمه کاف جمع کف است و «السوء» چیزی است که 
انسان را اندوهگین سازد و اندوه را دارای دست دانسته هم چنان که برای 
آرزو چنگ و پنجه آورده می شود. «بیده» یعنی با قدرت چشم گیر خود و 
«سلطانه» بعنی با سلطنت چیره خود. خداوند فر مود: و هر کس با 3 
کشته شد, برای ولی او قدرتی قرار می دهیم(1)». 


سلضلم درو از طرفت«خداوند بعتی وخمت. و از جائب قرشته طلب. آمرزشن 
و از طرف انسان دعاست. و «الصلاه» به معنای نوع خاص عبادت. اصل 
اس وا ی وراه ی و چنین گفته می 
شود: «صلیت صلاه» و گفته نمی شود: تصلیه «اللهم» یعنی ای پروردگار و 
«میم» به جای «یا» آورده تام و نم فمین: لین با سم کفی. آیند. و تیر: 

شده اصل آن «یا الله امنا بخیر» وی که با دبای اسان فیل و 
همزه آن سبک شده و «الأْم» قصد است. فزخی: کانمن کنتد اللهم:دن 
اصل چنین بوده: «یا الله آتتا بالخیر» و رضی -خدا او را رحمت کند- نقض 
آن را وارد کرده بر اين اساس که می گوییم «یا الله لا تأتهم بالخیر» و بعید 
ای الا ای دا امس تس ار مس 
بریم, 


بلکه بعید نیست که بگوییم میم کوتاه شده ارحم باشد وتشدید به جای 
چیزی است که حذف شده است. بیان آن چنین است که «یا الله ارحم» و 
نتیجه این که اين کلمه را در غير از دعا و طلب رحمت نمی توان به کار 
برد. و اگر گفته شود: بسیار است آن چه در جایگاه نفرین برای دشمن 
ار یی ری ما و ۰ 9 
گفته شده اکر ريشته اللهم پا الله:.یا اتنا بالخیر بودم باشد, زواست که برای 
ذکر گفته شود «اللهم اللهم اللهم» هم چنان که گفته می شود «یا الله یا 
الله يا الله». 


ص: 310 


1-. اسری / 1[33] 


«علی الدلیل الیک» .یعنی آن کس که راهنمای ما بوده و منظور پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم است. «فی اللیل الألیل» یعنی بسیار تیره و تاریک. ۰ و9 
این مانند سخن آن هاست که می گویند: «ظل ظلیل» و «عرب عرباء» و 
منظور از آن زمان پایان یافتن آگاهی و شناخت است. و «الماسک» به 
دلیل بازمی گردد. و «امساک الشی ۶ تعلق ی آن است. 
«من ایک شیب شمان است: و صرجین بزی که به وسیله آن به چیز 
دیگری وصل می شوند. «بحبل الشرف» یعنی بزرگی. «الاطول» ویژگی 
ریسمان است. و منظور آن چیزی است که با ریسمان بلند شرف حفظ 
می کند. و «الناصع» یعنی هر چیز خالصی. گفته می شود: ییاشم 
آصفر ناصع» و «نصح الأمر» یعنی واضح و آشکار شد. «الحسب» چیزی 
اف ان رن و تا ید و ابن سکیت گفته است: 
حسب و بزرگواری در انسان وجود دارد هرچند در پدران او نبوده باشد, و 
شرف و بزرگی تنها از طریق پدران است. «فی ذروه الکاهل» آن چه میان 
دو کتف است. و «ذری الشی ء» با ضمه بالاترین بخش آن است, مفرد آن 
ذروه با کسره ی ذال است و با ضمه نیز گفته می شود, و نیز بالاترین 
نقطه ی کوهان شتر است. و «فلان یذری حسبه» یعنی آن را می ستاید و 
خابجان,خود سا پزری.می شهار ۵ الا عیل » نی شیم وسدرتشت نو 
منظور پیامبر است که نسبش روشن و يا خالص است و در بالاترین مراتب 


«الثابت القدم علی زحالیفها» ضمير برای «قدم» است چرا که آن مونث 
سماعی است. و «الزحلفه» با ضمه زاء اثر لیز خوردن کودکان از روی 
بلندی به پایین آن است. و این زبان اهل عالیه است. و تمیم آن را با قاف 
می گویند ( الزحلقه ). و جمع آن زحالف و زحالیف است و ابن اعرابی 
کفته: اروت زحلوفه مکان سراشیب و لیز بوده است, چون از روی آز نت 
می خورند. و «الزحلفه» مانند «الدحرجه و الدفع» است. گفته می شود: 
«زحلفته رای «فی الزمن» یعنی در زمان های ابتدایی. منظور پیامبر 
صلی الله علیه و آله است که پیش از پیامبری یا در ابتدای آن گام های 
خود را در جایگاهی استوار کرد که گمان می رفت لغزشگاه است. 
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«و علی آله» کسانی است که با خویشاوندی ظاهری يا معنوی به او می 
رسند. «الأخیار» جمع خیر است مانند «شر ۵ تفر آن ۵.6 حفته می: ند خخع 
خیر یا خیر بدون تشدید است, مانند « آموات ت که جمع میت یا میت است. 
«المصطفین من الناس» گفته می شود: «اصطفیته» یعنی او را برگزیدم. 
«الأبرار» صاحب کشاف گفته: جمع بر و بار است. پس آن چه جوهری 
آفرده در بازه این که-خمع فاغل با افغال بشته تحی شود درست: نیست. و 
از علی علیه السلام آورده شده که هر دعایی پوشیده می ماند تا اين که بر 
محمد و خاندان او درود فرستاده شود. و طبرانی در معجم اوسط آن را 
آورده است. اب حلیهان دارانی گفته: وقتی حاجتی را از خدا درخواست 
کته ادا بر پیاعرء حاتان ایشان درود فرست. سپس هر دعایی که 
می خواهی بخوان و پس از ان نیز با صلوات بر ایشان به پایان برسان. 
پس به راستی که خداوند هر دو صلوات را اجابت می کند و او بزرگوارتر 
است از آن که مابین آن دو را رها کند. و به همین دلیل علی علیه السلام 
این.دغا را با ضلوات اغاز نموده و در پایان نیز ضلوات فرتشادم: است: 


«افتح اللهم لنا» عطف به صل است. «مصاریع الصباح» جمع مصراع 
است. ما اعان دی نکم و افتی صص اص هر همه ان که 
شده است. «بمفاتیحم» جمع مفتاح است. «الرحمه» زلال بودن قلب است 
«الفلاح» همان پیروزی و رسیدن به ارزو است. و در برخی نسخه ها به 
جایٍ الفلاح. النجاح آورده شده و «النجح و النجاح» رسیدن به حاجت است. 
۵ فالشتی» :از لاس است: نی من ۱ پوشاند با یکی از بهترین «خلع» 
که جمع خلعه است. «الهدایه» به نمایاندن راه گفته می شود, مانند سخن 
خداوند که «اما مردم مود را هدایت کردیم, و آنان نابینایی را بر هدایت 
ترجیح دادند(1)» 


و نیز به نمایاندن راه و رساندن نق. اخضد. تون شود مانند این سخن 
خداوند: «تو هر که را دوست بداری هدایت نمی کنی(2)» 


و «الصلاح» مخالف فساد است. و «اغرز اللهم» يا با مقدم کردن راء بر 
زاء است: مانند: «غرزت الجراده بذنبها 
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1-. فصلت / 1[17] 


۰2 قصص / 2[56] 


فی الأأرض تفریزا» و يا «غرزت الشی ‏ بالابره آغرزه غرزا» و يا با مقدم 
داشتن زاء در باب افعال است. 


آن: کوته: که در برخین تشسخه ها اوزده شده است. و «الغزاره» به معنای 
فراوانی است. و «قد غزٍر الشی » با ضمه «یغزر فهو غزر» و «غزرت 
الناقه غزاره» یعنی شیر آن فراوان شد. «بعظمتک» بزرگی چیزی است. و 
در اصل بزرگی استخوان بوده و سپس برای هر چیز بزرگی به کار گرفته 
شده و مانند آن گفته شده, خواه از حس شدنی ها باشد یا از آندیشه ها, و 


عم 


عین هرچیز باشد يا معنای آان. «فی شرب» با کسره شین, یعنی بهره از 
آب بای نها قلب: است: سایی موی بعمهای حسه 
آب است. از ریشه: نبع الما «ینبع و نبع نبوعا» یعنی خارج شدن. 
«الخشوع» یعنی فروتنی و بیشتر در مورد اعضای و جوارح به کار می رود 

و «الضراعه» بیشتر درمورد قلب استفاده می شود. و «اجر» از اجراء 
اس «بهیبتک» برای بزرگی و ترس است. *من آماقی» موق چشم به 
کناره آن گفته می شود که به سمت بینی و گوش می رود. و «لحاظ» 
کناره ای است که به سوی گوش می رود. ۱ ۳ 
«زفرات الدموع» جمع دمع است و «الزفره» با کسره مشک است. و به 
همین دلیل به کنیزانی که مشک برمی دارند گفته می شود «زوافر». 


«آذتب اللهم» از خادیت است. «نزق الخرق. نی نز همان سک سر 
است. «الخرق» مخالف رفق و ملائمت است. و «قد خرق یخرق خرقا» و 
اسم آن الخرق با ضمه است. و در قاموس آمده: 2 
مخالف رفق است. پایان. و در نهایه گفت: و در حدیث آمده است: رفق 
مبارک و خرق شوم است. «الخرق» با ضمه نادانی و حماقت است 
«بآزمه» جمع زمام و آن نخی است که در بره یا در خشاش است, سپس 
مقود را به کنار آن می بندند. و به مقود زمام گفته می شود. و خشاش با 
کشتوه ضرع اشست کمد کش یی دم ان وت ی اس مه 
از برنز و خزامه از موی درست می شود. 


«القنوع» با ضمه یعنی سوال و التماس در درخواست. و امام علیه السلام 
نیازمند افسار است. 
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«اللهم |ٍن لم تبتدئنی الرحمه منک» یعنی اگر مهربانی ات کارم را با توفیق 
تک آغاز نکند. نفتی:.خداوند تذبیر ها را دز کارها با تقدیر-خود ساز از قرار 

داد. پس «من» با فتحه برای پرسش است . «السالک» سلوک به معنای 
راه رفتن استوار است. «بی» مشهور این است که مانند اين باء برای 
تعدیه است. و ممکن است گفته شود منظور این است که: چه کسی در 
این راه با من است؛ بعنی مرا همراهی ی کتن: و پوشیده نیست که ان 
دورتر از تکلف است. «واضح الطریق» اضافه صفت به موصوف., یعنی راه 
روشن. 


«[ن آسلمتنی» یعنی مرا نایم کنخ نانک یعنی بردباری ات و گفته 
میٍ شود : «تأنی فی الأمر» یعنی مهربانی کرد و منتظر ماند. و اسم آن 
«الأناه» است., مانند «قناه». «لقائد الأمل» یعتی امید, و گفته می شود: 
«قدت الفرس و غیره, آقوده قودا و مقاوده و قیدوده». و «المنی» با ضمه 
جمع منیه است و یعنیر حالت به وجود آمده در روح از آرزوی رسیدن به 
چیزی. «فمن المقیل» گفته می شود: «أقلت البیع اقاله» یعنی آن را به 
هم زدم, «عثراتی» عثره به معنای لغزش است, یعنی پس چه کسی "1 
می کند و برهم می زند لغزش های مرا که به وجود امده از «کبوات» گفته 
می شود: «کبا بوجهه یکبو» یعنی افتاد. «الهوی» به معنای میل نفس 
است:.ه.خمع آن: آهواء است: «و آن خلت تضری »* گفته می شود: : «خذله 
خذلانا» یعنی او را یاری نکرد. «عند محاربه النفس» یعنی هنگامی که با 
نفس اماره و «شیطان» می جنگم, و آن در نزد صو فیه نفس کلی است که 
گاهی به شکل جسم درمی آید. و نیز گفته شده قوه خیال پردازی است. 
«فقد وکلنی»,_ گفته می شود: «وکله |ٍلی نفسه وکلا و وکولا» و «هذا الأمر 
فهوکول. الین ایک » این کار به نظر قو‌وا داز تدم است: ی و در 
ترخی. سخه: ها «خذلانی. الی. خیت. النصتفب» بغتی:در .عکانی. که. در ان 
«نصب» است, و آن با فتحه نون و صاد یعنی رنج و سختی. و «الحرمان» 
بعنی محرومی که به او همانند غیر او مال و روزی داده نشده است. 


«الهی» یعنی ای پروردگار هر از تشه < لد الهیه» یعنی پرستیده شد. «ا 
ترانی» از ريشه الروّیه است و همزه استفهام در این جا به معنای انکار 
آورده شده است. «ما آنیتک» از ریشه الاتیان و منظور از آن توجه به سوی 
خداو‌ند-مفعال انشت: 
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« | من حبت الاامال» یعنی توجه من به سوی تو تنها برای رسیدن به 
آرزوهاست, اما توجه پاک و خالص از اهداف نفسانی در من وجود ندارد. 
« آم (ترانی) علقت» با کسره لام یعنلی آویخته شندم؛ که می شود: : «علق 
به علقا» یعنی خود را آویخت به ۳ «بآطراف حبالک» یعنی ریسمان 
بخشش و بزرگواری ات, «الا حین باعدتنی» یعنی دورم کرد, و در برخی 
نسخه ها به جای آن «ابعدتنی» امده است, «ذنوبی» جمع ذنب و به معنای 
نیز کی به وجود آمده دز آیته دل است که به سبب انجام زشتی هاست. 
«عن ضربه الوصال» الضربه با کسره خانه های جمع شده در یک مکان 
است, «فبئّس المطیه» مفرد «المطی» است که هم موّنث و هم مذکر به 
کار می رود, «التی امتطاّت نفسی» بعتی آن:ا مزر کت. تقبیم فر ات دادم 

تمه ی توص« اما خی ای را مرکب خود نمودم. «من هواها» 
توصیف مطیه است و ضميیر به نفس بازمی کرو چون مونت سماعی 
است. «فواها لها» کلمه ی تعجب است. پس وقتی از چیزی متعجب شوند. 
گویند: «واها له». 


«لما سولت لها» ما مصدری است و «سولت له نفسه» یعنی گمان های 
باطل و آرزوهای تی: فایدم اش آن .را ژنتت داد و ج«تبا لها»-التباب :زیان و 
نابودی است, گفته می شود : «تبا لفلان» و منبصوب مصدر به خاطر پوشیده 
بودن فعل است, یعنی خدا| او را نابود و زیان دبده کند. «لجر آتها» یعنی 
برای شجاعتش, «علی سیدها» منظور خداوند متعال است. گفته می شود: 
«ساد قومه یسودهم سیاده و سوددا و سیدوده فهو سید» و «مولاها» همان 
آزادکننده است و آزاد شده و پسر عمو و هم پیمان و هم شسایه و یاری 
رسان و سرپرست همه امور, و در اين جا منظور یاری رسان یا سرپرست 
همه اس تاد صلی له یه ماه هام رس ی تلد 


فعلی مولاه» هر کس من مولای او هستم, , این علفج نیز مولای اوست. و 
مولی در این حدیث به معنای اخر اختصاص دارد. 


«الهی قرعت» یعنی به شدت کوبیدم «در» بوستان «مهربانی ات را با 
دست امیدم» ید در اصل «یدی» بوده با سکون دال. و «هربت» یعنی 


ص: 215 


این مانند فرموده خداوند است که (به سوی خداوند بگریزید(1) . 


«لاجیا» یعني پناه چوینده, گفته می شود: «لجأّت لجا» با حرکت, و «ملجا». 
«من فرط تب الفرط با سکون راء یعنی از حد گذراندن, و دانستی 
که «الهوی» ۱ با باء مفصور, بعنلی میل نفس و جمع آن الأهواء است. و 
«علقت» یعنی درآویختم «بآطراف حبالک» یعنی ریسمان بخشندگی ات. 
۶ ال ولا نی انامل مق انفله: و بهسنای مرانکسس ان استء و کفته.فی 
شود: «بينهما ولاء» 


با فتحه یعنی خویشاوندی. 


«فاصفح اللهم» گفته می شود: «صفحت عن فلان» وقتی که از گناه او 
چشم پوشی می کنم. «عما اخرسته» آلشرم و الذريفة. یه معنای کبان اتیدت: 
فته می شود: «جرم و اجترم» هر دو به یک معنی. و در برخی نسخه ها 
چنین آمده: «عما کان من زللی» گفته می شود: «زللت يا فلان تزل زلیلا» 
وقتی در گل لغزد يا در سخن گفتن اشتباه کند. و فراء گفته: «زللت 
بالکسر تزل زللا» و اسم آن الزله است. و «خطائی» الخطاء به صورت 
مقصور. ضد صواب ای اک ی بر رای موب در 
دو صورت زوا نوم شده مانند نت «و من قتل موتا: حطا(2)». 


افاتی از یه الا ماه تین فرا رها کن. من ضرع دای بفتی اد 
بیماری ام. گفته می شود: «صارعته فصرعته صرعا» با کسره لهجه ی 
قیس است و صرعا با فتحه برای قبیله تمیم است. و «الصرعه» مانند 
«الرکبه و الجلسه» و صرع بیماری شناخته شده ای است. «سیدی و 
مولای» یعنی ای یاری رساننده و برعهده گیرنده کارم, و «معتمدی» یعنی 
ای جایگاه تکیه من يا ای کسی که به او اعتماد نموده ۳ و «رجائی» یعنی 
ای مورد امیدم, و «غایه منای» یعنی پایان مقصدم. «فی منقلبی» گفته می 
شود «قلبت الشی ء فانقلبت» یعنی پشت و رو شد, «المنقلب» مصدر و 
اسم مکان می باشد مانند «منصرف» و در این جا منظور مکان است. 
خداوند متعال فرمود: و کسانی که ظلم نمودند به زودی خواهند دانست 
به چه جایگاهی بازخواهند گشت(3) ). 


«مثوای» گفته می شود: «توی بالمکان یتوی ثواء و ثویا» بعنی اقامت 


گزید. 
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«الهی کیف تطرد» الطرد یعنی دور ساختن؛ و الطرد با حرکت. گفته می 
شود: «طردته فذهب». «مسکینا» گفته شده: او کسی است که چیزی 
0 و از فقر شدیدتر است. و فرموده خداوند که: (اما کشتی برای 
ی بود(1) ). 


یعنی مسکین هستند اگر کشتی از دستشان برود , يا دلیل بکار بردن 
مسکین برای انها این باشد که باوجود شدت فقر و مسکنتی که انان 
داشتند , داشتند کشتی چیزی محسوب نمیشد . و فرموده خداوند متعال: 
(خواری و تهیدستی بر آنان نوشته شد(2) ). 


پس بر اساس ی تریرن کفته. ها میم نی آن اضافه است. «التجأً (لیک 
من الذنوب» باز می گردد به «هاربا» یعنی چیزی که از آن دود شود. «آم 
کیف تخیب» گفته می شود: «خاب الرجل خیبه »> فتحاهه: ِِ 
خود نرسد. ۵ «خيرتد. آزا تخییبا». «مسترشدا» یعنی جویای راهنمایی که 
مخالف گمراهی است. «قصد» القصد یعلی چیزی را آوز خن می گویند: 
«قصدته و قصدت الیه» هر دو به یک معنی هستند. «الی جنابک» جناب با 
فنحم به مسا سشام خانهه.و با کستره بعتی آن-خه. به مخله: فردم یی 
باشد, «صاقبا» گفته می شود: «صقب داره» با کسره یعنی نزدیک, و در 
برخی نسخه ها ساعیا آورده شده, و گفته می شود: «سعی الرجل یسعی 
سعیا» هنگامی که کوشش کند, و نیز هنگامی که کاری را انجام داده پا 
چیزی بنویسد. 


«أم کیف ترد» گفته می شود: «رده عن وجهه یرده ردا و مردا» یعنی او را 
با زگرداند. «ظماآن» یعنی تشنه, گفته می شود: «ظماً ظما» یعنی تشنه 
شد, «ورد» الورود در اصل به آب خواستن بوده, سپس برای یی ار نید 
استفاده شده است. خداوند متعال فرمودد و سنگاصی. که به: اب این وارد 
: شد. «الی حیاضک» جمع حو ض است. «شاربا کلا» یعنی نه دور شدن 1 نه 
ناامیدی و نه رانده شدن. «و حیاضک» واو برای حال است. «مترعه» گفته 
می شود: «حوض َرَع» با حرکت و نیز «کوز ترع» یعنی پرشده. و «قد ترع 
الاناء» با کسره یعنی پر شد, و «اترعته انا» ان را پر کردم. و «جفنه 
مترعه» خوشه پراب. 
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«فی ضنک المحول» یعنی در زمان تنگنا که نتیجه قحطی است. و المحل 
یعنی خشکسالی, که عبارت است از نباریدن باران و خشکی زمین: و 
«بابک مفتوح للطلب» یعنی برای درخواستِ درخواست کنندگان, و 
«الوغول» یعنی وارد شدن و پنهان گشتن, گفته می شود: «وغل الرجل 
یغل وغولا» یعنی به درون درخت رفت و در ان پنهان شد, «و انت غایه 
المسئول» یعنی بالاترین چیزی که درخواست مي شود و پیش از تو از 
کسي درخواست نمی شود. «سألته الشی ۶ و سألته عن الشی ۶ الا و 
مسأله» و در برخی نسخه ها « السوّل» آمده است, که به معنای چیزی 
است که انسان درخواست می کند, و «نهایه المأآمول» یعنیٍ امید بسته 
0 ای ۳0 «الهی هذه از ات 
عقلتها» العقل یعنی نگاه داشتن, و ضمیر برای نفس است. «بعقال 
مشیتک» یعنی اراده ات, و «العقال» با کسره عبارت است از نخی که 
برای نگاه داشتن شتر به کاز می رود «و هذه اعباء ذنوبی>» العباء با کسره 
یعنی بازن امعم ان اعباء استة «درآتها» یعنی از خود دور کردم ۹ 
فته می شود: «عفوت عن ذنبه» هنگامی که او را رها کرده و مجازات 
تکتتی و مت هنم آهواتی. الفضاه» بعنی: بم .موی آورنده گمراهی, و 
در اصل چنین بوده. آن را ضایع کرد و نابود ساخت. «وکلتها» یعنی آن را 
سپردم؛ «الی جناب لطفک» هدایت کننده هرچیز به سوی آن جچه آهاد کت 
آن را درد و خر اف بالاگرین مره ‌ممرنانی است: 


«فاجعل اللهم صباحی هذا» که آن صفت برای «صباحی» است. «ناز لا 
علی» النزول یعنی فروآمدن. می گویند: «نزلت نزولا و منزلا».«بضیاء 
الهدی» یعنی رشد و راهنمایی, هم مذکر و هم موّنث می اید. و «السلامه» 
همان دوری از آفت هاست «فی الدین» که همان اطاعت و پاداش است؛ 
و به جای شریعت نیز استفاده می شود. خداوند متعال فرمود: (همانا دین 
در نزد خداوند اسلام است(1) ). و «الدنیا» منت ادتی است: که:از ریشه 
الدنو یا الدناءه است, بعنی خانه ای که سبت به آخرت بسیار به ما نزدیک 
تر باشد, و یا نسبت به آخرت پایین تر باشد, و دار مونث سماعی است. 


ص: 219 
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و «اجعل مسائی» مخالف صباح است. «جنه» با ضمه جیم چیزی از سلاح 
1 آن خود را می پوشانند. «من کید الأأعداء» بعنی حبله آن ها؛ ۰ و 
الأعداء جمع عدو است که مخالف صدیق می باشد. و «وقایه» یعنی نگه 
داشتن هر چیز از آن چه به آن آسیب رساند, و نیز به چیزی که آن را حفظ 
کند نیز گفته می شود و در این جا منظور همین است. «من مردیات 
الهوی» یعنی چیزهایی از امیال نفسانی که باعث نابودی شود گفته می 
شود رح با کسر. تین نود کرهه و -«اودام عيرم: فانک فادرن 
القدرخمعالف اتواتی ات «علی ها تتاء»بعنی آزاده کت 


«نوْیّیٍ» یعنی عطا کنی, , ريشه آن «الاتیان» و به به معنای بخشش است. 
«المَلک» یعنی قدرت دستور دادن و بازداشتن مردم از کارهار .وان 
مخصوص مدیریت عاقلان است و به همین دلیل گفته مي شو د: « ملک 
النّاسٍ» و نمی گویند: «ملک الأشیاء» «2 من تشاء و تزع المُلک مِمَن تن ِ« 
ته می شود: : « نزعت الشی ء من مکانه آنزعه نزعا» یعنی بیرون آوردم, 
«و تعر من تشاع» العزه حالتی ات که ماع اتکی ول تس 60 خت 
پ مانند ‏ اس ی که ار ار هی ما هو رل من تشاء» 
الذل با ضمه مخالف عزت است., و با کسره به معنای نرمی است. و «أذله 
و استذله و ذلله» هر سه یک معنی دارند. «قدی الختش ای علی کل شب ء 
قدیر» خیر را به تتهایین. آوردم: جرا که خیر ذاتا فضد و اتجام میشود و شر 
به عرض انحاه می شود , چرا که هیچ شر اندکی وجود ندارد که 
دربردارنده خیری کلی نباشد. و يا برای رعایت ادب در سخن بوده است. و 
هم چنین اشاره کرده به این که بدی نیز در اختیار اوست. با این سخن که 
«تو بر هر چیز... تا پایان آیه» 


«وِخ الیل فی التّهار» یعنی از نیمه شب کاسته و به نیمه روز اضافع می 
کنی. و «الولوج» یعنی وارد شدن در مکان تنگ, «و تولخ لها في الیلِ» 
یعنی از نیمه روز کاسته و به نیمه شب اضافه می کنی. «و تُخُرخْ الحَی من 
الَمَیت» با تشدید پاء و نیز بدون تشدید آن خوانده می شود. و آن به وجود 
آوردن حیوان از نطفه است. «و تخر العت مت العت و آن. با ایخاه 
حیوان از نطفه است. «و ترْرق مَن تشاء» رزق به بخشش دائم و بهره و 
خی کم تب درون رسد ه آرران تغذیه می شود گفته می شود. خداوند 


متعال فرمود: «و انفقوا مما رزقناکم» «و تجعلون رزقکم آنکم» «بغیر 
ص: 219 


حساب»(1) 


به معنای شمارش است., «لا اله» یعنی هیچ معبود راستینی جز تو نیست, و 
معبود را با راستی مخصوص گرداندیم زیرا هرکس جز خدا پرستیده شود. 
باطل است. مانند بت ها و ستارگان. و برخی از صوفیه معبود را کلی می 
دانند و می گویند هرچیزی که پرستیده شود در حقیقت خداست. زیرا 
موجود حقیقی نور واحد است که در نقش عالم آشکار شده, و نسبت حق 
به عالم مانند نسبت دریا به امواج است. «سبحانک اللهم» تسبیح یعنی پاک 
دانستن. و سبحان در اصل مصدر است., مانند غفران و در این جا مفعول 
مطلق است. یعنی تو را پاک و منزه می دانم پاک دانستنی. و «بحمدک» 
یعنی این تسبیح با سپاس از تو همراه است, و حمد در نزد صوفیه عبارت 
است از بیان صفات کمال خداوند. 


«من ذا یعرف» ذا در این جا به معنای «الذی» است. و معرفه و عرفان 
دریافتن. چیزی با فکر و انديشه در آنار انسته و آن بالاتر از علم است و 
مخالف انکار است. «قدرک» قدر هر چیز مقدار ان است. و در برخی 
نسخه ها «قدرتک» آمده است. «فلا یخافک» خوف مخالف رجاء است. و 
«من ذا یعلم» علم یعنی دریافت حقیقت هر چیز, و آن بر دو نوع است: 
دریافت ذات هر چیز و حکم به وجود آن يا نبودن آن. و معنای اول با یک 
مفعول می آید, 4 اين آیه: «لاَعَلَمُوتَهَم له عَلَمْهُمُ(2)» 


آن ها را نمي شناسید, اما خداوند به آن ها آگاه است. و مورد دوم با دو 
مفعول می آید, مانند این آیه: «فِن عَلمتموهن مَوّمنات (3)» پس اگر آن 
زنان را مومن يافتید. «ما آنت» یعنی تو چه چیزی هستی. «فلا یهابک» 
یعنی از تو نترسد. 


« آلفت» امام راغب گفته است : ۳ جیزی است که از اجز|ء متفاوت 
تشکیل شده باشد, و ترتیب در آن رعایت شده باشد, آن چه شایستگی 
پیشی گرفتن دارد پیشی گرفته و هرکدام که باید دیرتر بیاید, تبزتر. آفنده 
باشد. «بمشیتک» یعنی به اراده ازلی تو. «الفرق» یعنی تکه های جدا| از 
هم, و مانند آن است «الفرق» به معنای گروه جدایی از مردم. و «فلقت 
بقدرتک الفلق» یعنی پاره کردن چیزی و جدا کردن قسمتی 
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از ان از بخش دیگر. «الفلق» همان صبح است. 9 و نیز گفته شدو به معنای 
«انهار» در اين آیه است: «اَمَن جَعَلَ الارَضَ قرارا و جَعل خلالها آتها را (1)». 


« آنرت» از ريشه الاناره است. «بکرمک دیاجی الغسق» جوهری گفته 
است : دياجي شب به معنای حنادس آن است, و حندس با کسره یعنی شب 
بسیار تاریک. و «الغسق» به ابتدای تاریکی شب گفته می شود. و «آنهرت 
المیاه» گفته می شود: «آنهرت الدم» یعنی خون را جاری کردم و در 
برخی نسخه ها «آهمرت» آمده است. و «الهمر» به معنای فروریختن 
است. مانند «قد همر الدمع» «و الماء بهمره همرا». «من الصم» گفته می 
شود: «حجر صم» یعنی سفت و سخت. «الصیاخید» جمع صیخود است. و 
«صخره صیخود» يعنيي سخت. «عذبا» به آب گوارا گفته می شود و «قد 
عذب عذوبه». و «آجاجا» ماء آجاج بفتی: اب نشور .و 9 من 
الَفْمصرات» به ابرهای باران زا گفته می شود. «ماء» چیزی است که 
نوشیده می شود. و همزه در آن به جای هاء آمده است. به دلیل مویه و در 
اصل موه با حرکت است, چرا که برای آب های اندک و آب زیاد جمع بسته 
می شود. «تَمٌاجا» گفته می شود: «ثججت الدم و الماء» وقتی آن را روی 
زمین جاری می کند, «یتججه» یعنی آن را روان می سازد, و «مطر تجاج» 
زمانی گفته می شود که بسیار ریزش داشته باشد. 


«جفلت الشفس و القمر آلیریه» کفته می-شود؛ بعال «بر | الله الخلق برع 
وه البار 4 ۵ بر بة بفتی افریده:هاه.و۵ گرب هم و آن .را تزا ی کردم است: 
و فراء گفته است: اگر بریه از بری به معنای خاک گرفته شده باشد, اصل 
آنبدون هفزه آنست: «سراجا» به معنای درخشان به وسیله شعله یا روغن 
که به هرچیز درخشان گفته می شود. «وفاجاء الوهح با سکون مصدر 
است. گفته می شود؛: «وهجت النار وهجانا» هنگامی که شعله ور شود. 
تفن غیر . ان تمارس» المر اس و الممارسه بعنلی اقدام به انجام کار, و 

منظور این است که بدون آن که کاری انجام دهی. «فیما ابتد آت به 1 
به معنای خستگی است., و «لا علاجا» گفته می شود: «عالجت الشی ء 
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«فیا من توحد» یعنی پگانه شد, «بالعز و البقاء» به معنای ادامه وجود 
است, و یگانگی او به عزت از اين روست که هر موجودی, وجود و همه 
ویژگی های خود را از خداوند گرفته است. پس هر یک در حدر ذات خود 
ذلیل است و عزت تنها برای خداست. و تعانکی او به جاودانگی از این 
جهت است که هرچیزی جز خداوند متعال محکوم به نابودی است. و 
«قهر» یعنی چیره گشت, «عباده» عبودیت به معنای اظهار خاکساری است 
و عبادت بالاتر از ان است., زیرا نهایت خاکساری با مرگ است که روح از 
بدن خارج می شود, و «الفناء» به معنای نابودی پس از وجود است. 


«صل علی محمد و آله الاأتقیاء» التقی المتقی گفته می شود: «اتقی یتقی» 
و چنین پنداشتند که تاء از خود کلمه است و گفتند: «تقی یتقی» مانند 
«قضی یقضی» و این فرموده پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مناسب 
آن است که: «کل تقی آلی» هر انسان پرهی ز کار از خاندان من است. و 
«استمع» گفته می شود: «استمعت له» یعنی به آن گوش فرا دادم. 
«ندائی» یعنی صدایم, و «استجب دعائی» الاجابه و الاستجابه به یک معنی 
هستند. و الدعاء مفرد الأدعیه و ال آن دعاو است. چون از دعوت آمده 
است, جز این که واو جون پس از الف آمده تبدیل همزه شده است, و 
«حقق» یعنی پایدار گردان, از ریشه «حق یحق» به معنای استوار کردن. 
«بفضلک» یعنی نیکی و بخشش. «املی» در دنیا و «رجاتی» در آخرت. 


«يا خیر من دعی» گفته می شود: «دعوت فلانا» یعنی او را صدا زدم و او 
را خواندم, «لدفع الضر» با ضمه به معنای ضعف و بدحالی است, و در 
برخی نسخه ها چنین آمده: «لکشف الضر» گفته می شود: «کشفت الثوب 
عن الوجه و کشفت غمه» خداوند متعال فرمود: و اگر خداوند از بدی به تو 
برساند کسی جز او نمی تواند ان را برطرف کند. «المامول» یعنی چیزی 
که بدان امید بسته باشند. «فی کل عسر» منظور برطرف کردن آن است, 
و عسر مخالف یسر و آسایش است. عیسی بن عمر گفت: هر اسمی که 
سه حرف باشد که ابتدای آن تفه داینه و حرف وسط آن ساکن باشد, 
برخی از اعراب آن را سنگین می خوانند و برخی دیگر آن را سبک می 
خوانند. مانند سر و مسر و ژحم و رخ و خکم و خکُم. 


ص: 222 


و «فی کل» در هر آسایشی «بک» نه به غیر تو «آنزلت حاجتی» حاجتم را 
عرضه می کنم. حاجت به هر چیز, یعنی نیاز به ان و همراه با محبت آن, 
«فلا تردنی» صیغه نهی در دعاء است. «من باب موهبتک» گفته می شود: 
«وهبت له الشی ء وهبا و وهبا» با حرکت خوانده می شود و «هبه» و اسم 
ان الموهب و الموهبه با کسره هاء است. «فیهما خاثبا» یعنی بدون 
دستیابی به خواسته ام. «یا کریم يا کریم يا کریم» این خطاب را به نام 
کریم تکرار کرده ت به بخشش خداوند تکیه کند, «لا حول» یعنی در ظاهر 
نیرویی نیست., و «لا قوه» یعنی در باطن, «للا بالله العلی» به ذات او 
«العظیم» و به صفات او. 


و بدان که این دعای شریف را به همراه شرح آن در کتاب نماز و در ابواب 
دعاهای روز و شب آوردیم و تنها به دلیل فاصله بسیار با آن باب و نیز به 
تسا مات سور اه ایا ارو مان زار کر 


ص: 323 


باب چهل و یکم : حرزهای دو مولای رادمرد ما, حسن و حسین صلوات الله علیهما و بعضی از 
دعاها و عوذات آن ها 


روایات: 


1 مهح الدعوات: حرزی از دو امام همام. حسن و حسین علیهما السلام: 
ار دب ام هر 
صلی اللة علیه و اله. وسلم. حسن و خسین علیهما السلام را به این .دعا تام 
می, دادند. و باران خود را نیز به. آن دستور می دادتد و آن این دعانست: به 
نام خداوند بخشنده مهربان. خودم را و دین و مال و خانواده ام و پایان 
کارم را و هرچه خداوند روزی ام کرده و به من واگذارده را پناه می دهم 
به عزت خداوند و بزرگی و جبروت و سلطنت و رحمت و مهربانی و عزت 
و آمرزش و نیرو و توانایی و بخشش ها و ساخته ها و پشتوانه های او و به 
جمع خداوند عز و جل و به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و قدرت خداوند 
بر هر چه می خواهد, از شر هر جانور زهرآگین و گزنده و از شر جن و 
انسان و هرچه در زمین می جنبد و از آن بیرون می رود و از شر هرچه از 
آسمان فرومی آید و به سوی آن بالا می رود و از شر هر جنبنده ای که 
جانش به دست پروردگارم است؛ همانا رآ 
و او بر هر کار تواناست, و هیچ نیرو و جنبشی مگر از جانب خداوند بزرگ و 
بلند مرتبه نیست. و درود خداوند بر آقای ما محمد و همه خاندانش باد(1). 


2 مهج الدعوات: حرزی از امام حسن علیه السلام. به نام خداوند بخشنده 
مهربان, پروردگارا, از تو درخواست می کنم به مکانت و جایگاه های عزتت 
و ساکنان 


ص: 2924 


1ج اد ات۱۳۰ 


آسصانت و پیامبران و فرشتگانت, که دعای مرا مستجاب کنی. یس به 
راستی که سختی کارم مرا ناتوان کرده است. خداوندا, از تو می خواهم بر 
فخفو وا تدانسن رود فرنتی: و تین اضرا اسان مردای 1۶ 


3. مهم الدعوات: جرزی از امام حسین علیه السلام. به نام خداوند بخشنده 
مهربان. ای همیشگی ای پایدار, ای زنده, ای استوار, ای برطرف کننده ی 
اندوه, ای گشایش دهنده ی گرفتاری, ای برانگیزاننده ی فرستادگان. ای 
راست گو در وعده, پروردگارا, اگر نزد تو دوستی و خرسندی دارم مرا 
بیامرز و پیروان مرا از برادرانم و یارانم بیامرز. و نسلم را پاکیزه گردان, 
به مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان. و درود خداوند بر محمد و همه 
خاندانش باد (2). 


ص: 225 


زب ضیه الدعوات » 13 
همه الحغوات 13۴ 


باب چهل و دوم : حرزهای امام سجاد صلوات الله علیه و بعضی از دعاها و عوذات ایشان 
روایات: 


1 مهح الدعوات حرز امام زین العابدین علیه السلام. به نام خداوند 
بش مپران اي ورین وان آخساترین‌سابان ای شاه 
ترین حسابرسان, ای عادل ترین حاکمان, ای آفریدگار آفریدگان, ای پاری 
رسان پیروزمندان ای مهربان ترین مهربانان؛ ای رهنمای گمگشتگان, ای 
پناه پناه جویان, مرا پناه ده ای مالک روز جزا, تنها تو را می پرستیم و تنها 
از تو پاری می جوییم. ای فریادرس گرفتاران, ای پاسخ دهنده ی دعای 
پریشان حالان. تو الله هستی, پروردگار عالمیان. تو الله هستی, که معبودی 
خز تو نیشت. پاذشاه راستین و آشکار: در کبریاء پوشیده شده ای. خداوندا: 
درود فرست بر محمد مصطفی و بر علی مرتضی و فاطمه زهراء و خدیجه 
کبری و حسن مجتبی و حسین شهید کربلاء و علی بن حسین زین العابدین 
و محمد بن علی باقر و جعفر بن محمد صادق و موسی بن جعفر کاظم و 
علی بن موسی رضا و محمد بن علی تقی و علی بن محمد نقی و حسن 
بن علی عسکری و حجه قائم مهدی امام منتظر صلوات الله علیهم 
آجمفین. خذاونداه دوستان انان را دوست بدار و کسانی را که با ایشان 
دشمنی کنند دشمن دار. هر کس آن ها را یاری کند یاری کن و آن را که 
حق ایشان را نادیده بگیرد, خوار گردان. کسانی را که به آن ها ستم کنند 
لعنت کن و گشایش کار خاندان محمد را نزدیک گردان. پیروان محمد و 
خاندان محمد را پیروز گردان و دشمنان آن ها را نابود گردان و دیدار قائم 
ال محمد را روزی من کن و مرا از پیروان و یاران و خشنودان از کار 
رای ها ۰ 


ص: 226 


1- . مهج الدعوات :19 


باب چهل و سوم : حرزهای امام باقر علیه السلام و بعضی از دعاها و عوذات ایشان 
روایات: 


1 مهح الدعوات: حرز امام محمد بن علی باقر صلوات الله علیه. آن را 
می نویسند و بر بازو می بندند. خودم را به پروردگار بزرگم پناهنده می 
سازم از آن چه پیدا و آشکار است و از شر هر موّنث و مذکر, و از شر هر 
آن چه خورشید و ماه دیده اند. مقدس است؛ مقدس است. ۵9۰ 
فوشتکا رن عرروح: ای جن و انس شتما را بة مهریان آخام مین خهاتم 
زر ار 2 
اسرافیل, و با نگین انگشتر سلیمان بن داود و نگین انگشتر محمد, آقای 
با و کر اه ما توز شوید ذر آن .و 
سخن نگویید. دور شوید از فلانی فرزند فلانی. هر جان دار یا عقرب یا 
جادوگر با شیطان رانده شده با پادشاه ستمگر را بازدار, از او گرفتم هر 
آن چه را که دیده می شود و يا از دیده ها پنهان است. هرآن چه چشمان 
بیدار يا خواب ببینند, به خداوند توکل کردم که شریکی ندارد. و درود 
خداوند بر پیامبر و فرستاده درس نخوانده, اقای ما محمد و بر خاندان پاک 
او باد و سلام فراوان بر او باد. به نام خداوند بخشنده مهربان. ۰ و از فونسان 
موسی گروهی به سوی حق راه یافتند و به وسیله آن عدل پیشه کردند. پا 
حی يا قیوم يا دیان یا دیان یا اهیا یا شراهیا آذونا اصباوث آل شدای از تو 
درخواست می کنم به حق این نام های پاک 1 
صاحب این نوشته دور کنی و حاجت های او را براورده سازی. همانا تو 
مهربان ترین مهربانان هستی. و درود خداوند بر محمد و خاندان پاک او باد. 
پروردگارا, کهکهیج هسط مهجها مسلع دوره مهفتام و به یاری ات که زبان 


همه پسران 


ص: 297 


آدم و دختران حوا را از فلانی فرزند فلانی بگیری مگر به نیکی. ای مهربان 
ترین مهربانان. پس خداوند ان ها را کفایت خواهد نمود و او شنوا و 
داناست. و درود خداوند بر محمد و خاندان پاک او باد (1). 


2 و لمات حرز فیک از اعام بافز غلیه السلام. 


به نام خداوند بخشنده مهربان. ای نزدیکی که سستی نمی کند, ای مهربان 
ترین مهربانان. برای پیروان من پوششی از آتش قرار بده و از آنان 
خشنود شو. گناهان آن ها را ببخش و کارهایشان را آسان گردان و قرض 
هایشان را ادا کن و عیب هایشان را بپوشان و گناهان بزرگی را که میان تو 

۵ آن:هاست به.آن ها خن ار ای وتان و 
سای ها خرحمی راز هن قصه.ه انخود انم کشایس وان تحانی ترا 
بده, به درستی که تو بر هر کار توانایی(2). 


3. مهح الدعوات: دعاء دیگری از محمد بن علی باقر علیه السلام: جابر از 
ابع.جعفر علیه السلام تقل. می. کند: جب رتیل گفت: ای پیامنر. خداد ندان. که 
من هیچ یک از پیامبران خدا را , به اندازه تو دوست نمی دارم. پس بسیار 
بگو: پروردگارا, تو می بینی و دیده نمی شوی و تو در جایگاه والا قرار 
داری, و پایان و بازگشت به سوی توست و دنیا ۵ آخرت ه قد و تندنی 
برای توست. پروردگارا. به تو پناه می برم ان ار و شوم 


.)3( 


و دعای دیگری از امام باقر علیه السلام که دعای جامع نام دارد: محمد بن 
یعقوب کلینی با اسناد خود از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام نقل 
کرده است: به نام خداوند بخشنده مهربان. گواهی می دهم که معبودی جز 
الله نیست. یگانه است و شریکی ندارد. و گواهی می دهم محمد بنده و 
فرستاده اوست. به خدا و همه پیامبرانش ایمان آوردم و به همه آن چه 
پیامبران او آوردند, وعده خداوند راست است و دیدار او راست است. 
خداوند راست گفت و فرستادگان پیام را رساندند و سپاس مخصوص 
خداوند پروردگار عالمیان است. خداوند منزه است هرگاه چیزی 


ص: 229 


شمه ا لو ای هن مور 
2 همع الذغوات::22: 


3-. مهج الدعوات :213. 


تسبیح خداوند تفت حون و مان گونه که او دوست می دارد تسبیحش 
گفته شود. و سپاس مخصوص خداوند است. هرگاه چیزی خداوند را سپاس 
می گوید و همان گونه که او دوست می دارد سپاس گزارده شود. معبودی 
جز خداوند نیست. هرگاه چیزی لاله الا الله می گوید و همان گونه که او 
دوست می دارد لااله الا الله گویند. و خداوند بزرگ تر است, هرگاه که او 
را تکبیر میکنند و همان گونه که دوست می دارد بزرگ داشته شود. 
پروود ارام ان تو کلیدهای یا رات ی کر سای ها اه 

اک 9 
من به آن رسیده ویا از شمارش آن ناتوان شده ام. خداوندا, اسباب 
شناخت آن را به من بنمایان و درهای آن را برایم بگشا و برکت های 
رحمتت را بر من بپوشان. بر من منت گذار و مرا از بی دینی نگاه دار, و 

سا ای وا ی با سل سا میا کی نا 
ات باداش ارت تدای فلس وا بم حقا ان که دای انا ار نمی 
پدیری مشغول کن, زبانم را برای هر خوبی رام گردان و قلبم را از ریا پاک 
گردان و آن.را در بندهایم جاری.: نساز و عملم را برای خودت خالص گردان. 
بارالها, از هر بدی و انواع ۰ ها, آشکار و پنهان وفراموشی های آن, و 

از هر چه شیطان رانده شده و یا 7 
می برم. بهران چه ار ان اکاهی وتو ترطرت کردن آن توبات خداوندا, به 
تو پناه می برم از آفت های جن و انس و حرکت ها و زیردستان و سختی 
ها و فریب های آن ها, و از گواهان فاسق جن و انس, و از لغزش در دینم 
که آخرتم را نابود گرداند, و یا ضرری که در زندگی دنیا به من وارد کنند با 
بلایی که از سوی آنان به من برسد و نیرو و شکیبایی در آن ندارم. پس 
مرا مبتلا به رنج آن نکن ای پروردگارم که مرا از یاد تو بازدارد و مرا از 
عبادت تو مشغول کند. تو نگهدارنده و بازدارنده ای, و دور کننده ِِ 
کننده از همه آن هستی, از تو آسایش در دنیا می خواهم تا زمانی که مرا 
زنده می داری, زندگی که در فرمانبرداری از تو نیرومند باشم و با آن به 
خشنودی تو دست یابم و از آن به سرای جاودانگی درآیم. و روزی ام مرا 
به سرکشی وادار نسازد و مرا با فقر و تنگ دستی اتحار ش نکن. بهره 
وا و | 
برایم زندان قرار نده و دوری از آن را مایه اندوهم نگردان. مرا از بلاهای 
آن 


ص: 29 


در امان بدار و از من راضی باش, عملم را دران بپذیر و تلاشم را در آن 
مورد سپاس قرار ده. بارالها, هر که را اراده بدی برایم داشته, با همان 
ازادن‌ مه و هرز کم برای من سیله او موه بان حیله را تزاسن کزرار ده و 
تلاش هرآنکه را علیه من کاری کرده باطل کن و با فریب کاران فریب کن, 
چرا که تو بهترین مکر ند تا دیدگان کافران ستم کار و سرکشان حسود 
را از شنت کون ردان خدایا, از سوی خودت بزای, من از امشبی قرار بده و 
زره محکم خودت را بر من بپوشان و با پرده پوشیت مرا حفظ فرما و با 
عافیت سودمندت مرا گرامی دار. کردار و گفتارم را راست کن و در 
فرزندان و خانواده و مالم برکت ده, و هرآنچه از من که گذشته و پیش آید, 
و هر چه آن را فراموش کردم یا به عمد انجام دادم و آن چه در آن سستی 
نمودم و هر چه نهانی و آشکار داشتم را بر من ببخش, ای مهربان ترین 
مهربانان (1). 


می کقیم این روایت بابانی ان شعویی هبو الم از کناب قضیات دعا است 


که آن را روایت ت کردیم. محمد بن حسن صفار با اسناد خود از امام باقر 
علیم. السلام زوایت می کند که می. کفتت بارالها: هر کش.از این و آن 


حاجتی دارد, اما حاجت من از توست؛ یگانه ای و شریکی نداری [۳ ۲ 
حرز دیگری از مولای ما صادق علیه السلام به روایتی شور 


به نام خداوند بخشنده مهربان. ای آفریدگار مردم و ای گستراننده روزی؛ 
ای شکافنده و ای پدید آرنده موجودات, و زنده کننده مردگان و 


میراننده زنده هار ای شین و رون آمرنده کیاهاز, آن چه را خودت 
با نشته ان اف انجام بذه اجان که من نتم آم.با اف مد و تو 


شایسته پرهی زکاری و آمرزشی(3). پایان سخن ابن طاوس در مهج. 
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تا علن و عاریش ۶ صرزفای رایس یو از آمام شاد ای ال نو وی تن بعاها و 
عوذات ایشان 


روایات: 


می گویم: برخی از حرزهای ایشان در باب حرزهای پدرش امام باقر آمده 


است. 


1 مهح الدعوات: یاسر غلام ربیع گفت: شنیدم که ربیع می گفت: امین 
که منصور به حچ رفت و وارد مدینه شد گفت: ای ربیع, هم اکنون با نهایت 
فروتنی و نرمش روانه شو و اگر می توانی تنها برو تا ۳ 
بن محمد برسی و بگو: عموزاده ات به تو سلام رسانده و می گوید: هر چند 
خانه دور و حال دگرگون شده است. اما خویشاوندی بین ما از دست 
راست به چپ و حلقه کفش بدان چسبیده تر است (1) 


و او از تو می خواهد هم اکنون به سوپش بروی. پس اگر همراه تو آمد با 
او فروتن باش, و اگر با بهانه یا بدون آن خودداری کرد کار را به او واگذار 
کن. پس اگر به تو دستور به رفتن در آرامش داد بر او آسان بگیر و سخت 
گیری نکن, گذشت را پیش بگیر و در گفتار و رفتار درشتی نکن. ربیع 
گفت: به در خانه ایشان رفتم و امام را در اتاقشان تنها دیدم. پس بدون 
اجازه وارد شدم و دیدم ایشان صورت را بر خاک نهاده, با پشت دستان 
زاری می کند هر وی ما ان ی نم اس 
ای ی ی نصا ها رس 
سیس به من رو کرد و گفتم: سلام بر شما ای اباعبدالله. فر مود: سلام 
برتو برادر, چه چیز باعث شده به اين جا بیایی؟ گفتم: پسر عمویت سلام 
رسانده و گفت:. تا پایان سخن او. 
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تال سل سنوی است‌ انا کش مسظ و اکفت کار ان 


پس گفت: وای بر تو ای ربیع» آپا زمان آن نرسیده که دل های مقمنان 
برای یاد خدا و آن چه از حق نازل کرده فروتن گردد و مانند کسانی نباشد 
که در گذشته به آنان کتاب اسمانی داده شد, سپس زمانی طولانی بر آنان 
گذشت و قلب هایشان قساوت پیدا کرد. وای بر تو ای ربیع, آیا مردم آبادی 
ها ایمنند از اين که عذاب ما شبانه و در خواب به سراغشان بیاید؟ آیا اهل 
آبادی ها ایمنند از این که عذاب ما در روز و در حالی که 0 بازی 
هننتتند به-ستر اغشان: آید؟ ایا آن :ها خود را از مکر الهی :در آمان.فی. ذانند؟ 
در حالی که تنها زیان کاران خود را از مکر خداوند ایمن می دانند. سلام و 
رحمت و برکات خداوند به امیرالمومنین برسان . سپس به نماز برخاست و 
روی خود را از من برگرداند. پس گفتم: آیا به جز سلام, عتاب يا پاسخی 
برای او دارید؟ گفت: بله. به او بگو: آیا دیدی آن کس را که روی گردان 
شد؟ و کمی عطا کرد و از بیشتر خودداری نمود؟ آیا او از غیب آگاه است 
و می بیند؟ آیا از آن چه در صحف موسی نازل شده باخبر نگردیده است؟ 
و ابراهیم که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد. که هیچ کسی بار گناه 
درا ند دش نمی کش هرآ اسان مره ای دش و که 
او تیستت, و این که تلاش او دیده مین شود" به خدا قسم ای امیرمومنان ما 
ترسیدند و ما چاره ای جز توضیح آن نداریم. پس اگر دست برنداری روزی 
پنج بار به هنگام نماز, نامت را نزد خداوند عز و جل می بریم. و تو خودت 
از پدرت از جدت روایت ت کردی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
دعای چهار کس از خداوند متعال پوشیده نمی ماند, دعای پدر برای 
فرزندش, برادر که در نبود برادرش برای او دعا کند, کسی که مورد ستم 
قرار گرفته و کسی که اخلاص دارد. ربیع گفت: سخنش به پایان نرسیده 
بود که فرستادگان منصور به دنبالم آمدند و از من خبر می گرفتند. پس 
بازگشتم و او را از آن چه رخ داده بود آگاه کردم. پس گریست و گفت: به 
سوی او بازگرد و به او بگو: درباره دیدار با شما و نیامدن نزد ما اختیار با 
تنوست,؛ اما زنانی که ۳ یس سلام بر آنان باد که خداوند ترس و 
اندوهشان را برطرف کند. گفت: پس به سوی ایشان بازگشتم و سخن 
منصور را رساندم. پس فرمود: خداوند تو را رحمت کند و خیر ببینی. سپس 
چشمانش پر از اشک گردید تا 
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آن که اشک هایش بر زمین ریخت. سپس گفت: ای ربیع, همانا این دنیا 
هرچه از زیبایی های آن بهره مند گردی و زیورهای آن تو را بفریبد. چیزی 
نیست جز بهاری که سبزی هایش چشم نواز است اما در پایان زرد و خشک 
می شود. پس هر کس خیرخواه خویش است و حق و وظیفه خود را می 
شناسد باید با دیده کسی که پروردگار خود را می شناسد به آن بنگرد و از 
بازگشت بد خود را دور دارد. پس همانا این گروهی را فریب داده 
است که از آن جدا تشندند پتن از انکة در آن بسیار شادمان و خوش حال 
بودند. مرگ هایشان به سراغشان رفت شبانه و درحالی که خواب بودند, یا 
در روز که سرگرم بازی بودند. پس چگونه از آن بیرون شدند و پس از آن 
به سوی چه چیزی رفتند؟ رنج ها آنان را تالم کردد و پشیمانی بر جای 
گذاشتند. من اف کایی را سا وان ها با خام دای گرگ 
کرد. پس واي بر آن که در دنیا به آن خشنود گردد یا دیده اش را به آن 

روت دار ابا هر ی ‌پدرانش را کهشتان و دیمان کدشم ان :۱ 
ای ربیع, چه حسرت طولانی و چه فراوانی زشتی و چه معامله زیانباری و 
چه اندوه بزرگی است آن گاه که فریفته آن مرگ خود را ببیند و آرزوهایش 
قطع گردد. و او چنان بود که گمان می کرد طولانی ترین عمر به او داده 
شده و به همه آزژوهایتن خواهد رسید. آپا پایان کوشش او چیزی جز 
سالخوردگی و نهایت کارش چیزی جز نابودی است؟ از خدا می خواهیم ما 
و تو را به کار نیک در فرمانبرداری اش و بازگشت به سوی رحمتش و 
به دست او و برای اوست. پس گفتم: ای ابوعبدالله, از تو می خواهم به 
همه حقی که میان تو و خداوند بزرگ و والاست, دعایی را که به هنگام 
زاری به ذر گام :خداوند.می خواندی. و. آن.را فانعین میان خودت و ترش از 
دشمنت قرار دادی به من بیاموزی. شاید خداوند با داروی تو شکسته ای را 
بهبود بخشد و نیازمندی را بی نیاز گرداند, به خدا قسم من کسی جز خود 
را بی نیاز نمی کنم. ربیع گفت: پس دستانش را بلند کرده و به محل 
سجده خود روی کرد در حالی که خواندن دعا را بدون حضور قلب و بدون 
نیت , ناپسند می دانست. پس گفت: پروردگارا, از تو درخواست می کنم 
ای دریابنده فراریان, ای پناه دهنده بیمناکان, ای فریادرس فریاد زنان, ای 
دادرس پناهندگان, ای 
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هدف نهایی درخواست کنندگان, و ای پاسخ دهنده صدای پریشان حالان؛ 
ای مهربان ترین مهربانان, ای راستين, ای آشکار, ای دارای کید پایدار, ای 
ستاننده حق ستم دیدگان از ستم کاران. ای ایمن گرداننده دوستانش از 
عذاب خوار کننده. ای آن که نگاه های پنهانی چشم ها را با اشاره گوشه 
های پلک و نهان قلب ها و آن چه را بوده و خواهد بود می داند. ای 
پروردگار آسمان ها و زمین ها و فرشتگان مقرب و پیامبران فرستاده و 
پروردگار همه جن و انس, ای حاضری که پنهان نمی شود ای پیروزمندی 
که نز را 
را دارد, به هر بنده ای نزدیک است و هر دعایی را پاسخ می دهد, ای 
معبود گذشتگان و سپریر شدگان و اعتراف کنندگان و انکار کنند دان: ای 
معبود خاموشان و سخن گویان و بروردگار زند ها ۵ هرد نان ای الله, ای 
پروردگار, عزیز. ای حکیم. ای آفرز ندم: ای مهربان. ای ابتدا, ای 
همیشگی, ای سپاس گزار, ای بردبار, ای شنوا؛ ای بینا, ای دارای لطف؛ 
ای آگاه, ای دانا, ای تواناء ای چیره دست. ای آمرزنده. ای جبار. ای 
آفزید حاز: ای روزی دهنده, ای اصلاح جر ای شکافنده, ای راست گو, ای 
یکتا, ای بی نیاز, ای يکانه, ای بزرگ, ای بخشنده. ای تنهاء ای منت گذار, 
ای منزه, ای دلسوز, ای مقدس, ای مهربان ای نگاهبان, ای ستوده, ای 
شکوهمند, ای آغا زگرر ای بازگردانندهر ای سرپرست. ای والاء ای توانمند, 
ای توانگر, ای پدیدآور, ای تصویرگر, ای پادشاه. ای قدرتمند, ای 
برانگیزاننده. ای برجای گذارنده. ای متکبر, ای بزرگ» ای گستراننده. ای 
بازدارنده, ای سلامتی, ای ایمن دهندهر ای یکین کننده. ای.بعانه, ای عظا 
بخش. , ای منع کننده, ای زیان دهنده؛ ای سودرسان؛ ای پراکنده کننده, ای 
جمع آوری کننده, ای راستین, ای آشکار, ای پاینده, ای دوست دار ای 
بازگرداننده. ای خواهنده, ای پیروزمند, ای دیا بندم: ای شکوه مند, ای 
بخشنده, ای بزرگوار. ای سخاوت مند. ای لطف کننده, ای رفع کننده 
ناراحتی ها, ای برطرف کننده غم و اندوه, ای فرو فرستاننده حق, ای 
پذیرنده راستی؛ ای آفریدگار آسمان ها و زمین» , ای استوار کننده آفتمان 
ها و زمین» ای نگهدارنده آسمان ها و زمین» ای صاحب آزمون زیبا و 
بخشش بزرگ, ای دارای سلطنتی که رام نمی شود و عزتی که به آن ستم 
نمی شود, ای شناخته شده به نیکی, ای وصف شده با نعمت ها, ای آشکار 
بدون 
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رویارویی. ای پنهان بدون لمس کردن, ای پیشی گرفته از چیزها. ای 
آغازین بدون آغاز / ای پاینده بی پایان. ای بریای بدون بریاداشتن ر ای 
دانای بدون دریافت کرن: ای دارنده نام های نیکو و صفات بی نظیر و 
مثال والاء ای آن که زبان های وصف کنندگان از توصیف او ناتوان است و 
انديشه های اندیشمندان از او بازمانده و از صفت های ملحدان برتر است 
و از نقص عیب جویان دور است و از دروغ های دروغ گویان و باطل گویی 
های باطل کنندگان و گفته های منحرفان برتر است, ای آن که پنهان شد و 
باز آگاهی پافت. و آشکار شد و توانمند گردید و بخشید و سپاس گزارد و 
برتری یافت و چیره شد . ای پروردگار چشم و نشانه, و جن و انسان, و زن 
و مرد, و جستجو و نگریستن, و قطره و باران, و خورشید و ماه. ای بیننده 
ی هر نجوا, ای برطرف کننده اندوه ها, ای دور کننده ی بلاء. ای نهایت هر 
شکایت, ای بهترین یاری رسان و مولاء ای آن که بر عرش راست گردیده و 
هر چه در آسمان ها و زمین و میان آن ها و زیر زمین است برای اوست 
ای نعمت بخش, ای بخشنده, ای گرد آورنده, ای نیکوکار, ای کفایت کننده, 
ای شفابخش, ای زنده کننده, ای میراننده, ای ان که تن ند خی 
شود و از روشنایی نور یاری نمی گیرد. ای شمارنده ی تعداد اشیاءء ای 
دارای جذیت و سپاه پیروز, ای آن که بر همه چیز قدرت دارد و در همه چیز 
نیرومند است, ای آن که نه کوچک او را از بزر گ بازمی دارد و نه نی 
ارزش از مهم و نه آسان از دشوار ای آن که بدون رویارویی انجام می 
دهد و بدون اه داناست. ای آن که پیش از شایستگی نعمت می 
بخشد و پیش از پاسخ خواستن برتری می بخشد, ای آن که بر موّمن و 
کافر نعمت می بخشد. و نیکوکار و بدکا ر از او نیکی می خواهند و دشمن و 
فاتده‌نشتدن از اهاز کرداندهمی سونده ای.آن که بش ار دلیل تانود فی کند 
و پس از پایان عذر مواخذه می کند . دلیل را بریاداشت و شبهه را از دل 
0 کرد, دلیل ر استوار کرد و برای دیدن نشانه رهنمون شد. ای 
پدید آرنده ی کالبد و گسترش دهنده ی فرزندان و جریان دهنده روزی و 
پراکنده کننده استخوان ها پس از مرگ, ای فرستاننده باران و شنونده ی 
صدا و دریابنده گذشته. ای پروردگار نشانه ها و معجزه ها, باران و گیاه و 
پدران و مادران و پسران و دختران و رونده و آینده و شب اب که 
دارای برج ها و چراغ فروزان, دریای دودالود و 
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ستارگان پراکنده و روح های ق رفن و ات های خروشان و گهواره های 
قرار گرفته و پرده برافراشته و بادها و بلای برطرف شده و سخن شنیده 
هو ورفای رشان و جرابان وخ کای مت ها آیرها و فان و 
کارهای منظم از زمستان و تابستان و بهار و پاییز. تو, ای پروردگارم تو این 
ها را آفریدی و نیکو کردی, اندازه گیری نمودی و کامل کردی, راست 
گرداندی و حکم نمودی, به اندیشیدن آگاه نمودی و نعمت دادی, زندگان را 
صدا زدی و فهماندی, بنابراین چیزی جز سپاس تو و یادآوری نیکی هایت و 
گردن نهادن به فرمانت و گوش سپردن به دعوت کننده ات بر من باقی 
نمانده است. پس اگر نافرمانی ات کنم حجت از آن توست و اگر تو را 
اطاعت کنم تو بر من منت داری. ای ان که فلت فده و دشاب نی 
کند, 6 "ی <اند نف عااگاه نیست؛ می بخشد و بخل نمی ورزد. ای 
سزاوارترین کس به پرستش و سپاس و درخواست و امید و اطمینان, از 
تو درخواست می کنم به همه نام های مقدس و پاک و نهفته که برای 
خودت برگزیدی و همه ستایش های والا و ارزشمند و بزرگ که به ستوده 
شدن با آن خشنود شوی, و به حق همه فرشتگانی که جایگاهی نزدیک به 
تو دارند و به حق همه پیامبرانی که به سوی بندگانت فرستادی و به حق 
هر چیزی که تصدیق کننده پیامبرانت قرار دادی و به حق هر کتابی که ان 
را شرح دادی و بیان کردی و استوار کردی و اشکار کردی و باطل نمودی و 
به هر دعایی که شنیدی و اجابت کردی و عملی که بالا بردی. و از تو می 
خواهم به حق هر کس که حقش را بزرگ گرداندی و ارزشش را بالا بردی 
و پایه اش را شرافت دادی. از همه کسانی که یادش را به ما گوش ما 
رساندی و او را به ما شناساندي و هر کس که جایگاهش را به ما 
نشناساندی و شآن او را برای ما آشکار نکردی, از هر کس که او را در 
آغاز آفرینش آفریدی و تا پایان علمت می آفرینی. و از تو درخواست می 
کنم به یگانگی ات که عقل ها را با دانستن آن آفریدی و پیمان ها را بر آن 
کیت هیا فان ترا سای آن‌فرساهه کتاب:ها رابرای آن نازل کردی و 
آن را اولین واجباتت و نهایت فرمانت قرار دادی. پس نیکی ها را تنها با آن 
می پذیری و گناهان را تنها پس از پذیرش آن می آمرزی. و به تو توجه می 
کنم به سخاوتت و بزرگی ات و بزرگواری ات و عزتت و شکوهت و 
کدست ن تعمت ها وت تکرش اتمه ید خی 


ص: 336 


بزرگ تر از حقوق آفریدگان توست. و از تو می خواهم ای الله, ای الله, ای 
الله, ای پروردگارم. ای پروردگارم. ای پروردگارم. ای پروردگارم. ای 
پروردگارم, و به تو روی می آورم ویژه و عمومی, در آغاز و پایان, و به حق 
محمد امین فرستاده ات آقای فرستادگان و پیامبرت, پیشوای پرهی ز کاران. 
وقضشالنن. کد مه اتحام رصان مادتی که در ان توش مود و دنجرا 
که بر آن شکیبایی کرد و آمرزشی که به سوی آن دعوت کرد و آیینی که 
او مان رات یه 2 تشویق کرد, تا آن که او را از دنیا بردی, به 
حق آن چه بیان کرد از گفتارهای حکیمانه و کارهای بزرگوارانه اش و مقام 
های. شناخته فندم: انش .و ساعت: های. خشخصیین ( از نظر نعداد. ار تا آن 
چنان که به او وعده دادی بر او درود فرستی, و برترین پاداشی را که به 
آن امید بسته به او عطا کنی و جایگاهش را نزد خودت نزدیک گردانی و 
درجه اش را نزد خودت ارجمند سازی و او را به مقام شایسته برسانی و 
بر حوض کرامت و بخشش واردش گردانی و برکتی عام و کامل و ویژه و 
مهم و پاک و بلندمرتبه و عالی , به او بدهی, که پایداری اش پایان نیابد و 
کمالش کم نگردد و چیزی جز قدرت تو بر آن نیفزاید. و پس از آن از آن 
که نو یه آن" دام تن و تماناتر و تخشتده یسیع آبی:. وهفه آن را خی 
ی ی ی ی و 

بر خاندان پاک و پاکیزه و نیک و برگزیده و نیکوکارش و بر جبرئیل و 
میکائیل و فرشتگان مقرب و حاملان عرشت, بر همگی و همه پیامبران و 
فرستادگان و صدیقان و شهیدان و شایستگان: بر او و بر همه آن ها سلام 
و رحمت و برکات خداوند باد. خدایا, شب را به روز رسانیدم در حالی که 
هیچ سود و زیانی و مرگ و حیات و برانگیخته شدنی را در اختیار ندارم. 

مرگم فرارسیده و خواهشم قطع شده و یاری کننده ام خوار بر 
خانوادن:و فرز‌تداتم مرا.ها خذار کردم اند.غبس از آفامه.-دلیل و آاشکار شندن 
نشانه هاپت نزد من و روشنی دلیل هایت. پروردگاراء به راستی خواهش 
بی نتیجه مانده و چاره ها جز از نزد تو ناتوان شده اند. راه ها بسته شده و 
روش ها جز به سوی تو تنگ گشته است. آرزه‌ها تانود شده و تنها آهید به 
توست که باقی مانده, گمان دروغ شده و همه وعده ها جز وعده تو عملی 
نشده است. خداوندا, همانا دیدگان امید به فضل تو سرشار اشک است. و 
درهای دعا برای کسانی که تو را 
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می خوانند گشوده است و دادرسی برای کسی که فریادش را به سوی تو 
اورد مجاز است. و تو برای کسی که تو را بخواند در جایگاه پاسخ خویی 
هستی, و آن کس که فریادش را به سوی تو اورد دارای فریادرسی است. 
آن کس که تو را قصد کند زود به مقصد می رسد و وعده تو جانشینی بهتر 
از بخل بختلان وین تبازی, از انجوخته ای است. که در خستت کنهکاران و 
پیوستن به ریسمان سنجش هاست. و ان کس که به سوی تو سفر کند 
راهش نزدیک است و تو از بندگانت پوشیده نمی مانی مگر اين که کارهای 
بدشان آن ها را از تو پنهان کند. هن ورن زا از. ای نام نمی دانم 
و خود را برتر از آن نمی پندارم. به راستی من بر خودم ۳ 
به مرتبه ی خویش بسیار نادان هستم, مگر این که بر من رحم 
فضل خود به سویم بازگردي و مجازاتت را از من دور کني و با من مهربن 
باشی و با دیده ات که با آن مرا از سرگردانی 1 شک و گمراهی و مرگ با 
نادانی و از پیروزی ( یا راه های ) گمراه کننده نجات دادی به من نگاه کنی. 
پروردگارا, دانستم که بهترین توشه ی مسافر به سوی تو اراده قوی و نیت 
پاک است, پس با اراده محکم و درون پاک و نیت راستم تو را می خوانم. 
پس این منم, نیازمندت, درمانده ات؛ اسیرت. فقیرت. درخواست کننده از 
تو که خود را برابرت افکنده و درگاه امیدت را می کوبد و تو هم نشین 
دوستانت هستی که با تو انس می گيرند, و بر بی نیاز کردن توکل کننده بر 
خودت سزاوارتری, و به یاری امیدوار به خودت شایسته تری و به رسیدگی 
به آن کس که از همه بریده و به تو پیوسته سزاوارتری. راز من برای تو 
آشکار است و فریادم را به درگاه نو آورده ام , من ناتوانم و نو توانایی. و 
کوچکم و تو بزرگی, و ضعیفم و تو قوی هستی, نیازمندم و تو توانگری. آن 
هنگام که تنهایی مرا به وحشت انداخت یاد تو همراهم شد, و آن گاه که 
کارم سخت شد به تو پناهنده شدم, و هنگامی که سختی ها به هم پیوست 
و محکم شد به تو امید بستم. و غیر از تو به کجا روم که تو از رگ گردن به 
من نزدیک تری و از همدستانم مطمئن تری و از مکانم حاضرتری و از آن 
چه در اندیشه ام می گذرد درست تری, و افسار همه کارها به دست 
توست. با اختیار تو انجام می شود و برای قدرت تو اظهار فروتنی می کند, 
به گذشت تو نیازمند است و به اندک مقداری از رحمت تو بسیار نیازمند 
است. و به راستی که من فقیر 
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شده ام و پریشانی و نداری به من رسیده و نیازمندی و احتیاج حالتم شده 
و ذلت نشانه ام , درماندگی بر من چیره شده و عذاب بر من واجب شده و 
گناهان مرا در بر گرفته, و این زمانی است که وعده اجابت در ان را به 
دوستانت داده بودی, پس با ان چه در دست شفابخش توست ما را عافیت 
ببخشن؛ , و با دیده مهربانی ات به من بنگر و مرا در رحمت بی کرانت داخل 
کن و به من روی آور ای دارای شکوه و بزرگی؛ پس همانا هنگامی که تو 
بر اسیری روی آوری او را آزاد می کنی و چون به گمشده ای رو کنی او را 
هدایت می کنی و سرگردان را پناه می دهی, و ناتوان را نیرو می بخشی و 
بیمناک را ایمن می گردانی. خداوندا, به من نعمت دادی و من سیاست 
نگفتم, مرا آزمودی و شکیبایی نکردم, پس ناتوانی ام در شکرت باعث 
دس وود را ان امیتوارانت در کنیه که تا توانی ام ار شعما یس 
در بلاها باعث برطرف کردن آن و بارش رحمتت شد. پس ای آن که به 
هنگام: ازموتش شکیبایی: ام اندی: بود.ه او مرا عافیت داد هدر هنگام 
هت هایی شکرم آندی ی فاهسین عطا کرد از عم خاهم اف 
را بر من بیفزایی و سپاس گزاری ات را و شمار کردن نعمت هایت را به 
من ببخشی, 
توانایی. بارالها, مرا از دست خودت رها نکن, و در برابر دشمنت و دشمن 
خودم تنها مگذار, و از لطف های پنهانت و حمایت زیبایت محرومم نساز, 
اگر از تو دور شدم مرا بازگردان و اگر فساد کردم نیکویم کن. به راستی 
که تو رانده را باز می گردانی و فاسد را نیکو می گردانی و تو بر هرکار 
توانایی. خداوندا, این جایگاه کسی است که به تو پناه آورده و به. گذشتت 
پناهنده شده و به عزت شکوهت پناه آورده, نشانه های قدرتت را دیده 
است. پس آثار مهربانی ات را نیز به او نشان بده, پس به راستی که تو 
آفرسش را آعازدعی کنیع آن .را سایق یی کودانی وان فزایت: اسان در 
است. و نشانه والاتر در آسمان ها و زمین از آن توست و تو دارای عزت و 
حکمت هستی. بارخدایا, پس مرا چنان تحت سرپرستی بگیر که از غیر تو 
بی نیاز شوم, و به من هدیه ای عطا کن که با آن به دیگری نیازمند نگردم, 


خرا که انن. کار از تواوزن. ها مترپرستی و نیت ام در خن مایخ 
ناشناخته نیست و از کفایت تو سزاوارتر نیست. بلا را برطرف ساز و 
افتاده را جان تازه ببخش, و از لغزش در گذر, توبه را 
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بپذیر و به درماندگی رحم کن؛ از نابودی نجات بده و از خطا قد و ای 
نهایت آرزو و فریادرس اندوه و صاحب بلا [نعمت] و همراه من در سختی, 
و بخشتنه دنیا و آخرت. تو بر من بخشتده ای: مرا به که وامی گذاری؟ به 
یگانگاتی که با من کبته و دشمتی کنند؟ با دشمتی که کارم را به عهده 
گیرد؟ و اگر بر من خشمگین نباشی به چیز دیگری توجه ندارم, جز اين که 
ی ۳ ۳ 
حمایتت مرا دربرمی گیرد و دست گسترده ات از من دفاع می کند. پس با 
دست خودت مرا از نابودی خواری نگاه دار. پس به راستی لغزیده ام. مرا 
بر راه راست استوار بدار و راه را به من نشان بده که در غير این صورت 
گمراه می شوم. ای نمایان کننده راه. ای رها کننده از تنگی, ای معبود 
راستین من» ای همسایه به من پیوسته, ای پشتوانه محکم من؛ ای گنج 
گرانبهای من, سختی را از من بردار و شر آن چه بر آن توانایی دارم و آن 
چه از أنْ ناتوانم کفایت کن؛ ای شایسته تزه کار و او رت و ای 
صاحب عزت و توانایی و نعمت و بزرگی. ای مهربان ترین مهربانان و 
بهترین آمرزندگان 9 بزرگوارترین ۳ و پروردگار عالمیان, امیدم را از 
خودت نبر و دعایم را نومید نگردان, آزمونم را دشوار نگردان و سرنوشتم 
را تباه نکن و آتش را جایگاهم نساز و بهشت را خانه ام گردان و خواهشم 
هس او وه ای اور اه 
در دنیا ۵ آخرت بت فن. تیعی. عطا کن و به ممرباتی. انت.ما زا از غدات: انش 
حفظ کن,؛ ای مهربان ترین مهربانان, به راستی که تو بر هر کار توانایی و 
به همه چیز احاطه داری و بهترین جانشین هستی (1). نویسنده آن گفت: 
آن را از جمع آوری شده ی دست خط شیخ بزرگوار ابو حسین محمد بن 
هارون تلعکبری ادام الله تاییده نوشتم و در اصل چنین بود. 
و از آن جمله دعای امام صادق علیه السلام است زمانی که منصور پس از 
بازگشت از مکه به مدینه برای دومین بار ایشان را فراخواند. ابومحمد 
حسن بن محمد بن نوفلی گفت: رییع دوست ابوجعفر منصور گفت: به 


همراه ابوجعفر منصور به حج رفتم, پس هنگامی که بین راه بودیم منصور 
به من گفت: ای ربیع, وقتی به مدینه 
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رسیدیم جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی را به یاد من بیاور. پس 
به خدای بزرگ قسم کسی جز من او را نخواهد کشت, بترس از این که او 
را به من یادآوری نکنی. گفت: پس وقتی به مدینه رسیدیم خداوند عزوجل 
یادآوری را از یاد من برد. گفت: سپس هنگامی که به مکه رسیدیم به من 
گفت: ای ربیع» آیا به تو دستور ندادم وقتی وارد مد ینه شدیم جعفرین 
محمد را به من یادآوری کنی؟ گفت: گفتم: ای امیر مومنان آن را فراموش 
کردم, گفت: به من گفت: هنگامی که به مدینه بازگشتیم آن را به من 
یادآوری کن که چاره ای جز کشتن او ندارم. ادن کین دق سر ۱ 
می زنم. پس گفتم: بله ای امیرمومنان. سپس به برده ها و یارانم گفتم 
اگر خدای متعال خواست و وارد مدینه شدیم ی 
یاداوری کنید. پس برده ها و یارانم پیوسته و در هر منزلی که فرود می 
آمدیم او را به یاد من می آوردند تا این که به مدینه رسیدیم, پس هنگامی 
که فرود آمدیم به سوی منصور رفتم و به او گفتم: ای امیرمومنان, 
جعفربن محمد. گفت: پس خندید و به من گفت: بله: اج ریم برو و اور 
نزد من بیاور, و باید او را کشان کشان نزد من بیاوری. گفت: پس 

ای امیرموّمنان, از روی دوستی و بزرگواری و من این کار را برای 
فرمانبرداری از دستور تو انجام می دهم. . گفت: سپس برخاستم در حالی 
که خاط اتجام این کار امد کر مره کت یس ند آمام ضادو 
جعفر بن محمد علیهما السلام رفتم و ایشان در وسط خانه نشسته بودند. 
پس به ایشان گفتم: فدایت شوم, امیرمومنان شما را می خواند که به 
سوپش بروید. پس از دستور اطاعت کرد و برخاست و همراه من به راه 
افتاد. گفت: پس به ایشان گفتم: ای فرزند پیامبرخدا, او به من دستور داده 
شما را کشان کشان نزدش ببرم, گفت: پس امام فرمود: ای ربیع, آن چه 
را به تو دستور داده انجام بده, گفت: شنیق. کوتنتتن این ابشان. را کرفتم و 
ایشان را به سویش بردم. وقتی بر او وارد شدم دیدم روی تختش نشسته 
و گرزی آهنی در دست دارد و می خواهد با آن امام را بکشد, به جعفرین 
محمد علیهما السلام نگاه کردم و دیدم لب هایش تکان می خورد. شک 
و 
گوید. بش انتتتادم بو آن دو تا تماشا مت کرد ربیع گفت: پس هنگامی که 
جعفرین محمد علیهماالسلام به او نزدیک شد, منصور به او گفت: ای 
عموزاده ام نزدیک من 
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بیا, و چهره اش از خوشحالی روشن شد و او را به خود نزدیک کرد تا 
همراه خود بر تخت نشانید. سپس گفت: ای غلام, کوزه را بیاور. پس کوزه 
ای بزایش آوردند که دران:ظرف. مشکی بود, بسسن.با دست خود. ایشان را 
خوشبو نمود. سپس امام را بر استری سوار کرد و دستور داد به ایشان 
لباسی گرانبها با و دینار بدهند و دستور به باز گشت داد. 
گفت: هی از ورس ال زیر کی با ها مان رید 
پس به ایشان گفتم: پدر و مادرم فدایتان باد ای فرزند پیامبر خداء من 

نداشتم که وقتی بر او وارد شوید شما را خواهد کشت ی که وارد 
شدید دیدم لب هایتان تکان می خورد. پس چه گفتید؟ کت ربیع. 
بدان که من گفتم: پروردگار برای من از پرورده ها بسن است, آفریدگار 
برای من از افریده ها بس است, ان کس که همواره برایم کافی بوده 
برایم بس است. خداوندی برایم بس است که معبودی جز او نیست و به 
او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. آن کس که همواره برایم 
کافی بوده برایم بس است.؛ برایم بس است.؛ برایم بس است.؛ برایم بس 
است, الله برایم بس است و آو بهترین جانشین است. بارالها. با چشمت 
که هرگز به خواب نمی رود نگهبان من باش و با پشتوانه ات که خمیده 
نمی شود مرا حمایت ت کن, و با عزت خود مرا حفظ ط کن, و با قدرتت شر او 
زا ار هن خور کزدان: با باری آت بو من خت کدار چم اکر چندن نی باروه 
می شوم و تو پروردگار منی. خداوندا, , تو بزرگ تر و بهتری از آن چه از آن 
می ترسم و نگرانم. خدایا, با کمک تو او را از خود دور می کنم و از شر او 
به تو پناه می برم و دربرابر او از تو یاری می جویم و از تو کفایت می 
طلیم: اف کقایت کننده‌ی هوسی از شر فرعون و احزاب از مخهد صلی 
الله علیه و آله, کسانی که مردم به آن ها گفتند: همانا مردم برای جنگ با 
شما گرد هم آمده اند پس از ایشان بتر سید و این سخن بر ایمانشان 
افزود و گفتند: قافت بای ماش ات میرن این اس آن ها 
کسانی هستند که خداوند بر دل ها و گوش ها و دیده هایشان مهر زده و آن 
ها همان غافلان هستند. شکی نیست که در 
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آخرت آن ها همان زیان کارانند. و از مقابل ایشان مانعی قرار دادیم و از 


و پس از این دعا چیزی به نام عوذه ( پناه ) مولای ما جعفر صادق علیه 
السلام دیدم, زمانی که منصور ایشان را فراخواند. به نقل از ربیع: از 
خداوند گشایش می جویم و از خداوند پیروزی می خواهم و از پیامبرش و 
امير مومنان صلی الله علیه شافعت می خواهم و از حسن و حسین صلی 
الله علیهما نزدیکی می خواهم. پروردگارا, دشواری آن را بر من آسان 
گردان و اندوهش را برایم ساده کن و گوش و چشم و همه اعضای او را با 
مهربانی و رحمت به من منوجع گردان, و خشمش را از من دور کن و 
آسیبش را و حیله و سربازان و گروه هایش را از من دور گردان, و مرا بر 

اس و ی او ۱ ی ات نا 
نورانی ات و اشت و از اب جاودانگی ات می نوشد. و با یاری 
همه گیرت مرا نجات بده. جبرئیل از سمت راستم و میکائیل از سمت چپم 
و محمد صلی الله علیه و آله در مقابلم و خداوند سرپرست و نگهدارم و 
پاری رسانم و امانم. پس به راستی که گروه خداوند پیروزمندان هستند. 
خود را پنهان کردم و پوشاندم و بازداشتم و عزیز گرداندم با کلمه ی 
یکانگی و ازلی و الهی خداوند که هر که با آن خود را بپوشاند حفظ می 
شود. به راستی سرپرست من خداوندی است که کتاب آسمانی را فرو 
فرستاد و او سرپرست شایستگان است. ربیع گفت: پس آن را در کاغذی 
نوشتم و در حمایل شمشیرم قرار دادم. و به خدا سوگند پس از آن هرگز 
از منصور نترسیدم. 


کتاب عتیق غروی ابو محمد حسین بن محمد نوفلی مانند آن را نقل کرده 
تا آن جا که: بسن از آن.هر کر از متضور ترسنیدم 2 

. مهحم الدعوات: فف. کویم در کتاب عتیق وقف مادر خلیفه ناصر که آغاز 
ان داسان واه وم ام تم با اسار ان نود االخ نی الا 
گفت: در شب قدر که , بر ابو جعفر وارد شدم و او می خواست مرا بکشد, 
سوره قدر را خواندم. . پس خداوند میان من و او مانع شد. ( راوی می گوید 
سای که ان راید ( تور 
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) به او نگریست وقتی به سوی او رفت با او مهربانی کرد. پس به ایشان 
گفته شد: چگونه خود را حفظ کردید؟ فرمود: با خداوند و با خواندن سوره 
قدر. و سپس هفت بار گفتم: پا الله, همانا من به وسیله محمد صلی الله 
علیه و آله از تو درخواست شفاعت می کنم که او را از من برگردانی, پس 
هرکس به مانند آن دچار شد باید مانند کار مرا انجام دهد. و اگر چنین نبود 
که ما آن را می خواندیم و شیعیانمان را به خواندن آن دستور می دادیم 
هردم آنان را هی زبودنده اما به خذا سوکند این بتاه گاه آن هاست (1. 


و از آن جمله دعای امام صادق علیه السلام است هنگامی که منصور برای 
سومین بار در ربذه ایشان را فراخواند. آن را با اسناد خود از محمد بن 
حسن صفار با اسناد او از کتاب دعاء از ابراهیم بن جیله عن مکرمه 
[مخرمه ] کندی نقل می کنیم که گفت: هنگامی که ابوچعفر منصور به ربذه 
رسید و جعفر بن محمد علیهما السلام نیز در آن روز آن جا بود, گفت: چه 
کسی عذر ابوجعفر را از من می خواهد که یک پایش را پیش گذاشته و 
دیگری را عقب تر داشته (2)می گوید: 


اگر پیروز شود تنها به فرمان من خواهد بود, و ار طور دیگری شود پس 
اک به خدا قسم که او را خواهم کشت. سیس 
به ابراهیم بن جبله ور کرد و گفت: ای آبن جبله, به سوی او برو و لباسش 
زاو کررسن بندو اورا کشان کشان ره ی آ و ابراهیم گفت: بیرون 
رفتم ۳ به خانه ایشان ر سبدم» اما آن جا تبود: پس در مسجد ابوذر _به 
دنبالشان گشتم و او را مقابل در مسجد دیدم. گفت پس شرم کردم که آن 
چه را به من دستور داده بود 
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2 . یعنی او با محمد بن عبد الله بن حسن (و او بر منصور قیام کرده بود 
به این عنوان که او مهدی و نفس زکیه است) در برخی مسائل موافق 
است و او را تشویق به قیام کرده و در ظاهر از او دوری می کند, يا مردم 
بعنی امام صادق علیه السلام: از محمد بن عبد الله بن حسن بیزاری می 
جویم؛ پس اگر پیروز شود, به دلیل فراوانی پیروانم حکومت به من می 
رسد چون مردم می دانند من از او داناتر و برای حکومت شایسته تر 


هستم. اگر هم شکست خورده و کشته شود من خود را از مرگ نجات داده 
ام. از اوست که خداوند رحمتش کند. 


انجام دهم. پس آستین ایشان را گرفتم و گفتم: امیرمومنان را پاسخ بده. 
پس فرمود: 1 رهایم کن تا 
دو رکعت نماز بخوانم. سپس گریه شدید کرد و من پشت سرش بودم. 
سپس گفت: پروردگارا. تو در هر اندوهی پشتیبان منی و در هر سختی 
امیدم هستی. و تو در هر کاری که برایم پیش آید پشتوانه و مورد اطمینان 
من هستی. پس چه بسیار اندوهی که قلب ها از تحمل ان ناتوانند و چاره 
ها در آن اندک می شوند و نزدیک را خوار می کند و دشمن را شاد می 
سازد و کارها را بر من دشوار می کند, آن را بر تو عرضه کردم و از آن به 
تو شکایت آوردم, در آن به تو توجه کردم و از دیگران نومید شدم, پس آن 
را برطرف نمودی و گشایش دادی و مرا از آن بی نیاز کردی. پس تو 
صاحب هر نعمت و پاداشی و نهایت هر حاجتی هستی. سپاس فراوان و 
منت برتر از آن توست. 


می گویم: اضافه اين دعا را از مولایمان امام رضا علیه السلام یافتم: 
پروردگارا, نیکی ها با نعمت تو کامل می شوند, ای آن که با نیکی شناخته 
شده و با نیکی وصف می شود از نیکی هایت به من ببخش آن چنان که 
مرا از نیکی های دیگران بی نیاز گرداند. به مهربانی ات ای مهربان ترین 
مهربانان. 


سپس گفت: آن چه را به تو دستور داده اند انجام بده. پس گفتم: به خدا 
قسم چنین نمی کنم هر چند مرا به قتل رساند. پس دستش را گرفتم و با 
او رفتم. به خدا قسم شک نداشتم که او را خواهد کشت. گفت: پس 

گامی که به پرده درگاه رسیدیم. گفت: ای معبود جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و محمد صلی الله 
علیه و اله: در اين روز عافیت مرا بر عهده گیر و هیچ یک از بندگانت را با 
چیزی که بز ان توانایی ندارم بر من مسلط نساز. سیس ابراهیم گفت: 
سای کارا وان کرهش ان ی با رای که . یس 
گفت: یک پایت را پیش گذاشتی و پای دیگرت را پس می کشی, به خدا 
قسم تو را خواهم کشت. پس امام گفت: ای امیرمومنان؛ دست از من 
بردار و مهربان باش که به خدا سوگند از زمان همراهی من با تو اندک 
زمانی باقی مانده است. پس ابو جعفر به او گفت: باز گرد. سیس به 
عیسی بن علی رو کرد و گفت: ای ابوعباس, به دنبالش برو و از او بپرس 
با مرگ من يا مرگ او؟ گفت: پس او به سرعت بیرون رفت تا به 
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امام رسید و گفت: امیرموّمنان می پرسد: آیا با مرگ شما یا مرگ او؟ 
فرمود: تفر کم اه مر مر یس ابوجعفر گفت: راست گفت. ابراهیم 
گفت: سیس بیرون رفتم و ایشان را دیدم که ایستاده و از کار من با 
ایشان از من سپاس گزاری می کنند و خداوند را سپاس می گزارد و می 
گوید: سپاس خداوندی را سزاست که او را خواندم و پاسخم داد, هر چند 
هنگامی که او مرا خواند کندی نمودم, و سپاس خداوندی را سزاست که 
چون از او درخواست کردم به من عطا کرد. هر چند به هنگام قرض گرفتن 
او از من بخیل بودم. و سیاس مخصوص خداوندی است که سیاس از 

دش بر من واجب شده_ هر‌چند سیاس من از او اندک ۳ است. و 
سپاس مخصوص خدایی است که مردم مرا به آو.وا خدارنتده آو کرافی: ام 
داشت و مرا به آن ها واگذار نکرد تا خوارم کنند. پس در میان لطف ها به 

که من کارت تو برای جانشینی راضی شدم. بارالهاء؛ ای پروردگارم, 
آن چه را دوست می داشتم و به من بخشیدی نیرویی برای انجام آن چه تو 
دوست می داری قرار بده. خداوندا, و آن چه را دوست داشتم و به من 
نرسید وسیله پایداری در آن چه دوست می داری قرار بده. بارخدایا, آن 
چه را دوست می دارم به من عطا کن و آن را برایم خیر قرار بده, و آن 
چه را دوست نمی دارم از من دور گردان و آن را برایم خیر قرار بده 
تا هر اش وا که ار مورا فده بسن فرا ارعظ یوت ان 
نگردان و هر چه را از دست دادم پس یاری تو را از دست نمی دهم و آن 
چه را فراموش کردم پس یادت را فراموش نمی کنم. و آن چه را مالک 
شدم پس از شکر تو خسته نمی شوم. بر تو توکل نمودم و خداوند برایم 
ای اس سس اس آست 1 


و از آن جمله دعای امام صادق علیه السلام است هنگامی که منصور برای 
چهارمین بار ایشان را به کوفه فراخواند. ابوربیع پرده دار گفت: منصور 


ابراهیم بن چبله را یه مدینه فرستاد تا جعفر بن محمد را همراه خود بیاورد. 
پس ابراهیم بعد از اوردن امام صادق علیه السلام به من گفت: هنگامی که 


بر او وارد شدم و پیغام منصور را به ایشان دادم شنیدم باقن گفت : 
۱۳99 در هر اندوه نو مورد اطمتان 
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من هستی, , و در هر سختی تو امید منی, و در هر بلایی که به من رسد تکیه 
گاهم نوبی, اطمینان و نیروی من به توست. پس چه بسیار اندوهی که 
نیروها در آن ناتوان می شوند و چاره ها اندک می گردد و نزدیک را خوار 
می کند و دشمن رز به شماتت وادار می کند, آن را به تو عرضه کردم و 
شکایت آن را به درگاهت آوردم, به تو روی آوردم و از غیر تو بریدم. پس 
آن را برطرف نمودی و گشایش دادی. تو سرپرست هر نعمت و منتهای هر 
حاجتی هستی سپاس فراوان و منت برتر برای توست. پس آن گاه که 
مرکب ایشان را آوردند و برای سوار شدن بیرون رفت؛ , شنیدم که می 
گفت: بارالها, از تو گشایش و پیروزی می طلبم, و به وسیله محمد صلی 
الله علیه و آله به تو توجه می کنم. پزوزد کار ا: اندوه آن را و هر اندوهی را 
برایم رام گردان, و دشواری آن را و هر دشواری را برایم آسان کن و از 
خیر به من روزی بده بیش تر از آن چه که به آن امیدوارم و بدی ها را از 
من برطرف کن بیش از آن چه از آن می ترسم, پس به راستی که تو هر 
1 اپدیده می کش فمادارکی دای اه الکات تست 
گفت: پس هنگامی که وارد کوفه شدیم؛ پیاده شد و دو رکعت نماز خواند, 
سپس دستش را به سوی اتتمان بلند کرد و گفت: خداوندا, ای تقوزد کار 
آسمان های هفت گانه و آن چه بر آن سایه افکنده و پروردگار زمین های 
هفت گانه و آن چه بر آن قرار گرفته, و بادها و آن چه پراکنده است, و 
شیطان ها و آن چه گمراه نموده اند, و فرشتگان و آن چه انجام داده اند. و 
از تو درخواست می کنم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و خوبی 
این‌نشهز را ه‌شاکان آن را فان چه بزای آن‌ یش ذاشته‌ای نصییح کنی بو 
شر آن را و آن چه در آن است و هر چه برای آن پیش داشته ای از من 
برطرف سازی. ربیع گفت: پس هنگامی که به حضور منصور رسید من 
داخلن: رفتم و خبر. امد عفر بن.ححفدر ود آثر آهیم :را به او دادمر پس 
مسیب بن زهیر ضبی را فراخواند و شمشیری به او داد و به او گفت: 
هنگامی که جعفربن محمد وارد شد و با او سخن گفتم و به تو اشاره کردم 
گردنش را بزن و مشورت نکن. پس به سوی امام بیرون رفتم و با ایشان 
دوست بودم و هنگامی که به حج می رفتم با ایشان رفت و آمد و ملاقات 
می کردم. پس گفتم: ای فرزند پیامبر خداء این ستمگر دستور به کاری 
درباره شما داده است که من کراهت دارم به شما بگویم . اگر سخنی با 
وصیتی دارید 
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به من بگویید. پس گفت: نت ها برطرف 
میشود. سپس پرده ها را گرفت و ؟ ۰ 


ای خدای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و خدای ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و محمد صلی الله علیه و علیهم. در این روز سرپرست 
من باش و هیچ یک از بتدگانت را با آن چه تواتایی ندارم بر من مسلط 
نگردان. سپس وارد شد و زیر لب چيزی گفت که آن را نفهمیدم. پس به 
مر رم اه تس آ نمی وی که ایی فاص اه موش 
شده است. سپس خشمش فرو نشست تا اين که جعفر بن محمد علیه 
السلام به او و به تخت او نزدیک شد. پس منصور ایستاد و او را بر تخت 
نشاند و به او گفت: ای ابوعبدالله. خستگی ات برای من سخت است و تو 
را فراخواندم با فقظ ان خاندانت به ته شکایت. کم که خوسافنوی ها را 
بریده اند و در دین من عیب جویی می کنند و مردم را دچار شک و تردید 
می کنند. و اگر کسی جز من حکومت را در دست می داشت که در 
خویشاوندی دورتر از من می بود از او اطاعت می کردند. پس امام گفت: 
ای امیرمومنان, چه چیز باعث شده از پیشینیان شایسته ات منحرف 
شوی؟ همانا ایوب مبتلا شد و شکیبایی کرد, و به یوسف ستم شد و او 
بخشید, و به سلیمان عطا شد و او سپاس گزاری کرد. پس منصور گفت: 
به راستی که شکیبایی کردم و بخشیدم و سپاس گزاردم. سپس گفت: ای 
ابوعبدالله, حدیثی را برایمان بگو که درباره نزدیکی با خویشان از تو شنیده 
ام. گفت: بله, پدرم از جدم روایت کرد که فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هر که دوست می دارد عمرش طولانی گردد و بدنش 
سالم باشد باید به خویشانش نیکی کند. گفت: آن» این تیش گفت: بله, 
فرش آز حدم روات کرد که رید بای و کدا صلی لام علیم واه قرو 
خویشاوندی را دیدم که به عرش آویخته و از کسي که او را بریده به خدا 
شکایت می کند. پس گفتم: ای جبرثئیل, میان آن ها چه مقدار فاصله 
است؟ گفت: ۰ پس منصور گفت: آند این تست امام فرمود : 
پدرم از جدم روایت کرد که فرمود: پیأمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
مردی نیکوکار که در همسایگی او مرد عاق شده ای بود در بستر مرگ 
افتاد. خداوند به فرشته مرگ گفت: ای فرشته مرگ چه قدر تا زمان مرگ 
مرد عاق شده مانده است؟ گفت: سی سال, فرمود؛ آن را به 
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این مرد نیکوکار بده. پس منصور گفت: ای غلام. مشک را برایم بیاور. پس 
آن را آورد. پس با دستان خود امام را خوشبو نمود و پس از ۳ 
رصم به ایشان داد و مرکب خود را خواست و آن را ۰ پس می 
گفت: پیش بیا. 


پیتن.بیا. تا آن که آن. را تزذیک قخت. آوردند: پس جعفر بن محمد علیهما 
السلام را سوار کرد و من مقابل ایشان می دویدم و شنیدم که می گوید: 
سپاس خداوندی را سزاست که او را خواندم و پاسخم داد هرچند هنگامی 
که او مرا خواند کندی نمودم. و سیاس خداوندی را سزاست که چون از او 
درخواست کردم به من عطا کرد, هر چند به هنگام قرض گرفتن او از من 
بخیل بودم, و سپاس مخصوص خداوندی است که سپاس از لطفش بر من 
واجب شده هرچند سیاس من از او اندک بوده است. و سیاس مخصوص 
خدایی است که مردم مرا به او واگذاردند و او گرامی ام داشت و مرا به 
آن ها واگذار نکرد تا خوازم کنند. پروردگارا, در میان لطف ها ۷۳ 
فرزند پیامبر خداء این ستمگر برای هر کار کوچکی شمشیر می کشد (1) و 
مسیب بن زهیر را فراخوانده و 
داده بود گردنت را بزند. و من دیدم هنگامی که وارد شدی, لب هایت تکان 
می خورد و چیزی می گفتی که من نفهمیدم. پس گفت: این جا جایش 
نیلست. پس شب هنگام به سویش رفتم. گفت: بله, 


پدرم از جدم روایت کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که 
سوت و فزاره و غطفان قق ین ایشان رفتند و آن سخن خداست که 
فرمو : (هنگامی که از بالا و پایین بر شما وارد شدند و چشم ها از شدت 
وحشت خیره شده و جان ها به لب رسیده بود و گمان های گوناگونی به 
خدا بردید )(2). 


و آن روز سخت ترین روز برای پیامبر خدا بود, پیوسته بیرون رفته و داخل 
من شندید .و بة اسان ندام. مت زونه وم نفنزد تنگ شو و گسترده شو. 
سپس نیمه های شب بیرون رفت و مردی را دید که مشغول نگهبانی و 
جستجو بود . پس به حذیفه فرمود: برو و ببین او کیست. پس گفت: ای 
پیامبر خدا, او علی بن ابی طالب است. پس پیامبر فرمود: ای ابوالحسن, 
آیا نمی ترسی چشمی بر 
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1- .[1] یعنی او خون ریز است: برای هر کار کوچکی به قتل دستور می 
دهد, يا در هر زمان اندکی. 
22| احرات: 10 


تو بیفتد؟ گفت: من جان خود را برای خدا و پیامبرش بخشیده ام و امشب 
برای نگهبانی از مسلمانان بیرون آمده ام. پس سخنشان به پایان نرسیده 
بود که جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد, همانا خداوند به تو سلام می 
رساند و می گوید: جایگاه علی بن ابی طالب را در امشب دیدم و کلماتی 
را از نهان گاه دانشم برای او هدیه کردم که اگر هن پناه ببرد , هی 
شیطان سرکش و هیچ حاکم ستمگر , و نه آتش سوزی و نه غرق شدن و 
هرا ار ای ری ی وا ار 
اهسا از انها امن کرداند معا این اشت. که بخوید: پروزد کارآییا خشفت 
ما را حمایت کن, و با سلطنتت که مورد ستم قرار نمی گیرد ما را عزیز 
دار, و با قدرتت بر ما رحم نماء و ما را نابود نکن که تو امید ما هستی. 
بروردگرا ‏ چه بسیار تعمتی که به من عطا گردی و شکرم در آن کم بود و 
خه بتشیار تلایی که هرا با ان ارموفدی ضیرم در ان اندی نود چیسشن ای ان 
که شکر من در نعمت هایش کم بود و او مرا محروم نساخت. و به هنگام 
بلا صبرم اندک بود وا ۱ ی و 
به پایان نمی رسد., و ای صاحب نعمت هایی که تعداد ان به شماره نیاید. 
از تو درخواست می کنم بر محمد و خاندان پاک او درود فرستی. به وسیله 
نو دشمنان و ستمگران را از را دور می گردانم. خداوندا, به وسیله 
دنيایم مرا در دینم یاری کن و با پرهیزکاری در آخرت یاری ام کن, و در آن 
چه از آن غایب هستم مرا حفظ کن و در ان چه نزد خود دارم مرا به خودم 
وامگذار. ای آن که آمرزش چیزی از او نمی کاهد و نافرمانی به او زیانی 
نمی رساند. از تو گشایش نزدیک و صبری زیبا و روزی گسترده و عافیت 
از هر بلا و شکر در عافیت می خواهم, ای مهربان ترین مهربانان. ربیع 
گفت: به خدا قسم منصور تا کنون سه بار مرا فراخوانده و قصد کشتن مرا 
داشته و من به این کلمات پناهنده شده ام و خداوند میان او و کشتن من 
مانع شده است. حسن بن علی گفت: عباس بن عبد العظیم گفت: هر بار 
که شب هنگام از دکان خود خارج می شدم این کلمات را می خواندم. اما 
یکی از شب ها فراموش کردم پیش از بازگشت آن را بخوانم. پس نیمه 
های شب که خوابیده بودم بیدار شدم و به یادم آمد که آن را نخوانده ام. 
پس برخاستم و دکانم را با آن پناه دادم 
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در حالی که در بستر خود خوابیده بودم و دستم را گرد آن می چرخاندم. 
پس وقتی روز شد بیدار شدم و مردی را در دکانم دیدم در حالی که در 
دکان بسته بود. پس به او گفتم: چه می خواهی و اين جا چه می کنی؟ 
گفت: وارد دکانت شدم تا دزدی کنم. اما هر بار می خواستم بیرون روم 
ای اه 


و از آن جمله دعای مولای ما امام صادق علیه السلام است هنگامی که 
منصور برای بار پنجم او را به بغداد فراخواند. پیش از کشته شدن محمد و 
ابراهیم پسران عبد الله بن حسن علیه السلام. و آن را در پایان کتاب عتیق 
# محمد بن ربیع پرده دار گفت: امیرمومنان منصور روزی به قصر 

د, گنبد سبزرنگ رفت, که پیش از کشته شدن محمد و ابراهیم به آن 
ی وا ری 
را روز ذیح می گفتند. و جعفرین محمد علیهما السلام را از مدینه احضار 
کرده بود. پس تمام روز را در قصر سرخ رنگ خود باقی ماند تا شب 
فرارسید و بیش تر شب نیز گذشت. سپس ربیع را صدا زد و به او گفت: 
ای ربیع, تو چایگاه خودت را نزد من می دانی و بسیار رازهایی را برای تو 
آاشکار .هی کنم که خانواده ام از آن آگاه نیستند. پس گفت گفت: گفتم ای 
امیرمومنان؛ این از ِِ خداوند و امیز مومتان ۰ است و در 
افت هم اکنون به نزد جعفر بن محمد قرزند فاطمه برو و در هر حالتی 
که او را یافتی نزد من بیاور و اجازه ی هیچ تغییری به او نده. یس 
اه مه وی و و 
ات ار و هی اس ای سا امس 
خواهد کشت, و اگر او را نیاورم و در کارش سستی کنم مرا و همه 
فرزندانم را خواهد کشت و اموالم را خواهد گرفت. پس میان دنیا و اخرت 
مخیر شدم. پس نفسم به دنیا تمایل پیدا کرد. محمد بن ربیع گفت: پدرم 
مرا صدا زد و من بد خلق ترین فرزندان او و سنگدل ترین آن ها بودم, پس 
به من گفت: به سوی جعفر بن محمد بن علی روانه شو و از دیوارش بالا 
برو و دری را بر ایشان نگشا که حالت خود را تغییر خواهد داد, بلکه یکباره 
براو 


ص: 31 


- 1[۰] مهج الدعوات :233- 235 


فرود بیا و در همان حالتی که قرار دارد او را بیاور. گفت: پس رفتم در 
حالی که بیشتر شب گذشته بود. پس دستور دادم نردبان هایی گذاشتند و 
از دیوار بالا رفتم, , پس وارد خانه شدم و او را ا ‏ 
پیراهن و دستاری دارد که با آن خود را پوشانده است. پس هنگامی که 
سلام نماز را گفت, به او گفتم: امیرمومنان را پاسخ بده. پس گفت: رهایم 
کن تا دعا بخوانم و لباسم را بپوشم. گفتم: نه, راهی برای انجام اين کار 
نیست. پس گفت: به حمام بروم و خود را پاک کنم, 


گفت: گفتم: برای اين کار هم راهی نیست؛ خود را نشوی که من اجازه 
هیچ تغییری به تو نمی دهم. گفت: پس او را که بیش از هفتاد سال از 
عمرش گذشته بود با پای برهنه و پیراهن و دستاری بر سر بیرون آوردم. 
ذر میانه رام ضغف بر او-چیره شد. پس دلم بزایش به زجم امد و او را بر 
استر خدمتکار خود سوار کردم سپس به سوی رییع رفتیم و شنیدم که 
خلیفه به او می گفت: وای بر تو ای ربیع, مرد دیر کرده و نیامد. پس 
هنگامی که چشم ربیع به جعفرین محمد علیهما السلام افتاد و ایشان را در 
آن حالت دید گریست, چرا که او از پیروان امام بود. پس جعفربن محمد 
علیهما السلام گفت: ای ربیع من میل تو را به خودمان می دانم. پس اجازه 
بده دو رکعت نماز بخوانم و دعا کنم. ربیع گفت: آن چه می خواهی انجام 
تذمب نش تاه رکفت تمار تیف سوعت خواند من از آن دعایی خواند که ان 
را نفهمیدم جز این که دعایی طولانی بود, و منصور در تمام این مدت به 
ربیع اصرار می کرد. پس هنگامی که دعای امام به پایان رسید ربیع بازوان 
ایشان را گرفت و او را بر منصور وارد کرد. پس هنگامی که به آستان 
ایوان رسید ایستاد و زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم چه بود. سپس او را 
وارد کردم و مقابل او ایستاد. پس هنگامی که به او نگریست گفت: تو ای 
جعفر, چرا حسادت و دشمنی و فساد درباره اهل این خانه و بنی عباس را 
تری نمی کنی؟ و خداوند نتیجه ای جز حسادت و رنح بیشتر از این کار به 
تو نخواهد داد. پس گفت: ای امیرمومنان. به خدا قسم من چنین نکرده ام, 
و من پیش از اين در زمان بنی امیه که دشمن ترین مردم برای ما و شما 
۳۳ 1۲ 
آن ها به ما هیچ بدی از جانب من به آنان نرسید, پس ای امیرمومنان 
چگونه اکنون چنین کنم در حالی که تو پسر عموی من و نزدیک ترین 


ص: 252 


مردم در خویشاوندی و بخشنده ترین آنان به من هستی. پس چگونه چنین 
کنم؟ پس منصور ساعتی ساکت ماند و در ان زمان بر نمدی نشسته بود و 
بر بالشی جرمقانی(1) 


تکیه داده بود و زیر نمدش شمشیری دوسر بود که وقتی به آن قصر می 
رفت آن را از خود جدا نمی کرد. گفت: دروغ گفتی.سپس دست در زیر 
تکیه گاه خود کرد و از آن جا نامه های بسیاری بیرون آورد پس آن ها را به 
سوی او انداخت و گفت: این ها نامه های نو برای مردم خراسان است, آن 
ها را برای شکستن پیمانشان با من و بیعت با خودت دعوت کردی. پس 
گفت: ای امیر مقمنان, به خدا قسم من چنین نکردم و آن را جایز نیز نمی 
دانم و نه اين روش من است. و به راستی من از کسانی هستم که به 
فرمانبرداری از تو در هر حال اعتقاد دارند. اگر هم چنین کاری را بخواهم 
اکنون پیر شده ام و از این کار ناتوانم, اگر می خواهی مرا در میان 
سپاهیان خودت قرار بده تا مرگم فرا رسد, چرا که آن به من نزدیک است. 
پس گفت: نه, و نه از روی بزرگداشت, و دستش را به شمشیر برد و به 
آندازه بی. تشترز آن را از غلاف بیرون آهزده. بتتن, گفتم: ما از آنِ خداییم. به 
خدا قسم او را شهید خواهد کرد, سپس شمشیر را برگرداند و گفت: ای 
جعفر, آیا با اين کهولت سن و این نسب شرم نمی کنی که سخن باطل 
بگویی و جمع مسلمانان را پراکنده می کتی که خون ها ريخته شود و میان 
مردم فتنه به پا شود؟ گفت: قسم به خدا نه ای امیر مومنان. من چنین 
نکرده ام و اين نامه ها را ننوشته ام و این خط من و مهر من نیست. پس 

به اندازه ی یک ذراع از شمشیر را بیرون آورد. پس گفتم: ما از آنِ خداییم, 
به خدا سوگند او را شهید خواهد کرد, و با خود تصمیم گرفتم اگر مرا 
دستور به کاری داد فرمانش را انجام ندهم, چرا که گمان کردم به من 
دستور دهد شمشیر را بگیرم و جعفر را با آن بکشم, پس گفتم: اگر به من 
دستور داد منصور را خواهم کشت. هرچند بلایی سر من و فرزندانم آورد, و 
از آن چه پیش تر درباره ایشان قصد کرده بودم به درگاه خداوند توبه 
کردم. پس منصور امام را سرزنش می کرد و ایشان پیوسته عذر می آورد 
تا این که منصور بیشتر شمشیر را از غلاف بیرون کشیده و تنها کمی از آن 
در غلاف مانده بود, پس گفتم: ما 
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- . الجرمقانی منسوب به جرامقه است: و آن ها مردمی از عجم هستند 
که در اغاز اسلام به موصل رفتند و ان جا ماندند. 


از آن خداییم, به خدا قسم او را خواهد کشت. 0( شمشیر را فروبرد و 
مدتی ساکت بود, سپس سرش را بلند کرد و گفت: گمان می کنم راست 
بگویی. ای ربیع, از فلان مکان بسته را بیاور, پس آن را برایش آوردم و 
گفت: دستت را داخل آن ببر. پس درون آن پر از مشک گرانبها بود, و آن 
را ی و به من 
گفت: او را بر بهترین مرکب من که همواره بر آن سوار می شوم سوار 
کن و ده هزار درهم به او بده و او را با احترام تا خانه اش همراهی کن و 
هنکامن که او زازبه خانه اش رساندی آو زا مخبر کن بین این. که بزد ما 
ماد ماما رای مدا با ان مه مه رس بسا ضلی لاد 
علیه و آله برود. پس از نزد او بیرون آمدیم و من برای سلامتی موسی بن 
جعفر علیهما السلام بسیار خوشحال و شادمان بودم و از آن چه منصور می 
خواست انجام دهد و آن چه پیش آمد شگفت زده بودم. پس هنگامی که به 
حیاط رسیدیم به ایشان گفتم: ای فرزند پیامبر خدا, من از آن چه او در 
ابتدا برای شما ارادم کرده بود و آن چه خداوند از کفایت و دفاع خود 
برایتان پیش آورد شگفت زده ۳ و از فرمان خداوند بزرگ و بلندمرتبه 
نفهمیدم چه بود جز این که دعایی طولانی بود و دیدم در همین جا یعنی 
حیاط, لب هایتان به گفتن چیزی جنبید که نفهمیدم چه بود. پس به من 
فرمود: اما اولی دعای اندوه و سختی ها بود که پیش از این برای کسی 
نخوانده بودم و ان را در ازای دعای زیادی قرار دادم که وقتی نمازم به 
پایان می رسد آن را می خوانم. زیرا من خواندن این دعا را ترک نمی کنم. 
اما آن چه لب هایم به گفتن آن حرکت کرد دعای پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله است که در جنگ احزاب خواند. پدرم آن را از جدش از امیرممنان 
صاوات ال عیه انم قه ات که در دور اهرات ده ای ترباران 
مشرکان مانند ابری پرده مانند شده بود, همان گونه که خداوند متعال 
فرمود: (ان هنگام که از بالا و بایین شهر بر شما وارد شوند و چشم ها از 
ترس خیره شود و جان ها به گلوگاه رسد, و شما کمان هایی گوناگون به 
خداوند بردید. آن جا بود که 
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موّمنان آزموده شدند و تکان سختی خوردند !(1). پس پیامبرخدا صلی الله 
علیه و آله این دعا را خواندند و امیرمومنان نیز هر گاه چیزی ایشان را 
اندوهگین می کرد آن را می خواندند: 


خداوندا , با چشمت که به خواب نمی رود نگهبان من باش و با پشتوانه ات 
که خمیده نشود حمایتم کن, و با قدرتت مرا بیامرز پروردگارا نابود نشوم 
حال آن که تو امیدم هستی. پروردگارا, تو عزیزتر و بزرگ تری از آن چه از 
آن می ترسم و بیم دارم. از خداوند گشایش می طلیم و پیروزی می 
هی میس نمر‌ود» و موسی آز فرعون, مرا از آن چه درآن هستم 
ی تم ها ٩‏ پروردگار 
همواره برایم کافی بوده است. خداوندی که معبودی جز او نیست برایم 
بس است, بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. 


بٍٍِِ 1 زمینی زا ان مره داد 0 و ده هزار دینار 
برای آن به من دادی و من آن را به تو ندادم, اکنون آن را به تو می بخشم. 
گفتم: ای فرزند پیامبر خدا, من دعای اول را و دوم می خواهم. بننن. اکر آن 
ها را به من بدهی یکی کرده ای و اکنون نیازی به زمین ندارم. پس 
فرمود: ما اهل بیت کا ر نیکی را که انجام داده ایم باز پس نمی گيریم, دعا 
را به تو می آموزم و زمین را نیز به تو می دهم. با من به خانه ام بیا. پس 
همراه ایشان رفتم همان گونه که نزد منصور آمد. نوشته ای برای مالکیت 
ان ی سای مان سای عم مرا اس را 
پس دو رکعت نماز خوانده بود برایم املا کرد و من نوشتم. 


سبس در این روایت دعاین را که ما در روایت اول بیان کزردنم. آفرده 
است, و ابتدای آن دعا چنین بود. پروردگارا, ۳ می کنم ای 
دريابنده نابود 
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شوندگان؛ ای پناه گاه بیمناکان. و در نسخه قدیمی نزدیک شش ورق کتاب 
ات تا بابان :ذغا. سپس گفت: و سخن او که: و تو پروردگار منی و تو 
برایم بس هستی و بهترین جانشین و یاوری, گفت: گفتم: ای فرزند پیامبر 
خداه فتضور اضرار زیادی رای آمدن مها حاشته شا با ارامسش انبم 
دعای طولانی را می خواندی, 


کوبی از منصور نمی ترسیدی. گفت: پس فرمود: بله, پس از نماز صبح 
دعایی است که باید آن را بخوانم . اما دو رکعت؛ نماز صبح بود که آن را 
کوتاه کردم و ان دعا را پس 7 آن خواندم. پس گفتم: آپا از ابوجعفر 
نترسیدی در حالی که او آن چه را در سر داشت برایت ت آماده کرده بود؟ 
گفت: ترس از خدا ؛ به جای ترس از اوست. و خداوند عز و جل در قلب من 
بزرگ تر از اوست. 


ربیع گفت: بت و اه اي ۲ از ستضون بر اهام ضرق کلب سم زب 
ساعت دیده بودم را در هیچ انسانی گمان نمی کردم. پس هنگامی که 
پنداشتم خلوت کرده و خوش حال است گفتم: ای امیرمومنان. از تو کار 
شگفتی دیدم, تو را در حال خشمی بر جعفربن محمد علیهما السلام دیدم 
که تا کنون برای هیچ کس چنین خشمی نکرده بودی, نه برای عبد الله بن 
حسن و نه کس دیگری از مردم. تا آن که می خواستی او را با شمشیر 

و حتی به اندازه یی وجب از شمشیر را بیرون اوردی. سپس ان را 
در غلاف فرو بردی. سپس او را سرزنش کردی و دوباره به اندازه یک ذراع 
از شمشیر را بیرون آوردی و سپس غلافش کردی, سپس همه آن را مگر 
مقدرا اندکی بیرون آوردی و من شک نداشتم که او را خواهی کشت, اما 
به یک باره همه آن برطرف شد و خشنود شدی تا ان که به من دستور 
دادی محاسن ایشان را مشک اندود کنم, با مشکی که تنها خودت از ان 
استفاده می کنی و فرزندت مهدی یا ولی عهد تو و دیگر نزدیکانت هم با 
ان خود را خوشبو نمی کنند. سپس او را پاداش دادی و سوارش نمودی و 
به من دستور دادی او را با احترام همراهی کنم. گفت: وای بر تو ای ربیع, 
چیزی نیست که بتوانی از آن سخن بگویی, بلکه باید آن را پوشیده داری تا 
هب افتخار و مباهات فرزندان فاطمه ون ۱ علیها 9 آن چه ِ 
کی 9 حانق سا زتود ۲ بو ارم تس ی با زگره 
و هیچ کس 
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را نگذار بماند. چنین کردم. پس گفت: غیر از من و تو کسی این جا نیست 
و به خدا قسم اگر آن چه را نزد تو می گویم بشنوم تو را و همه خانواده و 
فرزندانت را خواهم کشت و اموالت را نیز می گیرم. گفت: گفتم: ای 
امیرمومنان, ی گفت: ای ربیع, من اصرار داشتم جعفر 
و وا را وا 
وکار او برای من از عبد الله بن حسن سخت تر بود و خشم من بر او 
بیشتر بود؛ هرچند او بر من شمشیر نکشیده بود. و من درباره ی او و 
پدرانش در زمان بنی امیه نیز آگاه تر بودم, اما همین که قصد کشتن او را 
برای بار اول نمودم گویی پیامبر خدا برابرم مجسم شد در حالی که میان 
من و او مانع شده بود و دست ها را گشوده بود و آستین ها را بالا زده و 
ترش روی به من می نگریست, پس صورتم را از او برگرداندم. سپس 
برای بار دوم قصد او را نمودم و شمشیر را بیش از آن چه بار اول بیرون 
آورده بودم بیرون کشیدم. پس دیدم پیامبر خدا به من نزدیک شده و بسیار 
خشم گین است. و چنان است که اگر کاری می کردم او نیز مرا می 
کشت. پس دست نگه داشتم. سپس جسارت کردم و گفتم: ۳ 
کارهای جن است. سپس برای بار سوم شمشیر را کشیدم. پس پیامبر خدا 
را دیدم که استین ها را بالا زده و برافروخته شده و اخم و تندی می کند و 
نزدیک است دستش به من برسد, پس ترسیدم و به خدا قسم اگر کاری 
می کردم او نیز می کرد. و با آن چه من از فرزندان فاطمه صلوات الله 
وت ی و اب اسان 
نادیده می گیرد. برحذر باش از این که کسی این ها را از تو بشنود. محمد 
بن ربیع گوید: پدرم آن را برایم نگفت تا زمانی که منصور مرد و من نیز آن 
را برای کسی نگفتم تا زمانی که مهدی و موسی و هارون مردند و محمد 
کشته شد(41). 


و از آن جمله دعایی است از مولای ما جعفر بن محمد صادق که برترین 
درودها بر او باد, هنگامی که منصور برای ششمین بار او را فراخواند و 
دومین بار بود که پس از قتل محمد و ابراهیم, پسران عبدالله بن حسن 
ایشان را به بغداد دعوت می کرد. آنرا: به خط حسین بن علی بن هند در 
کتاب عتیق غروی دیدم که پیش تر 
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نامش را آوردم. گفت: محمد بن جعفر رزاز قرشی از محمد بن عیسی بن 
عبید بن یقطین از بشیر بن حماد از صفوان بن مهران جمال نقل کرده 
است که مردی از قریش مدینه, از بنی مخزوم پس از کشته شدن محمد و 
ابراهیم پسران عبدالله بن حسن به دست ابوجعفر منصورء, به او خبر 
رساند که جعفربن محمد غلام خود معلی بن خنیس را به همراه محمد بن 
عبدالله برای جمع آوری اموال پیروانش فرستاده است. و منصور از شدت 
خشم بر امام صادق علیه السلام دست خود را می گزید و نزدیک بود آن را 
تخورهه به. عمویش داود کنر آن.زمان فرماتژواق. مدنه نود نوشت. که 
جعفرین محمد را به سویش روانه کند و به او اجازه ی ایستادن و درنگ 
کردن را ندهد. پس داود نامه ی منصور را برای امام فرستاد و گفت فردا 
برای حرکت به سوی امیر مقمنان اماده شو و دیر نکن. صفوان می گوید: 
ان روز در مدینه بودم که ابوجعفر کسی را به سویم فرستاد و نزد ایشان 
رفتم. فرمودند: وسایل سفر ما را آماده کن که ما فردا به سوی عراق 
خواهیم رفت. در آن هنگام برخاستیم و به مسجد پیامبر رفتیم و بین نماز 
ظهر و عصر بود و ایشان دو رکعت نماز خوانده و دست ها را به سوی 
آسمان بلند کردند و دعایی خواندند که جملاتی از آن را به خاطر سپردم: 


آکب کشت که: اعان بات لد ارو ای کسی که حد و کرانه ای ندارد. ای 
تواناست. ای آن که هبع‌سکتی از او.پوشنده "یشت و ضداها ۳ 
1 
ای نیکو همنشین , ای آمرزنده و ای بخشنده, بر محمد و خاندانش درود 
فرست و در سفر و جایگاهم, و در حرکت و جابجایی ام با دیده ات که به 
خواب نمی رود نگهدار من باش و با پشتوانه ات که مورد ظلم قرار نمی 
گیرد مرا پشتیبانی کن. بارالها, در این سفر به تو توجه دارم و به کسی جز 
تو اطمینان ندارم و امیدم تنها به سوی توست که پناهم دهی. و نیرویی 
برای تکیه دادن و چاره ای برای پناهنده شدن ندارم به جز درخواست 
بخشش تو و خواهش از عافیت و لطف تو و پاداشی که با بهترین نیکی ات 
به من بدهی. خداوندا, تو به آن چه در این سفرم بر من گذشت از آن چه 
دوست داشتم یا نایسند دانستم آگاه تری, پس هرچه به تقدیر تو بوده. 
آزهانتشت‌ هر آن تیک ات فرهایسسضیر خواها نت است وتو ان عه 
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را بخواهی ناپدید می کنی و آن چه را بخواهی پایدار می گردانی و ام 
الکتاب در نزد توست. خدایا, هر اسیب و بلایی را از من دور گردان و 
یاوری از مهربانی خود بر من بگمار و لطفی از گذشت خود و کامل کننده 
ی نعمت هایت را بر من ببخش تا به بهترین شکلی که موّمنی را در نبودش 
نگهداری کرده ای و بدی هایش را پوشانده و او را از آسیب حفظ نموده 
ای, مرا حفظ کنی و در اين سفر به من امنیت و ایمان و بهبودی و آسایش 
مکی ای اک را الا ان 


ای مهربان برین مهربانان. 


صفوان می گوید: از ابوعبدالله صادق علیه السلام درخواست کردم دعا را 
تکرار کند, بنین. اتشان عنین کرد.ومن آن را توشتم: هنگامی که صبح شد, 
امام صادق علیه السلام سوار بر شتری شده و به سوی عراق روانه شدند 
تا به شهر ابوجعفر رسیده و امدند و اجازه خواستند و او نیز اجازه داد. 
صفوان گوید: برخی از حاضران به من گفتند: هنگامی که ابوجعفر امام را 
دید. ایشان را نزدیک خود گرداند و داستانی را که به او رسانده بودند بیان 
کرد که در آن گفته بود: همانا معلی بن خنیس غلام جعفرین محمد اموالی 
زا ترای اسان خن اوی حن کید همین ده اللذ یر آمرا راون 
هم کت پس داستان را به ابوعبدالله داده و امام آن ۲ 0 سیس 
مورب آماشره کری و کت ای جعفر بن محمد. اين اموالی که معلی 
بن خنیس برایت جمع می کند چیست؟ امام فرمودند: پناه بر خدا از ان ای 
بله, به خدا سوگند چیزی نبوده است. ابوجعفر گفت: نه, بلکه باید به طلاق 

و آزاد کردن برده قسم بخوری. امام فرمود: آیا راضی نمی شوی به 
۳ من به خداوندی که معبودی جز او نیست ؟ ابوجعفر گفت: مرا 
امهتنن نده. امام صادق علیه السلام فر مود: نو ای امیرمومنان از آگاهی 
شنبه کها عوارنی کنیا کفت: ان سحان زاوها کن که آکتون مرو 
را که از تو شکایت کرده با تو روبرو می کنم. پس مرد را اوردند و در 
محضر امام صادق علیه السلام از او پرسیدند. پس گفت: بله درست 
است, او جعفربن محمد است و آن چه درباره او گفتم همان گونه است که 
بیان کردم. امام صادق علیه السلام فرمودند: ای مرد. قسم بخور آن چه 
گفتی راست است. سپس مرد شروع به سوگند کرده و گفت: سوگند به 
خدایی 
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که معبودی جز او نیست و او توانا و درخواست کننده تست 
امام علیه السلام به او فرمودند: در سوگند خود عجله نکن که من به تو می 
گویم چگونه سوگند یاد کنی. منصور گفت: در این سوگند چه چیز را ناپسند 
دیدی؟ امام فرمود: همانا خداوند بزرگوار است و از مجازات بنده ای که او 
را ستایش کرده شرم دارد, اما ای مرد چنین بگو: از نیرو و جنبش خداوند 
دوری کرده و به نیرو و جنبش خود تکیه می کنم که در سخن خود راست 
گو و نیکوکردار هستم. منصور به مرد قریشی گفت: چنان که ابوعبدالله از 
تو خواسته سوگند یاد کن. پس مرد به همین شکل قسم خورد و سخنش به 
پایان نرسیده بود که به جذام مبتلا شده و افتاد و مرد. ابوجعفر از این 
حادثه ترسید و بدش به لرزه افتاد و گفت: ای ابوعبدالله, اکن فا خواهی 
همین فردا به سوی حرم جدت روانه شو و اگر هم مایلی بمانی ما در نیکی 
و بزرگداشت تو کوتاهی نمی کنیم و از این پس هیچ سخنی را علیه تو 
نخواهم پذیرفت(1). 


و از آن جمله دعای امام صادق علیه السلام است هفنحافی: که که برای هفتمین 
بار منصور ایشان را فراخواند و آن را در دعاها از امام صادق علیه السلام 
آوردیم. اما در اين جا چیزی بیشتر از آن می آوریم و ممکن است آن پیش 
از ماجرای بدگویی مرد قریشی باشد و به روایت محمد بن عبد الله 
اسکندری است که گفت: من از خدمت گزاران نزدیک به امیرمومنان. 
ابوجعفر منصور بودم و از ان همه رازدار او مر روزی بر او وارد شدم 
و دیدم اندوهگین نشسته و آه سردی می کشد. گفتم: به چه می اندیشی 
ای امیرمومنان؟ پس به من گفت: ای محمد. تا کنون بیش از صد تن از 
فرزندان فاطمه را کشته ایم و آقا و پیشوای آن ها زنده مانده است. 
پرسیدم: او کیست؟ گفت:جعفر بن محمد صادق. پس گفتم: ای امیر 
مقمنان او مردی است که عبادت فراوان او را لاغر و نحیف کرده و به 
جای درخواست حکومت به خدا مشغفول شده است. پس گفت: ای محمد؛ 
می دانم تو او و امامتش را قبول داری, اما حکومت فرزندی ندارد و من 
قسم خورده ام امروز را به شب نرسانم مگر این که از دست او خلاص 
شده باشم. محمد گوید: به خدا قسم گویی زمین با همه وسعتش بر من 
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شد. سپس جلادی را فراخواند و به او گفت: هنگامی که ابوعبدالله صادق 
را احضار کردم و مشغول سخن گفتن شدیم و کلاهم را از سرم برداشتم, 
این علامتی میان من و تو باشد و گردنش را بزن. سپس ابوعبدالله-درود 
خداوند بر اه باد یا آن زمان اضر کردم.ه ابسان را در انافی قران‌داد 
در حالی که لب های او می جنبید و من نمی دانستم چه می خواند. پس 
دیدم قصر مانند کشتی در میان امواج خروشان دریا در تلاطم است. سپس 
ابوجعفر منصور را دیدم که با سر و پای برهنه مقابل ایشان راه می رود و 
دندان هایش به هم می خورد و بدنش می لرزد, چهره اش گاهی سرخ و 
گاهی زرد می شود و بازوی امام صادق علیه السلام را گرفته و او را بر 
تخت خود نشانده و مانند برده ای که مقابل مولای خود زانو زده, مقابل 
امام بر زمین افتاده بود. سپس گفت: ای فرزند پیامبر خداء چه چیز باعث 
شده در این ساعت به این جا بیایید؟ امام فرمود: ای امیر مومنان برای 
پیروی از خداوند و پیامبرش و امیر موّمنان که خداوند عزتش را پایدار کند, 

به اين جا آمدم. گفت: من شما را دعوت نکردم و فرستاده اشتباه کرده 
ات سپس گفت: جات ون بخواه. پس گفت: از تو می خواهم بدون 
ابوعبدالله به سرعت 0 تفا وا را شکر کردم و ابوجعقر 
منصور لحافی خواست و خوابید و نیمه های شب برخاست و هنگامی که 
بیدار شد من بالای سرش بودم و او خوشحال شد و گفت: بیرون نرو تا من 
نمازم را که قضا شده به جای آورم. پس وقتی نمازش را خواند به من رو 
کرد و گفت: هنگامی که ابوعبدالله صادق را احضار کردم و آن چه از بدی 
که در سر داشتم درباره او قصد کردم, ازدهایی را دیدم که تمام خانه و 
قصرم را با دمش دربرگرفته و لب بالایی اش را در بالاترین مکان گذاشته 
و لب پایینی اش را در پایین تربن مکان و با زبان عربی فصیح و واضح و 
آشکار به من می گوید ۱ سر 
دستور داده اگر پیشامدی برای ابوعبدالله صادق علیه السلام به وجود 
آوری تو را و هرچه در خانه توست ببلعم. پس من شگفت زده شدم و بدنم 
به لرزه افتاد و دندان هایم به هم می خورد. محمدبن عبدالله اسکندری 
گوید: به او گفتم: ای امیرمومنان این جای شگفتی ندارد. به راستی که 
ابوعبدالله وارث علم پیامبر و جدش امیرمومنان علی بن 
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ابی طالب است و از اسماء خداوند و دعاهای دیگر چیزهایی دارد که اگر 
بر شب خوانده شود روشن می شود و اگر بر روز بخوانند تاریک گردد و 
اگر بر موج های دریا خوانده شود آرام می گيرند. محمد می گوید: چند روز 
بد بای ای اسان هنن آنان می ی به ارت 
ابوعبدالله صادق علیه السلام بروم؟ پس پاسخ داد و مانع نشد. سپس نزد 
ابوعبدالله علیه السلام رفتم و به ایشان سلام کردم و گفتم: ای مولای من 
به حق جدت از تو درخواست می کنم دعایی را که هنگام وارد شدن بر 
ابوجعفر منصور خواندی به من بیاموزی. گفت: آن را به تو می دهم. سپس 
به من فرمود: ای محمد, این دعاءء حرزی با ارزش و دعایی بزرگ است که 
از پدران بزرگوارم آن [ گرفته ام و حرزی است که از کتاب خداوند عزیز 
و بلندمرتبه به دست آمده, کتابی که نه از مقابل آن و نه از پشت سر 
باطلی در آن راه ندارد و سخنی است که از جانب حکیم و پسندیده 
فروفرستاده شده است. و فرمود: من می خوانم و تو بنوبس و آن حرزی 
باارزش و دعایی بزرگ و بابرکت و مستجاب است. پس هنگامی که ابو 
مخلد عبد الله بن یحیی از بغداد برای تحافی به خراسان و نزد امیر 
ابوحسن نصر بن احمد در بخارا امد, این حرز در دفتری که کاغذهای ان از 
نقره بود. با اب طلا نوشته شده بود و از شیخ ابوالفضل محمد بن عبد الله 
بلعمی آن را گرفته بود و گفت: اين از باارزش ترین هدیه هاست و هرکس 
که خداوند توفیق خواندن ان را هر روز صبح به او بدهد, او را از همه بلاها 
در امان می دارد و از شر جنیان و انسان های سرکش و شیاطین و حاکم 
ی ی ی 
حفظ می کند. و این نجربه شده است, مگر این که برای خداوند خالص 
نشده باشد. و 3 ابتدای دعا است: 


معبودی جز الله نیست به راستی و برای همیشه, معبودی جز الله نیست از 
روی ایمان و راستی, معبودی جز الله نبیست از روی پرستش و بندگی, 
معبودی جز الله نیست از روی مهربانی و لطف؛ معبودی جز الله نیست به 
حقیقت و درستی. معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده اوست -درود و 
سلام خداوند بر او باد- خودم را و مو و پوستم و دین و خانواده و مال و 
فرزندان و نسلم را و سافده ی ساره ای هر ان که مرا نم رح 
سختی اندازد پا آزارم دهد 


خودم را و هران چه را پروردگارم به 


ص: 22 


من بخشیده به او پناه می دهم و هرآن چه را که پشت درهایم قرار گرفته 
و دیوارهایم ۳۳ در بر گرفته اند و هرنعمت و لطفی که از جانب خداوند 
بزرگ و بلندمرتبه به من می 7 خود را و همه برادران و خواهران 
مومن خود را به خداوند والا و بزرگ پناه می دهم, و به نام های کامل و 
درست و بلندمرتبه و بزرگ و با شرافت و شفابخش و بزرگوار و پاکیزه و 
ات وا ار سا تم ای ات 
تور دار هی سر کی از آنشتی کر وه ام ات و نها 
آن و آن چه میان آن هاست از سوره های شریف و آیه های کریمه و 
استوار آن و شفاء و رحمت و پناه و برکت" ی زو 
قرآن بزرگ و به صحف ابراهیم و موسی و به همه کتاب هایی که خداوند 
زگ و والا فروفرستاده است و به همه پیامبرانی که خداوند نوک 
فرستاده است و به همه نشانه هایی که آشکار کرده است و به نعمت های 
خداوند و عزت او, و قدرت و شکوه و توانایی و بزرگی و سلطه او, و به 
ارجمندی و منت و بردباری و گذشت و آمرزش خداوند و به فرشتگان و 
کتاب ها و پیامبران و فرستادگان خداوند نو مجند .صلی: الله: غلجه فالهو 
سلم فرستاده خداوند پناه می دهم. 


و به خدا پناه می برم از خشم او و مجازات و ناخشنودی و عقوبت و کینه 
جویی و روی گردانی و خوار کردن و کفر و نفاق و سرگردانی و شرک و 
شک در دین خداوند و از بدی روز برانگیخته شدن و برخاستن و جایگاه 
توقف و حساب و از شر نامه ای که از پیش فرستاده شده و از پایان 
نعمت و رسیدن بلا و دگرگونی عافیت و اسباب نابودی و جایگاه های 
خواری و رسوایی در دنیا و آخرت به او پناه می برم. و پناه می برم به خدا 
از امیال سرکش و همراه بد و حیله گر و همسایه آزار دهنده و دارایی 
هایی که به نافرمانی کشاند و فقری که به فراموشی وادار کند. و به خدای 
پزرگ بناه هی برم از قلبی که فروتن تنتنود و نمازی که سودی نداشته 
باشد. دعایی که شنیده نشود و چشمی که نمی گرید و شکمی که سیر 


نمی شود و از زحمت و کوششی که باعث عذاب شود و از ز بازگشت به 
سوی آتش و ظاهر بد در خویش و خانواده و فرزندان و به هنگام دیدن 
فرشته مر گ. 
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و پناه می برم به خداوند بزرگ از شر هر جنبنده ای که جانش به دست 
اوست و از شر هر صاحب شری و شر هرچه از آن پرهیز دارم و می 
ترسم و از شر فاسقان عرب و عجم و فاسقان جن وانسان و شیطان ها و 
از شر ابلیس و سربازانش و پیروان و همراهانش و از شر حاکمان و 
پیروان آن ها و از شر هر چه از اسمان نازل می شود و به سوی ان بالا 
می رود و از شر هر چه در زمین فرو می رود و از آن بیرون می اید و از 
شر هر پیماری و آسیب و غم و اندوه و نداری و نبودی و از شر هر چه در 
خشکی و دریاست و از شر گنهکاران و ستم گران و ترسندگان و حسودان 
و بدکاران و دزدان و از شر هر جنبنده ای که جانش در اختیار خداست. 
همانا پروردگارم و تین وتات است. خداوندا, فم از سر هر ار چه 
ات اه سا توارط 
بزرگ پناه می برم از سوختن و غرق شدن و شکاف و فرو ریختن و فرو 
بردن زمین و تغییر صورت و سنگ و عذاب و زلزله و فتنه ها و چشم زخم 
و رعد و برق و دیوانگی و جذام و پیسی و بیماری ها و آسیب ها و مصیبت 
ها و اندوه ها و خورده شدن توسط درندگان و مرگ بد و همه بلاها در دنیا 
و آخرت. و به خدا پناه می برم از شر هرآن چه فرشتگان مقرب خداوند از 
آن پناه برده اند و هرچه پیامبران و فرستادگان خداوند از آن به او پناه برده 
اند و به ویژه از شر هر چه محمد بنده و فرستاده تو از آن به تو پناهنده 
شده است, از تو درخواست می کنم بهترین چیزهایی را که ان ها از تو 
درخواست کرده اند به من ببخشی و از شر هر ان چه ان ها از آن پناهنده 
شده اند مرا پناه دهی و از همه خوبی های دنیا و اخرت. هر آن چه من می 
داتم. »هر جه از آن.اخاهین ندذارم یه فن.عضا ۸ 


به نام خداوند و به پاری اوء و سپاس مخصوص خداوند است و من به او 
متوسل شده ام و به او پناهنده شده ام و توفیقی ندارم مگر از جانب 
خداوند و آن چه او بخواهد و کارم را به او واگذار می کنم و پیروزی تنها از 
جانب اوست و تقنکینای: ام تنها برای خداوند است و چه نیکو توانایی است 
چه نیکو مولا و یاری رسانی است و کسی جز او نیکی نمی کند و تنها 
کند و همه کارها به اراده ی خداست و از خداوند کفایت می خواهم و از او 
بی نیازی می جویم و از او طلب بخشش کرده و پناه می جویم و 
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آمرزش می خواهم و درود خداوند بر محمد فرستاده اش و تمامی پیامبران 
و فرستادگان و فرشتگان او باد و بر بندگان او. 


این از جانب سلیمان است و به نام خداوند بخشنده مهربان است که بر 
من برتری نجویید و با تسلیم به سوی من ایید. خداوند چنین نوشته است 
که من وفرستادگانم پیروز می شویم, به راستی که خداوند عزیز و توانا 
است. حیله آنان آسیبی به شما نمی رساند, همانا خداوند به آن چه انجام 
می دهند احاطه دارد. و از سوی خود برای ما یاوری قرار ده در آن هنگام 
که گروهی از ایشان خواستند دست هایشان را به سوی شما دراز کنند, 
پس دست های ان ها را از شماز بازداشت و خداوند تو را از مردم حفظ 
می کند, به درستی که خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. هر گاه 
آتشی برای جنگ برافروختند خداوند آن را فرونشاند. گفتیم ای آنش, برای 
ابراهیم سرد و سلامت باش؛: ودر آفرینش به شما وسعت و افزونی داد, 
پس نعمت های خداوند را به یاد آرید باشد که رستگار شوید. او فرشتگانی 
دسته.دسته دارد که شب و روز فرود آیند و به فرمان خدا آو را حفظ می 


بارالها, مرا از ورودی درست وارد کن و از خروجی درست خارج گردان و و 
برای من از سوی خودت نیروی یاری کننده ای قرار ده. و او را نزدیک 
گردانده و نجات دادیم و به جایگاه بلندی برتری دادیم, خداوند مهربان برای 
ان ها دوستی و محبتی قرار خواهد داد, و از جانب خود محبتی بر تو افکندم 
تا در مقابل دیدگان من بزرگ شوی, هنگامی که خواهرت راه می رفت و 
می گفت: ایا کسی را وا ی ی 
بگیرد؟ پس تو را به مادرت باز گرداندیم تا دیدگانش روشن شود و 

و کم ۱ به قتل رساندی. پس از اندوه ات و 
آزمون هایی تو را آزمایش کردیم. نترس که از گروه ستمگر نجات یافتی, 
نترس که تو برتری, از پایان هیچ چیز نمی ترسی و هراسان نمی شوی, 
نترسید که من با شما دو نفر هستم, می بینم و می شنوم. نترس که ما تو 
را و خانواده ات را نجات می دهیم. و خداوند پیروزی با عزتی به تو می 
دهد, و هر کس به خداوند توکل کند خدا برایش کافی است. به راستی 
خداوند فرمانش را اجرا می کند و همانا خداوند برای هر چیز اندازه ای 
تغیین کردم اشنت: بش خداوند ان هارا از شتر ان سور که داشت و به ان 
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شادمانی و خوشنودی عطا کرد و شادمان به سوی خانواده اش بازمی 
گردد. و نام تو را بلندمرتبه گردانديم. او را دوست می دارند مانند دوستی 
خداوند, و کشناتی: که. ایمان: آورده .اند خدا »را بیشتر دوست دارند. 
پروردگارا, بر ما شکیبایی فرو ریز و گام هایمان را استوار گردان و ما را 
بر گروه کافران بتروز کردان: کسانی که مردم به آن ها گفتند: به راستی 
مردم علیه شما جمع شده اند پس از آن ها بترسید, پس این سخن 
ایمانشان را بیش تر کرد و گفتند: خداوند برای ما کافی است. پس با 
عمت و بخششی از جانب خداوند باز گشنند و هچ بدی به آن ها نرسید 
پروردگارا, ما به خود ستم روا داشتیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحم 
نکنی به یقین از زیان کاران خواهیم بود. بارخدایا, عذاب جهنم را از ز ما دور 
گردان که همانا عذاب آن هلاک کننده ابنخت: به,راشستی. که "ان ند جایگاه و 
محل قرار گرفتنی است. خداوندا, این ها را بیهوده نیافریدی, تو پاک و 
منزهی و ما را از عذاب انش نگاه دار. و بگو سپاس مخصوص خداوندی 
است که که فرزندی ندارد و در پادشاهی شریکی برای او نیست و کسی 
او را یاری نمی کند و او را به بزرگی یاد کن. و چرا به خدا تکیه نکنیم در 
حالی که او ما را به راه هایمان هدایت کرده و ما بر ازارهای شما شکیبایی 
که وقتی چیزی را بخواهد به آن می گوید: باش, پس می شود. پس منزه 
است کسی که توانایی همه چیز به دست اوست و به سوی او باز می 
گردید. و کسی که مرده بوده و او را زنده گردانيديم و نوری به او بخشیدیم 
که با آن در میان مردم راه برود. اوست آن کس که با پیروزی خورر و 
موسان توا بازی رده دل‌سای انان را بههم تزدبی خردانی, اگر همه آن 
چه را در زمین است بخشش می کردی نمی توانستی دل های آنان را 
مهربان گردانی اما خداوند دل هایشان را به یکدیگر نزدیک گرداند. به 
واشتن او غریز دازا حکفت استتبازوی تور انبه وسله بواذرت مک 
می کنیم و برای شما نیرویی قرار می دهیم, پس ان ها با نشانه های ما به 
شما نخواهند رسید و شما و هر که از شما پیروی کند پیروز خواهید بود. 


به خدا تکیه کردیم, پرودگارا میان ما و مردمان ما با حق گشایش کن که تو 


بهترین گشایندگانی. من به خداوند توکل کردم. پروردگار من و شماء هیچ 
جنبنده ای 
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نیست مکز این که جانش بهة دست خداوند است, همان پروردگارم در راه 
راست است. پس به یاد خواهید آورد آن چه را : به شما می گویم و من 
کار زاف آوند ما دای کم کف انا اس ند کاس سا است. 
خداوند برای ما کافی است, معبودی جز او نیست. به به او توکل نمودم و او 
پروردگار عرش بزرگ است. همانا مصیبتی به من رسیده است و تو 
مهربان ترین مهربانانی, معبودی جز تو نیست, منزهی و من از ستم کاران 
بودم . 


به نام خداوند بخشنده مهربان, الف لام میم, معبودی جز خداوند زنده و 
پایدار نیست. الف لام میم ففضم. از کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و 
هدایتی برای پرهی زکاران است. کسانی که به غیب ایمان دارند و نماز را به 
پا می دارند. خداوندی که معبودی جز او نیست, زنده و پاینده است و چرت 
و خواب او را درنمی يابند. آن چه در آسمان ها و زمین است برای اوست, 
کیست که بدون اجازه ی او شفاعت کند؟ هرچه مقابل آن هاست يا پشت 
سرشان است را می داند و آن ها به چیزی از دانش او احاطه ندارند مگر 
آن چه را که او بخواهد. پادشاهی اش آسمان ها و زمین را در برگرفته و 
کسی جز او آن ها را نگاه نمی دارد و او بزرگ و بلند مرتبه است. اجباری 
در دین نیست, چرا که فهم از گمراهي آشکار شده است, پس هر که به 
طاغوت کافر شود و به خداوند ایمان آورد همانا به ریسمان محکمی چنگ 
زده که جداشدنی نیست و خدا شنوا و داناست. خداوند گواه است که 
معبودی جز او نیست و فرشتگان و دانشمندانی که با عدالت رفتار می 
کنند. معبودی جز الله نیست و او دارای عزت و حعمت است. به راستی 
که دین در نزد خداوند اسلام است. 


بگو ای خداوند و مالک حکومت که آن را به هر که بخواهی می بخشی و از 
هر که بخواهی باز پس می گیری, و هر که را بخواهی بزرگ می گردانی و 
هر که را بخواهی خوار می کنی, خوبی ها به اراده توست و همانا تو بر هر 
کار توانایی. شب را در روز وارد می کنی و روز را داخل در شب می 
گردانی و زنده را 7 مر 62 بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می 
کنی و به هر کس که بخواهی بی حساب روژی می دهی. بارالها, پس از 
ان که مارا هدایت کردی دل هایمان را به زنگار الوده نگردان و از سوی 
خودت رحمتی بر ما فرست. به راستی که تو بسیار بخشنده ای. همانا 
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به شما مشتاق است و با مومنان مهربان و دلسوز است. پس ار سرپیچی 
کردند. پس بگو خداوند برای من کافی است, معبودی جز او نیست و به او 
تکیه کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. 


سپاس مخصوص خدایی است که ما را از گروه ستم کار نجات داد. سپاس 
مخصوص خدایی است که اندوه را از ما برداشت., به راستی که پروردگار 
ما آمرزنده ۵ تیان کزار است: آن کین که از بخشش خور ما را در 
جایگاه امنی قرار داد که در آن به ما سختی نمی رسد و خستگی در آن 
احساس نمی کنیم. تا زا رای ات ها رس ان اغر سای 
کرد, اکن او ما را هدایت نمی کرد ما هرگز هدایت نمی شدیم, سپاس 
تحصر ی دای است که ما را ؛ بر بسیاری از بندگان مومنش برتری داد. 
پس گروه ستم گر را از ريشه ند 9 حمد مخصوص خداوند پروردگار 
عالمیان است. پس سپاس برای پروردگار آسمان ها و زمین است و او 
دارای عزت و حکمت است. خداوند منزه است آن هنگام که شبانگاه بر 
شما می رسد و هنگامی که صبح می کنید و فنیاسش. از ان آوتشت. در 
شامگاهان و آن هنگام که پرده ها را ی زنده را از مرده بیرون 
می آورد و زمین را پس از مرگ آن زنده می گرداند و این چنین شما را 
رون هت ورد . منژه است خدایی که توانایی همه چیز به دست اوست و 
به سوی او باز می گردید. همانا پروردگار شما خداوندی است که اسمان 
ها و زمین را در شش روز آفرید و سپس بر عرش خود قرار گرفت. شب 
را به روز می پوشاند و شتابان از پی آن می رود و خورشید و ماه و 
ستارگان تحت فرمان او هستند. همانا آفرینش و دستور ازجانب اوست و 
مبارک است خداوند. پروردگار عالمیان. پروردگارتان را به التماس و پنهانی 
بخوانيد, به درستبی که او تجاوززکاران را دوست دار و یس از آبادانی 
زمین, در آن فساد نکنید و او را از روی ترس و طمع بخوانید, به درستی 
که مهربانی اش به نیکوکاران نزدیک است. 


همان کشن که.مر] آفرند:ه آوتسنت که هذایتمی کندم همان کسن که به امن 
خوراک داده و سیرابم می کند و چون بیمار می شوم بهبودی ام می بخشد 
و ان کس که مرا می میراند سپس زنده ام می کند و همان کس که طمع 
دارم در روز قیامت گناهان مرا 
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ببخشد. پروردگارا, به من دانشی عطا کن و مرا به تیکوکاران ملحق گردان 
و زبان راست گویی با دیگران به من ببخش و مرا از وارثان بهشت 
پرنعمت قرار ده و پدرم را ببخش که او از گمراهان بوده است. و در آن 
روز که برانگیخته شوند مرا خوار نکن.روزی که مال و فرزندان سودی 
ندارد مگر آن کس که با قلب سلیم نزد خداوند اید. به نام خداوند بخشنده 
مهربان؛ سیاس مخصوص خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و 
روشنایی و تاریکی را قرار داد, سیس کافران از پرورگار خود منحرف 
شدند. 


به نام خداوند بخشنده مهربان قسم به فرشتگان صف در صف, و قسم به 
فرشتگان منع کنندم باران, و قسم به تلاوت کنندگان قرآن, همانا معبودتان 
نکاته است. پروردگار آسمان ها و زمین و آن چه میان آن هاست و 
پروردگار مشرق ها. همانا آسمان را با زیور ستارگان آراستیم و از هر 
شیطان سرکشی آن را حفظ کردیم. آن ها به عالم بالاتر گوش نمی 
سپارند و از هر سو به آن ها سنگ پرتاب شده و رانده می شوند و عذایی 
کننده ای دنبال فن. کنیم: 1 اگر می توانید در لایه 
های آسمان ها و زمین نفوذ کنید. چنین کنید. نخواهید توانست مگر به 
وسیله نیروی خداوند. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را دروغ می 
شمارید؟ شعله ای از انش و دود بر شما می فرستد و کسی پاری تان 


به نام خداوند بخشنده ی مهربان. سپاس مخصوص خداوندی است که 
آسمان ها و زمین را شکافت و برای فرشتگان دو یا سه و يا چها ر بال قرار 
داد, هر چه بخواهد در ۳:۳ خود می افزاید. به راستی خداوند بر هرچه 
بخواهد تواناست. اگر خدا برای مردم رحجمبی بفرستد کسی نمی تواند آن 
را بازگیرد و آن چه را که او مانع شود کسی نمی تواند پس از او بفرستد و 
او دارای بزرگی و دانش است. لطف و بخشش در اختیار خداست, به هر 
که بخواهد عطا می کند و او بزرگ و داناست. هر کس را که بخواهد با 
رحمت خود 3 و خداوند صاحب بخشش بزرگ است. و 
در قرآن شفا و رحمتی برای موّمنان فرو فرستادیم, 
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و هنگامی که قران فی خوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند 
پرده پوشیده ای قرار دادیم و بر دل هایشان پرده هایی ات 
فهمیدن آن ها شود و گوش هایشان را نیز سنگین کردیم. و هنگامی که 
پروردگارت را قف بامایی رد کر ان اوه کنیا فرترفی ی یوانند: آپا 
دیدی آن کس را که میل خود را به عنوان معبود می پرستد و خداوند او را 
با احاهی. کمراه نموده و بر گوش و قلبش مهر زده و دیده اش رآ نابینا 
کرده, پس چه کسی پس از خدا او را هدایت می کند, آیا پند نمی گیرید؟ 
آن ها کسانی هستند که خدا بر دل ها و گوش و دیده هایشان مهر زده و آن 
ها غافلان هستند. و در مقابلشان و پشت سرشان مانعی قرار دادیم که آن 
ها را پوشانده پس ان ها نمی بینند. 


توفیقی جز از سوی خداوند ندارم و به او توکل کرده و به درگاه او پناهنده 
می شوم. بر آن ها اندوهگین نشو و از حیله هایشان دلتنگ نباش, همانا 
خداوند همراه کسانی است که تقوا دارند و نیکو کارند. و پادشاه گفت: او 
را نزد من بیاورید تا برای خود خالصش گردانم. پس هنگامی که با او سخن 
گفت. گفت: امروز تو نزد ما محترم و امین هستی. و صداها برای خداوند 
مهربان فروتن شده است, پس چیزی به جز نجوایی آخشته نمی شنوی. 
پس خداوند تو را دز برابر آن ها کفایت خواهد کرد و او شنوای بیناست. 
من به خداوند پروردگار خودم و شما تکیه کرده ام. جنبنده ای نیست مگر 
این که جانش در دست اوست و همانا پروردگارم در راه راست قرار دارد. 
معبودتان خداوند بگانه ای است که خدایی جز او نیست و او بخشنده و 
مهربان است. پروردگار شما چنین است و او آفریدگار همه چیز است, پس 
او را بپرستید و او هرچیز را بر عهده گرفته است. بگو او پروردگار من 
است که معبودی جز او نیست و به او تکیه کرده ام و به سوی او باز می 
گردم. ای مردم, نعمت خدا را بر خودتان به یاد آرید, آب آفریدگاری جز او 
هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ معبودی جز او نیست پس 
چگونه دروغ می بندید؟ پروردگار شما چنان است. پس مبارک است 
خداوند پروردگار عالمیان. او زنده است معبودی جز او نیست, پس با 
اخلاص او را بخوانید که دین برای اوست. سپاس مخصوص پروردکار 
عالمیان. پروردگار مشرق و مغرب است. معبودی جز او نیست. پس کار 
خود را به او واگذار. 
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خداوندا, بر ما شکیبایی فروریز و گام هایمان را استوار گردان و بر گروه 
کافران پیروزمان کن 


اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم, می دیدی که از فروتنی و ترس از 
پید | و پنهان است. اوست بخشنده مهربان. اوست خدایی که معبودی جز او 
ات سای فعاای اصلی اس ار عه یه ری ات رس 
کسی ستم نمی کند, امنیت بخش است. مراقب همه چیز و قدرتمندی 
شکست ناپذیر است که با اراده ی نافذ خود همه چیز را اصلاح می کند و 
شایسته ی عظمت است. خداوند از آن چه برای او شریک قرار می دهند 
منزه است. او خالق و آفریننده ای بی سابقه است و صورت گری بی مانند 
که نام های نیک برای اوست, آن چه در آسمان ها و زمین است تسبیح او 
را می گویند و دارای عزت و حکمت است. 


به نام خداوند بخشنده مهربان بگو اوست خدای یکتا, خدایی که بی نیاز 
است , نه زاده و نه زاییده شده و نه همتایی ندارد. به نام خداوند بخشنده 
مهربان؛ بگو پناه می برم به خداوند سییده دم, از شر هرآن چه افریده 
1 شرور که شبانه وارد می شود. و از شر افسون 
گرانی که در گره ها می دمند و از شر حسود هنگامی که حسد می ورزد. 
به نام خداوند بخشنده مهربان بگو پناه می برم به پر‌ور دحا مردم» پادشاه 
مردم. معبود مردم. از شر وسوسه گر پنهان کار. که درون سینه های 
انسان ها وسوسه می کند, از جنیان و انسان ها. خداوندا, هر کس برای 
من بدی خواسته پا برای خانواده ام بدی و اسیب و زیانی خواسته است, 
پس سرش را قطع کن و بدی او را از من بازدار و زبانش را درباره من 
ببند و حیله اش را بگیر و اراده اش را از من برگردان. خداوندا برترین 
درودهایی را که بر بندگانت فرستاده ای بر محمد و خاندانش فرست. هم 
چنان که به وسیله او ما را از کفر هدایت کردی. و بر محمد و خاندانش 
درود فرست چنان که ذکر کنندگان تو را یاد کردند. و ما و پدران و مادران 
و فرزندان ما را بیامرز و همه مردان و زنان موّمن و مسلمان را زندکان 
و مردگان را تیاهرز ۵ مبان ها و آن:ها.نیکی. های یی دریی فزان ند همأنا 
تو برآورده 
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کننده دعاها و نازل کننده برکت ها و برطرف کننده ی بدی های هستی و تو 
بر هر کار توانایی. خداوندا, دینم و دنیایم را و خانواده و فرزندان و همسرم 
و امانت هایم را و همه ان چه را که در دنیا و اخرت به من نعمت داده ای 
را به تو می سپارم, به راستی که تو کار خود را ضایع نمی کنی و امانت 
اه ی ی ها اه ی سا ۱ 


در ای اخرت س‌ها کی عظا کس و ای قدات ها را وان 


تا این جا؛ و اضافه بر اين از کتاب است: پس من به تو امید بسته ام و به 
کسی جز تو امیدی ندارم, پس به راستی که تو خداوند آمرزنده و مهربانی. 
خداوندا, مرا وارد بهشت گردان و با مهربانی ات از آنش نجاتم ند۵؛ ای 
ی ی ایا را ایا کل زیم 
آورده شده پایان دعا,ء و اضافه آن از نسخه کتاب است که از آن نقل 
شد(1). 


میگویم: به خط شیخ محمد علی جبعی رحمه الله به نقل از خط شهید 
محمد بن مکی رحمه الله دعاهایی از امام صادق دیدم که در انها دعاهایی 
از امام کاظم و امام رضا علیهم السلام وجود داشت و این لفظ ان است: 


این یکی از دعاهای امام صادق علیه السلام در زمان ورود ایشان بر منصور 
دوانیقی است که صاحب استدراک بیست و سه مورد از آنها را ذکر کرده 
است. دراین روایت ت از تهدید امام به قتل توسط منصور و رویارویی گهگاه 
وی با حضرت سخن به میان آمده است. وقتی ابراهیم بن جبله از سوی 
منصور عازم مدینه شد و پیام او را ابلاغ نمود. حضرت این دعا را خواند: 
خداوندا ۱ تو در هر سختی مورد اعتماد منی؛ تا آخر بر اساس روایت سبد. 


سپس دعای حضرت را به هنگام خروج و سوار شدن بر مرکب اینگونه نقل 
کرد: خداوندا! به یاری تو آغاز میکنم تا آخر دعا؛ 


سپس گفت: وقتی حضرت داخل کوفه شد و دو رکعت نماز خواند, اینگونه 
عرضه داشت: خداوندا! ای پروردگار آسمانهای هفت گانه تا آخر دعا. 
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سپس گفت: منصور, مسیب بن زهیر را ؛ به کشتن حضرت مأمور کرده بود 
و حضرت در حالی که پردههای آویخته بر خانه منصور را به دست گرفته 
بود, اینگونه در لحظه ورود دعا می کند: ای خداوند جبرئیل تا عرض کرد: 
در اين بامداد متولی من باش و او را بر من و بر هیچ یک از بندگانت به 
چیزی که طاقت ان را ندارم,. مسلط نفرما 


سیس گفت: و وقتی نگاهش در منصور افتاد, دعایی خواند که از جدش 
سل وا صلعای الله مه الم مایت مود وی که تایه ی 
جنگ احزاب برای دفع شرٌ شیطان و حکام و غرق شدن و سوختن و ماندن 
زیر اوار و حیوانات وحشی و دزد به امیرالممنین هدیه کرد. و اینگونه مکر 
منصور از ایشان برگشت و به پوزش و کرنش در مقابل حضرت وادار شد: 
خداندا ها رای ان‌خشهان رات رها کم و ادا وتو فا ا خر دعا 


سپس گفت: و وقتی با اکرام از نزد منصور برمیگشت. اینگونه حمد خدا 
فیکفت شکر خدایی را که آنجاه کهمی خوامش::مرا اجایت مت کنة ۶ 
آخر دعا. 


سپس گفت: دعایی از ورود دیگر امام به نزد منصور و تکریم امام روایت 
میکند که عرض کرد: خدایا ای آفریدگار پنج تن و ای پروردگار پنج تن ! به 

حق پنج تن از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و آزار و 
او را از من دور سازی و نیکی و محبتش را به من روزی کنی. 


دعای دیگری مربوط به ورود دیگر امام بر منصور است که فضل بن ربیع 
آن زا زفا یت کرده و حضرت به او خبر داده که اين دعا امان است از غرق 
شدن و سوختن و شر دشمنان و جبرئل آن شا دز خی ارات از کردد.ه 
من ان را از روایات جمع کردم 


گواهی داد خداوند که خدایبی جز او نیست - زا - و او در حسابرسی سریع 


است. 


۱۳ عظمت طهارتت و پاکی 
جلالت پناه میآورم. خداوندا پناه من تویی, پس به تو پناه میآورم و ایمن 


گاهمن تویی. پس به تو امان 
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میاورم. ای کسی که گردنکشان در مقابل او سر ذلت فرود اوردند و 
گردنکشی فرعونها در مقابل او خاضع شد, از رسوا کردن و کنار زدن 
حجاب و فراموشی یادت و رویگردانی از شکرت به جلال وجهت و کرامت 
جلالت پناه میاورم. من در شب و روزم و خواب و قرارم و در زمان کارها و 
ارامشم در سایه حمایت توام. یاد تو لباس زیرین من است و ثنای تو لباس 
رویینم. گواهی میدهم خدایی جز تو نیست تا وجهت را منزه سازم و تسبیح 
تو را تکریم نمایم. بر محمد و ال او درود فرست و سایه حمایتت را بر من 
بگستران و مرا از شر عذابت در امان دار و خیمه های حفظ خود را بر 
سرم برافراز و به حرمت خودت مرا از ترسها و نگرانيهايم برهان و عنایت 
خود را برایم باقی دار ای مهربانترین مهربانان. و اضطرابم را به خیر و 
امان و حجاب و حفظ خود از من دور ساز 


خداوندا تسبیح و سپاس از آن توست به عدد ریگها و سنگریزه ها, , تسبیح و 
حمد از آن توست به عدد قطرات آب دریاها, تسبیح و حمد تو را سزاست 
به عدد قطرات باران نسبیح و حمد از 1 بوست به تعداد شمارش 
شمارش کنندگان و سخن سخنوران و بیشتر از آن و به مقدار ان تا نهایت 


دعای حضرت به روایت ربیع در ورود دیگری در مجلس منصور که به تندی 
با حضرت سخن گفته بود و شمشیرش را کامل از غلاف بیرون کشیده بود, 
و بر آثر دعابه تکریم حضرت پرداخته بود. 


فرو نمیپاشد و به قدرتت بر آفریدههایت و به صفاتی که پیامبرت محمد 
صلوات الله علیه واله را بدان مخصوص کرده ای؛ خدایا تویی که از هلاکتها 
نجات میبخشی. به حرمت محمد صلوات الله علیه واله به تو نزدیکی 
میجویم و تو را پیش میاندازم. پس مرا از شر او کفایت کن ای کفایت 
کننده محمد صلوات الله علیه وآله در جنگ احزاب و ابراهیم در مقابل 
نمرود. خدا| را میخوانم خدا| را میخوانم, خدا| را می خوانم خدایی که 
پروردگار من است و چیزی را شریک او قرار نمیدهم. خدای روزی دهنده 
مرا از روزی خوران کافی است, پروردگارم مرا از پرورش یافتگان کافی 
است, خداوند آفریننده مرا از آفریده شدگان کافی است, کافی است 


برای من 
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ای که یه کی ای ای اس ان کات اس اسان 
شاه رو کار عرش تس اس ترا شرا ات کم حواف ارو 
کن؛ 


خدایا امیدم تویی پس هلاک نمیشوم. تو برتر و بزرگتر از چیزی هستی که 

من از آن بیم و هراس دارم, با یاد خدا آغاز میکنم و از او توفیق میخواهم و 
ی ان ال ی وا ار کی رل 
و میکائیل, تو را برای رفع شر او پیشقدم میکنم و از تو بر ضد او مدد 
میجویم. پس مرا از شر او کفایت کن ای کفایت کننده کننده موسی از 
و ان 


دعای حضرت در ورود دیگرش به روایت سید زید علوی عریضی در مصر: 
ای آن که بر او ستم نمیشود و نابود نمی شود , ای آن که به دست او 
ارام له قم ارتا ط با سکن ازع میخواهم تهعی مت و لد 2۶ 
حقشان بر تو از فضل حق تو بر ایشان است. ای نگه دارنده دو فرزند 
برای صلاح پدرشان, مرا برای رسول خدا صلی الله علیه وآله حفظ فرما. 


مولف گوید: شایسته است فردی که دعا را میخواند. در وقت گفتن مرا 
برای رسول خدا حفظ کن. اضافه کند و برای اهل بیت پاک او, چرا که راه 
رسیدن به رسول خدا, فقط از طریق اهل بیت اوست و تنها راه رسیدن به 
خداوند عز و جل پیامبر اوست و ما جزو اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم 


بت بر مجلس منصور که در روایت ۵ آمده است 
کم سول دا لین للم اه وله اس قاس بر تسد 5 او ی 


است : 


خدایا خواستههای ما به سختی افتاد و گریزگاه جز بسوی تو تنگ گشت, 
آززوهایمان رنگ کهنگی گرفت و آمیذها از غیر تو فطع شد: اطمینان از لین 
رفت و گمانها جز به تو نادرست گشت و زبانها دروغ گفت و وعده ها جز 
وعده تو عمل نشد. خداوندا آبراههای درخواستها را بسوی تو روان میبینم و 
سرچشمههای دعا را برای تو گشوده میيابم» و تو را برای دعاکنندگانت در 
موضع اجابت و برای کمک طلبان از تو در گذرگاه فریاد رسی میبینم. 
خداوندا سوز و عطش به بخشش تو و 
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وایت را نی رها رین ان لکوت انش س و 
است که در دست خودخواهان و سودجویان وجود دارد. خدایا میدانم که تو 
ایشان فاصله انداخته است. خدایا بهترین توشه مسافر بسوی تو سختی 
اراده و فروتنی در مددجویی از توست. درونم تو را با اراده قوی و استغاثه 
خاشعانه نجوا| کرده است, خدابا از تو میخواهم به همه دعاهایی که هر 
امیدواری تو را به آن خوانده و تو او را به آرزویش رساندهای, یا با فریاد 
از تو کمک خواسته و به فریاد او پاسخ دادهای یا دردمند غمگینی تو را 
خوانده و او را گشایش دادهای و آن دعاها حقی بر تو و در نزدت جایگاهی 
دارند. از تو میخواهم که بر محمد و ال او درود فرستی و مرا از هر بدی 
رهایی بخشی و فلان و فلان حاجتم را براورده سازی. 


دعایی امام در ورود دیگرش بر منصور: 


خدایا حمد از آن تو و شکایتها بسوی توست و هیچ توان و قدرتی نیست 
مگر به دست خداوند رگ و بلند مر تبه. خداوندا تو اول ازلت و اخر 
همیشگی و حکمران روز قیا متی. هر چه را خواهی بدون رقابت انجام 
متدهی ماه که خواهی سوون خت + سای : در هر چه خواهی بدون 
ظلم حکم میکنی و روزها را به نوبت میان مردم میگردانی و مردم از حالی 
ب جال دیکر میتی دابا ف خی ری که امنه آن زاره د 
تام طلب اهر میک زان رام این به تو پناه 
میآورم. اگر خوارم کنی بعد از اتمام حجت است و اگر حفظم کنی, نعمتت 
قاتا که ی را با اه وا کی ما ام 
علی علیه السلام در جنگ صفین. ای هلاک کننده ظالمان و ای نگه دارنده 
پیامبران, از تو به حرمت یس والقران الحکیم میخواهم, از تو به حرمت 
طه والقران العظیم میخواهم که بر محمد و ال او درود فرستی و تاییدی 
مات را قوی دارد و ضعفهايیم را برطرف سازد و با آن 
تو را در مقابل دشمنان پیش روی خود قرار دهم. ای کریم ! این منم که 
روبروی تو ایستادهام, با من آنگونه که میخواهی معامله کن که هرگز جز 
آنچه نوشتهای, بر من نخواهد رسید. تو مرا کفایت میکنی و بهترین وکیل 
هستی, خدایی جز تو نیست, از هر عیبی منزهی و من از 
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ظالمان بودم . سرنوشت خود را به خدا| وامیگذارم که خداوند به احوال 
بند گانش بیناست, هر چه خدا| بخواهد میشود که قدرتی جز قدرت خدا| 
تیلست او ما زا کافی اه آومرنت وکبلان است. 


دعای دیگری از حضرت در ورود دیگری بر مجلس منصور که حضرت آن را 
از جدش صلی الله علیه واله روایت ت کرده است که شامل هفت کلمهای 
است که به همراه سوره حمد بر حضرت نازل گشته است: خداوندا| ای 
کفایت کننده همه اشیاء که چیزی از او کفایت نمیکند. ای پروردگار همه 
اشیاء ما را از همه چیز کفایت کن تا با وجود اسمت. چیزی ما را زیان 
نرساند. 


دعای حضرت در ورود دیگری بر مجلس منصور که در تعقیب نماز چهار 
رکعتی سه مرتبه خواند: خداوندا ای کفایت کننده از هر چیزی که چیزی از 
تو کفایت نمیکند, مرا از شر و خشم فلانی حفظ کن. 


دعای حضرت در نجف در تعقیب نماز, زمانی که منصور ایشان را به کوفه 
فرا خوانده و حکم قتل حضرت را امضا کرده بود: آخوبام ند لها نف که ون 
حقشان ستم شده است. ای حافظ دو فرزند برای پدرشان. امروز مرا 
برای پدرانم محمد و علی و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن 
علی صلی الله علیهم آجمعین حفظ فرما و مهر ذلت بر صورت و پیشانی 
او [منصور ] بزن. به یاری خدا رفتن را آغاز میکنم و از او توفیق میخواهم 
و به واسطه محمدصلی الله علیه واله به خدا| روی میکنم. خداوندا تو هر 
چه را خواهی محو یا اثبات میکنی و اصل کتاب نزد توست. 


و ی ات ی ی کی 
السلام تا انتها. 


دعای امام صادق در ورود دیگرش بر منصور که دستور داده بود وقتی 
جخضر بت سرش ِ الا آورد. گردنش را بزنند: 9 مراهیج یک از 
ات 2 اه فرما. 
عبدالله بن محمد گفت: به خدا قسم تو را ندیدم و میان و من تو مانعی 
پدید امد. 
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دعای حضرت در ورود دیگرش بر منصور. ای خدابی که از همه بندگانش 
ات کی ارات مرا ماش ی 


علی حفظ کن. 


اتت برات هر مشاهد ری ماه لا ال الا الله را اما نی کردم رای 
هت ان هی لا حول ولا وم الا تاللیرا ای اللدسایت واه ور 
اول است و علی علیه السلام نور دوم و اتمه اطهار علیهم السلام ذخیرهای 


دعایی است که حضرت آن را به حسن عطار آموخت که حاکم وقت 
داراییاش - زمین زراعتی - را از دستش گرفته بود. تج از نی رسیم حانت 


راست صورت بر زمین نهاده میشود و این جمله گفته میشود: حوم لا الة 
سس اه کی شین ان ملد اش الفعاء از مک تسس 
تمام شود, سپس این جمله يا أحَدَ مَن لا ا< 5 له تا نفس قطع شود, سپس 


اين جمله ارَرْفْیی من حیّتْ أحْتَست و من حَیْتْ لا أحد خْتَسِب اک علی کل سی 
ء قدیرّ تا نفس قطع شود. حسن عطار می گوید: اين کار را سه روز انجام 
دادم, تا اينکه همه اموالم با صدهزار درهم اضافه به من برگردانیده شد. 


دعای حضرت به هنگام ورود بر مجلس منصور بدون نامه از جانب منصور و 
حضرته آن را از سول تا ضلی الم علیم وال ووایک: کروخ: اسیت که 
شا انا بش علی لیم اسلام آخذخت تاقر تما مان انا خ را 
برای مقابله با او پیشقدم میکنم و از شر او به تو پناه میبرم واز تو بر ضد 
او یاری میطلبم ای کفایت کننده. ای شفابخش, ای عافیت بخش, مرا از 
همه چیز کفایت کن تا با وجود تو از چیزی نترسم. 


دعای حضرت در ورود دیگری بر منصور که به قتل امام فرمان داده بود, 
اما با دیدن حضرت از جای خود برخاست و پیش روی حضرت نشست و 
دستور داد سی بدره به حضرت بدهند. این دعا را جبرئیل به رسول خدا| 
ضلی الله علب وال هدید 
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کرد: خدایا از تو میخواهم ای فروریزنده نعمتها, , ای برطرف کننده سختیها, 
ای آفریننده انسانها, ای دانای بدون آموزگار. ای آگاه به همه امتها, ای 
همنشین وحشت زدگان در دل تاریکیها, 


همه سختیها و درد را از من دور ساز و از هر عیب و بیماری و از شر هر 
عرب و عجمی که از تو نمیترسد, رهایم کن. و به زودی خداوند شر انان را 
و 


دعای مولایمان امام صادق علیه السلام به روایت دیگر و با برخی تغییرات 
که ابن انجب در تاریخ دوازده امام علیهم السلام ذکر کرده است. منصور 
به ربیع دستور داد امام علیه السلام را احضار کند و قصد کشتن او را 
داشت. اما آنگاه که نگاهش به حضرت افتاد, عرض کرد: خیر مقدم به آقای 
بای اسان و متشه از حبله و خیانت. برادر و پسر عمویم. سپس امام را بر 
تخت خود نشانید و از احوال و نیازهای امام جویا شد و با مشک و عنبر 
حضرت را معطر کرد. ربیع خدمت امام عرض کرد: فرزند رسول خدا 
در حالی شتما را آوردم که یقین داشتم متضور شما را به قتل میرستاند. اما 
1 
زیر لبهایت زمزمه میکردی. آن جملات چه بود؟ حضرت فرمود: اینها را 
میخواندم که خداوندا مرا با چشمانی که خواب در انها راه ندارد, حفاظت 
فرما و مرا در پناه رکن آسیب ناپذیرت محافظت کن و با قدرت خود از من 
نگهداری کن و مرا هلاک نکن که امیدم تویی. ی ی و ۱۲ 
آن بر من انعام کردی و شکر من بر آنها اندک شد, و چه بسیار بلایی که 
مرا بدان مبتلا نمودی و من بر آنها کم صبری نمودم. پس ای خدایی که بر 
نعمتش کم شکری نمودم اما محرومم نساخت و با وجود ناشکيباييام بر 
بلاها ضر مار دلیان مات رما دای کف هرا فر حاله نان دید 2 
رسوایم نساخت. ای صاحب نعمتهای بیشمار و ای صاحب نیکیهایی که 
| نو اخرتم باری کن 
و از چیزهایی که بر من پوشیده است, حفظ کن. وه امه کر آن 
واققم به. -جودم وامگذار. ای کسی که گناهان زیانی به او نمیرساند و 
آمرزیدن گناهان چیزی از او نمی کاهد, انخة را که-زاینت زیاتی دار ذ تون 
فز تشن ن انحه: را که ار ته ناهد 
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در کتاب دعایی از امام کاظم علیه السلام در زیر ناودان کعبه وارد شده و 
روایت شده است که د ر آن اسم اعظم وجود دارد: پا نور یا قدوس سه 
مرتتضر تاج با فیوم سم مرتیده با خی لا بموت مس خرن از حي حو حین لا 
خن سه مرتبه. یاح لا له ات سه مرنبه. سالک یا لا الا نت ت چهار 
آلت 
1۹ 


۳ 


ت سالک بلااله الا نت سه‌مرتبه, سالک بلا ال الا 
شمی الله از کمن الاجتم العریز الختیی تشه مرنه: 


دعای حضرت در زندان رشید که موجب آزادی حضرت شد و آن را 
ابوالحسن رازی موذن حرم امام حسین علیه السلام برایم رواب بت کرد: 


ای شنوای همه صداها,؛ ای زنده کننده جانها پس از مرگ, من خدایی جز تو 
دارم اه را وا و ری داریا او آمندواو تشم سر فعید و 
آل او درود فرست و مرا 1 
هراسناک و نگرانم حفظ فرما به توان و قدرتت و به حق محمد و آل 

محمد, همانگونه که با رحمتت بچه را از تنگی پرده رحم و گوشت رهایی 
می بخشی, بر محمد و آل او درود فرست و به حق محمد و آل محمد 
علیهم السلام به مشیت و ارادهات مرا از بلایی که در آنم و از آن 
هراسناک و نگرانم نجات بده, همانگونه که به قدرت و جلال خود میوه را از 
0[ و بر محمد و آل محمد درود فرست و 
همانگونه که تخم را از شکم پرنده رها میسازی, به توان و قدرتت مرا از 
بلایی که در آنم واز آن بیمناک و نگرانم رهایی بخش, و بر محمد و آل او 
درود فرست و به حق محمد و آل محمد علیهم السلام به نعمت و بزرگی 
ات مرا از بلایم و از آنچه از آن نگران و ترسانم خلاص کن. و بر محمد و 
آل او درود فرست و و به حق محمد و آل محمد, همانگونه که به عزتت 
پرنده را از داخل تخم رها می کنی, به قدرتت مرا اد این نلان از" انخه: از 
ارتان ی ترا تما هن عطا فرها که بر هه هیاس 
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دعای حضرت در لحظه ورود بر مهدی عباسی: به قدرت و اراده خدا, اراده 
و قدرت تو را از خود باز میدارم و به پروردگار سپیدهدم پناه میبرم از شر 
همه مخلوقاتش و اینگونه میگویم هر چه خدا| بخواهد میشود و هیچ توان و 
نیرویی نیست مگر به دست خداوند بلند مرتبه و 


دعای حضرت در زندان که در سجده و در حالی که گونه هایش را بر خاک 
می مالید. می خواند: ای ذلیل کننده هر گردنکش و عزیز کننده و به 
حقت قسم, رنج و سختیام به اوج رسیده است, پس بر محمد وال محمد 
درود فرست و مرا رهایی ببخش. 


دعای آقایمان امام رضا علیه السلام زمانی که مأمون بر ایشان خشم 
گرفته .بود و بر ائز دعا آزام شد؛ به نام خدا آغاز مي کنم و از خدا تجات 
میخواهم و. بخ وشبله شخهد صلی الله. علیه. واله رورسکتم: خدامندا ماحی 
غصههای امورم را بر من راحت ساز و و سختی هایش را بر من اسان ساز 
که نهر خه را خواهن مخوسا اتیات میکنی و اضل ابص نود توت 


و به سند از علی علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: هب امری مرا 
غمگین نکرد و هیچ تنگنایی در معیشتم پدید نیامد و با هیچ سختی رو به رو 
تخر آنکه ایعاوا کر آن امه او کم .و هام را 
برطرف ساخت و مرا بر دشمنانم پیروز کرد. این اخرین مطلبی بود که به 


3 العدد القویه. پرده دار منصور روایت ی وتا آنگاه که خلافت او مستقر 
گشت, به ربیع گفت: فردی را دنبال جعفر بن محمد بفرست. سپس بعد از 
ساعتی گفت: مگر به تو نگفتم دنبال جعفر بن محمد بفرستی؟ به خدا 
قسم او را نزد من میآوری وگرنه تو را میکشم. من نیز چارهای ندیدم و 
پیش امام رفتم و گفتم: يا اباعبدالله. دعوت امیرالمومنین را اجابت فرما. 
حضرت با من به راه افتاد. وقتی نزدیک در رسیدیم. حضرت را دیدم که 
لبانش را حرکت میداد. سپس امام داخل شد و بر منصور سلام کرد اما او 
جواب ام زو ده تون او .و ۱ 
سپس سرش را بلند کرد و به امام عرض کرد: ای جعفر ! تویی که 
مدتهاست برضد من سخن میگویی و نیرو جمع می کنی , پدرم از پدرش از 
جدش 
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از پیامبر نقل کرد که : نقل میکند که هر پیمان شکنی در روز قیامت 
پرچمی دارد که بدان شناخته می شود؟ ! حضرت فرمود: و پدرم از پدرش 
از جدش روایت کرد که پیامبر فرمود: در روز قیامت یک منادی از دل 
عرش ندا در میدهد که هر کسی پاداشی بر گردن من دارد. برخیزد؛ و هیچ 
کننتی. ابر نمیخیز .محر کسی. که. بر آذرنتن. را عضو کتند. جصرت: بسچ بش :را 
ادامه داد تا اینکه خشم منصور فرو نشست و با امام نرم شد و گفت: با 
اباعبدالله بنشین, يا اباعبدالله برخیز. سیس روغن عطری خواست و با 
دست خود بر امام زد, به طوری که روغن از میان انگشتان امیرالمومنین 
منصور فرو میریخت. سپس به امام عرض کرد: یا اباعبدالله در پناه خدا| 
برگرد. و به من گفت: هه ایام صادی له السام راب ماش بو آن 
را برایش دو برابر کن. ربیع می گوید: به دنبال حضرت رفتم و به او گفتم: 
یا اباعبدالله از محبتم به خودتان خبر دارید. فرمود: بلی ای ربیع نو از مایی 
و من از پدرم از پدرش از جدش از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم 
که حضرت فرمود: دوستدار یک قوم از آنهاست, و تو نیز از مایی. عرض 
کردم: چیزی دیدم که قبلا ندیده بودیم و چیزی شنیدم که قبلا نشنیده بودیم. 
شما در حالی بر منصور وارد شدی که لبانتان به هم میخورد. حضرت 
فرمود: دعایی را میخواندم. عرض کردم: ایا ان را در هنگام ورود حفظ 
کردید يا از پدران پاکتان به شما رسیده است؟ فرمود: از خودم نبود. بلکه 
پدرم از پدرش از جدش از رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت ت کرد که 
هرگاه چیزی حضترت: را غمکنره فسات ابزنجعا زا مخهواند. کم نهد ان 
دعای فرج گفته میشد و دعا این است: 


خداوند | مرا با چشمانی که خواب در آنها راه ندارد, حفاظت فرما و مرا در 
پناه رکن سیب ناپذیرت محافظت کن و با قدرت خود بر من رحم کن و 
ای ی ی ی ی ی ۳ 
ی ی و که مرا بدان. مبتلا 
شکری 97 اما محرومم 0 ناشکیبایی ام ان یلا ها مرا 
خوار و دلیل نساخت, و ای خدایی که مرا در حال گناه دید ولی رسوایم 
نساخت. از تو می خواهم که بر محمد وال محمد درود فرستی, خدایا با 
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امکانات دنیا مرا بر دینمم و با تقوا بر آخرتمیاری کن و از چیزهایی که بر 
من پوشیده است., حفظ کن ی واقفم به خودم وامگذار. 
ای کسی که گناهان به او زیانی نمی رساند و آمرزیدن گناهان چیزی از او 
نمیکاهد, آنچه را که برایت زیانی ندارد بر من ببخش و آنچه را که از تو 
نمیکاهد بر من ارزانی دار. که تو پروردگار بسیار بخشنده ای, از تو 
گشایشی رود هنگام ِِ زیبا و روزی فراخ عافیت از هر بلا و شکر 


و در روایت دیگر و از تو عافیتی کامل و دائمی میخواهم و بینیازی از مردم 
را از تو مسالت دارم و هیچ توان و اراده ای جز به دست خداوند بلند مرتبه 


ربیع گوید: این دعا را از امام صادق علیه السلام در کاغذی نوشتم و الان 
در جیبم است. موسی بن سهل نیز می گوید: من نیز آن را از روی ربیع 
نوشتم و الان در جیبم است. محمد بن هارون نیز می گوید: من هم از روی 
عیسی نوشتم و در جیبم است و علی بن احمد حسابدار نیز می گوید که 
من هم از روی نسخه محمد بن هارون نوشتم و الان در جیبم دارم. علي بن 


حسن نیز گفت: من از روی محتسب نوشتم و الان در جیبم دارم. و 
و ابوصالح و ابومنصور نگهپان نیز مانند این مطلب را گفته اند. 


میگویم: اين دعا از از ادعیه عظیم الشأن است., اما اختلافات اساسی در 
الفاظ و فقرات آن در روایات وجود دارد. برخی روایات مطابق نخستین 
روایتمان از مهج سید بن طاووس رضوان الله علیه است. و برخی از آنها 
مطابق روایتی است که به خط شیخ محمد بن علی جبعی از دعاهای 


حضرت یافتیم. و برخی دیگر نیز مطابق روایتمان از کتاب العدد القویه 
است. البته در برخی کتب نیز دعا اینگونه روایت شده است: 


خداوندا ما را با چشمانی که خواب در آنها راه ندارد, حفاظت فرما و در 
پناه رکن اسیب ناپذیرت محافظت کن و با قدرت خود بر ما رحم کن و ما 
ای ی اس اه سای کساان بر مر اعام 
کر کر قزر ها ان کی مان اس که عرا ان ما 
نمودی و بر انها کم صبری نمودم. پس 
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ای خدایی که بر نعمتش کم شکری نمودم اما محرومم نساخت و با وجود 
ای اد یر ات دار را تساک وا ای هر و ال 
گناه دید ولی رسوایم نساخت. ای اهل نیکیهای دائمی و تمام ناشدنی, و ای 
صاحب نعماتی که قابل شمارش نیست؛ بر محمد وآل مطهر او درود 
فرست., خدایا تو را در مقابله با دشمنان و گردنکشان پیشقدم می کنم 
خیا مات دا مرا ما راد رسای نها ای 
که بر من پوشیده است. حفظ کن. و در اموری که بر آن واقفم به خودم 
وامگذار.ای کسی که بخشش جیزی از او نمیکاهد و گناه زیانی به او 
نمیرساند, از تو گشایشی زود هنگام و صبری زیبا و روزی فراخ و عافیت 
از هر بلا و شکر عافیت مسالت مینمایم ای صاحب عافیت. به رحمتت ای 
مهربانترین مهربانان و درود خداوند بر مولایمان محمد و اهل بیت مطهر 
او. خداوندا ما را ببخش و بر ما رحم کن. 
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باب چهل و پنجم : بعضی از دعاهای موسی بن جعفر صلوات الله علیه و حرزها و عوذات ایشان 
روایات: 
فف. کهی" برخی از دعاهای ایشان در باب دعاهای پدرشان امام صادق 


علیه السلام نیز امده بود که یاداوری می شود. از ان جمله دعای معروف 
به جوشن صغیر است. 


1 مهح الدعوات: محمد بن عبدالله نهشلی از پدر خود روایت می کند که 
گفت: از امام ابوحسن موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
سخن گفتن های خداوند یی ات اتجام سب این کی 9 
۱ را با دعا برطرف ی 73 سپری 
نجات بخش است که بلا را برطرف می کند. هرچند سخت و شدید شده 
بن حسن بن حسن بود - بر سر چاه فح. و مردم از اطرافش 


پراکنده شدند, سر او را به همراه یارانش که اسیر شده بودند, نزد موسی 
بن مهدی بردند. هنگامی که چشمش به آن ها افتاد چنین سرود: 


ای عموزادگان ماء پس از این شعری نگویید 

چرا که قافیه ها را در دشت غمیم دفن کرده اید 

پس ما هم چون کسی نیستیم که آرزوی رسیدن به او را داشته اید 
تا ستم را بپذیریم یا کسی را قاضی کنیم 

بلکه شمشیر میان ما حکم می کند 
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و اگر شمشیر راضی شود ما هم راضی هستیم 
جنگی که میان ما در گرفت, برایم ناپسند بود 
ها یا او روم 
پس اگر بگویید ما ستم کردیم ما ظلمی نکرده ایم 
اما در داوری اشتباه و بدی کردیم 


گروهی از فرزندان امیرمومنان علیه السلام انجام داد و به سراغ طالبیین 
ای اف وی امرس اه لاه 
را برد او را نیز دشنام داد. 


سپس گفت: به خدا سوگند حسین - صاحب فخ - تنها به فرمان او قیام کرد 
و فقط از دوستی ایشان پیروی کرده است, چرا که او صاحب وصیت - 
حانسیتی مامبرد ی انن خایدان: است»و هدا مراسکشه اک آقرا زنده 
بگذارم. پس ابویوسف یعقوب بن ابراهیم قاضی که با جرأت و جسارت بود 
ود آع اه فان ابا بکفيم ادا کت سوم ؟ کفت ‏ خر هرا ند آ گر 
موسی بن جعفر را ببخشم, اما اگر نبود چیزی که از مهدی منصور شنیدم 
درباره برتری آشکاری که جعفر -علیه السلام- در خاندان آخود در دین و 
دانش و بزرگی دارد, و آن چه سفاح در ستایش و برتری او گفته است, قبر 
او را می شکافتم و او را به شدت با آتش می سوزاندم. پس ابویوسف 
گفت: زنان. اه هی ؛مطاقه:باشتد و عمته کتیر آن ه‌علاهان او اراد باستد و 
همه اموال او در راه خدا صدقه باشد و تمام چهار پایان او در راه خدا| وقف 
باشد و بر او حج خانه پیاده لازم باشد که اگر شیوه عمل موسی بن جعفر 
علیه السلام یا کسی از فرزندان او خروح نمودن بر تو باشد. و سزاوار 
نیست آنکه ی در خاطر ایشان گذرد. سیس زیدیه و عقیده آنان را 
یادکرد و گفت: از زیدیه کسی باقی نمانده به جز همین گروهی که به 
هرا کی ها که ار ان آن فیرشت و 


راوی گوید: علی بن یقطین همه این حکایت و صورت واقعه را نوشته» به 


خدفت: آن حضرات»رستید و صبح گردید, آن حضرت اهل بیت و شیعیان خود 
را حاضر نمودند و 
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همگی را از مضمون کتابت مطلع گردانيده, فرمودند که چه مصلحت می 
ی و باب چیست؟ پس همگی گفتند که: خدای تعالی 
حال ترا و ما را اصلاح کند. چنین صلاح می دانیم که باید بدن خود را از این 
خا ان دور سازی و پنهان نمایی. زیرا از شر او و دشمنی او و خشم او 
ایمن نمی توان بود. خصوصا انکه ترا و ما را تهدید نموده است. پس 
موسی بن جعفر علیهما السلام لبخندی زده و این شعر را از کعب بن مالک 
از فبیله نی شلیت 1 


خواندند: 

پنداشت بر آفریننده خود پیروز می شود 

پس باید 

بر ستیزه جویی بسیار چیره دست پیروز گردد 


سیس به کسانی از خاندان و پیروان ایشان که حاضر بودند رو کرده و 
فرمودند: نباید بترسید چرا که اولین نامه ای که از عراق و ی رس 

و نابودی موسی بن مهدی را خواهد آورد. گفتند: خداوند کار تو را نیکو 
0 چگونه چنین است؟ پس فرمود: سوگند به حرمت این قبر که او 
ق ام سر ار و ایا سا کی سا 
راست است. به شما خواهم گفت که من در نمازخانه خود نشسته بودم و 
از ذکر فارغ شده بودم که چشمانم را خواب فراگرفت و جدم پیامبر خدا ر 
در خواب دیدم, پس به ایشان از موسی بن مهدی شکایت کردم و آن چه 
درباره خاندان او انجام داده گفتم و از ظلم و ستم او بیمنای بودم. پس به 
من فرمودند: شادمان باش ای موسی, چرا که خداوند راهی به سوی تو 
برايش نخواهد گذاشت. و ایشان در حال سخن گفتن با من بودند تا این که 
دستم را گرفته و فرمودند: همانا خداوند دشمنت را نابود کرده است پس 
باید به شایستگی از او سپاس گزاری نمایی. گفت: سپس ابوحسن رو به 
قبله کرد و دستاتش را به سوی اسمان بلتد کرده و دعا کرد. 


ابو وضاح از پدرش روایت ت کرده که گفت: وهی از نزدیکان ابوالحسن 
علیه السلام از پیروان و خانواده ایشان در مجلس او حاضر بودند و در 
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ج او ان شاغر .امس شذا ضلی اللهعلیه و ال یووم که آزارها را اد 
1 بازمی داشته است, و سخن او: «زعمت سخینه» یعنی قربش. و 
السخینه غذایی است که از آرد درست می شود. غلظت آن از حلوا کمتر و 
از شوربا بیشتر است. قریش را , به خاطر خوردن ان به این نام میخوانند. 


خود ورق های نازک آتونیزن و قلم هایی داشتند و هنگامی که ابوالحسن 
سخنی می گفت پا درمورد مسئلهای فتوا می داد, مردم آن چه را شنیده 
بودند می نوشتند. گفت: و شنیدیم که در دعای خود می گفت: سپاس از 
آن خداست که بزرگی اش شکوهمند است: 


2 پروردگاراء چه بسیار دشمنانی که شمشیر دشمنی خود بر من کشیده 
و سرنیزه و شمشیرش را برای من تیز نموده و کناره های آن را صیقل 
داده و زهری کشنده برایم حل کرده و تیرهایی که به خطا نمی رود به 
سویم روانه کرده و چشم دیده بانی اش از من به خواب نمی رود و 
انديشه بدترین آزارها را برایم دارد و جام سختی های کشنده را به من می 
نوشاند. پس ناتوانی ام را در تحمل ناگواری ها و پیروزی بر کسی که قصد 
جنگ با مرا دارد و تنهایی ام را در برابر تعداد زیاد آن ها دیدم و کمین هایی 
پزانم. گذانشته اند که انذیشته ام به ان نمی رس اما نبا تیزون خودهیارق 
ام کردی و بازویم را با کمکی از جانب خودت نیرومند ساختی و تیزی 
شمشیرش را کند کردی و پس از جمع اوری نفرات بسیار, او را خوار 
نمودی و مرا بر آنان برتری بخشیدی و حیله هایي را که برای من اندیشیده 
بود به خودش بازگرداندی. جوش و خروش او آرام نگرفت و شعله های 
خشمش فروکش نکرد و از شدت خشم سرانگشت را به دندان می گزید 
و در حالی که سپاهیانش شکست خورده بودند باز گشت. 


پس سپاس برای نبوست پروردگارم, توانمندی هستی که هرگز شکست 
نمی خورد و بردباری هستی که هرگز تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت های خود و یادکننده بخشش هایت 
قرار ده. بارالها, چه بسیار ستمکاری که با حیله هایش به من ستم کرده و 
دام های خود را برای من گسترانده و پیوسته در جستجوی من است و 
مانند درنده ای که خود را برای شکار پنهان می کند در انتظار فرصت 
است, در حالی که با چاپلوسی تظاهر به خوشرویی می کند و به دروغ 
گشاده رویی می نماید. پس هنگامی که تبهکاری درونش را دیدی و زشتی 
هایی را که برای شریک خود پنهان داشته و در ستم کاری خود بر من 
پرخاش و تندی کرد, او را با سر واژگون کردی و از اساس او را ريشه کن 
نمودی, پس او را 
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در گودالی که خودش برای شکار کنده بود بر زمین زدی و در حفره خودش 
او را هلاک کردی و گونه اش را ظرف خاک کف پایش قرار دادی و او را با 
بدن و روزی اش مشغول کردی و او را با سنگ خودش زدی و با ریسمان 
خودش گریبانش را گرفتی و با تیرهای او گلویش را بریدی و او را به روی 

بینی اش افکندی و حیله اش را به مقابل خودش بازگرداندی و پشیمانی 
اش زا تساه اس و با خسس ام را اد کرو هدید ان کرو 
و غرور احساس خواری و ناتوانی و حقارت کرد و پس از تکبر با ذلت و 
خواری با ریسمانی که در روز چیرگی امیدوار بور مرا با آن ببیند, درهم 
شکسته شد و رز نو با او حیله کردی ای پروردگارم, اگر مهربانی تو نبود آن 
چه بر سر او اکنون برای من رخ داده بود. پس سپاس مخصوص 
توست. ای نیرومندی که شکست نمی خورد و ای بردباری که تندی نمی 
کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت هایت و 
یادکننده نیکی هایت قرار ده. 


پروردگارا. چه بسیار حسودی که با حسادت خود به من روی کرده و با 
خشم خود اختلاف افکند و با زبان تند خود مرا آزرد وتا کوشه نمیشن مرا 
اندوهگین کرد و آبرویم را هدف مقاصد خود قرار داده و غلاف شمشیری 
زا کم .پیوستته‌تبا ان بود بر گردنم اویخت؛ پس تو را خواندم ای پروردگارم 
در حالی که به تو پناهنده شده بودم و به پاسخ سریع تو اطمینان داستم و 
به دفاع نیکویی که از تو می شناختم توکل کرده بودم و می دانستم ان 
کس که به سایه حمایت تو پناه اورد ستمدیده نخواهد شد و بلاها به کسی 
که خود را در پناهگاه یاری تو پناه دهد روی نمی کند. پس با قدرت خودت 
مرا از اسیب او نگاه داشتی. یس سپاس مخصوص توست, ای توانایی که 
شکست نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود 
فرست و مرا سیاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده. 


بارالهاء, چه بسیار ابرهای بلایی که ان را دور کردی و اسمان نعمتی که ان 
را به بارش واداشتی و ستون های بزرگواری که آنها را جاری ساختی و 
چشم های گورستان هایی که آن را کور کردی و ابرهای رحمتی که آن را 
گستراندی و لباس عافیتی که ات را پوشاندی و ویرانی های اندوهی که آن 
را برطرف نمودی و کارهای 
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پیوسته ای که وقتی ان را درخواست نمودم از ان ناتوان نبودی و چون ان 
را خواستم برایت غیرممکن نبود. پس سپاس مخصوص توست, ای توانایی 
که شکست نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت هایت و یادکننده نیکی هایت قرار 
ده. خداونداء چه بسیار گمان نیکی که آن را راست گرداندی و بدون 1 
دستی توانگر کردی و چه بسیار بلای سختی که آن را دگرگون ساختی و چه 
بسیار زمین خورده ای که او را زنده گرداندی و سختی هایی که برطرف 
نمودی. اقای من, از کرده تو سوال نمی شود و آن ها مورد سوال قرار 
می گيرند. نیکی های تو چیزی از تو نمی کاهد, چرا که از تو درخواست 
شده و تو بخشیدی و آن جا که درخواستی از تو نشد نیز آغاز کننده بخشش 
بودی, آستان بخششت مورد خواهش بوده و هرگاه چیزی درخواست کردم 
جز نیکی و منت و بخشش نکردی ای پروردگارم. و من کاری جز نادیده 
گرفتن حرمت های تو و نافرمانی ات و دست اندازی به حدود و فراموشی 
وعده ات و فرمانبرداری از دشمن تو و دشمن خودم نکردم, ای معبود و ای 
یاری کننده ام سستی من در سپاس تو مانع کامل کردن نیکی هایت نشد و 
نیکی های تو نیز مرا از انجام کارهایی که تو را به خشم وامی دارد 
ای ای ای اس 
اعتراف کرده و به کوتاهی خویش در ادا کردن حق تو اقرار می کند و به 
نعمت های فراوان و به رفتار نیک تو با خودش و نیکی های تو به او گواهی 
می دهد. پس ای پروردگار و معبود و آقای من» از فضل خودت آن چه را 
خواسته ام به سوی مهربانی ات به من ببخش تا آن را پله ای سازم که به 
و ای ی وت 
سپاس مخصوص توست., ای ِِ که شکست نمی خورد و بردباری که 
تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت 
هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده. 


خداوندا, چه بسیار بنده ای که صبح و شام می کند در اندوه مرگ و رفت و 
آمد روح در گلو و نگریستن به آن چه لرزه بر اندام می اندازد و دل ها را 


می. ترساند و من. از همه ان ها در. آمان,هستم: پس سیاس مخصوص 
توست., ای توانایی که شکست 
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نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست 
و مرا سپاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده. 


پروردگارا, چه بسیار بنده ای که صبح و شب را در بیماری و ناراحتی و با 
ناله و زاری سپری می کند, در غم و اندوه خود پهلو به پهلو می شود و هیچ 
گریزی ندارد و هیچ غذایی از گلویش پایین نمی رود و هیچ نوشیدنی برایش 
شیرین نیست., نه بر سودی توانایی دارد و نه می تواند زیانی را برطرف 
سازد و پیوسته در حسرت و پشیمانی است. و من در سلامتی جسم و 
آسودگی از همه آن ها هستم و این ها همه از چانب توست. پس سپاس 
مخصوص توست., ای توانایی که شکست نمی خورد و بردباری که تندی 
نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت هایت 
و به یاد نیکی هایت قرار ده. 


معبودا, چه بسیار بنده ای که صبح و شب در ترس و وحشت و بیم بیداری 
می کشد و تحران و تنها و هراسان و رانده شده و کرنزان است. در 
تنگنایی گرفتار شده و يا در پناه گاهی پنهان شده است. زمین با همه 
وسعتش برای او تنگ گردیده و هیچ چاره و راه نجات و جان پناه و گریز 
تایه ی را ید و من ان ضفه ان ها در اهان وه از افتین و عافیت. هستم .و 
همگی از سوی توست. پس سپاس مخصوص توست., ای توانایی که 
ت نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود 
فرست و مرا سیاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده. 


پروردگارم و آقای من, چه بسیار بنده ای که پیوسته در غل و زنجیرهای 
اهنین در اختیار دشمنانی است که به او رحم نید کیت از خانواده و 
فرزندانش دور افتاده و از برادران و سرزمیذش جدا شده, همواره در 
انتظار است که چگونه کشته می شود و چگونه او را قطعه قطعه می کنند 
. و من از همه آن در عافیت هستم. پس سپاس مخصوص توست. ای 
توانایی که شکست نمیخورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت 
قرار ده. بارخدایا, ای مولای من چه بسیار بنده ای که به تنهایی و از 
نزدیک جنگ و درگیری را تحمل می کند در حالی که دشمنان از هر طرف 
او را در بر گرفته اند و شمشیرها و نیزه ها و ابزار جنگی با همه توان خود 
در یکدیگر می پیچند و او هیچ 
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چاره ای ندارد و راه فراری نمی یابد. زخم ها او را سنگین کرده و یا در 
خون خود می غلطد و زیر سم چارپایان و پای سواران افتاده است. آرزوی 
جرعه ای اب دارد يا این که خانواده و فرزندان خود را ببیند اما نمی تواند. 
۵ هر اد قفه: آن ور آهان- هتم مبایر از خانت: توسرت. پس سپاس 
مخصوص توست, ای توانایی که شکست نمی خورد و بردباری که تندی 
نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت هایت 
و به یاد نیکی هایت قرار ده. 


بارخدایا, چه بسیار بنده ای که روز و شب را در تاریکی های دریاها و برابر 
تندبادها و امواج و بلاها سپری می کند. در انتظار غرق شدن و نابودی 
شدن يا سوختگی و يا شکافتکی يا فرورفتن زمین يا تغییر صورت و يا سنگ 
شده است و من از همه آن ها در عافیت هستم و این از جانب توست. پس 
تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت 
هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده. 


خدایا, چه بسیار بنده ای که صبح و شام در حال سفر و دور از خانواده و 
سرزمین و فرزندان خود به سر می برد در صحراهای سوزان سرگردان 
است و یکه و تنها با حیوانات وحشی و چارپایان و شیران بيشه راه می 
ی ای وی ی می شناسد. یا به وسیله سرما یا 
گرما؛ گرسنگی و ای من ی ی 
گر اهات ات سم مه ان ار حات مت پس سپاس مخصوص 
توست.؛ ای توانایی که شکست نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر 
محمد و خاندانش درود فرست و مرا سیاس گزار نعمت هایت و به یاد 
نیکی هایت قرار ده. 


پروردگارا, چه بسیار بنده ای که پیوسته فقیرو نیازمند و بدهکار و تهیدست 
و پریشان و هراسان و گرسنه و تشنه است و در انتظار کسی است که به 
او نیکی کند. و یا بنده ای ابرومندتر از من نزد تو که عبادات بیش تری از 
من دارد اما در بند و شکست خورده است, از رنج عبادت طولانی يا شدت 
بندگی و يا خسارت فراوان پشتش سنگین شده است. یا این که دچار بلای 
سختی شده که جز به لطف تو 
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تیف اند ره ان طاقت بیاورد. ومن خدمت گزارده دارای نعمت و بزرگ 
داشته شده در عافیت از همه ان ها هستم. پس سپاس مخصوص توست. 
ای توانایی که شکست نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت 
قرار ده. 


بازخدایاء اي آقا و مولای من..چه بسیار بنده ای که پنوسته رانده شده و 
فراری و سرگشته و حیران و گرسنه و بیمناک و زیان دیده در صحرا و 
خشکی هاست. گرما و سرما او را سوزانده و زندگی سخت و دشوار و 
جایگاه فرومایه ای دارد. با دیده حسرت به خویش می نگرد و بر سود و 

زیان خود توانایی ندارد. وف با لظطف و بخششص نو از آن سا 
پس معبودی جز تو نیست, منزهی و سپاس مخصوص توست. ای توانایی 
که شکست نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مرا سپاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده و 
با مهربانی ات بر من رحم کن ای مهربان ترین مهربانان. 


مولا و اقای من, چه بسیار بنده ای که ناتوان و بیمار و ناخوش در بستر 
بیماری افتاده و پیوسته پهلو به پهلو می شود. از لذت خوراک و نوشیدنی 
ها چیزی درک نمی کند و با دیده حسرت به خود می نگرد و قادر به هچ 
سود و زیانی برای خویش نیست. و من با لطف و بخشش تو از همه آن در 
عافیت هستم. پر نیت هه دی کر و هی ای توا ای که تست 
نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست 
و مرا سپاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده و با مهرت خود 
بر من رحم فرما ای پادشاه همه مهربانان. 


ای مولا و آقای من, چه بسیار بنده ای که روز و شب بر او می گذرد در 
خالی. که.روز مر کش تزذیک شده و فرشته ی مرگ در میان پارانش به او 
چشم دوخته, با سختی های مرگ روبرو شده و چشمانش به راست و چپ 
می گردند, به دوستان و یارانش نگاه نمی کند. قادر به سخن گفتن نیست 
و با دیده ی حسرت به خود می نگرد و قادر به هیچ سود و زیانی برای 
خویش نیست. و من با لطف و بخشش تو از همه آن در عافیت هستم. پس 
نیست معبودی جز تو, منزهی ای توانایی که شکست نمی خورد و بردباری 
که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا عبادت 
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کننده ات و سپاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده و با مهر 
خود بر من رحم فرما ای پادشاه همه مهربانان. 


مولا و آقای من, چه بسیار بنده ای که در تنگنای زندان ها و بندها و با اندوه 
و خواری و پاره های آهن سپری می کند. ی 
خود می گردانند و نمی داند با او چه می کنند و چه مجازاتی در انتظار 
اوست. او در پریشانی ود کی بسیار سختی است. با دیده حسرت به خود 
می نگرد و قادر به هیچ سود و زیانی برای خویش نیست. و من با لطف و 
بخشش تو از همه آن در عافیت هستم. پس نیست معبودی جز توء منزهی 
ای توانایی که شکست نمیخورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا عبادت کننده ات و سپاس گزار نعمت هایت و 
به یاد نیکی هایت قرار ده و با مهربانی خود بر من رحم فرما ای پادشاه 


مولا و آقای من, چه بسیار بنده ای که صبح و شام را سپری می کند در 
حالی که قضا و بلا او را دربر گرفته و دوستان و یارانش از او جدا شده اند. 
خوار و کوچک و اسير دست کافران شده و پیوسته او را به راست و چپ 
ای را ها سا ها بر او سنگینی می کند. 
فان امامت فا سا تیه با ید را 

0 برای خویش نیست. و با اف و و 
اد هضه ان. در عافیت هزینیم: پس نیست معبودی جز تو, منزهی ای توانایی 
که شکست نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مرا عبادت کننده ات و سپاس گزار نعمت هایت و به یاد 
نیکی هایت قرار ده و با مهر خود بر من رحم فرما ای پادشاه همه 
مهربانان. 


مولا و آقای من. چه بسیار بنده ای که صبح و شام را می گذراند در حالی 
که مشتاق و آرزومند دنیاست تا جایی 5 خودش: و اموالش را از روی 
ان ۱ های دریاها ۳ 0 آن است. با دیده حسرت به 
اه برای خویش نیست. و من با 
لطف و بخشش تو از همه آن در عافیت هستم. پس بیست معبودی جز نو 
منزهی ای توانایی که شکست نمی خورد و بردباری که تندی نمی کند. بر 
محمد و خاندانش درود فرست و مرا عبادت کننده ات و سیاس گزار 
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نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده و با مهرت بر من رحم فرما ای 


مولا و آقای من؛ چه بسیار بنده ای که صبح و شام را سبری می کند 
درحالی که قضاأ بر او تداوم پافته و بلا و کافران و دشمنان به او چشم 
دوخته آند. نبزی ها و شمشیرها و فرها او را گرفته اند و بر رمین افتاده > 
زمین از خونش نوشیده و درندگان و پرندگان گوشتش را خورده اند و من 
با لطف و بخشش تو از همه آن در عافیت هستم نه با شایستگی خویش. 
ای آن کة معبودی جز تو نیست: منزهی ای توانایی که شکست نمیخورد و 
بردباری که تندی نمی کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا سپاس 
گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده و با مهر خود بر من رحم 
فرما ای پادشاه همه مهربانان. 


فستم به-غرنت. آق بخشندهر آن چه را رد توشت درخواست هی کنو به 
تو اصرار می ورزم و به تو پناهنده می شوم و دستانم را با همه گناهکاری 
اش به سویت دراز می کنم. پس به چه کس پناهنده شوم و به که پناه ببرم 
من که جز تو کسی را ندارم . آیا مرا رد می کنی در حالی که تکیه گاه من 
تویی؟ از" تق-درکواشست فی .کم به نات که ان را ین اشفاه قرار دادی و 
آرام گرفت, و بر کوهها پس ثابت شدند و بر زمین پس اسقرار یافت و بر 
و بو 
و خاندانش درور فرستی و همه حاجت هایم را برآورده سازی و همه 
هنم را ۵ ی ی 


مولای من, از تو یاری خواستم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و 
یاری ام کن. و به تو پناه اوردم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و 
پناهم بده و با فرمانبرداری از خودت مرا از فرمانبرداری بندگانت بی نیاز 
گردان, و با درخواست از خودت مرا از درخواست از افریدگانت بی نیاز 
کن و از خواری فقر مرا به عزت بی نیازی و از فرومایگی گناهان به عزت 
اطاعتت منتقل فرما. پس به راستی که از روی بخشش و لطف و نه از 
روی شایستگی ام مرا فربشیاری از افرید کانت برتری دادیه پسش. نتباسشن 
و ۱ ۱ 
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فرست و مرا سیاس گزار نعمت هایت و به یاد نیکی هایت قرار ده و با 
مهرت بر من رحم کن ای مهربان ترین مهربانان. 


گفت: پس از آن مولای ما ابوالحسن علیه السلام به ما رو کرد. سپس 
گفت: ی 

کرد از پدرش از جدش امیرمومنان و ار ای 
صلی الله علیه واله شنید که فرمود: به نعمت خداوند پروردگارتان اعتراف 
کنید و از همه گناهانتان به سوی او بازگردید و توبه کنید. پس به راستی که 
خداوند بندگان سپاس ۳ خود را دوست می دارد. 


گفت: سپس برای نماز برخاستیم و مردم پراکنده شدند و گرد هم نیامدند 
3 


کتاب عتیق غروی: ابومفضل ششاتی با افنتاد.یاد. شده ماد ان را آورده 


است. 


می, گویم؛ در نسخه های, مهج یتن از بایان شرخ. جوشن مطلبی, را با این 
لفظ دیدم . : و از جمله, , شرح معروف برای دعای جوشن است. تویتت 8 آن 
که نیازمند به درگاه خداوند متعال است, ۳۷ طالب بن رجب می گوید: 
دعای جوشن را و داستان و فضیلت آن را در یکی از کتاب های جد 
رستگارم تقی الدین حسن بن داود با روایتی جز این دیدم, و دوست داشتم 
ان را بن این جا به نیت پرهاتم 2 سیس حدیتی وا که ما در ره وغاع 
جوشن صغیر(3) 


آورده ایم بیان می کند. و این از سخنان سید , بن طاوس نیست و فقط 
فزز ند شین رخب: آن:.زا 1۱ اه باشد, هرچند 
یه نظر هی ونسند ی ذز هورد آن به اشتباه افتادم انسته. 


3 مهجم الدعوات: حرز مولای ما حضرت کاظم صلوات الله علیه هنگامی 
که ایشان را در گودال درندگان افکندند: 


به نام خداوند بخشنده مهربان؛ معبودی جز الله نیست., یکت و یگانه است. 
وعده خود را ما | 
ارخفته رده 


3960 ۰ 


۰ مهج الدعوات :268- 281 
2 
3-. 


مهح الدعوات :281 1 
در شرح دعای جوشن کبیر خواهد امد. 


گروه ها به تنهایی شکست داد . و سپاس برای خداوند پروردگار عالمیان 
است. ای هک و ات و 
و پرده او که بادها آن را نمی درند و نیزه ها آن را نمی شکافند و پناه 
خداوند که هرگز شکسته نمی شود و عزتش که خواری در آن نیست و 

ت نمی خورد و در حزب او که کسی بر آن پیروز نمی شود و سپاه او 
که پراکنده نمی گردد. از خداوند گشایش می طلبم و از او پیروزی می 
جویم و بزرگی و پیروزی و نیرومندی می طلبم و تاه یم ار 
خداوند یاری می جویم و به نیروی خدا دشمنان خود را می زنم و با جنبشی 
از سوی خداوند بر آن ها پیروز می گردم و از خداوند فو شیاین انا پاری 
می طلبم و کارم را به او وامی گزارم. خداوند برای من کافی است و او 
تردن فد کنر نیم ات آن ها را می بینی که به تو می نگرند و چیزی 
نمی بینند. چهره های دشمنانم سیاه شد و آن ها چیزی نمی بینند. آن ها کر 
و گنگ و کورند و به همین دلیل بازنمی گردند. 


با کلمه خدا بر دشمنان پیروز شدم, حجت خداوند بر دشمنان بدکار و همه 
سربازان ابلیس پیروز شد. به شما آزاری نمی رسانند جز اندکی, و اگر با 
شما بشکند به شما پشت کرده و می گریزند و کسی آن ها را باری 
نخواهد کرد. هر جا یافت شوند مهر خواری بر آنان خورده است. آن ها را 
می گیرند و به قتل می رسانند. آن ها هرگز با همه شما نمی جنگند مگر 
در دژهای مستحکم پا از پشت دیوارها, پیکار آن ها در میان خودشان شدید 
است, آن ها را متحد می پنداری در حالی که دل هایشان پراکنده است. 
این به خاطر آن است که آنان قومی نادان هستند. از نی ان:ها در ناخ 
مستحکمی پناه گرفتم. پس قادر نبودند از ان الا نوند من توا ند ور 
آن سوراخی ایجاد کنند. پس به تکیه گاه محکمی پناهنده شدم و به غار بلند 
و نگهدارنده ای پناه بردم و به ریسمان استواری چنگ زدم و هیبت 
امیرمومنان را بر خود پوشاندم و به پناه سلیمان بن داود پناهنده شدم و با 
انگشتر او خود را نگاه می دارم. پس هر کجا که باشم در امنیت و آرامش 
هستم و دشمنم در وحشت ها سرگردان است و با خواری و پستی پوشیده 
شده و به دست کو چی ها نابود شده است. 
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پرده های قدرت را بر خود انداختم و کالبد هیبت را به خود آوبختم و تاج 
کرامت را بر سر گذاشتم و شمشیر عزت را که هرگز کند نمی شود 
حمایل کردم. و از گمان ها پنهان شدم و از دیده ها خود را پوشاندم و 
روحم را ایمن و از دشمنانم در سلامت ماندم, در حالی که آنان از 
من می ترسند و برایم فروتنی می کنند و می گریزند. گویی گورخرانی 
رمیده اند که از مقابل شیران می گریزند. دستانشان از رسیدن به من 
کوتاه مانده و گوش هایشان از شنیدن سخنم ناتوان است و دیده هایشان 
از دیدن من نابینا شده و زبان هایشان از یاد من لال گشته و خردهایشان از 
شناختن من غافل شده و دل هایشان هراسان است و بندهایشان از ترس 
من به خود می لرزد, تیزی هایشان کند شده و شکوهشان در هم شکسته و 
سرهایشان به زیر افکنده و اراده هایشان سست شده و اجتماعشان 
پراکنده شده و سخنانشان 0 گردیده و کارهایشان پراکنده شده و 
سپاهشان ناتوان گشته است, پشت کرده و می گریزند. به زودی جمعشان 
شکست خورده و پا به فرار می گذارند, رستاخیز موعد آن هاست, و 
فخار ات قيامت تلم کرو دردناک بو است. 


ی و و تس ی 
فروافکننده اسبان و نود نوی تیرها 0 با ناض های ی ۳ 
کلمات والای او بر آن ها عزت می جویم و با نیروی خداوند خود را دربرابر 
دشمنانم آماده می کنم, آسیبی سخت و فرمانی آماده. آنان را خوار کردم 
و سرهایشان را جمع نمودم و گردن هایشان را پایمال کردم. پس با 
فروتنی گردن ها را برایم خم نمودند. 


هر کس آندیشه بدی درباره من کرد ناامید شد و هر که با من دشمنی نمود 
نابود شند. من تأیید شده و شادمان و پیروزمنر یاری شده هستم. کلمه 
تقوی مرا گرامی داشت و به ریسمان محکم چنگ زدم. پس تا هميشه نه 
نتم تم ان اف آشسبیفی رشان مر نف وت افرنی: اد ارم وه 
حسادت حسودان. هیچ کسی به من دسترسی نخواهد داشت و هیچ کسی 
ضرری برایم نداشته و کسی بر من توانایی نمی یابد. بلکه من پروردگارم 
را می خوانم و برای او هیچ کس را شریک قرار نمی دهم. 
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ای بخشنده, با امنیت و سلامت از دشمنان بر من لطف کن و میان من و 
آن ها فرشتگان سخت گیر و تندخو را حائثل قرار بده و و با سربازان انبوه 
و ارواج فرهانتردار هرا باری کن‌تا آنها را با دایل رسا برانتد (شتگسار 
کنند) و سنگ های خردکننده به سویشان پرتاب کنند و با شمشیر بران آن 
را و 
ذوق نافت آن .هاش زان اهر سب رانده می-شوند و.عدات دانمی: 2۰ 


همیشگی برای آن هاست. 


آن ها را خوار گرداندم و شکنجه دادم و بر آنان برتری یافتم با بسم الله 
الرحمن الرحیم, با طه و یس و ذاریات و طواسین و تنزیل و حوامیم و 
کهیعص و حم عسق و ق و قرآن بزرگ و تبارک و ن و قلم و آن چه با آن 
می نویسند و با جایگاه های ها نوشته شده در 
سطرها در صفحه ای گسترده و بیت المعمور و سقف برافراشته و دریای 
مملو برافروخته, 


که عذاب پروردگارت واقع می شود و چیزی از آن مانع نخواهد بود. پس 
پشت کرده و می گریزند و عقب نشینی می کنند و در خانه هایشان با 
سینه می افتند. پس حق آشکار شده و آن چه ساخته بودند باطل شد. پس 
آن جا بود که همگی شکست خورده و خوار شدند و ساحران به سجده 
افتادند. پس خداوند بدی های نیرنگ آنان.را از اه بازداشت و آن.چه..زا 
مسخره می کردند بر آن ها فرود آورد. عذاب سخت بر خاندان فرعون 
فرود آمد. و حیله کردند و خداوند نیز حیله کرد و او بهترین مکرکنندگان 


است. 


کسانیت. که مر دص هه آن ها خفزند: «یه راستی مردم علیه شما جمع شده 
اند, پس از ایشان بتر سید»؟ و ایمانشان از شنیدن این سخن بیشتر شد و 
گفتند: خدا| برای ما کافی است و او بهترین برعهده گیرندگان است. سپس 
با تغمتی. از جاتب. خداوند باز کشتند و هیچ بذی,به آن.ها ترزسید و.ختشنودی 
خدا را دنبال کردند و خداوند دارای بخشش بی کران است. 


خداوند ا, از بدی های آن ها به تو پناه می آوردم و به وسیله تو آنان را دفع 
می کنم و پهترین هایی را که نزد توست از تو درخواست می کنم. و 
خدایته شیر آن ها را اه اه اس و اما هداس سرا جات 
راست من و میکائیل از جانب چپم و اسرافیل از پشت سرم و محمد 
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باشد و خداوند بر من اشراف دارد. ای آن که میان دو دریا مانعی قرار 
دادی, میان من و دشمنانم مانعی بگذار تا هرگز با هیچ بدی به من نرسند. 
مبان هن و آن.ها وش خداوند است که با آن پیامبران را از فرعون ها 
پوشاند و هر کس در پوشش خدا درآید حفظ می شود. 


خداوند برای من کافی است, او که مرا کفایت مي کند از آن چه هیچ کس 
از خلقش مرا کفایت نمی کند. و هنگامی که قرآن می خوانی میان تو و 
آنان: که»به آخرت ایمان تذارند 0 پوشیده قرار می دهیم. در گردن 
هاجشان زسی‌هایی آخکنم ام کشا حانه ها آدایه ارم سر هایشان چه 
بالا نگاه داشته شده اشت: و در مقابل و شنت »نز آنان .مانقی فرار دادیم 
و انان را پوشانیدیم و انان چیزی نمی بینند . 


خداوند: ,برد های تگهیانی ات را که باد‌ها آن را نمی درد و تیزم ها آن.را 
نمی شکافد بر من بیفکن, و روحم را با روح قدسی خودت نگاه دار که هر 
که را با آن نگاه داشتی در دیده ها و در قلب های همه مردم بزرگ گشته 
است. و با نام های نیکو و نقش های والایت مرا در خیر همه آن چه در دنیا 

و آخرت به آن امید دارم موفق گردان. دیده های بینندگان را از من بازدار 
و قلب هایشان را از بدی هایی که درباره من پنهان می دارند برگردان به 
سوی آن چه کسی جز تو مالک ان نیست. 


خداوند ا, پناه من تویی و به تو پناه آورم. و تو پناه گاه من هستی و به تو 
پناهنده می شوم. پروردگارا, همانا ترس من شب و روز را سپری می کند 
در حالی که به چهره پایدار تو که هر گز نابود نمی شود پناهنده شده, ای 
مهربان ترین مهربانان. منزه است خدایی که با قدرت خود دریاها را به 
تلاطم واداشت و با سخن خود آتش را بر ابراهیم خاموش کرد و با 9 
اش بر عرش راست گردیده, و به موسی گفت: پیش بیا و نترس که تو از 
ایمن شدگان هستی. به راستی فرستادگان نزد من نمی بر سند. نترس که 
از گروه گرا ات افته ای بو بان وعانت هم جین تفی ترش 
و هراسان نمی شوی. نترس که همانا تو برتری. و توفیق من تنها از جانب 
خداست, به او توکل کردم و به درگاه او زاری می کنم. و هر کس از خدا 
پروا کند برایش راه نجاتی قرار می دهد و او را از جایی که گمان نمی کند 
روزی می دهد. و هر کس بر خدا| توکل کند, خداوند برایش کافی است, 
همانا خداوند فرمان خود را می رساند و به 
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راستی که او برای هر چیز اندازه ای قرار داده است. آیا خداوند برای بنده 
اش کافی نیست؟ و هیچ نیرو و جنبشی مگر از سوی خدای بزرگ و بلند 


4 مهح الدعوات: و از آن جمله دعایی است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در زندان به موسی بن جعفر علیهما السلام آموختند. با سند صحیح از 
عبدالله بن مالک روایت شده است که گفت: هارون الرشید مرا ِ 
و گفت: ای ابوعبدالله, تو در رازداری چگونه هستی؟ پس گفتم: 
امیرمومنان من تنها بنده ای از بندگان تو هستم. پس گفت: به سوی تک 
اتاق برو و کسی را که آن جاست بگیر و از او نگه داری کن تا از تو درباره 
او سوال کنم. گفت: 0 
دیدم, پس هنگامی که مرا دید به ایشان سلام کردم و او را بر مرکب خودم 
سوار کرده و به خانه ام بردم و او را در سرای خود قرار دادم و در ر بر او 
قفل نمودم و پیوسته به خدمت گزاری ایشان مشغول بودم. روزها گذشت 
و روزی متوجه شدم فرستاده هارون الرشید آمده و می گوید: پاسخ امیر 
مقمنان را بده. پس برخاستم و بر او وارد شدم و دیدم نشسته و در سمت 
راست و چپش بستری گسترده است. پس به او سلام کردم. تنها پاسخی 
که داد اين بود که گفت: با امانت چه کردی؟ گویی من سخنش را نفهمیدم, 
پس گفت: همراهت چه کرد؟ گفتم: او نیکوکار است. گفت: : به سوپش برو 
و سه هزار درهم به او بده و او را به منزل و خانواده اش بازگردان. بلند 
شدم و خواستم بازگردم که گفت: می دانی دلیل این کار چیست؟ گفتم: نه 
ای امیرمومنان. گفت: در بستر سمت راست خود خوابیده بودم که در 
خواب دیدم کسی به من می گوید: ای هارون. موسی بن جعفر را آزاد کن. 
بیدار شدم و گفتم شاید به خاطر انديشه ای است که درون خویش داشته 
ام. پس به بستر دیگرم رفتم و باز همان شخص را دیدم که می گوید: ای 
هارون به تو دستور دادم موسی بن جعفر را ازاد کنی اما چنین نکردی. پس 
بیدار شدم و از شیطان به خدا پناه بردم. سپس روی این بستری که اکنون 
هستم قرار گرفتم و باز همان شخص را دیدم که خنجری در دست 
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دارد که یک سر آن در مشرق و سر دیگر آن در مغرب است و به من 
اشاره می کند و می گوید: ای هارون به خدا سوگند اگر موسی بن جعفر 
را آزاد نکنی این خنجر را در سینه ات فرو می کنم و از پشتت بیرون می 
آورم. پس به سوی تو فرستادم. بنابراین ان چه را به تو فرمان دادم انجام 
بده و آن را برای کسی آشکار نکن که تو را می کشم, پس به خودت رحم 
کن. گفت: پس به خانه ام بازگشتم و اتاق را گشودم و بر موسی بن جعفر 
وارد شدم و دیدم در سجده اش به خواب رفته است. پس کنارش نشستم 
تا بیدار شد و سرش را بلند کرد و گفت: ای ابوعبدالله, آن ه به. نق تور 
داده اند انجام بده. پس به ایشان گفت: ای مولای من, شما را به خدا و به 
حق جدتان قسم. 7 آیا امروز خداوند بلندمرتبه را برای گشایش خواندید؟ 
گفت: بلی, نماز واجبم را خواندم و سجده کردم, در سجده به خواب رفتم 
و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که به من گفت: ای موسی آیا 
دوست داری آزاد شوی؟ گفتم: بله ای پیامبر خدا, درود خداوند بر شما باد. 
پس فرمود: این دعا را بخوان: 


ای فرستنده نعمت ها, ای برطرف کننده بلاها, ای پدیدآورنده جانها, ای از 
بین برنده اندوه, ای دربرگیرنده تاریکی, ای برطرف کننده بیچارگی و 
بیماری, ای صاحب سخاوت و بخشش, ای شنوا بر هر صدا و ای دريابنده 
هر گذشتم و ای زنده گرداننده استخوان های پوسیده و برانگیزاننده آن ها 
پس از مرگ, بر محمد و خاندانش درود فرست و در کار من گشایش و راه 
نجاتی قرار بده, ای صاحب شکوه و بزرگی. پس به راستی من این دعا را 
خواندم و پیامبر خدا آن را بر زبانم ی تو را شنیدم. 

گفتم: به راستی که خداوند آن را برایت ده مستجاب کرد. سپس دستور 
هارون الرشید را , به ایشان گفتم و درهم ها را با ایشان دادم(1). 


د. مهح الدعوات: حرزی از مولای ما موسی بن جعفر علیه السلام. شیح 
علی بن عبد الصمد رحمه الله گفت: در کتاب های یاران ما به روایت از 


توز کان رسمهم الله دیدم که: هنگامی که هارون الرشید تصمیم به قتل 
گفت: ۳-۹ از راد تک 
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تو می خواهم آن را برآورده کنی و صدهزار درهم به تو می دهم. گفت: 
پس در این هنگام فضل به سجده افتاد و پرسید: این درخواست است با 
دستور؟ گفت: درخواست است. سپس گفت: دستور می دهم هم اکنون 
صدهزار درهم به خانه ات ببرند و از تو می خواهم به خانه موسی بن جعفر 
رفته و سر او را برایم بیاوری. فضل گفت: به آن خانه رفتم و موسی بن 
وان اه ی را و پفرخ تفت تا این کهتمارشن 

تمام شد و به من رو کرده و لبخند زد. و گفت: می دانم برای چه آمده ای. 
به من فرصت بده دو رکعت نماز بخوانم. پس به او فرصت دادم, برخاست 
و وضو گرفت و وضو را تمام کرد و دو رکعت خواند و نماز را با رکوع و 
سجده نیکو به پایان رساند و پس از نماز اين دعا را خواند. پس در جایی 
که بود فرو رفت و ناپدید شد و من ندانستم ایا زمین او را بلعید پا اسمان 
پنهانش کرد. پس به سوی هارون بازگشتم و داستان را برایش بازگو کردم. 
گفت: پس هارون گریه شدیدی کرد. سپس گفت: همانا خداوند او را از 
من پناه داد. 


و از ایشان روایت شده که هر کس در هر روز با نیت خالص و درونی 
یا 
آندقهی داشته پاش اوه اف راز ان آندوم رها فف شازد و شتر ارزرا 
کتافت مین که هش کی ادن بای شت بان فرای ی ره نا خصراد 
خود داشته باشد تا خداوند به او سود برساند و به وسیله آن سختی ها و 
وحشت ها را از او دور گرداند, به راستی که او صاحب ان است و بر این 
کار تواناست. دعا چنین است: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند زک است. خداوند و است, 
خداوند بزرگ و والاتر و باشکوه تر است از هر چه از آن می ترسم و 
بیمناکم, و به خدا پناه می برم ان را سه بار بگوید- پناه خداوند قدرتمند 
است و ستایش او ارجمند است و معبودی جز او تیلست 


یگانه است و شریکی ندارد. و درود خداوند بر محمد و خاندان او باد. 
پروردگارا, با دیده ات که به خواب نمی رود مرا حفظ کن و با پشتوانه ات 
که خمیده نمی شود مرا حمایت کن و با قدرت خود مرا ببخش که تو امید 
ی بارالهاء؛ ی و ی 
من برایت د آندک بوده و چه بسیار بلاهایی که مرا , به آن آزمودی و شکیبایی 
ام کر ار که 
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بوده است. پس ای آن که در نعمت هايش شکر کمی گزاردم و مرا 
محروم نساخت, و ای آن که در بلاهایش کم شکیبا بودم و خوارم نکرد. و 
ای کسی که مرا در حال گناه دید و رسوایم ننمود. ای صاحب نیکی هایی 
که هرگز به پایان نمی رسد. ای دارنده نعمت هایی که به شمارش درنمی 
آنده بر صخقد و«خانداسن درود فرست. مروزد مار از در صواجفه. با. او ابه 
وسیله تو از خود دفاع می کنم و از شر او به تو پناه می برم. 


خداوند ا, با دنیا مرا در دینم پاری کن و با پرهیزکاری در اخرت کمکم کن و 
درپیشامدها مرا به خودم وامگذار. ای کسی که گناهان ضرری برایت ندارد 
و امرزش از تو نمی کاهد, آن چه را برایت ضرری ندارد بر من ببخش و آن 
چه را از تو نمی کاهد به من عطا کن که تو بسیار بخشنده ای. از تو 
گشایشی نزدیک و راه نجاتی فراخ و روزی گسترده و شکیبایی زیبا و 
بهبودی از همه بلاها درخواست می کنم, به راستی که تو بر هر کار توانایی. 


پروردگارا. از تو درخواست گذشت و عافیت و امنیت و سلامت و شکیبایی 
و پایداری عافیت و سپاس گزاری در عافیت دارم و از تو می خواهم بر 
محمد و خاندان محمد درود فرستی و مرا با عافیت در دینم و خودم و 
خانواده ام و مالم بپوشانی و نیز درباره برادران و خواهران موّمنم و همه 
تغفت:هایی که به من .بخشنیدم ايء و آق پرفردکان: همه آن ها.را نزد نو به 
امانت می نهم و از تو درخواست می کنم مرا در پناه خودت و در نزدیکی 
خودت و نگهداری و پناه خودت قرار دهی. پناهت نبیرومند و ستایشت 
ار خفتد اشت و منود ی جذنتو ننست: 


بارخدایا قلبم را برای محبت و اد خودت فارغ کن و در همه روزهای 
زندگی ام با ترس از خودت آن را زنده کن و توشه ام را از دنیاء پرهیزکاری 
قرار ده و نیرویی به من ببخش که به همه دستوراتت گردن نهم و همه 
موجبات خشنودی تو را فراهم آورم و فرارم را به سوی خودت قرار ده و 
میلم را به: آن که نرد توشبت قرار ده: و وحشت از مخلوقات پلیدت را و 
انس با دوستان و فرمانبردارانت را به قلبم بپوشان و برای هیچ کافر و 
فک ام ی قارف ای با ان ار او 
نیازمند آن ها نگردان. 
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معبودا, همانا جایگاه مرا می بینی و سخنم را می شنوی و پنهان و آشکارم 
را می دانی و هیچ چیز از کارهای من بر تو پوشیده نیست. ای 

توصیف وصف کنتد کان او را به وصف نمی آورد و امید امیدواران از او 
نمی گذرد. ای کسی که پاداش نیکوکاران نزد او نادیده گرفته نمی شود 
ای کسی که پیروزی اش برای ستم دیدگان نزدیک است. ای کسی که 
ها ای دس ار ار ای موی مه 
دانی و پرده دری آن چه بازداشته بودم از روی طغیان او در نعمت هایت و 
فریفته شدن به پرده پوشی آت. پروردگارا, او را با توانایی ات از ستم بر 
من بازدار و شمشیرش را بر من کند گردان, و او را از کاری که می خواهد 
مشغول گردان و در آن چه نیت کرده ناتوانش کن. خداوندا اجازه ظلم بر 
من را : به او مده و یاری ات را به من دربرا, بر او نیکو ساز و مرا از کارهای 
او نگاه دار و حالم را هم چون او قرار نده, ای مهربان ترین مهربانان. 


بارالها, به تو پناهنده شدم و به تو تکیه کردم و کارم را به تو واگذاردم و تو 

را تکیه گاه خویش قرار دادم و ناتوانی پشتوانه ام به نیرومندی تو پناه 
آورده, به کسی که بر من بزرگی و توانایی دارد, پس من در پناه تو هستم 
و پناهنده تو مورد ظلم قرار نمی گیرد. پروردگارا, با قدرت خود بر کسی 
که بر من غلبه یافته چیره شو و با عزت خود آن کس را که مرا خوار کرده 
خوار گردان, و با عدالتت آن کس را که بر من ستم روا داشته بگیر و حق 
مرا از او بازستان. 


پروردگارم, مرا در پناه خودت پناه ده, و با پناه خود پناهنده ات را حفظ کن 
و مرا در همسایگی خودت قرار ده, که همسایگی : نو ارجمند و ستایشت 
0 و ۱ 7 
پوشیده شود در امان است, بر من بیفکن و مرا در حمایت خود گیر که هر 
کس را تو در پناه خود گیری حفظ شده و در امان است. نیرو و جنبش و 
مکری مگر به فرمان خدا نیست. او که همسر و فرزندی ندارد و در 
پادشاهی شریکی برایش نیست و کسی او را کمی و یاری نمی رساند و او 
را به بزرگی یاد کن. 


چه کش جز خدا| می تواند درباره خویش چاره ای اندیشد پا نیرویی در 
کارهایش به کار گیرد؟ پس همانا نیرو و جنبش و چاره من همگی از جانب 


خدای 


ص: 4105 


نمی باشد. هر دارنده ای خود جزو دارایی خداست و هر توانایی در برابر 
نیروی او ناتوان است و هر بیرومندی در مقابل خداوند, شکستپذیر است و 
همه چیز در اختیار خداست. هر قدرتمندی به هنگام جلوه خداوند خوار می 
گردد و هر بزرگی در برایر بزرگی او کوچک می شود و هر چیره ای در 
مقابل سلطنت او فروتن گردد و من با یاری خداوند بر هر دشمنی پیروزی 
و سلطه یافتم و دشمنی هر ستمگری را به وسیله خداوند دفع نمودم. 


به فرمان خدا میان خود و هر ستمکار دارای قدرت و هر سخت دل متکبری 
و هر توانمند دارای قدرتی و فرمانروای صاحب حکمی و هر قدرتمند بزرگ 
و دشمن کینه توز و حیله گری و هر صیاد حیله گر (1) و هر حسود قدرتمند 
و فریب کار نیرنگ بازی و هر کس که با گفتار فریبنده و بدخواهی 
خشمگین کننده (2) پا تزویر آزاردهنده و مصیبت سرکشی علیه من کاری 
کرده و یا هر گردن کش دارای جاه و هر خودبین متکبری, با هر مذهب و 
هر وسیله ای, پس برای خود و مالم حجابی از ان چه در کتابت نازل کردی 
و فرمانی را که با وحی فرو فرستادی دربرابر آن قرار دادم, که هیچ سوره 
ای مانند ان نیامده و ان فرمان عادلانه و کتابی است که باطلی در ان راه 
ندارد, نه از مقابل آن و نه از پشت سرش و از جانب حکیم ستوده ای فرو 
فرستاده شده است. 


پروردگارا, بر محمد و خاندان محمد درود فرست و سپاس و ستایش مرا 
برای خودت قرار ده همواره و پیو سته, در عافیت و بلا و سختی و اسایش, 
که پایان نیابد و از بین نرود. توکل می کنم به زنده پاینده ای که هرگز نمی 
میرد. بارالها, به تو پناه اورم و به تو متوسل می شوم و تنها تو را می 
پرستم و تنها از تو یاری جویم و به تو توکل می کنم و دشمنانم را دفع می 
کنم و در برابر آن ها از تو یاری می جویم و از تو کفایت می جویم, پس 
شر آن ها را از من بازدار با هرچه می خواهی و هر گونه که 
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می خواهی و از هرچه می خواهی. به یاری و نیروی تو, که تو بر هر کار 
توانایی. پس خداوند آن ها را کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. 


گفت ما بازویت را به وسیله برادرت نیرومند ساختیم و برای شما دو نفر 
نیرویی قرار خواهیم داد. پس با نشانه های ما به شما نمی رسند. شما و 
هر که از شما پیروی نماید پیروز هستید, نترسید که من با شما هستم, می 
بینم و می شنوم. گفت: دور شوید و با من سخن نگویید. شنوایی بدخواهان 
مرا با شنوایی خداوند و بینایی و توانایی اش را به نیروی خداوند و 
ریسمان محکم او گرفتم. پس هیچ راهی و نیرویی بر او ندارند. و از مقابل 
آن ها و از پشتشان مانعی قرار دادیم و آنها را پوشانیدیم پس چیزی نمی 


بارخدایاء دست تو بالای دست هر نیرومندی است و توانایی ات ارجمندتراز 
هر نیرویی است و سلطنت تو بالاتر از همه سلطنت هاست. پس بر محمد 
و خاندانش درود فرست و در آن چه پناه و دادرسی جز تو نمی یابم, همراه 
من باش. به راستی که من می دانم عدالت تو از ستم ستم گران گسترده 
تر است و انصاف تو فراتر از ظلم ظالمان است. بر محمد و همه 
خاندانش درود فرست و مرا پناه ده ای مهربان ترین مهربانان. خودم را و 
دینم و خانواده ام و مالم و فرزندانم و هر کس را که توجه من به او می 
رسد و همه نعمت های خدا را که در اختیار من است پناه می دهم به نام 
خداوند که گردن ها در برابرش فروتن شوند, به نام خداوند که دل ها از آن 
هراسان است و روح ها از آن بیمناک است و به نامی که با آن اندوه داود 
را برطرف ساخت., و به نام خداوند که به آتش گفت: برای ابراهیم سرد و 
سلامت باش, و برای او حیله ای کردند پس ان ها را زیان کارترین قرار 
دادیم. و به اراده خداوند که در شمار نیاید و به نیروی مسلط او بر همه 
آفرید گانش, از شر فلانی و از شر همه آن چه خداوند مهربان آفریده است 
و از شر حیله و فریب و جنبش و نیرو و حیله های آنان, به راستی که تو بر 
هر کار توانایی. 


خداوند ا, از تو یاری می جویم و به تو پناه آورم و به تو توکل می کنم و تو 
پروردگار عرش نور ک هستی. پروردگارا, بر محمد و خاندان او درود 


فرست و مرا از هر مصیبتی که در اين روز و در اين شب بر من فرود آمده 
آزاد کزدان هدر مات 


ص : 407 


رها وه شب ها از اسان ا دمبنه به,داستت که نو بر شر کار توانایی. ند 
برای من سهمی از هر نیکی در امروز و امشب و در همه روزها و شب ها 


بارخدایا, از تو گشایش و پیروزی می طلبم و به وسیله محمد صلی الله 
علیه و آله به سوی تو روی می آورم و به کتابت توسل می جویم تا با لطف 
پنهان خود بر من مهر بورزی, به راستی که تو بر هر کار توانایی. جبرئیل از 
جانب راست من و میکائیل از جانب چپم و اسرافیل از مقابلم می باشد, و 
هیچ نیرو و جنبشی مگر از خداوند بزرگ و بلندمرتبه نیست, از پشت سر و 
از مقابلم. معبودی جز تو نیست. منزهی و همانا من از ستمکاران بوده ام 
و درود خداوند بر محمد و خاندان پاکش باد و سلام فراوان همراه با تسلیم 
پر اه با 


60 مهج الدعوات: خر دیگرن. ذز مایم آن از ابشان اهده: استت؛ کلی بن 
یقطین گفته است: خبر تصمیم موسی بن مهدی را به ابوالحسن موسی بن 
جعفر علیه السلام رساندم و گروهی از خاندان او نزدش بودند. پس به اهل 
بیتش فرمود: نظرتان چیست؟ گفتند: به نظر ما از او دوری کن و خودت را 
از او پنهان کن؛ چرا که از شر او در امان نخواهی بود. پس آبوالحسن 
لبخندی زد و گفت: 


پنداشت بر آفریننده خود پیروز می شود 

پس باید 

بر ستیزه جویی بسیار چیره دست پیروز گردد 
سپس دست به آسمان گشود و گفت: 


پر ورد کار آ: چه بسیار دشمنانی که شمشیر دشمنی خود بر من کشیده و 
سر نیزه و شمشیرش را برای من تیز نموده و کناره های ان را صیقل داده 
و زهری کشنده برایم حل کرده و چشم دیده بانی اش از من به خواب نمی 
رود یس هنگامی که ناتوانی ام را در برابر تحمل بلاها دیدی پا نیرو و 
جنبش خودت آن را از من دور گرداندی, 80 با نیرو و جنبش من. پس او را 
در گودالی که برای من کنده بود انداختی, از ان چه 


ص: 09 
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آرژهینش را دز دنیا ذاشت ناامیدش تمودی و از آن.چه در آخرت به آن افید 
بسته بود دورش ساختی. پس سپاسی شایسته تو مخصوص توست برای 


پروردگارا, او را با عزت خودت بگیر و با توانایی ات شمشیرش را بر من 
کند گردان و او را از آن چه می خواهد انجام دهد مشغول کن و در نیتش 
او را ناتوان گردان. پروردگاراء مرا با شکایت آماده ای پناه ده که خشمم را 
آرام گرداند و کینه ام را به وفاداری تبدیل کند؛ 9 انم را ای خدا به 

اجابت برسان, و شکایتم را با تغییر سامان بده و او را را ی 
ستمکاران وعده دادی آگاه کن و مرا , به آن چه به پاسخ بیچارگان وعده 
دادی آگاه کرتان: همانا نو دارای بخشش فراوان و منت بزر گوارانه 


گفت: سیس مردم پراکنده شدند و پس از آن فقط برای خواندن نامه 
فد ضوشتی نز ففتی. برد هم آمذ ند ۱ 


و با همین اسناد از علی بن یقطین گوید: من بالای سر هارون الرشید 
و 
ایشان خشمگین بود. پس هنگامی که وارد شد لب هایش به گفتن چیزی 
جنبید, پس هارون به ایشان رو کرده و با امام مهربانی نموده و به ایشان 
نیکی کرد و به ایشان اجازه باز گشت داد. پس گفتم: فدایت شوم ای فرزند 
پیامبر خداء در حالی بر هارون وارد شدی که از شما خشمگین بود و من 
شک ی شما را خواهد داد, اما خداوند شما را از او 
ایمن کرد. پس چیزی که زير لب گفتی چه بود؟ 


امام علیه السلام فر مود: من دو دعا خواندم که نی ان ها خاص و 
دیگری عمومی بود. پس خداوند شر او را از من بازداشت. بسن گفتم آن 
دو چه بودند؟ فرمود: اما دعای خاص این بود: پروردگارا, تو دو فرزند را 
برای نیکی پدر و مادرشان نگه داشتی, پس مرا نیز برای نیکی پدرانم 
حفظ کن. اما دعای عام چنین بود: خداوندا, تو از همه کس کفایت می کنی 
و کسی نیست که از تو کفایت کند. پس 


ص: 009 
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مرا با آن چه می خواهی و آن چنان که می خواهی و هرجا که می خواهی 
کاست ن سس دا وی را ارم ات 


7 مهح الدعوات: امام صادق علیه السلام آیه هایی از قرآن را انتخاب 
کرده و آن را حرزی برای فرزندش موسی کاظم علیه السلام قرار داد و 
پیو تسه ان را من خواند ه خود را به آن پناهنده می کرد, و آن ها این است: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. به تحقیق معبودی جز الله نیست, از روی 
ایمان و راستی معبودی جز خداوند نیست؛ پروردگاری جز الله نیست از 
روی نقد کف و عبودیت؛ پروردگاری جز الله نیست در لطف و مهربانی, 
معبودی جز خداوند نیست. به نام خدا و سپاس از آن خداست و به او پناه 
برده ام و به او تکیه زده ام. هر چه خداوند بخواهد, نیرویی جز از سوی 
خدا نیست و توفیق تنها از جانب اوست و یاری تنها از اوست, شکیبایی ام 
تنها برای اوست و کارم را به او واگذار می کنم و چه نیکو توانایی است 
عداوید وج تیکی مولا میاوری اس و قعن ها نها از جانب خداوند مق 
اید و بدی ها را تنها او برطرف می کند و هر نعمتی به ما می رسد از 
سوی خداوند است و کارها تنها به دستور خداوند است. 


از او کفایت می خواهم و از او یاری می جویم و از او بخشش می طلبم و 
امرزش می خواهم و به او پناه می برم. و درود خداوند بر محمد پیامبر خدا 
و خاندان ایشان و بر پیامبران و فرشتگان خدا| و بندگان شایسته ی او باد, 
این از جانب سلیمان است و به نام خداوند بخشنده ی مهربان است که بر 
من برتری نجویید و با تسلیم به سوی من آیید, خداوند چنین نوشته است 
که من وفرستادگانم پیروز می شویم؛ به راستی که خداوند توانا و شکست 
نایذیر است. حیله آنان انیت یه ما نی این همانا ۳ 
انجام می دهید احاطه دارد. و از سوی خود برای ما یاوری مسلط قرار ده 
در ان هنگام که گروهی از ایشان خواستند دست هایشان را به سوی شم 
دراز کنند, پس دست های ان ها را از شما بازداشت و از خدا پروا کنید و 
خداوند تو را ات به درستی که خداوند گروه کافران را 
هدایت نمی 


ص: 410 
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هرگاه اتتفت برای جنگ برافروختند خداوند آن را فرونشاند و در زمین 
فساد نمودند. گفتیم ای آتش, برای ابراهیم سرد و سلامت باش. ودر 
آفرینش به شما ونستعت و افزونی داد, پس نعمت های خداوند را به باد 
آزید باشد که تاه شفند: 


او فرنتاتین,ذدشسته دشته دار که. شب و زود رود اسق آن :قفا بل و ان 
پشت سر و به فرمان خدا او را حفظ می کنند. بارالها, مرا از ورودی 
درستی وارد کن و از خروجی درست خارج گردان وِ و برای من از سوی 
خودت نیروی یاری کننده ای قرار ده. و او را نزدیک گردانده و نجات دادیم 
بهحایکاه: تیلندی بز ری .دادیم خداوند: مقوبان "یراق آن ها -دوتنتتی .و 
محبتی قرار خواهد داد. و از جانب خود محبتی بر تو افکندم تا در مقابل 
دیدگان من بزرگ شوی, هنگامی که خواهرت راه می رفت و می گفت: اپا 
کسی را به شما نشان دهم که سرپرستی او را به عهده بگیرد؟ پس تو را 
به مادرت بازگرداندیم تا دیدگانش روشن شود و غمگین نباشد, و تو کسی 
را به قتل رساندی. پس از اندوه نجاتت دادیم و به ازمون هایی تو را 
آزمایش کردیم. نترس که تو در امان هستی , نترس که تو برتری, از پایان 
هیچ چیز نمی ترسی و هراسان نمی شوی, نترس که از گروه ستمکاران 
نجات یافتی , نترس که که خوت و خانواده ات را نجات خواهیم داد , 
نترسید که من با شما دو نفر هستم, می بینم و می شنوم. 


و خداوند پیروزی با عزتی به تو می دهد, و هر کس به خداوند توکل کند 
خدا برايش کافی است. به راستی خداوند فرمانش را اجرا می کند و همانا 
خداوند برای هر چیز اندازه ای تعیین کرده است. پس خداوند آن ها را از 
شر آن روز نگه داشت و به آن ها شادمانی و خوشنودی عطا کرد و 
شادمان به سوی خانواده اش بازمی گردد. و نام تو را بلندمرتبه کردا نم 
او را دوست می دارند مانند دوستیر خداوند. و کسانی که ایمان آورده اند 
خدا| را بیشتر دوست دارند. پروردگارا, بر ما شکیبایی فرو ریز و گام 
هایمان را استوار گردان و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. 


ری ار ی 
خداوند برای ما کافي است. ۱ 
گشتند و هیچ بدی به آن ها 
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نرسید., و به دنبال خشنودی خداوند بودند . و کسی که مرده بوده و او را 

زنده گردانيديم و نوری به او بخشیدیم که با آن در میان مردم راه برود. 

اوست آن کس که با پیروزی خود و موّمنان تو را یاری کرد و دل های آنان 

را به هم نزدیک گرداند. اگر همه آن چه را در زمین است بخشش می 

ِِ تفن تهاستین دل.های آنان:را ممربان. خردانی: اماختا هنود هایشان 
به یکدیگر نزدیک گرداند, به راستی او عزیز و دارای حکمت است. 


بازوی تو را به وسیله برادرت محکم می کنیم و برای شما نیرویی قرار می 
دهیم» , پس ان ها با نشانه های ما , به شما نخواهند رسید و شما و هر که از 
شما پیروی کند پیروز خواهید بود. به خدا تکیه کردیم, پرودگارا میان ما و 
مردمان ما با حق گشایش کن که تو بهترین حشانند عانی. من به خداوند 
توکل کردم, پزوردگاز من و شما؛ , هیخ جنینده ای نیست مگر این که جانش 
به دست خداوند است. همان پروردگارم در راه راست است. پس به یاد 
خواهید آورد آن چه را : په شما می گویم و من کارم را به خداوند واگذار می 
معبودی جز او نیست., به او توکل نمودم و او پروردگار عرش بزرگ است. 


همانا مصیبتی به من رسیده است و تو مهربان ترین مهربانانی, معبودی جز 
نو نیست» منزهی و من از ستم کاران بودم. الف لام میم ؛ ان کتابی است 
که هیچ شکی در آن نیست و هدایتی برای پرهی زکاران است. کسانی که به 
غیب ایمان دارند. خداوندی که معبودی جز او بیست و او پروردگار عرش 
عظیم است , خداوندی که معبودی جز او نیست و او زنده و پاینده است و 
چرت و خواب او را درنمی یابند. ان چه در اسمان ها و زمین است برای 
اوست., کیست که بدون اجازه او شفاعت کند؟ هرجه را مقابل آن ها پا 
پشت سرشان است می داند و آن ها به چیزی از دانش او احاطه ندارند 
مگر آن چه را که او بخواهد. پادشاهی اش آسمان ها و زمین را در برگرفته 
کم اوآ ماس ام مت اوه اور ند مره اشت. جهره 
ها برای زنده ی پاینده فروتن شده است و هر که ستمی روا دارد نومید 
گشته است. پس بلند مرتبه است پادشاه راستینی که معبودی جز او نیست 
و پروردگار عرش بزرگ است. پس سپاس از آن پروردگار آسمان هاست. 
پروردگار زمین و پروردگار عالمیان, و اوست دارای 
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دانش و بزرگی. و هنگامی که قرآن می خوانی میان تو و کسانی که به 
آخرت ایمان ندارند پرده ی پوشیده ای قرار دادیم و بر دل هایشان پرده 
هایی قرار دادیم که مانع فهمیدن آن ها شود و گوش هایشان را نیز سنگین 
کردیم. و هنگامی که پروردگارت را تلقا بی: دن فر اراد ام کیت با رت 


روی ۳ 


آبا یخی ان کش را که میل: خفن را تهعتوان معنون هن برست دا وند ]و 
را با آگاهی گمراه نموده و بر گوش و قلبش مهر زده و دیده اش را نابینا 
کرده, و در مقابلشان و پشت سرشان مانعی قرار دادیم که ان ها را 
پوشانده پس ان ها نمی بینند. و توفیقی جز از سوی خداوند ندارم و به او 
توکل کرده و به درگاه او پناهنده می شوم. همأنا خداوند همراه کسانی 
است که تقوا دارند و نیکو کارند. و پادشاه گفت: او را نزد من بیاورید تا 
بای ان واه ای امس کت اس 
تو نزد ما محترم و امین هستی. و صداها برای خداوند مهربان فروتن شده 
اسشت: پس خبری بجر تخوانی آهشته نمی وی پس خداوند تو را از آن 
ها کفایت خواهد کرد و او شنوای بیناست. 


اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم, می دیدی که از فروتنی و ترس از 
خدا| شکاف می خورد, و این ها مثل هایی است که برای مردم می زنیم 
باشد که انديشه کنند. خداوندی که معبودی جز او نیست و آگاه بر 
پید | و پنهان است, اوست بخشنده مهربان اوست خدایی که معبودی جز او 
عقفت سا سای ای ی ان اه 

ستم نمی کند, امنیت بخش است. مراقب همه چیز و قدرتمندی 
شکست ناپذیر است که با اراده نافذ خود همه چیز را اصلاح می کند و 
شایسته عظمت است. خداوند از آن چه برای او شریک قرار می دهند 
منزه است. او خالق و آفریننده ای بی سابقه است و صورت گری بی مانند 
که نام های نیک برای اوست, آن چه در آسمان ها و زمین است تسبیح او 
را می گویند و دارای عزت و حکمت است. 


پروردگارا. ما به خود ستم روا داشتیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحم 
نکنی به یقین از زیان کاران خواهیم بود. بارخدایا, عذاب جهنم را از ما دور 
گردان که همأنا عذاب ان هلاک کننده است., به راستی که ان ند جایگاه و 
محل قرار گرفتنی 
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است. خداوندا, اين ها را بیهوده نیافریدی, تو پاک و منزهی و ما را از 
عذاب انش نگاه دار. و بگو سپاس مخصوص خداوندی است که که فرزندی 
ندارد و در پادشاهی شریکی برای او نیست و کسی او را یاری نمی کند و 
او را به بزرگی یاد کن. و چرا به خدا تکیه نکنیم در حالی که او ما را به راه 
هایمان هدایت کرده و ما بر ازارهای شما شکیبایی می کنیم و مومنان 
بایستی بر خدا تکیه کنند. فرمان او تنها این گونه است که وقتی چیزی را 
بخواهد به ان می گوید: باش؛ پس می شود. پس منزه است کسی که 
توانایی همه چیز به دست اوست و به سوی او باز می گردید. 


خداوند ا, هر کس برای من و خانواده ام و فرزندانم و اهل عنایتم بدی پا 
آسیب و زیانی خواسته است. پس سرش را قطع کن و بدی او را از من 
بازدار و زبانش را ببند و دهانش را لگام بزن و بین من و او مانع شو به هر 
نحو که خواهی و به هر جایی که خواهی و ما را از شر او و از شر هر 
جنبنده ای که جانش به دست توست - و به راستی پروردگارم در راه 
راست است -. داخل در پردهای بگردان که زایل نمی شود و پادشاهی 
خودت که ظلم کرده نمی شود. پس همانا حجاب تو بسیار منع کننده است 
و پناه اورنده به سوی تو عزیز است و فرمان تو غالب است و پادشاهی تو 
چیره است و تو بر هر چیزی بسیار توانائی. 


خداوند | برترین درودهایی را که بر بندگانت فرستاده ای بر محمد و 
خاندانش فرست, و بر محمد و خاندانش درود فرست هم چنان که به 
وسیله او ما را از گمراهی هدایت کردی. و ما و پدران و مادران و فرزندان 
ما را بیامرز و همه مردان و زنان مومن و مسلمان را زندگان و مردگان را 
بیامرز و میان ما و آن ها نیکی های یی دریی قرار بده. همأنا بر آوز وه 
کننده دعاها و نازل کننده برکت ها و برطرف کننده بدی های هستی و تو بر 
هد کاد بای 

خداوند ا, دینم و دنیایم را و خانواده و فرزندان و همسرم و امانت هایم را 
و همه آن چه را که در دنیا و اخرت به من نعمت داده ای را به تو می 
سیارم, به راستی کار تو ضایع نمی شود و امانت های تو نابود نمی گردد و 
کسی مرا از تو پناه نمی دهد و 
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پناهی جز او نمی یابم. خدایاء بارالهاء, در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن و 
از عذاب آتش ما را نگه دار و بر محمد و همه خاندانش درود فرست (1). 


9. حرز امام کاظم علیه السلام : 


به نام خداوند بخشنده مهربان, خداوندا, به من هدایت عطا کن و مرا بز ان 
و نگرانی با آن نباشد. به راستی که تو شایسته امرزش و پرهی زکاری 


ص: 415 


1- . مهح الدعوات :36- 40 
2 . مهج الدعوات :41 


از 
( 


روایات: 


میگویم: برخی از ادعیه حضرت., در لابلای دعاهای رسیده از جدشان 
حضرت صادق علیه السلام ذکر گردید. 


1 مهح الدعوات: حرز رقعه الجیب از امام رضا علیه السلام: از یاسر خادم 
روایت است زمانی که امام رضا علیه السلام وارد قصر حمید بن قحطبه 
شد, لباس خودشان را دراورده و به حمید دادند و حمید ان را برای شستن 
به کنیز خود داد. طولی نکشید که کنیز با رقعهای در دست بازگشت. کنیز 
رقعه را به حمید داد و اظهار کرد این رقعه در جیب لباس حضرت بوده 
است. حمید میگوید: به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم ! کنیز این 
رقعه را اورده و میگوید در جیب پیراهن شما يافته است. حضرت فرمود: 
این رقعه, حرزی است که ما از خود جدا نمی کنیم. عرض کردم: ای کاش 
مرا به تعلیم آن مفتخر میفرمودید ! حضرت فرمود: این حرزی است که هر 
کس ان را به همراه داشته باشد, بلاها از او دفع میشود و این حرز پناهی 
است برای او از شر شیطان رانده شده. سپس حضرت ان دعا و حرز را 
اینگونه به حمید املاء فرمود : 


بسم الله الرحمن الرحیم, بنام خدا پناه میبرم به خداوند رحمان از تو, چه 
خداترس باشی و چه نباشی, چشم و گوش تو را به یاری خداوند شنوا و بینا 
بستم» و تو هیچ قدرت و غلبهای بر من نخواهی داشت, بت مر و 9۳ بر 
گوشم, و نه بر چشمم., و نه بر مویم و نه بر پوستم و نه بر گوشتم و نه بر 
خونم, و نه بر مغزم, و نه 
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بر عصیم, و نه بر استخوانم, و نه بر مالم, و نه بر آنچه پروردگارم روزیم 
فرموده. من میان خود و تو را با ستر انبیای الهی پرده کشیدم. همان 
ستری که پیامبران الهی خود را به آن از شر فرعونهای زمان حفظ کردند, 
جبرائیل از جانب راستم مانع من از توست و میکائیل از جانب چپ و 
امیر اکن از بت بر وش ای اه ی و از ی وم 
خداوند بر من آگاه است و ترا و شیطان را از من مانع می شود. 
پروردگارا ! ناآگاهی او بر صبر و شکیب تو غالب نگردد و موجب نشود که 
مرا از جای برکند و به وحشت اندازد و کوچک و حقیرم شمارد. خداوندا ! به 
تو پناهنده میشوم, خداوندا ! به تو پناهنده میشوم, خداوند | ۱ به تو پناهنده 
میشوم. 


گفتم: این حرز حکایت شیرین و عجیبی دارد. اباصلت هروی اینگونه روایت 
می کند که روزی در منزل حضرت نشسته بودم که فرستاده هارون الرشید 
بر ایشان وارد شد و عرض کرد: دعوت امیرالمومنین را اجابت کن. حضرت 
برخاست و به من فرمود: هارون این ساعت مرا جز برای شر دعوت 
نمیکند, اما به خدا قسم., به خاطر کلماتی که از جدم رسول خدا صلی الله 
علیه وآله به من رسیده, نخواهد تواننست بلایی بر سر من بیاورد. اباصلت 
میگوید: با حضرت حرکت کردم تا به نزد هارون داخل شدیم. وقتی نگاه 
حضرت بر هارون افتاد این حرز را تا انتها خواند. وقتی حضرت مقابل وی 
ایستاد. هارون نگاهی بر ایشان انداخت و عرض کرد: ای ابالحسن, دستور 
دادیم صدهزار درهم به تو بدهند, شما نیز نیازهای اهل و عیالت را بنویس. 
وقتی حضرت از نزد او بررگشت, هارون از پشت سر نگاهی به حضرت 
انداخت و گفت: چیزی را من اراده 


نمودم و چیزی را خداوند اراده فرمود و اراده خدا بهتر است(1). 
2 مهج الدعوات: بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت می کند که 


حضرت فرمود: رقعه جیبی نگاهدارنده از هر چیزی است و آن این است: 


بسم الله الرحمن الرحیم, به نام خدا دور شوید و در جهنم باشید و با من 
سخن نگوئید. همانا پناه می برم به خدای بخشنده از تو اگر پرهی زگار 
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1-. مهج الدعوات: 1[42-41] 


و دیدن خدا گوشها و چشمهای شما را بستم و به توانائی خدا بر قوّت شما 
غالب شدم, هیچ قدرتی برای شما بر فلانی پسر فلان زن و بر اولاد و عیال 
و اهل خانه او نیست. میان او و شما مانع قرار دادم به ستر انبیاء که 
پوشانندند خود را به آن آز حمله. کردنکشان متکبر و-ظالمان زور کو. خی رتیل 
رفح با تست ه فک دی رعت مس و حضرت مت و هی 
الله علیه وآله پیش روی شماست و خداوند بر شما مشرف است, 
همانگونه که پیغمبر و اولاد او را از شر شما و شیاطین حفظ فرمود. آنچه 
خداوند آن را اراده فر موده, شدنی استت و هیج خرکت. و قوانانی جر رد 
دست خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست. خداوندا ! نادانی او به حلم تو نمی 
رسد و بر آن کارساز نیست و او را به هدفش نمیرساند. بر تو اعتماد 
نموده ام و تو مولا و پاریرسان نیکویی هستی. ای فلانی پسر فلان زن ! 
خداوته ترا ه اولاد گرا از هر مطلوفی که از آن هترسی:-ححافطت فرماید 


و رحمت خداوند بر محمد و ال او. 


سپس در ادامه حرز, آیت الکرسی آنگوته که نازل شده, نوشته میشود و 
پس از ان این جملات نوشته میشود: هیچ قدرت و حرکتی جز به دست 
خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست. راه گریزی از خداوند جز به سوی او 
وجود ندارد, خداوند برایم کافی است و او وکیل نیکویی است «اسلم فی 
راس الشهباء فیها طالسلسییلا» و در پایان جمله و صلی الله علی محمد و 
آله الطیبین الطا هریز نوشته میشو: 1 


حرز دیگری از امام رضا علیه السلام با روایت دیگر: بسم الله الرحمن 
الرحیم, ای کسی که شبیه و مانندی ندارد. تو خدایی و خداوندی جز تو 
وجود ندارد و افریننده ای جز تو نیست. همه افریده هایت را فانی می 
سازی و خود باقی میمانی, در مقابل کسی که بر تو نافرمانی کرده 
شکیبایی میورزی و رضایتت در بخشش است(2). 


حرز دیگری هم از امام رضا علیه السلام هست که با این متفاوت است : 
بنام خداوند بخشنده مهربان ای کسی که نه مشابهی دارد و نه مانندی تو 
خدایی هستی که هیچ معبود و هیچ خالقی جز تو نیست , خلق شدگان 
جملگی نابود می شوند و فقط تو 
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۰-1 . مهج الدعوات: 1[43-42] 


2- . مهج الدعوات: 2144 ] 


باقی می مانی , بردباری کردی در برابر کسی که نافرمانی ات کرد و 


3 مهح الدعوات: حرزی است که در میان لباس امام رضا علیه السلام 
پافت شد : وقتی حضرت رحلت نمودند, تعویذی یافته شد که بر آن حضرت 
تسته: بود و دزن آخزر ان تغویدی بود که کفته شده که یدران .حضرت: می 
فرمودند که جد ایشان حضرت علی علیه السلام به برکت این دعا از شر 
دشمنان پناه می جستند و دائما اين تعویذ را در بند شمشیر خود آویخته 
بودند و در آخر اين دعا نامهای خدا عرٌ و جل است و آن حضرت بر اولاد و 
اهل. خود شرط تمودند آنکه. این دعا را بر هلاکت و ضرر موّمنی نخوانند, 
پس همانا هر کس این دعا را | 
گردد. و دعا این است: 


خداوند | به وسیله ن نو طلب ذ فتح و نصرت می نمایم و از تو پیروزی و 
ی ی و ی 
روی می کنم. خداوندا, دشواری و ناهمواری دشمن و هر امر دشواری را 
بر من آسان گردان و سختی و سرکشی او و هر امر سخت و دشوار را 
رام و نرم فرما و مرا از سلطه او و هر سلطه و تحمیل دیگری کفایت کن 
و احسان و دوستی او را بر من روزي گردان و زیان و ضرر و بدی و ایذاء 
او را از من بر گردان: ترشنتی: که. نی آنخة: را که خواهی پزطر ری کنیه 


که ترسی بر دوستان خدا نیست و آندوهی بر ایشان نمی رسد. بدرستی 
که ما فرستادگان پروردگار توایم. دشمنان به تو دست نمی یابند. طه حم , 
آنها تو زا تمی بیتد, ما در کردنهای. انان: تا خاته هایشان غلهایی تهاذه. آنم: 
به طوری که سرهایشان را بالا تحاه ذاشته و دیده فرو هشته اند. و ما از 
پیش روی ایشان حاجب و مانعی و از پشت سرشان مانع دیگری نهادیم و 
چشمانشان را پوشانيديم. پس ایشان نمی بینند. کافران آن جماعتی 
هستند که خداوند بر دلها و گوشها و چشمهای ایشان مهر نهاده است و 
اشان او داب فا عافا قورع اشت کلام خدا که آم نه همه مرها 
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آع عم الخغمات :10 


پنهانشان و دشمنی آشکارشان آگاه است. ینس خداوند بزودی تو را از شر 
ایشان کاب کون آو وا او دانا استر و انشان را میتی که 
بسوی تو نگاه می کنند اما تو را نمی بینند, آنها در حقیقت کر و گنگ و 
کورند و اهل تعقل و اندیشه نیستند. طسم اینها آیات کتاب روشن است. 
مگر میخواهی خود را به سبب عدم ایمان ایشان هلاک سازی, اگر بخواهیم 
آیه و نشانهای از آسمان بر ایشان فرو می فرستیم تا گردنهای ایشان در 
مقابل آن خاضع و خم گردد. 


را ام ۱ 
مورد ستم قرار نمی گیرد و به حق آن روشنایی که خاموشی ندارد و به آن 
ذات دائمی که کهنگی در آن راه ندارد و به حق آن زندگی ای که نمی میرد 
لا اه 0 
فناپذیر نیست و به حرمت آن نامی که برگردانیده نمی شود و به حق 
ربوبیتی که ذلیل نمی شود. اد و ی خواهم که: بو فختد و بر آلن محیر 
درود فرستی و این امور را در حق من انجام دهی. پس حاجت خود را ذکر 
می کنی که آن شاء الله تعالی براورده می شود.(1) 


4 مهچ الدعوات: و از آن جمله دعائی است از امام رضا علیه السلام که 
يافتيم آن زا در کناب اضل از مضفات پونس ین بکیر است. یونس گفته که 
از خولای خود حضرت آمام وضا غلیه السلام خواستم دغاتی وا به فن تعایم 
نماید که آن را در سختیها بخوانم. حضرت به من فرمودند آنچه را که برای 
تو می نویسم محافظت کن و آن را در هر سختی بخوان که حاجتت 
برآورده می شود و آنچه را که اه نمایی, به دست می آوری. . سپس این 
دعا را برای من نوشتند: 


بللیم الله الرحمن الرحیم, خداوندا ! گناهان من و بسیاری آنها رویم را نزد 
تو بی طراوت نموده و مانع اهلیت من از رحمت تو شده و مرا از استحقاق 
آمرزش تو دور نموده است, و اگر تعلق من به نعمتهای تو و دستاویزم به 
دعا نبودیر و او نبود آنچه که وعده نموده ای به امثال من از ستمکاران و 
۳9 7 از 
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1 مهح الدغوات* 907 ۲11309 


رحمتت با این کلامت وعده فرموده ای که ای بندگان من که بر خویشتن 
زیاده روی روا داشته اند. از رحمت خدا ناامید نشوید که در حقیقت. خدا 
همه کناهان. را می آهرزد که: آو-خود آهرزنده مهویان است: و مأیوسان از 
رحمتت را برحذر داشته و فرمودهای: کیست که از رحمت پروردگار خود 
ناامید گردد مگر جماعت گمراهان؟ پس با شفقت و مهربانی ات ما را به 
دعایت فراخوانده و فرموده ای: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. در 
حقیقت کسانی که از پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ 
درمی آیند. 


خداوند | اگر اینها نبود, ناامیدی بر من مسلط میشد و یأس از رحمتت مرا 
در بر میگرفت. خداوندا| به کسی که گمان نیک به تو دارد, وعده ثواب و به 
بدگمانان به تو وعده عذاب دادهای. خداوندا| خوش گمانیام به رهاییام از 
آتش و بخشش لغزشها و گناهانم, حیاتم را نگاه داشته است. خداوندا ! 
1 تو راست و حق است و خلاف و تغییری در آن نیست که فرمودی: 
روزی که هر قومی را با امامش فرا ميخوانيم. و. آن روز قیامت است, 
دقن که ور ضور آذهنده نوی مهم آتجه کر یر هاست: بر ان کته رننوزد؛ 


خداوند ا, پس من به عهد خود وفا می کنم و گواهی می دهم و اقرار می 
کنم و امتناع نمی ورزم و انکار نمی کنم و در پنهان و آشکار و نهان 
اعتراف میکنم که تو خدایی هستی که خدائی جز تو نیست, یگانهای و 
شریکی نداری و محمد صلوات الله علیه وله بنده و فرستاده توست و 
علی بن ابی طالب امیرالمومنین سرور جانشینان پیامبر و وارث علم انبیا, 
و نشانه و پرچم دین و نابود کننده مشرکان و تمییز دهنده منافقان و 
جهاد کننده با جماعت خارجان از دین» امام و دلیل و دستأویز من است و او 
همان کسی است که من اعتماد ندارم به کردارهای خود و اگر چه پاکیزه 
باشند و آنها را نجاتبخش خود نمیدانم هر چند که نیکو باشند, مگر به ولایت 
و پیروی از او و اقرار به فضیلتهای او و قبول ان از راویان و حاملان این 
اخبار و اقرار می کنم که جاتشینان او از فرزندانش, آمام و حجت و دلیل 
و چراغ هدایت و پرچم و نشانه و بزرگ و نیکوکارند و من به پنهان و آشکار 
و ظاهر و باطن و غائثب 
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و حاضر و زنده و مرده ایشان ایمان دارم و هیچ شک و تغییری و برگشتی 
در این اعتقاد وجود ندارد. 


پس ای خدای من ! در روز حشر و نشر مرا با امامت ایشان فرا بخوان و 
ای مولای من به حق ایشان مرا از حرارت آتشر رهایی ببخش هر چند 
ارافتشن شترا تم یار جرا کاخ هرا از آنتن منم اران‌شار ی 
از پیروزمندان خواهم بود. خداوندا! امروز در حالی صبح کردم که امید و 
اعتماد و پناه و گریزگاه و محل نجاتی ندارم, جز کسانی که به وسیله 
ایشان به تو متوسّل شده و نزدیکی جسته ام. بسوی فرستاده ات حضرت 
محمّد صلی الله علیه واله. سپس به امیرالمومنین علی علیه السلام و 
سرور زنان عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امام حسن و امام 
کس و ی خسن س اما مسا و انامه حعفه شاوی و ناه 
0 
عسکری و فرزند او که بعد از ایشان دین را تا به حجت و دلیل روز قیامت 


خداوند | ! ایشان را در امروز و روزهای دیگر حصار من از ناخوشیها و پناهم 
از ترسها قرار بده و به واسطه ایشان مرا از هر دشمن و سرکش و 
فتجاوز وفانسق رو از شیر هن آنکه فیشاسم. و نها شم هت و تیلم 
و از شر هر جنیدهای که مهار هستیاش را در دست داری, در امان دار که 


تو بر راه راستی 


خداوند |! پس به حرمت توسلم به ایشان به سوی تو و نزدیکی جستن من 
به وسیله دوستبی ایشان و منحصن شدن من به اقرار به امامت ایشان. در 
اين روز درهای روزیات را بر من بگشای و رحمتت را بر من بگستران و 
مرا در نزد مخلوقاتت محبوب گردان و کینه و عداوتشان را از من دور بدار 
که تو بر همه چیز توانائی. خداوندا! هر متوسلی ثوابی دارد و هر صاحب 
شفاعتی حقی دارد, پس به حق کسی که او را وسیله قرار دادم و او را در 
مقابل حاجاتم پیش داشتهام, از تو میخواهم که برکت امروز و اين ماه و 
این سالم را به من بشناسانی. خداوندا! و ایشان در سختی و خوشی و در 
عافیت و بلا و در خواب و بیداری و در سفر و حضر و در دشواری و اسانی 
و در صبحگاهان و شامگاهان و دربازگشت و قرار و در پنهان و پیدایم 
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پناهگاه و محل یاری من هستند. خداوند ۱ پس به برکت ایشان مرا از 
بپخشش خود ناامید نگردان و امیدم را از رحمتت قطع نفرما و مرا از روت 
و مرحمتت مأیوس مکن و با بستن درهای روزی و بندآوردن راههای آن, 
مرا امتحان نکن. و از نزد خود گشایش آسانی بر من بگشای و از هر تنگی 
ِ راه خروجی قرار بده و راهی برای گشایش برایم قرار بده که تو 

نده ترین رحم کنندگانی و رحمت و دورد خدا بر محمّد و بر آل پاک 


/2 ان ۱ 


د. مهح الدعوات: از آن جمله حرزی از حضرت علی بن موسی الرضا علیه 
محوطه جانوران درنده بسته شده بود, به آن پناه جستند. 


فضل بن ربیع روایت کرده که روزی هارون الژشید صبح شراب خورده و 
مست شده بود. سپس دربان خود را طلبید و به او گفت: به نزد علی بن 
موسی علوی برو و او را از زندان خارج کن و او را در محوطه حیوانات 
درنده بینداز. هر چه من التماس و ملایمت نمودم تا خشمش را فرو نشانم, 
غضب او سخت تر و زیاده تر گردید و گفت: به خدا قسم اگر او را به پیش 
درندگان نیندازی, من ترا به عوض او می اندازم. 


راوی میگوید: من به نزد حضرت علی بن موسی الرّضا علیه السلام رفتم و 
چون داخل شدم گفتم: امیر الموّمنین مرا به من چنین و چنین امر فرموده 
است. حضرت فر مودند: انچه را که بدان مامور شده ای, انجام بده که من 
از خداوند متعال طلب یاری میکنم. و با خواندن اين دعا به راه افتاد و با 
من آمد تا آنکه به محوطه درندگان رسیدیم. من در را گشودم و حضرت را 
در حالی که چهل حیوان درنده در آن بود, وارد محوطه نمودم و غم و 
نگرانی وجودم را فراگرفت که چرا قتل چنین شخصی به دست من واقع 
شد, و به جای خود برگشتم. چون نصف شب فرا رسید, یکی از ملازمان 
هارون آمد و گفت: امیرالمومنین ترا می طلبد. وقتی نزد او رفتم, گفت: 
ظاهرا هن امشت ما ار اس ای ۱ هولناکی 
دیدم که مرا به هراس انداخته است, و خواب این است که جماعتی از 
مردان را دیدم که در 
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1-. مهج الدعوات: 315- 317 [1 ] 


حالی که سلاح در دست داشتند و در وسط ایشان مردی بود که در جمال 
و هام ساره اه رس اقا کی اه 
افپرالتون علیین ای طالت لوا تاه له ود اتید ین 
پیش رفتم تا قدمهایش را ببوسم, اما حضرت روی از من گردانید و اين آیه 
را خواند: ایا امید بستید که چون سرپرست مردم شدید, در روی زمین 
فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید؟ و دوباره روی از من 
گردانید و از دری بیرون رفت. و من با اضطراب و ترس از خواب بیدار 
شندم. 


راوی میگوید: کوخ کردمیا اهیز لجومتین: تا اه هن مر بردید ۲ کی 
بن موسی الژضا را نزد جانوران دزنده بیندازم. هارون گفت: وای بر تو! 
حضرت را در محوطه انداختی؟ ! گفتم: بلی بخدا قسم. هارون گفت: . برو و 
ببین در چه حالی است. من شمعی در دست گرفتم و به آن محوطه رفتم. 
ناگهان حضرت را دیدم که به نماز ایستاده و جانوران دزنده گردش را 
گرفتهاند. برگشتم و ماجرا را به هارون خبر دادم. هارون حرفم را باور 
نکرد و برخاست و خود به به مشاهده اوضاع رفت و امام را در همان حال 
دید و گفت: پسر عمو السّلام علیک. حضرت جواب ب او را نداد تا وقتی که از 
نماز فارغ شد و گفت: و علیک السّلام پسرعمو, من از تو انتظار نداشتم 
را هارون گفت: از تقصیر و گناه من 
درگذر که از شما معذرت میخواهم. حضرت فرمود: خدای متعال , به لطف 
خود مرا نجات داد. شکر و سیاس از ان اوست. 


فانون اه نزخم حخضرت را رون اند را فصن اور دش ره 
خدا قسم هیچ درنده اي او را دنبال نکرد. وقتی حضرت نزد هارون رسید. 
هارون دست در گردن ان حصرت بر و ۱ 9 نشانید و 
ار نود 7 ات مال و لباس 
بدهند. حضرت فرمود: من نیازی به مال و لباس ندارم اما در میان قریش 

گروهی هستند که این اموال در بین ایشان توزیع شود. سپس نشانی 
ایشان را فرمود و هارون دستور داد تا به ایشان صله و لباس بدهند. سپس 
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جا که ایشان دوست دارد. ببرند. حضرت با این حرف موافقت فرمود. 
فضل میگوید: هارون به من گفت حضرت را مشایعت کن 


من ایشان را در مقداری از راه مشایعت کردم و به ایشان عرض کردم: 
انکه عوت وش حور رابه هر کسی ساعورم ما یمن و ددمت 
و رفاقت داری, پس از آن مراقبت کن. فضل میگوید: من آن را در کاغذی 
نوشتم و در پارچه ای محکم بسته در آستین خود جای دادم و پس از آن 
هرگز نزد هارون نرفتم مگر آنکه او را نسبت به خودم خندان یافتم و 
حوائجم را برایم برآورده کرد و به سفری نرفتم مگر اینکه برایم از هر 
ترسی حرز و امان بود و در هیچ شدّت و بلائی نیفتادم مگر اينکه اين دعا را 


غل بن«ظاونین رجمه الله مضتف این کنات منگویده چه.سا این زدانت 
شوت بو خی هاش موی کا س یه اسام پاش را کی اد 
حضرت در زندان هارون الژشید بودند. اما من همانگونه که دیدم نقل کردم 
قیدعا این اس 


بسم الله الرحمن الرحیم. خدایی جز الله وجود ندارد, او یگانه است و 
شریکی ندارد, وعده خود را بجای اورده و بنده خود را یاری فرمود, و سپاه 
احزاب رز به تنهایی شکست: داد. .ملک و حمد از آن اوست. همه سیاسها از 
آن رو دکان عالمیان است. در حمایت خداوند داخل در صبح و شام شدم 
که این حرمت شکستنی نیست و در ذمه اویم که زائل و خوار شدنی 
نیست و در عژت خدایم که ذلیل و مقهور نمی شود و در حزب او داخل می 
شوم که مغلوب شدنی نیست و جزو سپاه اویم که شکست نمی پذیرد و 
در حریم اویم که برای تجاوز مباح نميشود, بخدا پناه برده و به یاری خدا 
داخل در صبح شده ام و از خدا طلب رستگاری و عزت و نصرت و قدرت 
نموده ام و به عزت خدا بر دشمنانم قدرت یافتم و به عظمت خدا و 
بزرگواری او بر ایشان غالب شدم و به قدرت خدا و توانائی او مقهورشان 
ساختم, از خداوند بر ضد ایشان مدد جستم و کار خود را به خدا وا گذاشتم 
در تو مینگرند اما تو را نمیبینند. امر خدا فرا رسید. حجت خداوند ظفر 
یافته و کلمه او بر دشمنان فاسق خداوند و تمامی 
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سربازان شیطان غالب شده است. جز آزاری اندک هرگز به شما زیانی 
نخواهند رساند؛ انا ها بت یه ما شک ماد سپس یاری 
نيابند. ای اه ای ی کر و 
سخت کشته خواهند شد. آنان, به صورت دسته جمعی, جز در قریه هایی 
که دارای استحاماتند, یا از پشت دیوارها, با شما نخواهند جنگید. جنگشان 
میان خودشان سخت است. آنان را متحد می پنداری ولی دلهایشان 
پراکنده است. زیرا آنان مردمانی اند که نمی انديشند. 


قلعه خود قرار دادم از شر ایشان نگاه داشتن تو را که محفوظ است برای 
ناه آورندگانونه نوانشتند که از آن:بالا روند وته بواتستته سوراحن در آن 
ایجاد کنند. در حصن محکمی جای گرفتم و به پناهگاه بلندی پناه آوردم و به 
ریسمان محکم چنگ زدم و زره محکم الهی را تن پوش خود کردم و سپر 
امیرالمومنین را سپر خود قرار دادم, به حرز سلیمان بن داود پناه بردم و 
انگشتری او را بر دست کردم. پس من به هر کجا که روم آرام و ایمن 
هستم و دشمنانم در هول و هراس حیرانند, در ذلت فرو رفته اند و ۳ 
ذلت بر تن و کلاهخود حقارت بر سر دارند. بر جان خود سراپرده محافظت 
را برافراشتم و زره حفظ بر تن نمودم و مجسمه هیبت را بر خود اویختم و 
تاج کرامت بر سر نهادم و شمشیر خلل ناپذیر عزت بر میان بستم و از 
دیدگان ظالمان و متجاوزان پنهان گشتم, از گمانهای بد مخفی شدم و بر 
نفس خود ایمن گشتم و بزرگواری خدا از شر دشمنانم ایمن گشتم و 
آنها در برابر من خاضعند و از من گریزانند, آنان همانند گوره خرهای رم 
کننده ای هستند که از شیران می گریزند. دستهایشان از رسیدن به من 
کاخ سشها شنت آق دس مهو است اما یشان از فاختن من اف 
است و دلهایشان ترسان, نفسها و پهلوهایشان از ترس من لرزان و 
مضطرب است؛ به برکت خدائی که نیست خدائی جز او. 


ای خدایی که خدایی جز او نیست ! تندی حمله سربازانشان را کند کن و 
شأن و شوکت ایشان را بشکن و سرهایشان را افکنده ساز و چشمانشان 
را کور نما. گردنهایشان در مقابل من خاضع شد و سپاهشان به عقب 
گریخت. بزودی جمع کافران شکست میخورند و به عقب فرار می کنند, 
بلکه روز قیامت وعده گاه عذاب 
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فقط مانند یک چشم برهم زدن است. 


به برکت بلندی خدا بر بلندیشان فاثق آمدم, همان بلندی که علی بن ابی 
طالب صاحب جنگهای عظیم و سرنگون کننده بیرق کافران و هلاک کننده 
سر کرده های دشتمان.با آن جر دشمن فانق می امد واه برد به: تامهاق 
نیکوی خدا و به کلمات بلند او, و با عقوبت شدید و امر صحیح بر دشمنانم 
چیره شدم و آنان را ذلیل ساختم و سرهایشان را کوبیدم و گردنهایشان در 
مقابل من خاضع گشت. هر که قصد مرا نمود, ناامید باد و هرکه با من 
دشمنی ورزید هلاک شود. من نایید و یاری شدهام و پیروز تاجدار نعمت 
داده شده هستم. همنشین کلمه تقوا شدم و به دستاویز محکم چنگ زدم و 
از ریسمان متين آویزان گشتم, پس مکر ماکران و حسد حاسدان تا ابد و 
آخر روزگار آسنییی به من نمی رساند. هرگز کسی مرا نخواهد دید و 


با مه خوایم ‏ کش تا ری اس هرا تسده ای اهان مس 
ی سرا بز جانم. و سلامت از دشمتان.را 
بر روعم ارزانی کنی و میان من شرّ آنها توسط ملائکه تندخو و 
۱ رک 0 اک ۳ 
بدان فرمان داده شوند, انجام میدهند. و مرا با سپاهیان پرتعداد و ارواح 
عظیم فرمانبردار یاری فرما؛ ۳ آنکه ایشان دشمنان رز با برهان قاطع 
پاسخ گویند و با سنگهای به دماغ رسیده ایشان را سنگباران کنند و با 
شمتنندها ه‌سران ایشان را ضرته برد فرباسمانهای شوزآن: و انش شعاد 
ون و زبانه: های انشین آنها را «هدف قرار: ذهند؛ و دشمنان از هر سو با 
تیرهای شهاب رانده می شوند و عذابی دائمی در انتظار ایشان است. 


ایشان را راندم و تیرباران کردم به فضل بسم الله الرحمن الرحیم و به 
حق طه و یس و به حق بادهای پراکنده سازنده ابرها و به حق طسم ها و 
بحق نازل شده که قرآن بزرگ است و به حق حم ها و به حق کهیعص و به 
حرف کاف کفایت شدم و به حرف هاء هدایت یافتم و به حرف يا امور بر 
من اشتان کشت وه راغ پر تری یافتم و به حرف صاد اقرار نمودم 
من به اينکه خدایی جز او نیست. 
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و به حق نون و قلم و به حق آنچه فرشتگان می نویسند و به جایگاه 
ستارگان و به حقّ کوه طور و به حقّ کتاب نوشته شده در صحیفه ای 
گشوده و به حقّ بیت المعمور و به حق سقف برافراشته و به حقّ دریای 
مملو. همانا که عذاب پروردگارت حتمی است و هیچ مانعی درم انز ان 
نیست پس آنان پشت کرده و فرار کردند و عقب بازگشتند و در شهرهای 
خود هم ترسانند , پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می کردند باطل 
شد و در انجا مغلوب و خوار گردیدند و ساحران به سجده درافتادند. پس 
خدا| او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می کردند حمایت فرمود و فرعونیان 
را عذاب سخت فروگرفت. و دشمنان مکر ورزیدند, و خدا در پاسخشان 


مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان است. 


آن کسانی که که برخی از مردم به ایشان گفتند: مردمان برای جنگ با شما 
گرد آمده اند؛ ۰ پس از آن بتر سید ولی این سخن بر ایمانشان افزود و 
گفتند: خدا ما را بس است و تیکو حمایتگری است. 0 
بخششی از جانب خدا, از میدان نبرد بازگشتند, دز خالی که هی اشییبی: به 
آنان نرسیده بود, و همچنان خشنودی خدا را پیروی کردند. و خداوند دارای 


پروردگارا, از وسوسه های شیطانها به تو پناه می برم. و پروردگارا, از 
ننک انا هش ی ارس وان موم خای ار سر اج 
از ان می ترسم و در حذرم, به تو پناه می برم و از تو بهترین هایی را که 
د 2 توست طلب می کنم. پس زود باشد که خداوند ترا از شر ایشان 
نگاه دارد و اوست شنوای داناء هیچ حرکت و قدرتی جز به دست خداوند 
بلندمرتبه و بزرگ نیست, جبرئیل در سمت راست من است و میکائیل در 
تخت جب رن تحص رت محل و صلین الله غلبم وا له دن بیش زوم من ات 
و خدای عز و جل بر من مشرف و مطلع است و مرا از شر شما و شیطان 
رانده شده حفاظت میکند. ای انکه میان دو دریا حائلی ایجاد کرده است. 
میان من و دشمنانم حائل شو تا آسیبی به من نرسانند. میان خود و ایشان 
پرده و حجاب خدا را قرار دادم ان:جنان برده ای که تیاهبر ان به سب آن 
از خشم و حملات فرعونها خود را حفظ کرده اند و هر که در پس پرده 
حمایت خدا باشد از همه بلاها در امان است. 
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رویشان و از پشت سرشان پرده زدیم و ایشان را پوشاننديم. پس ایشان 


خداوند | خیمههای مراقبتت را که بادها آنها را از هم نمیدرند و نیزهها آن را 
سوراخ نمیسازند, بر سر من بگستران. و به روج قدست مرا از نو آنچه 
از آن می ترسم کفایت کن که هر کسی را که توجه روحت را بر او بیفکنی 
از دیدگان بینندگان پنهان خواهد بود و در دل تمامی خلائق خواهد 
بود. و مرا به حق نامهای نیکویت و کلمات بلند مرتبهات به صلاح همه آنچه 
که از خیر دنیا و آخرت آرزومندم موفق دار و شر دورنشان و شر همه آنچه 
را که پنهان میکتند به سوی خیری که. مالک آن جز خو نیست بر کردان. 


خداوند |! تو مولا و پناه منی, به تو پناه میبرم که پناهگام من نویی و 
آفید کام من تونی و به نو امید میا هورق ای خدایی که کزدنهای کردنکشان در 
مقابل او ذلیل است و طاغوتها در مقابل او فروتنی می کنند, خداوند | مرا 
از خوار نمودن خودت و برداشتن پردهات و فراموشی یادت و رویگردانی 
از شکر نعمتت در امان دار. من شب و روز و در خواب و آرام و توجه و 
مشغولیتم در پناه محافظت توام. یاد تو جامه پایینی من است و ثنایت جامه 
بالایی من. 


خداوند | ! ترسم مرا در حالی وارد صبح و شام می کند که از ترست و بدی 
عقوبتت به تو و به امانت پناه آوردهام. بر سر من سرآپرده های حفظت را 
بگستران و حفظ در سایه عنایتت را روزی من ساز به رحمتت ای رحم 
کنندهترین رحم کنندگان. مستجاب ردان مستجاب ردان ای پروردکار 
عالمیان(1). 
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1- . مهج الدعوات: 315-308 [1 ] 


باب چهل و هفتم : حرزها و عوذات و بعضی از دعاهای مولای ما امام جواد صلوات الله علیه 
روایات: 


1 ۱ ۳ و 
السلام از دنیا رفت گفت به نزد همسر او ام عیسی دختر مأمون رفتم و به 
او تسلیت گفتم و دیدم که بسیار غمگین است و جزع و فزع میکند و نزدیک 
است که از شدت گریه و شیون خودش را بکشد. من ترسیدم زهرهاش 
بتر کد. پس در همان حال که ما مشغول صحبت کردن بودیم و اخلاق نیک و 
کرم او را و آنچه را که خداوند از شرف و اخلاص به او داده است و آنچه 
که از عزت و کرامت به او داده است توصیف میکردیم, ام عیسی گفت : 
آاه ای ر ‏ صاصی کر دم عاررای تض < 
اندازه است؟ من پرسیدم که آن چیز چیست؟ او گفت که من نسبت به او 
بسیار غیرت داشتم و بسیار مراقب او بودم و گاهی چیزی می شنیدم و من 
از این موضوع به پدرم شکایت میبردم و او به من گفت که ای دخترم 
تحمل کن که او تکه ای از جان رسول الله است. روزی نشسته بودم که 
کنی ی به. ترت .خن. آمد. هه من سلام. کر هن حفتم. نو کیستی ۲ کفت. هفن 
کنیزی از فرزندان عماربن یاسر هستم و همسر ابو جعفر محمد بن علی 
رضاء, شوهر تو 


هستم. در اینجا حس غیرت و حسادت به من دست داد که قادر به تحمل 
ان نبودم. قصد کردم که از انجا بیرون روم و در شهرها سرگردان شوم و 
شیطان هم مرا وسوسه میکرد که به ان زن اسیبی برسانم. اما خشم خود 
را فرو بردم و به او نیکی کردم و بر تن او لباسی پوشاندم. 
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وقتی آن زن از نزد من رفت, برخاستم و به نزد پدرم رفتم و اين خبر را به 

او رساندم در حالیکه او مست بود و عقل خود را 0 
او به من گفت ای غلام شمشیری میخواهم شمشیر را برای او آوردند و او 
سوار بر مرکب خود شد و گفت به خدا سوگند که او را خواهم کشت. من 
وقتی این موضوع را دیدم گفتم: همه از آن خداييم و به سوی او باز 
میگردیم. من با خودم و همسرم چه کردم؟ و شروع به سیلی زدن به 
صورت خود کردم. پدرم به نزد او رفت و همچنان داشت با شمشیر ضربه 
میزد تا اینکه او را قطعه قطعه کرد و بعد از نزد او رفت و من هم از پشت 
سر او گریختم. و آن شب را تا صبح نخوابیدم. وقتی ظهر شد به نزد پدرم 
رفتم و به او گفتم ایا میدانی که دیشب چه کردی؟ گفت چه کردم؟ گفتم 
ابن رضا را کشتی. چشمانش برقی زد و بیهوش شد و پس از مدتی 
هوشیاری او بازگشت و گفت وای بر تو چه میگویی؟ گفتم بله به خدا 
فیک ای کم رتم ار آهوا ات ی که اور 
کشتی او از این گفته من مضطرب شد و گفت اسر خادم را به نزد من 
بیاورید. یاسر آمد و مأمون به اور نگاهی انداخت گفت وای بر نو ۰ 
چیست که دختر من میگوید؟ خادم گفت که دختر شما راست میگوید. او با 

دست خود به سینه و گونه اش اش زد و گفت: همه ما از آن خداییم و به 
سوی خدا باز میگردیم. به خدا سوگند که هلاک گشتیم و نابود شدیم و تا 
روز قیامت رسوا شدیم. وای بر تو ای ی از چه قرار 
است و خیلی زود خبر آن را برایم بیاور که نزدیک است همین الان جانم از 
تن به در رود. 


پاسر بیرون رفت و من به صورت خود ضربه میزدم و خیلی زود بازگشت و 
گفت مژده ای امیر مومنان ! گفتم بشارت بر تو باد جریان چیست؟ یاسر 
گفت که به نزد او رفتم درحالیکه او نشسته بود و پیراهنی به تن داشت و 
بر روی ان کمربندی بسته شده بود. اومسواک میکرد و من به او سلام 
کردم و گفتم ای فرزند رسول خدا دوست دارم که اين پیراهن را به من 
نی تا با ارتتا انم ههد ان پر مهو اور س ارران کار 
اين بود که ببینم آیا اثری از زخم شمشیر بر بدن او هست پا نه. به خدا 
سوگند که بدن او همچون عاج سفیدی بود که کمی زردی به آن رسیده بود 
و هیچ اثر و ردی بر آن نبود. 
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مامون تسیا گزیه کزه و گفت: پس دراین صورت دیگر حرفی برای گفتن 
را ار کم اهر 
هم از نزد او بیرون شدم. و چیزی غیر از آن یادم نیست. و اینکه به مجلس 
خود ناز کشته و از چکونکی ,رفنتنم: به: بو ای خیزخ هریاد تدارم: لعنت 
بسیار خداوند بر اين دختر باد. پس به نزد آن دختر برو و به او بگو که 
پدرت گفت به خدا سوگند که از اين روز به بعد اگر بار دیگریه نزد من آیی 
و از او شکایت کنی و یا بدون اجازه او به جایی بروی, انتقام او را از تو 

خواهم گرفت. سپس به نزد آبن رضا برو و سلام مرا مس 
هزار دینار برای او ببر و مرکبی که تب که در آن مان مس اد 
ببخش. سپس بعد از آن به هاشمیها دستور داد که به نزد او بروند و به او 
سلام گویند. 


یاسر گفت که من این دستور را به آنها دادم و خود نیز به همراه آنان رقتم 
و به او سلام کردم و سلام بقیه را نیز رساندم و مالی را که به همراه 
داشتتم نة او دادم و مر کب را نیز به آو بخشیدم: آو دقایقی به آن تگاه کرد 
و لبخند زد و گفت: ای یاسر پیمان بین ما و بین پدرم و او همین بود تا 
وقتی که با شمشیر به من حمله کرد ایا نمی دانست که من یاورانی دارم 
و کسانی دارم که از من در برابر او دفاع کنند؟ گفتم ای سرور من, ای 
فرزند رسول خدا؛ ماجر| را تا سوگند و به حق جد تو 
رسول الله که او از کار خود آگاه نبود و نمیدانست که کجاست. او برای 
خذا ندر زاستیتی کرد.ه سو کند باد کرد که از ان زمان به هد دبک میجکام 
مست نشود که این یکی از دامهای شیطان است. پس ای رسول الله 
وقتی تو به سوی او رفتی, چیزی را به یاد او نیاور و او را به خاطر 
کارهايش سرزنش نکن. اوگفت که من خود نیز همین تصمیم را داشتم. 


سیس دستور داد که لباسهایش را برای او بیاورند. و برخاست و همه مردم 
هم با او برخاستند. سیس به نزد مامون امد و مامون وقتی او را دید, به 
سوی او رفت و او را به سینه اش چسباند و به او خوشامد گفت و به 
هیچکس اجازه ورود نداد و همچنان با او صحبت میکرد. 
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وقتی از صحبت فارغ شد. ابو جعفر محمد بن علی رضا به او گفت ای امیر 
مومنان ! پاسخ داد بله گفت: نصیحتی به تو میکنم و تو آن را بپذیر. شأمون 
گفت با کمال میل. ای فرزند رسول خدا آن نصیحت چیست؟ گفت دوست 
ندارم که شب به جایی بروی چون از این مردم پیمان شکن احساس خطر 
میکنم و من دعایی بلدم که به واسطه آن خود را در امان میداری و از 
شرها و بلایا و مکرها و افات و مصایب ایمنی. همانطور که خداوند در شب 
که مرا ات اف ابا این دنه اه مخ تک وحم اخل 
زمین بروی به اذن خداوند قاهر باز هم شکست نخواهی خورد و اگر 
دوست داشته باشی ان حرز را برایت میفرستم تا از همه چیزهایی 
گفتم در امان بمانی. گفت بله ان ذکر را با خط خودت بنویس و برایم 
بفرست. او هم قبول کرد. 


یاسر گفت که وقتی صبح شد ابو جعفر فردی را به نزد من فرستاد و و مرا 
به نزد خود خواند. وقتی به نزد او رفتم و در مقابلش نشستم, پوست 
آهویی از سرزمین تهامه طلب کرد و سپس با خط خود این حرز را بر 
رویش نوشت. ۰ 
این ذکر را برایش بر روی قطعه ای از نقزه.خکاکن کند: و اکر خواست آن 
را به بازویش ببندد, باید آن ذکر را به بازوی راستش ببندد و وضو بسازد و 
چهار رکعت نماز گزارد و در هر رکعت یک بار سوره حمد و هفت بار آیه 
الخوشی راتوا نو قعت بان ان شود الله و هفی‌یان شوه شمسد ده 
هفت بار و اللیل |ذا یغشی و هفت بار قل هو الله آحد را بخواند و وقتی 
این اوکان بایان ری در ام لیا نها ان را مهارف راست 
خود ببندد تابه حول و قوت خدا از هر آنچه که میترسد در امان بماند و 
قایحت اقعت که در آن هام قیر در عفر تاش و در این هام ی 
اگر به جنگ سپاه روم هم بروی, به اذن خدا و برکت این حرز بر آنها غلبه 
خواهی کرد. 


.«_«_ِِ اد 
غنایم بسیاری را به آنها داد. 1 
همراه داشت بخ آ درد وه 


ص: 433 


فضل خود او را یاری میکرد و به اراده خود او را پیروز میگردانید. همه اینها 
با حول و قوه خداوند صورت میگیرد. متن حرز از این قرار است: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شکر و سپاس برای پروردگار جهانیان 
است تا پایان سور ه. آپا ندیدی که خداوند هر آنچه را که در زمین است 
مسخر شما نمود؟ و کشتی به امر او در دریا شناور است و اوست که 
حافظ آسمانهاست تا بر روی ۱[ به اذن او. خداوند نسبت به 
مومنان رژوف و رحیم است. خداوندا تو یکتایی و پادشاهی و صاحب روز 
قیامت هستی و هر چه بخواهی انجام میدهی و هیچکس بر تو غلبه نمیکند 
و به هر کس بخواهی بدون منت میدهی و هر چه بخواهی میکنی و هر 
حکمی بخواهی میدهی و روزها را بر مردم میگذرانی و نسل به نسل آنها 
را بر روی زمین می اوری. 


از تو میخواهم که به حق نام ثبت شده خود بر سراپرده مجد و بزرگی و 
اسم ثبت شده تو بر سراپرده اسرار که پیروز زیبا و نیکو و شاداب است.؛ 
ای پروردگار هشت فرشته و عرشی که حرکت نمیکند و از تو میخواهم به 
حق چشمی که نمیخوابد و عمری که تمام نميشود و به نور روی تو که 
۹ در بزرگ بزرگ بزرگ و اسم اعظم اعظم اعظمی 
که بر ملکوت ا سمان و زمین احاطه دارد و به اسمی که خورشید به 
واسطه آن تابندگی یافت و ماه نورانی گشت و درپاها زرف گردید و کوهها 
متضوتب کشت و به: اسمی که عرش و کزشی:به آن"فوام یافت و به اشم 
تو که بر سرایرده عرش نوشته شده است و اسم تو که بر سرایرده عزت 
و عظمت بهاء و قدرت نوشته شده است و به اسم عزیز تو و به اسم های 
مقدس و صاحب کرامت تو که در گنجینه علم غیبت مخزون گشته اند. 


از خیر تو بهترین آنچه را که امید دارم میخواهم و از شر آنچه که از آن 
ترس و واهمه دارم و انچه که نمیترسم به تو پناه میبرم ای یاور محمد 
صلی الله علیه و اله در روز حنین و ای یاور علی علیه السلام در روز 
صفین ای پروردگار که در هم شکننده ستمگران و در هم کوبنده متکبران 
از تو میخواهم به حق طه و یس و القران الحکیم و الفرقان الحکیم بر 
محمد و آل محمد درود بفرستی و به واسطه او صاحب این حرز را نیرو مند 
گردانی و از تو میخواهم که به قدرت خود گردن هر ستمگر و جباری و 
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هر شیطان رانده شدهای و دشمن سرسخت و زیرپاگذارنده اخلاقیات را 
در برار من پایین بیاوری و او را از کسانی قرار ده که خود را در برابر تو 

تسلیم کردها ند و امر خود را به نو واگذارهاند و به نو پناه ارات 
خداوندا به حق اين اسم هایی که ذکر کردم و آن را خواندم و تو حق آن را 
بهنر از من میدانی از نو میخواهم ای صاحب مثتهای فراوان و تخشتند کی 
بسیار و براورنده دعاها و صاحب کلمات تأمه 9 اسمهای نافذ, از نو 
میخواهم ای روشنایی روز و ای نور شب و ای نور اسمان و زمین و ای نور 
النون و ای وی که سر بو متفه آن‌ رسای فی اند ام ای 


غیبهای دریا و خشکی و زمین و آسمان و کوهها. 


و از تو میخواهم ای کسی که پایان نمیپذیرد و نابود نمیگردد و از بین 
از 
بیست و هب شریکی در خدایی ندارد و عزت فقط خاص اوست و او 
همواره عالم به علوم است و به همه امور آگاه است و نظم دهنده کارها و 
عالم هستی است و مدبر امور است و بینای خلق است و نسبت به همه 
چیز داناست. 


را درک نمیکنند و راهها به سوی تو بسته است و نور تو همه چیز را پر 
کرده است و همه چیز در برابر تو خاشع و خاضع است و همه به سوی تو 
میگریزند و همه به تو توکل دارند و تو درجلال و جبروت خود بلند مرتبه 
هستی و در زیبایی خود گرانی و در قدرت خود عظیمی و هیچ کس تو را 
درک نمیکند و تو بزرگ و عظیم هستی و اجابت کننده دعاهایی و برآورنده 
حاجاتی و گشاینده سختی هایی و از بین برنده بلایایی. 


ای کسی که در عین بزرگی متواضعی و در عین تواضع بزرگی و بسیار 
نورانی هستی و در سلطنت خود قوی هستی و عزت داری. بر محمد و ال 
او درود فرست و صاحب این حرز و این نامه را نگه دار با چشمت که 
هرگز نمیخوابد و او را نگه دار با ستون خود که نابود نمی شود . با قدرت 
خود به او رحم کن که او روزی خوار توست. 
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر به نام خدا| و به خدایی که هیچ همسر و 
فرزندی ندارد به نام خداوند قدرتمند عظیم صاحب شان, خداوند ی که 
صاحب براهین قوی و سلطنت محکم است. هر انچه که خدا بخواهد به 
تحقق میرسد و هر چه که نخواهد اتفاق نمی افتد. گواهی میدهم که نوح 
تاه حاست ‏ ارامص ان اللم است مشش کلم الم انیت وه 
پسر مریم روج الله و کلمه خداوند است. صلوات و درود خدا بر او و بر 
همه آنها ز مواقم پیامیران است مهم پاهوی پس اررآو نت 


و از تو میخواهم به حق ساعتی که در روز قیامت ابلیس لعین آورده میشود 
و آن لعین در آن روز میگوید که به خدا سوگند که من فریب دهنده بندگان 
نبوده ام . خدا| نور آسمانها و زمین است و او قاهر و غالب است و قدرت 
همیشگی دارد و او حکیم و آگاه است. خداوندا از تو میخواهم که به حق 
ات تاهفا.فصفات ارو وی آن که کین ار 


منزه است خداوندی که عرش و کرسی نا اخریت هن آن استوار شد از تو 
میخواهم که از صاحب این نامه هر بدی و ترسی را دور کنی او بنده توست 
و پسر بنده توست و فرزند امت توست. و تو مولای او هستی پس او را 


مدا 


ای پروردگار, بدیها را از او دور کن و چشم ستمگران را از او برگردان و 
ترس و هراسی را از او دور کن و شر هر مرد و زن و هر پادشاه ستمگر و 
ان مس ها مات ای ایا 
خر اد ات با ی ی و میا فا | 
غرق کردن يا غارت يا شکست دادن يا نیرنگ یا افشای راز یا آفت و بلا و 
قتل و سوزاندن و انتقام و قطع و جادو و سحر و بیماری و پیسی و برص و 
جذام و فقر و تنگدستی و تشنگی و وسوسه و نقص در دین و معیشت و او 
را با هر آنچه که خواستی کفایت کن و هرگونه که خواستی و هر کجا که 
خواستی. تو بر هر چیز توانایی و سلام و درود خدا بر سید ما محمد و ال او 
و نیرویی جز قدرت خداوند نیست. و سپاس برای پروردگار عالمیان 
ست . 


و اما آنچه که بر روی این قطعه از نقره خالص نوشته شده ست : 
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ای کسی درآسمانها و زمین شناخته شدهای. ای کسی که در دنیا و آخرت 
همه تو را میشناسند. ستمگران و پادشاهان همواره سعی داشتند که نور تو 
را خاموش کنند و ذکر و یاد و را از خاطر ببرند. پس خداوند نور تو را تمام 
تن تو را 1 انداخت, حتی اگر مشرکان با آن مخالف 


و در نسخه ای دیگر دیدم که چنین نوشته شده بود: و او اراده کرد که نور 
تو را تمام گرداند. 

میگویم: و اما قول او که گفت «خداوند خواست که نور تو را تمام گرداند» 
شاید - منظور از تو این باشد : - ای اسم اعظم نوشته شده در این حر که 


رسیم است. 


که داژن اسمانها مشهور هستی. .. تا پایان ذکر, او مولای ما امیر مومنان ای 
ین ابی طالب: غلیه السلام است: 


حرز دیگری که متعلق به امام نهم است با روایتی دیگر: ای نور, ای برهان, 
ای روشنگر, ای نورانی 1 ای پروردگار ! مرا از شرور باز دار و از آفات 
روزگار در امان بدار. از تو نجات و پیروزی میخواهم در روزی دز صون 
دمیده میشود(1). 
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1- . مهج الدعوات: 1[44052 ] 


باب چهل و هشتم : برخی از دعاها و حرزها و عوذات امام هادی علیه السلام 
روایات: 


1 مهح الدعوات: حرز مولای ما امام علی بن محمد تقی علیه السلام: از 
عبد العظیم بن عبدالله الحسنی نقل است که ابو جعفر محمد بن علی 
الرضا علیه السلام این حرز را برای پسرش ابو الحسن علی بن محمد علیه 
السلام که کودکی در گهواره بود نوشت و به وسیله این حرز فرزند خود را 
از بلایا در امان نکه میداشت. و به باران خود تنیز دستور میداد که از آن 
استفاده کنند. متن این حرز این بود. 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هیچ نیرو و توانی جز به خداوند بزرگ 
متعال نیست. خداوندا, ای پروردگار فرشتگان و روح و پیامبران و فرستاده 
شدگان و ای چیره و پیروز بر هر کسی که در آسمانها و زمین است و ای 
آفریننده هر چیز و مالک همه چیز, ای پروردگار یکتا دشمنی دشمنان و 

بدخواهان انس و جن را از ما دور نگه دار و چشمها و دلهای انان را کور 
بگردان و بین ما و آنان حجابی قرار ده و شر آنان را از ما دور بگردان. تو 

پروردگار ما هستی و هیچ نیرو و توانی جز در نزد خداوند نیست. ۱ 
توکل میکنیم و به سوی او باز میگردیم و سرنوشت همه به سوی اوست. 
ای پروردگار ما؛ ما را مایه آزمایش کافران قرار مده و ما را ببخش و 
بیامرز که تو عزیز و حکیم هستی. پروردگارا ما را از هر بدی و از شر هر 
جانداری که اختیار آن در دست توست در امان نگه دار , و نیز از شر آنانکه 
در شب زندگی می کنند و آنان که در روز , و نیز از شر هر دارای شری . 


ای پروردگار جهانیان و ای خداوند پیامبران؛ بر محمد و آل او و کر 
اولیاعت درود فرست و پیامبر اکرم و آل او را به کاملترین درود و سلام 
ص بده و هیچ نیرو و توانی جز خداوند ۱ 
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به نام خدا و پناه میبرم به خدا و از او امان میخواهم و به عزت و بزرگی 
خدا| دور میکنم شر شیاطین انس و جن و سپاهیان پیاده و سواره 
آنها و حمله بردنشان و بازگشتشان و مکرشان و شر آنها و شر هر کاری را 
که در شب و روز انجام میدهند از نزدیک و دور ات و 
آنکه هست و آنکه در سفر است و زنده ومرده و کور و بینا و عام و خاص و 
از شر نفس و وسوسه آن و از شر جنهاو تماس با آنان و مشتبه شدن امر 
بر من در رابطه با آنان و از چشم انس و جن و به اسمی که عرش بلقیس 
با آن لرزید؛ 


دینم و خودم و جمیع چیزهایی را که پیرامونم هست., از شر هرگونه خیال یا 
تصور یا سفید و سیاهی و هر هیبتی, یا هم پیمان و غیر هم پیمان و از هر 
آنکس که در هوا و ابر و تاریکی و نور و سایه و آفتاب و خشکی و دریا و 
دشت و تپه و خرابه و آبادی و بیشه و جنگل و برکه و کلیسا و گورستان و 
شتا انا ماد نی کت مار سر هن کسی کم اند و هر :کی که 
میرود و هرکسی که در شب خور را نمایان میکند و در روز جود را پنهان 
میکند. در هنگام غروب و صبح, هنگام شامگاه و صبحگاه ما را در امان نگه 
دار از شر ترسانندگان و جادوگران و شیطانها و فرعونها و ابلیسها و از 
سیاهیان آنها و همسرانشان و قوم و قبیله آنان و از آسیب رساندن و 
لطمه زدن آنان و جادوی آنها و کوباندن آنها و گرفتن وسحرشان و زدنشان 
و نابود کردنشان و تهدیدشان و حیله گریشان و رفت و آمدشان و ازشر 
هر شر رسانی از جادوگران و غولها و ام صبیان و همه فرزندانشان و هرجا 
که وارد شدند. و از شر هر شر رسانی که داخل و یا خارج است. عارض و 
متعرض و ساکن و متحرک است و از هر درد و مرضی و تپیدن رگ (تیش 
شدید و قلب) و سردرد و درد نیمه سر و صورت و انواع تب از جمله تب 
سخت و شدید و تبی که در روز سوم و یا چهارم بیماری به سراغ انسان 
میآید و تب نوبه و تب سرد و تب گرم (تب و لرز) و درون و بیرون و از شر 
هر جانداری که تو اختیارش را در 
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دست داری. تو بر راه راست هستی و درود و سلام خداوند بر پیامبرش 


2 مهج الدعوات حرز علی بن محمد نقی علیه السلام: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسی که در عزت خود بسیار عزیز 
هستی , عجب عزتی دارد عزت بخشنده ی عزت در عزت خود. ای عزیز , 
مرا به عزت خود عزیز گردان و به نصر و ظفر خود پیروز گردان و 
وسوسههای شیاطین را از امن دور گردان و خودت شر آنان را از من 1 
کن و با خواست و اراده خود. شر آنها را از من دور بگردان و مرا ازیندگان 
خوبت قرار بده, ای یکتای بی همتا ای تنهای بینیاز(2). 
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1- . مهح الدعوات: 53 [1 ] 
2 . مهح الدعوات: 2[55] 


باب چهل و نهم : برخی از دعاهاو حرزها و عوذات امام حسن عسکری علیه السلام 


روایات: 


اه شش ایام خسه عص یت اه اس 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر , به حجاب و پوشش خداوند پوشاندم خود 
راء؛ همان توری کمبه وشیاه ان ار خقمها پونشیده کشت و کون وحانواده و 
فرزندانم و هر آنچه را که تحت تصرف من است, به وسیله بسم الله 
الرحمن الرحیم در امان نگه میدارم و خود و همه اینها را از هر آنچه که 
میترسم و از آن بیم دارم به خدا پناه دادم خدایی که جز او خدایی نیست و 
او زنده و پاینده است و هیچ چرت و خوابی او را در بر نمیگیرد و هر آنچه 
که در آسمانها و زمین است از ان اوست. هیچکس جز به اذن او اجازه 
شفاعت کرو رایس انوا ارم هو انم وا که در اشکار وان 
مردم است می داند و مردم جز بر آنچه از علمش که اوبخواهد دست 
نمییابند. قلمرو سلطه او زمین و آسمانها را در بر گرفته و حفظ آن برای 
او هیچ سختی و مشقتی ندارد. اوست بزرگ و متعال. 


را که از اعمالش پیش فرستاده بود فراموش کرد ما بر دلهای انان مهر 
زدیم که هیچ چیز را نفهمند و گوشهایشان را سنگین گرداندیم و هر چقدر 
که آنها را به سوی هدایت بخوانی, آنها هیچگاه هدایت نخواهند شد. آپا 
دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خود قرار داد و خداوند با علم و 
اک ی و ار و رو 
کشید و پس از خدا هیچکس نمیتواند او ر 
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هدایت کند. آیا متذکر نمیشوید؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر ِِ 
او مت مس ای اساسا ناس 

قرآن میخوانی, بینر تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند, حجایی قرار 
میدهیم و بر دلهای آنان مهر میزنیم تا سخن آن را نفهمند و گوشهای آنان 
را سنگین میگردانیم 0 که خداوندت را در قرآن کریم به صفت 
یکتایی و احدیت می خوانی, آنها رو به فرار گذاشتند و سلام و صلوات 


2 مهج الدعوات: حرز دیگری از امام حسن عسکری علیه السلام: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. ای توشه من و ای قدرت من در سختیها؛ 
ای فریادرس من در هنگام شدائد و بلایاء ای همدم من در حال تنهایی, مرا 
با چشم خود که هیچگاه نمیخوابد حفظ کن و مرا با ستون خود که هیچگاه 
0 
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2 2. مهح الدعوات :56 


باب پنجاهم : برخی از دعاها و احراز و عوذات حضرت قائم 

مه 

روایات: 

1 مهج الدعوات, حرز مولای ما حضرت قائم علیه السلام. 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر, ای صاحب جانها و ای در هم کوبنده 
لشکرها, ای گشاینده درها ای سببساز همه کارها, اسباب کارهایی را که ما 
قادر به طلب کردن آن نیستم, برای ما فراهم کن, به حق کلمه شهادتین 
که میگوید خدایی جز خدای پگانه نیست و محمد نبی و فرستاده اوست و 
درود و سلام خدا بر پیامبر و آل پاکش باد.(1) 


2 العدد القویه: امیر مومنان علی علیه السلام فرمود که گویا می بینم 
حضرت قائم علیه السلام را وقتی که از وادی السلام به سمت مسیل 
سهله بر روی اسبی نشسته که پاها و پیشانی سفید دارد و میدرخشد او 
دعا اف کند.ه کوید: 


حقیقتا حقیقتا هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست, خدایی جز خدای یگانه 
نیست به او ایمان داریم و او را تصدیق مینماییم خدایی جز خدای بکائة 
نیست او را مییر ستیم و بنده اوییم. خداوندا تو تنها عزت دهنده همه 
مومنانی و خوار کننده همه زورگویان و ستمگرانی و پناه من هستی, وقتی 
مکتبها و مذهبهای گوناگون مرا خسته میکنند و زمین با همه گستردگیاش بر 
من تنگ میآید. خداوندا تو مرا آفزیدی در حالیکه از آفزینش من بینباز.بودی 


واگر یار و یاوری تو نبود. من از خاسرین و زیانکاران بودم. ای کسی که 
رحم و بخشش را از موضع خود پراکنده 
21412 


1- . مهج الدعوات: 1[56] 


خودش را به رفعت و بلندی و دوستان , خود را به عزت و سریلندی 
اختصاص داده است. ای کسی که پادشاهان یوغ بردگی او را بر گردن خود 
انداختهاند و از سلطه او در هراسند. از تو میخواهم به حق اسم خود که 
همه بندگانت را به واسطه آن آفریدی و همه به آن اذعان دارند, از تو 
میخواهم که بر محمد و آل او درود فرستی و امر مرا محتوم گردانی و 
فرج مرا نزدیک گردانی و مرا کفایت ت کنی و به من سلامتی و عافیت عطا 
کنی و تبان‌ها ۵ خوانح هرا بر آوردم سازی در.همین شاعت :در همین ساعکت 
و در همین شب در همین شب که تو برهمه چیز توانایی. 
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باب پنجاه و یکم : دیگر حرزها و عوذات منقول و آنچه که با اين مقام متناسب است 


روایات: 
میگویم: حرز یمانی و حرزهای دیگر در باب دعاهای فرج و... میأید 


جباعی یافتم. حرزی بود برای در امان ماندن از هر غم و اندوهی. 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر, حقیقتا حقیقتا خدایی جز خدای یگانه 
نیست خدایی جز خدای یگانه نیست او را میپرستم و بنده اویم خدایی جز 
خدای یگانه نیست و من در قول خود درستی این حقیقت را تصدیق میکنم. 
خدایی جز خدای یگانه نیست او ذخیرهای است که باقی میماند. خدایی جز 
خدای بحانه بیست به سوی او اشتیاق دارم. به نام خداوند و به حق او و 
شکر و سپاس برای خداست از خدا امان میخواهم و به او پناه میبرم و به 
او تکیه میدهم و فقط خداست که مرا توفیق عنایت میکند. بهترین توانا 
فقط خداست و بهترین یاور تنها اوست و فقط اوست که خیر و برکت 
فیتخشنة و .هر آنخه که از تغمتها دارنمه از خانب خذاست و اختبار همه آحور 
به دست اوست . خدا را پشیبان خود قرار میدهم و از او یاری میخواهم و 
از او طلب مغفرت میکنم و سلام ودرود بر رسول خدا و پر فرشتگانش و 
خدافتد بخشنده ار در نزد گنت تووتنید ۳ ترانی جر سر 
تسلیم فرود آورید خداوند اینگونه مقررکرده که من و فرستادگانم پیروز 
کون همانا خداوند صاحب 
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قدرت و عزت است و نقشه های 0 هیچ زیانی به شما نمیرساند و 
خداوند به تمام آنچه که انجام می دهند احاطه دارد . 


آن گاه که دشت خود را به سوق,:شما دراز کردند پس او دست آنها را از 
شما کوتاه کرد و خداوند تو را از شر مردم در امان نگه میدارد. خداوند 
کافران را هدایت نخواهد کرد و هر چقدر که انش جنگ بیفروزنده خداوند 
آن را خاموش خواهد کرد. ما به ای تس اس ای ات تشرد و سلامت 
باش بر ابراهیم و م و آنه خواستند که در مورد او حیله و مکری به کار برند 
تن اقا را از جمله ریانکارآن فر ان دادیم خد و ند تعداد شما را زیاد کرد تا 
قلمرو فرمانروایی خود را گسترش دهد, اوهمواره نگهبانانی در روبرو و 
پشت سر خود دارد که به دستور خدا از او مراقبت میکنند. پروردگارا مرا 
در جایکاه ضدق وارد کن ۵ خروج هرا نیز ازجایگاه صدق قرار بده و از نزد 
خود به من قدرت و یاری عطا کن و ما او را به خود نزدیک کردیم و نجاتش 
مهری قرار میدهد ومحبتی را از جانب خود برای توقرار دادم, نهراس که تو 
برتری, از هیچ نابودی نترس که تو درامانی و خداوند به تو یاری و عزت 
خواهد داد و هرکس که به خدا توکل کند خداوند برای او بس است. خداوند 
امر خود را به انجام میرساند و او برای هر چیزی سرنوشتی قرار داده 
است. خداوند قاس ور ان روز در امان_ تخه شنت و چة. آنها ترور بو 
شادابی بخشید و به پاداش صبر و تحمل آنان, به آنان بهشت و حریر 
بخشید. ما نام تو را بلند گرداندیم و با هر سختی آسانی است. محبت آنها 
نسبت به آن همچون محبتشان نسبت به خداوند است و کسانی که ایمان 
اهر ند تصخفت. یرنه خد | ویز 4 خداوندا به ما صبر و شکیبایی ِِ 
کن و ما را ثابت قدم گردان, ما را برکافران اور ردان ب ار کسا نون که 
مردم به انها گفتند گروه زیادی برای جنگ با شما اماده شدهاند, از ایشان 
بتر سید و خداوند بر ایمان انان افزود و گفتند خدا| برای ما کافی است و او 
بهترین حافظ است. پس به برکت فضل و نعمتی از خداوند رهسپار شدند 
و هیچ شری به آنان نرسید . همان خدایی که با یاری خود و مومنان تو را 
پیروز گردانید و بین دلهای آنان انس و الفت ایجاد کرد الفتی که اگر هر 
آنجه دن رین بود را مداد سیته انشتن ان را انجاد کنن. آما خداوند این 
کار را 
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انجام داد که او صاحب عزت و داناست. ما تو زا به وسیله برادرت. قدرتمند 
میگردانیم و برای شما نیرو و سلطهای قرار میدهیم و آنها به خاطر 
نشانههایی که میفرستیم, به شما نمیرسند و شما و هر کس از شما پیروی 
کند پیروز است. خداوندا به نو توکل کردیم و به سوی بازگشتیم 
وسرنوشت همه به سوی توست خداوندا در کار ما و قوم ما کتتانیننین 
حاصل کن که تو بهترین گشایشدهندگان هستی من به پروردگار خودم و 
شما توکل کردم, هبچ جانوری در روی زمین نیست مگر اينکه تحت رف 
و قدرت اوست پروردگار هن بر راه راست است. به زودی آنچه را که به 


شما میگویم به خاطر خواهید آورد و همه کارهایم را به خدا| واگذار میکنم 
که خداوند به بندگانش بیناست اگر به تو پشت کردند , پس بگو که خدا 
برای من بس است هیچ خدایی جز او نیست به او توکل کردم و او 
پروردکار بزرگ عرش است. خداوندا من دچار ضرر و زیان شدهام و تو 
مهربانترین مهربانانی هیچ خدایی جز تو نیست و تو پاک و منزهی, من از 
ستمگران بودم. «الم», آن کتاب هدایتی است برای متقین و شکی در آن 
نیست , همانانی که ایمان به بع غیب اند و نماز را به پا می دارند و از آنچه 
با نان دادم ایم اتقاق می کنند ,.همانانی: که به‌شمام آنچه که بر نو و 
پیار انش از هار لرشه آیمان داد هب فيات بفین اند آنان بر 
هدایت الهی هستند و همانان رستگارانند . خداست که معبودی جز او 
نیست ؛ زنده و پاینده است ؛ نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی 
کران انسهدر استانها و انخه در رین است. ارران"اوشت. کشت آن 
کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان 
و آنچه در پشت سرشان است می داند. و به چیزی از علم او, جز به آنچه 
بخواهد, احاطه نمی یابند. کرسی او آسمانها و زمين را در بر گرفته, و 
نگهداری نها نب او دشوان تست بو آوست والاق بزرک و چهره: ها 23 
آن ار پاینده خضوع ِ قآ کی که میدن دون راید 
نومید می ماند پس والاست خدا, فرمانروای برحق, ,ر خدایی جز او نیست. 
[اوست ] پروردگار عرش گرانمایه. پس سپاس از آن خداست: پروردگار 
آسمانها و پروردگار زمین؛ , پروردگار جهانیان. و در آسمانها و زمین» بزر 

اد ان اخست و ات سکس یر شید کار 
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و چون قران بخوانی, میان تو و کسانی که به اخرت ایمان ندارند پرده ای 
پوشیده قرار می دهیم. و بر دلهایشان پوششها می نهیم تا آن را نفهمند و 
در گوشهایشان سنگینی [قرار می دهیم ] و چوبٍ در قرآن پروردگار خود را 
خویش را معبود خود فا و خدا ان دانستته. کمزاه کود انیده رو بر 
گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ آنها همان 
کسانی هستند که خداوند بر دلها و گوشها و چشمهایشان مهر زد و آنها 
همان غافلان هستند و [ما] فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدی نهاده 
و پرده ای بر [چشمان ] آنان فرو گسترده ایم؛ ی ببینسد .و 
هیچکس جز خدا توفیق دهنده من نیست بر او تو کل کردم و به سوی او 
تویه هیکت ی آنان: آندههین منون ره 
در حقیقت. خدا با کسانی است که پروا داشته اند و [با] کسانی [است | که 
آنها نیکوکارند. صداها در مقابل [خدای] رحمان خاشع می گردد, و جز 
ضدایی: آهتتخته. نمی عون ین خداآوند -برای: آنها حافت: اشت. .نق. راو 
اوست شنوای دانا. 


خداوند | هر کس برای من بدی خواست, سر او را قطع گردان و زبانش را 
بیرون کش و بر دهانش مهر بزن و مکر و حیله او را به خودش بازگردان و 
بین من و او هرچه خواستی و هرکجا خواستی قرار بده و هرگونه خواستی 
بین ما حکم کن و من را از او و از هر جنبندهای را که تحت تصرف توست, 
تحت حمایت خود قرار بده چرا که هر انکس در حمایت توست عزت دارد و 
همسایه تو بلند رتبه است و سلطه تو پیروز است و دستور تو غالب و چیره 
است و تو بر هر چیز توانایی. 


خداوند | بر محمد و آل او درود فرست همانگونه که ما را بوسیله او از 
گمراهی نجات دادی , بهترین سلامی را که بر مخلوقاتت فرستادی و بر 
محمد و ال او درود فرست همانگونه که ما را بوسیله او از نادانی نجات 
بخشیدی و ما و پدران ما و مادران ما و فرزاندانمان را و جمیع مردان و 
زنان مومن را ببخش و ۳ به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان و 
سیاس و ستایش برای خداست به تنهایی و سلام و درود خدا بر محمد و 
خاندان پاک او. 

حرزی که به خط برخی از فضلا یافت شد: 
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پناه میبرم به پادشاه زندهای که نمیرد و چنگ میزنم به دستاویزی که 
صاحب قدرت و عزت و جبروت است و یاری میخواهم از او که صاحب 
نعمتها و بزرگی و ملکوت است و توکل میکنم بر زندهای که نمیمیرد شکر 
و سپاس برای خدایی است که هیچ فرزندی اختیار نکرد و هیچ شریکی در 
پادشاهی ندارد و هیچ شریکی از روی نیاز و ذلت ندارد و او را بزر ی بذار هد 
به بزرگی یاد کن . ای کسی که هیچکس همانند تو نیست ای کسی که 
هیمس اف نی مت او عقاو صیدی ع کین هرا ازرققه سیر مق وت 
تای ور ور ارو تا با کش یی کی . امید از همه قطع شد جز تو. 
ای مهربانترین مهربانان_ ای صاحب کارهای نیک که هیچگاه قطع نمیشود و 
هیچکس جز او نمیتواند آن را به شماره دی ورد 


حرزی که سید داماد آن را از استادان و پیشینیان خود رضوان الله تعالی 
علیهم نقل کرد. متن حرز چنین است: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر و تمسک میجویم به بزرگ عظیم و درود 
وسلام او بر سید ما و پیامبر کریم و خاندان پاک او. 


حرزی بسیار موثر که آن را به شیوه خودم و با اسناد خودم از استادانم و 
تسایس وان ال عالی اف مدا مریم بان را تاش دای 
روایت کردم: 


من خود و خانواده و مالم را و فرزندانم و هر کس و هر چیز را که با من 
بود به چیزی سیردم که محمد سقف ان است و علی درب ان است و 
فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و 
علی و احسن و قائم منتظر دیوارهای آن هستند و فرشتگان پاسبانان آنند و 
خداوند آن را در احاطه خود و تحت حفاظت خود دارد و از پشت سر آنها 
حافظ همه آنهاست, که آن همان قرآن مجید در لوح محفوظ است. 


حرز دیگری که به حرز اول شبیه است و همان سید آن را ذکر کرده است 
و من با طریق دیگری آن را از سید مطمئنی که مورد اعتماد است و در 
فقه به او تکیه میشود در حدیث مورد اطمینان است از نظر قرائت و 
سماع و اجازه نقل کردم و او علی 
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ت ای ا تسام یه ال اه وان وق ام هت ها 
نبوی که در مشهد سید و مولای خود امام رضا صلوات الله و تسلیماته علیه 
در سناباد طوس بودیم, از زینت اصحاب متاخر. زین الدین احمد بن علی 
بن احمد بن محمد بن علی بن جمال الدین بن تقی الدین صالح بن شرف 
عاملی که خداوند مقام و رتبه او را در والاترین مقامات شهدا| و صالحین و 
صدیقین قرار دهد شنیدیم که چنین است: 


خود و خانواده و مالم و فرزندانم را به سرزمینی سپردم که خداوند سقف 
ان است و محمد دیوارهای ان است و علی درب ان است و حسن و 
حسین و امامان معصوم و فرشتگان پاسبانان ۳ و خداوند بر آن احاطه 
دارد و خداوند از هر سو بر ایشان محیط است. آری آن قرآنی ارجمند 
است که در لوحی محفوط است. 


حرز دیگری نیز در دست است از آنچه که سید داماد نقل کرده و آن را از 
استادان خود روایت کرده است. او آن را در خواب دیده و بر امیر مومنان 
نیز عرضه داشته است. از نکات ظرنفی: که .هن آن را 1 
ربانی و منتهای خداوند که فیض بسیار دارد و سبحان و منزه است و فضل 
و منت عظیم دارد و مجد و بزرگی او بیشمار است و سلطان او عزیز 
است برچیدم, وقتی که در شهر ایمان و در حرم اهل بیت رسول خداوند 
صلی الله علیه و اله در شهر قم که از مصیبتهای روزکار و بلایای دوران در 
امان بماند, در یکی از روزهای ماه اعظم خدا در سال 1 هجرت 
مبارک نبوی. در روزی از این روزها بعد از ظهر که نشسته بودم و تعقیب 
نماز عصر را میخواندم, حالی شبیه به خواب سبک به من دست داد و من 
رو به قبله نشسته بودم. در خواب دیدم که نور پرتوناکی بر یک هیبت 
نورانی که شبیه به جسم انسان بود میدرخشد, انسانی که گویا بر سمت 
راست خود دراز ز کشیده بود و یک شخص دیگر را نیز دیدم که هیکل بزرگی 
دارد و نور بسیار تابان و درخشانی از او ساطع است. او پشت سر شخصی 

که دراز ۱ ۱ ۱ ۱۳7 
به من فهماند که آن شخصی که خوابیده امیر مومنان صلوات الله علیه 
است و آن کسی که پشت سر او نشسته است. سید و شفیع ما رسول 
الله صلوات الله علیه است. هر در .صقانن. ان فص زر انو نردم وه بروض 
سینهاش بودم و او دراز کشیده بود. پس امام صلوات الله علیه را دیدم در 
حالیکه بشاش و خنده رو 
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بود و به من لبخند میزد و دست مبارک خود را برپیشانی و گونهها و 
محاسنم کشید, گویا برای من بشارتی داشت از اندوه نجات می یافتم. 
گویا اه فلت شکسه برا ند مره وان کارعم وا دون را از جان مر 
میزدود و غصه را از خاطرم میبرد. در این هنگام من آن حرز را همانگونه 
که شنیده بودم و در یادم مانده بود برای او بیان کردم و او به من گفت 

به این صورت بخوان يا بخوان به اين صورت: 


محمد نبی خدا که صلوات خدا بر او باد روبروی من و فاطمه دختر او که 
ایا اس ایا الا سم اسر ان لیس ات که 
صلوات خدا بر او باد وصی رسول خدا در سمت راستم و حسن و حسین و 
علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و قائم 
منتظر امامان من که درود و سلام خداوند بر آنان با روبروی من و ابوذر 
و سلمان و مقداد و حذیفه و عمار و پاران رسول خدا که خداوند ازآنان 
راضی باد پشت سر من و فرشتگان پیرامون من هستند و خداوند پروردگار 
مس فان سرت اس مها اساکی بات ات کرو 
محیط است. آری آن قرآنن ارجمند است که در لوحی محفوط است. خدا 
تمعس حافاای سران ری مار 


وقتی صحبت من تمام شد, ایشان فرمود: تکرار کن ومن مانند خود او 
برایش خواندم. سپس فرمود: بس است و خود او ان را برایم تکرار کرد و 
بدین ترتیب من دعا را برایش میخواندم و هر وقت که سخنم به پایان 
فتر ستوت او آنسرا ها انا که حفظ کرده بودم برایم تکرار میکرد تا اينکه 
کامل حفظ کردم. پس از خواب خود بیدار شدم و آه و ناله سر دادم و تا 
روز قیامت بسیار به ان شخصی که در خواب دیده بودم مشتاق بودم, این 
بیداری بیداری حقیقی بود و بیداری ۳ عادی دربرابر آن خوابی بیش 
نبود و زندگی فقط همین بود و زندگی دیگران درمقابل آن مرگی بیش 
نبود. حروف را به حکایت از خود. با دست راست فقیر و ناتوانش نوشت 
که حقیرترین بندگان و محتاج ترین آنان به رحم پروردگار حمید و غنی خود 
است. محمد بن محمد است که باقر الداماد حسینی خوانده میشود. 
خداوند هم در دنیا و هم در آخرت برای او خیر بخواهد و در بازگشت او به 
سوی خود او را از جام 
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مقربان سیراب کند همانان که به او نزدیکند, و بهترین روزهای او را 
فرادایش قراردهد و او را ازچنگ زدن به ریسمان فضل خود ناتوان نکند و 
در حالی که شکرگزار, نمازگزار, مسلمان و توبه کننده است و شکر و 
سپاس برای خداست و حق, تنها اوست. 
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باب پنجاه 1 دوم : حجاب های روایت شده از پیامبر ۲ امامان صلوات الله و سلامه علیه و9 علیهم 
آجمعین و آن چه از دعاهای معروف و حرزهای مشهور که مناسب 1 ی فف ات از دعای 
جوشن کبیرو صغیر و نظایر آنها 


روایات: 


1 مه الدغوات؛ بیان ان چه که از حجاب های روایت شده از پیامبر و 
امامان علیهم السلام انتخاب کردیم که با ان از کسانی که به انان بدی می 
کردند پنهان می شدند. 


ات سول الله‌صی هخا له مس امه 


و بر دل هایشان پرده هایی قرار دادیم تا نفهمند و گوش هایشان را سنگین 
کردیم تا نشنوند. و هنگامی که یگانگی خداوند را در قرآن یاد می کنی از 
تو روی برمی گردانند و به تو پشت می کنند. پروردگارا, به آن شوکت و 
زیباییت که پرده ها آن را پوشانده اند سوگند و به آن چه از بزرگی کمالت 
که عرش تو پیرامون آن در گردش است و به جایگاه های عزت تو در 
عرشت و به آن چه قدرت و سلطنت تو بر آن احاطه يافته, ای آن که 
فرمانش بازداشته نمی شود و دستورش نقض نمی شود. میان من و 
دشمنانم پرده ای بیانداز که نه بادهای تند و نه شمشیرهای برنده ان را 
نشکافد و سنان نیزه ها نیز به ان راهی نيابد. ای دریابنده ی شدید., میان 
من و هرکس با حیله و مکر و يا اسیبی به من می رساند حائل شو. و همه 
غم و اندوهم را برطرف کن؛ ای ان که اندوه یعقوب را برطرف کرد 
اد ری ای سرت مسا ای را سای 
ام را درمان کن و بر کسانی که بر من پیروز شده اند غلبه کن, 
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ای پیروزمند شکست نایذیر. و خداوند کافران را با خشمشان بازگرداند در 
حالی که به هیچ خیری نمی رسند , و خداوند مقمنان را از جنگ بی نیاز کرد 
و خداوند نیرومند شکست ناپذیر است. پس عسانی را که ایمان اورده 
بودند در برابر دشمنانشان یاری کردیم و سرانجام پیروز شدند. 


عخات امیر المومنين علسن اف ظالت:صاوات الا ره 


به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو خداوندا, ای مالک حکومت ها,؛ حکومت 
را به هر کس بخواهی می بخشی و آن را از هر کس بخواهی باز پس می 
گیری, هر که را بخواهی عزیز می گردانی و هر که را بخواهی خوار می 
کنی, تمام خوبی ها به دست توست, تو بر هر چیز توانایی. شب را در روز 
داخل می کنی و روز را در شب, زنده را از مرده بیرون می آوری 9 
را از زنده, و به هر کس بخواهی بدون حساب روزی می دهی. خدا بزرگ 
است, خدا| ترا که است, خدا| بژر ک است, آفریدگان همگی برای زر حون 
شکوهش فروتن شده اند و عزت هر متکبری در برابر عظمتش خوار شده 
آپشتتو کنفی از آنهابه.من ناهد زشیدر باکه حداون آن‌ها زا راناه و 
پراکنده می کند و در سختی گردن کشی شان آن ها را نابود می سازد. به 
وسیله « بگو پناه می برم به خدای مردم» پادشاه مردم, معبود مردم» از 
شر وسوسه گر پنهان, که در سینه های مردم وسوسه می کند, از انسان 
ها و جنیان» درهای کسانی از شما که عقب تر آمدند بسته شده و گمراه و 
رانده و سرگردان می شوند. با فرشتگان صف در صف؛ با بادهای به 
حرکت دراو نده: با فرشتگانی که پیو سته فرومی آنتده با فرشتگان 
برکشنده ی جان ها, شما را از حرکت باز می دارم. خاکستر شوید و دست 
از من بردارید. امروز بر دهان هایشان مهر می زنیم و دست هایشان با ما 
به سخن می آیند و پاهایشان بر آن چه به دست آورده اند گواهی می دهند. 
این روزی است که سخنی نمی گویند و به آن ها اجازه داده نمی شود تا 
عذرخواهی کنند. چشم ها خشک شده و زبان ها لال شده و گردن ها برای 
پادشاه آفریننده فرود آمده است؛ 


خدایا به عین و میم و فاء و دو حاء به نور سایه ها و درخشندگی روشنایی 


سپیده دم, و به تقدیر تو برای من ای توانا. در صبح و شام مرا از شر هر 
خزنده و رونده و ستمکار و سرکش نجات بده. خداوند, خداوند پیروز که 


هیچ گریزانی از او 
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پناهی ندارد. یاری و پیروزی نزدیک از خداوند است. هنگامی که یاری 
خداوند و پیروزی فرا رسد. اگر خداوند شما را پاری کند کسی بر شما غلبه 
تین کنده اک ۱0000۲ 21۳۳ 
خذاوتد- زو زمن شکشت: تباندبر است, ان: کسشن. که به-خدا شاهندمشنددر. 
امان است. نیرو و جنبشی مگر از جانب خداوند بزرگ و بلندمرتبه نیست. 


پروردگارا, ای کسی که میان دو دریا مانع و حائلی قرار داد, ای دارای نیرو 
و سلطنت, ای دارای جایگاه بلند , چگونه بترسم در حالی که تو امید منی و 
چگونه مورد ستم واقع شوم با اين که تکیه گاهم تویی. پس مرا با پوشش 
خودت از دشمنان بپوشان و شکیبایی خودت را بر من فرو ریز و با فرمان 
خودت مرا بر دشمنانم پیروز کن و با یاری ات مرا تایید کن. پناه به سوی 
توست و توسل به تو ميشود. پس برای من راه نجات و گشایشی در کارم 
قرار ده, ای کفایت کننده ی ساکنان حرم از فیل سواران, و ای فرستاننده 
تدند حان‌باتا یله سمی. ان ها که سنگ های سجیل را به سوی آن ها 
پرتاب کردند, هر کس را که با من دشمنی نماید خوار گردان. خدایا, از تو 
درمانی برای هر بیماری و پیروزی بر دشمنان و موفقیت به ان چه تو 
دوست می داری و خشنود می شوی درخواست می کنم. ای معبود هر که 
در اسمان ها و زمین است و هرچه میان ان هاست و هرچه در زیر زمین 
است, از تو بهبودی می طلبم و از تو بخشش می خواهم و به تو توکل می 
کمن امد را آها کقایت خواه کرد اه مها وداناست. 


ای کسی که کفایت کردن مقام اوست و تننید کون کردن سرآپرده اوست و 
اس بان است اف ری که ی سای واه زاره 
همه عالمیان را از جنیان و انسان ها از من برطرف کن. با سایه های 
نورانی و با نام های سریانی و قلم های یونانی و کلمات عبرانی و به ان چه 
از ایمان روشن در لوح ها فرو فرستادی. خداوندا مرا در پناه خودت قرار 
ده و در حزب خودت و در پناه گاه و پوشسش و حمایت خودت از هر شیطان 
سرکش و دشمن در کمین و فرومایه دشمنی کننده و 
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مخالف نافرمان و از شر هر حسودی نگاه دار. به نام خداوند بهبودی می 
طلبم و به نام خداوند درخواست بی نیازی می کنم و به خداوند توکل کرده 
ام و از او یاری می جویم در برابر هر ظالمی که ظلم کند و هر ستمگری 
که ستم روا دارد و هر کوبنده ای که ضربه زند و هر آزاردهنده ای که 
سرزنش کند. پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربان ترین مهربانان 


حجاب علی بن حسین علیهما السلام: 


به نام خداوند یاری می جویم و به نام خداوند پناهنده می شوم و به او چنگ 
زدم و توفیقی جز از سوی او ندارم, به او توکل نمودم. بارخدایا, مرا از هر 
کوبنده ای که در شب تیره و یا صبح روشن ضربه زند نجات ده و از حیله ی 
هر فریب کار يا مخالف يا حسودی که حسد ورزد. آن ها را دور ساختم به 
وسیله «بگو او خدای یکتاست, خداوند بی نیاز است, نزاییده و زاده نشده 
و هیچ کس همتای او نیست.» و به نام پنهانی که میان کاف و نون قرار 
گرفته و به نام راز آلودی که همه وجود اد و پدید آمده پیش از آن که 
وجود داشته باشد. سپر میسازم از آن در برابر همه آن چه دیده ها بینند و 
گمان ها به آن راه يابند. وان عفایل. آن-.ها مانفی فراه داذيششن از رشنت 
سرشان؛ پس آن ها را پوشاندیم و به همین خاطر نمی بینند. و خداوند 
برای گواه و یاوری کافی است. 


حجاب محمد بن علی باقر علیهما السلام: 


خداوند روشنایی همه اسمان ها و زمین است. هر متکبری برای روشنایی 
او فروتن شده و ساکنان همه سرزمین ها برای بزرگی اش خاموش شده 
اند و پلیدان همگی نابود و پراکنده شده اند و با نام های پروردگار عالمیان 
خاضع و رانده شده اند, برای قدرتمندان هوا و آنان که دزدانه به صداهای 
آسمان گوش می دهند و ساکنان خانه ها صنا زان آنان کت هدام سر 
پنهان می شوند و در میانه ارت رد شما را می پوشانم 1 
می سازم ای گروه جنیان و انسان ها با نام های خداوند پادشاه نیرومند که 
هر چیز را به اندازه آفریده است. دیده ها او را درنمی يابند و او دیده ها را 
دراد عاممصان واگاه ات هم رسای سای ستها سست و نکن 
از شما که وارد شود پناهی ندارد و هیچ یک از سرکشان شما از صاعقه 
های 
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قرآن آشکار و نام های بزرگ پروردگار عالمیان نجات نمی یابند, فراریان 
شما از پلیدی پاس و اختلاف فرود امدن و پلیدی های بیراهه ها راهی نمی 
پابد, پس بازمانده ی شما گرفتار شده و ستاره ی سرنوشت شما شوم 
است, پرچم برافراشته تان سرنگون است. پس گاه و بیگاه واژگون می 
شوند و گروه گروه و پراکنده می شوند و با نام های خداوند مانند مردگان 
بر زمین می افتند. خداوند پیروز شده و او قدرتمند است و همه چیز به 
سوی او باز می گردد و او دانای آگاه است. 


حجاب جعفر بن محمد علیهما السلام: 


ای کسی که هرگاه به او پناهنده شدم پناهم داد و به هنگام سختی ها به او 
تضرع نمودم و پاسخم داد و در بلاها فریاد خود به درگاه او ۳ 
اجابت کرد و در برابر دشمنم از او یاری جستم و یاری ام کرد. دادخواهی 
به سوی توست و تو مورد اطمینان هستی, پس هر کس را اراده ی بدی 
برای من دارد نابود گردان و هر کس که برایم حیله ای اندیشد شکست 
بده. ای آن که فرمود: اگر خداوند شما را پاری کند کسی بر شما پیروز 
نمی شود ای آن که نوح را از مردم ستمگر و لوط را از کرو کیاه 
نجات داد, ای آن که هود را از مردمانی که با او دشمنی می کردند نجات 
داد ای آن که محمد صلی الله علیه و آله را از گروه کافران نجات داد. مرا 
از دشمنانم و دشمنان خودت نجات ده به حق نام هایت ای بخشنده, ای 
مهربان, آن ها به سوی کسی که به قرآن پناه آورد و به بخشنده مهربان 
زاری کند. راهی ندارند, خداوند بخشنده بر عرش راست گردیده, همانا 
انتقام پروردگارت سخت شدید است, به راستی که او آغاز کننده و 
بازگرداننده است و او آمرزنده و مهربان است, هر چه را بخواهد انجام می 
دهد. پس اگر روی گردان شدند بگو خداوند برای من کافی است, معبودی 
جز الله نیست و به او توکل می کنم و او پروردگار عرش بزرگ است. 


حجاب موسی بن جعفر علیهما السلام: 


به زنده ای که هرگز نمی میرد توکل نمودم و به دارنده عزت و جبروت 
0 مولای من, خود را 

نمودم پس مرا فروگذار نکن, و به تو توکل نمودم, پس خوارم 
به سایه گسترده تو پناهنده شدم, پس مرا از خود مران, تو مورد 
خواهش هستی و گریز به 
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سوی توست. آن چه را آتیکار و نهان داشته ام می دانی و اشارات پنهانی 
دید ه ها را و آن چه را در دل ها پنهان شده می دانی. پس دستان همه 
ستمگاران جن و انسان را از من بازدار و مرا بهبودی و عافیت ببخش, ای 
مهربان ترین مهربانان. 


حجاب علی بن موسی علیهما السلام: 


خود را به تو تسلیم نمودم و فرمانبردار تو شدم و در همه کارهایم به تو 
توکل نمودم. من بنده تو و فرزند دو بنده تو (پدرو مادرم) هستم. مرا از 
آفریدگان شرورت در پرده خودت پنهان کن و از هر آزار و بدی با منت 
خودت مرا نگاه دار و با قدرت خود شر هر شروری را از من بازدار. 
پروردگارا, هر کس انديشه و اراده ی بدی برای من داشته باشد, به و 

تو او را از خود دور می سازم و با جنبش و نیروی تو از او به تو پناه می 
اورم, چون تو یاور من بودی دستان ستمکاران از من ناتوان شد. معبودی 
جز تو نیست ای مهربان ترین مهربانان و معبود عالمیان, از تو درخواست 
می کنم ازارها را از من کفایت کنی و عافیت و بهبودی و پیروزی بر 
دشمنان و موفقیت در انجام آن چه تو را خشنود می کند و دوست می 
داری به من ببخشی, ای معبود عالمیان, ای فرمان روای آسمان ها و زمین 
ها ای پروردگار محمد و خاندان پاک و پاکیزه اش, درود تو بر همه آنان باد. 


آفریننده از آفریدگانش بزرگ تر است. و روزی دهنده از روزی خوران 
بخشنده تر است و اتش خداوند فروبسته شده, و در ستون هایی کشیده 
شده است., دل های سرکشان را فریب می دهد و حیله ی حسودان را 
بازمی گرداند. با قسم ها, با دستورها, با لوح نگه داشته شده و حجاب 
افکنده, با عرش بزرگ پنهان شدم و خود را مخفی نمودم و پناه بردم و 
چنگ زدم و سنگر بندی کردم, با الف لام میم و با کهیعص و با طه و با 
طسم و با حم و با حم عسق و ن و با طس و با ق و سوگند به قرآن مجید. 
که اگر می دانستید اين سوگندی بر کم است. خداوند یاور من است و او 
بهترین یاور و برعهده گیرنده است. 


حجاب علی بن محمد علیهما السلام: 
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و هنگامی که قرآن را خواندی میان تو وکسانی که به آخرت ایمان ندارند 
حجابی پوشیده افکندیم, و بر دل هایشان پر ده هایی انداختیم تا نفهمند, و 
گوش هایشان را سنگین کردیم. پس هنگامی که قرآن می خوانی از در 
شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر, همانا او بر کسانی که ایمان آورده و 
به بر ون کاوشان تول کردنق شلظه بدارد: مولای من, به تو توکل می 

و تو برایم کافی هستی و امید من تویی. هر کس به خداوند توکل کند پس 
او برایش کافی است. مبارک است معبود ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب., پروردگار اربابان؛ مالک پادشاهان جبار متکبران و پادشاه دنیا و 
آخرت. پروردگارا, رجمنی از جانب خودت بر من فرست ای مهربان 
عافیت از سوی خودت بر من بپوشان و روشنایی ات را در قلب من برویان 
و مرا از دشمنت پنهان کن و در شب و روزم با دیده ات مرا حفظ فرما. 
ای مونس هر هراسان و ای معبود عالمیان. بگو چه کس در شب و روز 
شما را از خداوند بخشنده نگاه می دارد, بلکه آنان از یاد پروردگارشان 
روی گردانند. خداوند برای کفایت و یاری رسانی و عافیت بخشی من 
کافی است. پس ار روی گردان شدند بگو خداوند برای من کافی است. 


معبودی جز او نیست به او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. 


پروردگارا. گواهی می دهم با حقیقت ایمانم و تصمیم محکم و متیقنم و 
توحید روشن و خالصم و رازهای نهانی و پوشیده ام و مو و پوست و 
گوشت و خونم و صمیم قلبم و اعضای بدنم و آنديشه ام, که تو خداوندی, 
معبودی جز تو نیست., پادشاه پادشاهی ها و جبار متکبران و پادشاه دنیا و 
آخرت هستی. هر کس را بخواهی عزیز گردانی و هر که را بخواهی خوار 
می سازی. همه نیکی به دست توست و بر هر کار توانایی. پس مرا با 
عزت خودت عزیز دار و با قدرت خودت هرکس اراده ی مرا کرده نابود 
کن, و مرا با پوشش خودت دشمنانم پنهان دار. گنگ و لال و تابینا هستند و 
به همین دلیل بازنمی گردند. و از مقابلشان و پشت سرشان سدی قرار 
دادیم, و چشمانشان را پوشاندیم بنابراین نمی بینند. به عزت خداوند 
پناهنده شدیم و با نام های خدا شما را از خود دور کردیم. بر او توکل 
نمودیم و او برای ما کافی است 
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و بهترین نماینده است. نیرو و چنبشی مگر از سوی خداوند بزرگ و بلند 
مرتبه نیست. و درود خداوند بر اقای ما محمد و خاندان نیک و پاکش باد. و 
خداوند توکل نکنیم در حالف کرام هایرا واه هایمان هدایت نموده, و یقینا 

بر آزارهای شما شکیبایی می کنیم و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل 
#9 و هر کس به خدا توکل کند او برایش کافی است. به راستی که 
خداوند فرمانتن ها بانتجا می,رشانه و هفانا او برای قر خیو انداره اف 
قرار داده است. 


از تفای سا را زد ها معا لاس 


خداوند ا, مرا از چشمان دشمنانم پنهان کن و میان من و دوستانت جمع 
کن, و آن چه را به من وعده دادی محقق گردان, و مرا در غیبتم حفظ کن 
تا آن که به من اجازه ی آشکار شدن دهی. و به وسیله من واجبات و سنت 
هایت را که از بین رفتند زنده گردان, گشایشم را نزدیک کن و راه نجاتم را 
آتتان گردان و از سویر خودت برایم نبیروی پاری کننده ای قرار بده؛ ‏ و 
پیروزی آشکاری برایم بگشا و مرا به راه مستقیم هدایت فرما و مرا از 
ی کارا ها سا را رک ار 
و دشمنان اهل بیت پیامبرت پنهان کن, تا شدای فیط بیان ان ها یه مه 
نرسد . و هنگامی که به من اجازه آشکار شدن دادی مرا با سپاه خودت 
تایید کن و پیروانم را برای یاری دینت موید بدار و ان ها در راه خودت 
تلارن ش گر قرار ده و بر کسانی که اراده ی بدی برای ما و آنان کرده اند 
پیروز گردان و مرا برای بریاداشتن حدودت موفق بدار و دربرابر کسانی 
که به حدود تو تجاوز نموده اند پاریم کن و حق را پاری فرما و باطل را 
نابود گردان. به راستی که باطل نابود شده است. و شیعیان و یارانم و 
کسانی را که دیده گان را روشن می گردانند و نیرو می بخشند بر من وارد 
گردان و آنان را در پناه و امن خودت نگاه دار. به مهربانی ات ای مهربان 
ترین مهربانان. 


و این حجاب ها از جمله چیزهایی است که خواندن آن را بیان کردیم در 
۱ احاطه کنند و خطر غرق شدن باشد و از 
فراوانی آب مشکلات ایجاد شود و مکان ها از بین روند» و جایگاه اجابت 
دعاها و برطرف شدن 
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بلا و ایمنی از این حوادثت به وجود آید و سپاس مخصوص خداوند است (1) 
این پایان حجاب هایی است که در کتاب مهج به ان ها اشاره شده است. 


2 جات ریات فندم از ون کنات ها: 


با نور همیشگی و کامل وجه خداوند خود را پنهان نمودم, و در پناه 
مستحکم و گسترده خداوند پناه گرفتم و کسانی را که بر من ستم روا 
داشتند با تیر خداوند و شمشیر نابود کننده ی او زدم. خداونداء ای آن که در 
کار خود پیروز است و بر آفرید حاتتن پایدار است. و میان انسان و قلبش 
حائل می شود میان من و شیطان و وسوسه هایش و هر یک از بندگانت 
که بر او توانایی ندارم مانع شو, زبان هایشان را از من کفایت کن و دست 
ها و یاهایشان را از هن باز داز و.میان من ه آن ها مانفی از توز بزرکی ات 
و حجابی از قدرتت و سپاهی از توانایی ات قرار بده۵؛ که نو زنده و توانمند 
هستی. بارالها, چشمان بینندگان را از من بپوشان تا اين که راه ها وارد 
شوم. و دیدگان روشنایی و تاریکی را از من بپوشان تا از دیدگان آن ها 
هراسی نداشته باشم. نزدیک است درخشندگی برق آن دیدگان را نابینا 
کنی خدآمتوستت: وی ره را حاتا فی کنم. هها ا در ان یرت ام برای 
صاحبان بصیرت. به نام خداوند بخشنده مهربان. کاف یاء هاء عین صاد. به 
نام خداوند بخشنده مهربان. حاء میم کین سین قاف, مانند آنت: که از 
آسمان فرو فرستادیم. پس گیاهان زمین با آن درهم فرومی رود؛ اما پس 
از مدنی می خشکد و بادها آن را به هرسو پراکنده می کند. اوست 
خداوندی که معبودی جز او نیست, دانای پیدا و پنهان. او بخشنده و مهربان 
است. روز نزدیک, هنحاین که جان ها از وحشت به گلوگاه بر لنند؛ 
ستمگران نه حامی ای دارند و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته 
شود. هر کس می داند چه چیزی را آمانه کرده است, پس سوگند به 
ستارگانی که بازمی گردند. حرکت کرده و از دیده ها پنهان می شوند, و به 
شب هنگامی که پایان یافته و پنهان می شود, و قسم به صبح آن گاه که 
تنفس می کند. صاد, سوگند به قرآنی که دارای ذکر است, اما کافران 
گرفتار غرور و اختلاف هستند. چهره ها زشت شدند. چهره ها زشت شدند, 
و دیده ها نابینا 
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1-. مهج الدعوات :368- 377 


گشته و زبان ها بند آمدند. بارخدایا. خیر آن ها را مقابل دیدگانشان و 
شرشان را زیر پاهایشان و نگین انگکشتر سلیمان را میان شانه هایشان 
قرار بده. پس خداوند آن ها را از تو کفایت خواهد کرد و او شنوا 
وداناست. و درود خداوند بر محمد و همه خاندان او باد. 


بن ربیع ی ی ی 7 ۳ را 
گفت: آیا می بینی از این حبشی چه خبری به من رسیده است؟ گفتم: او 
کیست مولای من؟ گفت: جعفر بن محمد. و به خدا قسم او را ريشه کن 
خواهم کرد. سپس یکی از فرماندهانش را فراخواند و گفت: با هزار مرد 
به سوی مدینه برو و به جعفر بن محمد حمله کرده و سر خودش و 
فرزندش موسی بن جعفر را برایم بیاور. پس فرمانده همان ساعت به 
سوی مدینه حرکت کرد تا به ان جا رسید. به جعفر بن محمد خبر داده شد, 
پس دستور داد دو شتر را اورده و انها را جلوی در خانه اش بست و 
فرزندانش موسی و اسماعیل و محمد و عبد الله را فراخوانده و ان ها را 
جمع کرد. سپس در محراب نشست و شروع کرد به زمزمه کردن. ابونصر 
گفت: اقایم موسی بن جعفر به من گفت که فرمانده به او هجوم برد. پس 
پدرم را دیدم که دعا را زمزمه میکرد. پس فرمانده و هرکس با او بود 
تزدیک آمدند. حفقت؛ سرهای این ده تغررا که ایتادم: اند ار تن خدا کنید: 
بنن.شرهای آن ها زا بریدند و به سوق متصور بردند: 


اهنت که بر او وارد شدند منصور توبره ای را که سرها در آن بود گشود 
هدید تشر دی اش زر آن اتف تور تا آین. دک مت ۱ مت 
مولای من؛ وقتی وارد خانه ای شدم که جعفر بن محمد در آن بود, چیزی 
طول نکشید که سرم گیج رفت و مقابلم را ندیدم, پس دو نفر را دیدم که 
مقابل من ایستاده اند, گمان کردم آن ها جعفر و فرزندش موسی هستند. 
پس سرشان را جدا کردم. منصور گفت: ان حادثه را مخفی نگه دار. پس 
با .کش و این ورن شخ تکفتم "تا زهانی: که: او .مرو ربیع گفت: از 
موسی بن جعفر علیهما السلام در مورد دعا پرسیدم. فرمود: از پدرم 
درباره دعا پرسیدم و ایشان فرمود: این دعای حجاب است: 
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به نام خداوند بخشنده مهربان. و هنگامی که قران می خوانی میان تو و 
کسانی که به اخرت ایمان ندارند حجابی پوشیده قرار می دهیم و بر دل 
هایشان پرده هایی می اندازیم تا نفهمند و گوش هایشان را سنگین می 
کنیم. و هنگامی که خداوند را به-یبکانکی در قرآن یاد من. کنی ننثنت. کردم و 
با نفرت باز می گردند. ۳ از تو درخواست می کنم به نامی که با 
آن زنده می گردانی و می میرانی و روزی می دهی و می بخشی و منع 
شخ کلف ای صاحب شکوه و بزرگواری. خداوندا, هر کس از آفریدگانت که 
اراده بدی برای ما داشت., دیده او را از ما نابینا گردان و گوشش را از ما 
ناشنوا قرار بده و قلبش را از ما مشغول کن و دستش را از ما بازدار و 
حیله اش را از ما بازگیر و او را از مقابل و پشت سرش و از سمت راست 
و چیش و از زیر پایش و بالای سرش بگیر, ای صاحب شکوه و بزرگی. 


موسی علیه السلام فرمود: پدرم فرمود: اين دعای حجاب از همه دشمنان 
است(1). 


و از آن جمله دعای تضرع است که ابوعبدالله علیه السلام در سختی ها آن 
را می خواندند و ساق دست ها را برهنه کرده و صدایشان را بلند می 
نمودند و گریه بلند و شدیدی می کردند: خداوندا و اگر نه آن می بود که 
انداخته می شدم من بدست خود در هلاکت و خود یاری می نمودم بر ضرر 
رسانیدن نفس خود و مخالفت می کردم قران ترا به سبب ترک نمودن دعا 
, و حال آنکه تو گفتی: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. پس به راستی که 
من نزدیک هستم و ندای کسی را که مرا بخواند پاسخ می گویم, قلبم و 
زبانم برای خواندن و درخواست کردن از تو گشاده نمی شد. حال آن که 
آن چه را میان من و توست می دانم. خداوندا, چه کسی از من گناهکارتر 

است و من گناهی را که مرا از آن بازداشتی انجام دادم و گناهان بزرگی 
را مرتکب شدم که تو آتش را برای هریک از بندگانت که آن را انجام دهند 
قرار دادی, و همه اين گناهان را مرتکب شدم و خویش را نابود و خوار 

نمودم. پروردگارا, , پس مرآ دریاب 
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با مهزبانی ات. که با آن: همه نیکی ها را برای دوستانت جمع می. کنن:و 
بدی ها را از عزیزانت دور می کنی. 


دیده ام رحم نما و از لفزش هایم در گذر. 


بارالهاء, اگر امیدم به گذشت تو نبود دعا نمی کردم, اما معبود من, تو در هر 
حال نهایت آرزوی درخواست کنندگان و پایان شوق مشتاقان و پناه 
پناهندگان هستی. خداوندا, از خشم تو و شدت مجازات و بلایت و از شر 
خودم و هر دارای شری به تو پناه می آورم. و از همه گناهان از تو ۳ 
ال مت یاو و همراه 
با عافیت تا زمانی که رن92 ام می داری و از تو درخواست رستگاری با 

شت و رحمت به هنگام مرگم دارم, پس همانا تو مهربانی و بر آن 
ی خداوندا, از هر حاجتی که هیچ کس جز تو مرا از آن پناه نمی دهد 
به تو شکایت می کنم. ای آن که در هر سختی و آسایش ذخیره من است. 
ای آن که آزمایشش نزد من نیکوست., ای آن که گذشتش از من همیشگی 
است, به راستی من به کسی جز تو امید ندارم و اگر تو پاسخم ندهی غیر 
تو را نمی خوانم. پروردگارا, پس مرا به خاطر سپاس اندکم محروم نساز و 
به خاطر گناهان بسیارم مرا ناامید نکن. به راستی که نو شایسته ی 
پرهیزکاری و امرزش هستی. 


خدایا, من انم که می دانی بدترین بنده هستم و بهترین سرپرست و مولا 
نویی. پس ای آن که اتتفا هشن هراس انگیز و مجاز انش وحشت ناک است. 
ای آن که به نیکی شناخته شده. من از چیزی جز عدل تو نمی ترسم و تنها 
کشت یکیو ام سس ام و من بنده. نو هستم, .و هن بند6 
دیگری سزاوارتر از من به عقوبت به خاطر گناهانش نیست. اما گذشت و 
بردباری تو مرا در بر گرفته و مرا تا امروز مهلت داده است. 


پس ای کاش می دانستم آبا برای افزایش گناهانم مرا مهلت داده ای پا 
برای آن که امیدم را به تو کامل کنم و گمان نیکم به توراست گردد؟ پس 
اما ام را اه ام که راهان اد هم مارا 
هستم, جز این که تو مهربان ترین مهربانان هستی و تو از من به من آگاه 
تری و امید به رحمت نزد مهربان ترین مهربانان 
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اتتت: بسن اي فهزبان فرین مهربانان چهزه آم‌برا با انش زشت نگرذان. و 
رگ هایم را با آتش قطع نکن ای الله, و کاسه ی سرم را با آتش نشکاف 
ای بخشنده, و بندهایم را با آتش از هم جدا نکن ای زر کواز: و استخوان 
هایم را با آتش خرد نکن ای باگذشت. و هیچ یک از اعضایم اد آتشن 
نرسان ای مهربان. گذشت نو گذشت نو باز هم گذشت نو گذشت نو. 
پس به راستی که کسی جز تو بر آن توانایی ندارد و تو بر هر کار توانایی. 


ای آن که به ملکوت آسمان ها و زمین احاطه دارد و کارهای آن دو را از 
اه با ان مر عی ها دارم را که سا مان وال هد 
نا 
ای الله, با ترک اشتباهات بر من منت گذار. ای مهربان با لطف خود بر من 
مهر بورز. ای درگذرنده. با گذشتت بر من ببخش. ای دلسوز. با عافیت 
گسترده ات به من عطا کن. ای بخشنده, با رهایی از آتش بر من منت 
گذار. ای صاحب شکوه و بزرگواری, بهشتی را که رحمت تو پیرامون آن را 
ی وا مایب ای صاحب 
بزرگی و شکوه, مرا گرامی دار و تا زمانی که مرا زنده می داری برای 
هیچ یک از آفریدگانت راهی به سوی من قرار نده. به راستی که نیرو و 
جنبشی جز از سوی تو نیست و تو بر هر چیز توانایی. منزهی و معبودی جز 
تو نیست و تو پروردگار عرش بزرگ هستی. نام های نیکو برای توست و تو 
نه در وان تشه ها آکاهی: سیس حاجتت را یاد کن(1). 


ی وی و از دعاهای معروف, دعای جوشن کبیر است و آن دعایی است 
که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده و گروهی از اصحاب متأخر 


فا زضوان الله علیفم آن-را «وایت کرد اند کقعصی. و دبکران. کفتند: 
خلاصه شرع دعای جوشن این است: 


سا ارات با تسه مسا ر اد اس سوت 
پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده است که جبرئیل ان را بر ایشان 
فرواورد و 
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ایشان در یکی از جنگ ها بود و کار بسیار سخت شده بود. و زرهی سنگین 
بر تن داشت که ایشان را خسته کرده بود. پس خداوند متعال را خواند و 
جبرئیل نازل شد و گفت: ای مجمد پروردگارت به تو سلام می رساند و 
می گوید: اين زره را از تن بیرون آور و اين دعا را بخوان که برای تو و 
امت تو امان است. پس هر کس که به هنگام خارح شدن از خانه اش آن 
را بخواند یا آن را همراه خود دارد, خداوند او را حفظ کرده و بهشت را 
برایش واجب می کند و او را به کارهای شایسته موفق می گرداند. و او 
مانند کسی خواهد بود که کتاب های آسمانی چهارگانه را خوانده است و در 
ازای هر حرف. به او در بهشت دو همسر و دو خانه از خانه های بهشتی 
داده می شود. و مانند پاداش ابراهیم و موسی و عیسی به او داده می 
شود و پاداش همه آفریدگان خداوند در زمین سفید پیشت مغرب به او 
داده می شود که خدا را می پرستند و حتی چشم بر هم زدنی او را 
نافرمانی نمی کنند؛ ۰ یواست هایشان از شدت گریه از ترس خدا| تکه تکه 
شده و کسی جز خداوند. تعداد. آن. ها زا نمی. داند.. مسیر «خوزشین در 
سرزمین های آن ها چهل روز است. 


ای محمد, همانا بیت المعمور در آسمان هفتم است که در هر روز هفتاد 
هزار فرشته وارد آرارمم شوند و از آن بیرون می روند و تا روز قیامت به 
سوی آن باز نمی گردند. و به راستی خداوند متعال به هرکس که این دعا 
را بخواند پاداش آن فرشتگان را می دهد و پاداش همه مردان و زنان 
مومن را تا روز قیامت به او می دهد. هر کف آن را مین و اد خانه 
بکدارد از دزد وان سور دی آمان: اسنت. 


هر کس آن را بر پوست آهو يا کاغذ بنویسد و با خود داشته باشد از همه 
چیز در امان است. هر کس این دعا را بخواند و بمیرد, مانند شهید مرده 
است و پاداش نهصد هزار شهید از شهیدان بدر برایش نوشته می شود و 
خداوند به او نگاه می کند و هر چه درخواست کرده به او می بخشد. ۳ 
کنتن: ان زا هفتاد بازد با قبت خالیص بخوا ند هن بیماری داشتته برطرف دمن 
شود, خواه دیوانگی باشد یا جذام يا پیسی. 


بر کفن مرده بپاشد, خداوند متعال هزار نور بر او فرو می فرستد و از 
قبرش می فرستد تا به او مژده ی 
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بهشت دهند و با او انس گيرند. و دری به سوی بهشت برایش می گشاید و 
قبرش را تاجایی که چشمش کار می کند فراخ می گرداند. کیان 
را بر کفنش بنویسد خداوند از مجازات او با آتش شرم می کند. و به 
راستی که خداوند پنجاه هزار سال پیش از افرینش دنیا اين دعا را بر پایه 
های عرش نوشت. و هر کس در ابتدای ماه رمضان ان را با نیت درست 
بخواند, خداوند متعال پاداش شب قدر را به او می دهد و هفتاد هزار 
فرتته بای آمهت ار ند سوه ها راتهامن تاش ی کت و 
پاداش ان ها را برای او قرار می دهد. 


ای محمد, هر کس این دعا را بخواند میان او و خداوند حجابی باقی نمی 
ماند و هر درخواستی از خداوند داشته:باشد آن:رابه اه می:نخشد و .هام 
بیرون ادن از قبر, خداوند هفتاد هزار فرشته را به سویش روانه می 
کند که در دست هر یک افسار مرکبی از نور است. شکم آن از مروارید و 
پشتش از .زیر خد و پاهایش یاقوت: افنت .بر پشت هر یک از آن ها کنیدی 
از نور است که چهارصد در دارد و بر هر یک پرده ای از سندس و استبرق 
آویخته است. در هر گنبد ندیمه ای است که بر سر هر یک تاجی از طلای 
سرح قرار دارد و رایحه مشک تیزبوی از ان ها به مشام می رسد. پس 
همه آن را به او می بخشد. سپس خداوند هفتاد هزار فرشته را به سوی او 
هفرس کم سفراه هر یک از آن ها کانسه ای از مروارید سفید. است و 
در آن نوشیدنی های بهشتی است. بر روی هر کاسه نوشته شده: معبودی 
جز الله نیست. یگانه است و شریکی ندارد. هدیه ای از خداوند بزرگ و 
شکوهمند برای فلانی فرزند فلانی است. و خداوند متعال ندا می دهد: ای 
بنده ام , بدون حساب وارد بهشت شو. 


ای محمد, و هر کس در ماه رمضان سه بار يا یک بار آن را بخواند خداوند 
بدنش را , بر آتش حرام می کند و بهشت را تن اوه -واجت: می کرداند: و 
خداوند دو فرشته را مامور می کند تا او را از کناهان بازدارند و در تمام 
مدت ود کف و پس از مرگ در امان خداوند خواهد بود. 


ای محمد, آن را جز به مومنان پرهی کار یاد نده و آن را به مشرکان یاد نده 
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امام حسین علیه السلام می فرماید: پدرم به من سفارش کرد آن را حفظ 
کنم و گرامی بدارم و بر کفنش بنویسم. و آن را به خانواده ام بیاموزم و 
آنانترا به خواتدتش تتتویق کنم:. ۱ 


دای هشن کین ان بیامید خلین الم علیه و ال روایت شیم است و فد 
بند دارد که هر پند شامل ده نام است و ابتداي هر بند بسم الله گفته می 
شود و در بایان آن. کفته.می ننهد: منزهی ای آن که معبودی جز تو نیست, 
به فریادم برس به فریادم برس؛ و ما را از ان نجات بده ای بو هرد کار 
ای صاحب بزرگی و شکوه, ای مهربان ترین مهربانان. 


الف - خدایا از تو خواستارم به نامت. ای خدا, ای بخشنده, ای مهربان ای 
کرام ای بایدار: ای.بزز ی اي ديزيته. ای: دانا, ای.شکیبا. اق ,دارای:جکمت 


ب - ای سرور سروران؛ ای ترآور نده دعاها, ای بلندی بخش جایگاهها, ای 
سرچشمه نیکیها, ای درگذرنده از خطاها, ای عطابخش خواسته ها, ای 
پذیرنده توبه ها, ای شنونده نداها, ای دانای رازها, ای دور کننده بلاها . 


- ای بهترین امرزندگان» ای بهترین گشایشگران ای بهترین یاوران, ای 
بهترین داوران, ای بهترین روزی دهان. ای بهترین وارثان. ای بهترین 
ستایشگران ای بهترین یادآوران, ای بهترین عطابخشان. ای بهترین 


د - ای آن که شکوه و زیبایی تنها از آن اوست ای آن که توانایی و 
بزازندگی شها از آن اوست: ای آن که فزمانزواس و شوکت نها از آن 
اوست.؛ ای آنکه اوست بزرگ و برتره ای ندیدآوزنده ابرهای پرباران. ای آن 
که نبیرومند» و پرتوان است. ای آن که حسابرسی چالاک است, ای آن که 
کیفرش سخت و شدید است, ای آن که پاداش نیک تنها نزد اوست؛ ای آن 


2:6 خدابا ااز تو خواستارم به نامت ای پرمهر» ای بخشایشگر, ای جزادهنده, 
ای روشنی خرد. ای فرمانروا,. ای خشنودی. ای امرزش, ای پاک ای 
پشتوانه. ای صاحب نعمت و بیان . 


و ای ان که همه در برابر عظمنتش فروتن؛ ای ان که همه در برابر 
قدرتش تسلیم, ای ان که همه در برابر عزنش خوار, ای ان که همه در 
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ای از بو بر ای و از بیمش شافته, 
( ک ۹ 


ز - ای بخشنده خطاها, ای برطرف کننده بلاها, ای اوح امیدواریها, ای 
بسیاردهنده عطاها, ای بخشنده هدایا, ای روزی رسان افریده ها, ای 
راو نژخ آز ها ای شنوای گلابه ها, ای برانگیزنده بندگان, ای بندگشای 
دربندان . 


ح - ای صاحب سپاس و ستایش, ای صاحب فخر و ارزش, ای صاحب 
بزر کوارزی و والایشی: ای صاحب پیمان و وفاء ای صاحب گذشت و رضا, ای 
صاحب بخشش و عطاء ای صاحب دادرسی و داوری؛ ای صاحب عزت و 
نهاه ای.ضاخت کرم مکش اسان تطاها و نعمتیا. 


ط - خدایا از تو خواستارم به نامت ای بازدارنده, ای دور کننده, ای 
بردارنده. ای سازنده. ای سودبخش, ای شنواء ای کرد اوردنده. ای 
شفاعت کننده, ای مهر گستر, ای وسعت بخش . 


- ای سازنده هر ساخته, ای آفریننده هر آفریده, ای روزی بخش هر 
ی خوار ای دارای هر دارایی, ای غمگسار هر غمزده. ای فرج بخش 
هر اندوهگین. ای مهرورز بر هر مهرجو ای یاور هر بی یاور, ای پرده پوش 
هر کاستی, ای پناه هر رانده. 


یا - ای توشه ام در سختی. ای امیدم در ناگواری, ای همدم در وحشت, ای 
همرهم در غربت ای سرپرستم در نعمت, ای فریادرسم در گرفتاری, ای 
رهنمایم در سرگردانی, ای توانگری ام در تنگدستی ای پناهم در دماندگی. 
ای مددرسانم در پریشانی . 


- ای دانای نهانها, ای آمرزنده گناهان, ای پرده پوش عیبهاء ای غمگسار 
۳ ای دگرگون ساز دلها, ای پزشک قلبها, ای روشنی بخش دلها, ای 
همدم جانها, ای گره گشای اندوههاء ای گشایشگر دلتنگیها . 
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04 - خدایا از تو درخواست می کنم به نامت ای والاء ای زیبا, ای وکیل , 
سر بر نت ای راهنما؛ ای پذیرا» ای گرداننده, ای عطابخش, ای و 


اع ال ردان 


ید - ای رهنمای گمگشتگان. ای مددرس مددجویان, ای فریادرس 
فریادکنان؛ ای پناه پناهندگان, ای ایمنی بخش هراسندگان, ای یاور مومنان, 
ای مهرورز بر خاک ی ها و ای پناه عصیانگران: ای افرزنده گنهگاران, 
ای اجابت کننده دعای بیچارگان. 


یه - ای صاحب جود و نیکی, ای صاحب بخش و عطا؛ ای صاحب امن و 
امان, ای صاحب قدس و پاکی. ای صاحب حکمت و بیان ای صاحب 
۱ ۱ ۱ 1۱۱ 


یو - ای آن که پروردگار همه اوست, ای آن: کف هون همه اآوست.؛ ای آن 
1 اوست ای آن که سازنده همه, اوست؛ ای آن که پیش از 
همه بوده ای آن که بعد از همه هتبیت: ای آن که از هر چیز برتر است. ای 
آن که به همه چیز داناست, ای آن که بر هر چیز توانا است. ای آن که او 
همیشگی است و همه چیز رفتنی است. 


ره خدایا ااز تو می خواهم به نامت ای ایمنی بخلش» ای چیره بر همه, ای 
هستی افرین؛ ای الهام کننده, ای روشن کننده , ای ساد گی بخشن؛ ای توان 


ای آن که در فرمانروایی اش پابرجاست ای آن که در پادشاهی اش 
است, ای آن که در شکوهش نزز ک است, ای آن که بر بند گانش 
مهربان است. ای ای آن که به هر چیز داناست. ای آن که بر نافرمانان 
بردبار است. ای آن که بر امیدواران اکرام ورزدر ای آن که در آفز تشن 
خکفت: نمایته آی ان که.در خکمتش:مهر ورد آی آن که دز مهرش ذیرینه 


است. 


یط - ای آن که جز به فضلش امید نیست. ای آن که جز عفوش خواهش 
نشود, ای آن که جز به نیکی اش چشم ندوزند, ای آن که جز از عدلش 
نهراسند, ای آن که پایدار نماند جز فرمانروایی اش: ای آن که جز 
سلطنتش چیزی با دوام نیست, ای آن که 
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رحمتش همه را فرا گرفته, ای آن که رحمتش بر خشمش پیشی گرفته, 
ای آن که دانشش همه را فرو گرفته, ای آن که هیچکس همانندش نیست. 


ک - ای گشاینده اندوه, ای برطرف کننده غم, ای آمرزنده گناه, ای پذیرنده 
توبه, ای آفریننده آفریدگان, ای راست وعده, ای وفادار به پیمان. ای دانای 
راز نهان, ای شکافنده دانه, ای روزی دهنده ند کان: 


کا - خدایا از تو خواستارم به نامت ای والاء ای وفادار, ای توانگر, ای امان 


کب - ای آن که زیبایی را پدیدار نمودی, ای آن که زشتن را پوشاندی ای 
آن که بر گناه سرزنش نکردی, ای آن که پرده دری ننمودی,ای که گذشتت 
بزرگ, ای که نیکو درگذری, ای آمرزگانیت فراگیر. ای دستت به مهر 
گشوده, ای شنوای هر نجوی, ای سرانجام هر گلایه. 


که ای دارای نعمت فراوان ای دارای رحجمت فراگیر, ای دارای بخشسش 
آغازین, ای دارای حکمت رسا, ای دارای نیروی کامل , ای دآرای برهان 
فطع سا رای ات یا اعرازای ساسا مارا ان 
استوار, ای دارای عظمت بلندپایه. 


کد - ای پدیدآورنده آسمانها ای برنهنده تاریکیها, ای رحم کننده اشکهای 
ریزان؛ ای درگذرندم از لغزشهاء ای پوشنده زشتیها, ای زندگی بخش 
مردگان؛ ای فرودآوز آنارت: ای دوچندان کننده خوبیها, ای نایدید کننده بدیها, 
ای سخت شکنجه. 


که - خدایا ااز تو درخواست می کنم به نامت ای صورتگر, ای سنجیده کار, 
ای گرداننده. ای پاک کننده, ای روشنی بخش, ای ساده ساز, ای مژده ده 
ای بیم ده ای پیش اورنده 4 ای پس اندازنده. 


کو - ای پروردگار خانه محترم, ای پرودگار ماه محترم, ای پرودگار شهر 
محترم, ای پروردگار رکنر و مقام, ای پروردگار مشعر الحرام, ای پروردگار 
و الحرام, ای پروردگار حلال و حرام, ای پروردگار روشنی و تاریکی, 
ای پروردگار تحیّت و سلام, ای پرورنده نیرو در مردمان. 
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کز ای داورترین داوران؛ ای دادگرترین دادگران, ای راستگوترین 
راستگویان. ای پاکترین پاکان. ای بهترین آفرینندگان. ای چابکترین 
حسابگران. ای شنواترین شنوندگان, ای بیناترین تشد کا: ای برترین 


کح ۰ ای تکیه گاه ان که تکیه گاه ندارد, ای پشتیبان ار که پشتیبانی ندارد, 
ای اندوخته آن که اندوخته ای ندارد ای یناه آن که پناهی ندارد, ای 
فریادرس آن که فریادرسی ندارد. ای افتخار آن که افتخاری ندارد. ای 
عژت آن که عزتی ندارد ای مددرسان آن که مددی ندارد, ای همدم آن که 
همدمی ندارد, ای ایمنی بخش آن که ایمنی ندارد : 


دا فیس ای ات اس ساسا ای اع ارات 
فراخی بخش. 


ل - ای نگهدار آن که از او نگهداری جوندر ای مغزیان بر آن که. از او ممد 
جوید» ای آمرزنده آن که انآ آهر تن خواهد ای با ۳0 که از او یاری 
طلبد, ای حافظ آن که از او حفاظت خواهد, ای اکرام کننده آن که از او 
اکرام خواهد, ای راهنمای آن که از او راهنمایی جوید, ای دادرس آن که از 
او دادرسی خواهد, ای مددیار آن که از او مدد جوید, ای فریادرس آن که 
از او فریادرسی خواهد 


(ا - ای عزیزی که خوار نگردد, ای لطیفی که دست اندازی نشود, ای 
پایداری که خواب او را درنیابد, ای پاینده ای که فنا نیذیرد, ای زنده ای که 
نمی میرد, ای پادشاهی که از بین نمی رود اي هشن اعد که فان هن 
شود ای دانایی که نادانی ندارد, ای بی نیازی که خوراک نخواهد, ای 
توانایی که ناتوان نمی گردد 


لب - خدایا ااز تو درخواست می کنم به نامت ای یکتا, ای یگانه, ای گواه, 
ای بزر گوار, ای ستایش پذیره» ای راهنما ای برانگیزنده, ای میراثت برنده, 
ای زیان رسان. ای سودبخش 


لج - ای بزرگ تر از هر بزرگ, ای کریم تر از هر کریم, ای 


مهربان تر از هر مهربان. ای داناتر از هر داناء ای حکیم تر از هر حکیم, ای 
دیرینه تر از هر دیرینه, 
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ای بزرگ تر از هر بزرگ, ای لطیف تر از هر لطیف, ای باشکوه تر از هر 
باشکوه, عزیزتر از هر عزیز. 


لد - ای گذشتت کریمانه. ای نعمتت بزرگ, ای خیرت بسیار, ای فضلت 
دیرینه», ای لطفت همیشگی, ای صنعت چشم نواز, ای گره گشای گرفتاری, 


له - ای آن که در پیمانش وفادار است, ای آن که در وفاداری اش پایدار 
است, ای آن که در پایداری اش والاست, ای آن که در والایی اش نزدیک 
است, ای آن که در نزدیکی اش با نرمی است, ای آن که در نرمی اش 
شریف است, ای آن که در شروش با عژت است. ای آن که در عزنش 
رک است, ای آن که در کی اش شکوهمند است, ای آن که در 
شکوهش ستوده است. 


لو - خدایا ااز تو درخواست می کنم به نامت ای بسنده, ای درمان بخلش» 
ای تمام. ای تندرستی ده ای راهنما, ای به نیکی خوان, ای داور. ای 
خشنود, ای بلندمرتبه, ای ماندگار. 


لز - ای آن که هرچیز برایش فروتن است. ای آن که هر چیز از او هراسان 
است, ای آن که هستی هرچیز از او است, ای آن که هرچیز به او پدیدار 
است, ای آن که هرچیز به سوی او بازگشت کند, ای آن که هرخیز از او 
ترسان است, ای آن که هرچیز به او بر پاست, ای آن که هر چیز به سوی 
او دگرگون می شود, ای آن- که هر جیز به: انش او تسبیه که استت: ای 
آن که هرچیز جز جلوه اش نابود است . 


لح - ای آن که گریزگاهی نیست جز به بارگاهش, ای آن که پناهی جز به 
در گاهش نیست, ای آن که مقصدی جز به سوی او نیست. ای آن که از او 
نجاتی نیست جز به سوی خودش, ای آن که جز به سوی او میلی نیست, 
ای آن که جنبش و نیروپی نیست جز به او, ای آن که جز از او مدد نجویند, 
ای ان کف جر بو وت کل نوی آق ان که جردنم اوامیدی شتا ای ان که 
جز او پرستیده نشود. 


لط - ای بهترین هراس انگیزان. ای بهترین خواسته شده ها.؛ ای , بهترین 
جویاشدگان, ای بهترین درخواست شده از او , ای بهترین قصد شدگان ای 
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یادشدگان, ای بهترین ستودگان. ای بهترین دلبران, ای بهترین خواندگان 
ای بهترین همدمان. 


م - خدایا از تو خواستارم به نامت ای آمرزنده, ای پرده پوش, ای توانا, ای 
چیره, ای آفریننده ای شکننده, ای جبران کننده, ای یادآور, ای بینا, ای یاور. 


ما - ای آن که آفرید پس متناسب نمود., ای آن که اندازه نهاد پس رهنمون 
شد ای آن که بلا را برگیرد. ای آن که زمزمه نهان را بشنود, ای آن که 
غرق شدگان را برهاند, ای آن»- که از نابودی رهایی بخشد, ای آن که 
اران راشفا دهد ای آن که خنداند و کریامده ای آن که میزانقی زنده 
کند, ای آن که دوگونه مرد و ژزن آفرید. 


مب - ای آن که در خشکی و دریا راه اوست. ای آن که در کرانه های 
هستی نشانه های اوست, ای ۳ که در نشانه هایش برهان روشن اوست؛ 
ای آن که در مان آفریدگان قدرت نمایی اوست؛ ای آن که در قبرها 
پندآموزی اوست؛ ای آن که در رستاخیز فرمانروایی بی حد اوست؛ ای آن 
که در حسابرسی اعمال شکوه اوست؛ ای آن که در سنجش کردارها 
داوری اوست., ای آن که در بهشت پاداش اوست., ای آن که در دوزخ کیفر 


اوست ۰ 


مج - ای آن که هراسندگان به درگاه او گریزند, ای آن که گنهکاران به 
سوق او ناه ترتهای آن که پشیفانان هک ای تدای انب که پارسابان :یه 
اوعیل نمایندر ای آن که بر کشتکان با آی‌شاه برتد: اق. آن که ارادتفتدان 

به او انس گيرند. ای آن که شیفتگان به او افتخار کنند, ای آن که 
خطاکاران در عفوش طمع ‏ ورزند» ای آن که ی یافتگان به سوی اه از اه 
گیرند؛ ای ان که توکل کنندگان بر او توکل کت 


مد - خدایا !از تو درخواست می کنم به نامت ای دوست داشتنی, ای 
شفابخش, ای نزدیک, ای دیده بان, ای حسابرس, ای هراس انگیز, ای 
پاداش ده, ای اجابت کننده, ای اگاه ای بینا. 


مه - ای نزدیک " تر از هر نزدیک, ای محبوب تر از هر محبوب, ای بیناتر از 
هر بیناء, ای آگاه تز از هر آگاه, ای شریف تر از هر شربف, ای برتر از هر 
بلند, ای تواناتر از هر تواناء ای توانگرتر از هر توانگر, ای بخشنده تر از هر 
بخشنده, ای مهربان تر از هر مهربان . 
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مو - ای چیره شکست نایذیر, ای سازنده ناساخته, ای آقرزتنه ناآفریده, ای 
ای نگهدار ۳ نکهدار: ای یاری کننده یاری نشده, ای شاهد بدون غیبت , 
ای نزدیک دوری ناپذیر . 


مز - ای روشنایی نوره ای روشنی بخش نور ای افریننده نوره ای گرداننده 
نور. ای به اندازه ساز نور. ای روشنی هر نور. ای روشنایی پیش از هر 
نور, ای روشنایی پس از هر نور, ای روشنایی بر فراز هر نور, ای نوری که 
همانندش نوری نیست . 


تا ان کر فظاس ه ی انا ان که کار و ا خر اس 
۳ آن که نوازشسش پایدار است., ای آن کف تکیت اش دیرینه است, ای آن 
که سخدش حق است ای آن که وعده اش راست است, ای آن که 
گذشتش فضیلت است., ای آن که کیفرش عدل است. ای ان که یادش 
شیرین است. ای ان که عطایش همگانی است. 


مط - خدایا ااز تو درخواست می کنم به نامت ای آسان ساز, ای جدایی 
بخش, ای دگرگون ساز, ای هموار کن, ای فروداور, ای عطابخش, ای 
فزون د0؛ ای بسیاربخش, ای امان د۵6؛ ای زیبایی افرین ۲ 


ن - ای آن که بیند و دیده نشود, ای آن که بیافرینده و آفریده نشود, ای آن 
که راهنمایی کند و راهنمایی نشود, ای آن که زنده کند و زنده اش نکنند, 
ای آن که پرسد و پرسیده نشود. ای ان که خوراند و خورانده نشو د. ای 
آن که پناهد دهد و پناه نجوید» ای آن که داوری کند و بر او داوری نشود, 
ای آن که فرمان دهد و فرمانش ندهند, ای آن که نزاده, و زاده نشده, و 
برای او همتایی نبوده است. 


نا - ای بهترین حسابگر, ای که بهترین طبیب, ای بهترین مراقب , ای 
بهترین نزدیک, ای بهترین پاسخ دهنده , ای بهترین محجبوب , ای بهترین 
ضامن , ای بهترین کارگشا, ای بهترین مولاء ای بهترین یاور . 


- ای شادی عارفان, ای ارزوی شیفتگان, ای همدم مریدان, ای دوست 
توبه 7 ای روزذکر دهنده بی چیزان» ای امید گنهکاران, ای تون جچشم 
عبادت کنندگان, ای گشاینده اندوه دلگیران. ای غمگسار غمزدگان. ای 
معبود گذشتگان و آیندگان. 
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نج - خدایا امن از تو درخواست می کنم به نامت ای پروردگار ماء ای معبود 
مددرسان ما, ای محبوب ما, ای طبیب ما؛ 


ند - ای پروردگار پیامبران و نیکان.: ای پروردگار صدذیقان و خوبان ای 
پروردگار بهشت و دوزخ, ای پروردگار خردسالان و بزرگسالان, ای 
پروردگار دانه ها و میوه ها, ای پروردگار نهرها و درختان, ای پروردگار 
دشتها و بیشه ها, ای پروردگار خشیکیها و درياها, ای پروردگار شب و روز 
ای پروردگار آشکارها و نهانها . 


نه - ای آن که فرمانش در هرچیز نفوذ یافته, ای آن که دانشش به هر چیز 
رسیده؛ ای آن که قدرتش هر چیز را دربر گرفته, ای آن که بندگان از 
شمردن نعمتهایش ناتوانند, ای آن که آفریدگان به سیاسش نر سند؛ ای آن 
که فهمها بزرگی اش را درنيابند, ای آن که پندارها به ژرفای هستی اش 
نرسند؛ ای آن که بزرگی و بزرگ منشی پوشش اوست؛ ای که بندگان 
توان برگرداندن حکمش را ندارند, ای آن که فرمانروایی جز فرمانروایی 
اد عسته .ان که عطا یی نفد عطان اه نیت 


نو - ای آن که نمونه اعلی از آن اوست, ای آن که ضفات: بزثر براق 
اوست, ای آن که سرانجام و سرآغاز از آن اوست., ای آن که بهشت 
پناهگاه از آن اوست.؛ ای آن که نشانه های رزوی از آن اوست., ای آن که 
نامهای شکهتر از آن اوست: اق.آن که فرمان و داوری از آن اوشت: ای آن 
هوا و فضا از آن اوست, ای آن که عرش و فرش از آن اوست., ای آن که 
اسمانهای برافراشته از آن اوست. 


نز - خدابا ااز نو می خواهم به نامت ای در گذزندم: ای او نوم ای شکیبا, 
ای ستایش پذیر» ای مهربان؛ ای مهرورز» ای خواسته شده , ای دوستدار, 
ای پاک» ای منژه. 


نج - ای آن که بزرگی اش در آسمان است, ای آن که نشانه هایش در 
زمین است, ای آن که دلایلش در هرچیز است, ای آن که شگفتيهایش در 
دریاست, ای آن که گنیجنه هاش در کوههاست, ای آن که آفرینش را آغاز 
که لطفش را در هر چیز نمایان ساخته, 
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ای آن که آفویاتن هر چیز را نیکو پرداخته. ای آن که توانش در آفریدگان 
کار افاوماست: 


نط - ای دوست آن که دوستی ندارد, ای درمانگر آن که درمانگری تدازد 
ای پاسخگوی آن که پاسخگویی ندارد, ای مهربان آن که مهربانی ندارد, ای 
همراه بی همرهان, ای فریادرس آن که فریادرسی ندارد, ای رهنمای ان 
که رهنمایی ندارد, ای همدم آن که همدمی ندارد, ای رحم کننده آن که 


رحم کننده ای ندارد ای همنشینی آن که همنشینی ندارد . 


س - ای کفایت کننده هرکه از او کفایت خواهد, ای راهنمای هرکه از او 
راهتهایی ای تفای سره اه ام اما ماه اه ات که 
هرک را عایت کاس اع شاف مهد از استا نی اه دافر 
هرکه از او داوری خواهد, ای بی نیاز کننده هرکه از او بی نیازی جوید, ای 
وفادار به هر که از او وفا جوید, ای نیروبخش هر که از او نیرو خواهد, ای 
سرپرست هر که از او سرپرستی خواهد. 


سا - خدایا ااز تو می خواهم به نامت ای آفريننده. ای روزی دهنده, ای گویا., 
ای راستگو ای شکافنده, ای جدا| کننده, ای کشاینده, ای پیو ند دهنده, ای 


- ای آن که شب و روز را دگرگون سازد, ای آن که تاریکیها و 
۱ و گرما را آفرید. ای آن که 
ی ای آن که خیر و شر را مقدر نمود, ای آن 

که مرگ و زندگی را آفرید, ای آن که خلق و امر از آن اوست؛ ای آن که 
فرزندی نگرفت, ای آن که در فرمانروای یشریکی برایش نیست؛ ای آن 
که از روی خواری سرپرستی نخواهد. 


سج - ای آن که خواهش خواهشمتدان :۱۰ یدانق اه ان که از نهاد 
خاموشان آگاه است, ای آن که ناله درماندگان را می شنود, ای آن که 
گریه هراسیدگان را می بیند؛ ای آن که نیازهای نیازمندان به دست اوست؛ 
ای آن بهانهِ تون کار آان ,عانعن ندیود ای ان که عمل تبهکاران را صلاح 
نبخشد, ای آن که پاداش نیکوکاران را تباه نکند, ای آن که از دل عارفان 
دور نباشد ای بخشنده ترین بخشندگان. 
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- ای همیشه ماندگار, ای شنونده دعا, ای گسترده عطا, ای آمرزنده 
۳ ای پدید آورنده آسمان, ای نیک آزمون, ای نیکو ستایش, ای دیرینه بر 
فراز, ای تسا وفادار, ای شریف پاداش. 


سه - خدایا !از تو می خواهم به نامت ای پرده پوش ای ات دا ای چیره, 
ای جاهمند, ای بس شعیبا, ای نیک بخش, ای برگزیننده, ای گشاینده. ای 


سو - ای آن که مرا آفرید و بیاراست, ای آن که مرا روزی داد و پرورید. 
ای آن که به من خورانید و نوشانید, ای آن که مرا نزدیک نمود و به کنار 
خونش یر اي ان کممرا نگام داسته کاس موه ای آن کممرا خعط 
کرد و حمایت نمود, ای آن که به من عرّت بخشید و بی نیازم ساخت, ای 


ان که توفیقم داد و راهنمایی کرد, ای از کت ‌همدمم شد و جایم داد, ای ان 
که مرا بمیراند و زنده کند. 


سز - ای آن که حق را با کلماتش استوار و برجا کند, ای آن که توبه را از 
بندگانش بیذیرد. ای آن که میان انسان و دلش قرار گیرد. ای ان که 
شفاعت جز با اجازه اش سود نبخشد, ای آن که به گمراه شدگان راهش 
داناتر است, ای آن که حکمش دگرگونی نپذیرد. ای آن که ریش را 
بازگرداننده ای نیست؛ ای آن که هرچیز فرمانش را گردن نهد ای آن که 
آسمانا صیخشت در ده کم ای آن که از روی رحمتش بادها را 
مزژده دهنده فر ستد. 


سح - ای آن که زمین را بستر زندگی قرار داد, ای آن که کوهها را میخهای 
زمین نهاد, ای آن که خورشدی را چراغ جهانش کرد ای آن که ماه را تابان 
ساخت:: ای آن: که نقب را امه ارامش کردانند ای آن که روز :را عابه 
روزی قرار داد, ای آن که خواب را وسیله آرامتن ساخت. ای آن که 
آسمان را بنا نهاد. ای آن که همه اشیاء را جفت قرار داد, ای آن که آتش 
زا کفینگام فرار راو 


تتیظ دابا اازستوفن خواهم به ات ای صوار آ‌همتان آخ‌ستدیانه ای 
فر ارت ای ایدم ای تفن ای بر سای اناد اي آکاهر آخ بناه ده 


ع - ای زنده پیش از هر زنده, ای زنده پس از هر زنده, ای زنده ای که 
مانند او زنده ای نیست, ای زنده ای که هیچ زنده ای شریک او نیست., ای 
زنده ای که به زنده ای 
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نیاز ندارد, ای زنده ای که همه زندگان را می میراند, ای زنده ای که به 
زنده ها روزی می دهد. ای زنده ای که زندگی را از زنده ای دیگر به ارث 
نبرده, ای زنده ای که مردگان را زنده می کند, ای زنده ای به خود پاینده 
ای که او را چرت و خواب درنگیرد. 


عا - ای آن که یادی دارد فراموش نشدنی, ای آن که نوری دارد خاموش 
نشدنی؛ ای ۰ که نعمتهایی بخشیده ناشمردنی, ای أآنْ که فرمانروایی اش 
بی زوال است. ای آن که ستایشش بی شمار است. ای آن که شکوهش 
چگونگی نپذیرد, ای آن که کمالی دارد درک ناشدنی, ای آن که داوری اش 
رد نشدنی است, ای آن که صفاتی دارد دگرگون نایذیر ای آن که 
خصوصیاتی دارد غیر قابل تغییر. 


- ای پروردگار جهانیان. ای مالک روز جزاء ای مقصود جویندگان ای 
پشت و پناه پناهندگان, ای دريابنده فراریان ای آن که شکیبایان را دوست 
دارد, ای آن که توبه کنندگان را دوست دارد ای آن که پاکيزگان را دوست 
دارد. ای آن که نیکوکاران را دوست دارد. ای آن که اوست داناتر به راه 
یافتگان. 


ک‌ - خدایا ااز تو خواستارم به نامت ای مهربان. ای همراه؛ ای نگهدار, ای 
فراگیر, ای روزی بخش, ای فریادرس, ای عزژت بخش, ای خوارکن, ای 
اعار کار تراد 


عد - ای آن که یکتاست و ضاٌ ندارد, ای آن که یگانه است و بی مانند. ای 
ان که بی نبا و کاشتتی استه ای ان کمن بای بدون جکویین اتشت. 
ای آن که داوری نی ستم است, ای آن که پروردگاری بی وزیر است.؛ ای 
آن که عزتمندی بی خواری است, ای آن که توانگری بی نیاز است. ای ان 
که با شاه رل اند ور اتر ای آن که تاو یی ماد ات 


عه - ای آن که ذکرش برای ذاکران شرف است. ای آن که شکرش برای 
شاکران رستگاری است., ای آن که ستایشسش برای ستایشگران_ عژت 
است, ای آن که طاعنتش برای مطعیان مایه نجات است. ای آن که 
درگاهش گشوده است به روی جویندگان, ای آن که راهش برای توبه 
کاران هموار است. ای آن که نشانه هایش برای بینندگان دلیل قاطع است 
ای آن که کتابش برای پرواپیشگان مایه پند و یادآوری است, ای 
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به نیکوکاران نزدیک است. 


عو - ای آن که نامش خجسته است, ای آن که عنایتش بس بلند است, ای 
آن که معبودی جز او نیست, ای آن که ستایشش والا است, ای آن که 
نامهایش مقدس است, ای آن که هستی اش پایدار است, ای آن که 
نژر کی جلوه آزرشن آوتیت/ اق ان که بر کمتشی پوشش اوستم آق آن که 
تششهانسن در شمار بیایده ای ان که تعمتها ین سمرزم تشود: 


ری انا ماش ام او اماشساد ار اه 
استوار, ای ارجمند, ای راهنما؛ ای سنوده, ای بزر گوار, ای 


سختگیر ( گنهکاران)؛ ای گواه. 


عح - ای صاحب عرش پرشکوه. ای صاحب سخن استوار, ای صاحب کردار 
برازنده, ای صاحب کوبش سخت., ای صاحب نوید و و تهدید, ای آن که 
سرپرست ستوده است., ای ان که به نیکی انجام دهد آنچه را خواهد, ای 
آن که نزدیک دوری نایذیر است. ای آن که بر هر چیز گواه است؛ ای آن که 
بر بندگان ستمکار نیست. 


عط - ای آن که شریک و وزیری ندارد, ای آن که مثل و مانندی ندارد, ای 
افریننده خورشید و ماه تابان؛ ای بی نیاز ز کننده درمانده تهید ست, ای روزی 
دهنده کودکی خردسال. ای مهرورز بر پیر بزرگسال, ای پیونددهنده 
اسجوق 9 ای پناه ترسان پناه جو, ای آن که بر بند گانش آگاه و 


ف - ای صاحب جود و بخشش ای صاحب فضل و کرم, ای آفریننده لوح و 
قلم, ای پدیداورنده موران و مردمان, ای صاحب عذاب و انتقام ای الهام 
بخش عرب و عجم, ای بردارنده زیان و درد. ای دانای رازها و قصدها, ای 
پروردگار کعبه و حرم, ای آفریننده هرچیز از نیستی. 

فا - خدایا !از تو خواستارم به نامت ای کردگار. ای هستی بخش, ای 
پذیرنده, ای برازنده, ای جدا, ای پيونددهنده, ای دادگر, ای چیره, ای جویا؛ 


ای بخشنده, 
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قب - ای آن که به کرمش:بخشنيد, ای آن که به خودش گرامی داشت: ای 
آن که نه لفق کرم ورزید, ای آن که به نیرويش عرّت داد, ای ان که ده 
حکمتش سامان داد, ای آن که به تدبیر خود حکم کرد ای آنکه با علم خود 
تدبیر کرد ای آن که با بردباری اش درگذرد, ای ان وی ین سر بر اش 
نزدیک است.؛ ای آن که در عین نزدیکی اش برتر است. 


فج - ای آن که هرچه خواهد آفریند, ای آن که هرچه بخواهد بکند, ای آن 
که هرکه را بخواهد راهنمایی کند, ای آن که هرکه را بخواهد گمراه سازد, 
ای آن که هرکه را بخواهد عذاب کند, ای آن که هرکه را بخواهد بیامرزد, 
ای آن که هرکه را بخواهد عژت بخشد, ای آن که هر که را بخواهد خوار 
گرداند, ای آن که در رحم مادران هرچه خواهد صورت بخشد, ای آن که 
هرکه را بخواهد به رحمتش مخصوص گرداند. 


فد - ای آن که همسر و فرزندی نگرفت. ای آن که برای هرچیز اندازه 
نهاد, ای آن که در حکمش کسی را شریک نساخت؛ ای آن که فرشتگان را 
فرستادگان خویش قرار داد. ای آن که در آسمانها برجهایی گذارد, ای آن 
که زمین را زیستگاه شایسته نمود, ای آن که آدمی را از آب آفرید, ای آن 
که برای هرچیز سرانجامی قرار داد, ای آن که با علم خویش هرچیز را 
دربر گرفته است, ای آن که تعداد هرچیز را شماره نموده است. 


فه - خدایا ااز تو درخواست می کنم به نامت ای آغاز, ای انجام. ای آشکار, 
ای‌فهان: ای تک کار ای حق: ایکا ایکا ای شازو ای همنشکن. 


فو - ای بهترین شناخته شده ای که شناخته شده, ای برترین معبودی که 
عبادت شده. ای والاترین ثنایذیری که سپاس شده, ای عزیزترین یاد شده 
ای که یاد شده ای برترین ستوده ای که ستایش شده, ای دیرینه ترین 
که خواسته شده؛ ای بلندترین وصف شده ای که یه وصف آمده؛ 
ای نز کترتزن مقصودی که قصد شده, ای گرامی تبرین پرسیده شده ای که 
از او خواهش شده, ای شریف ترین محبوبی که دانسته شده. 
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فز - ای محبوب مسکینان, ای سرور توکل کنندگان, ای راهنمای گمراهان, 
ای سرپرست مومنان ای همدم ذاکران ای پناه جان سوختگان ای رهایی 
بخش راستگویان, ای تواتاترین توانایان, ای داناترین دانایان, ای پرستیده 
همه آفریدگان. 


فح - ای آن که بالاست و چیره گشت, ای آن که داراست و توان یافت. ای 
ان ما یافت. ای آن که پرستش شد و ارج نهاد, ای آن 
هافر بای موم آمر ی آ انکه اندشت ها اه را فرا ره ان که 
دیده ای او را در نیابد, ای آن که اثری بر او پوشیده نماند, ای روزی دهنده 
ادضان» ای اندازه دهنده هر انداه. 


فط - خدایا از تو درخواست می کنم به نامت ای نگهدار, ای آفریننده, ای 
بد ید آورنوه: ای بسیار بخشنده, ای گشایشگر, ای فراخی بخش؛ ای کشف 
کتندم: ای ضمانت کننده, ای فرمان د۵؛ ای بازدارنده. 


ص - ای آن که جز او غیب نداند, ای آن که برنگرداند بدی را جز او ای آن 
که آفریدگان را جز او نيافریند. ای آن که گناه را جز او نیامرزد. ای آن که 
نعمت را جز او کامل نکند, ای آن که دلها را جز او دگرگون نکند, ای آن که 
کارها را جز او تدبیر ننماید, ای آن که باران را جز او فرو نبارد, ای آن که 
ری راهر اه تکسترا ند ای آن که مرد بان راحی اه ریدم تسار 


صا - ای پاور ضعیفان. ای همراه غریبان. ای پار دوستان, ای چیره بر 
دشمنان ای بالا بریده اسمان: ای مونسر برگزیدگان, ای محبوب پروا 
پیشگان, ای گنجینه تهیدستان, ای معبود توانگران ای کریم ترین کریمان. 


صب - ای کفایت کننده از هرچیز, ای پاینده بر هرچیز, ای آن که چیزی 
مانند او نیست؛ ای آن که چیزی بر فرمانروایی اش نیفزاید, ای آن که 
چیزی بر او پوشیده نیست, اي آن که چیزی از خزانه هایش نکاهد, ای آن 
که مانندش کسی نیست., ای آن که چیزی از علمش پنهان نماند, ای آن که 
به همه چیز آگاه است. ای آن که همه رحمتش همه چیز را فرا گرفته 


است. 


صح - خدایا !از تو درخواست می کنم به نامت ای اکرام کننده, ای روزی 
بخش ای نعمت دهنده, ای عطابخش, ای بی نیازکننده, ای ذخیره گذار, ای 
نابودکننده, ای زنده ساز, ای خشنود کننده. ای رهایی بخش. 
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صد - ای آغاز و انجام هرچیز, ای پرستیده و دارنده هرچیز, ای پروردگار و 
سازنده هرچیز, ای آفریننده و برآورنده هرچیز. ای گیرنده و 7 
هرجبزه. آق. اغا: کننده هرجیز و باز کرداننده آن. ای بدیداورنده و آندازه 
بخش هرچیز, ای هستی بخش و جنباننده هرچیز. ای زنده کننده و میراننده 
هرچیز, ای افریننده و وارث بر هرچیز 


صه - ای بهترین یاد کننده و یادشده, ای بهترین تناپذیر و ناشده, ای بهترین 
ستأینده و ستوده, ای بهترین گواه و گواه پذیره» ای بهترین خواهنده و 
خوانده شده, ای بهترین پاسخ دهنده و پاسخ داده شده, ای بهترین یار و 
همدم. ای بهترین همراه و همنشین. ای بهترین هدف و خواسته. ای بهترین 
دوستدار و دوستی پذیر. 


- ای آن که به خواهنده اش پاسخ گوید, ای آن که برای فرمانبرش 
ای آن که به دوستدارش نزدیک است, ای آن که برای: کتتن 
که از او نگهداری طلبد دیده بان است. ای ان کف هر که آو امه بندد 

بم است, ای آن که هر که از او نافرمانی کند بردبار است, ای آن که در 
12 ای آن که در فرزانگی بزرگ است, ای آن که در 
نیکی اش دیرینه است. ای ان که به هر که او را خواهد دانا است. 


صز - خدایا از نو درخواست می کنم به نامت ای سیب ساز, ای شوق 
آفرین, ای برگرداننده, ای پیگیر, ای سامان بخش, ای هراس آور, ای 
برحذردار, ای ناذاوز: ای تسخیر گره ای دگرگون ساز 


صح - ای آن که علمش پیش است., ای آن که وعده اش راست است؛ ای 
آن که لطفش آشکار است, ای آن که فرمانش چیره است. ای ان که 
کتابش استوار است. ای آن که حکمش شدنی است,: ای ز که قرآنش 
باشکوه است, ای آن که فرمانروایی اش 0 است, ای آن که بخشش 
ار امم ان رگا هتسش اس 


صط - ای آن که شنیدنی از شنیدن دیگر بازش ندارد, ای آن که کاری از 
کار دیگر منعش نکند, ای آن که گفتاری از گفتار دیگر سرگرمش نکند, ای 
آن که درخواستی از درخواست دیگر او را بازندارد. ای آن که چیزی از چیز 
دیکی برده این خشود ای آن که اضرار اضرار کنند کان آورا بعسعهه تیاور 
ای آن که ارهان هانشین 
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جویندگان است, ای آن که نهایت هشت عارفان است, ای آن که پایان 
پوشیده نیست 


یکصد - ای بردیاری که شتاب نکند, ای بخشنده ای که بخل نورزد. ای 
راستکهویبی که تخاف نکن ای عطاکننده ای که خستگی نپذیرد, ای چیره ای 
که شکست ناپذیر است. ای بزرگی که به وصف در نیاید. ای دادگری که 
ستم ننماید, ای توانگری که نیازمند نشود, ای بزرگی که کوچک نگردد, ای 
۱ ۱ 
فریادرس, ما را از آنش رهایی بخش پروردگار. يا ذالجلال و الاکرام یا 
ارحم الراحمین(1). 


4 مهج الدعوات: از جمله دعاها, شرح معروف به دعای جوشن است. 
کاتب الهی, ابوطالب بن رجب میگوید: دعای جوشن و 
خبر و فضیلت آن را در یکی از کتابهای جد نیکبختم تقی الدین حسن بن 
داود رجمه الله علیه یافتم که با مهح الدعوات و سایر منایع متفاوت بود و 
این روایت بر دعای مذکور مقدم است. فلذا خواستم آن را در اینجا بیاورم 
تا فضیلت دعای مذکور روشن گردد. در اینجا آنچه را یافتم عینا نقل میکنم: 


امام کاظم علیه السلام به واسطه پدران بزرگوارش از امیرالمومنین علیه 
السلام روایت شده است. فرمود: پبدرم امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
آیا دوست داری سرّی از اسرار خداوند عزوجل را که پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله به من آموخته و کسی دیگری از آن باخبر نیست, به تو بیاموزم؟ 
عرض کردم: بلی ای پدر جانم به فدایت. فرمود: جبرئیل در جنگ احد بر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نازل شد. جنگ احد روزی هولناک و بسیار 
گرم بود و پیامبر زرهی بر تن داشت که از شدت گرمای هوا 0۳ 
زره خصفان ار رای عضر فت کیمک هو 


پیاهتر فرمود: سرم را به-سوی آسمان برداشتم و ذعا کردم. درهای اسمان 
را دیدم که باز شد و جبرئیل غرق در نور بر من نازل شد و عرض کرد: 
سلام بر تو ای 
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پیامبر خدا. پاسخ دادم: علیک السلام ای برادرم جبرئیل. عرض کرد: خداوند 
بزرگ و والا مرتبه بر تو سلام میفرستد و تو را به زنده باد و گرامیباد 
مخصوص میدارد و میفرماید: ای زره را از تن دربیاور و اين دعا را بخوان, 
که اگر آن را بخوانی و همراه داشته باشی, همانند زرهی بر تن تو 
خواهدبود. 


گفتم: ای برادرم خی تیلن ۱۶ این دعا مخصوص من است پا برای خودم و 
امتم است؟ عرض کرد: این هدیهای است از جانب خداوند متعال برای 
شما و امت شما. پرسیدم: ای برادرم جبرئیل, ثواب این دعا چیست؟ 
عرض کرد: هو کسن این دغا را ضحگاهان یاشاهگاهان قرا: تثّت کند. خداوند 
متعال او را به اعمال نیکو ملحق میسازد و این دعا در تورات و انجیل و 
رون و فرقان و صحف ابراهیم مذکور است. 


و کیت هرا درم کل با شراوند این شاب یا اه که خوات تاه 
آن. عطا میکند؟ عزض کرد: بلی و غلاوه بر آن خذاوند برای هر حرف آن 
یک جفت حورالعین میبخشد و وقتی خواننده دعا از خواندن ان فارغ شود 
خداوند خانهای در بهشت برایش بنا میکند و به تعداد حروف تورات و انجیل 
هروه فز فان عطیم به او ات تشه قمع آبادهعه این باداشوا بدا 
کی اش که ان دعا تا اند وی کرو بلی يا رسول الله, , قسم به 
آنکه تو را به حقیقت پیامبر و فرستاده خود مبعوث فرمود. خداوند متعال به 
او مثل ثواب ابراهیم خلیل و موسای کلیم و عیسای روح الامین و محمد 
حبیب را عطا میفرماید. گفتم: ایا این همه پاداش برای دارنده اهل این 
دعاست؟ ! عرض کرد: بلی یا رسول الله هر که اين دعا را قرائت کند و آن 
با هرارش ار اه رورم رفسف اهر 
را به حقیقت به پیامبری مبعوث فرمود, در پشت مغرب. سرزمین سفیدی 
وجود دارد و در آن آفریدههایی از خداوند هستند که او را می پرستند و از 
او سرپیچی نمیکنند و گوشت تن و چهرهایشان از شدت گریه از هم دریده 
شده است. خداوند به ایشان وحی فر مود: چرا گریه میکنید و به اندازه یک 
چشم برهم زدنی هم نافرمانی مرا نمیکنید؟ عرض کردند: می ترسیم 
خداه‌ند بر ما خشم کیزدوبا انش غذایمان: کند. 


علی علیهالسلام میفرماید: وی کر دض ربا شون اللفیت] یا آنجا هیچ شیطانی 
یا فردی از بنی آدم وجود ندارد؟ پیامبر فرمود: قسم کت . که قترا یه 
حق به پیامبری 
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مبعوت فر مود آتماکیر توا ند که خداوند. اد دی ابلیشن را آفریده است 
و تعداد انها را جز خداوند کسی نمیدان. و مدت حرکت خورشید در 
سرزمین ایشان چهل روز است, نه چیزی میخورند و نه مياشامند. و خداوند 
متعال برای این دعاء ثوابی به تعداد انها و مقدار عبادتشان عطا میفرماید. 
0 و 
چهارم خانهای بنا نموده که به آن بیت المعمور گفته میشود, هر روز هفتاد 
هزار ملک به ان وارد و از ان خارج میشوند و تا روز فنات. به.. آن 
برنمیگردند خد او ند 9 ثواب این ملائکه و ثوابی به تعداد همه 
موّمنین و موّمنات از انس و جن از اولین روز خلقتشان تا زمان دمیده 
شدن در صور اسرافیل, به خواننده دعا عطا میفرماید. و ادامه داد: قسم 
به کسی که تو را به حق به پیامبری مبعوت فرمود. هرکس این دعا را با 
آب باران و زعفران در ظرف تمیزی بنوبسد. سپس آن را بشوید و به آن 
مقدار که بتواند از آن بیاشامدء خداوند متعال او را از هر دردی در جسمش 
رهایی میبخشد و از هر درد و مرضی شفا میبخشد. 


اه اناوت ایا همه ان تفص نها بای انی کعانست وه شم ان 
توانها زا خداوند به اهل. انن-وغا عطافی فرهاید؟ ۱ عرض کرد قشم به 
کسی که تو را به حق به پیامبری مبعوث فرمود, هر کسی آن را بخواند به 
مرگ شهدا بمیرد. پرسیدم: مرگ شهدای دریا يا شهدای صحرا؟ عرض 
کرد: قسم به کسی که تو را به حق به پیامبری مبعوت فر مود خداوند 
متعال اجر هفتصد هزار شهید از شهدای صحرا را برای او می نویسد. 


گفتم: ای برادرم جبرئیل ی خداوند همه این اجر را برای او می نویسد؟ ! 
قسم به کسی که تو را به حق به پیامبری مبعوث فرمود. در شبی که 
انسان این دعا را میخواند خداوند به او روی میکند و بر او نظر میافکند و 
همه آنچه از حوائج دنیا و آخرت را که بخواهد به او عطا میکند. 


گفتم: ای برادرم جبرئیل بیشتر بگو. عرض کرد: در شبی که انسان این دعا 
تاه وان او ند شو معر ساظیه را ان امد هشارت هه اعمالشن 
را میپذیرد و داراییاش را تطهیر میکند و همه اعمال موّمنین و مومنات را 
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گفتم: ای برادرم جبرئیل بیشتر بگو. عرض کرد: یا رسول الله, اسرافیل به 
من گفت که خداوند فرمود: به عزتم قسم, هر کی یف .من تآیهان یرت و 
این دعا را تصدیق نماید به او مّلکی میبخشم و به درستی که خداوند منم و 
خزانه هایم کم نمیشود و عطایایم نایود نمیشود و اگر همه بهشت را به 
بندهای از بندگانم مخصوص کنم, ی از خزانههايم 7 
ای محمد من هستم آن کسی که هرگاه چیزی را اراده کنم, به او میگویم 
باش و هر چه خواستهام موجود میشود. مر بق فت هر امه سندها ی 
عطا کنم. عطایی به اندازه عظمت و سلطنت و قدرتم به او می بخشم, 
ای محمد. هر بندهای از بندگانم این دعا را هفتاد مرتبه با نیتی خالص و 
یقینی صادق بر بالای سر همه مبتلایان به پیسی و خوره و دیوانگی دنیا 
تخهاتوه اه اهایرا ان این اه بهانی مشیم ما رها را ارشان 
خارج میسازم. 


خوشا به کسی که به خداوند ایمان آورد و پیامبرش را تصدیق کند و به اين 
دعا و ثواب ب آن باور داشته باشد و وای و صد وای بر کسی که آن را انکار و 
عن کم آن اجان تام ای امس داب ای اسان این دا را 
کاقور اه فشک در ظودقی بنونسن. .ان راند کفن فرده ای بباشدن خذاوند 
صدهزار نور بر قبرش نازل مینماید و هول نکیر و منکر را از او دفع 
میفرماید و از عذاب قبر ایمن میشود و خداوند هفتادهزار ملک بر قبرش 
فرو میفرستد و با هر ملک طبقی از نور است که بر او پخش میکنند و او 
را به بهشت حمل میکنند و به او میگویند: فا و تعالی ما را به 
این کار امر فرموده و ما تا روز قیامت همنشین تراهم بود. ی 
قبرش را به اندازهای که چشم کار کند, برایش فراخ میگرداند و برای او 
دری بسوی بهشت قرار میدهد و ملانکه.به خرمت و عظمت: این .دعا اوزا 
مانند عرونتی در ججله مبخه‌ابانند و خداهند متعال میفر ماید: فن خفیفتا از 
نها که ای دار کش انا مره 


جبرئیل عرض کرد: ای محمد صلی الله علیه وآله, شنیدم که خداوند 
آفریتنده فرمود: این دعا بنج هزان ضال. قیل. از انکه. دنیا را بیافرینم بر 
سراپرده عرش نوشته شده بود و هر بندهای این دعا را با نیت پاک و 
درست و عاری از تردید در اول ماه رمضان بخواند, خداوند ثواب شب قدر 
به او عطا میفرماید و در هر اسمان 
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هفتادهزار ملک و در بیت المقدس هفتادهزار ملک و در مشرق هفتادهزار 
دارد و در هر سر بیست هزار دهان و در هر دهانی بیست هزار زبان است 
کسانی می دهند که این دعا را بخواند. 


ای پیامبر خدا, هیچ پیامبری نبوده مگر اينکه این دعا را خوانده است و هیچ 
بنده ای این دعا را نخوانده مگر اینکه میان دعاکننده و میان خداوند جز یک 
حجاب باقی نمانده است و چیزی از خداوند نخواسته مگر اينکه , به | و عطا 
فرموده است و هر کسی این دعا را بخواند خداوند متعال در 1 
خروجش از قبر هفتادهزار ملک به سوی او میفرستد که در دست هر ملکی 
علمی از نور است و هفتاد هزار غلام که در دست هر کدام افسار مرکبی 
است که شکمش از مروارید و پشتش از زبرجد سبز و دست و پایش از 
یاقوت سرخ است., و در پشت هر شتری قبهای است و بر روی هر قبه 
چهارصد فرش از پرنیانِ نازک و دیبای ستبر است و بر روی هر فرش 
چهارصد حوری و چهارصد کنيزک است و هر حوری و کنیزکی چهارصد 
گیسو از مشک خالص دارند و بر سر هر گیسو تاجی از طلای سرخ وجود 
دارد که خداوند را تقدیس و تسبیح میکنند و ثواب آن را به خواننده اين دعا 
هدیه میکنند. و پس از آن هفتادهزار ملک نزد او می آیند که با هر کدام 
کاسهای از مروارید سفید است که در آن چهار نوع توتیذنی و ان زلال و 
شیر تغییر نیافته و شراب لذتبخش و عسل صاف شده وجود دارد. بر سر 
هر هلک طنعی انست که بن روخ آن دشمالی انداخه شده کف مر آن لا اه 
الا الله لا شریک له نوشته شده است. و در زیر این جمله. نوشته شده 
است: این هدیهای است از طرف خداوند متعال به فلانی پسر فلانی به 
ان موی ۱ بر این دعا. ان شیر یقت دز ال دی صنه 
ان و کنیزکان سوار بر شتران و ملائکه دز یش روورشت 
سر گردش گرفته و او را به زیر عرش میبرند؟ در اینحال ندادهندهای از 
سوی خداوند رحمان ندا در میدهد که ای بنده من بدون حساب وارد 
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پا رسولالله, هر بندهای این دعا را بخواند. ملائکه در نوشتن حسنات او و 
پاک نمودن گناهانش به رنج و سختی میافتند. 


رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: هیچ بندهای از امت من نیست که 
این دعا را در ماه رمضان سه مرتبه يا یکبار در سه جزء بخواند مگر اینکه 
خداوند پیکرش را بر آتش حرام و بهشت را بر او واجب میگرداند و چنین 
ی و هرکه این 
دعا را بخواند خدای عزوجل ملائکهای بر او موکل می فرمایدتا او را از گناه 
بازدارند و تسبیح و تقدیس خدا گویند و او را از همه بلایا محافظت نمایند و 
درهای 0 بر رویش گشوده و درهای جهنم را بر او ببندند. و تا 
زمانی که زنده است و در لحظه وفاتش در امان 19 
آنچه را که برایت وصف نمودم, برای او آماده ساخته است. 


پیامتر.صلی الله علیه واله فرمووه ای برادرم جبرئیل مرا درباره اين دعا به 
شوق انداختی ! جبرئیل عرض کرد: یا محمد صلی الله علیه وآله, ای دعا را 
تنها به مومنی بیاموز که شایسته آن است و در حفظ آن سستی نمی کند و 
آن را مسخره نمیپندارد و هر گاه آن را میخواند با نیت پاک و خالص بخواند 


هک( 


طالب. سفارش بسیاری درباره این دعا و حفظ ان به من فرمود و گفت: 
اين دعا را بر کفنم بنویس. و فرمود: من نیز انگونه که پدرم امر فرموده 
تور شام دارم 


و آن دعایی است سریع الاجابه که خداوند بندگان مقربش را بدان 
یکره هار او و برگزیدگان منع نفرموده است و گنجی است 
از گنجهای الهی که به دعای جوشن معروف است. 


ای نگهدارنده و حافظ این دعا و آگاه بو ان تو را به خداوند قسم مید هم 
ادا زا حررااه ی سار آ هل بت که شا عم مان 
وا ده اسان سس آن رات هدارا ممضر 
ب هی دای از امد یم واه ۲ اهیرا اس اخر آن سوم فا 
و نفع دعارا به ضرر تبدیل 
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سازد, و این وصیت من به تو درباره اين حرزٍ و دعای معروف به حرز 
جوشن | 
و آخرت قرار دهد. 


سیر اکیم به غلی‌بن آنی.طالتی ای الله علمها و الما فرمو مخ 
دعا را بخ آهل بیت خود و فر:ندانت بیاهوز و آنها را بة خواندن آن و توسل 
به خدای متعال و اعتراف به نعمتهای او ترغیب کن و بر ایشان حرام کردم 
که این دعا را به مشرکی بیاموزند, چرا که هر کس حاجتی از خدا بخواهد 
به او عطا میکند و او را کفایت و نگاهداری میفرماید. و ایشان به 
امید امین کرمود بو 1۳ آن آندازه مرا با فضیلت این 5 
آشتا کردم کم قدرت نامه سهارس ان راشدارمي ایکا ها از حداوته 
ال سا توالت اه ری موی ۱۱ 


5 مه الدغوات: فراع از مخمد ین غلی بن ای ظالب از پیامیر ضلوات 
الله علیهما وآلهما روایت میکند که فرمود: هر کس با اين نامها دعا کند. 
خداوند عزوجل دعایش را مستجاب میفرماید و فرمود: اگر این دعا بر 
۳ آهن خوانده شود آهن به اذن جه و ۳ کون ود و" و3 قسم 
هر دعا سا بح آند: گرسنگی و تشنگیاش بوار ات میشود 
وقسم به آنکه مرا به حق به پیامبری برانگیخت, اگر کسی این دعا را بر 
کوهی که میان او و مقصدش مانع است, بخواند آنگونه که میخواهد در کوه 
نابود میشود تا از ان عبور کند. و قسم به انکه مرا به حق به پیامبری 
برانگیخت, اگر این دعا را در نزد دیوانهای بخوانند از دیوانگی رهایی مییابد 
و اگر این دنیا نزد زنی خوانده شود که زایمانش سخت گردیده, خداوند آن 
را برایش اان گرداند. 


و حضرت صلی الله علیه واله فرمود: اگر کسی این دنیا را در شهری 
بخواند که در حال سوختن است و منزل او در وسط شهر است, منزاش از 
آتش تجات: مییابد و دجار خریق نمیشود. و اگر کسی این دعا را در چهل 
شب حمعه بخواند, خداوند متعال ۳ گناهان میان او و خداوند را 
میبخشد, و اگر با مادر خود نیز مرتکب 
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1 مهم الذغوات::281-:288 


حرام شده باشد, خداوند متعال گناهش را بر او میبخشد. و قسم به آنکه 
مرا به حق به پیامبری برانگیخت, هه ای انا ها کر 
اينکه و بزرگوار به رحمت دنق او در دنیا و آخرت بط رف 
و 
نمیخواند مگر اينکه خداوند آن سلطا را فرمانبردار او ساخته و از شرش 
دز آامان میدارد ان شاء اللة تعالی:.و آن نامها اين. انتبتت: فیکوبی : 


خداوند | از تو مسالت می نمایم ای کسی که در پرتو نورش از دیدگان 
کرده وبه جبروت:در تازشش ملهور است» ای کسی که بلند هزثبة,است 
به سبب جلالت و بزرگواری در تنهایی شرف خود, ای کسی که تمامی امور 
بر فرمانش از سر اطاعت سرنهاده است, ای کسی که آسمانها و زمین ها 
برپا خاستهاند در حالی که دعوتش را اجابت کردهاند, ای کسی که اسمانها 
را با تسار کان: سصان سشت دای ه انم زا عاه-‌واهمانی آفر ند ها 
قرار داده است, ای کسی که به لطف خود ماه درخشان را در سیاهی 
شبهای تاریک روشن کرده , ای کسی که خورشید نورانی را نور داده و آن 
را مایه کسب معاش بندگانش قرار داده و به عظمت خودش آن را موجب 
اختلاف میان شب و روز قرار داده است, ای کسی که به سبب گستراندن 
ابرهای نعمتش سزاوار شکر است.؛ از تو به حق‌ جایگاههای عزت در 
عرشت و نهایت رحمتت در کتابت و به حق هر نامی که از آن توست و خود 
را بدان نامیدهای يا آن را در علم غیب نزد خود برگزیدهای, و به حق هر 
نأمی که از آن توست و آن را در کتابت تازل یا در دلهای ملائکه صف بسته 
بر گرد عرشت ثابت فرمودهای, و دلها از بیان اخلاص در یگانگیات و تحقیق 
ی 


و از تو به حق آن اسامی میخواهم که با آنها در کوه عظیم برای موسی 
تجلی کردی, و آنگاه که پرتو نورهای پشت پرده از روشنایی عظمتت 
پدیدار گشت, کوهها از عظمت و شکوه و هیبتت با از هم پاشید گی به 


کرنش و از ترست به لرزش افتادند, 
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خدایی جز تو نیست, خدایی جز تو نیست, خدایی جز تو نیست, از تو به حق 
ان اش مخواهم که مد کی. بر نکاس جمان اظران وا سکاف 
دادی. همان اسمی که تدبیر حکمتت و شواهد حجتهای پیامبرانت به ان 
است و تو را با زیرکی دلهایشان می شناسند و ت در پنهان ترین بنهانهای 
عالم غیبی, از تو به عزت ان اسم مسالت میکنم که بر محمد وال محمد 
درود فرستی و از من و خویشانم و همه مومنین و مومنات, تمامی آفات و 
عیوب و ناراحتی ها و بیماریها و خطاها و گناهان و تردید و شرک و کفر و 
۶ 
و فساد درون و وارد آمدن عقوبت و شماتت دشمنان و غلبه دشمنان دور 
فرمایی که تو شنونده دعایی و در هر چه اراده کنی لطیفی و هیچ حرکت و 
قدرتی جز به دست خداوند بلندمرتبه و بزررگ نیست. 


روایت است که سلمان فارسی رحمت الله علیه خدمت پیامبر صلوات الله 
علیه ال ظرض گرود با وصول اللهیصر خ مارم به‌ اشنم .این دا رابه 
مردم نیاموزم؟ فر مود: نه ای اباعبدالله, چرا که مردم نماز را ترک میکنند 
و بر مرکب کردارهای زشت سوار میشوند و هرگاه با اين نامها دعا کنند. 
گناهان خودشان و اهل بیتشان و هفتتیا رجاره و اهل مسجدشان و اهل 
تهرشان آهر یدهم نو 


میگویم: خواندن این دعا در روز سهشنبه در هنگام ابتلای شدید به بلاها به 
من الهام شد., و حاجتم براورده شد و به مقصود خود رسیده و با رسیدن به 
مطلب خود از شر اهل حسد در امان شدیم بامید خداوند متعال.(1) 


6 دعوات راوندی از امام زین العابدین علیهالسلام روایت است که فرمود: 
کلماتی است که هرگاه آنها را ذکر کردم از هیچ شیطانی و پادشاهی و 


جانور درندهای و دزد شبانهای نترسیدم و ان کلمات اینها است: ایت 


الکرسی, آیه شخره (دو آیه آخر حم سجده), آیه ٍن ربکم الله الذی خلق 
السموات والأرض از سوره اعراف و ده ار نخست صافات و سه ای از 
رن امن از اه مرا وا سم و ار 
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سوره / و آیه سبحان, ریک اف العتّه عَمَّا بَصفْون و سلام قلین 
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و از دعاهای حضرت صادق علیه السلام است که: پناه می برم به زره در 
امان و تابود نشدنی تو که مرگ مرا در حالت غمناک و يا در حالتی که از 
جایی پرت شده, و يا دیواری روی من بریزد, و يا غرق شوم و يا بسوزم 
قرار مده, و یا در حالت تشنگی و يا در حالتی که به زور نگاهم دارند و 
بکشند, و یا در حالتی که به من آسیب برسانند و کشته شوم و یا خوراک 
دزندحان کردم یا در خاک غریب يا مرگ بد قرار مده. و در رختخوابم در 
حالت عافیت با در ردتفت: کشانی: که انان را در کتاب خود ستوده و فرموده 
ای: «به گونه ای در ایمان محکم و استوارند که گویی ساختمانی از سرب 
هستند» بمیران, در حالتی که در طاعت تو و پیروی رسولت صلی الله علیه 
و آله باشم. 


7 اختیار ابن باقی: از دعاهای حضرت صادق علیه السلام است که روایت 
فرمود: جبرئیل در شب جنگ احزاب آن را برای ا سیشطان و 
پادشاهان و حفظ از غرق شدن و سوختن و نابودی و درندگان و راهزنان به 
امیرالمومنین هدیه اورد و شرح بلندی دارد که از خوف اطاله کلام ذکر 
نکردیم. این دعا منافع بسیاری دارد و حرزی است از هر افت و شدت و 
ترس, و دعا این است: 


بسم الله الرحمن الرحیم, خداوندا ما را با چشمانی محافظت فرما که 
خوات نز نها رای نداود هدر کش کوخ حفظ کر که تین تمییذیرن وتا 
سلطانت عزیزمان گردان که مورد ظلم واقع نمی شود, و با قدرتت بر ما 
که تو به من ارزانی داشتی و شکر من از تو برای انها کم شد و چه بسیار 
بلایی که تو مرا بدان مبتلا ساختی و من در مقابل آن کم صبری نمودم. 
پس ای خداوندی که با کم شکریام در مقابل نعماتش, مرا از آنهز محروم 
نساخت. و ای کسی که در بلایایش کم صبری نمودم اما تنهایم نگذاشت. 
که قابل شمارش نیستند, از تو میخواهم که بر محمد وال مطهر او درود 
فرستی و تو را در رویارویی با دشمنان و گردنکشان در مقابل خود قرار 
مید هم . 
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خداوند | با دنیایم مرا در دینم یاری کن و با تقوایم در امر آخرتم و در 
چیزهایی که بر من پوشیده است. مرا حفظ کن و در چیزهایی که در آن 
حاضرم مرا به خود وامگذار, ای کسی که مغفرتش چیزی از او نمیکاهد و 
گناهان بندگانش ضرری به او نمیرساند. از تو فرجی زودهنگام و صبری زیبا 
و روزی فراخ و عافیت از همه بلایا و شکر بر عافیت میخواهم ای رحم 
کنندهترین رحم کنندگان. 


0 ی 0 ۳ 
گرداند چه در نزد او باشد و چه نباشد. 


8 امالی شیخ طوسی: از زریق خلقانی روایت ت است که خدمت امام صادق 
علیه السلام عرض کردم دعایی به من بیاموز که هرگاه چیزی را نگهداری 
کردم نرسی از گم شدن نت نداشته باشم. فر مود: اینگونه میگویی: ای 
نگهدارنده دو پسر برای صلاح پدرشان, مرا حفظ کن و دین و امانت و مالم 
را برایم نگهداری کن که هیچ نگهدارندم ای برای حفظ چیزهای گمشده 
بهتر از تو برای حفظ مالم نیست که تو نگهدارنده نگاهبان هستی. با گوش 
و چشم و قدّر خداوند, هر کسی را که قصد مرا و مال مرا دارد, بستم که 
هیچ حرکت و توانی جز به دست خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست.(1) 


تاشتر ال تخر که حفیقات, آبانه ان قاتمبه احفمان 
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للع افالی ظومی 31132 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


